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همة حقوق محفوظ است. هر گونه نسخدبرداري. لعم از زراتس و بازنويسي ذخیرة 
كامبيوترى. اقنباس كلى و جزكى (یەچز اقلباس جزلی در نقد و بررسي. و اقتباس در وهه 
در مسلندٹویسی, و ماتند آنيا) بدون مجوز گنبی ال نلشر ممنوع و از طريق مراجع قائونی 
قابل پیگیری است. 


تر جمڈ 
آثار الباقیه 
به اضافه ترجمة ساقطاطى که در جاب ليبزيكك 
نبودہ به همراه دو رساله» یکی در پیدایش مثللات در 
اسلام و اینکه ابن علم اسلامیست» دوم رساله‌ای در 
تسطیح کره بر سطح و سه‌نقشه که‌مسلمانان ابدا ع کرده‌اند. 





کر سورس 


سم ارثدائر حمنالر حيم 
آن کس كه زشهر آشنایی است دائد که متاع ماتجابى است 
مثلثات علمی است اسلامي ۶ جزد علوم صادرائي ما می باشد 


مثاثات را سلماثانی که پیشتر اھرائی بودند در طول سده دوم و سیم و قرن طلائی‌چهادم 
مناختند. و این علم دا در دنيا از خویش باد گار گذاشتند و كاد من تنها ابن است که طرز بنای 
اين علم رابه گمان خویش غفھمیدہام و به علمای تياضى جهان تقديم ميدادم. 
۱ از خوائند كان خواہشمندم که نظرعای خويش زا برای من‌بنگادند زیرا احثمال ميدهم 

كه خعطا کرده باشم و دوست دارم که ۲ کاهم ساز تنل 

آدرس - تھران؛ خیابان پالیزی» شیابان چهار نموم ۱۷ 

اکبر داناسر شث 
(اصطلاحات قدیم و جدید مبلثات) 

جيب سیئوس جیب نمام " کسینوس 

ظل تانژانت ظل تمام کتالوانت 

قطرظل سکانت قظرظل‌تمام کسکانت 

در علم نجوم سایه بردو گونه است: ال مبسوظ ول‌معکوس؛ منایه گسترده و معنا يعوارونه. 

ا #رشاخصى که .قياس ظل است عموداً بر زین نصب شود سایه‌اش دوى زمیین می گسترد 
مانند سنا یه درشتان و عبارات و اگر آن مقیاس دا سانند میخی موازی افق بردبواد بكو بند 
منایه‌اش :ددی دیرار مي‌افند وسر .اين ساڼه رو ببايين م‌اشد و از اننرو آنرا ساية معك_وس 
و يند 4ج ر کتاین‌سنایه‌عکس سر کت‌سا یہ گسترده‌است وهنگام‌طلو ع خمورشیدظل میسوظ بینهایت 
است وال ممكاوس صقر وهنگام ظهر اين بینهایتست وآن صفر واین دونو عظ ل عکس مکدیگرند 
بو تٹھا ورج در جه سادى میخوند که مايه باندازة سنا س عیشود:و توجه این ن که بود که 
تلاللس آآن پیگیرونندن ببونتان برالی شتی نارتقا ج !ارام عصلای ویش ددا حمودا رانين کو بيد 
وصی رگرد ٹا سا هاش به انداانه خود آآن شود «دانست که دداین هام ااه حيرم "نیو ډه اندازه 


دوق 


ود آنست فی الور در كنار سايه آن هرم با سنكك خط ىكشيد وآنرا تاپای هرم مساحت كرد 
و ادتقاع را بدست آودد دقشیه بسبار سودمئد حور را اعلام تمودكه هر خطی کسه بمواز ات 
یکضلم مثلث دسم شود ده فلع دیگر را پتثاسب قطع میکند و اين مثلث در آنجا عبارت برد از 
عصا و سایه‌اش وھرع د سايداش باضافه خطىازنوك هرم ثا زمين ضلع سيم این عتلت‌راتشکیل 
میداد. و نکنه‌هندسی بر تساوی سایسه دد ۴۵ ددجه باشاغص آن ؛ این است کهچون زاويه بای 
غصا قائمه است و زاوبه ارتفا عخورشيد ۲۵ ددچه‌یسز اوه دیگر نیز ۴۵ ددجه میشود و در لت 
متساویا لسافین ده ساق آن که یکی سايه ودیگر عصای تالس بود مساوی شدوائد. دهمچنین‌هرم 
و سایه‌اش ودر نجوم هند سانسکر بت‌ونجوم پوناني استفاده‌ههای بسیاد از ساپه شده است‌بتسمی 
که ميتو ان خودشید دا يك معلم دیاضی دانست و این کار خود دساله‌ای جداگانه میخو اهد كه 
با موك فعلي ما ارتبامل دار د. 


لد کوس 





من اد بر کت دقت در تتاب سايدها وقائرن مسعودی پیردئی ایسن مطلب دا دډیافتم که 
چگونه مائات ساختەشدہ وبه اینجا رسیدم که ابرانيان ور سه فرن این علم‌دا ساخثندو علماى 
عرب هم در این کار سهمی داشئه‌اند. 

ورعصر متصور نوله عباسى در نیمه ادل فرن دوم هجری دیاضیات سانسکریت به تازى 
ترجمه شد سپس رياضيات يونانى بەعر بی بر گردانده شد وال مطالعهكتب يونانىو کتب هندی 
ریاضیداثان به‌اینءطلب برخوره‌ند که جيب عبادت اڈ متدار ارتفاع خورشيد است وآنرا با 
اندازه‌های شعاع که نزد بطلمیوس شصت‌پاده مپیباشد انداژه گرفتند و گفتند ارتفا ع خورشرد در 
قرس ار تفا ع فلان مقدار است که جیب باشعا ع ذایره سنجیده شده این جیب که تبلا" از هندیان 
آموختند وبعدا از یومان: ععادل آن 4ئ در یو نائی است:عبادت از پت مقابل په وسر 
نمیباشد دنزد این دوقوم جیب مقدار است وغير ازجيبي است که امروزه ما بەکاد میبریم و اين 


تا 


سېت در قرن دوم صاخته شده و در تاریخ جیب علماى تاريخ علم ابحائی بسیاد کرده‌اند کسه 
برعی بحث لغوی استكه از جه ز بان بەلائین ترجمه شده وسينوس كشته وميتوانيد اينمباحثك 
را در تاديخ علمى کەکارادود عضو آکادمی علوم فرانسه بنا کتاب متفكر ان اسلامی نوشته اسٹ 
به تفصيل ما لمه نمابيد وما به اين اندازه قناع ت کردیم ومقصد ما گفتن مطالبی استكه تاكثون 
گفتہ نشده. ۱ 7 
در كارهاى هندى و یونانی ہا دیگر توابع مثلثاتی از جيب ثمام و ظل د فطر ظل م ظل 
تمام وقطر ظل ثمام نامى تیست زيرا آان تنها ہنا جيب كار داشته‌اند و اين خطوط کے بعد 
خواهيم گنت در مهد اسلامی ساخته شده امت _ 

«چون کوئاهی با ہلندی سايه مربوط به ارتفا ع يا انخفاض خودشید است ال ایئردجیب 
ار تفا ع را ہا سابه بهم پیوستند زيرا ميان نلل و جہب تناسپ یافتند.ہ ترجمه آل ڈیج حبش خطی 
"که در لا يبز يك مر جود است. 3 

با توجه به مطلب فوق دد قرن دوم هجري این مسائل پیش آمد. 

«شناختن مقدار ادتفاع از سابه گسترده و با لمکس شناختن ظل معکوس از ادتفا غ و 
شناعتن مقدار ظل از ردی جدول» ترجمه از يك نامبرده. ۱ 

معاصر دہش بتاتی که کر نيك ور کتاب خدشود/از او نسام آردده و فطر ظل را بیده 
كادادوو از او آموخته نیز مسائل نام برده دا عى نیم٤‏ ديج بتانی جاب دم بد تصحیح آلفو نس» 
کر ئا لينو. 

و بعدا ود کلب پیروئی مفصلا همین مسائل یا شدہ که اينك طرح ميشود.١‏ 

«چون سایه مقدارى مستقیم است كه از شاخص مستقیم ہدست میا ید و به ارتفساع 
تعورشید مربوط است دمیان قوسها و عطوط ستقیم نسبتی نیست كه بطریق نسبت‌های معلسو؟ 
بیان شود يس ناچاد بايد ميان مثلثى که از «قیاس و ل د قطر ظل د مثلثی دیگر که جیب و 
جیب تمام ادتفاع و بزد گترین جیب یعنی جیب ۹۰ که نسزد یونان شصت پاده است نه داحد 
سیتی برقراد کردند زيرا اینها خطوط مستقیم اند و دومثلث مز بور متشا بداند وچون مقیاس است 
که ظل دا پدید ميا ورد د ظل دا متوان مساحت کرد از ابن دهگتد مقیاس دا به قسمتھایسی 
تجزیه کردند چنانکه مقیاس‌های دیگر چنین است وجون اين تشیم فراردادی اسث سه نوع 
تقسیم در زمان ما معلوم اس تکه یکی تقسیم به ۱۷ که آنرا ظل انگشتان كو يند و دیگری لفسیم 
به ۷ که آئرا ظل پاها گویند یکی هم تقسیم بر شصت که نزد بطلمیوس و پیسروائش مرسو) 
است و چون شما ع دا عام اسکنددائی شت پادہ کرده دسبت سایه‌ها دا به شاتص‌های آنان 





۰1 شا سی جا ہت با ندازہ شماع باشد تا بخو ات بدا عقيل صافحه 18۴ کاب ساپفھا, 


چھار 
دد دد اعشدال و دو انقلاب سنجیدم وبعللى علماى تازه يافت شده و متجدد از اين كاد تقليد 
#ردنك» ترجمه از كناب افراد المغال فی‌امرالاظلال بد قلم بیرونی که ما آنرا برای اختصاد 





يس پای قطر ظل وجيب نمام بميان آمد و از بر کت طرح اين سئله به اين حطو یل که 
اجزاء مثلثات هستند وست بافتبم, ۱ 

بیردنی دا عادت براین بوده که بسیاد مشکل چیزی می‌نوشت وشاگردی از اپن‌ددش به 
استاد كله کرد که نوشته‌های شما جانفرسا و دساع سوز است اد فت هن میخو اهم نگر 
و انندودا بکاد پیاندازم داگر جز جمعی ليل نفهمند كه من جه نوشتهام برای من اهميتى ندارد 
ودوی همین عادت قستي از اين شكل را به ذهن/,خواننده حواله کرده است که مطلب را در یا ہد 
چه: ا گر شاخص دا برمركز دایره قراددهيم سای آن از پای شاخص دوی قطر دايره به طرف 
غرب ياشرق برحسب بودن آفتاب در شرق ياغرب ميافند ولی نه بدینصودت که درشکل است‌پس 
آمدند و آن انداده از ساية دا طودى تصویر کردند که قطر ظل را قطع کندبدین طریق دد ضلم از 





بلك مثلث بيدا شد و ضلع فسائم آن مثاث این اندازه از شاخص است که اين سایه را احداث 
گر ده است. 

پس استعمال قطر ظل و دیگر تجطوط مثلثاتی از ابوالوفا نيست وییردنی در قصل نهم از 
کتاب سايدها بس از توضیح شکل میگو ید که منجمان. بطرق گونا گین بسقصددسیدند وداههای 
مختلفی رفثلد وا بو الو فا دا به‌تر تيب آخر همه ذکر كرده پس پیش از اوعلماى نام برده قطي ظلل 
وسبت‌های مشلا تی دا می‌داستند و علماى. تاريخ دیاضی به غفلتد اين ابداغات دا به حساب 
ابو الوفا كل اشتند. 


پلج 


از برکت طر ح این مسئله به‌موضو ع مهمى برمیخوریم که در بيشر فت مثلثات سهم بزد گی 
دا دادد وآن مرضو ع این‌است که چون ود این فرمول: 


۱ بقیاس ‏ جیب ادها ع جیب ارفا م __ مقیاس »× جیب کلی 
قطرظل جیب کلي ۱ ۱ قطسر ظسل 


جای ضرب ددشصت که اجزاء شحا ع بطلميوسئ است ابوالوفا شعاع دایرہ مثلثاتى دا واحد 
دانست! و :ہشیدہ ایتجااب این کار ال اخشراع شكل ظلی که ما آنرا در مثلثات کروی رابطة 
تا نژانت‌ها گر بم مهمتر است. 

الف ددتوابع مثلثاتی سیئوس صفر درجه دوینهایست و ددصئر موجود است که درهر 
ڈو روش جتين ميشود فقط چون .ما بع كسيتو سوسكانك نزد ابوالوفا واحداستدئزد بطلميوسشت. 

ب درتوابع مثلثاتى کمان ۳۰ درجه ید هردو دوش اھر بقر اد زیر است: 


روش بطلميوس _ روش ابسوالوف‌سا 
۱ 5 
۳۰ سے سروس ۳۵ درجه 
۲۷٣٢ ۳٣ ۳‏ ۳ = كينوس ن ۳ ذل جه 
: ٣۳٢۔۴‏ 
71 1 جح سكانت 
۴٣‏ 
o‏ ۷ب گسثانت ۳۵۰ ورجه 


ج ور خطوط مثاثائی کمان ۴۵ ددجه :در تا نژانت و کتائژزانت دد هر دو داش خرقي‌نیست و 
اين قاعدہ در مورہ تام توابع صدق می کند در جهار خط دیگر اختلاف به قراد ذيل است: 


روش بطلميرس ۱ روش ابسوالسوفا 

Yr‏ ۳۵ سلاو 1 د سیئوس ۲۵ دز چه 
qr‏ هم سے کسیئوس ۷۵ درجه 
YY‏ مع 42 د سلانت ۴۸ دل جه 
۲ مع ۱ تز/ سد كلكانت 88 درجه 





۲ کتاب سانه‌ها ‏ عنفحه ۵۴ د ۵۸ 


با 


سس 


د س در خطوط مثلثا تی کمان و۶ در جه که متمم ٥‏ درجه است اختلافات بشرح ذيل است: 


روش بطلميوس ددش ابوالونا 

Yr‏ مم ات ح سيئوس ٥غ‏ درجه 
۳9 9 سے کسیلوس 26 درجه 
۱۳ ا س سات هم در جه 
عد هم ) صم کسکانت ۶۸۵ درجه 


هب ود توابع مثلثاتى کمان ٩٥‏ درجه فقط در دو تابعكه مساوى يك ميباشد هم گذاشتہ 
شده د کر نه بقیه مساوی است و کیان ٥‏ در جه عکس کمان صفر بود که ددجا ہی که آنجا سیٹوس 
صفر میشد اینجا يك است ودر انجاييكه کسپنوس يك ميشه اینجا فر است. 

توابع سادا تی دد باش ابو الو فا و بعالمیوس در تحور یل بهم چنین است کہ حون دوش 
ابوالوفا ضربدر ۶۰ شود روش بطلمیوس پیش ما بد وجون دوش بطلميوس به مع تقسيم شود 
روش ابو الوفا بدست ميا يد دهردوی این ده گوئه نوش ازنظر تناسب دو شماع يك اندازواست 
تقط تفادت اين است که در روش بطلمبوس عدد.طولانی‌ثر ميشود ودر روش ابوالوفا كر تاهتر. 

بزد گترین جابي که این اختلاف چشمگیر ميشود:در سکانت وكسكانت است کہ 

٦ ۲ ۱‏ يه چ و ۳۳ ۲ ۵ ه ۳۶ 

کسپتوس ‏ سیئوس ۰ ۰ ' کینوس " مپنوس 
عام جهانی دوش ابرالوفا دا بر گزید وروش بطلمیوسی مطرود گشت, 

اهأ اين ظل که در سطح دايره گسترده است غير از ظل مثلثا تي سیت که هماس ہا دایره د 
موازى محود سینوسھاست و نا ابن گره باز نشود نميئوان كفت که مثلثات ورقرن چھارم ساخته 
شد وا کر چەکارادوو میگوید مثلثات مسطحه همكارمسلماناناسث دای چگونه وبەچەداہآٹئرا بیان 
داشتند؟ وبا این کار را بعهده دبكرى كل اشتدائد. 

اشكال مز بور سالها ددذهن من بود دمرا ميآزدد وبساز آنکه کتاب قانون سعو دی بدستم 
رسيد. اذ بر کت آن کتاب مسثله حل شد. 

ظل سلتا تی خطی مماس بادایره برد دحال آنکه ظل شا غص درسطح دایره خطى است که 
برحسب اخٹلاف ار تفاعات خورشید آن حط ياك نقطه دایره دا قطح میکند و اد خارج دايره 
حر کت کرده بددون آن مير سد چون مقصود تناسب ظل وجيب است ازاینرو آمدند تناسبی ما بین 
ظل و ظل نمام با ظل گ۔تردہ وظل سرنگون قائل شدند وجيب و جیب تمام هم که قبلا“ لدوم 
شده بود دد دایره فر اد قرفت ونسبتهای مثاثاتی ددست شد و بنا براین مثلثات دا ایرائیان درفرن 








هفت 


جهارم ساختند. سپاس‌داد که جز فيض آسمانی یست. 





روی همین تناسب اس که حون سنوس. و تالزانت گوئاه شده است کسیئوص و کنانژانت 
دراز میشوند و چون سیٹوس و کسینوس در قفس دآیره محبوسند نمیتوانند پارا از مقداد شعاع 
فراثر نھد ولی تانزافت د کتانژانت چون هيدان بازى دادد تا بیٹھایت میروند, (نامهاى 
دانشمندان مذكود در این مقاله) 

۱-ا لس قرن ششم‌پیش از ميلادبوده وبراى نخستین‌باد کسوفی که دد۵۸۵ سال ق م ددی 
داده ازييش مردم دا آ گاه کرده 

٢‏ - بطلمیرس ۱۶۷ ؟ 

۳ اكير نيك ۱۳۷۳ - ۱۵۴۳ ۲ 

۷_ حہش حاسپ مروژی در گذشته ميان سالهاي ۲۵۰ د ۲۶۰ هم 

ق - بتاتی دز گذشته ۳۱۷ ۸ 

غ -ابوالونا اهل بوز گان نيشا بور ۳۲۸ - ۳۸۸ھ واد صدراعظم کشود آل‌بویه بوده است 


باب ابودیحان بیردنی ۲۶۲ - ۴۲۰۹ هم 


سا 


يسم الال ر حمن الرحيم 


ساله تسطیح 


غرض ال كارش اين دساله در تسطيح آن پود کے من از آغاز آشنابی‌ام با 
آثارالباقیهکە درحدود نيم قرنتقر بی اسة جار این مشكل شدمكه بیروئی این عيبرا در 
تسطیح استواتی ».که اعثر اع خود اوسّت6يافتة اتتت كه : (دواير دنفاط آن چنانکه در 
سطح که می باشد تصوير نمی‌شود و ابتاو كه ور كره/متساوي هستند چون تصوير شوند 
اختلاف. بسیادی می‌بابند بخصوص دوایری كه به قطبین نزديكك است ) و اين عيب دا 
با تسطیحی که دد اسطرلاب مبطح است برطرف کرده و من معنی ابن کلام دا نفهمید)ذیرا 
تا آن:وقت جز تسطیح سخردطی که در اسطرلاب‌های معمو لى است تسطيح دیگری که در 
اسطرلاب باشد نمی‌دانستم وچون ديدم |بودیحان ددکتاب تفهيم می كويد از ( اسطرلاب 
| الوت است او دا مبطخ تعوانند و مقنطراتش و منطفةا لبروح اندر و گردنبوند ولکن فشرده 
بهن چون خربزہ )د همي نکلمه در برعی مراجع دیگر دیده شد و از آنجا که تسطیح 
سطح همین تسطيح سعمولی اسطرلاب‌است من براین گمان شدم که کتاب فلط است وصحيح 
کلمه مبطخ می باشد و بداين طرژ » کلمه دا در ساب اول اصلاح كردم د بس از شر کتاب 
دید که شرح اذ این تسطبح با اسطرلاب مبطخ ساز گار تبست . چون دږ آن بجای‌ددایر 
با بیشی سر دكاد داد یم که تیلم ثاقص باشد و به دانستی مخروطات تباژ داده و حالآنکه 
گفتان بير ونى حکایت اذ آن دارد که تما مدادات عرض دوابر می‌باشند و اين شک هبو اده 
در جان, سن بود تا پس از مطالعه بسیار دریافتم که امر از جه قراد است و سطیح‌هایی 
کے ابو دیات در آخر این کتاب آورده است سبب شد کسه من در مسا له بیشٹر غود كلم 
بخصوصی كه دید غر بیان کفته اند مسلمانان دداین مسأله کادی اذ پیش نبرده‌اند وحال آنکه 


اد 


من بچشم می ديدم که همین مباحث »در این كتاب هزار سال پیش بدروىكاغذ آمده و ور 
آنجا بپرونی در تسطیح استوانی می كويد بيش ازمن کسی آن‌را در نیا دنه و من می خو استم 
ميان منکران و مدعیان قضاوت کلم و جستجو مرا به رسال تسطيم صور آشنا ساخت واین 
رساله درست همین ما حث است که در بابان كتاب بجشم می‌خودد د بيردنى آن دا پس‌از 
اتمام آادابانبه نگاشته و به خوار زمشاه اهدا کرده و فقط برخی از مباحث تادیخی در 
آن است که در رسا اه حاضر نقل می‌شود و آن رساله كه به ام تسطيح صور بود مرا 
باكتاب كل فرغائی آشناکسرد که سخه‌ای از آن در کتابخانه مجلس موجود است و 
بامطالعات اين چند اثر در مباحث مر بوط به تسطیح دوشن شدم و مشكل ديريئه ود را 
حل کردم که معنی اسطرلاب مبطحٌ باشد . 

بخوبی می‌دانم که منكار علمى نكردهام يعنى مطابی نو نیاوردەام و از رازی‌گسره 
نكشودواع و ای از نار تاریخعلم و دوشن ساخثن گوشه‌ای از آن این رساله بی‌ادزش نیست. 

اين مطاب نا کته اما ند که من فقط با تسلیح‌هایی که روی صفحة اسطر لاب است 
کار دارم و در هرصفحه‌ای این تسطیع‌ها امکان‌پذیر است بی آنکه بخواهم ال علماسعر لاب 
بح ث کنم که كار ى بس عبث خر اهل نوهد افرؤزہ باہیشرثت و ثقامل الات نجومی تیار 
به آن نیست و آذچه به ددد می دورد همین اقا تسطيح است که خواشید مخاهده قره‌ودو 
خواهيد دیدچگونہ يك مسأله نامل مى بابد و جه عمرهایی برای این تعامل تمام می‌شود. 

تاها نوشتن کتابی دد دیاضیات کسی وا در شماد دانشمندان ریاضی در نمی درد 
بلکه انجة ماله است آوددن اندیكۂ تازه در این بازاد است و کرنه ما می‌بينيم آنان که 
کتابی دد این رشته ننگاشتهاند پسایۂ علمي ابشان بالاثر و والاتر از آن دسته نگارندۂ 
بی تحقیق است . 

چون ما از اين دید گاه به بیردنی بنگریم شواهیم او را در شماد عاماي دیاضیات 
دانست دیراکادهای نو آورده واندیشه‌های تازه به پیشگاه دانش تقدیم کرده که از آن‌شمار 
میباشد گسترش کره برسطح مستوى بطريقةٌ سطیح استوانی . 

]نهر | براين واذاشت که با تهیدستی ازدانش بهناود دژرف ریاشی اين زسا له 
دا پنگادم آن بودکسه ارد نوپسند گان تاريخ علوم ؛ ابن يك اصل مسلم شده است که 
سلما نان دد این دشته‌کادی از پیش بر ده‌اند و برخی از آنان که دوست ندارم نامشان 
دا پیاود) زبان به طمن و تسخر کشوده و از غفلت ما انگشت تحير به دندان گرفته‌اند و 
حال خو اهید دانست که حقیقت چیست . 

دانشمندان علم جوم و جغرافيا در شناعت جایگاه سئار کان ور كرةٌ آسمانی : 
جايهاى شهرها ددکرۂ زین برای تعیین ماه گرفتگی و خحورشید گرفتگی و دانستن اندازة 


یازدہ 


روزها و شبها نیازمند به تسطيح شدند و نستين انديشداىكه برسرهر جوبنده می گذرہ 
این‌است که در تعيين حایهای ستاد كان اڈ کرۂ آسمان ودرتعيين شهرها از کرۂ زمین‌پیر وی 
کد اما این کار دد کرات كوجك تفریاً ناعمکن و در كرات بزد كك دشوار است و حملو 
نقل آن به آسانی ممکن يست این بود که دائلمندان ډډ اين انديشه شدند که کره دا 
برسطحی مستوی مانندکاغذ بگسترائند تا از اشكالاتى که گفته شد دهایی يا بند . 

پروی در رسال تسطیح! می كويد که بطلميوس از مادیئوس تقل کرده که اه 
خطوطى مستقيم بەموازات نصف‌النهار ميدأ و خطوطى هم بسوازات ددایر عروض تر سیم 
کرده و محل التقاى اين دد خط را آن عرض و طولی که در محل التقاى دایرہ عرض 
با طول قرار دادد دانسته است دد دودۂ اسلام هم ؛ بتانی برای تعيين سمت مکه نظیر این 
كاد را کرد د سجزی و نصربن عراق وخجندى برام خردہ گرفتند . 

پیش اذ اين افرادکه بریتانی عرده كر فتئد بطلمیوس‌کاد مار ينوس دا نبسندیده و 
می گوید : 

وهر كاه در مر كز بخش دبع کرۂ شما لى کسه جایگاہ مامی باشل قراد گیریم خطوط 
نصف التھار به طود مستقیم از بالای سناما می گذدد در حالى كه مدارات عروض به طور 
دايره عبود می کند و چون این #طوط نضا لنهار همه در قطب بهم مىدسئد بس مابايد 
يك قوس صدرهشتاد ددجه ترسيم کنیم و حطویل نصف‌النهار که هبه از قطب آمله‌اندپنج 
درجه بنج درجدءيك سوم ساعث ) اين َو 1 تطع کد و بدانستن يك معلوم كه سنگك 
زیر بناي ما می‌باشد که هيج از آن كزيرى و كريزى نداديم تيازمنديم و آنءاندازةٌ يك 
درجة از محيط مين است و از معلومات تجاد كمك گرفتند و با آلات ظلى و اسطرلاب 
ارتفا ع قطب دا در فواصل سير ددیا تشخیص دادند که خط مستفیم طى می کنند اما سر و ته 
این خط دا که چنل دز جه است بائعيين خسو نات که هر پانزده درجه یکساعث است تعبین 
کردند و در تٹیجھ بلست آمك که يك درجه از محیط مين پانصد استادیا می‌باشد سپس 
ماول روڑھا دا در اپام سال دد شھرھابی که مقصد تعبين عرض آنها بود یز بدست‌آودد 
و ساعات دا بدل به درجه کرده و با تاسب عرض بلاد را و با خسوف فواصل طولها دا 
تعیین کرد و قله ای فراهم کرد که نمایانگر وضع زمین بود و چنانکه می كويد هم اين 
تر سیمات يدطور خط مستقیم است که اوتادقوسها باشد .» ثقل از جغر افیای بطلمیوس . 

بطلمیوس اذسبتهای مثلثاتی خبر نداشته و ددتوسها با وتر آن‌کاد داشته ‏ چونه تر 
هرقوس دو برابر جیب آن است‌کاد اد با اوتاد تام بوده که همان دو براہر جیب است 
ولى بتانی برای تخفیف در عمل به نيم وتر دست زده د مثلئات در عصر این منجم عرب 
سس س 


. این تساله خطی است و ود دانشگاه موجود است‎  ! 


دوازدہ 


بوده و بعد به دست ایرانیان ساخته شد كه خود رسالۀ پیدایش مثلثات در همین مجلد 
پیانگر مطاب است و برای دوشن شدن بيشتر مطلب به آنجا مراجعه فرعابید . 

هنگامی که شما در کار بطلميوس می‌نگرید باهمةٌ واقص آن بياد می آودید که.علما 
جه کوشش کردند تا در خط استوا انداره پکدرجہ را بدست آداد و جندسال سمی کر ديك 
و با خسرنھا تفاوت يكدرجه را بيدا کنند و جه اندازه دنج بردند ٹا مرتباً ارتفا ع قطب 
را يوابنك و بدائند که دوي خط مستقيم در حرکٹند و | كر بطلمیوس به يك سطيح 
عالمانه دست نیافت حداقل اين بود که کار پرمشقت او سنگ زير بثای این انديشه كشت و 
چند صد سال اقكارى به آن مشغول شد تايس از گذشت قر تھا د صرف عصر ها کاد كاملسى 
بلست آورہ .اما علمای رياضى اين فكرر! تخطثه كرده ومحال دانستند اين بود به فکر 
چاره‌جویی افتادند وبدكفتة فرغائی: يعقوب کندی يا خالد مرودودى این وع تسطيح را 
اختراع کردند که برسطح استوا نصفالنهادات ومدارات تسطیسح شودور نتيجه 
نصفالنهادات بصورت خط مستقيم دمدادات بصودت دوايرى حول مرکز که تصوير قطب 
است خواهد افتاد . 

دو آنش چرخان دا که بردار بد.ودسته‌های آنها را جدا ساژید و ردي هم گذاشته 
يك کره مشبلث تشكيل مى دهد سسی با دا از آن قسمت که سیمها بهم پیچیده شده و یکل یگو 
را ملاقات کرده‌فشاد دهيد اين دونيم رهپهن می شود و آن دد نقطه که محل‌تلاقی‌سیمهای 
قطود برد و دو قطب کسره محسوب نی شی دامر کز یگ دایره می‌شوندوآن سیمهای نطود 
به طور مستقیم در زمین گستردہ می گردد د آن سيمهاى باريك که به این سيمهاي قطرد 
بيجعيله لہ 


لات 





۳ ۷ 

تشكيل شلوا تلم ار ات عروض می باشل و تصوير قائم همین بو د که بعر ض ز سید وود تاب 
كامل این چئه سطر را مالاحظه می فرما پید . 

«نضغتط احد قطبى الکرہ حثى تفع منطرقة على القطبالاخر و تتحدا لقطبان. وحینٹذیقع 

دواثر انصاف‌الٹھر خطوطا مستقيمة و المدادات دواثر بعضها حول بعض ۔ »9 پیروئی در 


عيردم . 


رسال تسطيح می كريد کسه این طریق در اسطرلاب مبطحٌ بكار رفته و چون نسخ كتاب 
کال متعدد است اين تسطیح یا از ابویوسف عقرب کندی پا از تا لد مروژودی منجم 
مأمون اث ٭ 

پس از اینکه اين اسطرلاب اابداج شد موسی بن شا کر که در دیاضیات پایه‌ای بلند 
داشت با يعقو ب کندی بسیاد رقا بت سی کرد بقسم ی کہ مورشین وشتند که چون احمد بسر 
معتصم نز د کندی درس می و اند بد تسر یٹ مخا لفان کندي از خلافت دود افتاد ومو سی بن 
شاكر اين اختر اع را تبسنديد ہو كفت در اسظرلاب حر کت دوایر لاذ) است که این كار فاقد 
آن است و ابودیحان انصاف می‌دهد که حداقل اين نوع تسطيح هم برصفحة اسطرلاب 
يكك كار جدیسا است و این همه اانتقاد نمی نمواهد ولى تسطيح دد اين اسطرلاب امروزه 
به ام تسطیح قائم در صحنه عام تعودممابي می کند . و ماکاد اپداع کنندۂ آن را تقدیر ۱ 
و نی 

این همان تسطیح قائم است که براستوا تسطيح شده ولى در این کار دد عیب مو جو د 
اسث یکی از نظر يبرونى یکی از نظر ماکته ہہ سنكك علم جدیدکار قدما دا می‌سنجیم و 
ابن عيب بسياد دوشن نبست زيرا اگرچھ مذادات/بتواذی ترسيم می شود د لی فاصلة آنها 
پرخلاف آنچه 'ايشان گفته‌اند مساوى نخواهد بود و آنها نسبتهاى مثلثاتى را بکاد نمی بستند 
و ما می گویم شعا ع عریك ااز دقایر صفاد عبار تست ,از کسینوس عرضهای بلاد ی که این 
ددایر بر آنجاجی گذرد سبت به شاع کره در صورتی که واحد باشد پس ابن تصرف که 
دد کار مزبور شد آن‌دا بصورت علمی دد آودد . 

اما عیب آن اذنظر ببردتی این است که صود کوا کې چون دد دد نیم دایره ترسم 
می شود کوا کب فلك ا لبر وج نیمی دد این دایره د نیمی دد دابرة دیکز می‌افند.و جنانکه 
خرد او در آٹارا لبافیه می گر ید برای برطر فکردن کمی این عیب را بايد به نوعی دیگر 
تسطلیح متوسل شدوآن عبادت اذاین است که بجای غطوط مستقيم كه تصو بر نصفاا لٹھادات 
و دوایرمی‌باشد اطوال هم دایره ترسیم شود وچون همة آن ددایر در دایرڈ سظح تسطیح 
قراد نمی كيرد اجار قوسی از آنها در دایره تصویر می‌شود و مر کز اين دوایر ددخارج 
داپره می‌افند و برای بيدا كردن مر كز ددایر عرضها تضایای ملٹاتی بكار می برد دلی این 
تسطی ح که بعد ميان دواير عروض و دوایر اطوال مسادی ياقى بماند تسطیح ننظری است 
که مطابق ریت سطیح شده است د این تسطیح نيز برصفحة اسٹوا تصویر شده است . 

در بادی نظر خواننده بەاین گمان می‌شود که بیرونی عی خواعد انقشه‌لی پلاند که 
در آن عردد نیمگرهر! نماانش دهد ولی این گار تنا کنون عیبر نتشده ببلکه آنجه مقصرد 
اوست چنانکه .بی كويد بایدکمی :این خیب از آن برظرف شود و آن عیب کم ستقیم بودن 


جهارده 


ٹتسو پر نصفا لها رات هي با شد وهی حو اهد دة ثصو پر ها و | | بکسرو بصودت قوس درآ زد 
ور 

که مسا امروز ينك نه تسطيح را تسطيح مايل مي‌گویيم réographiqe)‏ 3 در 
مقا بل تسطيح قائم زا معو فل :0 7 د اين اصطلاحات متداول ما ي ود آن عصر 
ایو ده و در قروت پس از بیر د یی به كو شش ادوياييان بد يك آمد. 

| کنون برسر مطلب بردیم که چگونه بیردنی مر کز ددابر طول وبعداً مر کزددایر 
عرض را بيدا کرده است. 

در داپرۂ (0)) جهاد نثطه آن جهاد جهت باشد بس از آنکے دوقطر متدامد را 





اراح کردید یکی ال نیم قطرها دا ود شت می کنید و محیط را به ۳۶۵ قسمت 
می كنيك . 

می‌خواهیم قرس 50C‏ را بدانيم كه مر كز دایره‌اش کجاست )0 سلوع و 60 
نيز معلوع است چون در مثلث قائما ازَاوية دؤضلع معلو؟ شد بقید عمل آسان است و مركز 
دایره ہلست می اید . 

من ال آن روش هندسی که بیروئی بر برای بدست آوردن مر کز دواير طو لھا ہکارہ 

برده جيزى دستگیرم نشد ولى باآنكه عمودنصف هروتر بەم رکز می گذدد می‌توان م رکز 
دایره دا يدس تآورد (جون برخی از منجمان حسابهابي ساخته و در جدول قراد داده و 
اينكار دا براعمال صناعی ترجیح می‌دهتل) نقل از آثادالباقیه بدین سیب برونی دد بی 
پا فتن اقطار دوایر طول و عرض و دودی مرا کز آنها ازمر كز دایره بر میآید. 

يس از که دار 5 بلست آمد چون قا امه برابر قطر قراز می كيرد آن‌ر | ڈو نيم کر ده 
و با شعاع دايره دواير دا یکی پس ال دیگری ارم می كليم . 

دد این تصویر این خطا بچشم می خوردکە : 

دنا نکه در پیش گفتیم بطلمیوس چاهی کند که حود وبیرو انش دد آن افتادند او گمان 
می کرد که تصو بر قوسها با هم برابر است و حال آنکه چنین نیست با براین این عمل که 
شعاع دایره و خود دایره را مساوی تقسیم 5نيم درست ئيست ف چون ممگن است خطاهای 
دیگر هم باشد علمای اروپا اصل نقشه را پذیرفته و استدلال دا عرض کردند . 


بانزده 


بیرونی در دسالة سطیح صود می كويد من به نقشه‌ای یازمندم که کو اکب حول 
معدل و منطقه دونیم شود ديرا تیار بداين ستاد گان بیشتر است د در چشم دوشنٹر دیده 
می‌شوند .(البته می‌دانید که ابرخس هم بدواً در این نوع ستار كان حرکت غربی دا يبدا 
کرد )ولی در آثارالباقيه بدمتصود خود موفق شده و می گوید: 

یك قسم دیگر اذ تسطيح : تسطيح استواني نام وادد و تا گنوت نشنیده‌ام هيجيك از 
اهل فن این نوع تسطيح دا بيش از من ذ کر كرده باشند» . 

هنگامی که استوائةٌ محبط برکره گسترش يافت نصف الٹھارات و مدادات مریعاتی 
تسطيح می شود و واحی استوابى قريب بواقع وهرجه دودتر مىدويم اشکال وائعد بر کره 
بیشتر تغییر شکل مي‌دهند و بیردنی و اجم بدعیب مذ كور می کوید : «ابمادی كد در کرہ 
متساوی هستند دد ابن تسطيح اختلاف بسیار می‌یابد بخصوص دوایر نز ديك بد قطب 4. 

جنا نک می بینید تسطیح استوانی از بیردنی است و دد صفحة استواى ذمین هم 
این نقشه قابل استفاده است . و مقصود اد دد این‌کار تسطيح آسمان بوده تسا كوا کب 
حول متطقد و معدل دا تصو ير کند ولي مررکاثر این تسطیح دا پرای ددیانرردی بکادبردہ 
و چون ددگرہ اقصر فاصلد ميان دل تقطه قرسى از دائرہ عظيميد است که تسطیح آن خعط 
مستقیم می گردد واين خط با نصف‌الٹھادات زوایایی تشكيل مي‌دهند که چون يك هر تبه 
بدست آمد کشتیران همان زاره دا در حر کت کشتی,حفظ می کند بس مرکاتر مقدادی در 
نسطبحاستوانی ابداعي بیردنی تصرف کردہ وآنرا در زمين قابل استفاده قراد دادہ است . 

در مقدسه جاب اول کتاب حاضر براین گمان بودم که تسطيح مركاتر همان تسطيح 
استوانی ابوديحان است و پيشنهاد کردم که نام این تسطيح دا تسطيح یردنی بگذادند 
و لی انتفاد شادروان غلامحسین رهيما استادد باضیات سبب شد که ميان این دو فرق بگذادم 
وآن دانشمند دد کتاب ؛ 516211110118 recherche‏ هر[ منشره دانشگاه که درباده 
ابوریحان سخنرانی فرموده چنین گفته است : ( تسطيح مرکاثر يكقسم تصویر منظری است 
برسطح استواںۂ محبط ب رکره د تصویر استوانه تصویر است برصفحه مستقیم بدوسيلة 
سطح استو انهاى) . اين انتقاد ہب شدكه من ددکاد بيشئر دق ت كنم و ديدم اختلاف این 
دو فقط با يك خط است کے مرکاتر بسر تسطيح ابسودیحان افزوده و گرنه هردد تصوير 
استوانه محيط يركره است كه برصفحه گستردہ می شود و اذ اين حيث فرقى ميان آندو 
نيست . بتاہرابن من بەدوان باك آن مرد بزد گك ددود می‌فرستم که سبب شد مطابی دا 
دیا ہم ۰ 

با تأملی ظرف سالها که در مسألة تسطیح کرده‌ام تا اين تاریخچه دا نگاشتم اين 
مسأله برایم مسلم شدكه پس از بطلمیوس میچ‌کاری دد این مسأله نشده و گامی به پیش 


ف 


شائزدہ 


برداشته نشد و بزدكتر دلیل عجر بتانى است که مودد احترام كبر نيك می باشد و ناثوانی 
ابوا لحسين صو فى منجم و متخصص در ثوابت ازتسطيح كره. 

و مادام که ما به‌اجمال صوفی دا نشناختہ ہاشیم نمی ذا نيم که بیردنی جرا قدم در 
هيان نهاد و برای اين كار كمر بست. 

این که اروبا يبان دد كتب هیئت هرشل ياجند متجم دیگر داكاشف ستار كان مزدوج 
يا مضعف می‌دانند عبداً يا سهواً حق بطلميوس و صوفی‌دا تضييعكردوائد و ا كرصوفى 
ايراني است وید كفتة منتسكيو چگونە می‌توان ایرانی بود دبرای اين گناہ حق اوپایمال 
شده است! بطلمیوس که یو انی است حق این مرد عجیبدا چرا تضییع کردید. 

مطابق جدول شوابت در عفالهُ هفثم محسطى او نخستین کسی است که يك ستادة 
مزدوج از جنس سحا بياث در چشم صودت دامی با فته بس او امكان مزدوج بودن دا داقع 
دانست .(دامی يعنى قوس ) 

پس اذ او صو فی کواکب مزدوج متعددى کشت و یك کا سياد مهمتر که شاهکار 
جهانی است يك مجره دیگر در صودت.08عزور۳0وخ يافته و حال آنکه پیش اذ او 
بطلمیرس يك‌سجره بیشتر نمی‌شناخته و هتين دریاذبه که نورھای کوا کب ابته همواده 
به‌يك‌انداژه نبوده و برخی از ثوابت اقات رد را تغيير داده‌اند از اين دمگدر کناب 
ثوابت صو فی بزر کتر ین كناب دد این موضتوع در سطح چھائی است. و بپردئی ازدوست 
خود مھندس تیدا لجلیل‌مجری که در شیر از صوفی دا دیده نقل می کند که او کره‌اي‌مانند 
كرةٌ آسمان ساخته بود وکوا کب دا برآن نقش بسته بود ويك کاغذ ناذك را سن از آنکه 
این صود دا دنک می کرد دویآنها می گذاشت و چون کاغذ دا می گسٹرانید می دید که 
این صر د تھا در کاغد وكره بسياد تفادت داد ند ونتوانست داهی برای تسطیح بدست آورد 
و چون این مرد فرد با جنين هوش د اطلاع دیاضی ¢ کہ چند ٹن رياضيدان درجڈ يكرا 
از قبیل بوزجائی د صفانی د كوهى در دز بار عضدا لدو له ديده : دركار تسطيح واماند 
باشد بايد حال بسياري از علما را که شاقرد او هم بحساب نمی آمدند داست که چه 
بوده بس چون بیرونی وضع دا بدين منوال ديد به‌چاده‌جوبی پردانعت درعین‌حال‌صوفی 
را .در !مر ثوابت بر بطلميوس ترجیح می‌دهد چه» صوفی عمرش را در اين يككار تمام 
کرده و می كويد که بطلميوس می تواست در پسیادی از سائل بيشرقت حاصل کند و 
صوفی دد يلك امر و کسی که حراس خود دا بريك اد صرف کند از مرد برا کنده سواس 
موففتر است و آنکه بخو اهد همه چیز بداند هیچ‌چیژ را نخواهد دانست. 

كتبى دیگر در تسطيح بيش اذ یرونی د پس از او نكاشته ثل کہ موضوعاً با 
بحث ما مختلف است چ آنهسا در بارةٌ مناختن اسطرلاب است و امردزه اين گفتگوھا 


سودی ندارد ذیر! آلت مل کور کونه شلد تنها به‌درد آدیختن در موزه‌ها می خورد واز 
آن‌کاری. ساخعته. یست از اين دهگذر ملا نام این دفاتر ۵. نو يسند كاش دا نياورديم تاباد 
حافظه زا سنگین نسازد و نقشلا زمیتی, د. آلسانی هسينهاا برد كه دد طول عمر یاقتدام و 
منحصر ذل سه تصرویر بود فا و ما بل وراستزاتی و من مانت علبای رب را که در تصحیح 
و تكميل اين تسطيحات بکاز بس‌ده‌اند. تقادیر می,کنم دلی, بايد. توجه نموه که اصل فکر اذ 
علمای اسلام است که | کر نبود در همان طلست پیشین, ماندم بوديم.. 

خعطاب من به‌طور عام با سلمانان.و بەطود اهن با ایرانبان: است. که بییٹند علم. 
دد قرن چهادم برچه پساید بوده و چفدر کر شش‌ها و اجتهادهاا شده و بدبختانه به‌عللی, 
مشروح ابن چراغ خاموش شد و اميد است هركس كه ابن دسا له دا می خوائد بس از 
اينكه آغاز سخن دا دد آن بیاه‌آورد که دیاضیدان یعنی. شخصی دیاضیآفز ین اين ا:حساس. 
در او یافت شودکه بايد گامی پیشتر بنهد. 





وین یر 
مر رین ماو سالا 


نار ی به کتابھای ابو ر بحان 
داہور ەحان سرو نی ولادت ۳۶۰ جرف دز خوارزم,وفات ۴۴۰ هجر ی درغز كه 


اہوربحان فبرضتى از نوشته‌های راذى تهیه‌کرده‌که برای تشخیص کتب اصلی 
ابن‌پزشگه وكتب منسوب باو ازدتدكاه.تاريخ طب ہسیار ارزندەاست وچون‌فہرست 
كتب أو نیز مود تقاضای داتشمندی قرار گرفته ازكارهاي خود یز فپرستی فر أهم 
آوردهکه مارا به‌مستفات اوراهنمایی می‌کند . 

اگرچه ازمماصراو این‌سینا نیز آثار بسیاری مانده ولى پس‌از تدبر در نوع 
آثار این دو دانشمندهعاس باپنچا رسیدم‌که تنوع‌کار درکتب ابورسان پیشتراست 
وکمتی اتفاق افتاد‌که دوائراو دريك‌موضوع باشد وحالآ دكه کتب ابن‌سینا شرا 
حفظی است؛ نجات خللاصه اشارات واشارات تبترهابی ازشفا میباشد این‌است‌که در 
مقدمه روا نشناسی‌شفا نوشته‌ام که میتوان كفت ابزسينا دوکتاب بیشتر نداشته:قا ئون 
درطب وشفا درفلسفه ودرمیان کتب شفاهم به‌گواهی اهل خبرت وبصیرت‌که ذکسر 
كردهام بهترین کتاب روانشناس ی آنست كه نرجمهآ نرا پرداخته‌ام و اخبراً به 
جاب چپاده رسیده وچون مقاله سوم‌آن مشروحاً درنور ورنگ و کیفیت ابساراست 
هنکامی که آ نرا بخوانید عقائد أبوريحان دا دداينكتاب أن مقدار خلاصه که 


ابن‌سینا دراین موضوعات گفتگوکردہ برایشما روشن ميشود چنانکه بسيادى از 
مسائل طبيعى كتاب حاضرازقبیل اينكه خلاہ ممكناست پامحال و اینکے خلا 
حافظ اشیاء میہاشد جه معن ی میدعدہہائوجہ به ترجمه كامل مرحوم فروغی‌در کتاب 
فنون سماع طبيعى باین مسائل أشنا ميشويد . 

مجموغه کنب وعقالاتیگه سروثی بادگاز گذاشته صدوسه عدداست وچون 
مقالات استاد خود نصر بنعر اق ومقالاث دوست‌خود ابوسپل مسحی دا سيار دوست 
میداشثه آنپادا فرزند خوانده خوددانسته وغيرازاين صدوسه اثر درشمار تأليفات 
خویش جاداده ومن‌درجوانی یك مقاله ازتصرین عراق در تپران سراع داشتم و نظام 
حیدد آ باد بائژ ده رساله آ نرا در باك مجموعدچاپ کر ده‌وسان آ ثاد این‌مرددیاضی‌دان 
برخی ازمقالاتاستكه درقرن حاضر بآ لمانی ترجمه شدموشامل افکار زئده است و 
جایاین‌سخنان حای تیگ آسبت ۔ 

این‌جاتب که از اغاز شباب درش وى أ ار ایوریسان بوده‌ام کٹب ذہل را 
اژاین صدوسد اثر موجود بافتهام. 

١‏ آ لاد الباقه که تفریبا سكسال نت یک تسه سار نفیس ددتپراك بوده 
وعین‌همان‌دا زاخائو درلییزيك چاپ‌کرده ودونسخه کامل‌ازآن دراسلامبول موجود 
اس ت که عکس آن مورد استفاده فرارگرفته وسافطاتی از کتاب درآ نہابیداشدہ . 

× قانون مسعودی‌که دردست اعتضادالسلطنه بوده وبعداً اين نسخه ازايران 
برون‌رفت ودانشمندی[ لمانی عقت نسخه خطی از آن دردنبامافت و سخه اکسفورد 
سیصدوهفتاده ينج هجری توشته‌شده‌که سی وپنجسال پس‌از مركك ابو بسان‌است 
وچون آن‌دانشمند به‌فرادی‌که شنيدهام دربمباردمان] لمان ازمیان رفت ابوالکلام 
آزاد فسخه صصح شده آ قرا به دول دولت عندوستان خر بداری کرد و درهند ۱ 
چاپ شد . 
# استخراح الاوٹار . 

۴- افرادالمقال فی امرالاظلال . 
۵ تمہیدالمستقر لمعنی‌|الممر. 


بيست ويك 


ع راشيكات . 

ابن چهارزساله نیزدرھندوستان چاپ‌شده واخیر ۱ استشراج الاوتاررا ددص 
مهندس احمدسعید دمر داش بەکومدنگریشرح کردم کار يسيار سودمندی] تجابداده . 

۷- نحدید تهاباتالاماكن ‏ این‌کتاب درتركيه چاپ‌شده . 

۸ مقالیدعلمالپیۂ این کتاب درقضاوت ميان نسربن‌عراق وابوالوفای بوزجانى 
استكه بوزجائی مدعى بوده شكل مغنی وظلی دا هردو اواختراع‌کرده و اہوریحان 
میگوبد شكلمغنى أزنصربن عراقاست وشكلظلى ازبوزجانی واين کستاب بسيار 
ارز تده‌است زبرااین‌دوشکل اهر ور درعثلغات کر وی بددکاژمس وذ و سداخو اجه‌طوسبی 
رساله‌ای‌درمثلثات کروی نوشته که‌حاوی این مسائل‌است‌ویش اذاوکسی طور مستقل 
دراین‌موضوع كتابى ننوشته وکتاب خواجه دراسلامبول بطبع دسیده و نلیئو فضاوت 
اہو ربحاندا درتاريخ نجوم اسلامی درست دا فته وحقیر برای دالستن وافست‌امی 
درمثلثات کروی مدئها صرفوقت کرده‌ام وچو برابن كمانم كه ميان کارھای من 
دوصفحه مطلب تازه پیش نیست یکی درتسطیم‌کره و دیگر درمثلثات کروی پس‌از 
آنکە ژساله تسعلیح را اشدار دادم يشرط سات قسمت دوم كارم رأعرضه میدارم تا 
خداچەخر اہد۔کتاب بیروتی خطی است ومنحسر بەفردودرگٹا بخاته مدرسلسپپسالار: 
موجود أست . 

ف الاستیعاب‌فیوجوها لممکنة فی‌صنعةا لا صطی لاب این کتاب خطی‌است ددر 
تپران موحودانست. 

4 فی‌صنعةالاصطل لاب . 

. تسطیح| لصور‎ ١ 

۲- تصحیح المبادی. 

۳- تصویوا لکواکب والیلدان.. ۱ 

این‌چهاد رساله‌که رساله اخیر دوسفحه کاغذ پستی‌است الخیآآده بزد بيدا 
شده و فلاآن نسخه دردا نشگاه‌استوعکنی‌هر هیا تسده از وشنيه سو حر داس تورساله 
تسطيحالضوركه از تسطیح گفتگومی کند شاسل حمائنه‌طالب. قسمتآآخز آثازالبافیه 


بيست ودو 


درنسطیح‌است ونکائی را نیز بيشتر ددبردارد . 

۴-_ الجماعرفی معرفةالجواهركه شامل ون مخصوص فلزات وجواهراست 
ودرهندوستان به‌چاپ رسيده .وتنسوق نامه‌ی اپلخائی به قلم خواجه طوسى ترجمة 
أن است. 

۵- كتاب التفپیم‌که شامل مقدمات اوليه غلم فجوماست؛عربى وفارسى آن 
بەچاپ رسيده . 

۶- كتاب ماللهندکه اسم‌ددازی‌دارد وهمان ماللهند (آ نجه برای‌هنداست) 
کافی‌است‌کتاب درآ لمان به‌چاپ‌رسیده وفسمت فلسفه ‏ نرا پپارسی ترجمه کردهام . 

۷- کتاب‌با تنجلی که[ نر اریتردرآ لمان بجابرسانيده و آن‌کتابیعرفا نی است. 

۸- مقاله‌ای دراستخراج مساحت زھین بادصد انحطاط افق‌ازقلل جبال که 
همان مسئله انخفاض بااتساع افق‌است‌که بیرولی مخنرع أبنقاعده است وباييدا 
کردل‌شعا ۶ محیط را بافته به‌عکس اد ائوستت س#منجمینعهد مأمون که محيط زهين 
را باپیدا کر دن ياكورجدازسطم | نییدا کرردة! ند وابن سخہ خطی‌است و بدأ لمانی‌هم 
تر جمه‌شده و نسخه‌در آ لء ان اس توق مهن عکسی ان کخه‌خطی‌برای لينو فرستادهکه 
موجب‌شک رگزاری اوشدمومسئله بطو د مشرو حدر فصل هفتيمقالهى پنجمقا نون مسعودی 
شر جدادهشده وجزہ كشى كه ذكر كردم تنپا این‌مقاله دا من نديدهام . 

- دسالها بست‌فادسی دداحكام نجوم ومرحوم شيخ الاسلامز نجائی مشخصات 
آ نرا برای حقير نوشته وكويادر نقل وانتقال كتابباى او آنكتاب كوشده : 

۰- رسالدامست سيار مختصرمر بوط بەاصطرلاب ودر كتابخانهملك بشماره 
۰ موجوداست_جزء آئادی که ازبيرونى مائدہ دساله‌است ددسؤال وجواب با 
این‌سینا كدعر بی آن درهصرجايشده وثرحمه فارسى آن دد نامه دانشوران‌است . 

١‏ نسهاز آثاد بیرونی‌که بامعدوم شده.بابطور پراکنده در کتابخانه های دنيا 
موجوداست قابل استفاده بوده اگر دساله‌ای که دړرنور وشعاع نگاشته دردست بود 
حداقل قار یخ ادن هله روشنٹر ميشه واگر زسالدای که در ٹر جیح و.تفضمل رای 
اعراب ددشمار اعداد بردای هندیان نوشته دددست بود سياد مطلب ثازه وقاہل 


تأمل بود زيرا دلیا درقسمث عدد مدیون هنداست و چون بونانيان سفر نداشتند 
هركاه عددی بزرك می نوشتند بسيار طولا نی‌می‌شد وہەکار بردن دھگان وصدكان د 
هز إدكاناز هنداست ودر كتب» أعداذهندى ف كر شدمو بر خی ازا يبن صدوسة أ ثر کتابہای 
ادبى بودكه از آ نجمله‌است افسانه خنگه بت وسرخبت که ددہامیان موجودند واز 
أثاد بودایی است ومردمآن حدود حکابتپای گوناگون ازاین دوبت داشتهاند و 
عنسری این افسائەرا نظم کرده که لظم ادهم همان رآهی‌دفته‌که نش بیرونی دفته . 


از ویسندەی دانشمند آفاي حسن قائمیان که فهرست اعلام اين کتاب دا نهیه فرمو دند 
بسبار سپاسگز ارم. 
دا گبردا ناسر شت» 
تهران خرداد ۱۳۵۲ 


كسد 


معلل ويك 


این كتاب از ایام شامسانی و.دفت‌های .غمثاکی 
۲ اد الباقنه از چه مو ضوغی ملل و شناخت اوقات :دونه ال کتاب» برخی 
گفتگو میکند 3 آنمذاهب‌دیگر: و دوذهای تادیخی متيو می کند 
دبررچنین دانعی کاءشناسی کنتد مکو د که ترجہ 
مەی عزع2122:611010) فرانسه‌است و جز؛ پسین این لفظ به معثای شناساپی است چنانکه 
دد هبه موارد جز این نيست و مسریان آثرا به معر فةالمواقیت ددست ہر گر دائدہا ند 1 
بيش اذ بیروئی این ساكل بطود پراکندہ دد كتب تواديخ و دفاقر نجومی و نوشتدیای 
منحبی ملل موجود بوده د جمعآددیں: این اطلاقات و دقت د استهاد دد آنها وستجيدن 
این اقوال با متیاس‌های تادیخی و احباناً بأعيز إنهاى علمی و سودت وحدا ئی سعشيدن 
بداين بحٹھا كاد مردی است که جهان فرتوت ما نند اودا دد کوقش دهوش خدادادو افتقاد 
بد حقیقت کمتر ددم است . ولی دد خلال کنشگو: گاعیٰ بحث به توادیخ ملل و ادسان.ا 
مساگل طبيعي وهیوی وغيره می کشد که چون بالمرش سخن بدیثجنا کشیدہ بدذودى قوپسنده 
پرسر.مطلب می‌دود د او خود متوجه است که اذ موضوع سن خادج شب . 
بیرونی گذشته اذ مقام بلند دد دیاضپات نجومی با ذبانهای بیگانه ۲ گاهی داشته و 
از این دهکند توانسته به يك دشته معلومات دست بابد که دد دیکر نوشثه‌ها :يست وہرخی 
ااذ کنب که موند استفاده اد بوده امروذ اذ مینان دقئه است و داگرعالسادف.صی .وده جلنی 
نقرااشته درقسمت تقوم بهنود می کو يد ما اہن اطلاعات دقيق دا ادیو ہیں‌وتی:حنٹیم و اک 
حبهد د کوشٹن‌اد نبود اين مسالل ازمپان میرفت. سال يهود شمسي وقمریاست 0[41٣‏ ونس[ . 
٭ چون شب پانزدهم نيسن اذ ددیا گذشته وبه خشكى دسیدندو بيه عقيده ايشان تمرعون و 
و سیاهیان که :اذ پی :اين قوم می آمدائد غرف دنه ۶ ماه عم درا بند کوہو عقت دا :اذ 
شامهنای سیمگون خود سپید كرد .بود وددختان هم جاسی سیر نودوزی پوشیده عرش کیتسا 


حموادہ بيه اد گاد دحابی :از 'اسادت حففظط كنيد ال الینجعا يبهد اادوادی تریب دادائدگە این 
٠‏ اتتبجه دا می یخشی د که آآن حنال عسو اده ظلرت حي ماهد اایں‌اآصاد ينج تقباست که دارع 


نوذده‌تایی از همه کاملتی است د اذاين دهکند مسمول گفتہ , اذ سويى دیگر دود اولسال 
تباید دوشنبه و جهادشنبه و جمعه باشد ديرا صوم آنان به دوژهایی می‌افند که مانم انجام 
آن می‌شود مثلا | گر جمعه دا دوذء دادند خون دوذه ایشان بیست وطح ساعت است حقدادی 
از روده داخل مدت حدسبت می‌شود كه اذ غروب شنبه آغات ھی گردد و با داحت سیت 
معادض است و اشعطلاتی دیگرهم در صورث دانستن این سه دوز دا اول سال دوى می‌دهد 
پس این هم بايد چاده‌جویی شود و برای ددتعديل مذکود جداول دحسابهای دقیقی تر تیب 
دادند که بيش اذ انداثه دد آثها دفت شده . 

در یادی امر جثین بتظر می‌دسد که اين حداول و کادهای نجومی اذ ذمان خردج 
از مسر کار خود يهود بوده وبيردنى دد این موضوع چیزی نمی كويد و لی تصود می‌کنم به 
گمان نزديك به بقین که اذ ذمان عوسی تا اساد تكلدء به طوری با دوش عامیانه اين 
مشكلات دا دفم ‏ دجوع می کردند و در کلدء که بدون شك مز کز علم جوم بوده و هنوز 
نام ددخشان سادوس ٩8۲08‏ ذینت بخش کثب نجوم است اذ علمای نجوم آنجا این جداول 
و حسابهای دماغ فرسا استفاده شده بالاخ که ماههای دوازده كانه ايبن قوم تمام ماههای 
گلدائی است و ادسطو در کناب سماء وعالم تونانیان دا مرهونكدا نيان مىدا ند و اذ ادساد 
و أعمال نجومی این قوم شرافتمندانه تقدين كردةباست. 

اگر نویسند» مقاله تقویم يهواد ات پیرونی سپاسگزاد است کە نگذاشت این معلومات 
از بان ہرود ما ایرائیان بیشتر از او اذ برونی سپاسگز ادیم که نگذاشت معلوماتی سياد 
ارزنده در باده اعیاد و ايام و توادیخ مر وا کا یران فر اموش شود و اگ رکاد اد یود این 
قسمت‌ها نیز از خاطرءها می‌دفت و داجم بدكتب دائج آن عصر چنین می كويد : 

ویکسره آنچه راک در زجعا نكاشتها ند كناد می گذادیم ذيرا نویسنه گان این‌دفاتر 
دا توجه و عنايتى باين ايام یودہ و دد اكثر این کثب به نقل اذ سخی فاسد که بیشتی آنها 
ساختگی است کفایت شده و من آنجه دا که اذ ناحيه خود زددشتیان بدست آوددەام كه 
ہرای اعتقاد دبتىتوجهى خاس وعثایتی مخصوص بدین دوذها داشتها ند دداينجا ثقل می كنم . 

درکتب دادویه بن شاهويه وخورشيدين زیار مو بد اسفھان و محمدبن بهرام بنمطیاد 
مطالبی دد این بحث یافتم که هرا أذ ديكر مراجع بی‌نیاذ کردہ و آنها دا دداینجا باذ کو 
می کنم» . 

همچنین‌اذ کتب دیگرمانند شاهنامه ابومته‌ودی که فردوسی هم از آن :هر‌عند شده و 
ديك ركتب نيز استفاده کرده . پیش از بیرو نی برخی‌اذعلمای تاريخ اجمالا از تودات اطلاع 
داشئنه که کودش پادشاه بزدگ ايراث يهود دا از اسادت کادانیان آذاد ساخت دلى چون 
نام کوش دا درسلسله بيشدادى و کياني ندید بودئد ناچاد طبری اودا يكياذ فرماندادان 
بهمن پا کشتاسب دانسته و گاهی هم او دا با کپکاوس اشساثه‌ای یکی شمرده ولى أ نچه از 


برای او مسلم بوده ابن است که هیچگاه كودش بە'شافی نرسید و او كه فرماندادی اذ 
تاحیه كيان بود اذطرف لهراسب ددعقام خود تثبیت گر دی ! 3 بیروئی دد آ ثارالباقیه كودش 
دا اذ بادشاعان كلده بغماد می آورد که درتال بنوم پادشاھی او بثای بي تالبعدس تجديد 
شد ولی این مرد که هيواره دد جستجو بوده پس از آ نکه ود آثارالباقیه نوشته‌های جر پر۔ 
طبرى دا باد كو می كنب ددقانون مسعودی يك جدول کامل از بادشاهان هخامتشى: كرهى گند 
و پیش از أو دد ذيج سابی نیز به چئین جدول برمی‌خودیم اما قسمتهای ذیادی دد جدول 
قرأهم آوردہ بیروثی است که ددکاد بتانى نيست . 

عمچئین طبري و ديئودى و حمزه اسفھائی به تثليد اذ ذددشئيان مدت پادشاهي 
اشكائيان دا دويست و #ست و شش سال دائستەائد دد حالىكه اع لکٹاب بنابر قول طبری 
پائصد و بيست وسه سال می‌دا ستئد وہیرونی از کناب شاپود گان عانی که مائی براى شانود 
نگاشته و خواندن ذایجه مائی تواست تادیخ دقيق جلوس اددشیر دا به دست آودد چون 
تادیخ اسکندد هم دوشن بود عدت سلطثت اشگائیان یز به دست أمدكه پانسد و سی وهنت 
سال است . ۱ 

( اذتواديخ معلوعاست که طول این عدت يعن اذ فوت اسکندد تا پدیدآمدن أردشير 
بابكان پانسد د چهل و هشت سال است) نقل اذ ایران باستان 

دودہ سلطنت سلو کیدها هشتاد‌سال است دداین اقوال جزه دوده اشكائىمحسوب 
شدەاست وہاید برای علت اختلاف جزئي اين آداء دد مقیاس‌های تاديخى بيشر دقت کرد . 
بير فى دد کتاب تحديد نهاباتالاما کن می كويد که دادیوش خواست ددیای أخمر دا به 
مدیثرانه متصل کند و ترعه‌ای ايجادكره . عجيبثر آن است که دد سنگی که به حجر الرشيد 
معروف است و امروذ دد فراسه نگاهدادی می‌شود به چند ذبان ابن موضوع نگاشته شده 
که شامپوللنیون افسر فرانسوى با تطبيق اين خطوط توانست خط هیرو گلیفی دا بخواند 
و علم مسرشئاسى آغاذ شود و چون حفرافی‌دانان آن وس اذ دماغه کاپ بی‌اطلاع- بودند 
بیرو نی دد کثاب نامبرده می كويد ناچاد بايد از جنوب افریقا داهی به اقیانوس هندباشد 
زيرا کشئی شکسته‌های هندی دد مدیثرانه بيدا شده . 

اطلاعائی که ابرانیان آذعانی داشتند بسیاد دورازحقیقت بود و تنها اود! به ٹاہمائی 
نقاش عي‌خواندند که ددذمان شایود ساسانی اذچین به ایران آمده و فردوسی دوی مداد کی 
. که در دست داشته درپاده شایود چنین كويد : 


بيامد یکی مرد گوپا ذ جين که چون أو مسود نبیند مين 
بدان چربدستی دسیده بکام یکی پرمنش مردماني بنام 


بسودتگری گفت پیغمبرم زدين آودان جهان پرترم <, 


ت و 3 


سے 


دوی همین شهرت مانی اس ت که حافظ گفته است ٠‏ 
گر اذ من باودت نايد دد اذ صودتگر جين يرن 
که مانی نشخه می‌خواند ذ نوك كلك تصویرم 

پدد ماني ایرانی بوده و ماددش سریانی و مذعب او فلسفه ایست که جهان دا اذ 
دو اسل قدیم مخلوق مي‌شمادد و این دو اسل نود و ظلمت است که یکی سر جشمه خیر و 
دیگری مثبم شر است و این مذهب فسمتی از آسیادا كرفت و اذ داء شمالی افریقا به 
ادوپا سرایت کرد و یکی اذ جنگهای صلیبی جنگ باماتوبان است که دد جنوب فرانده 
نوف داد . 

بيرونى شائق بوده که مائی دا بشناسد و بدائد این هرد كيست و جه كفثه است که 
دانشمندی ہی نظير عائند دازی کیش او دا بذیرفته و أذ آن بيش نيز سيادى اذ متفكران 
پیرد عانی بودءاند تا آنکه به کتب أو دسٹرسی يافثه و اذ نوشته‌های مانی بیش اذ انداژه 
مسال تادیضی استناده کرده که امروذ آن مدادك دد دسٹرس ما نيست شاید دد تر کستان 
نزد مائویان باشد . نباید کفت بیرونی.جهل سال دد ہی دسثرسی باين کلب بود حون 
ببردئى هنكام نوشتن آثادالباقيه و اطلام از عانی/ ددحدود سی‌سال داشته دیاین فرش ازده 
سال پیش اڈ تولد دداين جستجو بوده! 

دد دساله‌ای که فهر ست توشتههاى اوست اذ مددسالیان جیزی نگفته و تنها اشثياق 
سوذان خویش دا به دیدن كتب مال گن ! مطل که پراعمن تاديك مائده اين است که 
| کر همه کتب مانی به پهلوی تبوده مسلماً شاپودگان که برای شابود سراددشیر توشثه‌است 
به پهلوی اشکانی ذبان پددی اه و دیگر نوشته‌های او سریانی بوده و آبا ترجمه این کتب 
دا بپردنی دیده پا به كمك مترجم‌از آ نها آگاھی یافته چون مسلم است که بیرونی بهلوی و 
سریانی نمی‌دانسته و دد همه نوشئه‌های او کوچکٹرین اشاده‌ای هم براین امر فیست . 

همچنین بیرونی ساسله فراعنه‌ی مسر دا که ذکر می کند اين افتخاد ایران دا که 
یك سلسله ازفر اعنه يمني پادشاهان مسرایرانی بودءاند باذ كو می کند و آنها سلسله بيست و 
دوم می‌باشند. 

مسلماً مدادك او کتب عبرى بوده که ذمان نگاشتن كتاب حاضر بیش اذ انداژه از 
أن بهره‌مند شده و أو خود از کتاب سید دعولام و کتب مذهبی بهود مستقیماً استفاده کزده 
است . 1 
ا گر امروز از تادیخ اطلاعاتی صحیح از آغاذ پیدایش حکومت دد ایران تاکنون 
بدست می آدرید بأد بدائيد که همواده چنین تبودء و دد قرت سوم و چهادم که نان 
اپرآثبان از سلطه اعر اب بیرون می آمدند باین انديشه شدنه که نخست تاريخ گذشته خوددا 


بہست وه 


سے 


بدائند و اذ هرسو دد این جستجو به تکاپو افتادنه و به هر كنجى سرى کشیدند و أذ هر 
دانشمئدی چپزی پرسید ند و نوشته‌هایی دا که أذ مد مانده بودند بد جنگ آوردند 
که مع‌الاسف ددهم د متناقض بود . 

باین گفثه حمزة بن حسن اصفهانی د دانقسه کتاب تادیخ پرادنش او بنگر ید . 

1 توادیخ پادشاهان ابران همه منشوقق و ناددست. انس ذیر | پس‌اڈ صد و بنجاه ساب 
از زبائی به ذبائی دیگی تقل قدد اذ اين دهكدد من جاده بى نداشئم جز اینکە به هشت 
سخہ که جمع کر دام اعتماد كثم واین عشت سخه دا باهم سنجیده و تادیخ پادشاهان‌اپر ان 
دا از دوی آنها تنظيم می‌کنم » 

تادیخ مانثد علوم دیگر دد تكامل است عرحوم پیر نیا که عمری دنج برد تا أيران 
باستان دا نگاشت اذتمدن موهنجوداد که در سند کشف شده و شاید از تمدن سومری قدیم‌تر 
باشد خبر نداشت و نيز اذ فوم حثی که دد تودات ذکر شده هيج آ گاه نبود بسا آنکه در 
تودات نام اين قوم آمد» است که پسرآن ابراهيم اودا ددسحر اتی که اذ ہنیحت خر بده‌بود 
دفن کردند و ساره زوجه او نيز ددهمانجا بخاك سبرده شد ولی ددعس ماذمین داز گشایی 
گرده ومعلوم شدہ که این قوم آدیاگی بو ده ند 3 خط خاسی هم داشتەائد که شوائف شذہ : 

اگر آثادالباقیه و اطلامات بیر وت دا با شرايط نماث و عکان اد بسنجیم دد اعجاب 
خواعیممالك بخصوص که اذ يخ دا با مفز دیاضی تخل ل كردء و دوي همین سجيه دیاشی‌دائی 
اوست که تمام سنوات و دقان رک در کیں پیش از اوست جدول ساخته و دد برخی اذ 
موادد اعداد دا به حروف ایجد [خشاف جمل) نیز تحویل کر ده تا اذ اشتباه مسون ہمائد ۔ 

کمتی اتفاق افتاده که ميان علما کسی دادای چند شخصيت بساشد لایبنیز و ببرونی 
چنین بودند و بیردنی گذشنه از شخسیت دیاشی دادای شخصیت عندشناسی است پس اذ 
۷ که سلطنت خوارذهشاهیان به دست محمود برچیدہ شد و او به غز نه آمد چون دد 
قر جمه دیاضیات هند اذزبان سانسکرپت به‌تاژی شك‌داشت و به‌اسلاحات فزادی ویعغوب بن۔ 
طادق حس فادت نطر خوبی نداشت ددصدد باد گرفتن ذبان سانسکریت افتاده ودد [توقت 
او در حدود جهل سال داشت د به هندوستان دفت و چند سال دد آنجا ماند و این ذبات 
سخت دا آموخت و بعداً کادهای آن دو منجم دا اسلاح کرد و هیجده کتاب از سانسكر يت 
به اذى بر گردانید که تٹھا سه عدد آن موجود است و دو کناب هم اذ تاف به سائسکریت 
تر جمه گرد که عبادت‌است اذهتدسة اقليدس و اسطرلاب ويك یج هم برای سیاوپ لکشمیری 
به این ذبان نگاشت و ممکن‌است هرسه اثر سانسکریت أو دستخوش زوال قراد گرفته باشد 
و او ذمانی اه به داد فرھنگ دیرین هندوستان دسید که این فر‌هنگه قدیمی دداثر هجوم 
بدآن خاك امعان داشت به کلی اذ ميان برود . ۱ 

اماآن سه کتاب که موجود آست یکی کتاب مالاهند است که تنها ده فصل فلسفیآ نوا 


ترجمەکردەام و نیرویی ددخود تمی‌يابم که دست به ترجمه تیه آن ہز تم 9 ترجه فعلی که 


"ی 
پیش چشم شماست سالها وقت مرا گرفت. كتاب دوم پاتنجلی‌است که پروفسود دیشر آ نرا به 
جاب دسائیدہ . سوم کتاب داشیکات‌است که در تناس می‌باشد و دد حیدد آباد جاب شدہ و 
دساله‌ی مختصری است . 
ما اذ خاودشدای نامي | لماني که کتاب آثادالبائب 
نظرى بهنسخدهاق آثار الباقيه دماللهند دا دد آلمان بدطيع دسانیدہ سپاسگزادیم 
واگر اقدام او نبود احتمال می‌دفت كداين 

زسخەعای خطى نیز ما ثد قسمتاعظم ثوشتەھای بير دئی دهسیادعدم گر دد و کو شش اوددشناساندن 
بیرو نی از داه ترجمه اين دو اثر به أدديا بیشثر قابل قددشناسی است . 

نسخه بدلهاى او اكثر زائداست مثلا به جاى ( ذیحماء ) که در قر أ نأمده یعنی 
گل آلود ذى حمی آودده که ب٭معثای تب داد باشد و چشمەگل آلود می شود و تب نمی كند 
و ابوعبداللہ جبلی دا که بيردئى می كويد اخلاق جبلی أو سبب تندخوبی و ناسزا گویی او 
به اپرانیان شده است به جای جبلی حبلی آودده که صنت ذن است و با نسبت اخلاق او به 
مردم جبل این احثمال بکلی سافط است. :و در اقداد ثوابت ہے جای ج که به معثاي قدد 
سوم است ح آودده که دد حساب جيل ادش می‌شود و چون وابت دا قدما بیش اذ شش‌قدد 
نداشتنه هرجنه آمروذه اذ لحاظ تششع آنها تاصد قدد ذكر شده , مسلم ح غلط و صحیح 
ج است و نظائی این اغلاط اذقبیل ذمان وسعلی که با فتم وأو است و هرهیئت دانی تعریف 
آنرا می‌داند با شم وأو ذکی كرده وبا صلوة وسطى به ضم واو اشتباه کرده باهمه این‌احوال 
اہن خردہ گیری‌های جز گی نسبت به خدعت با ادذش اد جيزى نیست اما | گر من به حروف 
معرب دستر سی‌داشتم بهترمی بود و خواسنم دد کوا كب سخره که مسخرء اسم مفعول اذباب 
تفعيل است دوی خاء تشدید بگزادم ممكن نشد و با مسخرء به فت میم نباید اشتباه شود 
و گر نہ کاد به مسخرہ می کشد ! و همین اشکال دد کلمه مقطیه در حروف مقطعه است . 

دد القاب بطالسه محب‌الخیل ذکر شده و نسخه‌های خعلی نير جئین است ف اسن 
لقب هم خالی اذمعئیئیست ذیرا دوستاد اسب معث یآ نست و ذیدالخیل هم مردی ددجاهلیت 
بوده وای با ترجمە القاب جائغیثان اسکندد به فرانسه محب‌الخیر صحیم است جه 
314 به ممنای نیکو کار است و اين الاب دا که دوستداد برادد با دوستدار 
خير باشد اذ داه تمسخر به آنان داده‌اند جه یکی برادد کش بوده و دیگری شرپر و 
بد کاد ۔ 

ولی آ نچه مهم است این می‌باشد که پس‌اذاین خاددشناس چهادنفر آلمانی نسخه‌هایی 
از آثادالباقیه یافنه‌انه د هر کدام قسمتهایی که اذ كتاب ساقط بوده پیدا کرده‌انه واینجاب 
کار آن جهاد تن‌دا کنترل کر دم و قسمتهایی دردد نسخه عکسی دانشگاه که اذ دوی نسخه‌های 


سی ویک 


اسلامبول مكس بردادى شده یافٹم وخوشبختانه.بیشتر يافتدهاى من‌داجح بدكذشته ایران و 
أعياد و ایام بددان ما می باشد د يك قسمتكوجك هم-داجم به اواخر کتاب مر بوط به یك 
مسئله دياضى است که چون ابن افتاد:گی :د ذز کناب تبود و قسمتی هم غلط جاب شده مسئله 
برای حقیر لابتحل بود و بعداً با آنچه بدست آمد مسئله حل شد و برای اینکه یافته‌های 
این ‌جائب با آ نچه دیگران .یافتها نه فرق داشئه‌باشد آنهادا میان کروشه فراددادم تامشخص 


شود . 

اما اینگه دوی کلمه مبطخ دد اسطرلاب دد چاپ سايق پافشادی کر ددام و عبطم دا 
غلط دا نسته‌ام اشتباه اذ ناحیه من بوده ذيرا باتعر بغاتی که ازاسطرلاب مبطخ يافتم باتسطيم 
منقول بیرونی منطبق نبود . ۱ 

پیرو نی دد قسمت اسطرلاب کتاب تنهيم كويد : د و از اسطر لاب لونی است ‏ او دا 
مبطخ خوائله دمقنطاتش ومنطثڈالہروج انددو گردنبوند ولیکن فشرده پهن چون خر بزه 
و نین جهت مبطخ خوانئد » و نیز توسینی که اذ آن در کتاب استیماب شده و نیز توسیف 
اہوالفتوح دد کتاب تسطیح خود که چون خطوطی دد آن بیضی ترسیم‌می‌گردد یاذ بددانستن 
مخروطات دادیم و سا دقت در تسطیح مذكود ده کناب که ببیثه دد کتاب استيعاب و دساله 
تسطیح سور آمده این تسطیح ساز گاد نے و تسطیح مودد استفاده بیردنی به امظلاح ما 
تسطيح قاگ بر سطح استواست که‌نسفا لنهاد ات خط ,مستقیم ومدادات دواگیی به کرد هممی‌افند 
و اشتباهات د ساقطاتی هم دد ترجمه قبلی بوده که تا حدامکان تسحيم و تكميل شده و نسخه 
پیشین کتاب که دد بيست ويك انتشاد یافثه يك سياه مشفی بوده . 

اما داجع به این ساقطات عقیدەام اینست که هرجه آثادالباقيه دد دنپا موجود است 
که نسخه مددسه سپھسالاداذبھٹرین نسخه‌های آنهاست و مودد اسٹفادہ حقير بوده و دو 
نسخه اسلاميول اذ دوى نسخداى قدیم که پیش اذ قرن هنتم موجود بوده نوشته شده منتها دد 
آثادالباقیههای دسترس ذاخائو و حقیں افتاد كىهابى بوده که در دو نسخه اسلامیول نيست 
وددموقم تحریر جميع اين نسخ اذ دوى نسخه پیش اذ قرن هفتم دد کثاب افتاد گی‌هایی دست 
داده به دليل اينكه دداین قبيل ساقطات همه نسخ موجود با هم مشتر کد واينكه قرن هنتم 
دا تكراد می کلم برای این است که دو نسه اسلاميول دد آن‌حدود نوشته شده . ددساقطات 
كتاب ددسفحہ ۲۹ جاب | لمان وقت دمد انقلاب سیفی دا که بيت کوعی انجام‌داده هراد و 
دویست ونه اسکنددی ذکر کرده وبتوسط مترجم علامت ۸ را خوائدم و مطلبی ددابن‌قسمت 
نداشت د چون مىدانستم .دو سودت مجلس أذ دصد او دد تادیخ‌الحکما موجود است بان 
دجوم کردم د نود افتاده دد کناب دا یافتم و نيز ډو نسخه اسلامبول هم نود دا داداست 
يس هزار ودویست ونود ونه اسکنددی شد و اذاين قبیل کادها دد این کناب بسپادشده منتهی 


سی وڈو 


حخقیں اسخه بدل كردن و وقت خواننده و خود دا تضييع كردن دوست ندارم صحيم کلمات 
و مطالب دا ذکر كردم و اذ ذ كر خطاعا دودی جستم . 

اين بود آنچه برای عموم نوشته شده اما شخص حفیر دد آشنایی با این کثاب , 
مجذوب مسائلی هيوى آن‌شدم ومی‌خواستم قسمتهايىكه مر بوط بهنجوماست مانئداستخراج 
بعد هيان مر کز داگره خودشيد با مركز عالم كه نزد قدما ذهين بوده د اثواع تسطيح که 
دد دوده أسلامى اختراع شده د نظائر این عسائل دا اذ كتاب دست جين كنم و بقّيه دا به 
حال خود بگذادم و این کد بامخالفت اساتيد بالاخس دضوان پناء سید حسن مشگان طبسی 
فراد كرفت و من که ددآن عهد جوان بودم اذ پند پیران سر نتافتم اچاد سالهاست که به 
فرمانبری آن بزد كان مشفولم | کنون كتاب دا باتر جمه ساقطات دفورست مسائل د بر خی از 
حواشی موضحه تقدیم به مردم ايراث مي كنم ولی چون دد کناب پاده‌یی از مسائل دیانی 
است اذ قبي لكاد نسر بن عراق که دد فصل داجم به گاه‌شناسی يهود بیرونی اذ او نثل کردہ 
که اذ داهى دیگر غيراذ داء بطلميوس جهاد نقطه آسمان دا پیداکردہ يا این مسئله که در 
مناذل قمر اواخر کناب می گویدکە ماه گاهین منز لىدا ترك می کند اين اشكال بدنظر عير سد 
كه منازل برای ماه مانند بروح برای سین :خود کید است آیا خودشيه می وائد طثره بزئد 
برجىدا طی نکردہ بەہرجی ديكر وه فدقاچه می گفتند؟ اذاين لحاظ نيازمئه بدتدوين 
رسالداى دد مشكلات دیاضی این كنات ہت که بطو د خشك شامل ابحاث هپوی باشد وحل 
اين مشکلات دد حواشی خوش آیند نبود ذيرا مطلب گم می شد و ادذش این عسائل معلوم 
نمی شت أن بخشنده علم خواهائم ٹا عمر ف توقیق دهد که به مقصود نائل ایم وهبجنين پس 
اذ نشر کتاب | گر نيروبى تجديد شد تمام سنوات و اعداد دا از نو بايد با موائین بسنجم 
چنانکه بیشٹر آنرا انجام داده‌ام وشاید نتیجه‌کاد دا هم از نظر خوانند گان بگندانم تا خدا 


جه خواهد . 


اگبر دا ناسر شت 


بخش: تقديم 


از صفحه 1 تا صفحه 4 (معادل 4 صفحه) 


ہنام خد أو ند بخشنددی مپر بان ا 


ستایش اذ شمس‌المعالی حمد و ستایش‌خداو ندی دا سزاست که ازاضداد 
و نقدیم کتاب باد و اشاه برتر و بالاتر است وددود بر محمد 
مصطعی که بيثر ین آقر یه کان است ویر فز ژندان او که مشو أيان سحشقتاند. 
یکی از تدیرهای لطف خداو ند متعال در مها لح بشر و یکی از تعمتبای 
بز گی که بر کلیه‌ی موحودات اززائی‌فومودهاین امت که هیچگاه جهان از پیشوایی 
عادل که يناه مردم‌است تهی نگردد تابن گان دد گرفتادیها وپیش آمدهای روز گار 
ہاو بناه آورند و جون امرى برايشان مشتية کشت بر اد عرضه دارند تا از مشکل 
ایشان کره بگشاید و نظام عالم باستنباط او پاینده بماند و فرمانبردادی از چنین 
کی ڑا وسله‌ی ثواں اخروی قراد داد و اين امر دا برمردمان واجب گردانید 
وبا اطاعت خود و رسول برابر ساخت چنانکه در گفتدی او که سرف حق وعدل و 
قضاه فصل است می كويد ( یا ايها الذين آمنو اطيعوالله و اطیعوالرسول و اولی‌الامر 
منکم ) . 
نس یات را سناس فى كذاديم كه بربند گان خویش منت‌هایی كذاشت و 
ولاو ولیتعمت ما اس اجل و سید متسود شمس‌المعالی دا ہر گماشت و او دا امام 
۱- پش ای مردمیکه ایمان آودده‌اید خداد ند و پیغامبر او د اولی‌الامری را که 


از غود شما هستند فر مانب ر دادی كنيد . 


ب آلارالياقيه 


عادل برای مردم قراد داد که تا دين حق ذا يادى کند و نگپبان حریم و ناموس 
مسلمانان باشد و اھل اسلام را در پرابر مفسدان حمايت کند و خوبی بدو بخشد 
1 دون ماتند آن را پر سول و زساننده‌ی وحی خود بحشد هت راو گذاشت و 
فرمود : ( انك لعلی خلق عظیم ) . 

خداوند عمر او را دراز کند و توانایی و بزد کی او دا زیادت بخشد و در 
روز گار بر برجت و بپای او سغزايد و عرصه و در گاء او را حفظ کنه و حاسدان 
و دشمنانش را آز مان بردارد . 

بسیار جای شگفت است که جگونه آیزد تعالی برمآثر نژاد با کش خوی 
تيك أو دا ہفزودو بحان کر او كه زیر بار هیچ ظلم و ستمی نمی‌دود حطود 
خصالى پسندیدہ (از پرھیز و هدايت , صیائت و ديانت ؛ عدل و انصاف؛ فردتنى و 
الطاف ؛ حزم و عزم . ساست و بئات تد‌ہیر و تقدیر ؛ و دیگر صفات بسندیده 
كه اوعام نتواند أن را حصر کرد و مردم تاب و توانايى شنیدن آن را ندارند ) 
َو 

و لس رل ۳ ان پجمعالعالم فی واحد' 

خداوند تمتع مسلمانا ثر | ار حسن عنايت و رأى جمیل و شفقت و مہربانی 
آشکار او ادامه دهد و روز بروز بهآ نجه از الطاف او خوی گرفته‌اند بيشتر كناد و 
همگان را از خاص و عام په‌اطاعت واجب و فرش او توفیق بخشاد بمنه وجوده . 

سبب تأليف این کتاب و بعد ؛ یکی از ادبا از توادیخی که ملل بکاد 

3 می بندند و اختلافاتی را که در اصول که سادی 
آ نہاست و فرو ع که شپود وسالان است وعللی که باعث اختلزف شده وسایر اعباد و 
ایام مشنود که هريك دا برخی‌ازامم استعمال می کنند ازمن‌خواست که این مسائل 
دا با بیان واضحی که قابل فهم باشد برای اوشرح دهم تا او را از خواندن کتاپهای 
گونا گون و پرسش از يك يك اهل این کتب بی‌نباز کند . 





۱ - یعنی ]گر خدادنه جهاتی دا دد انسانی جمع کند اذ او ای نكاد ممکن است و 


اشناخته ثیست . 


چ 

من ديدم انجام دادن این خواهش كارى سيار دشواد و سخت است و ہدین 
زوديبا نمی شود بدان دست‌دسی يافت و گر کسی پخواهد این خواهش دا انجام 
دهد در حدود مطالب بدیپی و ضروری نست کے شبه‌ای در قب واقف بدان 
نكذرد ولیکن‌ازعلو دولت و لینعمت ومولای خود ا اج لمتصود شمس المعالی 
( که خداو ند قدرت او دا ادامه دهاد) ددفراغ بال پرای حستجوی اينما خذ وبذل 
مجرود در اتجام اين تكليف باندازه‌ای که عام مناز آ نچه شنیدہ و یا دیده‌ام برسد ‏ 
كمك خواستم و چون پیش از این جامدى خدمت فرخنده دا پوشیده بودم این کار 
مرا جرأت داد که پار دیگر حسارت کنم این كتاب داهم بمجلس - مر تبه‌تقدیم 
" نمايم تا خدمت من تجدید شود و بدين حدمت از نو حامدهاى فخر ؛ که .ياد أن 
برای من ھموارہ در روز گار پایدار ہمائد و شرف أن باعقاب من تا سالیان درازى 
ارث رسد ء ببوشم ٠.‏ . ۱ ۱ 

امد اس ت که این ارت با ازیند گان/خود چشم پوشی كرده و 7 را 
برأي صایب خود قبول فرمایند.و اکنوں آغاز به مقصود كليم 

كوييم: نزدیکترین سببی که مرا با نچه امن پر سیدەاند می رساند شناسایی 
اخبار امم سالفه و تواریخ قرون گذشته است وبشيتر این احوال عادات واصو لی است 
كه از ایشان و نواميس ايشان باقى ماندہ و این کاد را از راه استدلال بمعقولات و 
قياس معقول به محسوس نمیتوان دانست و منتها داه موجود اين است که از اهل 
کتب و ملل و اصحاب آراء و نحل که اینگونه تواريخ مورد استناد | ئهاست تقليد 
و پیروی كنيم و آنچه نان برای خود مبنا قراد دادەائد ما نیزچنین كنيم. ساز 
آنكه فکر خوددا , از عوامل زیان آوری که بدان معناد شده از قبیل تعصب وغلية 
و بروی از هوا و ریاست طلبی که سيب هلاك ہسپاری از مردم است و مانع دیداد 
حق وحقیقت , باك ساختیم بايد آراء و گفته‌های ايشان دا در اشات این مقصود 
سای ہسنجیم . 


این‌دوش بہترین داهی‌است که مارا يدحقيقت مقصود می دسا ند وتیروهندترین 


آار أ نبا آي 


يادى است كه شبپه و ترديد را از ما دود می‌سازد جه , جز اين داه دیگری 
نست که ما را په حققت مقصود برساند | گرحه در آن راء بسار کوشش کرد و 
سختیهای زیادی کشیده باشيم . 

۳ آنکه این داه و قاعده‌ای كه من بہشلہاد کر ده‌آم آسان نمست که ب‌زودی 
آن را تمیزدهيم بلکه باره‌ای از آن اخبار امکان دارد كه وقو ع يابد واگر بہطلان 
آن گواهی دیگری نباشد مانند اخبار داست و واقع خواهد بود . 

كاهى ازاحوال عادی امروذ چیزی مشاهده می کنیم که ا گر مانندآنر! از 
زمانباى قدیم بقل کدی ما ۳ ال خواهيم دا نست و عبر اسان به شناسایی 
تاريخ يك ملت كفايت نمی کند تاچه رسد به تاريخ ملل‌جهان وجون امر ازايتقرار ` 
شد پس ما بايد هر كدام از اين اخبار دا كه نزديكتر و مشپودتر است أذ اعت 
أن بكيريم و تا اندازه‌ای كه مىتواتتم آنرا اصلاح كنيم و ديك ر گفته‌های ايشان 
دا بآن‌طور که هست بگذاریم تا اب کاد برای جویندگان حقيقت و دوستداران 
حکمت بر تصرف در غیراین قضایا سرمشق‌باشد و نزخود مارا به مجبولات ديكرى 
ازشاد و راهنمایی کند و ما هم به حواست حدا چنین کردیم ۱ 


بخش: متن 


از صفحه 1 تا صفحه 611 (معادل 611 صفحه) 


فصل اول 
در حقیقت شب و دوز و مجموع آنها د آغاذ هربك آنها 


2 م0 گویم : كيانه روز معلول باز کشت آفتاب است ہدوران 
تعر یف شباله دود ۱ ۱ ٠‏ ۲ ۱ 
کل به داتره‌ای ک,برای این دوز و شب ابتدا فرض شده 


اعم ازهريك از دوایر ولی بدین ظرط ده هم‌ما آ نرا مبداء دا نسته باشیم وهوعظيمه 
باشد ذيرا هردايزء عظيمداى لقو افق است.یعنی ممکن است که برای محلى افق 
واقع شود ؛ و فلك به دوران کل روی دو قطب ود بك جر کت ظلاهری و مرگی 


٢ ۳۹ ۰٦ 
از مشرق به مغرب می رود ہہ‎ 





-٩‏ آسمان كرءايست موهوم و نقاط ددخشنده‌ای دد آن پہداست وابن کرء با همه‌ی 
اجزای خود بنظر متحرك اسي ددحول خط مستقیمی که ميان دیده ناظر و کو کب قطبی‌است 
که ستاده جدى باشد . ۱ 5 

۲- هر دالرء همیثقدد که عظميهباشد صلاحیت دادد که افق‌داقم شود جنانکه داثره‌ی 
معدل النهاد دد هرموضم که عرش آن دبع دود باشد با افق منطبق ميشود و دد خط استوا 
روزي دواد قلك‌الیروج با افق ماحد میشود و آن فقتی‌است که دوقطب فلڈالیردج پردوی 
افق باشه و دائرء ميل دد خط استوا وفتی افق واقع میشود که ستاده بردوی آفق ياشد د 
تسف التهار خود افق استوائی‌است و ہدین جوت در همه دوگ ذمين مېداء شبائیدوڈ دا اذ 
رسیدن خودشید بتسف‌النهاد دانسته‌اند که عمەی شيانه دوذها بيست د چھادساعت باشد د افق 
دافع‌شدن نسفالتهاد اذدیگر دوائر آشکادتی است با جمله هردائره ھمینقدھ که عظيمة باشد 
صلاحیت دادد افق داقع شود بدین شرط که ما ]ترا مبداه دانسه باشیم . 


۲ آار ا لباقيه 

اعراب آغاز روز و شب دا نقطدهاى مغارب که بردایره افق است فرش 
کرده‌اند پس» شبانه روز بدعقيده آنان از آغاز غروب آفتاب است اذافق تا غروب 
آفتاں فردا و آنه ايشائرا براين امر دادار نمود این است که ماههای غر بی 
هنی برهسير كردى ماه است و از حر کت قمر استخراج می شود و اوایل ماهباى 
قمری به رديت ھلال منوط است نه په حساب ؛ و ھاڑل در وقت قروب آفتاب ديده 
می‌شود 2 ریت علال نود تاز بان اول مأه ست دس در تع د عصده‌ی تاریان شب 
پیش از زور شد و عادت ابشان در م امب بد زوز به ھمیطریق جاری کش 

١ 

أست , 

وان روان این عآمدہ آن است که مر تدای تاریکی بر نود مقدم استٹ' 9 
نود برتادیکی طادی است يس بهتر آن:است که تادیکی دا برفروغ مقدم داریم . 

واین‌دسته سکون‌دا برحراكتبمقد)شمردهاند بدینطریق که گفتند آسودگی 
و راحت تن در اون است و خر لت برای حاحت طرود نیست و رنج در 
دثئيال حاحت و ضرورت است سن ؛ تعت تتتجدى جر کت است . 

دلیل دیگرشان این است که كر سکون دز عناصر دوام يابد توليك فساد 
نمی کند ولی اکر حر کت ای عناصر پایدار ہمآئد عناصر قاسن مې شود حنا نك نا 


مورد راز لدها 5 دادهای تيد د امو اج و غيره این امو مشو د می گردد ۰ 





١‏ جنانکه وقتی اعراب میگویند لیلةالخمیس متصدشان شب باجشنيه است که اذ 
غروب چهادشنبه آغاذ مىشود بسء اعراب شب دا به دوذ مقدم می‌دادند و آنانکه سال ۰ 
خورشيدى بكار می‌بندنه دوذ دا برشب و چون ایرانیان سالیان دداذ ماههاى ايشان عر بی 
بوده هنوذ جمعی أذ مردم وقتی می گوبند شب پنجشنبه مقصودشان بعینه مقسه تاذيان استم 
و چون سال دسمی و ددلتی ما خودشيدى شدہ بايد دوز دا يشب عقدم دادیم و متصود 0810 
شب پنجشبه شبى باشب که اذ غروب دوذ حجهادشنیه شردغ ھی گردد و اکاون عملا دادد جنین 
می‌شود و می گویند پنجشنبه شب تا الثباسى بيش نيايد. 

٢‏ تقدم چیزک برچیز ديش جندين قسم أست د اقسام تقدم دا در امود عامه‌ی 


فلسمه شرح داده أنه یکی أذ آن أقسام تقدم دتبی است مائند تقدم تادیکی ہرقرد عم 


فصل ادل ۳ 

اما ميان غيراز عرب مائند روهيان و ايرانيان و مردم دیگری که با ايشان 
همدل و عمداستائند چنین معمول است که دوز و شب از آغاز طلوع آفتاب است اذ 
افق مشرق تا طلوع آفتاب اذافق فردا ؛ ذیرا ماههای این‌ملل متکی برمحاسبه است 
و با کره‌ی ماه و ستار گان دیگر بجو جه وابستگی ندارد و بنایراين عثیدہ آغاز 
شائه روز از ابتداى روز است پالنتحه به عقيده اين ملل روز برشب مقدم است و 
دليل اين مدعا آ نست که فروغغ هستی است د تازیکی نستى و هستى بر ئیستیتقدم 
دارد . 

آنانگه نوددا برظلمت مقدم می‌شماد ند گویند: حر کت برسکون غليه دارد 
زیرا جرکت وجود است اعدم وحيات است نه مر كك؛ ودر مقابل استدلالہابی که 
روان اغر اب ف تللق معارضه بمیل می نماد حنانکه می گویند آسمان بردمین 
برتری دارد و شخص کار گر و جوان تندرست‌تر است و آب روان چون آب دا کد 
بوک بد نمی‌دارد . 
مدداء شبانه روز تجومی a‏ رت سو سید سو 
١‏ ۲ وقتی است که آفتاب بەدایر ەی نصف | لنبارميرسك 
تا ظہر فردا و اينعقيده میانه‌ی اين دو قول است پس آغاز شيانه دوذها بدعقيدمى 
ایشان از نصف ظاهر دايره نصف النہار است ومحاسيات علماء نجوم دد زيجها متکی 
به همین رأى است وبهمينقرارداد مواضع كوا کب دا بەحر کت مسٹوی وحر کت 
تقویعی دد دفار سالیانہ قبط کرده‌اند . 

بر ھی دیگرازعلمای جوم نصف نامدای نصف‌النهار دا بر گز بدا ند 


وشيانه روز را از نيم شب آغاز می کنند خنانکه صاحب ڈیج شهريادان شاه بر این 





١‏ أذ ایتجا دانسئه ميشودكه شعوبیه یعنی آنانکه ملل غیرعرب دا برعرب بررتری 
عي داد نت نود رأ بظللءت د جوان دا در ہیں د متحرك دا برصاکن و آسمان دا بر دعین یز 


پر ار كا ميد أذ ند : 


۴ آثارا لباقيه 


ری 09 

این طريق هم بی عیب است و باز گشت هردو أمر به يك حقیقت است . 

نکنه‌ای که اصحاب نجوم دا براي نكماشت که از دایرەی افق چٹم پوشند 
چند چیز است . 

8 این است كه دیدند مقدار شانه روز با شانه روز دنک محتاف است 
و هیچگاه با يكديكر یکی نيست جنانکه اختلاف آنہا با يكديكر هنكام کسوف 
بطور هويدا برحس آشکار می گردد . و علت اين اختلاف سير آفتاب است در 
فلكالبروج که گاعی تند و زمانى كند است . 

علت دیگر آنست که قطمدهاى فلكالبروج بر دداير بطور مختلف عود 
فى ا 

پس برای اينكه اين اختلاف دا از مان بردارند مجبور به تعدیل آن شدند 
و تعدیل آن 7 مطالع فلك ال روج به ردایر هی نص كالنبار درهمدجاى کیتی عموميت 
دارد جه , این دايره یکی از افاق استوائی است و لوازم آن در همه دوی زمين 


عبر نايدير أسث وی دایر هی افق بو أسطه اختلافاتی که در هر هوضع بدأ ممکند 





۹ سن اڈ قٹیع ذياد و طافت‌فرسا دد فھرست ابن النديم این ذيج دا بدست آوردم 
اننأ لنديم از کتاب اختلاف انر بحات | پیمنٹی نقل میکند که دد آغاز جهادمين قرت عھجری 
ددمحل سازویه که ددشهر جی باشد مشتی کٹابھای فادسی‌قد.م که بر پوست ددخت نوشته شده 
بود بدست آوددند و اذ خواندن این کٹاھا دا نسئه شد که کتب هذ كود دا بفرمان طوعودث 
دد آن مكان پنهان کرده بودند و ددشماد آن کتب ذیجی بود که یج معردف بزیج شهر پار 
دا از آن 5-1 استخراج کردا ند و أين سید را أبوديحاث هم دد همین کناب نول میکند 
ولی نامی‌اذ آن نیج د اذقرائت آن کتب نمی‌برد می كويد دانسثه نشدکه‌آن نوشته‌ها چه‌بوده 
این قضّیه که ابو معشر نول کرده بافسانه بيشثر ما ئد است تابتادیش ؛ گذشته ازايتكه طهمودت 
دا وجود خادجی نبوده و اما ذيج شھریادان مطابق تحقیتات نلیئو ددذمان یزد كرد تنظیم 
شم و ریا بتوسط تمیمی نامی بتازی نعل شدہ و أمروز قعلعاتی از آن دد كتابها موعدود 


آست ۔ 


صل ادل ۵ 


و در هرعرض بلدی به شکل مخالف نا عرض ديلكراسات ! و قطعدهاى فلكالبروج 

بر آن بدتفاوت عبود می كند؛ ازیئرو عمل'؟! او 05 افق تام نيست وبر يك 
Er E‏ ی گرد . و 

سہب دوم أن است که ميان تمام نصفا لنپارهای بالاد دایره‌ی معدلالنہاراست 

ويا مدارات موازی با معدل ولي مبانه‌ی دوایر آفاق زیاده بر آنجه گفته شد جوایر 

انحراف بەشمال وجئوب هم می باشد ودرشناسايى كو اكت و مو اضغ ب پەدا نستن 

و ل 00 كه بادانستن ند النبار ملازمه دارد و به‌عرض که ملازمه باشناسایی 


57 نحوم 5 ہے دایره‌ای بر كز بدند که حساببای‌ایشان 
در آن شبوع و عمومیت داشته باشد و ازغیر آن دو بر گرداتیدند . با أنكة اگر 
ره دايردى آفاق هم عمل می کردنڈ بار به مقصود هىرسيد ند وهمان نتایجی که از 
دوا پر لمف‌النهار می گرفتند ممکن ودک از دوایر آفاق بتگر ند ول دراه دورتر 
می‌شد و بزد گترین خطا این ات که شحف اد-داہ زاست پا بيرون گذارد وعسافت 
خود دا طولانی ترکند . 

تا اینجا حدى بود كه شانه روز را دویپمرفته بدان تحدید و تعريف کردیم 

ولى تعریف هريلك از این دو بطود تفصمل جنين است : 

ل يعثى اگ ميخواستند طلوع و غروب بعبادت دیگر دوشثایی و تاديكى دا اهل 
نجوم مبداء شباندروذ ہدائند دد هی يلدى پکنوع شبانه دوذ وجسود مپیافث در خط استوا 
شبان‌دوز ددست بيست و جهار ساعت بود و همینطود که از خط استوا بسمت قطب می آهد: 
مقداد شبانه القن تفادت می یافت بقسمی که لی ہر کی بلاد شش ماه شی (۴ شش ماه روز بوڈ 
ومتجمان از زمانهای دود باین‌فگی افتادند که برای تساوی هيدى شبانه روڑھای دوى ذدين 
جازه‌ای بیندیشند د چون دیدند که نسف‌النهاد مانئد دائره‌ی ميل که افق اسئوا میشود بدو 
قطب معدل‌النهاد میگندد اذ اینرد نصفالنهاد دا انتخاب کر دند که ددهمه دوی زمین شبانه 
دوذ بيست و جهاد ساعت باشد خلاسه آنکه چون نسف‌النهاد هم یکی اذ دواگر میول.است 
وداگره‌ی ميل اقق خط استوا میشود پس نمف النھاد بالقوه افق استواگی است | 

(نقل از باب سوم قاتون مسودی) 


۶ ۲ ارا لباقيه 


۲ . لفظ يوم (دوذ) و نہاد هردو بيك معنی است و روز از آغاز 
تعریف شب و دود پیدایش جرم آفتاب است تا غروب آن و شب برخلاف این 
است وکلیەی ملل 7 تعر یف همدل و همداستانند و همه كس گواهی مده که 
کسی دا با دیگری در اين معنی اختلاف نظری لست . 
تعر بض روز و شيب ؛لی برخی از فقهای اسلام آغاز روز دا پیدایش فجرصادق 
اذفظر فقها و آخرروز را غروب آفتاب دانسته‌اند و علت أن را چنین 
ذكر کرده‌اند که میان مدت روز ودوذه مساوات شود و از قر آن مجد اين أيه را 


به كواعى آوردند ( كلواواش ربوا حتى يتبين لكمالخيط الابيض منالخيط الاسود 
منالفجر ) -و چنین ادعا کردند که این دو طرف که در آیه مبار که ذ كر شده 
آغاز و انسام رور است ولی اين اشخاص کہ روز را از طلوع فر داسته‌ا زد 
نمی‌توانند این آیە را دلیل خود.قراد دک زيرا اگر آغاز روزه آغاز دوز بود 
چون تعریف دوز برای مردم ظاهز و آشکاد است أن وقت خداوند امر واشح و 
آشكاريرا که تعرف و تحدی شار سی تداددة کر كرده بود چنانکە آخر رود 
و اول ش را تعر یف و تحدید نگرد حون آغاز شب معلوم و متعارف بشر است و 
هیچ کس بدان جاهل نیست نا نبازمند به تعریف و توصیف باشد و چون خدای 
تعالی اغاز روزه دا به طلوع فجر تعریف کرد و آخر روز را دیگر تعریف نکرد 

أ يعلى بخوريد و بیاشامید تا آنکه نخ سياه از نخ سپید برای شما آشکاد گردد و 
ذمخشرى دد تسیر كشاف نقل می کند كه عدی بن حاتم طائی كفت من وقتى این آيه ناذل 
شد نخى سياه و نخی سبيد ددشب بدست كرفتم و این دو نخ دا نكاء میکردم تا سپید وسياء 
دأ اذ هم تميز بدهم و اذ آن ساعت دوذه بگیرم و چون دوذ شد به خدست بیغمبر آمدم و 
ماچرا دا باذ گفتم بطودى پیامبر دا خنده گرفت که دنداتهاى نواجذ أو آشكار شد و فرمود 
أنك لمر بش التفا يعنى بس كردن تو يهن است و این جمله دد ڈہان تازی کنایه اذ حماقت 
شخس است بس قشيه دا برای من شرح داد که متسود أن نخ سياه خود شب است و مراد 
اذ نح سپید خود روز است و من‌الفجر قريئه است و هبين متسود نه اینکه واقماً نخ سياه أذ 
نج سپید تمي بابد البته معلوم است كه ور عرتہان مشتی مجازات و استعارات است که 





فسل ادل ۷ 
بلکه بهمین| نداژه که گفت نا شب روڑہ رنبادید,کفایت کرد زیر | همه مردم می‌دا نند 
کہ اول - غروب درس آفتاب است يسن نذا نستيم که ماعود از تحديد اول روڑھ 
این نيست كه روز را تعریف کند پلکه مقصود این است که اول روزه را تین 
نمايد . 

انتقاد از تعر بف فقها اگر وقها بگویند : روز شرعى غير از دوذى أست که 
(سرای روز و شب و مردم در عرف قائل| ند ابن گفته هم جزاختلاف لفظی 
ورود در بحث با آنان بيش نیست و حقيقتى را که در عرف دارای نام خاصی 
است نامى گذاشته‌اند که عرف مردم و ضع لغوى ار أن بعس است با آنگه در 
أيه از ذ کر روز و غاز آن سخنی در هيان ست و پس از آنکه دشمنان ما در 
معنى با ما متفق شدند اگر هم در عبارت اختلافی باشد این اختلاف داچشم پوشی 
5 
می کنیم ی 
و از جیزهایی که به صحت کفتهای ما دلالت دارد این أيه است ( احل 
لک ليلةالصيام الرفثالى نسامكم) تا آ نکه می‌فرماید (ثماتموالسیام الی‌اللیل)- بس 
مماشرت پا ذنان و خوردن و آشامدن تا وقتی مسدود د موقعی معین قر اد داده شد 





١‏ فتها دد كتب اسول نہ يك فصل دد حقیقت شرعی تی تیب داده| ند و خلاسه آن 
فصل اين است که | کر جه پاده‌ای اذ الفاظ در عرف مردم و در لفت سعنای خاصی دادد 
ولی دد شرع هع دیگری بخود گرفته بقسمی که معانی اولیه آن الفاظ .أذ آنها فهمیده 
نمی‌شود مثلا بتول‌ایشان صلات بمعنای دعا بوده ولى دد لسان شادع بمعنای اڈ است دحج 
در لذت بمعثای فصد بودہ و دد زبان شرع به معتای ذیادت است و ابودیحات میگوید | كر 
فقها دد لنظ يوم و دود این داستان دا أذ سر بگیر ند و بگویند ددست است دول عرقی که 
مودد حاجت همه بشر است أذ طلو م آفتاب است تا غروب آن ولى دوز شرمی اذ طلوع 
فجر است تا غروب آفتاب (وبتولی تا فروب شنق) این حیله هم برای یشان‌سودملدنیست؛ 
ڈیرا بس اذأ نكه تصديق كر ند روز عرفی و متداول بشر اذ طلوع آفتاب تا قروب آن است 
دی گی باين اصطلاح حاجت د نیاذی نيست و شاد ع متسرف در لفت نيست و موده ددڌ 3 
متدادی اذ شب دا روزه بداديد و شخس مسلمات باید این اسر دا اطاعت کند و نفرموده که 
بايد بأين حقیقت هم اعتقاد نمابيدكه دوذ اد پیدایش فجر تا غروب آفتاب يا غزوب شفق 


أست . 


۸ آثارالبالیه 

ئه اینکه در همه شب حنانکه بيش از نزول این آید حوردن و آشامیدن بس ازعشاع 
آخرین ممنو غ بود و دز آئوقت نمی گفتند ما رور را باقدرى از شب روزه داشت 
بلكه بعلو ر اطلاق ھی گفتند که ما روزهایی روزه بودیم . 

حگو نه شخص می تواند با جز ی معنقد شو د که خلاف ان سان آشکاراست 
ديرا شفق در سمت مغرب نظير فجر است از جہت مشرق وعلت هرده يك جیزاست 
و هردو هم بيك حالت هستند و ا گر طلو ع فجر آغاز روز بود بايد که غروب شفق 
هم آخر دوذ باشد و برخی از شیعیان ناچاد این عقيده دا هم قبول کرده‌اند". 

با أنكه اشخاصی که در كفتدهاى پیش با ما مخالفت کرده‌اند دد این معن 
با من موافق خواهند بود كه روز و شب در مدت سال دو مر تیه باهم مساوی می‌شود 
یکی اولموقع بهاد ودیگری آغاز پایب ڑا گفته اوباآ نجه ما گفتيم مطابق می دو د که 
روز هنخامی که به منتها درجه طول خود میرد که آفتاب بمنتهای نزدیکی ازقطی 
شمال رسد و هنگامی روز بکوتاهترین اوقات خود می زسد که آفتاں به مستیای 
دودى قطي شمال نايل گردد ونر دداينمعنى با ما توافقدارند كه کوتاهترین شب 
زمستان با کوتاه‌ترین زود تابستان مطابق است ومعنای این أيه (یو لجاللیل فیا لار 





1 صبح دوشنایی است که در مشرق بيش اذ طلوغ خودثید بيدا می گردد د شف 
دوشنابی دیگری است که دد سمت مغرب بس أذ غروب آفتاب باقى می‌ماند و سبع و شفق 
دد شكل با یکدیگر مشابة و مائند هستند و دد وشم مقایل ذيرا دد آغاز هيدا بش سبح 
دوشنایی بفایت ضعیف است و طولانی که ما آفر! سبح ددوغین و دم كر گه می كوييم و بس 
اذ آن دوشنایی برافق پهن میشود و آنرا صبح داستین مینامنه که مسلمانان از این وقت 
يايد دوذه بدادند و سپس پسرخی افزوده می‌شود تا آنکه بکلی آفتاب طلوع کند و شق 
بمکس است یعئی پس أذ غروب قرس اولا دد افق سرخی ظاهر میشود د پس أذ أن بیاشی 
عریض و پس أذآن يك سبيدى طولانى تا آنکه کم کم محو شود و بتجربه و امتحان دانسته 
شدء که انحطاط آفتاب دد ایتدای سبح دانثهای سفق باید ھیجدہ ددجه باشد . 

-٢‏ جنانکه ما شیعبان آمامیه غروب شفق‌دا آخر دوذ می‌دائيم دفتهاى ما فردوده‌اند 
كه اگر کسی دوذء خود دا أذ روی عمد تا شفق باقی است افطاد كند بایدکنارء بدهد وای 
جمعی از علماء عامه کقثه| ند همیتتدر که آفتاب شروب کرد می‌شود دوذه دا افطاد کرد . 


قصل ادل 4 
ديولجالنواد فیاللیل) و آیه ديكر مصمت و یکودالنہاد على الليل) 


همین است که گفته شد . رج پر 
اگر دشمنان ما این‌سائل دا نجانندیا تخود تاد ی ند ازقول 
این يك عسئاه حازه نجو اهند داشت که نصف انار اولشثرساءت است و نصف النبار 
دیگر هم ۵ شش ساعت و نمی‌توانند در قبول این مسئله تجاهل و تعامی تمایند جه ؛ 
خبری که دز ذ در فضيلت اشخاصی است که به ثماز آدینه مبروند ہسیار شایع است 
و در آن خبر فضیلت اشخاصی دا که در شش ساعتی که از آغاز دوذ است تا هنكام 
ظهر بەنماز می‌رو زد په تفاوت د كر شده" و ین خبر برساعات زمانی معوح معقول 
خو اهد بود ثه برساعات مستوی که آن را ساعات معتدله تین وينت و اگر م 
با ایشان در اين دعوی مسامحه كنيم اتب می آید که شب و دوز وقتيكه آفتاب 
پدو نقطه‌ی انقلاب شتوی رسد با هم وی گردد و این هم در پاده‌ای از مواضع 
١‏ يمئىقددى اذشب دا خداهند دا خل‌دوذد می کند وبالیکس پادەای از دؤذدا داخل 
در شب ميثمايد و مسنای آیه دوم این است شب زا پروذ می پیچد و بوذ دا برشب , 
-٢‏ هر کس که در روڈ آدینه ساعت اول برای نماد آن دوز عاذم شود مثل آینست 


که رك شتر قر بأنى کرده و در ساعت دوم این‌است که يك كاد به فر بانگاه پرده د دد ساعت 
سوم چنان اس ت که يك قوج قربانی نموده و ددساعت چهادم مثل این است که مرغی‌قر بای 
کر ده ودد پنجمین ساعت هثل این‌است که گنجشکی قر بانی کر دہ ددساعت ششم مثل این‌است 
که بايك تخم‌مر غ بخداه ند تقرب بيدا كرده و این خبر دا دد کتابهای فقه شيعه حتی دد 
صلات جواهر نيافتم و اذ کثب فته اهل سنت نقل كردم . : 

۳ ساعات شیانه دوز دا دو قسم تلسیم,کردەائد یکی ساعت مسٹوی و دیگری ساعت 
معوج 3 مقصود از ساعات مستوی آن اس ت که مطابق روڈ و شب باشد یعٹی اگر دوذ یا شب 
از دواژده ساعت ذیادتی است ساعت مستوی هم همیتحاود باشد وی ساعت هموح آن است که 
روز و شب دا بهرانداده‌ای که باشند به دوازده قسمت کنند و دد خط استوا همواده ساعت 
معوج و ستوی يكى است چون درخط استوا داگره‌ی افق مدادها دابا ذواياى فالمه دو نیم 
متساوی می کند و قوس ليل و قوس نهاد در آنجا مساوي است سخن دد ایئست که مقصود 
از ساءئی که دد دوایت است ساعات هعوج است که همواده أذ سبح تا ظھر شش ساعت است. 


Na‏ ۲ تا دا لياقيه 

خواهد بود و لازم می آید که شب زمستان باروز تاہستان مساوى نشود ولازم می آید 
كه نصفالنہار وقتی که آفتاب ميان وقت طلوع و غروب میرسد نباشد» با آنکه 
خلافات این لوازم نزد اشخاصی كه كمترين بصیرت بحرکات کر أت سماوى داشنه 
باشند ظاهر و هویدا أست' . 

انکر کسی برای مدعای خود ایلطود دلیل بناودد که مردم وقتى فجر طالع 
شل ه ی گوهند وارد صبح شديم د شب تمام شد بايد اين اشخاس از گن دیگر مردم 
غلفت ننمایند که چون غروب آفتان نزديك شد و دنگ خودشید از سرخی روی 
بزردی گذاشت می گویند شب شد و دوز دخت بر بست و مقصود ازاین قببل عبارات 
حقیقت گویی نیست و تنها مقصودشان این است که مردم بطریق مجاز و استغاره از 
ادپار و روہر گرداندن حالتی که ایغان داشتند واز اقبال و رو آوردن حالت دیگر 
خبر دهند و این امود دد لخت هم حاير وإسزاوار است حنانکه باز قر آن مجيد 
می كو يد(اتىامرالله فلا نستعجلوه)_ بآز بصحت گفته‌های این‌دوایت نبوی گواهی 
مىدهد كه فرمود (صلواةا لنهاد عجماع) وا كرمردم نماز ظہردا نمازاول می گویند 
مقصودشان اين است که اولین نماز از نمازهاى روز است و !گر نماز عصر را نماز 
وسطى گویند برای ايناس تكه ميان نما اول از دو نماز روز ونماز اول ازنماڑھای 





۱- چون بنابكفته ما كه دوذ أذ بيدايش آفتاب است تا غروب آن شبانه‌روز درسال 
دو بادیکی اول بهاد د دیگری دد اول پاییز مسادی میشود پتابقول فتها ناجاد بابد دد 
اول جدی که شب خیلی طولانی شده با دوز پدینطود مساوی شود که قددی از طلوع فجر تا 
آفتاب و قددی هم از غروب آفتاب و تا غروب شفق دا به دوذ بيفزاييم تا ددنتیجه پس‌از 
ابن گر فتادیها دد پاده‌ای بلاد شب و دوذ ساوی شود . 

۹ یی آمر خداو ند آمد و شتاب مكتيد با آنکه امر جیزی نیست که قابل آهدن 
باشد د این دا بز بان ممانی بیان مجاز دد اسناد می كويئد . 

۲- استدلال ابودیحان این است که اگر بكفته فتها دوذ اذ آغاذ فجر است پس بايد 
ٹماڈ بامداد دا أعسته خوانه با أنكه باتفاق نماذ سبح دا بايد بجهر خواند . 


فصل اول ۹ 
شب وسط و میانه است'. 
مقصود من از آنده دد این موضع بیان کردم فقط این بود كه اگ ر کسی 
چنین گمان کرده که ضر وديات و بدیپیات به خلاف قر آن گواهی ميدهد و برای 
اثبات گمان باطل خود به گفته‌ی یکی از فقہا يا مفسران استدلال می كند من اين 
گمان دا نفی کلم . 


۱- جون آیەای ددفر آن است بدین‌مضون که دد ادای نماڑھا سياد محافظت تعابید 
بویڑہ نماز میاتی و نوعاً اهل تفسیر گفثه‌اند که مقصود اذ نماز دسطی ,که نماذ میانه دوذ 
باشد » نماز عسر است د ابودیحان ميكويدكه این قول هم برای فتها که دوذ دا اذ طلوع 
فجر تا غروب شفق دانستها ند فایده ندادد چه که مقصود از نماز وسطى بودن نماد عسر این 
أبن است که ميان نماذ ظهر د نماز مغرب و عشاء میانی است له اینکه ميان نماز سبح و 
شب میائی باشد تا در نتيجه دد زبان شادع هم دوذ أذ آغاذ فجر بأشه . 


فصل دوم 


در مبداء سال و ماه فتار م کند 


سال باز گشت آفتاب است در فلك الہروج به نقطه‌ای که از 
جو و وت همان تقول گت رکرده دبايد این حر کت به خلاف کل 
باشد و دداين مدت دمانهای حبار گانه را کہ بہار و تاپستان و پایسز و رمستان است 
شامل مىشود. و طبايع چا گانه این فصول دا جائز می كردد. يس حر کت فتاب 
به نقطه‌ای منتهی می‌شود که ازهمان نقطه ابتدا كرده بوده و اين باز گشتہا ددنزد 
بطلميوس اذمنه‌اش متساوی است ولی يه عقده دیگران از پیروان سند و هند ‏ و 
محدئین این ازمنه فير متساوی است زیرا که در ادصاد اینان برای اوج شمس 
حر کتی یافت شده ؛ 
این باز گشتہا چه متساوی پاشد جه محتلف سال به فصول ار بعه محبط است 


3 طبایع این فصول را حجائز 5 





۱- چون مأمونالرشيد يفضلبرودى اشتهاد يافت مردى هندى که (کنگہ) نام داشت 
نزد أوآمد وكتابى دد نجوم هندی بدوتقدیم نمود وبامى مأمون این کتاب دا ترجمه کر دند 
و ذيج سند عند همین‌است د این ذيج ددپاده مسائل باھیثت اسکندد اينهاكه عیثت يطلميوس 
باشد مخالفت دادد و أبوديحان در كتاب هند غلطهایی چند که دد تر جمە است بیان كردء و 
معثای سند هثد أبديت و همیشگی است و أذ خسائص این ذيج یکی حر کت اوج شس است 
که مودد قبول علمای تجوم اسلامی و بیدا علمای ادوپا قراد كرفت . 


فصل دوم ۱۳ 


اما کمیت سال اژاپام» نتایج ارساد مختلف‌است. به‌یعضی ارصاد زیادثر و در 
بر خی کمتر یافت شده ولی تفاوتی که عارش می‌شود در مدت کم غیرمحسوس است 
و اگر مان دا امتداد دهیم و این اختلافات دا بہم بیغزاييم آنوقت خطای فا<شی 
حاصل می‌شود و از برای همین است* کف حکماء توصیه کرده‌اند که دصد را چند 
مرتبە تکراد کنید شايد خللی در آن یافت شده باشد و برای این طلب ذد کتاب 
دیگرم که موسوم به کتاب استشهاد دراختلاف ارصاد است بیشتر پیان‌خواهید دید. 
دراین مدت که باز گشت آفتاب باشد درفلك البروج ماه دوازده دو 7 و کمتر 
از ك دورحر کت می کند و دوازده دفعه دیدارهلال می گردد. پس این باذ كشتباى 
دوازده كانه ماه دا در قاكالبروج يك سال قمریه اصطلاح كرذءاند . و آن مقدار 
کسری دا کر نا يازده دوز است ازسال قمریزحذف کرده‌اند و همین سب شه 
شد که فاك البروج دا پدو ازده قسم شاوی قسمت کنند جنا نكه ددكتاب (تجرید 
شعاعاث و انوار ) بیان کرده‌ام و این همان کتاب است که به ويشكاه ميارك تقدیم 
نەودەام يس دد نزد مردم دو گوّته َال حاصل گژدید سال شمسى و سال قمری د 
سیب اینکه از این د وکو کب بدیگر ستار كان تجاوز نکردند و حر کات آنہا را 
مقاس زمان قراد ندادند دو چیز است . 
یکی اينكه حرکات دیگر ستارگان پنپانی است و پی‌بردن بآن حر کات از 
راه چش م کم حاسل می‌شود و ققط حرر کت آنپا دا از داه دصد گار کر 
ديكر آنکه اذ این ذو کو کب در احوال ازمنه و اهو یه و ثبات و جيوان د 
7 از جز یات عناصر و استداله برخی به برخی دیگر» برای بز ر گی و امتبازی 
از ديك رکوا کب که در نور و منظر دادند, حاصل می شود. 
اقسام كبيسة در سالهای بس از این دو:قسم سال سالهای دیگر دا بیرون 
شمسی ملل كو اگون آوردنں اما اهلی قسطئطنية واسكندديه جنا نكه 
اون در یج خود بیان کرده و دیگر دومیان د داز ان و کلدانیان و:اعل مصر 


در زمان ما و أنائكه برای میشد ہستلد و سالغان سال شمسى است و ہتقریب 


۴ ۲دالباقیه 


سیصد و شصت و ينج دور و دبع روز باشد سال خود را سيصد و شصت و ينج روز 
گردانندند و این جار يك‌ها را در حبار سال بهم ملحق می کنند و یکروز تشکل 
مپدهند و أن سال دا سال كبيسه گویند . 

اما سال مصریان قدیم‌سال خودشیدی بوده جزاينكه ایشان این چہار يك‌هارا 
وامی گذاشتند تا يك سال تشكيل واین أمر در ( ٤٦١‏ ) سال انجاسگکرفت آ نو قت 
يكسال دا كبيسه میکردند و در اول سال ہا اهل اسکنددیه و قسطنطنه ينابر آ نجہ 
اون اسکندرانی گفته موافق می شدند . 

اما أيرانيان هم در ايام دولت خود سال شمسی دا ہر گزیدہ بودند و سال را 
سيصد و شصت و ينج روز قرار داده بودند و کسور را حذف میلمودند تا اینکه از 
جہار يكها در۱۲۰ سال يك ماه و از پنجیك ساعات يكروز درست شود ودرهر ۱۱٩‏ 
سال به‌یگماه تمام به علتی که بعداً شزح /خواهيم داد می‌افزودند و اهل خوارزم 
و سغد و آنپایی کے پیر و کیش[ :ات و در تحت فرمان و طاعت آنها بودند 
و در ایام دولنشان خوددا يا نان منسوت می کردند مانند ایرانیان عمل می کردند 
اما ملوك پیشدادی از پارسیان (وآنبا کسائی بودند که تمام گیتی دا مالك شدنه) 
سال رأ سصد وشصت روز مب‌گرفتند و هرعاه رأ سی روز بدون كم و کسر ودر سرھر 

شش‌سال بيك ماه کبیسه می کردند و آن سال را سال كبيسه می نامیدند و در کو 

سال دو ماه كبيسة میکر دند یکی بسب‌آن پاج دوز و دوم بسب چہاریك روزها و 
چئین سال را بزر گی می‌داشتند و سال فرخندہ می ناميدند و دد این سال بعبادات و 
مصالح ملك می پرداخئند . 

عقیده‌ی علمای قبطيان بناہر آ نجه در کتاں مجسطی گفنه شدہ و سال را 
بر أن بنانپاده و دأى پارسیان دراسللام و اهل‌خوارزم وسند بکلی اعراض از کسود 
يعنى از د یعپا می‌باشد . 
مللىكه داراق ماههاىقمرىوسالهاى اما عبر أ نيان ویپود وجميع بنی اسرائپل 

شمسی هستند و بحثى دد آسشی ‏ و صابئين و حرانيان قولی‌میانه ايندو 

قول اتخاذ کرده‌اند سال را از مسر آفتاب و ماه را ازمسیر قمر گرقتەائد تا أنكه 


فصل ددم ۵ 
اعیاد آنا و روزها بر حساب قمری باشد و اوقات سالیا نه هم محفوظ بماند پس دد 
هر نوژده سال قمری ۷ ماه دا که کردها ند چثانکه در استخراج ادواد و کیفیات 
سین آنہا بعداً بیان خواهیم کرد . 

و ايندسته را نصارى در اجن حا روڑھا و پاده‌ای ازاعاد موافقت نمودند 
زیر ا مداد أهر تصاري برقصح يرود ات دلی دراستعمال شود با يبود مخالف !ند و 
وت اس سح رت 
بتفاوت مماندی سالشان کہ قمری و سال شمسی‌است نظر می کردند که این‌مقداد دہ 
روز و بست و يك ساعت و ينج يك ساعت است و عروقت که اين مقداد يك ماه 
میشد تال می‌افزودند و Î‏ این مقدار را ده روز و بست ساعت ھی دا نستند و 
تو لت این كار را نسكه که از کتانه بودند متعيك بودند و ابنان در نود عقرب 
معر وف به قلامس هستند که رلٹہ فاس می شود د لیس ريات پر آپ دا 
گویند و ايشان اين چنین بودند | بوشعامه خنادةبن عوف‌بن امیةبن قلع بنعباد بن 
قلع بن حذيفة بن و تمام اينها با بود ند و اول کسی که از ایشان ہدینکار برداخت 
حذيفه بود و و پسر عبدين فقیم؛ن عدی‌بن‌عامر بن تعلبةین مالك است و آخ رآ نان 
ابو :یامه است و شاعر کنانه در وصف او این شعردا گفته : ۱ 
فدا فقي کان يدعى القلمسا ۱ وکان للدین ليم مؤسسا مستمعا من‌قوله مرأسا 

3 ديكرى گفتہ : 

مشہرمن سابقى کنانه معظم مشرف مکانه مضی على ذلکم زمانه" 
دیگری سر وده : ۱ 
ما پین‌دودا لشمسوالبلال یجمعه جمعاً لدی‌الاجمال ‏ حتی‌یتمالقپربالکمال" 

- بی فقیمکە قلس خوانده میشود موس این دوش است که سالهادا نسى میکند 
و آنچه او گوید دیگران بفرموده او كوش می‌دهند. 

؟ یعنی بکی‌اذه‌شهودترین پیشینیان بنی کناند که دداین‌قوم دادای عظمت وشرافت 
بود بهمينطريق زمان غود دا گندانید . 

۳- یعٹی میات گردش آفتاب و ماه دا ددگاه حساب برای اینکه ماء دا کامل کند 
E‏ ۱ 


۶ ۲ تاد | لپا قیه 

و این کار ازصد سال از بيش اذ اسلام از يبود ناشى شد ولی یہودددھربست و 
چہادسال قمرى نه ماه کبیسه می کردند و سالیان آنان برك طريقه با زمان جاری 
بود و از اوقاتش تقدم و تآخر نمی گرفت . 

تا آنکه در سال حجةالوداع دسول | كرم به حج رفت و این آيه براونازل 
شد انما النسئى زيادة فى الكش يضل بهالذين کفرو ایحلون عاماً و بحرمو نہ عاماً ؟ 
پس‌این‌خطبه راخواند (ان‌الزمان قد استدار كبيئة يوم خلق اللہ السموات والارش)۲ 
و آیه مذ كود دا برآ نان قرائت کرد و کسی که نسثى باشد حرام فرمود بس‌عرب 
از آن دوذ كبس دا اهمال کردند و شہورشان از ا نجه را ی ات بود تفر کردو 
اسماء این ماهپا اد تادیه‌ی معنای خود کوتاه شد . 

اما امم et‏ آرایشان در این سكل معروف نیست و ظاهر ایست که اذاین 
حند طر بقه که گنته شد تحاوز ننماند و هرآمنی رة عقيددى امت ھمسامد خویش 
باشد . 

شنيدم کہ هنديان نيز رؤيت هلال را در شپود حود بكار می بندند و هر تنيصد 
و هفتاد و شش روز يكماه قمرى كبيسه می کنند و تاریخ خود را از وقتى آغاز 





-١‏ يعنى همواده تر تیب کبیسه يهود بيك طریقه‌بود ومردم تکلیف خوددا می‌دا نستنه 
بعکس دد عرب اینطود نبود یکمرئبه محرم دا كه شهر حرام است نسثی می‌کردند و به 
چپاول می پر دا ختند وجون بديشان اشکال مي‌شد که جرا ددماه حرام چئین کردند فى گفناد 
محرم ماه بعدی است و این ماه کبیسه است د هرطودی که دلخواء ایشان بود این يك ماه 
دا دد مدت سه سال اعمال می کردند چثانکه آيه هم بهمين مضمون گواھی هی‌دهد . 

۲- یعنی نسئی زيادي دد کفر است و آنانکه کافر شدند عردم دا باین عمل كمراء 
میکنند سالی‌دا خلال میکنند وسالی‌دا حرام. 

۳- يعنى اکنون ذمان بر گشت بهمان طربقه که خداونه آنرا آفریده در دوزی که 
آسمان وذمین‌دا آفر بد دسیده‌یعنی‌همینطود که | نسان‌ددمدت يكسالدواذده مر تیه دڈیت هلال 
مینماید بايد سال هم همینطود باشد و شخسی سیزده مرتبه دڈیت هلال نمیکند که تا سال 


دا سيزده ماه بداند . 


قصل دوم ¥ 

می‌نمایند که در برج نامعین اجتماعی دشت اذاف باشد و از هراجتماع نزد ایغان 
اجتماعی.که در یکی از دو نقطه اعتذال روف دهد ۱ پر است و سال کبسه دا ذما سه 
ك 

شايد علت این کاد چنین باشد که دراحکام نجومی خود به بروج ‌کاری ندار ند 
و فقط از میان كوا کب ماه دا به تنہابی انتخا ب كرده ند و منازل 5 قمر و جفود آن 
را در احکام نجومی استعمال می کنند . 

| یو محمد ناب آملی در کتاب غره از یعقوب بن طارق نقل‌می کند که هندیان 
حبار نوع تاريخ دارند . 


۱- چون آفتاب وماء دد يكدرجه و يك دقیقه باشند آنرا به امطلاح ٭جسطی اتسال 
و به اصطلاح عنجمان اجتماع گویند و ماه داين حالت دد محاق است و استقبال که آنرا 
امثلا یز مینامند وقتیست که ماه دوبروی خووشید اباش و دد اینحال ماه بدد أست . 

٣ہ‏ خودشید در مدت كال بروچ دوازدء كانه دا طی میکند د ماء اين مدت دا که 
بيست و هشت منزل أن است يكماهه طی می نماید ولی مندیان مناذل ماه دا بيست و هفت 
منزل دائسٹەائد چنانکه ابوديحات دد ادایل فصل آخر این کتاب که در مثاذل قمر است 
می كويد پس اذ هرمنز لی نزد ايشأن سیزدہ درجه و ربع ددجه میشود .بثعريب و چئین 
ممتقدتد که می‌شود از طبيعت این مثاذل پر طوبت د يبوست هوا استدلال کرد پس بدین‌سبب 
حدوت این دو كفيت دا بشش دباط قائم دانستداند دد دباط اول شش منزل است شرطين 
طرف جبهه قلب شوله نعائم و در دباط دوم هشت منزل است که ابتدای آن اذ جلین است و 
دد دباط سوم ينج منزل است که اذ ثريا شروع میگردد و دد دباط جهادم شش منزل است 
که پس أن مثاذل پیشین است و دد دباط شهم سباك اعزل د دامح می‌باشد و ترتیب این 
مناذل دا دد آخرین فصل اہن کتاب ملاحظه فر‌مایید . 

هندیان می گویند که همينطود که هر برجی دا مثلثەایست همینماود هر منزل دا هم 
دیاطی است با این فرق که عثاثژات بروج متساوی هدتند ولی دباطات متساوى نیستند . 

و اذ طول قمر و دیگر کواکب دد مثاذلی که دد يك دباط و يك طبع باشند استدلال 
به چگونگی هوا می‌کنند که دطوبت و يبوست حادث خواده شد چنانکه گریند چون قمر 
در متزل دطب ہاشد اذ ا دد مئزل دیگر دطب اذ همان دیباط دلیل بادان 
باشند و منازل یاسه دا هشت منزل دائستعائد و مناذل دطب را بائدہ و ته متزل دیگر دا 


ميانه دا ستها ند . 


۸ آلثارالياقيه 
یکی آنست که آفتاب از نقطه‌ای از فلكالبروج که حر کت آغاز كرده 

برمان نقطه باز گردد و این سال دا سال شمسی نامند؛ دوم آانست که آفتاب سصد و 
شصت مر تبه طلو عکند و اين دا سال وسطی گویند زير! که از سال قمری زیاداست 
و از سال آفتاب کمتر است ؛ سوم آنست که ماه از شرطان که رأسالحمل است" 
حر کت کند و وس از دوازده دوزه بہمانجا باز گردد و سال قمری نزد هندیان این 
سال است و مقداد آن سیصد و پیست و حفت روز و عقت ساعت و دوسوم ساعت است 
به تقریب جپادم آ تست كه دوازه مرئبه روبت هلال گردد و سال قمری «ستعمل 


۲ ست 5 





۱ - شرطان نخستین منزل ماء ات 3 اهل نجوم گویند که دو شاخ حمل محسوب 
میشود اذاینجاست که ابوالملا ددقسیده‌ای که | بواسحق‌دا جواب کفته ميكويد | گر بره آسمان 
بخواهد باشما مخالفت کند شرطان که دوشاخ اوهستنه و بمتز له سلاحاو خواهد اذسرشانشاد. 

لوتردی لنطحکم حملا لشهب تردی عن‌داسه الغرطان و خافانی كويد : 
زچرخ اقبال بیادباد خواهی او ندادد هم که اقبال مه نو هست با ادباد شرطانش 

پعنی ماه وقتى بحالت بدد که آنرا اقبال و استقیال گویند خواجن دسید که به نخستین 
منزل خود پت کرده باشد بس دد جهان اقیال بی‌ادباد نیست ہرخی اذ ادبا چون بدین 
معثای دقیق دلطیف بر نخوددها ند شرطان دا سرطان خوانده‌انه که چھادمپن برج خودشیه 
باشد بدیهی است که سرطان هیچ دبطی به قمر ندادد و نيز اشراط استعمال شدہ وباڈ او 
می کوید : و تبتسم الاشراط فجراً کانها ثلث حمامات سد گی بموقع این بيت عطف بشعر 
بيشين است و مقصود آنست که کیست آن داهرو ددشب دا به‌خنده‌ی اشراط که حون سه 
كدوثر ملاژم و مجتمم دد يك مکائند بشارت دهد , اما اینکه مولوی کفته : 

كبك جنگی دا پیاموزان تو صلح ہر خروسان هيثبا اشراط سبح 

مقصود اج از اشراط علامات سبح است اذ قبيل اشر اط الساعد که علامت قيادت باش 


3 کی لغوی دا دو لوی نكاد بسن . 


فصل سوم 
در حقيقت تار بخ و اختلاف امم در آن گنتگو می كلد - . 


تاد يشرهدت معینی است کہ از آغاز سال شرو 
مبداء تاریخ اذچه ام رک است یک 3 7 مس مت 
بادشاه نزد گی‌قبام کرده یا امتی بطوفان و زاز له هلاك كشته يا مملكتى خسف‌شده؛ 
با وباء و قحط شدیدی اتفاق افتاده؛ یا انتقال‌دولتی وتبدیل ملتى ویاحادثه‌ی عظیمی 
از آ یات سماوی و علامات مشهور ارضی که جز در ازمته‌ی دراژ حاصل نمی شود : 
روی داده و پبادی توادیخ اوقات محدود و معين شناخته می‌شود .و دز همه حالات 
دینی و دنیوی از تاريخ گزیری نیست . 

کلیه اعم و مللی که در سرزمینہای مختلف پرا کنده‌اند ؛ هريك تاریخی 
مخصوص بخود دارند و میداء أن تواریخ از زمان بادشاهان بز ر گی یا سنغمیران يا 
دولت‌های ايشان ؛ یا یکی ازعللی کہ در بالا د کرشد می بأشد. بكوك اي نتواديخ 
ايشان نازمنديپاي خويش دا از معاملات و وقت شناسی رقع می تماد . و الته 
هر تاریخ مختص بدان امتی است که آن دا وضع كرده . 

تا آنجا كه مىدانيم قديمتر ين و مشپودٹرین امودی كه مبداء تاریخ قرار 
گرفته ببدايش يشر است . ييروان این تاریخ از اهل كتاب یعنی يبود و نصادی د 
مجوس و فرقدهاى مختلف آ نپا در کیفیت این تاريخ ا بایکدیگر اختلاف 


۷۲۰ آثار ا لباقيه 

دارند که نظير این‌اختلاف دیده نشده ونوعاً اموری که به آغاز خلق واحوال‌قرون 
پیشین تعلق می كيرد برای فاصله‌ی پعیدی که يا زمان ما دارد با طالب نادرست و 
افسانه آمبخته است وخداو ند همفرموده الم يأتهم نباء الذين من‌قبلهملایملم الا 
پس بتر آن است که قول این امم دا در چنین موادد قبول نكنيم مگر آنجا که 
کتابی مورداعتماد یاخبری که باشرایط ثقه توام‌باشدبر آن گواهی دهد. باملاحظه 
در این توادیخ باين نکته پی مى بريم که ميان ملل گونا گون اختلافات ہساری 

. مو جود است . 
عقیده‌ی | برانیان در ایرآنیان و مجوس عمر جہان دا بنابر يروج دوازدہ۔ 
مقداد عمرعالم ‏ كانه دوازده هزارسال دانسته‌اند و زددشت مؤسسدين 
ایرانیان چنین پنداشته که پیدایش عالم تا زمان ظهود او سه هزار سال است کہ 
مکبوس بچپاريك هاست؟ زیرا خود او سالهادا حساب کرده ونقصانی دا که ازجہت 
چهاريك‌ها لازم می آیدتصحیح كردة وفاصلدى ظهور او تا آغازتاریخ اسکندر ۲۵۸ 
سال است يس آ نجه از آغاز جما تا مان اکن گذشته ۳۲۵۸ سال می باشد ولى 
چون اذ آغاز پادشاهی کیومرت که به عقیده‌ی ایرانیان نخستین کسی است که 
تمدن دا به ایرانیان آموخت تا زمان اسکندر مدت پادشاعی هريك از شاهان را 
پا بیان کا سلطنت ایران اذ دودمان او هیچگاه منقطع نگفته حساب کنیم 
مھ اخصدہ ملا امس رن ار نت از اين رو تفصيل این واقعه با 

أ نچه مجملا گفتیم تطبیق نمی نماید . ۱ 
علادهبر این ایرانیان با دومیان در تاريخ اسکندر هم اختلاف دازند بیان 
مطلب أن است که از اسکندر تا آغاز پادشاهی یزد گرد نبصد و حول و دو سال و 
۱- یعنی آيا کفاد از اخباد اشخاص گند با خبر نشدند که هیچ کس جز خداو نی 
أن اخباد دا نمی‌داند , 


1 حون سال خودشیدی 5 لقال 8 دبع روز اُست عراد از دواد مامتها این له بح 


رو زا می باشن 5 


فصل سوم ۹ 


دويست دناه وهفت روزاست وجو نان ین مدت بادشاهی‌ساسا نبان‌دا تااول یزد د 
که قريب چہارصد وپانزده سال است‌بتقريي کم كنيم پانصد و بیست وهشت‌سال باقی 
خواهد اند واین‌مدت ملك اسکندد وملو2 طوایفب خواهد شد وچون زمان سلطنت 
هر يك ازاشکانیان را بهم افزاييم بنابى آ نچه اير انياناثبات كردها ند دويست وهفتاد 
سال خو اهد شد و پاهمه‌یاختلافات ازمنه‌ی اشکانبان سبعد سال پشتر نو اهدشد ولی 
اين اختلاف را در آتیه قدری اصلاح خواهد کرد . 
به عقیده‌ی طایفه‌ای دیگر از ایرانیان سه هزادسال مذ كود از اول آفرینش 
کیومرث است زیرا پیش از او فاك شش هزاد سال سا کن بوده است و طبایع هنوز 
استحاله نیافته بودند و امہات بهم ممزوج نگشته و کون و فساد هم وجود نداشت و 
مین معمود و آبادان نكّشته بود و حون فلك به حركت آمد انسان نخستین در 
هعدل النبار آفریده شد و نيمى اذ آنبطرّف شمال و نیمی بطرب جنوب و تناسل 
کرد و احزاء عناصر به توسط کون 3فناد بهم ممزوح شد و دنا معمود و آبادان 
گردید و عالم انتظام يافت 1 
اختلاف بهود و یری رو ہلا کا نسارى اختلاف بزد گتر دارند يهود 
مقداد عمرعالم و بیان علت می گویند که أ نجه از نمان ادم تااس‌کندر گذشته 
این اختلاف ٤۵۶۸‏ سال است و نصاری می گویند که ۵۱۸۰ 
سال است' و بدينسيب يبودان از زمان کاستند که تا خروج عيسى دد مياندى جهار 
هزار سال که وسط هفت هزاد سال عمر عالم أست : واقع شود د باذمانى كه 
۱- دداینموضوع حق با دومیان است و أبرائيان اذاینرو اشتباه کر دها ند که دوده‌ی 


یادشاهی اشگانیان دا که از جهاد فرن هم افزوقر است سياد کمٹر دانسته‌اند و بیردنی 
در آ بندہ با دلايلى قالع یل هگا اخیر دا ثات خواهد کر د و ددابن‌سودت عفیده‌ی دومپان 
محقق می گردد . ۱ 

۲- پس تفاوت این دومدت ۱۷۳۲ سال است . 

مل ۳۴۴۸ سال عمر عالم به عثیدەی بهود حل ۱۳۳۵ سال تادیخ ظهود عیسی = 
۴۱۸۳ بدین توضيح که از خروح بنی‌آسرائیل أزعصر تااول‌تادیخ اس‌کندد ۰ ۱۰۰سا است د 
هم در ۳۰۴ اسکنددی متولد شده . 


یی 


۴ آلارالباقيه 
أنبياء به ولايت عیسی اذ بتول عذدا مژدہ گائی دادند مخالف شود هريك از این دو 
دسته رأ دراحتجاج خود اعتماد وگه بر تاو یلاتی است که eT‏ جم لاستخراج 
می‌شود بس يوود بطورقطعمنتظر ند تاسال۱۳۳۵ اسكتدرى با نیجام‌زسد ومسیح موعود 
خروجکند'. حتی اینکہ دستدى زيادىازمتشئين فرق يبود مانند داعى وا بی‌عیسی 
اصفهانی وماننده‌های ایشان‌ادعانمودند که ما دسولان عیسی‌هستیم كه بسوى بند گان 
آمده‌ايم . 

توضیح آنکه اول این‌تادیخ با وقت بطلان قر بائیپا و انقطاع وحی و فترت 
بيغمبران موافق است و از سفر پنجم تورات اين آیه را گرفتند که ایزد تعالی به 
عبر آنی‌می‌فرهاید(| نو خی‌هستر استيرأ پو نای‌میپیموهاتق بیو مھا هویم) تفس رش‌اینست 
که من خداه ند هستم و ذات خود را تا امروز از هردم پوشانیدەام بس هستر استیر 
را که دو لفط استار است حساب نموڈئد ۵ سال شد و گفٹند كه این مدت رمان 
انتطاع وحی و بطلان قرابين است انی استتار اینست و ذات در این جمله به 
معنی أمر است و أذ برای صحت این آدعا قول دانيال را در کتاب خود به گواهی 
آوردند ( میعیث هوساد هتومید لوثيث شقوص شومیم الف و موثايم وتشیعم ) که 
تفسيرش چنین می‌شود ( از آغاز وقتيكه قربان جایز شود تا ! نكه پلیدی روی به 
اضم‌بعلال گذارد هزاد و دویست و نود سال ميباشد ) و باز در دنبال این می كويد 
(اشری‌ها محکی و يكيع لياميم الف و شلوش میوث و شلوشم و حمثا ) و تفسیرش 
اینست طوبی و خوشا یکسی که تا سال هزار و سيصد و سی و ينج صبر و شکیب 
نماد . 
بعضى ار بود گمان کرده‌اند که مياندى این دو قول چپل و ينج سال است 
ذیرا که قول اول او در ابتدای عمارت بت؟ لمقدس بوده و قول اخبر پس‌ازفراغ 
ازساختمان آن . برخی دیگر می گویند که قول اول توقیت زمان ولادت عیسی‌است 
و قول اخير ظهور اوست و گفتند که چون يعقوب بر یپودا بر کت داد و دعايش 





۱- چون تو لد عيسي ۳۰۴ تادیخ اسکنددی‌است و ۹ سال بعد ادعای نبوت كردهء . 


0 فصل سوم ۲۳ 
كرد ؛ بدو خبر داد که ملك و سلطنت از پسران أو بیرون نخواهد رفت تا کسی 
پباید که سلطنت از آن اوست و يبود می گویند که واقع هم جنين و دياست از دست . 
آل يبود خارج نگفته زيرا داسالجالوت ( تفسیر این کلمه رئيس جلا كنند گان 
که از اوطان خود به بت‌المقدس جلا شدند ) صاحب و امير برهر یہودی است 
در دنيا و مالك و مطاع اوست در جمیح اعصاد و بر يبود در | کثر احوال 
فرمانرهاست . 

نصاری هم این کلمات دا که سریانی است دلیل و معتمد خود قراد دادئد و 
آن اینست ( يشوع مشیحا فرو قادباً) ' تفسیرش چنین می شود عیسی مسیح نجات- 
دھمدہ اعظم است و أن کلمات دا بحساب جمل حساب کردند و مجموع آن ۱۳۳۵ 
روز شد يس گمان کردند که مراد دانبال ازاين اعداد این کلمات مباشد ثه سالپای 
هذ كود ذیرا این كلمات در نص گفته‌ی سس ا است بدون آ نکه دانسته 
شود که معدود آن سال است يا دوز با عسره 
نصارى می گویند که این اغداذ بة انس مسح بقادت است نه بروقت آمدن 
او و دانیال هنگامی که در زمین بابل در زمره‌ی بنی‌اسرائیل بدست ایرانیان اسر 
د" و رای خداوند نمازمی‌خواند در ۲6روز ماه اول ازسال سوم پادشاهی کوروش 
بخواب دید که خداو ندبراو وحی‌فرسناد که اورشلیم یعنی بیتا لمقدس‌هفتاد ساب وع 
تعمیر می‌شود و برای قوم تو جایگاه امن و راحت می‌شود آنگاه مسیح می أيد و 
كشته خواهد شد يس از آمدن او اودشلیم برای آخرین دفعه ویر ان می گردد وتا 
جبان بر پاست ویران خواهدبود وسابو ع هفت سال است داذاین مدت هفت سابو ع 
در بای اوزشلیم ہگذشت واین‌همان زمان‌است که زكرياين ہرخیابن عدوا در کتاب 
خود می كويد ( که من مناده‌ای دا درخواب ديدم که در أن هفت چرا غ‌بود هريك 





اس يشوع ۳۸۶.- مشيحا ۳۵۹ - قرو ۲۸۶ -قادیاً ۲۰۷ مجموع سے ۳۳۵ 
نتل از حواشی اعتضادالساطنہ 
+ چون کودش دا طيرى و بیروتی دد شاد پادشاهان کلده قراد داده‌اند . 


۲۷۴ ]نار الباقیه ‏ 


دا هفت ذبانه ) و پیش اذ اين می گوید که دو دوست زربابیل اساس اين خانه را 
بپا نپاد و هم او تکمیل خواهد کرد و مدتی را که از اول ساختمان بت‌المقدس تا 
اکمال آن طول کشد 54 سال بود که هفت سابوع می‌شود سپس می گوید که بعد 
انقطاع وحی و انبیاء و تفرق بنی‌اسرائیل در پلاد عالم و بدون رئيس و سر برست و 
ذبایح و مذبح دا شتن | نيا دسید . 

از كليه مطالبی که ذ کر شد هريك از ايندو دسته ادعایی دار ند که به سحت 
آن نمی‌توان اعتماد نمود كه آن را از راه تأویلات که از حساب جمل بیرون 
أوردها ند وبعنی تمويهات د كيكدى دیگر و | گرشخص متأمل بخواهد يك دعوی 
ديكر را که غیراز این دو ادعا باشد با این حساب اشات کند و همه دلابل را که 
براین مدعی ذ کر کرده‌اند رد ثمايد كارى است که سبحت و دشوار نخواحہد بود . 

آنچه يبود داجع به بقای لاج آل يبودا گفتەاند و به ریاست جالوت 
تأويل نمودند اگر اطلاق اسم اش و مك برامثال جنين دياستى از راہ اشافدى 
به غیرصحیح باشد پس مجومن و یرایئین و فرق ديكر آنا در این معنى شريك 
خواهند بود و سایر بنی‌اسرائیل و غير بنىاسرائيل از دایرەی اين سلطنت خارج 
تجو اهند بود ديرا هیچ تقر نست کڈ نا اک افراد هم باشد نوعی 
تملك و ریاست نسبت به زیردستان خود نداشته باشد . 

| گر ما لفظ استثار دا که در تورات است برعدد حمل کنیم براىاينكه بتواند 
مدتی شود که بسن تاریخ پر بنی اسر ال از خروحشان از مصر تا زهان غ سی بن مریم 
است ما در این تأويل سزاورتر خوأهيم بود جه ؛ مدتى را كه ميان خروج يبود از 
مصر تا قيام أسكندر بوده ينابر قول خودشان هزار سال است و عيسى بن مریم در 
سال ۳۰ اسکنددي متولد شد و خداوند هم او را در سنه ۳۳٣‏ بسوى خود الا 
برد پس عده‌ی سالپای این مدت ۹۳۳۵ سال خواهد شد و اين مدت بقای شر یعت 
موسی بن عمر أن است تا زمانی که قسی آ3ا تكمل كرد : 

اما آ نجه اد دو قول قول دائيال ذكر نموده و به گواهی آورده‌اند اگر 


فصل سرم ۲۵ 


برغيراين تأويل ہم حم ل کثیم باز ممکن است بلكه بھیچ يك از وجوهى كه ذكر 
نمودئه صحيح نست مگر اينكه مبداء اين زمان از مدتيكه بدين دو قول گفتگو 
كرده مقدم باشد' . 

بيان مطلب جنین است که اگر مراد این باشد که هيداع ا 
واحدی باشد اعم از گذشته و حال و آینده آنوقت برای اختلاف دو مدت تكلم 
بدين کلمات معنایی نخواهد بود وتفاوتيكه ميان دو وقت می‌باشد بپیچ وجه معنى 
محصل تخواھد داشت" . 

3 لی آنچه نصاری دا در دعوی خود لازم می آید بمشتر وظاهرتر است وبيان 
مطلب آنکه اینطور فرض می کنیم که يبود آمدن مسیح دا پس از ۷۰ سابوع از 
رؤياى دانیال مسلم بدانند باز هم با خروح عیسی يسن از این مدت توافق نخواهد 
زیرا اجماعی يبود است که ميان خروخ نی اسرائیل ازمصر تا تاريخ اسکنددهزاد 
سال نمام است و از کتب انبيا نقل کرّدند که از زمان خروج بنی اسرائیل از مصر 
تا يناى بہتالمقدس 4۸۰ سال است و از بای أن تا تخریب بخت النصر 4٠١‏ 
سال؛ و هفتاد سال هم اين خانه حراب و ویزان بوده پس دوی همرفته ۰ سال 
می‌شود و دد اين هنكام رؤياى دانیال داقع ش که از هزاد سال چہل سال کم دارد 
و بار يبود و تصازری مثفق‌اند که ولادت عیسی در > ۳۰ اسکندری بوده وطق گفته‌ی 
خودشان ولادت پس از رويا و عمادت بي تالمقدس 744 سال مى باشد و این مدت 
به تقریب £۹ سابوع است و تا طبورس حبار سابوع و نيم پس در نتیجه ولات عيسي 
بر آنچه فريقين گفثەاند مقدم خواهد شد" و يبود را در این قول اشكالى لازم 





١‏ و حال آنکه قبلا ابن مدت دا ذمان بطلان قر بانيها و انقطاع وحی می‌دانستنه 
و بیرونی می كويد ا گر تنها آنرا عدد بدائیم برای ظهود عيسى بهثر أست . 

۲- چون بيست سال هم عائدہ بود تا هزاد سال بين خروح اذ مصر ٹا اسکندد . 

۳- یعئی ا گرمبداء این دومدت وت واحدى نباشد و مدتی بين این دو مبداء فاصله 
باشد چٹین أمرى ددست ليست ذيرا یکی اذ دو مبداء يا هردد مجهول است و حواله بة 
مجهولكاري ذشت و ناسنه می‌باشد ..._ نقل اذ حواشی اعتضادا لسلطنه 

۴- زرا بايد هفتاد سابوع باشد نه جهل ونه ونیم سأبوع . 


۱ 


9 
1 


ر تارابافی"ہ 
نمی ید 4 اگر نصاری آنان را دز کمست مدتی که بسن عمارت بت‌المقدس و اول 
تاريخ اسکندر ست تکذیب کنند يبود معا يله بیٹل خواهند كرد ۱ 
اگر ما قول دو طرف دا بکناد ہگذادیم و بجدول ملوك كلدانيانكه بعداً 
بان جواهیم نمود بنگریم فى بینیم که ازاول سلطنت کورش تا اول پادشاهی اسکندر 
۲ سال است و از سلطت اسكئدر تا تو لد عیسی هم ٤‏ د دؤيهم دفته ١٦٥٥‏ سال 
خواھد شد و حون ما سه سال دا اذ این مدت کم کنیم ( حه , عارت بیتالمقدس 
در سال سوم از يادشاهى كودوش ده است ) آنو قت باقیماندہ را به سابوع تقسیم 
نمام خُواعیم دید بطور تقر يس که از زمان روبای دائیال تا ميلاد مسيح ويد 
ساپو ع است يس ولادت شسسی بر أ نجه نصاری گفتەاند مقدم می شود ۰ 
اما حملى زا که ید سریانی حساب کردئد دول موائق ۳ اعداد دھپوڈد أست 
و سالها مراد سس امری است که ولان ممکن تست و ا گر حاسبی بحس اب 
عمل أي نحمله را حساب کرد نجاةا لحلق من لكفر بمحمدة ٣۳۵‏ سال خواهد - د 
5 جات کید | بشر موس بك غير ان بمحمد وا لمیسح باحمد)؟ مثل اول جو اهد شف 
5 این <مله را حساب‌ئمابند (یشرف بر نك قاران بمحمدالامی) با جمله اول بجر 
شواهد سك ۔ 
اک کے کوت مراد این اعداد بشارت است حون اعداد بشارت ہا این أيه 
موافق است أنوقت هرشرد 1 نفعی که برای تصارى دز این دعوى است بدون هیچ 
تفاوت او را هم خواهد يود . 1 
بشادت حضر ت اشعیا به آمدن بخصوص | گر برای حضرت دسول وصدق‌بشارت 
حضرت خانمالانبیاء براو قول اشعیای نمی اسنشهاد شود که در کتاں 


خود می كويد و این‌حمله دز حقیقت معنی أن ويا شه به معنى آست (حداو ند اورا 





۱۳۲۵ نجات ۵۹- الخلق ۷۶۱ من ۹۰ - الکفر ۳۳۱- بمحمد ۹۴ جمع سے‎ ١ 

نقل اذ حواشی اعتضادا لسلمانه 

۲- پشر ۵۰۲ - موسی ۱۱۶ - ہن ۵۲ - عمران ۳۶۱ پمحمد۹۴ ب والمسیح ۱۵۵ 
باحمد ۵۵ عجموع = ۱۳۳۵ نقل اذ حاشیه اعتضادا لساعلنه 


فصل سوم ۷ 


امر کرد که دیده‌بانی دا پرمنظره بفرستد تا آنچه دا که هی بسند بدو خبردهد پس 
دیدبان بمنظره شد و گفت که من :يك خرسواد و شترسوادی دا ديدم که یکی از 
آندو رو كرد وفر باد میزد بابل بهم رنخت و بتبای تراشده شده آن درهم شکست) 
و این‌خبر برمسیح که برخر سوار میشد و برمحمد ص که برشتر شواد بود بشادت 
است با پود محمد بابل در هم ريحت و بتہایش دد هم شکست و قصورش متزلزل 
گردید وسلطنش ازمیان ہر چیدہ قد و باز در کتاب اشعیای نی ازيشارت «محمدص 
سخنان مرموز و نزديك به تأويل واضح بسيار است و اینست که ایشان را برمی- 
انگیزاند که اصراد پر باطل کنند و دعاوی‌یی دا افترا نمایند که عرف خلق بر آن 
جاری نیست که مراد از شتر سواد موسي است نه محمد . 
استدلال مجدد اذ سفر موسی و پیروانش دا ہا بابل جدكار و آیا ہرای 
بنجم تورات به ظهود موشی وقوماو آ نچه که برای محمدس و روانش 
ختم لیغمب رآن طاهز گردیث هيج حاصل‌شده و اگراز اهل بابل 
سر بسر جات می‌یافتند از غنیمت به باذ گشت داضی می‌شدند و از چیزهایی که 
اين استشہاد دا تاد می کند باز كفتدى داو ند است که در سفر خامس تورات که 
به مثنی معروف است موسى دا خطاب كرده می گوید ( زود ياشد كه مانند تو از 
براددان بنی‌اسرائیل بیغمہری پرانگزم وکلام خود را در دهان او می گذارم ۳ 
هرحه را که من امرم یکنم بدیشان بگوید و مردی دا که اطاعت ننمود کلام کسی 
را که با من تكلم مى كند من از او انتقام خواهم کشید) . 
کاش می‌دا نستم که آيا بنی‌اسحق دا جز بنی اسماعیل براددی است و اگر 
بگویند براددان بنی اسرائیل اولاد عیص هستند آیا مانند موسي کسی از ایشان 
١‏ این مضمون اذبيتى اذاشعاد امرء الٹیس گرفته شده که چون بواسعله خوتخواهی 
از بنی‌اسد که يدر او دا کشته بودنه به ددباد دوم دفت د عاقبت مایوس بر گشت این شس 
دا گفت (و قد طوفت فی‌الافاق حتی دضیت من‌الفنیمته بالایاب) بعنی من بانداه‌ای ددآفاق 
گت که فقط باينمقداد غنيمت قانع می‌شوم که پخانه خود سلامت بر كردم و اینکه سعدی 
می كويد دضینا من نوالك بالرحیل از اين.شعر كرفته است . 


A‏ آلار) لبا قیه 
بر خاست که به موسی شماهتى داشته باشد وآنا بار آتدہ درأِن سفر است ہوحمد ص 
شهادت نمی‌دهد و این ترجمه آنست ( خداوند از طور سینا آمد و اژ ساعیر يما 
أشراق فرمود و أذ كوه فاران أشكار شد و با أو دسته‌ای از پاکان بودند که درسوی 
راست او جا داشنند) . 

این كلمات رموڑ است چون دلیل‌اقامه شدہ که اين قسل‌صفات" سزاوار ذات 
خداو ندی ثست و به صفات او هم نزديك نمست يس مر اد از آمدن حق از طورسنا 
این است که موسی‌دا در نجا مناجات کرد و درخشیدن او ازساعیر ظپود عبسی است 
و آشکار گشتن او از فاران که محل زيست و دشد اسمعیل است وهم درآ نچا ازدواح 
کرد ظرور محمد است که برتمام اصحاب اديان با جنودی از پاکان که از آسمان 
په امعاد او دی يدا و آشکادا كشت و کسی که اين اویل را که عبان براو 
گوامی میدهد منکر باشد ما از اوُو هشيم که بر گمر اهي‌هایی که دراي نقول 
است اقامه‌ی برهان نماید و ما دا به خطای خود بيا كاهاند ( و من یکن‌الشطان 
له قریناً فساء قر نیا) . 

اگر حساب کلمات را به عربی جایز ندانند ما هم حسابی دا که په سریا: 


یی 





۹- این مشمون دد دعاى سمات د کر شده بدين عئوات د بطلمتئك فی ساعیر وظهوركه 
فی‌جبل فادان الخ و دعای سمات منسوب به شاه مردان است . 

توضیح اینکه کوه فادان در مکه است و عی گو یاه بدين دلبل که از سفرتکوین‌فسل 
دوازدهم موطن اسماعیل و ماددش هاجر دا پس أذ هجرت بيايان پادان محرفی کرد و تا 
أينكه می ثويد ددد بيابان پادان سا کن گردید . و در کتاب حبعوق نیز أينهطلب تکرار 
شده . و ساعیں هم جبال فلسطيناستكه عيسى از آنجا بر خاسته , 

لاس چون فلاسفه می گویند خداونه جسم نيست د پس‌اذ اينكه دوان آدمي جسمنہاشد 
و حفیفتی غیرمادی و مجرد باشد بطریق ادلی آفرید كار روات اذ مدان به مر اتب مجر دتر 
است و دفتن و آمدن از شون جسم است د بدینجهت این قبیل کلمات دا که دد کنب انبیاء 
ذ گر شده اویل ھی گناد حثی دد قر آن هم که مذ كود است خدادند و ملالكه آمدند همین 
تاو یلات دا می‌نمایند که مراد امر خداوند است که آمد ولی اشاعره که جمود برظواهردادنه 
ہی کو ينك خدا جسم است و خود او می آید . 


فصل سوم ۲۹ 


كردهائد جايز نمی‌دا نم جونكه تورات و كشن اینسته از انسا تمام به عمری‌است و 
این سخنان که ما و ایشان كفتيم حجج قاطع و ادله وامٴحی است که كلمه در اين 
كتب از جای خود تحریف يافته و تغيير يبدا كرده و چگ زدن بمثل این ظنون 
و تلفيقات قوىترين دليلى است ده صاحب آن از راه حق وهدايت انحر اف يافئه 
است ولوفتحنا علیہم ہا بام نالسماء فظلو افيه يعر حون تقالو انما سكزت ايصاد نابل 
نحن قوم مسحودون پلکه يبود از دیدن حق كود هستند واما از خداوند تاييد و 
عصمت و سداد دای خواستاریم . 

يبود مدعی هستند که تصوص‌تورات دال بر این‌است که 0۳0 نبوت 
کند‌باید اورا کشت بطلان این گفتاد بسی آ شکار است وحای‌این‌گو نه سخنان در کتاب 
دیگر است ازیئرو ما پمقصود خود باز میگردیم که کلام بدرازا کشید وسخنی‌سخن 
دیگر دا به ميان آورد . ۱ ۱ 
هريك از يبود و تطارى یك نسخه از تورات دارند که با 
گفٹەی ويجاب أن موافق است وآن که کہ رد 
يبود است میگویند که خالى از تخليط است و سخه‌ای که نزد نصارى هی باشد 


تعدا شخ تورات 


تورات سعین نام دارد د شرح | این قصه آنست که حون بختالاصر به بي تالمقدس 
دست يافت و آ جا را خراب کرد طايفداى اد يبود حلای وطن كردند و به پادشاء 
مصر بناعنده هدند و در كنف او اقامت حستند کا أنكه زمان بادشاهى. بطلميوس 
فیلیدلفوس شد و او شلد که تورات کتابی‌است اذ آسمان ناذل گشته و اذاین‌طایفه 
جستجو کرد تا نکها رشان دادر ش ری بیافت وشماده‌یبپود دراینوقت‌قر یب ۳۰۰۰۰۰ 
بود از ایئرہ ایشان‌دا بسوی خود خواند و مسکن داد وملاطفت بسیاد كرد واجازء 
داد که به ب تالمقدس بروند و بیت‌المقدس را کورش كه عامل بہمن بر بابل بود 
ساخته 8 وعمارت شام را به حال نخستین بر گردانیدہ بود بس بئی اسرائیل بقصد 
خر وح أز مصر بأ جمعى از مقر بان ملك كه شاه به بدرقدى يبوديان فرستاده سود 
ببرون‌شدند وبطلميوس گفت که مرا بشما نازی است کہ گر حاحت مورا پر أوريد 


۳۰ آٹار! لياقيه 

حق مر | سباس گر ارده‌اید و آن اینست که يك نسخہ از کتا بئان ثورات ہمن بسخشيد 
بنی اسرائیل حاجت شاه را اجایت کردند و سو گند ياد نمودند که مسا بعہد خود 
حواهیم وفا نمود چون به پیت امقدس باز گشتند وعده خويش دا وفا نمودند ويك 
نسحه تورات برای پادشاه فرستادند و این نسخه به عبری بود بطلمیوس نمی‌فهمید 
س بسوی أيشان 2 فرستاد که کسانی را نزد من بفرستید که پونانی و عبری 
بدا نید تا اين کتاب را برای من تر مه 09 و و یه داد که من ایشان را جوائز 
و صلات خواهم بخشید . 

بنی اسرائیل از اسباط دوازده كانه هفتاد و دو تن پر گزیدند که از هرسيطى 
٦‏ نفر باشد و اسماء ايشان نزد نصاری معروف است و آناثرا پیش شاه فرستادند 
پس به ترجمه‌ی تورات مشغول شدند و ايشان را بطلهوس دو بدو ار هم جدا کرد 
دبرس هردونفر مأموری گذاشت که درخال ایشان مواظبت نمايد تا آنکه ازترجمه 
فارخ شدند و ۳٩‏ ترجمه بدست آمد وا نار بایکدیگی مقابله کردند جز اختلاف 
عبارت که در حكايت از يك مود حاصل می‌شودجمز دیگری در | بن نسح نیافتند 
يس مأك بوعده خود وفا كرد و ايشان را بطور ك تجہیز کرد و این مترحمان 
يك سخه از اين نسخ را خواستند تا أ نكه اسباب افتخار و مباهات ہر همسرانشان 
باشد بادشاہ هم از بدل آن مصأ یه تک د وأ بن همان نسخہ است که نزد تصارىاست 
و این نسحه رہ گفته‌ی ایشان تبدیل و تحريف نافته . 

یبود این حکایت دا باور تمیدارند و می کویند در نقل تورات مکره ومجبور 
بودیم و این کاردا برای أن انجام دادیم که از طوت و شر آن پادشاه هر اسان بودیم 
و لی بارهم در تخليط و تحر يف با یدیشر تواطی کرده بودیم و تورات را فقط این 
دو نسحه لست و سحه‌ی تالمی است که نزد سامرہ کہ به لاهساسیه معروفند مو جود 
میباشد و اینها کسانی‌هسنند که چون بخت‌النصر یپود دا از شام اسر آورد ايشان را 
بحاي یہود فرستاد و چون سامره بختالنصر را برعيوب بئی ‌اسرائل آگاہ کرده 
بودند و به مقصودی که داشت كيك نموده بودند این بود کہ أيشان را نكشت و 
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اسر نگرد و برای اینکه دز تحت تساط او باشند این قوم را در قلسطين حاى داد. 

مذهب ايشان مخلوطىاست اذ یھودیت د مجوسیت وبيشتر ايشان ددفلسطین 
زند گی می کنند و مسک نآ نان ناہپلس نام دارد و درآ نجا هيكلى بنا نمودەائد واژ 
زمان داود در حدود پیت‌المتدس داخل نمی‌شو ند چون می گویند كه داود ظام ۳ 
ستم کرد وھکل مقدس دا اژنابلس بایلیا که بیت‌المقدس باشد تقل نمود وایشان 
مردم دا مس نمی کنند و | گر مس کنند بايد غسل نمایند و به رسالت پیغمبرهای 
ديك ركه يس از موسی بودند معتقد تيستلد. © , 

اما آن نسخه از تورات که نزد يبود است و ہر أن اعتماد می کنند منعمن 
اعمار بنی آدم از هنگام هبوط از بپشت تا طوفان نو ح مساشد و جمع این مدت‌ها 
"٦‏ سال می‌شود و این مقدار درتورات نصاری ۲۲۲ سال است و اما توداتی که 
نزد سامره است ناطق براين است که‌این مت ۱۳۰۷ سال است ۔ 

انوس که حكن ار أصيحات اخماز اس کته : مدتی را كه مانه‌ی آفر ینش 
آدم و مبان نخستین شب آدینه طوفان, بوده دو هز ام و دوست و پیست و شش سال و 
بست وسه روز و حبار ساعت می‌باشد واین‌قول دا ابن باژیار در کتاب قرانات اذاو 
نقل کرده ولی اين کفتاد بگفته‌ی نصادی نزدیکتر است و چنین يخال میرسد 45 
گفته‌ی اینوس پرطریقه‌ی اصحاب احکام از علمای نجوم مبتنی‌است چه؛ اثر تسف 
در آن أشكار است . 

و چون اختلاف ميان امم چلین بود که گفته شد و قباس عقلی دا ددتمیز حق 
ازباطل مدخليتى نبود پس دیگر چگو نه ممکن‌خواهد بود که شخص جوینده طمع 
تماید که از حششت امر | گاه گردد . 

۳ نه ننها تورات را تعدد و تفاوت نسخ است بلکه انحل شر 
تسده ت اتجیل جسن است و نزد نصارى حبار سیحه انجیل می باشد که هر 
حبار در يك مصحف جمع‌است د یکی‌از آن حبار از متی است و دومین اد مارفوس 


و سوفن از او قا و حپادمین از بوحنا که هريك از این حپاد شا گرد پر سس 


۴ آارالباقیه ۰ 
دعو تی که در شہر خود کرده تالف نمو ده اند و انچ را که در هريك اد این حراد 
انحجل از صفات مس وگفتار او در روز گار دعوت و وقت دار کشدن مسیح به 
عقیده‌ی اشان ذکر 57 دەاند ہا AE‏ حالف است حتی در اسب عیسی که سب 
ہوسف نامزد مریم د برودنده عيسى باشد احتلاف أست متی وید ؛ پوسف بن 
پعقوب ہن ماثان بن ایلیعرزبن الليوذ بن اخس بن ذادوق بن عازور بن الياقيم بن 
أبيوذ بن (دبابیل بن شلتيالبن یوخنیا بن یوشیا بن امون بن منشى بن حیزقیا بن 
احا بن یوثام بن عوذيا بن یودام بن بپوشافاط بن آسا بن ابيا بن دحبعم بن سليمان 
بن داود بن ایشا بن عو بيد بن باعاز بن سلمون بن نحشون بن عميناذاب بن دام بن 
حصرون‌بن فادصين يبوذا بن يعقوببن اسحق بن ابراهيم كه اذ ابراھیم باذبيايين 
آید . ۱ 
اما لوقا می گوید که او یوسف :بن هالى بن مطنث بن لاوی ین ملکی ان 
يوسف بن هتا بنعاموص بن نا جو٣‏ يڻ تحبلى بن ناغی بن ماث بن مطث بن شمعی 


کی 


بن یوسف بن يهوذا بن يوحن | بن راسا بن زد بابل بن شیلتایل‌بن نادی‌بن ملکی بن 
ادى بن قوسام بن الموزاذ بن غير بن یوسف بن ايلعزرين بن یورام بن متيئا بن 
لاوى بن #معونبن يبودابن یوسف بن یو نام بن الیاقیم بن ملیا بن متی بن مطٿا بن 
نائان بن داود . 

و تصارى از ام اختلاف بدین طريق عدر می أور ند که پکی از سن واحجب 
تورات این است كه حون مردی بميرد وار ړن خود او لادی نداشته ياشد برادر مست 
پا بد آن زن را اک ۶ انکه بر ای ہرادر خود نسلی درست کند و چون طفل از 
شوهر دومین با په عرصه‌ی هستی گذاشت از جہت نسب منسوب به میت است و از 
ديت ولادت و حقمقت عسوب يه ہدر فعلی خود و تصارى فى او یند 5ه لومم عقيت 
يوسف مسوب بدو يدر بود هالى از جہت نسب يدد او بود و يعقوب ازجبت ولادت 
ومی گویند حون مٹی بوسف را بەئسبت ولادت منسوب کرد بہود پر او طعنه زدند و 
گفتند موافق كيش م لسپت زوسف صعديح ست ديرا يدر نسبى او ذ کر نشده این 
بود که لوقا از راه معارضه بایپود به موجب سنت مذهب ايشان :سب اورا ذ کر کرد 
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و هردو سب بے داود می رسد و غرض از تف,گر نسب همین,است چہ . از شرایط 
مسیح این است که بايد پسر داود باشد.و برای اين نکته ست يومف را به مسح 
اضافه کرد و از نست مریم چشم پوشی نمود که سنت مذهبی يرود این است که 
هی چ کس جز از قبيله و سبط خود زن نگیرد تا آنکه انساب مختلط نشود و عادت 
یرود براین جاری شده که نسبت شخص‌دا به مردها می‌دهند نه بز نان وچون یوسف 
و مریم هردو تن از يك قبیله و يك دودمان بودند بس ناجاد بايد بيك اصل و بيك 
ريشه برسد و غرض از اثبات نسب همین است و نزد هر یك از اصحاب مرقیون د 
اسحاب ابن‌دیصان انجیلی است که پاره‌ای از آ نها با آناجیلمف کور مخالقت دارد. 

3 یردان مانی‌را حد! كانه انجلی است که از بدو تا ختم أن ہآ نج نساری 
گفتەائد مخالف است و پیروان مانی بآن معتقدند و جنين می‌پندادند که انجہل 
ا همین است دیس و آنچه را که سح آورده و بدان عمل نموده موافق ومطا لق 
با مضامین این انجیل‌است وغیرازآن عرانجیل‌دیگری باطل و پیروان آن بههسیح 
آئرا افتراء زدهاند . 

و انيل را نسخەایست که به انصل سسن موسوم و منسوب به بلامس‌است 
ودر صدر أن جٺن مکتوب است که این نسخة زا سلام سر عبداللہ سلام از ذبان 
سلمان بادسی نگاشته و هر كس که در آن انجیل نظر کند بر او بوشيده نخواهد 
ماند که اين انجل ساختگی است و تصارى و غير نصارى لین انجیل را انکار 
ی کت 
اريخ توفان اعظم آنچه پس از اين تاریخ است تاریخ توفان اعظم است که 
که توفان نوح است زمان نوح بوده که هرچیز در آن غرق شد وابن‌تادیخ هم 
ما تیف تواریخ دیگر دارای تفاوت و اختلاف است بقسمی ذه نمی‌شود.بصحت آن 
قطع کرد و نمی‌شود در احاطه بحقیقت آن طمع نمود ذيرا اولا ميان تاريخ آدم و 
این تاریخ اختلاف است و در آینده خواهیم كفت که میان اين تاریخ و تاریخ 
اسکندر نز اختلاف است و يبود از تورات خود و كتب متعلق به تورات چنین 


۴۴ ارالباقیه 

استجر اج کر ذدائك كه ميان تو فان و اس‌کندر ۲ سال بوده ومسان اذ تورات 
خود اینطور استخراج کردند کہ این مدت دو هرز ار و سیصد و سی و فقت سال 
بوده , 

اما ایرانیان و عامه‌ی مجوس توفان دا بکلی منکر ند و چنین می گویند که 
پادشاهی در ما از کیومر ث گل‌شاه که نزد ايشان نخستين انسان است متصل بوده و 
هذذیان و چینیان و اصناف امم شرقی با ایشان موافقند و برخی اذ فرس می گویند 
که توفان داقع شده ولی اوصافی دا که برای أن ذکر می کنند با آنچه در کب 
انبیاست مطابق نمی آید ومی گویند این‌توفان درشام و غرب درعهد طرمودث وقوع 
باقت و در همدی ذمین عمومت بيدأ نگرد و جر امم قلیلی دز ات غرق نگشتند 4 
از عقبه‌ی حاوان تجاوز ناموده و به ممالك مشرق ترسيد و باژچنین می گویند که 
عردم غرب را حون حکہمان يه تو فان اتداز کردند اینه‌ای ها دید ھرمین كه دز 
مصر است بپا نمودند و با خود گفتند كداا كر آفت سماوى پاشد ما بدرون آن 
شويم وا 3 دمینی باشد یسلا أن دویم و فارسیان گمان فى کنند که آثار 
توفان و تأشرات امواج أن پر میانه‌های رصن آشکار است و بالائر از نصف أن 
ترفته . 

یعضی می گویند که يومف این دو هرم دا برای ذخیره ساخت در آن طعام و 
آذوقه برای سالای خشك نگہداشت' و اين طایفد از فرس می گویند که جون 
طهمودث هم اذاین انداز آگاء شد در ۲۳۱ سال پیش از وقوع آن امر کرد تا جایی 
خوش ان و هوا در کشور او وبا ینف و جز اصفہان جایی که سزاوار این دو وصف 
باشد نيأقديد و أنكاء اس گرد کہ علوم را در كت تا كه ودر سالمترين 





-٩‏ پیش اد ایتکه علم مسرشناسی دد دنيا بيدا شود عثیدەی مردم ددہادہ هرمين 
بشرحی بود که دد كتاب شرا ندید چنانکه دد باده‌ی كتيبدى بیستون نيزجنين اعتقادى موهوم 
داشتند و می گفتند که این خعاوط که به سنگها نوشته شده قيالدى شيرين است که فرهاد 
را به سنگها نوشته و پس اذ آنکه خوانده شد دیدند که قياله شیرین نيست بلکه یکی 
اذ افتخادهای ماست بعئی کارنامدی دادیوش است . 
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جای‌های أن ينهان نمایند و می شود برای این مطلب چنین گواه آورد که در زمان 
مادرجی که یکی ازشبرهاى اصفہان‌است از تل‌هایی که شکافته شده خانه‌هایی پافتند 
که عدلهای بسیادی از بوست درختی که (توز) نام دارد و با او کمان و سير را 
جلد می کردند پر بود واین پوستهای درخت به کنابت‌هایی مکنوب بود که دانسته 

این قبيل اختلافها در حکایات و اخبار ايشان اسان را براین می‌انگیزاند 
کہ جنا نكه دز برخی كنب است تصدیق کند که کیومرت | سان اون نبوذه بلکە 
او کامر بن يافث بن نوج است و كومرث بزد گك د سالخورده‌ای بود كه در كوه 
دماوند نزول کرد و آنجادا تحت تصرف خود آورد تا آنکه کم کم کارش بالا گرفت 
وملك أو روى بوسعت گذاشت وعردم ور أن عصر شه به مردم اول پہدایش بودند 
و او و باره‌ای از زادگان او بعضی اذ:اقالیم را مالك گشتند و در آخر کار للم وستم 
را بيشه خود قراد داد و نام خود دا آم باه و گفت هر كس که مرا جز بدین نام 
بخوا ند گردنش را خواهم زد و یعضی از ایرانیان می گویندکە او اميم بن لاوذبن 
ارم بن سام بن نوح بوده . ۱ 

اما اصحاب نجوم اين سالا دا از آغاز قران اول اذقرانباى زحل ومشترى 
كه علماى بابل نيز مانند آنرا اثبات كردهاند تصحيح نمودند جه . طوفان در 
ناحيدىكلده بوده وكفتها ند که نوح کشتی‌خوددا در کوفه بساخت ودر كوفه آباز 
تنو رجوشيد و کشتی نوح بر کوه جودی‌قرار كرفت وطوفان‌اژاین‌نواحیبعیدنیست 
و اين قرأن دوست و بست و نه سال وصد وهشت روز ديش اذ توفان بوده وعلمای 
كلده به امر آن اعثنا کردند و توحه مبذول داشتند و ساليان يس اذ آنرا تصحیح 
نمودند و یافتند که ميان توفان وآغاز بادشاعی بخت‌النصر اول دو هزار وثشصد د 
حبار سال بوده و ميان بختالنصر و اسکندر حبار صد و سی سال بوده و اين دأى 
به مقتضاى تو رات نصارى نزديكترأست , 


ابومعشر بلخی برای‌اینکه اوداط كوا كب را در زیچ خود بەتادیخی بنا نہد 


۳۶ آٹارا لباقیه 
بداين تاريخ ثبازمندشده و گمان کردہ که توفان هنگامی بوده که كوأ 53 دز آ خر 
حوت و اول حمل کرد آمده بو دنهد و ابومعشر در این وفت مواضع ستار گان را 
استخراج کرد ودید که همه كوا کباز آغاز بیست وهفتمین‌درجه‌ی حوت تا آخرین 
درحه‌ی اول حمل جمع شده‌پود زد این‌بود که این هرد براین کیان شد که فاصلدى 
توفان تا آغاز تار یج اسكندد دو هر از و صد و نود سال د هشت ماه و پبست شش 
روز مكيوس بوده و این كفتار به رای تصاری نزدیکتر از ویک آراء است هر جد 
از سالیانی كه اصحاب عدوم استخراج كردواند دويست و حپل و نه سال و سه ماه 
2 ست و حون نزد أبومعشر به طربقه‌ای كه اه ره مسلم كشت ادواری را که 
منجمان ادوار كوا کب می گویند سيصد و هشتاد هزار سال بوده که دور نخستین 
صد و هشتاد سال بيش از توفان ميباشد از راه نادانی حکم كرد كه توفان در هر 
صد و هشتاد هر ار سال يك مر تیه وفوخ يفيه و در آینده نبز جسن حو أهد بود . 
ابومعشر اين ادواد كوا کب دار ازشبيرهاى كوا کب که جز بارصاد اعل 
فارس به‌دست می ايد ببرون‌نباورده وبا دواری که نتيحهارصاد هنداست که معروف 


به ادوار سند وهند می‌باشد مخالف است ونر با آيام از کر و ایام ار کند مخالف 





١‏ اولا مراد ما اذ (ایام) دد اینجا دوذهائى نیست که مقابل شب است بلکه مقمود 
سالها است و این اصطلاح هندی است که به سالها دوز می گویند و أبوديحان در عاللوند 
می‌گوید که دد کثاب بشن دهرم اڈ ماد کند یو نقل شده که تجن از اد پرسید عبر پرآهم 
چەقدد است او دد پاسخ گفت که کلپ دوذ براهم است و چنین کلپ شب براهم است و هر 
هفتهد و بيست کلپ یکسا پرهس است و تاکنون مد سال اذ عمر براهم می گنرد . 

| کنون که دانستیم مراد از ایام سال است نه دوذ معمولی بایه دید ادجبهر و اد کند 
گہستاد ؟ 

ابودیحان ددكتاب هید می كويد که کو بت کال قومى شرير بودند وهندیان بداتقراش 
ایشان تادیخ گذاشتنه و باب آخرین مردی اذرايشات بود و تادیخ آنها دویست د چهل و 
یکسال از شککال کمتر است و تادیخ منجمین پانسد و هشناد و عفت سال متأخر اذ شككال 
است د زبج کند اتك که معروف باد كند است براین تادیخ مبتنی است و تفصيل اين متها 
دأ بايد در کتاب هند دید . 


اما اتسور ا بوربحان هي گوید کہ این كلمة اد ید وده 3 هندیان اين دال دا 
سق 


فسن ہوم ۳۷ 
است و اگر شخصی بخواهد که با اراد بطلميوس با ارصاد اصحاب تجر به از 
محدیین ادواری بدست آورد البته بكمك اعمال مشپوده برای او امكان خواخد 
داشت چنا نكه برای بساری از دانشمندان از قبیل محمد بن اسحق بن استاد نداد 
سر خسی و ابوالوفاء محمدبن محمد بوزجانى فراهم شده وچنانکه بر ای من بویژه 
در کتاب استشهاد باختلاف ارصاد فراهم گشته . 

بپريك از ادوار كوا کب در آغاز و انجام حر کت خود در اول حمل جمع 
می‌شو ند ولیکن در اوقات مختلف و اگر کسی حکم نمایدکه كوا کب دداول حمل 
در[ توقت مخلوق شده‌اند و یا آنکه اجتماع کوا کب دد آغاز حمل اول عالم بوده 
و یا خرعالم است البته ادعایی بلادلیل خواهد بود .| گر جه داخل درحد امکان 
است ولیکن مانند این قببل قضایا دا جز به دلیلی دوشن و با به گفته‌ی شخصی که 
از اواگل و میادی موجودات باخبر بادقا که گفتار او در جان مانند وحى تأثير كند 
نمی‌توان باو ر کرد ززا ممکن‌است این اجزام هنگامی که آفرید كار آنا ابداع 
و احداث نموده مثفرق و پرا کنده باشند و این حر کات که برحس قواعد دياضى 
در چنین مدتی در يك نقطه جمع شوند برای آنها باشك . 

جنانکه ا گر ما دایره‌ای فرض کنیم و در مواضع متفرقه از آن حبواناتی 
بگذاری که پاده اذ آنا تندرو وبرخى ديك ر کندرو باشند وه رکدام ازنو عح رکت 
خود بحر کت در آبند در اوقات متساوی حر کات متساوی کنند و نيز اين مسکله 
را هم ہدائیم که در وقت معین و مفروحی فو اسل و ایعاد و مواضع و مسر هربك 
از آنها در شبانه روز چه مقدار بوده و از شخص محاسب بپرسند که جه مقداد زهان 


لازم است که بس اذ این اجتماع گفته شده در تقطه عكر مائند این اجتماع دست 





سے 
طودی تلفظ می کنند که میان دال و دا باشد و بدين جهت ادجبهر گفته شده که تبديل دال 
به داء است و سپس تسحیفات دیگری دد اين کلمه دافم شده و ابودیجان می كويد و 
ما این لنظ دا با تسحیفاتی که دد آن شدہ به هندی‌ها بكوييم ایشان تخو اهند فهمید معصود 


از آن حیست . 


٦ ۳۸‏ ر البا قیه 


دهد و با آنکه پیش از این اجتماع درچه نقطه‌ای این جانوران گرد آمده بود ند 
| گر شخص محاسب درپاسخ بگوید که هزادان هزار سال لازماست از كفته او لازم 
نمی آید که در زمان گذشته و یا آینده جنين باشند ولیکن مقتضای پاسخ او بطود 
مشروح این است که اگر این جانوران بحالت کنونی در زمان گذشته هم جن 
پودئد و در آبندہ نيز جنین باشند جن | نچه حساب خير می دهد تخو اهد بود اما 
تحقق و وجود خارجی یافتن اين مطلب مو کول بعلم و صنعتی غير از علم وصناعت 
حساب است , 

اگر شخصی که حکم به ادواد می کند اینطود كويد که ستار گان حون در 
آغاز حمل جمع شدند در همه‌ی ادواد نیز چنین خواهد بود و در همین نقطه گرد 
خواهند آمد زیرا ہنا ہر زعم اواحوال فلکی قابل کون وفساه نمست و گذشنه چنین 
بوده که | كرون است الته اسن حکم نين دعوأى ساده‌ای خواهد بود کا کی 
هي حو اهد حود را بدان فر یب دهد بدون آنکه دلبلی در دست داشته باشد وحون 
برهان برهردو طرف نقيض نمی‌شود اقامه کرد و تنہا اختصاص به یکی از دوطرف 
خواهد داشت و طرف ديكر رای دو اهن َموي بنابراین ما دلیل ہرحدوث عالم 
می اور یم ودليلما اہنست: 
نزد فالاسفہ و مردمی د آشکار شده که 
حروج همه افراد لانہایت از قوه به فعل محال است و حرکات و ادوار و اژمنه 


دليل بر حدوث عالم 


معدود و قابل شمار هستند که قايل زد نی ۶ بیشی هی باشند يبس در تشجه حر کات و 
ادوار و أزمية لا نہا بت ایا 


-١‏ یعئی نمی‌شود که هم برهان آودد عالم حادث است و هم برهان أودد عالم قديم 
است پس | گر ما برھان آوددیم عالم حادث است بطود مسلم قدم آن از میانه می‌دود . 

۲- همینطود که ابودبحان می گوید جای این مباحثات دد این کتاب ئیست و اين 
عسئله یکی اذ مشکلتر ین عسائل کلاعی است و خلاصدی دلیل حکما بر رد استدلال بير وی 
این است کہ لازم ٹیست هرحقيقتى که يك يك افراد و اشخاس آن اذ قوه به فعل آمده‌باشند 
کل وھمەی آن افراد بدقمل برسئد دما مسلم تداديم گذشته بطود مجموع به فعل‌ددآمدہ باشد 
بلکه امود گذشته یکی یکی به وجود أعده أ ست وحکم بدهر بك غير اذ حكم برعجموع گذشته 
است ٤‏ . نقل از ترجمه‌ی فصل نهم مذاله سوم طبیعیات شنا ترجمه مرحوم فروغی 





وس 
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مت یز س وف 


فصل سوم ۴۴ 

شخصی که داراى انصاف و حقجو باشد بداين دلیل كفايت و قناعت می کند 
و اگر خواست که عناد خرج دهد وبەتمویہات اهل مكابره تمايل جوید در اذالەی 
شكوك از قلب او و مداواى مرش عقلی او و در غرس نہال حق و حقيقت در جان 
او به دلائل ی که بيشتر ازاین کتاب خواهد شد نيازمنداست وجاى این قبیل مباحثات 
کتاہی دیگر است . 

نه تنہا اختلاف ارصاد بلكه اختلاف ادواد نيرومتدترين دليل و قويترين 

معبلی است که آنچه را ابومعشر مرتكب شده (و ابلپانی که بصحت و داستی ادیان 
دنه میک و اد سوه وال را برای دشنام به مردمی که به رستاخيز 
معتتدند و ایشان‌دا از ثواب وعقاب اخروی خہرم ی دھند دستاویز کرده ند وعلمای 
هركت و حساب دا نيز ببمعقيده گی با نود متهم کرده‌اند ) دفع نماید و | گر جه 
برشخصی که کمترین اطلاع از علم و دانش داشت باشد حقیقت امر پوشیده نیست. 
پس از این تاریخ تاريخ بختالنصر اول است که 
بفارسى بحت نرسى باشد و در تفسیر این نام 
گفته‌اند که معنای آن شخص بساد گریان و نالان باشد و به عرائی يوحد تصاد 


تاریخ بختنصر اول 


است و نیز در معنای این نام گفته| ند عطاردی گویان و وحه سوه اين است كه أو 
بسا حکمت دوست و دانش يرود بوده و همواده خُردمئدن را په دور حود جمع 
می كرد و چون این نام را تحضف دادند و تعريب كردئد بختلبر شد د ابن أن 
بخت‌النصر نست که بيت المقدسرأ خراب كرد زيرا سان اين دونفر صد و حبل د 
سه سال پرحسب جداولی که در أتيه حو أهد أمد فاصله بوده . 

و تاریخ این بادشاء به سالهای قبطی هذ کور است ودد استخراج مواضح 
كوا كب پسیار در مجسطی این تاديح بكاد بسته شده زیرا بطلميوس این تاديخ 
را براى خود انتخاب کردہ بود و اوساط کواکب‌دا بے آن استخراج 


هى تمود a‏ 


۳۴ ارا ثباقيه 


سدس اذو از قاللسی است و اسن ادوار او در سال ١١۸‏ 


اد اد قاللیس 
خورشدی است و کش که این مطلب را ندائد بدا جا در کتاں مجسطی یافته که 

بسالهای شطی د ۳ شده استدلال می کند ۱ 
و پان مطلب آن است کہ ابرخس و بطلمیوس اوقات ارصاد خود را به شا 


صر بودہ و ھردوری ارز ابن اده‌از هفتاد و شش سال 


و روڑھا و ماهرای شطی كن می کنند 3 دا آترا 1 اده اری 5ه ہا اده از قاللیس 
موافقت کرده تطبیق می کنند پدون آنکه حقیقت امر جنين باشد ولیکن اولین 
ادواری که ماهبا دا به مسیر قمر و سالها دا به مسير آفتاب بكار پسته‌اند مستعمل 
است دود نمانه است و دور دوم دور نورده‌تايی است و قاللبس از اشخاصی بوده که 
او و قومش اصحاب تعالم و دياضى بودند و اين دور را که مشتمل بر حپار دور 
نوزده‌تایی است استخراح کرد . 

برخی ردم کیان كردهائد كه اين ادواد با دیداد ماه استعمال می‌شود نه 
بحساب زیرا در آن زمان کسی هنود یەحساب کسوف کہ اندازہ شہرقمری جز بآن 
دانسته نمی شود ء متفطن نشده بود و اين حساب جز پدانستن آن تمام نمی شود و 
نخستین گی كد به حساب کسوف آشنا شد تالس است که از اعل ماطه بوده که 
چون سيار پا اصحاب رياضى رقت و آمد فی کرد و عام هت و حر کات کرات را 
از ايشان ياد گر فته بود از ایئرو به استنباط خورشيد گرفتگی دسترسی يافت و به 
مصر دفت و مردمان دا از وقوع كسوف ترسائيد وچون گفته‌ی او راست آمد تالس 
را بزد گی داشت . 

و خبر مذ كو ر در شمار ممکنات است زیرا هرعام و صنعتی را مبادی است 
که به آن منتبى می شود وهرچه علم به مبداء خود نزدیکتر باشد بسیطتر وساده‌تر 
می گردد تا آنکە يكياره په مبداء خود پرسد و تاپا به همان مبداع خود منحصر 


۳ 
ولي ]أ نچه را که بايد مراعات کرد ابنست که تباید بور مطلق گفت کسی 


فصل سوم ؿ٣‏ 
پیش از تالس از حساب كسوف آگاہ نبوده جه ء پاره اذ مورخان او دا همعصر با 
ادشير بابك دانستەاند و برخی پا کیقباد و | گر چنانچه معاصر و همزمان با أردشير 
ادا برضن وو اموس برلر هنم غزاهنه برذ . ۱ 

و اگر درعصر كيقباد باشدكه نزديك بەعصر زردشتاست و زردشت درعلم و 
دانش نیف حكماى حران و سشيئيان ايشان بوده در عام ودانش پایہ بلندى داشت 
كه علم كسوفات نزد دانش او ناچیز بوده يس | گر هم اين قول درست باشد بطود 
مطلق نخواهد بود بلكه مشروط به شرأيطى خواهد يود . 
تاریخ فیلفس ندد بس اذ این تادیخ؛ تاريخ فیلفس بدد اسكندر است که به 

اسکندد مقدونی ‏ بالباى قبطی است و سيار دوی‌می‌دهد که این تاريخ دا 
از مر گے اسكندر مقدو نی بناء حساب می کنند و هردو يكشجيز است وفقط اختلاف 
لفظی است ديرأ پس از اسکندر پناء نو بت به قبلفس رسيد و خواء كه مبداء اين 
تاريخ را از همات اسکندد بدانيم یا از قبام فلس فرقی نمی کند جه . تاریخ فصل 
مشترك ميان اين دو نفر استو نانیکہ ایبن تاريخ دا به کار مي‌بندند به اسکندد 
انسن معر وف شدها ند و اون اسکندرانی زیج خود را که معروف به قا نون است 
براین تاريخ بنا نهاده است . ۱ 

2200 ۱ پس اذ این تاریخ ؛ تاريخ اسکندد یونانی است 

نارق اس ت کی وی از مردم او دا ذوالقرنین دانسته‌اند 
وبرای اختلافی که دداین باب است پس‌اذاین‌فصل فصلی‌جدا كانه تر تیب‌خواهم‌داده 

و تاديخ اسکندر به سالباى دومی است و بيشتر أهم بدين تاديخ عمل می کنند وجون 
این سته اذ مودخان بسیاد اذ تاديخ زمان تالس دود یوداند و تالس مسلماً 
لین قرت ہر ابرخس و بطلميوس مقدم بوده ولى با آنکه ما دد تجوم دودسادوس دادیم 
که به منجم بزد گ بابل منسوب‌است قطماً نمی توان كفت تالس نخسئین کسی است که اذحساپ 
کسوف آ گاه بوده و مسلماً کلدانیان دد اسر نجوم بر یونانیان سمت استادی داشته‌اند اذ 
اینعاست که مردی شرافتمند مائند ادسطو دد کتاب مماء د عالم می كويد ما مدیون‌کدا نیها 
هستیم و اذ ادساد آ نان ها بهرءود می شویم . 


وم آلارالباقيه 

اسکندد هنگامی که بيست د شش ساله بود از یونان با بيرون گذاشت و به 
عزعمواجبه ہا دادا پادشاه‌ایر ان شتافت وبهبيتالمقدسرسيد ویہود در آ نجا سکو نت 
داشتند اسکندر ایشان دا ام ر کرد كه تاریخ موسی و داود را کنار بگذارند و 
تاریخ اورا بكار بندند وسال ورود اورا به بيت ا لمقدس آغاز تاريخ بدا ننک که پیست و 
هفتمن‌سال مبالاد او بود و يبود فرمان اسکندردا بكار يستند و یو غ أمر اورا گردن 
نهادند ذیرا اخباد به يبود اجاژه می‌داد که چون هر هزار سال از مان موسی 
بگذرد در بكار پستن تاريخ نوینی آزاد حو اهند بود و قضارادر آن سال هر اد سال 
- تمام شده يودع حنانكه ذكر كردهاند قر بانيبا و دبایح ایشان منقطع شده بود این 
بود که يبود به تاریخ اسکندر منتقل شدند وآ نجه را که از اعمال ماهانه و روزانه 
نیازمند بودند از سال بيست و هفتم :ولد اسکندد که نخستین سال حر کت او بود 
آغاز کر‌دند تا که هرز از سال تمام 2 و یس از أنكه از تاریخ اسكئدر هزارسال 
گذشت در هنام نمام شدن آت ادوه بد کی روى نداد که 1 مناغ تاریخ 
بدانند و بہمان حالت شین که تاریخ اسشنزی باشد پایداز ماندند و سرو کار 
یونانیھا با همین تاریخ بوده جنانگه حبیب بن بور يز مطران موصل در کتابی که 
ترجمه کرده می كويد و یونیان پیش اد این تاريخ به خروح یونان بن بورس اذ 

بابل به سوى مغرب تاریخ می گذاشنند ۱ 
قادیخ اغسطس پس‌ازاین تاریخ تاريخ أغسطساست واین بادشاه بت 
قياصره است و معناى قيصر به لغت فر نکی یارہ شد از آن 
می باشد وسبب این نام گذاری أن است که مادرقيصر در دردذه چان را بجان آفرین 
تسليم كرد در حالی كه قیصر را حامله بود و شکم مادرش را شکافٹند و قيصر را 
برون آوردند و به فصر لقب دادند' و او همو ازه به دیگر بادشان عساهات کرد 
كه از فرج دنان برون ذنآمدہ حنائنكه احمدبن سيل بن هاشم بن و لیدبن حملة بن 


کامکار بن یزد گرد بن شپر بار به همین جہت که دز قیصر گفته شد أفتخار می ئمود 





اس #مل سزادین بهمين مئاسيت نامیده شده . 


فصل سوم ۳۷ 


و مردم دا وقتی می خواست دشنام بدشد می كفت ای پسر فرح . 
اصحاب اخبار گفته‌اند كه عيسى بن مریم دد چېل و سُومین سال از سلطنت 

او زاییده شد ول اين خبر با ساق تواریخ و سالیان از جداولی که در آتبه خواهد 
آمد و در آنا تعدیل شده است صحبح نيست و پرحسب آن جداول ولادت عیسی 
در هقدهمین سال از پادشاعی اغسطی بوده و این قیصر بود که اسکندر اینپا دا اذ 
حساب قبطی خود که مکبوس‌بود مجبور ساخت که بحساب كلدا نيان که در عصر ما 
در عصر معمول است انتقال پابند و اين قضبه درششمین سال از پادشاهی او بود وبه 
همین سال تاریخ گذاشتند . 
تاریخ انطینس يس اذ اين تادیخء تاریخ انطینس است که یکی از پادشاهان 

دا اا روم بوده و اين تاریخ نين به سالهای دومی است و بطلمیوس 
کوا کب ثابته (ستارگان ایستادہ ياشثار گاک پیا بانی_کتاب تفہیم) دا دداولین‌سال 
سلطنت او تصحیح كرد و در کناب مجسطي قر از داده و گفته است که این ستار گان 
در هرسال يك درجه حر کت یی کنند.. 
سیس تاریخ دقلطانوس‌است و او آخرین پادشاه بت‌پرست 
از ملوك دوم است و حون سلطنت باه انتقال یافت در 
دودمان او بما ند وسار او قسطنطين تحستين پادشاهیاسٹ ار ملوك روم که مسیحی 
شد و سالان اين تاريخ دوهی است و ديدهايم که امحاب زس 5 تاریخ دا بكار 


تاریخ دقلطیا نوس 


می‌بندند و آ نچه از مسائل و موالید و قرانها نيازمند می‌شوند باین تاريخ ياد آوری 
می كلك . 

س 1 سس تاریخ هجرت پیغمبر ما محمد بن عبدالله ص اس تکه 
۳ 5 أزمكه به مدیله عجرت فرمودند واین‌تاريخ بسالهای قمری 
است که آغاز أن به دیداز ماه بستکی دارد نه به حساب و همدى هسلمانان به این 
تاريخ عمل می کنند و از ایسن جہت وقت هجرت دا آغاز تاریخ دانستنه و از 


مواد و مبعث و وفسات پغمہر ص چشم پوشی کردند که بنابر دوایت هیمون بن 


۸ آارالبافیه 
مہران مستندی" نزد عمر بن خطاب آوردند که ظرف پرداخت آن ماه شعبان بود و 
عمر گفت که مراد کدام شعبان است أيا این شعبان که ما در نيم يا شعبان آینده 
يس اصحاب دا جمع کرد و در این‌کار با ایشان مشاوره کرد و گفت این حيرت دا 
که در امرتادیخ برای من روی داده شما رفع كنيد واصحاب گفتند ما بايد جاره‌ای 
۳1 ازعادت اپرانبان بدست أوديم و هرمزان را حاضر کردند واین اشکال را بدو 
باز گفتند هرمز ان گفت ما ایرانیان دا حسابی است که ماه روز می گویید یسی 
حساب ماهها و زورها و حون این لفظ را تعر يف کردئد دودح شن و مصدر آنرا 
تاریخ قرار دادند و هرمزان چگونگی استعمال تاریخ را و آنچه که روميان مانند 
آ نرا بکاد می‌بندند برای ایشان شرح داد وعمر بداصحاب پیغمبر گفت برای مردم 
تاريخى وضع کنید که مردم بكار بندند . 

برخی گخمتہد : تاریخ دومپان دا ائتکاپ کنیم زيرا دوميان به تاريخ اسکندر 
عمل می کنند » ولی این قول دا نبسنديدند-بدين دلیل که تاريخ رومیان طولانی 
است . 

دسته‌ای ديكر گفتند : به تاریخ آپرانمان عمل کنیم و این دأى نیز درمقاہل 
آراء دیگررد شد بدین شرح که اپرانان هروفت پادشاهی ازایشان به تخت شاهی 
جای كير د تاريخ بادشاهان پیش دا كنار می گذارند و از آغاز سلطنت پادشاه فعلی 
خود تاریخ می‌شمار ند : بالجمله اصحاب دد این مسئله با یکدیگر اختلاف کردند 
و شعبی دوایت می كند که ابوموسی اشعری به عمر بن خطاب نوشت که از شما يما 
نامه‌هایی می آید که بدون تاريخ است و عمر دیوان‌ها و دفترهايی ترتیب داده بود 
که خراج مملکت را در آنجا ضط هی د و په تاريخ نیازمند شد و تواریخ را 
دوست نمی‌داشت دد اين هنكام بود که اصحاب را يدور خود جمع کرد و با اشان 

١‏ كلمداىكه ابودیحان بکاد برده سك است و من ددترجمدى پیشین چك جای‌آن 


گذاشتدام ولى حیچیك انعر بی وفادسی کلمە مقصود دا تمىدساند وددحبیبالسیر وئیٹہ ذگر 
شدد کہ باذ هم از ادا متسود ادساست و گیان می کنم که مستند واقی به ععسود ہاشد 5 


اسل سوم ۳۹ 
مشاوده کرد وحون یگانه رما نیک آزهز شیهه دود بود زمان هحرت بود که بیغمیر 
بهمدینه رسيد و آن روز دوشنبه‌ی هشتم دییع‌الاول پود که آغاز آن‌سال روز پنجشنبه 
بود عمر آنرا مبداء تاريخ دات وآهن‌چهدا که نيازمند می شد با این تاديخ دفع 
شازمندی می نمود و این دافعه دز غفدھمین سال هجرت بود . 

در مو لد و عیعت بغمبر بقدرى خلاف است که نمی‌شود آنر| اصل دانست 
زيرا أصل و مبداء دد تواديخ ہا بد وافعه‌ای باشد که در آن خلاف نباشد و شصی 
می كويد برخى از اصحاب گفتہاند که مواد پیغمبر دوشنبه بوده و پاده‌ای دیگر 
کی که شب دوشنبه هشتم بود و E‏ سير دهم دبع الأول بود و امن 
اختلاف شد که تولد بیغمبر در جپل د ششمین سال پادشاهی انوشیروان باشد این 
بود که دد مقداد عمر پیغمبر مطابق این اختلافات نيز اختلاف شد وهم‌چنین سالا 
با یکدیگر تفاوت دادند برخی مکیوش ثيرو برخی يس از آنکه نسشی خرام شد 
غیرمکہوس . ظ ۱ 

نيز سب این که هجرت دا/مبداء دانستنه اينست كه يس از هجرت امر 
اسلام رات آمد و شرك رو گرذائید و تیامتر از دامپابی که کافران که برای أذ 
گسترده بودند دهايى يافت و پوسته فتحی پس از فتح دیگر برای او دست 
می‌داد . 

پس ؛ هچرت از برای پیغمیر ما نند قیام سلاطین به پادشاهی و تصفیه‌ی 
کشور از مخالفان محسوب است. اما وفات پغمبر | گرحه معلوع بوذ ولی سندیده 
نیست که به مر گی بغمبری و یا به هلا پادشاهی تاریخ گذاشت مگر اینکه 
پیغمبری باشد دروفین و یا آن پادشاه دشمن کشوری باشد ( که مردم از مر كك اد 
خشنود شده باشند و بہتر آن‌است که مر گے اورا عيد بدانند) و پا آنکه این پادشاه 
5 باشد که سلطنتی به انقر اض او منقرض شده باشد و بیروان و دوستدادان او 
از پاب اسف وسو گوادی از اين واقعه به مراك او تاریخ بكذارئد 3 اين کار هم 
بسار کم و ناد است. مانین اکر مقدو ی بناع کھ حون أو درشمار اشخاصى بود 


٥۰‏ ٦ارا‏ لباقيه 


که باو تاریخ از ملوك کلدائی و مغربی به بطالسه ( که مفرد آن بطلمموس است 
یعنی هرد جنگی) منتقل شد به مر گی او تاريخ گذاشتند . و نيز مانند یزد گردین 
شهریار که زردشتیان به وقت هلاك او تاریخ گذاشتند زيرا سلطنت ایرانبان به 
هلز کت وزد گرد پر ریدم شد و رردشئی‌ها از راہ حزن و اندوه به یزد گرد و برای 
تأیف و تلوف به زوال استقلال ایرانیان به مر گك اين پادشاه تاريخ آغاز کردند . 
نام سالیان ميان هجر ت مسلمانان در عبد پیمغمبر هرسالی دا که ميان 
و وفات پپیغمب رش هجرت و وفات‌بود بهنامخصوصی که آزواقعدای 
که در آ نسال روی داده يود مشتق نموده بودند نام گذاشته بودند و نحسشن سال 
بس از هجرت دا (سنةالاذن) می گفتند و سال دوم دا (سنةالامر بالقتال) می نامیدند 
و سال سوم دا ( سندالتمحیص ) و سال:چھارم دا ( ستقالترفثه ) و پنجمین سال را 
(سنةالزازال) و ششمین سال را (شتةالاستگناس) و هفتمين سال دا (سئةالاستغلاب) و 
هشتمین سال را ( سنةالاستواء ) و تبمین سال را ( ستةالیراگه ) و دهمین سال را 
(سنقا لودا ع) می‌نامیدند و همین که یکی ار این نامیا دا به زبان هی آوددند کفایت 
ھی کرد که بگویند جه سال هجری است . 
سس ؛ تاریخ بادشاهی یزد گرد بن شپریاد بن كسرى 
پرویز است و اين تاريخ بسالباى پادسی است و مکبوس‌نیست 
و چون عمل بان سپل و أسان است اینست که در ذیجها اين تاریخ ذ کر می‌شود و 
بدينسبب تاريخ این پادشاء از ديكر تاريخ سلاطین ایران مشپودترشد که او پس‌از 
گسیختگی شیرازہ سلطنت و چیره‌شدن ذنها برملك و غليه براشخاصی که مستحق 
این مقام نبودند به پادشاهی قيام کرد و نيز آخرین پادشاہ إيران بود كه شکست 
حورد و بشتر جنگهای ابر ان و وفايع مشهور با عم ر :بن خطاب ہدست او جاری 
شد تا آ که سرانجام سلطنت ازدست أو بيرون رفت وشکست خورد وبدست آسیابا نی 
در مرو شاهحان كشته شد . 


تاریخ بز د گردی 


فسل سوم ۵۹ 


تاریخ معتضدى بس زاین تاریخ تاخ احمد بن طلحه امیر | لموّمد نمعتضد اله 
عباسی‌است واین تاریخ په سالیان دوهی و ماهپای فارسىاست 

ولى به ما خذ دیگر و این تادیخ در هرحپاد يك روز كميسه می‌شود . 

سيب وضع ایسن تاريخ چنانکه ابوبکر صولى در كتاب اوداق می كويد و 
رون جد ا ودر اشر جه در اشعار مشپور دد فیروز و مه كات 
توشته چنین می گوید که مثو كل عباسی دد شكار كاه مشغول گردش بود تا گاه به 
کھت تزاری رسد که هدوز ز خوشهدهاى آن ترسده بود 3 موقع درو نشده بود و گفت 
عدالله بن یحبی اذ من احازه خواست که از مردم ماليات و خراج ہستائد با نکه 
هلوز حاصل بدست نامده و غله سبزاست و مردم از كجا بیاورند که تا ہما خراج 
دهد در پاسخ عرضه داشتند که این کاد زيانباى فراوان به مردم وارد ساخته و رعایا 
دستر نج خود دا پیش فروش می‌نمایند تا جراج دیوان دا پرداخت نمایند و برحی 
هم چون از پرداخت مالیات ناتوان اتد از وطن مادرزاد خود كوج می کنند و 
مردم از این کاد بسبار شکایت داد ند 

متو کل گفت آ6 این كاد دز عيد من شد با آنکه پیش از من هم بوده ؟ 
گفتند که این کار از عادات پادشاهان ایران است که در اوایل نوروز از دعایای 
خود خراج می‌سناندند و پادشاهان ایران دد این کاد پیشرو و سرمشق ملوك عرب 
شبد ند ۔ 

متو كل چون این پاسخ را شلید پفرمود تا موّبد دا حاضر کردند و به مؤژبد 
گفت که دراينمسئله ا شدہ منھم نمی‌توانم از دسوم وعاداټ پادشاهان 
اپران پابہرون نېم و ہا أنكه پادشاھان ايران مرده‌ی با مجست و رعبت پرور بودند 
و به عدل مشبور حبانيان و همواده بكار عردم نظر داشتند حرا دد اول نوروز كه 
هنوز خرمن ہدست نیامدہ از رعاياى خود خراج می گرفتند؟ 

مو بد عرضه داشت هرچند پادشاهان ایران هنكام نوروذ از دعيت خراج 


می‌خواستند ولی نورود عنگامی فرا می دسید که غلات ہدست آمده بود . 


۵ ۲ لارا لیا قیه 


متو کل گفت : چطور چنین چیزی امکان دارد ؟ ۶۰ ہد كيفيات سالها و شمار 
روزها دا پانبازمندی آ نرا په کبیسه براى متو كليبان کرد و گفت ابر اسان همو اره 
سال را اليسة می کردند و جون دين اسلام ا و سلطنت مارا از ميان رد یں 
تعطيل شد و این تعطيل و أهما ل کاس است که سیب زبان مردم شدہ و دهقانان در 
عہد غشام بن عبدا لماك نزد خالد قسری جم شدای و برای او شرح دادند كه 
سول| نكارى دز امر کسه باعث ريانياى سيار شده و از او درجو است گردند کہ 
يك ماه تودوز را به تأخير اندازد خالد قسرى از بر آوردن حاحت دعقائان شانه 
تبی کرد و اسن خر دا به هشام بن عمدا لماك او ی نوشت هشام ادخ داد کہ من 
هی ثر سم اہن كار در شماز نسی باشد کہ حداوند گر هو ده ( نسى ریادت در گفر است) 
و حون روز گار هارو نالرشيد رسد نز مردم به در كاه یی بن خالد بن برداك 
جمع شدند و اذاو درخواست کردند که فوماه وروز را عقب بیندازد ویحبی تصمیم 
رفت که حاجت ایشان دا بر آوردولی دان برامکه محافلی تشکیل دادند و 
گفتند که یحبی برای مجوست كه کے مش ددرا ش بوده تعصب حر ج می‌دهد این بود 
3 دجس لذ ار اين كار و ۳ عم ُطور اھر کر بماند . 

ساز ائکە سخنان مو ہد تمام قد متو کل ابراهیم‌بن عباس صو لیا به در يار 
احضار کرد و اورا أمر نمود پا مو بد دربارەی نوروزھمر اهى کند و روڑھارا بغماره 
و فانون تغسر ناہذیری وضع نماید و از طرف متو کل به شمه شيرها پنویسد که 
تودوز را اشر سید از زد و حون ابر اهیم بن عباس صولی با ميد نشستند و حساب 
نمودند براين عزم شدند که نوروز را بڈھفدھم ہندازند و متو كل نیز این ری را 
سرك يك وبه آفاق و اطرف كشور نامەھا نوشتند که حکام ذزچئین کنند و ایند اقعه 
در محرم ۲4۳ هجری بود و بحتری دا در اين موضو ع جکامه‌ایست که مت و کل را 
بان کار برد کی مدح و ستايش کرده و هی كويد 

ان يوم النیر وزقدعاد للعہد الذی کان سه اردشير 

انت حو لته الى الصالة الاولی وقدكان حائ را پسنتد پر 


فصل سوم ۳ 
فافتئحت الخراج فيه فللامذفی ذاك مرفق مذكور' 
منہمالحمد والثناء وخنك العدل فیہم والنائل المشکود 

ومنو كل کشنه شد ونتوا نست این کارا بيايان رسائد ومعتضد بحاى أو نشست 
ویس از آنکه كشو ررا اژوجود مردم پانغی وطاغى پاك کرد وفرصتى يافت که بەامور 
رعيت سر کش یکند مهم‌ترین چیزی که بەنظر أو رسيد امر"کپیسه بود که بايدآ ترا 
بد اتمام ربباند و معتشد مائند مز كل تصميم كرفت كه وروز دأ به تأخیر اندازد 
جز ایلکە ميان متو کل و معتصد این فرق است ۾ متو کل سان سالی دا که در او 
بود و سال اول تاریخ بادشاهی یزد گرد دا گرفت و معتضد ميان سالى را که دد او 
بود و سالی دا که پادشاهی از دست ایر انان به هلا کت یزد گرد بيرون رفت و 5 
خود معاصّد براین كمان بودويا بار اشخاصی که این کار بدست ایشا شد که 
ايرانيان از زمان ھلاکٹ رز د گر دوک سفی خود دا اهمال كرذهاند و این مدت دا 
دوست وحبل و سه سال يافتند كلس آن از ا باع شصت روز و کسری خواهدبود 
ومتو کلاین‌شصت روزرا بر نوزورسال حودیبفزود و آنراآخر این‌ایام دانست و آن 
اول روز خر دادماء آن سال ہود و روز حپارشنبه و موافق با یازدهم حزیرأت سيس» 
زو رود را به ماههای دومی پرد نسد تا آنکە هر وقت رومان شیور خود زا کہےە 
می کنند نورود یت کبس شود وآنکس که تو لست این کار دا عهده‌داد بود و به‌پایان 
رسأ نيد ايو لقاسم عبيدالله بن سلیمان بن وهب پود که على بن یحی منجم دداين كاد 
می كويد : 

يا محیی| اشرف‌اللباب مجددالملك الخر آب 

و معید د کن‌الدین فنا ثابتا بعد اضطراب 

١ے‏ عید تودوذ بھمان عهدی که اردثیں آئرا دضع کردہ بود بر گشت و تو این عید 

را بحالت نخستين خود ہر گرداندی يا آنکه نودوذ پیوسته سر گردان بود و وضع ثابتی 
نداغت و دد این دوز كفاش خراج را آغاز تمودى و دعایا دا دد اي نكاد بسياد عوافقت 


د مراففت شده وظیفه آ نات سیاسگز ادی و ناخوانی تست و دطیفه تو عدل و داد برآنان 


است . 


ù۴‏ ثار الباقيه 
فتالملوك مبرڈا فوت المبرز فى الحلاں 
أسعد بنوروڑز جمعت الشكرفيه الىالثواب 
قدمت‌فی تأخیره ما اخروه من لصو اب 

د نيز على بن بحبی در این واقعه می كويد : 
يوم نيروزك یسوم واحد لابتآخر فی‌حزیران یوافی ابداً فى حدءشر 

۱ ۳1 جه در این كار بسیار دقت نمودند ولى نوروز به كبيسداى کہ استحقاق 
داشت نرسيد ذیرا ایرانیان از هفناد سال پیشتر أذ یرد كرد کسسه خود را اعمال 
کردہ بو دند و در زمان یزد گردہن شايور دو ماه كبيسة كرده بودند يك ماه برای 
اینکه سال باید به تأخير افتد که واجب بود چنانکه بعداً خواهيم گفت و يك ماه 
هم برای آیندہ تاآ نكه زمان ددازى از کېیسه دل آسودہ باشند وجون ازسالہابی که 
ميان يزد گردبن‌شاپود و یزدگرہ بن شه رار صد و بيست سال كليم بدطور تقر یب نہ 
به تق عفتاد سال حو اعد ما ند لیو توادیخ ایر انبان بسار مغشوشاست وحصدى 
اين هفتاد سال هفده روز می شود زس بایه مطابق قياس بست و ھشت روز به 7۲ 
افتد نه شصت روز تا آنکه در نتعده نوروڑ در بيست و هشئم حزيران باشد ولیکن 
شخصی که این کار زا عہدەدار بود جن گمان کرد که دوش ایرانان در کے 
مانند دوش رومیان است این بود که برطرق این گمان غلط آغاز حساب خود را از 
زوال ملك ایشان كرفت با آنکه حقيقت أمر چنین نيست و ما آفرا بطور مشروح 


اشاد ه‌ای به تواریخ دیگر اين بودآخرین تاريخ مشہور و شاید اممی دا که 
که غير مشهور است اوطان ایشان از ما دور است تواریخ دیگری 

باشد كه ما از آن بىخبريم و أن تواديخ متر ول باشد مانند تاریخ ایرانیان در 
عہدی که زر تشتی بودند که بقیام هر پادشاهی تاریخ میگذاشتند و چون هر پادشاه 
می‌مرد تاریخ أو را ترك می‌نمودند و اذ نو به آغاز پادشاهی دیگر که جانشین او 


بود آغاز فی کردند و مدت بادشاهی,ایشان درحداولی که خواهد آمد مث کوداست 


فصل سوم ٠‏ ۵9۵ 

و مانند بنی‌اسماعیل از تازيان که به‌ساختن:کعبه"بدست ابراهیم و اسماعیل تادیخ 
می‌گذاشتند تا آ نكه پرا کنده شدند وازا تبأقه بیرون رفتند و آنانکه از تهیمه بیرون 
رفتزد به خروح خود ناريخ گذاشتند و آ نک باز ماندند به آخرین‌دسته از دفتگان 
تاريخ شرو ع کردند تا آنکه تاریخ طول كشيد و به سال دیاست عمروبن ربعە که 
معروف به عمروبن لحى أست تاريخ. نہادند و این عرد لأس ى است کہ فى کو ذين 
ابراهيم دا تبديل داد و اذ شور بلقاء بت هبل را آورد و اساف و نائله دا ساخت و 
چنانکە نقل کردند در عبد شاپور ذوالا كتاف بود و لی جمع هميان دو قول فریقین 
در تاريخ به این مطلب گواهنی نمی دھد ۔ 

نیس عر ييا په سال عر گت:-کعب بن لوی تا عام لغدر که سالى که پاره‌ای از 
ملوك حمير برای کعبه جامدهايى فرستاده‌بودند و بثوير بوع آ نہارا به چپاول بردند 
و مردم پا پرخی ديك در کم تراغ نمود ند تاد یخ گذاشتند . 

پس از این تادیخ , تازیان ازعامالغتر تا عامالغيل که خداوتد کید حبشه 
را که برای تخر يب کسه أمده ل یتک چو ت رایغا بر گردانید : و همگی دا از 
هيا برد ۽ تاريخ می گفذاشتند . 


برخی از اعراب به وقايع مشهود و ایام مذ كور كه ميان ایشان در جاهليت 
روی‌داده بود تاريخ می گذاشتند مائند یوم لفجار که درماه حر ام‌بود وحلف الفذول 
و آن روزی بودكه قريش باهم سو گند يادكردند که شخص ستمدیدہ را در حرم 
يادي کنند ذيرا برخى از ایشان در حرم به مردم ستم می‌نمودند ومانند سال مر کي 
هشام بن مغيره مخزومی که برای اجلال او و بناء كعيه بەحکم پیغمبر تاد يخ گذاشتند 
وعائند وقایع وحنگرابی که ميان اوس وخزدج روی داد مٹل بو الف" يوم الر بیع 


يومالرحابه : يومالسراده : يوم داحس وغبراء ؛ يوم بغاث وحاطب ؛ يوم مضزس و 





١‏ برخی أذ علماى تادیخ ادبیات عرب همه ابن ایام دا دد يككتاب جم عکردەائد 
و به نام ایام‌العرب مشهود است بدين جهت ما تفصیل ایس تواديخ دا به عهدء آن كتابها 
گذاشتيم . 


عن ثار ا لباقيه 


مہس وئیز مانند روڑھای دیگری کہ مان بکر بن وائل و تغلب بن واثله روى داد 
همجون يوم عنيزه؛ یومالحنو؛ يوم تحلاق الام ٠‏ يومالقصيبات» یومالفصپل؛ ودیگر 
روذهايى كه ميان طوايف عرب اتفاقافتاد که هريك بهمکانی كه اين جنك درآ نجا 
شده و يا به سب ی که باعث فروزش آتش جنگ گشته منسوب است . 

وا گر این توادیخ بهمان طریقه که توادیخ جاری بود محفوظ می‌ماند ماهم 
دقتی دا که در امر دیگر توادیخ می کردیم دز بارہ آنا می نمودیم ولی گفتەائد که 
ميان سال مر کی کب بن وی و عامالغدد بانسد و پیست سال بوده و ميان عاما لغدر 
و یومالفصل صد و ده سال و جاه روز که از ورود اصحاب فل بمكه گذشتہ ۲ 
ببغمبر متو لد شد و ميان آنروز و عامالنچار ببست سال بود و بیغمیر فرمود : ولقد 
شہدت یومالفجار فکنت انيل على عمومتی» و مدت فاصله میانه‌ی عامالفجار و پناء 
کعبہ يازده سال است و ميان بای که و قبعث ينج سال . 

غمچنین حمری‌ها و بو قطان به تا بعدى خود تاريخ می گذاشتند چنانکہ 
ايرانيان به‌پادشاهان‌ساسانی وبومیان به‌قیاصره تاريخ می گذاشتند وليكن پادشاهی 
<میری‌ها بر بك نظام جاری نبود و تاریخ ایشان درهم و بر هم است هرحند که هايا 
همه این آشفتگی ها این تواريخ دا با مدت سلطنت ملوك لخمسن که در جره جای 
داشتند و آ نیا دا پس از ورود وطن دومی داسته بودند در جداولی که خواهد آمد 
پدست آورده‌ایم و ضيط نموده‌ایم ۔ 
اع وس تد امل خو ارزم نیز به‌همین‌طریق دفتاز می کردند 
و بداغاز بنای خوارزم تاریخ می گذائتند که 
نبصد و هشتاد سال پیش از اسکندر بوده و پس اذ آن به ورود ساوش e‏ 
3 سلطنت کیخسرو و دودمان او درخوارزم تاريخ گذاشتند و ابن‌وافعه نود و دوسال 
دس از ساختن خو ارز بود. 


سپس خوارزمیان از رأى ایرانیان دد تاریخ که بپريك از زاد گان کیخسرو 





۹- يعتى من دد عامالنجاد حاضرشدم و تیرهاییدا که به سوى ما پرتاب ميقد برای 


عموهای خود جمع مینمودم . 


فصل سوم لاق 

کہ بدخوارزءشاه معروف می‌شد ند پیرو یک رذند تاآنکه آفر يع کہ از نژاد کہ 
بود به شاهى رسید و مردم خوارزم باين ناذشاه فال بد ميزدند جنانكه ایرانیان به 
يزد كرد كناهكار فال بد می‌زدند و پس از آفریغ پسز او بەسلطنٰت رسد وكاخ خود 
را ہر يشت فير در سال ششصد و شانزده اسكندرى بناء کرد و خوارزمیان باو و په 
زادگان او تاريخ گذاشتند و این فير در كنار شبر خوارزم دژی بود كه اذخشت و 
گل سه قلعه تودرتو که هريك أذ دیگری ہلندتر بود بنا شده بود و فوق همه أين 
دڑھا کاخ سلطلتی بود مانئا غمدان در يمن که جایگاه تبابعهبود وغمدان قلعدايست 
که روہروی مسد جامع قبن سنعاء می اد و از سک با شده و می گویند که 
سام بن نوح پس از توفان آ نجا دا ساخت و چاهی را ن نز که کنده بود در آ نجاست 
و نين گفته‌اند که این قلعه هیکلی بود که ضحاك 0111 بود.ء ۰ 

قصر فمر از مقدار. بشتر از دة دمل دیده می شود د نپر جیحون اين قصر دا 
از سان برد و هرسال پارەای از يناء آنر) ملیدم كرد تا آنکه در سال هز اد و 
سیضد و يلج اسکندری اثری از.آن نما ند . ۱ 

هگا می که پیغمبر اسالام بیامبری بر انگخته * شد ارثموخ بن بوڈ کار بن 
خامکری بن شاوش سخربن از کاجواد بن اسكجموك بن سخسک‌بن بغره‌ی ن أفريغ 
بادشاہ خوارزم بود وحون قتیبة بن مسلم در دفعدى دوم خوادزم را كرفت واهل أن 
مر تد شده بودند اسکجموك بن ازكاحواد بن سبری بن سخر بن ادثموخ دا برای 
ايشان يادشاه قراد داد و ولایت از دودمان اكاسره بيرون رفت و تنہا شاهى درايشان 
حون ارثی بود پایداد ماند و تاريخ ایشان به هجری منتقل شد و با با دیگرمسلمانان 
در تاريخ توافق دأى حاصل کر دئد . 

قتيبة بن مسلم ه هركس را که خط خوارزمی می‌دانست از دم شمشير گذدانید 
و آنانکه از اخبار خواززميان كاه بودند و این اخبار و اطلاعات دا ميان حود 
تدریس می کردند ایشان را نز به دستدى پیشین ملحق ساخت بدین سيب اخبار 
خوارزم طوری بوشده مانه که بس از اسلام نمىشود نپا دا دانست و ولابت در 
ایشان بس اد این كار جو سے کال دور و ودد تا آنکه پس از شپید ابی عبدالله 


۵۸ آثارالباقيه 
محمد بن احمدبن مدمدبن عر اقبن ماصود بن عبدالاین تر کسباثہ بن شاو شفر بن 
اسکجموک بن از کاجواد بن سری بن سجر بن ادثموخ که كفتيم پبغمبر در عيد أو 
مبعوث شد ولايت و خوارزمشاهي هردو از دست ايشان بدر رفت . 

إينبود آ نجه را که من اذ تواديخ مشہود مطلع شدہ بود وفر ا كر فتن همدى 
تواديخ برای آدمی ممکن نيست و خداوند ما را به راه صواب توفيقدهئده است. 


ری" 


فصل جبارم 
در حقیقت ذقالقر نين صحبت می گند 


نا كزير هستیم که حقيقت این اسم‌دا که ذوالقر نین باشد در فصلی‌جدا كانه 
بیان کنیم ديرأ اگر برای این بحت فصلی به ایی ترت.ب امی‌دادم و در دنبال 
توادیخ ساب الذ کر ايراد می‌نمودم آن-نظتی-را که توادیخ بايد دارا باشد قطع 
کرده بودم . از قصه‌های دوالقر نین وكارهائ او در قز أن کاٹ شده که هر کس 
آ بات مخصوس به اخمار اورا پخوائد خواحد دانست وا نج از این آیات ہرمی آید 
این است که او مردی قوی و صالح و شجاع وده خداوند ہاو قددنى و سلطنتى 
برد گی بحشیده بود د او را از مقاصدی که دد شرق و غرب زمين داشت که عبارت 
ازفتح بلاد ودياست وفرما نروایی برعباد باشد متمکن کرده‌بود و اوتمام كشورهاى 
روی رمین را يك كشود گردانید و ازمسائل مسلم که مىشود ددآن دعوى اجماع 
نمود این است که ذوالقر نین درشمال زمين داخل بەظلمت شد ودور ٹرین [ اذا سراق 
روى رن را مشاهده کرد و ہا بشر و میمونبا جنگهای خوئین نمود و از خروج 
پأجوج ومأجوج به بلادی که در مشادق زمين و شمال رسن بود جلو گیری 9 
و از طغبان اين ده قوم این‌طود ممانعت نمود که از شکافی که بايد ایشان خارج 
شو ند بافطعاتی از اھ ن که با سرت آ نهارا فا یی التيام داده بود ديو أرى وسدی 
ساخت جنانکه صنعتگر ان هم این قبل کازها می کنند ._ 


۶۰ آثار الباقيه 
آبا اسكندر ہو نای ذوالقرئين چون اسكنددابن فيلفوس يونانى سلطنت روم 
مذكور دد قرآن است . راازملوكالطوايفى نجات داد به سوى .لول 
مغرب شتافت و ایشان را ددهم شکست و بیشرفت خود ړا ادامه داد تا آنکه بەبحر 
اخضر رسيد سپس به سوى مصر بر گشت و شهر أسكندريه دا ينا کرد و بنام خود 
آن شهر دا نام گذاشت سيس بطرف شام و بنی اسرائیل که در شام بودند متوجه شد 
ف به بیت‌المقدس آمد و در مل بح شرف ان ذبح کرد وفر بائیپا ہی در تجا گذرانن 
سيس سوى أرمئيه و بابالابواب' رفت و از أنجا هم عبود كرد و قبطی‌ها و برايره 
و عبرانیان همه یوځ امر او دا يكردن نہادند . 
وس به سوى دارا بن دارا شتافت برای حو نخواهى از بختنصر واهل بابل در 
كانهايى که درشام كرده بودند وحندين دفعه با دارا ہج پرداخت و او دا منہزم 
نمود و دد یکی از اين غزوات رئجي انان دارا که بتوجنس ابن أذد بخت بوه 
دارا را بكشت و اسکندر برممالك دارا جيره شد و قصد هند وحين نمود و با اەم 
ذیردست به جنگ برداخت بو مه ناج که می گذشت غالب می‌شد ٹا آ نکد په 
مر اسان بر كشت و آندا را هم فتح کرد و شرهایی در خرآسان پیا نمود به سوی 
عراق مراجعت نمود و در شهرزود دنجود شد و همانجا ہمرد و حون كه در 
مقاصد خويش حکمت اعمال می کرد و رد رأى معام خود ارسطو دز مشکلاتی که 
برای او روی ميداد عمل فى کرد بدين سس أو را دوال[قرئین كفثند . 
وبرحتى آي نلق دا اینطور تاو ہل کردئد که بدو قرث شمس بعنی مدل طلو 2 
و جایگاه فروب آن رسید چنانکه اردشير بہمن دا دداز دست گفتند برای اینکه 
بہر كيدا 1 سمخواست امر خود دا نافد میداشت و مثل این بود 13 دست خود را 
دداز می كرد با نجا ميرسا ند : 
عقیده‌ای د بعر جمعی د اينطور تأويل کردند 1 ذوالقر نین از دو قرن 
در ذوالقر نین مختلف به وحود اد مقصو دشان روم ڑ قر دود و برای 
این گفتار حکایٹی را که فارسيان مانند گفتاد دشتن برای دشر خود ساختها ند کواه 
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فصل چھارم ۶ 
آوردئ کہ حون دارای | كبر مادر اس‌کندر دا که دختر فلبفس به زنى گرد دبوی 
بد در أو یافت و او دا نحواست به پدرث رو کرد و اين دختر از دادا هم بسن بود 
و ازاین‌جپت اسکندد دا به فلیفس نسبت دادند که تر بیت اورا فليفس متکفل بوده 
وبرای حکایت گفته‌ی اسکندر دا , به دارا که دم مرك بربالين دارا رسيد و دمقی 
در او یاقت و گفت پرادد من یمن یگ و که ترا چنین کرد تامن انتقام از او بکشم؛: 
گواه آوردئد . ۱ 

اسکندد بدارا بدين سب چنین خطاب کرد که خواست با او مرافقت کند و 
ميان او وخود برابری قایل شود چون محال بود که دارا پادشاه خطاب کند ياأينكه 
اسم او را پیاودد و از اینرو جغایی براو روا دارد که پادشاهان دا مناسب نیست. 
ا٦٦8‏ سے و جو ناس سس 
۱ دز اعراض و نسبت به دركارها می کوشند 
چنانکە دوستان و پیروان شخص هموازه در تجسن زشت و سد خلل واظہار دل 
و درنسیت به محاسن سعى موتك و اخكدراين سے دا گفته هردو دسته را توسيف 
کردھ. 

وعينالرضا عن کل عيب كليلة ولكنعينالسخط تبدی المساویا 

بسا می‌شود که بواسطه همین نکته كه گفٹیم جمعی دا واداد می کند که 
دروغپایی بساژ ند و ممدوح خود را په اصل شریفی نسيت پدهند چنانکە برای 
عبدا لرزاق طوسی در شاهنامه سی ساختەاند و او دا به منوشچہر نسبت داده‌اند و 
جنانكه برای آل‌بویه ساخته‌اند . 

ابواسحق ابراهیم بن هلال صابی در کتاب خود که تاج نام گذاشته چنین 
می گوید بويهبن فناخسرہ بن ثمان بن کوهی بن شیر ژیلاصغر بن شير کذہ بن شيرذيل 
أكبر بن شير أنبن شير فنه‌بن سسنان شاه بن سسن خرة بن شير ذيل بن سسنادد بن 
بہرام كود ملك . 

ابومحمد حسن بن على نانا در کتاب خود که اخبار آل‌بویه را مختصر کردہ 


۰٢-۷‏ ارالیافیہ 
جنينمى کو يد بويه بن فُناخُسرہ بن ثماده سيس دد ثمان هم اختلاف شد ہر خی گفتند 
ثمانبن كوهى بن شير زيل اصغر و برخى کومی را أتكار كردند و گفتند شر زيل 
اکبر بن شيران بن شاه بن شير يناه بن سيستان شاه بن سيس خره بن شيرذيل بن 

سسادد بن بير آم . 

دن دد برام ھ م اختلاف کردند آنانک پہرام دا پ٭فرس نسيت دادند جين 
كنيد که در فوق ذ کر شد ذکر كردهائد و آنانکه بہرام 
دا عرب دانستند گفتند با کان الا بیض بن معويه بنديلم بن باسل بنضبة بن 
ادو درحمله پددان او لأهوين دیلم بن بامل راد كر كردند و ہدین سيب اولاد اورا 
لياهبج گویند . 

لکن کی کس آ نچ دا من دد آفاز کتاب گفتم مراعات کند بعنی ها ه 
افراط و تفریط حد اعتدالی دا بکیزد اژاین قسله فقط این مقدار خواهد شناخت 
که بويه پسر فناخسرو استٴ و اقوام ديلم به حفظ انساب معروف نبودند و کسی عم 
چنین ادعای نكرده است و باه كم اتفاق می‌افتد که با طول زمان انساب بەتوالی 
محفوظ پماند و يكانه برخانی که برای نسيت بخاندا نی بافی است آن‌است که جمہوز 
خلق بر ان اجماع کنند . 

چنانکە درياردى سید اولاد آدم چنین‌اجماعی دوى داده که نسي اوہدینقراد 
است محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن هناشم بن عبد مناف بن قصی بن كلاب بن 
مرةبن كعب بن لوی بن غالب بن فہربن بن مالك بن نضربن كنانة بن خزیمه بن 
مدر کة اخ الاس بن مضر بن نزار معد بن عدنان . 

د از عرب و عجم در توالى این اساب شکی ندارد چنانکه در این عم 
كك ندار ند که او از ولد أسمعيل بن ابراعیم علیہماالسلام ادي واتجدكه أزيدران 


اد از آبر اهیم تاور كند ودر تورات مف دور است و اها مبائەی اسمعیل و عدئان از 





۱- عتنبی که به أيرات آمدہ بود دد مدح عمدالددل می گوید 0 
لد دایت غارس ءسدالدو له فنا خسره شاهثشاها 


قعل چھارم ۳م 
تبدیل اسامی و زيادت و نقصان پاره از نامپا خلافباى زيادى اس که قضاوت در آن 
آسان ثىست . ۱ دم مسا وی ۱ 
صحت نسب شس المعالى و وھائنك نس حضرت امیر سيد أجل منصود 
سامانیان و خوارذمشاهيان ولینعمت شمس المعالى ( که خداوند بقاى او دا 

وشیردان امت امتداد داد) که هك ازدوستان‌او ( که همواره 
خداوند ایشان را يادي کناد) وهيحيك ازمخا لغان‌او ( که خداو ندایشاندا سر کوب 
کناد) شرف قدیم و مجد اصیل او دا از طرفين پدد و مادد انکاد نمی کند . يكىاذ 
دواصل او وردانشاه است که حکومت در جبل‌داشت و او غیراز امیرشهید مرداویچ 
شېد است د اصل دیگر ملوك حبال‌اند که به سپیدی طبرستان وشاهی.ف رو از جر 
ملقبنه وهیچکس‌هم منکر نیس که این‌خا نواده‌ی سلطنتی با سامانیان‌ازيك‌طایغه ند 
زیرا دایی شس المعالی دستم‌بن‌شز وین رستم‌ین‌قاد بن‌شهر یار بن شیر بن سرخاب بن 
باوبن شا بود بن كيوس بن قباد است که يدر آئوشیروان بود . 

خداوند سلطنت مغرب و مشر را بای مدوم ما در افق عالم بر گزیناد 
جنانکه شرافت خاندان دا برای او از دو طرف بدد و مادد بر گزیده : چه این کار 
بدست آوست و خبر و خوبی نزد او است . 

بازما نند ملوك خراسان که عیچ‌شخ ص‌منکر نیست سرسلسله این‌طایفه اسمعیل 
است و او پسر احمد بن اسد بن سامان خداه بن جسيمان بن طغمات بن نوشرد بن 
بہرام جوبين بن بہرام جشنش اس تكه مرزبان آذدبايكان بود . 

باز مائند شاهان اصلی خوارزم يعنىاشخاسيكة ازخاندان سلطاتی بودەائد. 

بازما نئد شاهان شیروان که اجماعی مردم‌است که ایشان اذ نسل‌ساسا نیا ند 
و اگر جه به توالی انساب ايشان محفوظ نماند . ۱ 

صحت دعاوی جه ددانساب باشد و جه درغیر آن هرحه پنہان باشد باذ أشكار 
می گردد جنانکه وی مغك آشکاد می‌شود هرانداژه که پنهان باشد . 


٠-۹۴‏ 7 ارالباقیه 


فر کے سوہ قا و در تصحیح این دعوی بخشش مالها وجعاله, 
نبازی است حنانکه عبيد الله بن حسن بن احمدہن 
عبدالله بن میمون قداح وقتی که در مغرب خروج کرد خود دا به علویان منسوب 
داشت و علویان انکاد کردند مال زيادى و جعاله بسیاری بایشان بخشید و علویان 
دا سا کت کرد و این نسب بشخصی که محقق باشد با همه شهرتی که یافته بوشده 
نمست و کسی که در ژمان ما از این خانواده قايم باشد | بوعلى بن نزار بن معد بن 
أسماعيل بن محمدبن عبدالله است . 

من این انساب را ذ کر كردم تا بفهمانم که مردم تا جه اندازہ درباره کسی 
که دوست دارند تعصب هی‌ورز ند و با شخصى که بد هستند تا چه حد بغض و 
کین داز ند بقسمی که گاهی افراط در اين دو اعتقاد سیب دسوابی دعاوی ایشان 
می‌شود . 

سر بودن اسکندر برای فلل اشكادتر از این است که مخفی بماند اما 
خانواده فیلفس دا جمیع علماء انساب | بنطور ذکر می کنند فیلفس‌بن مضر بو بن 
هرهس بن‌مردأس‌بن‌میطون‌بن دومی بن لبطی بن یو نان | بن بافٹ بن سوخون بن دوميه 
بن بزنظ بن توفيل بن رومى بن الاصفر بن اليفزين العيصين اسحق بن ابراحیم 


است . 
اقوال دیگر در حقيقت و گفته‌اند ذوالقر نين مردی برد که اطو كس نام 
ذو القر نین داشت و برحامیرس که یکی از ملوك بابل است 
خروج کرد و با أو پیکاد کرد تا آنکه جيره شد و سرجامیرس دا با موها و دو 
کیسویی که داشت از سر بکند و داد سر اورا دباغی کردند و او را تاج خود قر اد 
داد و بدین سیب او دا ڈوالٹر نین گفتند . 
و برخی گفته‌اند که ذوالقرنین منذد بسن ماعالسماء است که منند بن 
امرءالفیس باشد , 


دداین اسم مردمرا اعتقادات عجیبی است هی گویند مادر ذوالقر نین جن بوده 


فسل جهارم 2 


جنا نكه مادد بلقیس دا هم اد پر بان هودا نند و در ياردى عبد الله إن ٠‏ هلال شعبده باز 
معتقدند که او دختر شطان دا خواستكارى کر ده و به سخریدھابی آذهه.ن‌قبیل نیز 
بسار معتقدند که پسیاد هم ميان هردم شهرت دارد . 

از عمر بن خطاب حکایت کردەائد که دسته‌ای را دید که در باده‌ی ذوالقر نین 
گفتگو سکردندگفت آیا شمادا گفتگوی در بارەی مردم کفایت نکرد که ازبشر 
به فرشتگان تجاوز كرديد . 

برخی گفته‌اند ذوالقر نین صعبہن همال حمیری است و این مطلب دا ابن 
درید در کتاب ب وشاح گفته . ۱ 

برخن كفتهاند که ذوالقرنین اب و كرب است که شمر ورعش بن افریقس 
حمیری است و اژاین‌جت چنین نامیدہ ددکہ و أو به روی شانه اش بوده 
واو به مشارق و مغارب زمین رسید واشمال'و جنوب دا پیمود و بلاد دا فتح كرد و 
عردم رأ به زیر فرمان خود أ ورد و یکی از مقاول یمن كه أسعدبن د عة بن مالك 


بن صبیح بن عبدالله بن زياد "یاس بن تنعم حمیری پاشد در شعری که گفته به 


ذوا لقرنين ۾ افتجاد مسکند . 
قدکان ذوالٹرنن قبلی مسلما ملكا علافی الادش غير معيد 
فرأى مغیبالشمس ؤقت غروبها . فی عين دی حماء وثاط خرمد 
بلغ المشارق و المغارب يبتغى کت ملک هسن گرینم سید 
من قبله بلقیس كانت عمتی حتی تقضی ملکپا بالپدهد 
عقیده‌ی ابود بحان نزدیك تر بصواب این است که ازمیان همه‌ی این 


درباده‌ی ذوالقرفین ‏ گفتەھاحق همین قول آخر باشد ذیرا اذواء 
ققط به يمن منسوب‌اند و اذواء کسانی هستند که نامهای ایشان از کلمه ذى خالی 
نست مائئد , ذىالمنار ؛ ذی‌الاذعاد , دی‌الشناتر ؛ ذی‌نوای ؛ ذى جدن ؛ دی‌یزن 
وغيره و اخبار ذوالتر نین دا که ذک رکردہاند بحکایاتی که قر آن اذاو ذ کر کرده 


۱- یادشاهان كوجك یمن دأ مقاول گویند . 


و ٦ارابا‏ 
شميه است :. 


سد اسکندۂ کجا بوده و شمردن اماسدی را که او ساخته درظاهر قر آن نص 
اقو الى اہ ابن ڈمینهہ امست 3 کحای دمین وسو ده و کتبی که 


مشتمل بر د کر بلاد و مدن است مائند جغرافیا و كتب مسالك و ممالك اينطور 
می گویند که یاجوج و ماجوج صنفی از اتراك شرقى هستند كه در اوائل اقليم 
پنجم و ثشم جاى داد ند معذالك محمدبن جرير طبرى در کتاب خود می كويد که 
فرمانروای آذر بايجان در روز گاری که آنجا دا فت ح کرد شخصی دا از طرف خود 
پدانجا فرستاد و آن سد دا در پشت خندقی سماد محکم دید , 

عبداللهبن عبدالهبن خردادبه از یکی اذ ترجمانان كه در در بار خلرقهبودند 
اينطور حکایت می کند که معتصم در خواب ديد این سد شكافته شده و بنجاه نفر 
بدانجا فرستاد که تا آنرا پبینندا و این ینجاه تن از داه باب‌الابواب ولان و خزر 
بدان جایگاه رفتند و دیدند که انت اياده آهن‌هايی که ميان آنها دا با سرب 
آب‌شده بهم پسوستها ند بناشده و ان تب را دری بود مقفل وحفظ آن‌بعهده‌ی مردمی 
بود که در آن نزدیکی جای داشتند و ایشان پس از آنکه این‌سد را دیدندبر گشتند 
و آنکس که پلد و هادى ایشان بود این پنجاه تن دا به بقاعی که محاذی سمرقند 
بود هدایت کرد. این‌دوخیر اینطور اقتضا می کند که این سد در دبع شمالی غربی 
آبادانی جهان است . 

علاده‌پر این‌قصه‌ی مذ کور این مطلب را که كفتها ند اهل این بلاد مسلمان 
هستند و به تازی سخن می گویند تکذیب می کند جه ؛ اشخاصی که منقطم از 
عمر ان هستند ودر هيان ٹمینی ساه و بدپو که به مسافت حند روز است جای دار ند 
نه خليفه می‌شناسند و زه از حلافت خبر دادند و نه مپدانند خلیفه حيست و معلوم 
نیست‌چگونه بعر بی تكلم می کنند و ما امتی که مسلمان باشند و از ممالك اسلامی 
منقطع» جز بلغار وسوار نمی‌شناسیم که قرب انتہای آ بادان جہسان و اواخر اقلم 


فصل چھارم ۶۷ 
هفتم هستند و ایشان هم از امر اين سد چیزی نم یگوبند و به خلافت خلیفه هم 
جاهل نیستند بلکه خطبه بنام خلیفه می‌خوانند و بتاذى هم سخن نمی گویند بلکه 
بلغتى تكلم می كنند که توا از تر کی و خزری است و چون شواهد این بر 
بدينقراد بود که گفته شد دیگر نباید شناساپی حقيقت را از اين خبر توقع كرد. 


این بود فصلی که می ‌خواستم اذ حقيقت ذوالقر نين كفتك و كنم والله اعلم .. 


در چگو نکی ماهها که در سالهای مقدم استعمال مشود بحث می گند 


در پیش كفتيم که هرامتى تاریخی بكار می‌بندد کہ نها احتصاص باین امت 
دارد و اين امم برحس افتراقی که دز استعمال تواريخ دارتد در اوایل شہور و 
کمیت ایام هریکی از ماهها وعللی که منوب باین‌امر است نیز بایکدیگر افتراق 
هی یا بند . 

من دد این كتاب تا انداژه‌ای که م یدانم از د کر این امور نا گزیر هستم و 
انج را که تین بدان بدا نکردمام و ودر أن باب چبزی از اشحاص موق 
نشندهام به کنار می گذارم و بحث خویش را به ماهپایی که پادسبان استعمال کردئد 
آغاز می کلم . 
ماههای | از گوییم: شماردى ماههای سال دوازده است چنانکه ایزدتعالی 
در کتاب ب خود كويد ان عدةا شود عندالله ۶۱“ ی شر شيرافى 
کناب اللہ ہوم خلق‌السم‌اوات والادش و دداين عدد امتی با امت دیگرجز ددسالماي 
کبس اختلاف‌نکر ده هم چنین ماهپای فارسياى دوازده بوده و نامهاى آن بدینقر ار 
است . 

فروردین - ازدی پیشت‌ماه . خردادماه - تيرهاه ‏ مردادماه ے شير پوزماه - 
مہرماءآ بانماء - آذرماه دىماء ‏ بہمنماہ - اسفندارمتماه . 


سل سم ۶4١‏ 

از ایوسعید احمد بن محمد بن عبتا لجلدل سجسٹائی شنیدم که از قساى 
شوہ اینطود تقل می ك ردقه ايقان همین ماهپارا بنامپای دیگری می‌خواندند . 
و از فروردین ماه آغاز هي کردند و شېود أيشان بدین‌تثر تس است . 

کواذ ؛ دهو , اوسال ؛ ٹیر کبانوا ۲ سویزوا ؛ مریزوا توژد ؛ هرائوا ؛ 
آر کیاژوا کشت 7 ساروا و هر يك از عاهبای فانسی سی‌دود است و 
برای هرروزی در لفت ايشان امی خاص و اين امپا پقزاد ذيل است . 

هرهز بيمن؛ اردی بپشت: شبر یود اسفند ادمد ؛ خرداد ؛ مرداد؛ دی‌بادد: 
آذدء آبان ۽ حور ؛ ماه » تبر ٠‏ گوش ؛ دی ہمہر؛ مہرء سروش : دشن ؛ فروددین؛ 
بہرام: دام؛ باذ دی بدین دين ء ارد ء اشتاذ ء آسمان : ذامياذ ء مارسفند + ائیران. 

فارسان را در اسماء این روڑھا اختلافی نیست و دوزهاى سی كانه هرشپردا 
همین اسامی بيك تر تبس شامل میشود فقط در هرمز اختلاف است که برخي آنرا 
فرخ عینامند و در انیران که پر ا په اروز می گویند و مجموع این ايام 
ماهپای فادسی سی‌صد و شصت روز می‌شود . 
سی ماف ید در بیش كفم که سال حقیقی سی صد.و شصت و 
: 0 يلج روز و ريع دوزاست يارسيان پنج دوذ دیگر 
سال را پنجی و اندر گاه گویند سپس اين نام تعر يب شد و اندرحاء گفته شد و یز 
این‌پنجروز دیگررا اياممسروقه ويا مسترفه (دزديده شده) می‌نامند زيرا که درشمار 
هيجيك از شبور محسوب نمی شود يارسيان این پنجه دزديده شده دا ميان آ بان ماه 
و آذر ماه قرار دادند و نامهابىكه از برای ينج روز گذاشتەاند غيراذ نامہایی است 
از براي ایام هرماه نہادەاند و من این اسامی را در دو كتاب و يا دو ثفر یکسان 
نششدهاء و آن نامپا این‌است اهند كاه اغتدگاء - استندمف كاه اسفند مذ گاه - 
برشتش گاه - و در كنابى دیگر باين اسامی يافتم . 

اهنوذ ‏ اشتوذ ‏ اسفند مذ _ اخشٹر - و هستوشت . ۱ 


نب ١‏ کواد ۲- بتركيانوا ۳و ۴ تورذ ۵ آدكبازو ۶ کریشت . 


۰ آارالباقیه 

وثابت آملی نویسنده کتاب غره چين میگوید: خو نو - استوڈ - اسفند مذ 
وهو حوشتر - و عشت برشت . 

زادویهبن شاهويه در کتاب خود در علت اعیاد فارس اینطور ہمان کرده : 

پنچه آنوفته - بنجه آندرنده - نجه اهچسته - پنجه اوروزدیان - پنجه 
اندر گاهان . 

از ابوالفرج ابراهیم بن احمدین خلف زنجانی شنیدم که او می كفت مويد 
شبراد بر او اینطود املا کرد . 

اهنود كاه اشتود كاه بس یا و هو خشتر گاه _ وهشتو يشت گاه . 

اذ ابوالحسن آذد خوداين جشلس' مبندس اینطور شنیدم . 

اهنوذ - اشتوذ - اسبتمن - هشفتر - وهستوشت : 
طر بقه ی کبیسه دراب إن ا رخاس جهو یاس الهای ایران می‌صد وشصتو 

تلج رور شد و اما حپاريك روز را اهمال 

مسکردند تا اینکه از اہن چپار يك‌ها اك ماه تمام تشکیل شود و این کار در صد و 
بيست سال انجام مییافت سپس آشال دا سیر ده ماه می‌دانستند و نام آنرا كبيسه 
می گذاردند و نامهاى روزهای أن شپر زائد را به همان اسماء دیگر ماهبا می- 
حو آندند . 

فادسیان پیوسته همینطور رفتاد می کردند تا آ نکه بادشاهی از ایشان ببرون 
رقت و دینشان مضمحل شد واين‌چپاريك‌ها مومل ماند دیگرسا لہا دا کسسە نکر دند 
كه تابحال بيشين خود بر گردد و او قات محدود زياد يس نبفند برای ایتکه بايد 
این كار دا پادشاهان در محضر حسایدانان و اصحاب کتاب و ناقلين اخمار و روات 
د مجمع مویدان وقضات انجام دهند و باید پس از آ نکه این‌طبقات مذ کور ازاطراف 
بایتخت جمع شدند و با هم مشاوده میکردند برصحت حساب اجماع کنند سپس در 
چنین سالی مالهای زياد انفاق می کردند حتی اینکه مقل دد کتاب تقدیرمی گوید 


۱- اصل کتاب یز دا نحسپس بوده و این نام دد کلب بیرڈئی هکرد آمده . 


فصل بنجم ۰ ۷۱ 
كه هزار هزاد دیناد اثفاق می کردند و آنروز دا بزد گٹرین اعياد میگرفتند ونام 
آنرا عيد کبیسە می گذاشتند و در چنین سال پادشاء از رعاياى خویش خراج 
نمی‌ستا ند . 

علت اينكه فارسان اينحباريكها دا که درهر حبار ماه يكروز می‌شود این 
يك روزدا سكى ازماهها پا باندر گاەنمی ‌افزودنداین‌است 4 می گفتند كبس برشپود 
واقع می‌شود E a‏ اھ ناما را عرش سس فجن وهات 
دیگر آست که برایشان داجب و لاژم‌است که روزي را که در أن زمزمه مى کنند 
اید نام آترا مم پیاور ند پادشاهان ساسانی برای هردوزی یك نوع دیاحین وشکوفه 
ويك نوع شراب ترتیب داده بودند که به رسمى منظم در جاى خود می گذاشتند و 
در همین ماه اين ”رئيس و تنظیم دا محالفت روا نمىداشئند . 
سيب اینکه ينج روز زايد را بهاوّاخر/ آبان ماه و ميان آذدماه قرادمی‌دادند 
این: بودکه فارسان چنین گمان می گردند میداء سالهای ايشان از آغاذ آفرینش 
` نخستين اسان است و أن روز هرمزد در ماه فروردین بوده که آفتاب در نقطه 
اعتدال ربيعى و ددمبان آسمان بوده و این‌وقت آغاز سال هفت هزادمين از سالهای 
عالواست واصحاب احکام از منجمین نیز اينطو د گفته‌اند که سرطان طالععالماست" 
و بيان این مطلب آن است كد آفتاب در اول ادوار سند وهند در ميان دو نپایت 
عمادت زمین بوده" و جون امر بدینقر ار شد سرطان طالع عالم می شود ونزد ايشان 
برأى ددر د نشور عر قود ۱ 
گفته| ند که از اين سب سرطان طالع عالم شد که رآ به ربع معموز 





۱- قدما يعني منجمان برای هر مو لودی طالعی قائل بودند و این اشخاس کم کم 
دست دداذی بخود عالم نموده‌اند و ذایچه آنرا گرفته‌اند و طالش دا سرطان دانسته! ند . 

۹ علناي هیثت برای آبادائی و عمران ذمین دوحد فاگل بودنه که مبداً أن خط 
اسئوا عیباشد د تا حدودى از شمال و جتوب خط استوا آبادی و عمران قائل بودند د با 
آنچه از آبادی ذمین امروذ گفتگو می‌شود تفازت فاحش دادد . 


۷۲ ۲ ارا لباقيه 


نزديكتراست وشرف مشنری که داداى اعتدال مزاج است درایناست' و تاحرارت 
معتدله در رطوبت عمل نكند نشوء ەمکن نمی شود . 

برخی كفتهاند از اين جہت سرطان دا طالع عالم خواندند که به طلوع 
9 طلوع طبایع جبار گانه تمام شد و به تمام آن نشوء تمام ڈشت و امثال این 
تشسيات . 

فارسيان گفته‌اند كه چون زرتغت آمد و سالها را به ماهپایی که از ایسن 
حپار يك‌ها درست شده بود سی کی رمان به نخستين حال خود کشت و زرتشت 
ايشان دا امر کرد که يس از او نیز جنين کنند و آن ماه دا که كبيسه می شود يدنام 
دیگری حدا كانه تخوان و اسم ماهی زا هم تكرار ند فارسان فرموده اورا 
نوہتہا و دفعاتی یدد دی بكار بستند و هروقت که موقع کمیسه هی‌شد از اشتباه این 
مر می ترس دند یس بنج رور را تقل سداد نک و در آخر شہری که ئو بت کسه يدان 
رسيده می گذاشتند و اذیرای جال اا ا عموم عنفعت آن برای خاص وعام و 
رعيت و بادشاء و حکمتی کہ دز ایک کد اسك و اعمالی که باید در حسن ماعی 
کنند | گر وقت كبيسه مملکت مغشوش يود از انجام أن صرف نظر می کردند و 
می گذاشتند که تا دوماه نمام شود و یکہارہ ده ماه 8 در دقع دوم کسه می کردند 
ويا 373 را بش می | نداحتند حنانکه در رمان فود کرد شاهيور حنين کردنذ 
و آن آخرین کمسه‌ای بود که در دو لت فارسیان انحام گرفت و متولى این کار 
پکی از وزراء پود که او دا بدد گرد هز اری می گفشند و هر ار دهکده‌ایست که از 
توابع اصطخر فارس محسوب است و این وزیرمسوب بدانجا بود ودر نوقت نو بت 
کبیسه يه آ بان ماه رسيد بود و اندر گاه را به آخر آن ملحق كردند و چون امر 


شدية ادیال شود مين آ بان بماند . 





۹ - منجمان برای هريك اذ كواكب شرف و حبوطی قائل بودند و میگفتند شرف 
مشترى دد يانزدهمين ددجه سرطان است و هريك اذ ستار گان دا مزاجی خاس أست د 
گفته‌انه مزاج مشترى و ذهره گرم و به اعتدال نزديكتراست واكنون دانسته شد که معنای 
اہن حمله تا حرادت مل دد دطوبت عمل نکئد حيست . 


فصل پنجم ۷۳ 
بادآودی شهود مجوس خوارزم پس از ماهپای فارسيان شبود مجوس 
وسغد و طر زکبیسەی انان ماوراءالثبر را که اهل خوارزم و سغد 
باشند ياد آوری می کنیم و ماهپای این قوم نیز در عده د و ایام مائند ماهپای 
يارسيان بوده جز اینکه ميان برخی‌از اوایل شهورخوادزمیان وه‌بادی شپورفادسیان 
جزبی خلافى أست د بان مطلب أن است که خوارزمسان ایام خمسه زایده دا په 
به آخر سال خویش ملحق می کردند وابتداى سال دا از دوذ ششم فروددين ماه كه 
خرداد روڑ پاشد می گرفتند پس در نتيجه اوایل شود این دو گروه باهم اختلاف 
می‌یافت و یس از فروردینماء راز رفع اختلاف می شد و کاملا با هم تطابق می يافتند 
و أسماء شبود اهل سغد پدین قر از است . 


نوسرذل جر جنل نیسنل ساكل 
اشند اخندال مویخندال» فغازل ابانچل 
فوغ‌ل مسافو عل ژیمدال خشومل 


و برخي از ایشان در آخر سن وخشوم يك حيم می‌افزودند و می گفتند 
تيسنج و حوشومج ودر ساك وژیمفا تون سر جیمزیاد هي کردند ومی گفتند بسا کنج 
و ژیمدنج وهرروز ماه را به نام خاصی می‌خواندنه جنانکه دسم‌اهل‌قادس نیز چنین 
بوده و اسماء ايام سی روڑ ماه بدین‌فر از است . 

خرمژدا - خپیزب ‏ ارداخوشثت ج - حسنشور - سلدارمں - زددو - 
مرددز - لاست اتس‌ط - انحنی ۔ خویریا - ماخ يب - ٹیش یج - فش ید - 
دست یه - مخش یو - سرش ین - رسن یح - فروذ یظ - وخشغرك - دامن ٹا - 
واذ کب - دست کج - دی ٹف س ارذخ که - انكاد کو سان کر ب رام جید کح 
نشیند کط نغزل . 

بر خی ازایشان خویردا میرمی گویند و نامهای روزهای زايد برسیصد وشصت 
از این‌قراد است : 

حاوث ا نحندن ب رخشن 9 ونارن د ارديس ة 

ایشان در اختلاف نامہای اين پنج روز بوه مانند خود بازسیان می‌باشند و 


۴ آثارالياقيه 


نیز نامپای دیگر اين بنج دوذ نزد ايشان چنین است . 


ژیوردا بورد ب سردردج 


ماحردد 


هار زذه ۴ 


نوعاً ایشان این ينج روز زا بآخر حشوم زياد می کردند و أها در کیس‌چپار 
يكها ۳ اهل فارس موافق بو ده| ند؛ 3 حمچین اتا اهمال كيسة 5 فارسان موافقت 
می‌نمودند ومن بزودی علت این‌که جرا ميان آغاز سال ابشان و سال پارسی تقاوت 


بيدا می شود بیان خواهم كرد ۱ 


اما اهل خوارزم گرچه شاخه‌ای از باغستان فاسيان بردند ولى در آغاز سال 


و وصع الحاق ژوائد ا A‏ اهل سئد مقنّدی بو ددا ند 3 نامم‌ای شہور ایشان بد ین 


قرار أست . 


روچنافو ناو سادحی ل ازدوشت فوسیر ح انكام ل - هرودادفو يسيرى ل 


خيرى قارازاك ل _ عمداد ل اخشر تورى ل اومری ل یا نان فاخسر ان 
راجيبك ل _ اروفوفیمعکا بحر فين لال ور حو نافكانج انکامل - اشمن فویر دا نکام ل 


چیری 
پاناخن 


ارجوخی که 
اشتاذ کو 
اسمان كن 
راث کم 
مرسبند كط 
اونر غ 0 


اسندار مجی فو خشوم ل 
برخی از ايشان این ناما دا اختساز می کنند و چلین می گویند . 
ناوسادجی آزدوست هر وداد 
شمداذ اخشریوزری اومری 
ارو دیمژد أرشمن 
و ایام سىروزه ماه نزد ایشان جن است . 
ریمڑدا' ھمداذ ز جيزى پچ دوجن 3 
ازمین ب دڑو ح غو شك بل ازیفن 1ك 
اردوشت جح اروط دذو یه" رام کا 
اخشریوید ياناخن ئا فغ یو واذ كب 
اسبندادمجىه اخيريا اسروف ین دنوکےٴ 
هر وداد ډو ماه یب رشن يح دینی کد 
ديد ی ہس رركن کت 


۶ اونز ع 


فصل پنجم ۷۵ 

اهل خوارزم روزهای زائد (پنجه از ديده شده) دا كه به آخر اسبندار مجى 
پیوسٹہ است هريك دا پتوالی و بتر تیب به نامپای تخستين رودهای ماه می ناميد ند 
تا آنکه در نتيجه روز پنجمین اسبنداد مجی ناميده ميشد و چون این ينج دوذ 
به آآخرمی‌دسید در سال آینده نیز از دیمود أغاز میکردند و خوارزميان برای این 
بنج زايد نام خاص استعمال نمی‌نمودند و | کنون هم کسی این نامپا را نمی‌داند و 
من برای ن كمانم که ایشان نیز مانند پادسیان و سغديان دراين نامها اختلاف داشتند 
و علت اینکە ما از اين اخباد بی‌خبر مانده‌ايم این است که قتيبة بن مسلم باهلی 
نو بسند گان وهر بدان خوارزم را اذ دم شمشیر كذرانيد وآ نجه مکتو بات از کتاب 
و دفتر داشتنه همه را طعمدى آتش كرد و از آن وقت خوارزميان امی و بیسواد 
هأ زد نك و ٹیا اعتماد ايشان در نیارمندیپای تاریخ په نر وی حافظه است وحون زمان 
طولائی شد هورد اختلاف خوددا فر امو کردند و آنچه دا که همگی بر آن‌بودند 
درخاطرها بمائد . 

اما روزهای سه كانه که در لام اماق افتاده ايرانيان هردوذى ذا بروز 
پس از آن نسبت ميدهند و باآن تر کیب می کنند و می گویند دی بآذر و دی بمبر 
و دی بدین ولى اهل خواررم وسفد 2 نیز حنين می کنند و برخی درلغت خود 
لفظ اول و دوم و سوم دا ببريك از این سه می افزایند . 

فادسیان در آغاز سلطنت خود هفته نداشتند زیرا اولین اشخاصى كه هفته دا 
استعمال كردند اهل مغرب بودند خصوص اهل شام و حوالى آن که چون انبیاء در 
این ناحمہ لبود نمودند از هفته اولین که آغاز جہان در آن بود مردم دا اخباد 
كردند چنانکه تورات ناطقاست سپس از اهل شام در دیگر امم انتشار یافت وعرب 
عار په په واسطه قرب جوار و تعرب اسمعیل بن ابراهیم دد این‌کاد اذ شامیان پیردی 

کردند . 

۱ تا کنون اطلاع نیافتەاء که هیچ ملتی از ایرانیان و ندیان و خوآددمیان 
جزمصر بان قدیم پیروی کرده باش جه هما نطور که گفنم ماه دا به نامپای روزهای 


ب آثارا لباقيه 


سی كانداش بكار می بستند تا اغسطس بن یوجس به آنان سلطلت کرد و خواست 
مصر يانرا به كبيسه كردن سالیان وادارد تابامردمروم واسكندريه هميشه ھماھنگك 
گردند وحون دید که په تمام كبيسدى پزر گی ينج سال مانده منتظرشد تا این‌مدت 
ازشاهی اد بگندد قن ا0ا واداشت كه در ه رجبار سال مائند رومان يك روز 
د ند و از أن وقت مصریان نامای روزهادا بر آ نجه گفتها ند کنار نپادند 
ذيرا آنانکه این شهود دا بكار می بندند برای دود كبيسه بنامى که بر آن نہند ناز 
پیدا کردند . نامهاى شهود قبطیان که مصریان قدیمند چنین است 


توت ل باو بی ل اثور ل شواق ل 
طوقا ل ها كير ل فاميئوث ل برهوثى ل 
باخون ل ياونى ل افيغى ل اپیقا ل 


این‌بود نامای قديمى این‌هاهها اما نامبايى که پاره‌ای از رؤساى زمان‌بس از 
كبس بكار پستند چنین است . 
نوت باہہ ثور کیٹ طوبه امشیر 
برههارت برموذه شنس ‏ يوله ابيب مسری 
و برخی كيوك دا کیاك مىخوانند و برمپات دا برمپوط و بشئس دا بشانس 
و مسری دا ماسودی و آنچه ما د کر کردیم مورد اتفاق همان بود ولی دد برخی 
از كتب این نامها مخالف آنچه ما گفتیم ديده میشود . 
و بنج دوز زائد دا ابوغمنا ' می گویند وترجمه‌ی اين لفظ ماه كوحك است 
و په آخر مسری ملحق مشود و يك روز برای کبس می‌افزایند و ابوغمنا شش روز 
میشود و سال کبیسه دا نقط گویند و تفسير این کلمه علامت و تشان است . 
ابوالعياس آملی در کتاب دلایل قبله چنین گفته که مفادبه ماهبايى را 
استعمال می کنند که اوایل آن با اوایل شهود قبط موافق است و آن ماهپا را جنین 





۱- 7-6 


فصل جم ۷۷ 


می‌نامند . ب 
باه لد يونەل - اتے پولنەل اغست ل 
ستتبر ل. اکتوبر ل ۰ ::نونبر ل دخیمبرل 
پنیر ل فيرير ل مرسه ل ابريرل 


سپس ينج روزهايى اس ت که در آخر سال ملحق می شود . 
ماههای رومی و طز آماماحہای رومیان همواره دوازده ماه است و 
كبيسهى آن نامهاى آن بدين قراد است . 

پنوارپوس لا فبراديوس کح مرطییوس لا افلیریوس لا 

ماییوس لاس یونیوس لا یولیوس لا اغسطس لا 

سطمیریوس طمیریوس لا نوامبریوس لا ده‌یریوس لا 

س رویپمرفته ایام سالهای ایشان صد و شصت و ينج روز می‌باشد و چون 
در هر چپار سال جپاد دبع دوز میشود يك روز تام بەفبر اریوس می‌افزودند پس این 
ماه دز هرجهاد سال ۲۹ دود عی‌شد ‏ 

جيزيكه دومیان دا براين واداد کرد که سالها دا کسه کنند این است که 
یو لوس که ملقب بدقططير بود و او کسی است که در زمانهای گذشته و پیش از 
موسی(ع) برایشان سلطنت داشت و برای دومیان شهود دا او چنین قسمت کرد و 
اين نامپا دا بر آن گذاشت امر فرمود که در ۱۶٤١١‏ سال از چهار يك‌های سال يك 
سال تام تشکیل دهند و رومیان امر اورا اطاعت کردند و این سال دا كبيسة کیری 
گفتند و آن كبيسة را که در عبان مال میباشد کییسه صفری نامیدند . 

و این کیسه صغری دا سازاينكه مدتهایی از مان مر گك آن پادشاه گذشت 
شرو ع کردند و مداد امر ایشان برهفته است جنانچه گفتیم . 
عقیده‌ی حساب کتاب مأخذالعو اقبت صاحب کناب مأخذالمواقیت براين گمان 
ا. درطرز كبيسدى دومیان شده که آن دسته‌ای از رومیان و غيره که 
حپاريك‌ها دا 1 هنکام ی که آفتاب در برج حمل داخل می‌شد این 


۷۸ آلارالباقيه 

مدت را دراول تاریخ خود که اول افلیر یوس‌باشد که مطابق بانيسان سریانیان‌است 
می گذاشنند و دور نمست که در اين حکایت راست گفتہ باشد يرا ارصاد به نقصان 
اگمیت تسرف که دنبال سال خورشیدی است از دبع تام ناطق است وما خود یاقتیم 
كه دخول آفتاب به برج حمل به اول نیسان مقدم شده بود پس ينابر این این کار 
را که از أهل روم نقل کرد ممکن است بلک نزديك به وأجب . 

پس اذ این حکایت باذ از دومبان نقل می كند که چون دیدند آغاز سال 
ایشان از نخستین جایگاه خود منحرف شد ناجار به سالیان هند متمایل شدند و 
زیاده‌ی ميان دو سال را در سال خود كيس كرد ند يس در نتیجه دخول آفتاب‌به‌اول 
برج حمل با اول نیسان مطایق شد و صاحب کتاب نامبردہ می گوید اگر ما هم 
اينطور کنیم نیسان بحال سایق خود برمی گردد و برای این مقصود مثالى زده که 
نتوانسته است تمام يكند و اين مثالا بجهالت ونادانی او دلات می كند چنانکە 
این حكايت دا كه از مردم دوم قل کرک ذلالت داشت كه برای غر از ايان 
تعصب خر ح می دھد و با خود ایشان تمایلی ندارد و آن مثل اين است كه تفاوت 
ميان سال روم و سال شمسی دا ابر مذاهت هند تجنیس کرده و این تفاودت ۷۲۵ 
ثانيه شده و روز دا ازجنس ثوانی نموده و براپن تفاوت تقسيم كرده و خارجقسمت 
۸ شده که ساليان باشد وشثرماء و شش دوذ و دوسوم دوز و اينمقدار مدتی‌است 
که تاريخ استحقاق دارد که بجہت اين تفاوت يك روز تمام کبس شود . 

پس از این مثال می كويد | گر ما گذشته از تاریخ روم را که ۱۷۲۵ سال 
در زمان او بوده كبيسه کنیم دخول شمس در اول برج حمل با اول نیسان مصادف 
می‌شود و بعد از اين سخن بکلی مثال دا ترك کرده و سالپا داكبيسه نکرده واگر 
می کرد نیتجه‌قضایای پیشین بدنقيض گفته او می دسید و اول نیسان از دخول‌شمس 
به اول برج نود نزديك می‌شد ديرا تادیخی را که او مثل زده ده روز و دوسوم روز 
استحقاق کبس دارد و چون ساليان روم ناقص‌تر است اول ئيسان به اول دخول 
آفتاب ددبرج حمل پیشی خواهد كرفت و حصه كبس براول نیسان زیادٹرخواعد 


فصل پنجم ۷۹ 
شد و په روز دهم نیسان می رسید . 
ٹر جبيح د باضیات بو نانی ٠‏ کاثن‌هی‌دانستم که‌این‌مرد هواخواه هند كداميك 
بر د باضیات شندک از دو اعتدال را در روش از دوميان اين موقع 
خواسته زيرا اعتدال دبيعى به زوش آنان شش يا هفت روز پیش از آغاز نیسان 
بوده . 
نیز کاش دانستم که در جه وقت اين کار دا که نویسنده مأخذالمواقیت از 
رومان نقل نموده می کرده| ند و رومیان پس اد غود و مهارت درعاوم علوم تعلیمی 
وریاضیات وعام هركت وچنگ زدن ببراهین دودتر ازاین‌بودند که به گفته اشخاصی 
ملتجی شون که اسول خود دا حون داه بر آ نبا مسدود شد و برهان کسی از آنا 
خواست به وحی و الہام نت می‌دهند بكذد از این که رومان در علوم فلسفه و 
البيات وطبيعيات و صناعيات دارای بانه‌اي بلند هستند ولكن كل يعمل ع 
و کل حزب بمالدیہم فرحون . 
كويا نویسنده‌ی مذ كؤتكتاب محسطى دا نديده بود و ميان أن وبالاترین 
کتاب هزد که په ز یج سند وهند معر وف است نستحيده بود وفرف ميان ايندو کتاب 
برهر کس که كمى عقل و خرد داشته باشد بوشیده نخواهد ما ند . 
انتقاد از حمزةین حسن‌اصفهانی عاذ بن و ا 
نوروز نوشته وبرای ایرانیها تعصب خر حداده 
به همین خطا بر خورده و گفته است سال خورشیدی ایر انیپا ۳۰۵ روز و يك ساعت 
و حزگی از حپازصن جزع ساعت است و دومیان آنکه را که از شش ساعت دیادتر 
است در كس اهمال نمودند و اینطور بر گفته‌ی خود استدلال نموده "که محمد بن 
موسی بن شا کر منجم در کتابی که در سال خودشیدی نوشته این سخن دا بطود 
مشروح بیان کرده و براهين ہر این عقيده اقامه نموده و اشتباه آن دسته از قدما 
راكه برخلاف این قول بودند آشکار ساخته ولی ما آنجه را که از ازصاد محمدبن 


موسی و برادد او احمد تفحص نمودیم ارصاد ایشان به‌نقصان اینکسور ازشش‌ساعت 


Ae‏ ارا لیا فيه 


اطق بود . 
اما ۲۳ را که حمرة بن حسن بدان آشاده نموده به ثابت بن قرء که از 
ثریست شده گان بنی موسى است كه علوم دا برای ایشان تہذیب نموده منسوباست 
و خلاصےەی أن کتاب و متسود آن این است که نابت می‌خواهد اختلاف سالمان 
خورشید را با تفاوت آن بفرض حر کت اوج معلوم نماید با این فرض باذ ثايت 
به ادوادی متساوی و حر کاتی که با ازمنه‌ی أن متکافی باشد نبازمند شده تا پتواند 
وسط مسپر آفتاب را استخراج نماید و جز ادواری که در فلك خارج مر کزاست" 
و از نقطدى مفر وه ان گرفته شده نتواسته بدست آورد و این دور مطلوب کسود 
آن جنانکه حمزة بن حسن حكايت نموده ازشش ساعت زیادتر می‌شود ولی نکته‌ای 
که بايد دانسته شود این است که ثابت اینرا سال خودشدی نام نمی گذارد ذیرا 
حنانکه در 0.۵ سال خورشدیٰ آن است که احوال طیعی که کون و فساد 

را نید فى کک بحالت خود بر کر 9 
ماشهای بر انان عبرائبان و جميع افخاصی که از ,يبود بموسی 
مسو پیک ماههای ایشان دوازده ماه‌است. و نامپای 


آن بذین‌فر اد است + 





١‏ چون ادج آفتاب دادای حر کتی خیلی بطى است به‌طودی که در هررشصت دشش 
سال شمسى خودشید وكدرجه قطع می کند و تقریباً ددهردو هزارسال يك برج على هي گند 
و در تادیخ شين و پنجاء ف شت يزد گردي ادج آفتاب ذال بیست عشت درجة جوا بوده 
عر‌جند نٹیجەی ادساد پا هم مختلف است ثایت بن قره با آنکه دد فلك ممثل سير سالیانه 
خودشيد دا حساب نبوده و فلك خازج مر کر دا حساب نکرده اذ حر کت بطثى اوج نیز 
صرف نار کرده و سبب اینکه این سال دا خورشیدی نام نمي‌گذاديم این است که سال 
خودشیدی این بود که فصول جهاد کانه دا خودشید طی کر ده باشد و دد اینجا جنین نيست 
0 برای تعریف سال به آغاژ فصل دوم دجوع كنيد و برای دو فلك آفتاب به دايرءاى که 
در گاء شمادى يهود است مراجمه كنيد ددقسمتی که اذميداء تقوفات گفتگو می کند ود آ نجا 
تعدیل آفتاب دا نيز خوامید دید . 

۲- آفتاب را دوفلك است فلك ممثل وخارح مر کز و ددفسلی که دد ادواد وتقوفات 
يهود گنتکو می کند این مطلب دا پیشتر توضیح می‌دهیم . 


فصل پنجم A1‏ 

تشری ل ۔ مزحشوان کط - کسلیول - طیبث کط - شفط ل - آذر كط - 
نیسن ل - ای رکط سیون ل - تمز کط - اوب ل ایلل كط . 

و رو بپیرفته شماره روزهای ابشان(۳۵) روزاست که مقدار سال قمری‌است 
و اگر يبود ماهپای قمری دا چنانکه هست استعمال می کردند ایام سالشان و عدد 
ماهپای ایشان يك چیز بود ؛ ولى چون بنىاسرائيل از مصر بیرون آمدنده بنیە 
رسدند و از رقبت و چنگال نکال مصریان دستند وبه ‏ نجه ا در سفرثانی تورات 
از قوانین ونوامیس می كويد مأمود شدند کہ فرمایری کنند و اين واقعه در شب 
۵ تسن بود که قمر در حال بدد بود و شعاع خود را به ,و دشت گستردہ و 
زمان هم قصل بہار بود بس بی اسرائیل مأمور شدند که این روز را جنانکه درسفر 
ثانى تورات م ی كويد حفظ کنند . 

مقصود از ماه اول ؛ تشری نشت بلكه سن است زیرا خداوند موسی و 
هارون دا در همین سفر امر م| کی له بایداشهر فصح رأس شپود ايشان و اول 
سال باشد مس موسی به اهت خود كفت : روزی دا که در آن روز از یں 
دستند یاد آورید و در این دوذ ار ماهی که درخت در آن سز می‌شود خمبر 
مخوزید . 

يبود برای آنکه گفناد موسی دا بكار پندند ناچارشدند که هم سال شمسیرا 
استعمال کنند که ٹا جبار دهم نسان دراول بہار باشب که درختان بر ك داده ويراذ 
شکوفه باشد و هم ماه قمری دا بكار بندند که در شب فصح قمر به حال يدر باشد 
و دد برج نسم و این كار ايشان را براين وادار کرد که روزهايى دا که از وقت 
مطلوب درشبود میش‌افتاده| ند همت‌که به‌مقداز این دسید که يك ماه شود بدماهباى 
خود يك ماه تام ملح قکنند و اين قبيل ماه را آذاد اول نامیدند. و آذاد اصلی دا 
آذار ثانی گفتند بباس خاطر اینکه همنام یکدیگر ند و یکی يس اذ دیگری داقع 
شده و سالی دا که در آن کبیسه است عبور نامیدند و اشتقاق این لفظ از معبارث 


می باشدکہ به ذبان عبرانی زن آپستن دا گویند . ذیرا همانطور که زن أ بستن 


؛۷۲-ْ ۲ادانباقیه 

طفلی دا حامل است که جزو خود او نیست و ددحقيقت جزئی زايد است همنطور 
هم سال کسه يكماه از سالپای دیگر بہشتر داداست و جزء خود آن نست . 

برخی از يبود گمان کرده‌انه که آذار اول آذار اصلى است که در سالباى 
سيط كفته می شود و آذار انی شہر كبيسه است كه بايد در آخر سال باشد زیرا 
چنانکە دد تورات است بئی اسر ائل مكلف گشتەائد که نیسن ماه اول ايشان باشد 
ولى این گمانی است که سيار دور از حقیقت است و دلل براین‌که آذار تانی آذار 
اصلی است نه آذاد اول اين است که پیوسته بيك حال است و مقدار و عدد ایام آن 
و ثبات اعباد و صیام در آن تغيير نمی كند بدون | نكه در آذار اول که درسال کسه 
است از اين امور حنين باشد . 

دیگر أنكه شرط شده در آذار ثانی پیوسته آفتاب در برج حوت پاشد اما 
آذار اول درعبور است و مشروط بر این ات که آفتاب در آن در برح دلو باشد . 
دیگر آنه بپود یس از اين كار شازهند گشتند که برای 

2 سالهای عمو د تر سی باشد بديين سس به ادواری که ازماهپای 

قمری در سالهای شمسی درست مىشود غطف توجه نمودند و این ادوار را پنج نوع 
یافتند . 

اول دوز هشت‌تایی که دارای ۹۹ ماه است وسه هاه کیسه دازد. 

دوع _ دور نوزده‌تایی که داراي دویست وسی ويج ماه است وھقت ماه کے 
دارد و اين دا دود اصغر گویند . 

سوم دور هفتاد و شش تا بی است که ماهپای آن نہصد و كول ماه است و 
کسبه‌های آن پیست و هشت ماه است . 

حپادم - دور نود وینج‌تایی که آثرا دور اوسط گویند و ماهبای آن هر ار و 
صد و هفتاد و شش ماه است و کبایس آن سی و ينج ماه است . 

يلجم دور پائصد و سی دوتاپی کے آنرا دور اک کون و ماهپای آن 
شش هزار و بانصد و هشتاد ماه وت مم و نود و هشن اکس ان . 


فصل پنجم Af‏ 
يبود از این ادواد پنچ‌گانه خواستند یکی دا انتخاب کنند که حفظ أن 

آسانتر باشد و جز دور هشت‌تایی و نوزده‌تایی دارای این وصف نبود . ۱ 
ولی باز هم دیدند که دود نوزده‌تایسی از دور هشت‌تایی پا سالباى شمسی 
موافق‌تر است زيرا روڑھای این‌دود نزد يبود )٥۹۳4(‏ روزاست باضافه ۱٩‏ ساعت و 
086 حزء ساعت واين اجزاء را بسري حلق می گویند وهرساعتی ۸۰ حلق است 
بدين سب است که اگر ہما دقايق ساعات زا که در هرساعت شصت می‌باشد بدهند 
و بخواهي آن را به حلق تحويل كنيم بايد آن را ضرب در ۱۸ کلیم که تا حلق 
بدست آید . و | گر عکس این قضیه دا بخواهيم حلق دا در دویست ضرب می کنیم 
وحاصل ضرب آن ثالثه‌های ساعت خواهد شد و آنرا بپرچه قابل رفع است دفع 
می کنيم وقتی این دو را یدیل به حلق کنیم اين عدد ہدست می آید ۷۳۷۷۷۳۵ 
وسال شمسی‌نزد يبود سیصد وشصت و پنجرو2 و ۵ ساعت مج ساعت است که تفر با 
۹۰ حلق می‌شود و چون سال شمسی را بخواهیم تبدیل به حلق كنيم ۹۲۷۹۰ 
حلق بدست می أ يك که چون حلق دور نوزده‌تایی را بر آن تقسیم كليم خارحقسمت 
ما نوزدہ سالشمسى بداضافدى 60 حلق‌است که تقریباً + ساعت می‌شود ومقداری 
کم و اگر مقصود ما بدست آوردن حلق دور ھشتتا ہی داشگ چون مشد‌ار آن دو 
هزار و بصد و بيست و سه روز و دوازده ساعت د هفتصد و چپل و شفت حلق ست 
مجموع آن ۷۵۵۷۷۷۸۹۷ حلق‌می گرد دکه چون نرا بر حلق‌سال‌خوزشدی تقسيم 
کنم هشت سال شمسی ہدست می آ ید ۳ بأشازود وسزده ساعت وسصد وهشتاد ذهفت 

حلق باقی می‌ما ند ويك پنجم ويك ششم ساعت پتقریب حاصل می‌شود. 

پس دود نوزدهتايى به‌صحت وصو اب نزدیکتر بود واولویت داش ت که آ نرا بكار بندند' 
۱- دد دود نوزده‌تایی پس اذ تقسیم حلق‌هاع سال خودشيدى ؛ بر حلق‌صای دود 
نوزده‌تایی درست ٩‏ سال تمام بدست می آید باضافه ٹر سامت و کسری کوچك ولی| گرحلق۔ 
های سال خودشید‌ی دا برحلق‌های دود هشت‌تابی قسمت کنیم خادجقسمت غيراذ ۸ سال‌تمام 
يكدوذ وسپز ده سامت و ِ ساعت بتقریب زیادتر دادد که با ذيادي دود نوذدءتابي قابل 


سنجش نیست بنابراین دود توزده‌تایی اولی و اقرب به ددستی أست . 


AF‏ ا ظمارالباقیه 

و دیگرادوار از تضاغيف آن در کب بود از این رھگذر این دود دا بر درز یدند . 

با آنکه يبود متفق‌اند که غود دز محزور قر ار دارد و لین در این اختلاف 
کرده‌اند که اول محاذیر جه وقت‌است وهمین اهر در تر ٹیب عبوز ددمحرور تولید 
اختلاف کرده و بان مطلب آن‌است که ہرخی از يبود تاریخ ماکسرەی آدم ابوالشی 
را گرفته و آنرا بر ۱٩‏ قسمت کرده در نشجه محازیر تا مه ہدست أورده و شور 
دا در پاقمانده اینتقسیم بحساب (بہزیجوح) فرار داده يعنى سالپای دوم و پنجم و 
ھفٹم و دهم و سيزدهم و شانزدهم و هیجدهم و برخی از يبود سالہای همین تاريخ 
دا گرفته و یکسال از ان کاسته و ترتیب عبود دا در باقيمانده ناقص به حساب 
(ادوطبیز) قراد داده یعنی سال اول و چہادم و شثم و نهم و دواردهم و پانزدهم و 
هفدهم و این دد قسم دور که گفته شد .هسوب به اهل شام است . 

بر حی دیگر اد يبود دو یال از تاریخ آدم کردہ و رت ضور را در أن 
موافق حساب(حبطیج) قرار دادها ند یعنی‌تتال سوم ودوم واین تر تیب دریبود بشتر 
معمو لأست و آنرا باھل با بل تست ام دھد:و بأن کشت هرسه طریق بك چیز است 
و اختالافی در آن دست حنانکه صورت أن در ین دايره أست . 





فصل پنجم 6م 

دایرہ اول برای شناسایی کیغیت سال است که آیا سال بسيط است يا عبود . 

دايره ددم براى ر تیب بپزیجوح است در محزور . 

دايره سوم برای تر تب ادوطبہز است . 

دايره حبارم که در داخل همه جاى دادد برای تر تیب جبطبج است . 

این ادواری که تاکنون كفتيم منسوب بماه بود | گرچه ماه تنپا نباشد اما 
دود شمس ہر ببست وهشت وضع شده أست وبرای شناسابی اوايل سالیان خورشيدى 
است که در چه روز هفته وأقع می‌شود . 
بیان مطلب آن است که اگر سال خودشیدی 
۵ روز بوده و دبع روز همراه نداشت در هر 
هفت سال اوایل آن به روزهای هفته برمیگشت ولی برای اینکه در هر حبار سال 
کبیسه می‌شود اوایل سال در هر بہنٹ وهشت سال به روژه‌ای هفته برمی گردد که 
حاصل شرب هفت در حبار است ممحلين دياكر ادوار جز مدروز | كبر ھیچکدام 
به حالت اوليه خود وفتی نمام شدند وس گر دد و فتط دوز محرود | کین است که 
از تشعيف دور تسعه عشر به دور شمس متو لد است . 

گوییم : | گر سالباى يبود فقط باين دو كيفيت یعنی بسيظ و عبود متكيف 
بود شناسایی اوايل آن خیلی آسان بود و وقتى که ترٹیب عبور دا در محرود 
می‌دانستيم شناخته مىشدكه آيا سال بسيط است يا عبود ولىسالباى يهود تنهادادای 
اين د و كيفيت نيست بلکه داراى سه كيفيت است . 

بیان مطلب آن اس ت که يبود با خود قراد گذاشنند كه نبايد اول سال روز 
یکشنبه و حهادشنبه و جمعه باشد چه » این سه دوذ متعلق به آفتاب و دو كو كب آن 
است ول یگفتند عبد فصح که مثل اول نيسن است نبايد در مثل این ایام منسوب به 
کوا کب سفلی که دو شنبه و چپارشنبه و جمعه باشد و علل آ را برحسب توانایی 


اقسام سالهای نهود 


خود در أنه شرح خواهیم داد يس این کار يبود را مجو كرد که سر سال و فصح 
را اگر در ايام مذكوده شد یا مقدم بدارند و يا مؤخر . 


AF‏ آ ثار | ٹیا قیه 


پس یھود دادای سه نوع سال شدند نوع اول را حسارین گوید کہ به معنای 
ناقص أست و این سالی است كه هر حشون و كسليو يايد هريك (4؟) روز باشد . 

بو دوم دا کسددان گویند و لاسر اين کلمه معتدل است و آن سالى است 
که مرحشون (۲۹) روز بايد باشد و کسلو سی دور . نوع سوم را شلامیم گویند 
به معنای تام و آن سالى است که مرحشون و کسلیو سی دوز باشد و هريك از این 
انواع سه گانه هم یا سط است با غبور . 

پس يبود داداى شش نوع سال شد ژد جنانکه در اين صورت شاجه‌بندی 
گردەام : : 

سال 


۱ یا بسيطاست ومشتمل بردوازده ماه است بر يا عبوراست مشتمل برسیزدەماء است 


و أن 





و يبود دا دز استخراج این امر حساہہا و حداولى بساد است که در آثية 
تحتو آهیم از پان أن کوتاهی کرد. سپس بپود درعمل سالہاو استخراج و طر بقه‌ی 
بکادبستن این ساليان به چند فرقدى بز ر گی افتراق جستند . 

ورف اول رہائیەائد کے از دای خاب مسر وسطى ثير ین سال را پدست 
آوردزد جو اه هلال ديده و خواء دیده شود زیر ا مقصود ایشان فقط آن است که 


ار موقع اجتماع مداتی مغر وض برد" زھرا حنانکه گفته‌اند وقتی که يبود به 


فصل پنجم Av‏ 
بیتالمقدس ہر گشتند . برسر كوهى دیده‌بانانی چند برای جستجوی هلال قراد 
دادند و گفتند هروقت که شما هلال دا دیدید آتش بیغروزید تا دودى مر تفع شود 
و بدینطریق | گاه شویم که هلال ریت شده و برای عداوتی که ميان يبود و سامره 
بود سامره دفتند و يك روز زودتر آتش افروختند و چندین ماه دیگر هم که دداول 
هرماه اہر بود این كاردا تکراد کردند تا | نکه دربيتالمقدس این حیله دا فهمیدند 
و هلال را بامداد روز چپارم و سوم ماه درحال ارتفا ع از افق اذسوی مشرق دیدند 
و دانستند که سامره ایشان دا قريب داده‌اند ؛ پس بپود ند علمای ریاشی أن عصر 
رفتند تا به كمك ایشان حسابی را که بايد درست کند از کید دشمنان فار ۶ باشد و 
برای اینکه ربت هلال به حاب جایز است کردہ کار نوج را دلىل آوردند که 
ششماء که آسمان گرفته بود و هلالى ديده نمی شد او از روی حساب اوایل ماه دا 
ہے مت 

س ياضىدا نبا برای ایشان ادوازی ساخته و طريق استخراج اجتماغات و 
روّیت هلال را ہدیشان بیام‌وختند وان اجتماع و۔رڈیت هلال بيست وحپاد ساعت 
استكه اگر احتماع تعدیل شده باشد نه اوسط ؛ ماه در این ساعات قريب سيزده 
۳ سیر سی کند و از آفتاب قريس دوازده دزجه دور است و اين حكايت حنانكه 
گفتەشدہ دوست سال ساذاسكئدد بود د پیش ‌ازاین‌وافعہ بەتقوفات که ادباع سال 
است و حساب آن خواهد آمد نظر می کردند و اگر اجتماع تفوفه پائدازہ سىدوذ 
مقدم می‌شد سال را بدین شہ ر کبیسە می كردند گویا ايشان اجتماع تمزدا را می- 
ديدند که برتفوقه يد کا انقلاب صفى ہاشد به اندادہ سی روز مقدم است و سال 
را به تس تا می کردند تاآنکه در آن سال ده تمز يافت شود و در ساي رتقوفات 
اواز ا ف أن ر 

طایفەی دیگر از ربانيه حكايت آتش افروختن و دود افراشتن دا انکار 
کردەائد و به زعم ايشان سب استخراح اين حاب آن است که علما و کہنەی 
ہنی اسرائہل حون دائستنٰد که آخر كار ابشان به براکتگی محر خواهد شد 


۸۸ آ ارالباقیە 


ترسدند كه | گر يبود به ریت اعتماد كنيد اختلافی مبان ایشان روى دهد پس 
برای دفع اختلاف ونزاع از هميان يبود این حساببادا ساخته و بدست ایشان دادند 
واین‌حسابہادا الییعازدین فروح ساخت و یرود دا امر کرد که دست‌از آن بر ندار ند 
و توصیه کرد که در هرجا که باشید باین حسایها عمل كنيد تا اختلاف ميان شما 
ناشد . 
اختلاف علمای _بهود در اوابل فرقه ثانیه فرقه ميلاديداند که میادی شپور 
شهود که آي بابد با ریت را از وقت اجتماع مي‌دانند و آنان را فراء 
ص٤080‏ و اشمیعیه گویند برای آنکه نصوص دا يكار 
می بندند و از نظر و قياس دورى مىجويند هرحند که اين هم برای ایشان ممکن 


3 


نمی شود . 

فرقدى دیگر دا عنانيه گویئڈو ایگان منسوب به عنان رأسالجالوث هستند 
و او در صد و چند سال پیش بود و رآس‌الجالوت بایه از أل داود باشد و حر أو 
8 صلاحیت این‌منص زا ندازد و عوام يبود هی گویند برای این کار جز شخصى 
كه اطراف انگشتان او در موقع داست آیستادن به زانویش برسد کسی دیگر 
صلاحیت ندارد جنانکه عوام مردم از امیرالمومنین علىابن ابی‌طالب ع و برخی 
از اولاد او که الا حت برای سیاست امت داشتها ند هم‌نطور حکایت می کنند ۱ 

وأین‌عنان سردا نيالين شاول بنعنان بن داودین حسداى بن قفناى بن بوستنای 
هو نماد بن نوشرا بن د بحنا بنشبطيا بن حنا بن ناثامبن | باماد بن دبا نا عقيبا بنشينيا بن 
د کای بنحز قیا بن شمعیا بنشبطيا بن يحنان بن رسوسيان بزعنان بن ايشعيابن ذكريابن 
برحياين عقوب بن حننیا بن ببوديا بن ماعسيا بن فدایا بن زد بابیل بن شلتیال بن 
بوحینابن يبوياقيم بن يهواحاذبن يوشيابن اخريابن یہودام بن یہوشافاط بن اساين 
ابباين رحبعام است به سلیمان بن داود . 

ابن شحص ہا جماعتی از دہانسن در بشتر اذ فروع مخالفت كرد وشبودرا 


مانند مسلما نان با ریت هلال دانست و به این شم اهییت نمی‌داد که در جه روزی 


۱ نل پنجم ۰ ۸۹ 
از هفته باشد و حساب ربا نه را كنار گذاشت و شپور را این‌طود کسه می کرد که 
۰ در نواحى عراق و شام از اول نیسن تا جهارم أن به زرأعت جو ذكاه می کرد وا گر 
می‌دید که نو پر جو برای درو صلاحیت دارد سال دا بسط می‌دانست وا گر هی‌دید 
که جو برای نوبرهم بدست نيامده سال دا كبيسه می كرد وچون يبود می‌خو استند 
که از پیش باین امر آ گاه باشند شخصى که به رأى أو استناد می‌شد هفت روز كه 
. از شفظ مانده بود په صحرا بيرون می رفت و در شام و بلاد همسایه أن که در آب و 
هوا مانند آن‌است به کشت جو نظرمی كرد و ! گر می دید که جو خوشه بسته بنجاه 
دوز می‌شمرد وفسح می كرفت و | گرمی‌دید که هنوز جو خوشه نبسته یکماه كبيسه 
هی کرد . 

بر خی از يهود ماه کبیسه دا در دنبال شفط قراد می‌دادند و در نشجه دوشفط 
بدست می آید و برخی دیگر کیسهدا به‌تماه آذاز می‌انداختند و در نتیجه دو آذر 
بدنبال یکدیگر قرار می گرفت و غائبه شر شفط دا برمی گزیدند چنانکه 
ربائيه آنرا انتخاب می کردند.و بجز آذاد با مام دیگر سرو کاری نداشتند . 

این کار که از پیش باعث شذاختن فصح می‌شود به‌اختلاف هواها ومزاج بقاع 
اختلاف می یابد پس باید که برای هرمکان خاص جدا كانه قانونی فراعم کنند و 
به آ نچه که برای شناسایی در يك بقعه بكار می رود اعنماد نکنند جه , اين كار دا 
فایده‌ای ئيست . 
اما تصارای شام و عراق وخراسان ماهباى دومی 
و ماهپای يبوديان را با هم ممزوج کرده‌اند ؛ 
بدینطر بق که ماهپای روم را بکاریسته‌اند و آغاز سال خوددا از اول شپر طمیر یوس 


دده‌ی دا نستها نی چا ابنکە به سرسال ود كه ندر ی است نز دراگ باشد: ديرا وس 


آغاز سال مسيحيان شرق 


تشرى يبود کمی ہر آن مقدم خواهد نود و لی شود خود را به ماهپای سرپائی 
نبادهاندكه در بعضى از این اسامی با يبود موافق‌اند و در برخی مخالف و این 
شہود را به اسماء سریانبان نست داده‌اند و سریائیان همان نبطی‌ها هستند که اهل 


۹4۰ ۲ ار | ثباقيه 


سواد غر اق باشند و سواد غر اق دا سودستان وی 
من ندانستم که چرا این شپود دا به نامپای سریائی نسبت داده‌اند با آنکه 
هرد عراق دز اسالام شہور عرب را بكار هی‌بستند و در حاهلبت شهود ايرانيان دا و 
برخي گفٹەائد که سورستان شام است و اگر این كنت صحیح و راست باشد مردم 
ییا يىش از اسلا مسمحی بودند که ميان رأى لهو و رای روم مبانجی شده‌اند و 
نامم‌ای شود ایشان از این قرار است . 
تشرين فديملا ‏ تشرین‌حرایلا کانون قدیم لا کانون حرای ل 
شباط كيم آذار لا تسان لا ایر لا 
حز بر ان لا تموز لا أب لا ایلو ل ل 
شباط دا در هرجپاد سال يك روز كبيسة ھی کردند بس دز شیجه بست و زه 
روز می‌شد و أ نوقت با دومیان درسال مواقت می کردند و این ماهپا خبلی مشبور 
أست بطوری که مسلمانان اعمال و امور حودرا bl‏ تسد فق کمن ٩‏ ماء قدیم 
را که ماه اول باشد و حرائ تا کم‌هاه آخر باد تعريب کردند و در آپر الفى 
افزودند دایار شد زیرا تخفيف ياء این کلمه بدون الف در لغت عرب ہسار زشت و 
نابسند است . 
اما تازیان ماهپای ایشان دوازده ماه است ہدین 


سی 


تر فمساء 


ماههاق سال قمری 


محرخ دبیم‌الاول حمادی الاول رجب رمصّان ۔ذوالتعدہ 
صفر دبیم الآخر جمادی الاخی شعبان شوال ڈیا لته 
و در علل اسامى این ماهبا سخا 5-3 شده عثل ابنلکه گفتها ند سیب ابنكه 
مدرم را محرم نامیده| ند آن‌است که ازشهرهای حرام است و علت اینکه دو ربیع 


را جسن تأميدها دش ان است که دار این در ۳ شکوفہ 3 ده ۴ باران 5 شم ریاد 





ا ادن اشتياء آذه‌غادهت سورستان که مخیف آشودستان ومتسوب به آشور با سو يه ا 


سرپانی پیش آمده 5 


فصل بنجم ۹۱۰ 
است و اين نسبت بطبيعت فصلى است كذ ما آنرا ياييزكوييم و دو شهر جمادی دا 
جمادى گفتەاند زیرا که آب دداین‌ماه منجمد می شود وشعبان‌دا شعبان كفتها ند زيرأ 
قبايل و طوايف در اين ماه منشعب می‌شدند و رمضان را بدين علت رمضان كفتها ند 
که در آن ماه سنگ از شدت حرارث داغ هی شد وشوال دا شوال كفتهاند زیرا که 
گرما در آن ماه مر تفع‌می‌شد وبكلىازميان ميرفت و ذوالقعدہ دا اژاین‌سب بدين 
ام خواندند که دراین‌ماه عر بپادرخانه‌های خودمی‌نشستند و ذو لحجه را ذوا لححه 
گویند زيرا که در این ماه به حج میرفتند , 
شہوز عربی دا نیز اسامی دیگری است که 


نام ماشهای عرب چاھلیت 
قماءتاژیان‌ماههای‌خوددا آ نطودمی خواندند 


و آن امہا اد اينقرار است : 
المؤتمر ‏ ناجر خوآن ر صوان ‏ حنتم زباء 
الاسم عادل ‏ نافق واغل هواع برك 
همین نامپا كاهى در کرت اد اسم با أإنجه گفتیم مخالف دیده می شود 
جنانکه یکی از شاعران در شعر خود آ نېا دا جنین تنظيم کرده : 
بمؤتر وتاجرة بدأنا وبالخوان يتبعهالصوان 
وبالزبا بائده تليه يعودا صمصم بهالشنان 
و واغلة و ناطلة جمیعاً وعادلة فہم غردحسان 
ورنة بعدها بر كفتمت شہورالحول يعقدهاالبئان 
معانی اين الفاظ برطيق کب لغت بدین شرح است . موتمر آن است که 
آنجه را شخص از سنت و شريعت يكار بستن آن واجب است انجام دهد ء ناجر از 
نج ركه شدت حر ارت باشد اشتقاق يافته جنانکه شاعر كويد ؛ 
صرى آسن يزوى لهالمرء وجہہ ولو ذاقهالظوان فی شہر ناجر 
اما خوان پروزن فعال است و ازخیانت مشتق شده حنانکه صوان نبز بيمين 


وزن است و از صيانت اشتقاق یافته و این معانی که برای اين الفاظ است دد موقع 


۹۲ نام لبا قیه 

تسمية روی داده بود اما رباع داهه عظیم است که حون دداين ماہ جنگہای زیادی 
ردى می داد و خو نر بزی بسیاد می‌شد حنین نام داده شد و آشتقاق بائده نين از فتال 
است زيرا در اين ماه جمعی زياد از مردم هلاك میشدند و مثل از این‌حاست که 
هی 3 يلد آلعچب تما لعجب ہین جمادیوالر جب واعراب دداينماه تعجیل‌می کر دند 
و پیش از آ نکه وارد شپر دجب شو ند هر جه خو نخواهی داشتند يا غادت می‌خو استند 
أ نجام می‌دا ند که میادا به شور رجب که شهر حرام است بيقتد اما وجه تسمیه أصم 
ابن است که اعراب خود دا دد این ماه از قتال باز می‌داشتند و آواژ سلاح دد این 
ماه پگوش کسی نمی‌دسد اما ناطل پیمانه خمر است و ازاین‌جہت این نام دا بر آن 
ماه نہادەائد که دراین ماه در شرب خمر افراط می کردند د پیمانه خمردا درسان 
ایشان گردش بسیار بود اما عادل اپ یات جه اين ماه از شبود حرام است ودر 
این ماه از کارهایی که در ماه ناطل ایک رہن خود دا باز می‌داشتند . 

وجه تسمیه دنه این است که حپار بایان برای نزدیکی نحر در این ماه ناله 
می کردند و برك از بروك شتر مشتق است که چون شتر دا قربانگاه می‌بردند 
می‌خواباندند و از قطعه‌ی منظومى که در بیش ذکر کردیم این قطعه که از 


ترادش طبع صاحب بن عاد ست ار است : 


اددت شهور العرب فى جاعلیتہ فخدها على سردالمحرك تشترك 
فمو تمرياتى و من بعد ناجر وخوان معصوان يجمع فى شرك 
حن و را والاسم و33 عادل و نافق مع و غل و E‏ مع برك 


این دو نوع ماه كه از عرب نقل شد ا گر تسمه أن چنین باشد که كفتيم 
بايد ميان وقت این دو تسميه خیلی تفاوت داشته و گرنه اين مناسبت که برای آنبا 
هی گویند ددست نخواهد شد زير! دد یکی از این دو نوع صفر دد منتہای هنكام 
ا است و دز دی کین وتان | تون است و بديبى است که در وقت واحد 
و با نزدرك به وقت واحد هر گر اين دو با ةا جمع نخواھند شد , 


فصل پنجم ۹۳ 


بحفى د بكر در كسبيدى ماههای عزای درچاهلیت این‌ماهپارا مانند مسلمانان 
قمرى در جاهليت و بیان نسئی استعمال می کردند و حج ايشان در زمانہای 

مد كور درقر آن چپار گانه دود می‌زد وسس‌خواستند که حج 
را به هنگامی بیندازند که کلاهای ایشان از جلد و يوست و میوه‌ها فراهم شود و 
خواستند که این امر همشه به‌يك حال بماند و در بپترین ازمنه وخرمترین اوقات 
باشد بدين سیب از همسايكان خود یرود قريب به دویست سال پیش از اسلام كبس 
را ياد گرفتند. همینطود که یپودیان تفاضل سال خودد! باسال خودشیدی بپنگامی 
که یکماه می‌رسد دد آخر سال قمرى قرار می دأدند ایشان هم چنین كردند ٤‏ 7 
توليت این‌اهر بدست فلامس بود که از بنی كنانه می ہاشند . و پس انقضاء حج این 
اشخاس بديا می‌ایستادند و در موسم ؛ خطا به‌ای ايراد می کردند سس ؛ يك ماه را 
نسئی می نمودند و آن ماهى کہ بربنال یاد می‌شد بنام ماه پیشین می خوائدند و 
اعراب دیگر براین امر اتفاق می کردند و گفته قلمس ء مفرد قلامس ء را اطاعت 
میکردند و این کار دا نسى مىتاميدتك ذيرا ايشان اول سال دا درهردو سال و یا در 
هرسه سال برحس تقدمی که استحقاق داشت يك ماه کسه می کردند و گوینده‌ی 
ایشان می كويد : ۱ 

لنا اسٹی تمشون تحت لوائه بحل اذا شاء الشہور د يحرم 

و اولین نسگی‌ای که روي داد دز ماه محرم بود . 

نسكى اول برای محرم‌بود و آثرا صفر نامیدند و دییع‌الاول دا صفر خواندند 
سپس بتوالی و دنبال هم نامپای شپود دا ذ کرمی کردند نسئی دوم برای صفر بود 
وماهى دا که پس ازآن بود صفر خواندند همچنین تا نسئی يك دوز تمام شود و 
ماهباى دوازه گانه را دور بزند و به محر ب رگردد که از نو باز با أن كار پیشین 
را تکراد می كردئد . 

عرب جاهلیت ادوار نسئی دا می‌شمردند و اوقات و اژمنه دا بان تحديد 


می كرد ند و می گقتند از آن زمان تا زمانی دیگر چند دوره گذفته وبا همه‌ی این 


۴ لارا لباقي 


احوال أ گر می‌دیدند شهری از شپور ازجای خود از فصول ادیعه برای کسود سال 
شمسی و مقدار تفاوت سال شمسی با سال قمری پیش افتاده است دو باده | نرا کسه 
می کردند تا آنکە پبغعر (ص) هجرت کرد 1 جنا نكه در بيش گننه شد نسئی به 
شسان رسيده بود و آ8 محرم تأميده بودند و شهر (مطان دا صفر خوانده بودند 
و يمير منتظر حدةالوداع شد و برای مردم خطبه‌ای خواند و حنين فرمود 
الزمان قداستدار کہئة يوم خلق‌السەوات والارض یعنی ازمنه و ماهپا به مواضع 
نخستين خود باز كشتند وكارى را که عرب باماهپا می کردند ازميان رفت اذایئرو 
حجةالوداع را حج اقوم گویند سپس نسى حرام شد و اذبين دفت. 

اون محمد بن دريد ازدی در کتات وشاح حنین گفته كه تمود ماهپای 
خود را به نامم‌ای دیگری میخوائدئد و آن ناميا بدین قرار است : موجب که 
مدرم باشد. مو جر ؛ مورد ؛ ملزم مصدرء ھوبر ؛ هوبل : موهاء ؛ دیمر ؛ دایر 
عوسيل 

و این شحص می کوید/ که نمو ذماهیای خودرا از دیمر که رمصان باشد آغاز 


می کردند و ابوسپل مسیحی عیسی‌بن یحبی این‌شهود دا به نظ‌در اورده ومی گوید: 


شهود تمود موجب ثم مو جر و مورد پتلو ملزما ثم مصدر 
و هو بریاثی ثم یدحل هو بل وموهاء قد یقفو هما ثم ديمر 
و دا بر يمضى ثم یقبل حیفل و مسبل حتى تم فپن اشہر 


برخی از شب‌های يك ماه دا ہنام خاصی می‌خواندند چنانکه واسين شب دا 

سراد می‌نامیدند زیرا ماه در آن شب در حال سرو ننپانی نود و نیز آنرا ف 
سی کنا يورك طليه) بر ای ان ضويى و فروعی در آن تنود و آنرا تين بر اع 
می نامیدند برای برائت و دوری آفتاب از آن حنانکه آخرين روز ماه دا نر 
می خو آندند زیر | ماه در آن رور مانند شتری جر میشد و آن زوز در نحر و کشتن 


۹- برجان من جو نود اعام ژمان‌شافت لیلا لسراد بودم وشس‌الضحی شدم 


حکیم قبادیان 


فصل پنجم ۹۵ 
آن بود و شب سیزدهم را سواء و شب چپاردھم را لبلةالبدد می گفتند برای این‌که 
ماه در آن پرمیشد وضوء آن بته‌امی خود میرسد و هرحیزی که تمام شود و بپایان 
خود پرسد ہدز أمدہ مشود چنانکه ده هزار درهم را بدره كوينة برای آنکه از 
روی وضع و قرارداد نه بالطبع ؛ تمامی عدد است . 

اعر اب هفته دا نيز بكار می بستند و نامپای قدیمی ایام هفته چنین است . 
اول که يومالاحدباشد یعنی یکشنبه؛ اهون؛ حباد, دیاد. مونس؛ عروبة یشار 
جنانکه شاعر ایشان سروده است : 


اومل ان اعبش و ان یومی باول أو باهون او جبار 
اوالتالی دبار فان افته فمونس اوعروبة او شاد 


سپس نامپای دیگر احداث شد که بدين قبيل است : 

احد ؛ این ؛ ثلگاء ؛ اربعا » میس جمعه , سيت 
ماءرا از ریت هلال آغاز هی کزدند چنا نكه همینطور در اسلام تشریع شده 

وحنانکه خداو ندگوید: يسثلونك عی‌الاهلة قل هی‌مواقیت للناس والحح . 

اسامي هر سه شب ,بلك ماه أعراب برای روڑھای ماه جنانکه درشپورفازسی 
در لعت شرب است ناه‌پای مفردی نداشتند و فقط ہرای هرسه 
از ماهباى خود نامى حدا كانه گذاشته بودند و این نام از حالت ماه و فروغ أن 
در آن سه شب حکایت می کرد : وچون از شب اول ماه آغاز می کر دند سه شب اول 
ماء دا سه شب عرو کین وان هرچیز اول آن است و برخی گفته‌اند هالال 
در اين سه شب مانند غره ديده می‌شود و بس از اين سه شب نوبت به سه شب نفل 
مورسيد که از تنفل مشتق است و معنای تنفل این است كه شخص بدون وجوب 
بعطيه آغاز کند» و برخى از اعراب اين سه شب دوم دا شهب می اميد ند سپس و بت 
به سه شب تسم هيرسيد جه آخرين شب اذاين سه شب شب تاسع بود وبرخىديكر 
از اعراب اين سه شب دا بہر می‌گفتند وسيب آنرا غلبه تادیکی در اين سه شب 


می‌داستند تا سس نوبت سه شب عشر می‌شد (يب) زیرا اول اين سه شب شب عاشي 


4۶ آثارالباقيه 
(دهم) بود سس سه شب بيض فرا مىرسيد (يه) زیرا دد اين سه شب اذ آغاز شب تا 
انجام آن بطلوع ماه دوشن بود سپس سه شب ددع مىشد بح زیر ا اوايل این‌سه شب 
تاريك ماه است و این سه شب دا مائند به ددع (زده) کرده‌اند جه شخصى کے زره 
ھی پوشد د نگ سراو با د كك ساير بدنش مخالف خواهدبود و آنگاه سه شب ظلمة 
فر امىرسيد( کا) زیر | بیشتر أوقاتتاريك بود سس‌سه‌ش‌حنادس‌می‌شد( که)و بر خی این 
سە شی اہر ای سباعی کہ داراستدھم تمزهى ڈویند سس دش دادیمی گشت( کز ( 
ذير! این‌سه شب باقیماندہ ماه است و بر خی گفته‌اند این لفظ ازسير شتر مشتق‌أست 
کہ حون به شتاب حر کت می کند ودست خودرا زود جاي دست خویش عى گذارد 
سبس» نوبت بدسه شب محاق مىرسد(ل) چه؛ قمر وشہر هردو باهم منمحق وناچیز 
می‌شو ند . 

در انتقاد از عقبده‌ی اسماعیلیه و چندین سال است که فرقه‌ای جدید 

ماههای‌قمری که بەر بت هلال مغتقد) مانند اهل جاعلیت در اسلام بيدا 

لیستند و با حساب سر ل ۱۳3 شیم که احادیت زا تأویل می‌کنند 
3 اشخاصی را که به ظاهر شرع عمل می‌نمایند به يبود و نصارى تشبيه هی‌نمایند و 
برای خود جداول وحسابهایی ساختەاند که شبور خوددا از آن استخراج می کنند 
و ایام روزه را از دوی آن می‌شناسند با وحود اینکه مسلما نپا برای دانسٹن 58 
رمضان ناجار ند که هلال را رڈیت کنند و بسنند که حقدر ماه ثور بخود گرفته و 
و دبدند مسلمانان در رو یت هالال هم شك می نمایند و بہم دجوغ می گنند وباآ نک 
هتپای سعى خود را انجام می دھند باز هم در این معنی که هلال در کیحای آسمان 
است و در کچا مغرب می کند برخی از برخی دیگر تقلید م یکنند . 
سپس بهأصحاب علم هيئت رجو غ نموده ذيجها و کتب خوددا باصناف جداول 
وح۔ابھا برای شناسائى اوايلشبود تألي ف کردند و ينداشتندكه اين زيجبا وحساببا 
برای دؤيت هلال ساخته شده وبرخی اذاين جداول دا گرفتەاند پەجعفرصادق(ع) 
نسبت دادند و خيال کردند که این جداول خود سری از اسراد نوت است . 
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حسابهایی دا که علمای نجوم نموده‌اند می ہرحرکات رین وسطى است 
که معدله باشد نه برحر کات مر ی ماه و آفتاب و اینطود معمول گفشته که سالپای 
قمری سيصد و بنجاه و جراد روز و شش يك روز باشد و ششماء از دوازده ماه تمام 
باشد وشش ماه دیگر ناقص. بدين ر تیب که ماهی یك درميان پک یکلمل و دیگری 
ناقص حجنا نكه در زيجها و در كتبى که منسوب بعلل زيج است مذ كور مت 

حون اين فرقەی حدید خواستند که اول ماه زمضان و با اول روزی دا که 
فطر باشد بدست آورند بواسطه خطای ی که مرتکب شدند در اغلب احوال يك رود 
پیش از وقت بدست می آمد این بود که مجبور شدند گناہ عظيمى مرتکب شو ند و 
قسمتی از گفته‌ی بيقهدر را كه می فرماید ( صوموالروئيته وافطر والروئیته ) يعنى 
هروقت ماه دا دیدید دوه بگرید و هردقت هسم هلال را دیدید روزه خود را 
بگشاید و گفتند معنای این‌عبارت که وید ہارؤیت هلالروزه بداريد این است 
که روزی را روژه بداژید که هلال در قامگاه آ نروز دیده می‌شود جنانکه در ذبان 
عرب می گویند تهروالاستقباله يعن خود دا مهيا سازید که به پیشواز کسی برویم و 
تبيدى برای استقبال از خود استقبال دودتر انجام میا بد . 

این‌فرفه نيز جن می گویند که هیچگاه ماه زوزه آز سی روز امتر نمی‌شود 
ولیکن اصحاب هيت وکسائیکە اين موضوع دا مورد توجه قرار دادها ند مىدا نند 
که روّیت هلال همواره به يك طريق ممکن نيست چه » حر كات مرئى قمر خيلى 
مختلف است كاه ى این حر كت بطلی‌است و گاهی سریع يكوقت ماه بەزمین نزديك 
است و يك وفت دود هن‌گامی ماه در شمال و حنوب صعود فى کید وھنگامی هبوظ 
و دزهر نقطه اذ فلكا لبروح همین احوا ل که گفثیم برای ماه دست می‌دهد و زیاده 
برهمه اینہا علت دیگر اختلاف رڈیت آن است که قطعه‌های فلكالبروج برخی 
زودتر غروب می‌کنند و برخی دیرتر و ديت هلال برحسب اختلاف عروض و 
عوای بلاد تغيير يبدا می‌کند و نسبت به بلادی که هواي أن بالطبع حمواده 
ساف است و با همواده ناصاف بطود دایم و همیشگی این اختلاف خواهد بود و 


۸ ۲ ادالباقیه 
نسيث به بلادی که هواى آن غبار | اود است در اغلب اوقات این اختلاف روی 
می دعد و تین علاوه‌بر أينكه نسمت به امکنه اختلاف رؤيت هلال تحقق مي بابد 
نسبت په‌ازمنه نين این‌اختلاف صحبح است جنا نكه پاده‌ای از زمانہا هلال باريكتر 
و دد پاده دیگر ستبرتر است وئیز تفاوت نیروهای باصره بینند گان برحس حدت 
۳ کلالی کہ می يأ بد در ریت هلال مد‌خلمت دارہ وتمام‌این‌حالات كه اک ن گفنه 
شد در هراول ماه دمضان و شوال با اشکالی نامعدود در احوال غیرمحدود روی 
می یابد بدين سبب است که گاه مي‌شود ماه دمسان ناقص است و گاه تمام . 

همچنین این حالات هر انداژه كه عروض بادان دوی په کمی و یا به زیادی 
گذارد اطوار گونا گون می یابد و در نتیجه ماه در بلاد شمال تمام می شود و در بلاہ 
جنوبى ناقص و بالعکس و نيز این هم همواده بر يك نظم نيست بلكه گاه می شود 
که برای یك ماه مختصوص چندین‌مں‌تبّه قوالی يا غیرمتوالی این حال رخ می‌دهد. 

اس اکر عمل این فر قدى جال رحد اول وحسابها صحیح باشد و این طور 
اتفاق افتد که بادڈیت هالالدرستم:طيق قود يا | نکە يك روز از رؤيت هلال‌جلوتر 
بیفند محتاح خواهند شد که براق عرص بالادی بطور حدا كانه يك حدول ثر مس 
دهند پا آنکه اختلاف رڈیت فقط از جوت عروض نيست واختلاف طول بلاد بشتر 
در آن سہیم و شريك است ذیر! كاه اتفاق می‌افتد که ددبرخی اذ بلاد هلال دیده 
نمی‌شود و در بلدی دیگر که از آن بمغرب تزديكتر است ریت ھلال می گردد 

این است که بايد اين طایفه برای هرجزئی از اجزاء طول بلاد نیز يك 
جدول حاصی تر تیب دهند . 

اما أينكه می گویند مقتضای خبر مائود از پیغمیر این است که صو و فطر بر 
ریت هلال مقدم است این سحن هم یز ا پسنلدیدہ است چو حرف لام هما نطور که 
پرواقعه‌هایی که در نو روی حواهد داد ددمی أ ید برامری که گذشتہ نیز وارد 
می شود مانند اینکه می گویند ( کتب لکذ امن الشپر) پس نوشتن و کتابت که دداین 
دو عمازت است برايام گذشته از ماه مقدم نمی گردد و مقتضای حبر نبوی اين است 
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كه ما گفتیم نه نه آنجه ایغان كفتداند . 
روایت دیگری از رسول | کرم نقل شده که گفتار ۳ را ا ی‌نه‌اید و آن 
پن‌است که فرمود نحنقوم او ی ولا نهسبالشر مکذا وھکذا = یی ما 
قوهی هستیم هی و دزس ناخو | نده و ماه زا جسن د چان یاب نمی کیم و ایی 
هم نمی نویسیم و در هريك از این سه اشاده با انگشت خویش به عدد ده اثارت 
فرمود يعلى ماه دا سی روز تمام نمی دائیم - از اینکه این حمله دا فرمود باز 
ادنو با با انگشتان خویش اشارت كرد و گنت و هكذا وهكذاء اینطور و اينطود و در 
دفعه سوم که می گفت اینطود ؛ یکی از انگشتان خویش را جو ابا ند خی ماه را 
ہست و زيل روز هم نمی‌دائیم . 


پس زسول ؟ رامی ادم اين دو روابت نصر یع فر مود بطوریکه برهیچ کس 
پوشیده نمی ماند که ماه گاهی تمام انت و مانی ناقص و ماه دا فقط با رڈیت هلال 


بايد دانست نه حساب واين جمله ازاب که فرموده ما حساب‌نمی کنیم و نمی نو یسیم 
دا نسته می‌شود . 

بس اگر این‌قوم کو دنه منطو وشم این بوده که هرشپری که مام است 
شہر ديك ركه در دنبال آن باشد ناقص است چنانکه اشخاصی كه توادیخ استخراج 
فى کنند اينطور می گویند این گفته را هممشاهدات تکذب هن کند و پس وحوان 
ازاین تدلیس ا گاه م شود وتثمەی خر اول محال‌بودن اين ادعای درو غ دا حوب 
می فہماند و تنمه‌ی خبر این‌است هروقت ماه را دیدید روژه بريد و هروقت دوّیت 
هلال کر دید روزه خود دا بخودید و اگ اش بود سی روڈ تمام که از شعران گذشت 
روژه بداريد و در روایت دیگر گفنه است !گر مبان شما و ریت هلال ابرى يا 
گرد و غباری حائل‌شد سی روز تمام روژه بداديد پس اگر مردم بدانند که هلال 
بنا بر جداول و حساہداری ایشان و يا ينابر استخراج اصحاب زیج دیده می‌شود و 
صوم و فطر به رژیت هلال مقدم می گردد ی احتیاج ونیازی تت کا شعبان دا 
| گر در افق ابر باشد سی روز دانسته از رمضان شروع کنند و عمچنین دمضان را 


۸ آثارالياقيه 
در این حالت؛ دباین کار نمی‌توان دسيد جز باقضاء صوم يك روز و | ثرماه ددضان 
هموازه تمام بود در صورتب‌که آغاز ۳ می‌دا نستیم از دڈیت شوال بی نیاز میشدیم 
و اقطر وا اروشته معنای ديك میداد ۱ 
استدلال مجدد از کتب شيعه آری تعصب چشمپای پینا دا کور می کند و 
ذ.بدربه براینکه فقط بارؤ ہے گوشهای شنوا دا کر می‌سازد و شخص را 
هلال بابد اوایل ماهها دا معتقد به أمودى می نماید که خرد و دانش 
تعیین کرد آنر| گواعی ندهد و | گر تست و هواداری 

بيووده و غلط نبود هر گن برخاطر اين قوم چئین اغلاط خطود نمی کرد بخموس 
پاروایاتی که در کنب شيعه زیدیه‌است که اصصابايشان رو انال علیہم آن روایات 
را تصحیح کرده! ند. ماد اين روايت کہ مردم درغيد أمير | لمؤمنين ماه ژه‌صان را 
ببست و هشت روز روزه گرفتند وا اهس ع( اثشان را فرمود که يلك روز ديكر هم 
روزه بدارند . 

بدین جهت این اتفاق افناد که ماه مسا و شعبان هردو را ناقص داشت 
بودند و مانعی روى داد که مردم نتوأنستند هلال رمضان را رؤیت کنند بس عدہ دا 
تكبيل قن دند و در آخر کار بدیشان آشکار شد که حققت امر خلاف | بن 
و باذ مانند این ‌روایت که از ابىعيداللٌ صادق منقو لاست که فرمود وقتي‌شما سان 
را حفظ کردید و اہر مانع شد که روّیت هلال گردد سی روز ہشمارید أنوقت زوزه 
بداريد . 

باز مائند روايت دیگر که ازصادق هم نقل کرده‌اند که پرسیدند اهله جيست 
فرمود أهله شبور حستند و چون هلال را ديدى روزه بدار و حون باد دیگر هلال 
را ديت كردى روزہ خود را بگھای . 

اين | خبارى كه گفته شد در کتب شيعه فقط مقصور برصوم است ولی ازسادات 
خود که خاندان رسو لند بسیاد در شگفت ہستم که حطور بدین سخنان گوش فرأ 


قصل پنچم ۱ 
میداد ند و برای تأليف قلوب اشخاصی که خود دا به تشیع ايشان منتسب می کنند 
بچه طريق این حکایت دا قول می کنند و جرا مانند جدشان امیر المومنین نیستند 
که از استمالت گمراهان و معائدان رو پر گرداند و گفت ما كنت متخذالمشلین 
عضدا . 

اما | نچەر ا که‌ازصادق‌روایت کردها ند:(س ازدویت هلال رحب ‌پنجاء و نهروز 
بشمار و روژه‌بدار در آینده زيرا خداو ند سال‌سبصد وشصت دوز آفر يد وشش‌دوزیکه 
آسمان و زمین‌را می آفرید از آن استثناء كرد و این‌شش روز در شماد نستند) | گر 
این روایت درست باشد مقصود این بوده که در مكان واحد اكثر اوقات اینطوزاست 
وی درهمدى أمكنه وبقاع حپان حنانکه در پیش گفتیم این‌مطلب آطر اد وعموهت 
تدارد . 

اما تعليل این شش دوز بدین,علت که ذ کر شده بسار تعليل ر کیکی است 
که روایت را تکذیب و طعنه به حت لان رند ۰ 

در تواریخ خوانده‌اع ,که بوجعفر محمد بن سلیمان از طرف منصور حا کم 
بر كوفهبود عبدالکریم ابن ابی العوجازا كة دائ یمعن بن زائده باشدحبس کرد واین 
مرد مانوی بود د شفيعان او در مدینةالسلام زياد شد‌ند و به منصود اصرار کردند که 
او را رها کند . 

منصور به عامل‌خود نوشت که دست از ابن ابی العوجا بداد و اورا رها کن د 
عبدا لكريم مننظر بود که در باره او مکتوبی از خلفه برسد و به ابی اجار گفت که 
اگ اشرت روز كشتن مرا عقب بیندازد صد هزار درهم خواهم بنك گی کرد ۹ 
ابی لجار پیام این ہی العوجا را بدمحمدين سلیمان رسانيد ومحمدين سلیمان كفت 
من أو دا فراموش کرده بو د۴ ف تو بیادم آوردی حون من از نماز حمعه بر گشثم 
عيد! لكريم دا بعاد من اور ۱ 

پس‌از اینکه محمد سلیمان از نماز ادینه بر كشت محمدين حباد عبدالکریم 
را ياد آوری کرد محمد بن سلیمان فرمود كردن او دا بزنند همینکه عبدالکریم 


۱۰ آثار !ليا فيه 
يقين بيدا کر د که کشٹدخو اعدشد گفت بخداسو گندیادمی كنم کا گرشمامسلما نان 
مرا كشتيث من چہار هزار حديث در دين شما دضع کرده‌ام که حرام را در آنا 
حاذل و حلال راحرام گرداندەام وشماراروزى كه ات زوره یداد ہد به افطار 
واداشتەام و رودي را کەبابدافؤطا: رکید بروذه . 
پس به فرموده‌ی محمدبن سليمان كردن اورا زدند و س از اينكه کشته شد 
تامدی هنُصوز زسد . 
بحثی که ابود یحان دد این اين تأويل کرك دا که فرقه‌ی جدید مر تكب 
موصوع با عالمی آسماعبلی شد‌اند سراواد اہن أبىالعوحا است سان من و 
ار امت یکی از علماى این فرقہ در خہری که استناد 
بدان شده كفت بی د بحثى روى داد من أو را به لوازمى كد كفته شد ملتزم كردم 
آخرالامر كفت كه لغت این طور اتضاغ‌می کند و ميان لغت و دين تفاوت سياد 
است . 
من باو گفتم خداوند بتو عَافيكَ عَنايت فرماید آیا خدا و دسول جن بەلغتی 
كه متعارف اعراب بوده طورى ڈیا ها ڑا خطات کردەائد و مان تو و لغت عرب 
بیشتر از ميان لغت و شریعت تفاوت است بلکە تو خیلی از علم دين دود هستی و 
به علماى هشت رجوع كن كه ھمەی ایشان ثرا در تمام بودن ماه رمضان مضا لفت 
ھی گند و علمای هشت براین گمان ثیستند که آفتاب و ماه د فلك ماه رمانرا از 
ميان دیگر ماهپا جنانکه مسلمانان برای روزه اختصاص داددائد امثباژ دهند و در 
این ماه ہرای ابنکە ھموادہ رمضان به يك نبج بما ند فاك و آفتان و ماه تندتر با 
کندٹر حر کت کنند ۰ 
لیکن گفتگوی بامردمی که از داه عمد در باطل خویش با مشادى می کنند 
و نادانی‌زامر کب خودساختها ند بيبودءاست حنانكه قر آن كويد «و ان یروا کسفا 
منالسماء ساقطا يقو لوا سحاب هر كوم ولو انز لا علاك كتاباً 7 قرطاس فلمسوه 
ہایدیہم لقالالذين کفروا ان هذا الا سجر عبین.ء 


فسل پنجم ۰ ۱۰۳ 


خداوند مارا از پیروان حق وحقیقت گرداناد وہدست ما باطل‌را ناجی نكناد 

أما تر 5-7 ماهرای معتضدی بعسید ما انك ماههای فارسی است ۳ لیکن دونهایی 
كه در ماه فارسىاست در شهود معتضد استعمال نمی شود جه. ايامى دا که بر سالپای 
معنم دی لاحق کردها ند درهرحپارسال يك روز کسه می‌شود و به حه علتى درشبود 
اغل مصر د ذکر کردیم استعمال اسماء روڑھا متر وك شل و کسسه دنو هعتصدی 
مانند ماهپای روم و سريانيان است . 

اما ماهبای امم دیگر از هتدوحين و ثبت و ترك و خزد و حبشه و زنگیان 
گرجه نامپای پرخی اد این شپود دا می‌دانم وليك منتظرم که فرصتی بدست آورم 
تا بتوانمکاملا بر آن احاطه كنم زیرا بااین‌طریقه که من پیش گرفتهاسزاواد نیست 
که شك را با یقین مخلوط کنم و مجہول دا با معلوم . 


مبداء آن أذ 


:۰ نڈیت هلالد 
مداع ان ربت هلال است که بأيك | هيداء شباده 





اسل بول ۱- مه ۲ بخار تك _٣‏ مجسنت ۴- دریمٹکار ۵- بی 


فصل پنجم ش۵ 


نامهايي که ازشبور هذ كوره بدست أ ودديم براى اينكه کم و حفظ كنيد در 


جداولی قرار دادم و خداوند ما دا به وات توفیق داد . 


ار كازوا 


۳3 بشت 


کرسن-سن 
ساروا 





١‏ نوسیرد 


سداء مکبوسەاز بسك 


مہداء آن‌اول کانون آخر 


نهم آب‌است و عبداء غير 


ازماهها سر یا نبان‌است 
مکیوسه از اول ديماه 





۳ مم - ۱ 
تب ۹- بادوطاوس اس ذہشت ل پھردند ۴- برسلجآى ۵ یکنج آی ع الهنج‌آی 


فصل ششم 
در این است که چګو نه باده‌ای از توار بخ از باده‌ای دبگر استخراج 
می‌شود و دد ابن فصل 'نواريخ بادشاهان و مدت سلطنت هر بك 
دا با اختلاف ی که ميان مو دخان است گفتگو مى كنيم . 


حون مقصود ما در این کتاب أن است که به کو تاءٹرین راهی و أشكارترين 
طریقدای ایام پادشاهیملوك گذشته دا بدست آودیم: پس | گر بخواهیم مائنداصحاب 
زیجات برخی اذ اين تواریخ دا از برخی دیگر استخراج کنیم و برای انجام این 
مقصود اعمال كو گونان بجا آددیم خیلی بحث ما بهناور خواهد گشت وبهتکلف و 
تکلف گرفتار خواهیم شد . 

آ نج با روش من که از اغار کتاب شروع کرده‌ام شاهت دادد این است 
ميان اوایل تاديخباى مستعمل را يا روزها که اعدادآن نزد همه امم اختلاف ناپذیر 
است بیان کنم زیرا ساليان و شهورچنانکه گفته شد مقدارشان مساوى نيست . 

ها اگرحہ دز باده‌ای حایپای اہن کتاب درون ديكرى نسل وادد شدهايم و 
مطاامی‌دانعز دداین دفٹر گنجا نيددايم که ربط واتصال أن به ہ٤‏ صود خہلی بعد أست 
ولی این كار را براى این نکردیم که سحن به ددازا کشو پر کویی كليم 5 بلکه 
تما منطور ما اینست که چون حص همو ازه دريك علم نظر کند یسك مې شود و لی 
اگر از فنى به فن دیگر وارد شود مائند این خواعد بود که در باغهای گونا گون 
قدم گذاخنه که هدوز ازيكى بيرون تيامده باع ديك رخودرا بدوعرضّة دارد ازاینروی 


۱۰۸ ثار ! لیا قیه 


این شحص میلی تمام پیدامی کند که دراین باغستا نہا أدامة نظر دهد حنانکه كفتها ند 
برای هر امر نوینی لداتی است . 
تر قیب جدول دد بیان انلف ا کنون به گفته‌های اهل کتاب, در باره آدم 
بهود و نصاری در تاریخ آدم ابوالبشر و پسران او ابتداء,کنيم ؛ و برای 

ابو البشر و او لاد او اینکه از تق ل گفتاد ایشان آموده شویم و به 
اختلافی كه دد اين تاریخ با هم داد ند بطود آسان احاطه کنیم و مبان قول يبود و 
نصارى جمع نماییم که تا مواذى ہا یکدیگر شوند ؛ این تواریخ را در جدولبایی 
جاى می دھیم . 

هر کس دداین سالپا نا ولادت اہر اهيم تأمل کند خواهد دید که تاجه انداژه 
ميان قول یبود و نصارى خلاف است . اما نسخه‌ای که دد نرد يوود است اگرچه 
برمقادیر غمر اپر اشيم و اسحق و يعقوت و لاوی وقاهت و موسی مشتمل است. و لی 
معلوم نمی کند که چه اندازہ از عمر/قر یگ از ايشان گذشته بود تا اولادی ازايشان 
متولد شد . فقط تورية ناطق است که از اپراهیم اسحق منواد شد و صد سال در 
آنوقت از عمر ابراهیم گذشته بود و پنجاه و هفت سال پس از تولد اسحق ابراهيم 
ريست کرد ۰و شصت سال که از عمر اسحق گذشت یعثوں از او متو لد شد ويعقوب 
1 با فرزندان خويش وارد مصر شد صد و سی سال از عمر او گذشته بود و هغده 
سال هم در هصر ريست کردہ پس بگفته‌ی يبود مدت اقامت ہنی اسرائل در حدود 
دویست وده سال بود و باد مطابق قول يرود فاصله از ولادت ابراھیم تا ولادت موسى 
حهاز صد و بيست سال بوده و موسی وفتی که هشتاد سال ازعمرش گذشت ؛پود دا از 
فصر بيرون آورد ۱ ولآ نجه از سفر انی تورات استنءاط می‌شود آن‌است که آ نجه 
پنی آسرائیل دد مصر ماندند چپار صد و سی سال يود . و اگر از بنىاسرائيل علت 
این احتلاف را ببر سیم می کو وف کے مداع این ناریح از روزی شروع می‌شود که 
خُدا با ابر اهیم میثاق پست و بد ابر اهیم وعده داد که أو دا برای شعو بی ہسیار بدر 
خواهد گردازید و زمین کنعان را به پسران او جواهد بحشد . 

پس از این اختلاف اختلافاتی دیگر دد سالپا از چېت نسخه‌های سه گانه 
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آدم| بوالیش رتا آ تكدشيثازأووحود آمد. 


چا 5۰ 


شہث ہن آدم‌تا آ نکه انوشاذاو متو لدشد. 







۱ نوش بن شیث تا آ نكدقينانازاووجود آمد. ١‏ 


قہنان بن‌انوش تا آ نکه‌مهل(گیل‌راوجود آورد 


؟ ع« ¢ 


| مالآل بن قہنان تا | نکەیر درا ہوجو داورد 
ظ پردین‌مہلائیل تا آ نکەاخنوخراوجودآودد 
| اخنوخين یرد تاآ نكه متوشالح‌را . ۶ 

| متوشالحبن اخنوختاآنکه لمك 9ا 
ملك بن متوشالح تا آنکه نو را « 

| نوحين ملك تا آنکه‌سام‌را د 

سا بن توح تا آنکه طوفان شد . 

اززمان‌طوفان تا آ نكه سام ازفحشندا « 

از فحشذین‌سام تا ا نكه شالح دا « 
شالحبن ازفحعن تاانکە عاہررا ٭ 
عاہربن شالح تا آنکه فالغ را « 
فالغ بن عابر تا آ نکه ازغورا ۱ 
ادغوين فالغ تا آنکه ساروغ را « 
سارو غ‌بن أدغو آنکه ناحوررا 5 
ناحورين ساروغ تاآ نکه تارح را « 
تارح‌پن ناحور تا آنکه ابر اهیم دا 






۰ . آثارالباقيه 

تورات موحود و بحای خود محفوظ است . 

واز اموری که بطور آشکار دلالت می کند که بنی‌اسرائیل بامر تاريخ اعتنایی 
نداشتند این است که يبود متفق] ند که از خروحشان از مصر تا قيام اسکندد هزار 
سال تمام بود که به غبور تصحیح شده بود . وهروقت بخواهند سالہای دیگری را 
استخر اج کنند بکانه تكد گاه ايشان باين تاریخ است. و چون ما از 0 ی 
کہ بس از تور ات‌است سالہای حکومت هريك ازاشخاصىرا كه پس‌آزه‌وسی برد عدر اث 
بودند جمع کثیم تا بناءدوم پیتالمقدس اذ هزار سال خيلى زیادتر خواهد شد به 
اندازهاى که اين مقدار مسامحه ددبارہ تاريخ جایز نيست و اگراز هزارسا ل كمثر 
بود این احتمال ميرفت که ميان دوشخص مدتىمبمل مانده‌بود ولى زياده دا نمی‌شود 
احثمالی داد . 

زیرا بنی اسرائیل پس از سليوان ذورفرقه شدند یکی سبط يبودا وبنامن که 
اولاد سليمان برايشان حکومت بافت افر قم دوم اسباط دہ كانه که ایشان را يوديعم 
غلام رحبعم بن سليمان حکومت 3 ينابر أ نجھ ماء در اعباد يبود خواهيم كفت 
ايشان را گمر اہ کرد و پس از أو اولاد آو حكمفرماى ہر يبود شدند و سان ايندو 
فرقه حنگهایی دوى داد . 


جدول اسامی اشخاصی که بر جدول دیل سالهای اشخاصی است کے چون" 


بهود از زمان خر وج از ۱ ۱ 0+02 
نا RAS‏ 0 نی اس رائیل از فصر پر ون أمدند و بسوی‌بحر 
حکومت کر دند قلزم رفتند که تا از | نحا بگذرند و به ته رو ند 


( وتیه بیابانی است درحجاز بطور انحراف ) پنابر آ نجه در کتب اخباد ایشان ذ کر 
شده ؛ ہر ایشان حکومت کردند : 

ايشان دا كا ایت که سدرعولام گویند و تفسر اين کلمه سالپای عالم‌است 
این کتاب سالم‌ای مدبرین و حکام بر یبود دا از تورات امتر دا سمه و دد برجی 
سافان به گفته اولی‌ایشان نزديك شده و ما آنچه که در هردو نوع از کتاب ایشان 


است در این جدول ذ كر می كليم . 


ناه‌های مدہران این قوم و ولادت و کاعنان و 


قضات تا عمارت بس تالمقدس واپن مدت حپاز 
صف و هشتاد سال است . 


: بی اس ال ازمصر: فتندودر .هما ندند 7أموسىمر د 
| يوش عبن نون يس از موسی . 

عشنال‌بن شنار 

| عفلون بادشاه مواب و عمقاله از بی‌عمون 

۱ اپپود بن کرای که دست داس تش شل بوذازو لخاف‌ايم 

۱ شمكار بن عنث 

ظ دبود نبيه وخليفه آن باراق ام دآشتت 

| اهلدين که غليه يبدا كردند 

جدعون بن عفرا اذ آل منتغا 

ابیملٹاین حذعون 

| تولع بن فوا اذال افرایم 

یاگیر جلعاذى از آل منشا 

بنوعمون منشاذی و آ نان اهل فلسطين ہودند. 
يقيح جلعاذی 


ایسون كذاذرا فون كويد و از بيت لحم بود. 
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حا کو ےم 


سیچے 3 وعم | 9۷۳ 





| ايلون 
| عبدون بن هالال 
۱ أفل فلسطہن 


| شمشون بل و رودمند از سبط دان 


۱ دیس نداشتند 

عالی کاعل 

| تابوت دردست‌دشمنان‌تا أ نکه‌شمویل‌مب‌وث‌شده 
| شموئیل‌تاآنکه ازاوخواستند که بادشاعی برای 
| ايشان بگزیند و طالوت را انتخا کرد 

۱ شاول که همان طالوت است 


داو آغاز به‌ساختمان مسجد كن د ازتال‌بازدهم 
سلطنت خود 


| سلیمان داود تا نکه مسجد دا تمام کرد 





نامہای بادشاهان ہئی أسرائيل و مدیر ان‌ایشان 
يس ازعمارت بیت‌المقدس تاخراب اول آن 


و این مدت 39 ميال اسٹ 


| سل۔مان بن داود س |ازاتمامساختمان بہت ا لمقدس 
رحبعام بن سليمان 

ابیابن رحيعام 

آساین ابيا 


| يبودامبن یپوشافاط 


احزيابن یہودام 

بل تا آنکە يواش او دا بکشت 

یواش بن اخریا تاآتكه یاران او اورا بکشتند 
أموساين ہواش تا آنکه گشتة شد 

| عوزيا ين اوسا ا أتكة هزه 

۱ يوثام بن عوڈیا تا آنکه مرد 

احاز بن بو ئام تا آ نکه وفات کرد 

حزقابن احاژ بادشاه همه اسباط 

| منشاین حزقیا 
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امون بن مشا 
بو شیاین عمو ادكه بادشاه مصر اورا کشت 


يهو احاذ بن‌پوشیانا | نکه‌پادشاه‌مصر اودااسر کرد 


یہویاقیم بن ہوا داز از رف بادشاہ فشر 


| يوياخين بن یو یاقیم تا آ نکە بختنصر اورااسیر کرد 
صدقیا ٹا | نکه پا بختنصرمخالفت کرد و بختاصر 
او دا کشت و بیت‌المقدس را خراب کرد 
مداتی کہ تا لمقدس خراب يود 
برخي گفته‌اند اذ زمان اسارت ناءدا تيال 
از دائیال تا آنکه مسیح متولدشد 


از ولادت هسیح ۳ تاریخ شک اتا دودر ۳ 





آری دز قومی حون بت اش اکن کہ جندین مر تبه در أيشان فتل واقع شک 
و په أسارت برده شده اند دود تست که جسن اختلافات روئ دهد ١‏ و پپتر این است 
که این بحشها دا کنار بگذارند و بدكارى دیگر مشغول‌شوند تا آنکه بامداد 
رستاصر رسد ۔ 

ولایات و دياستيا در سط واحدی شود ؛ و بس از مر كك سليمان بسن داود 
حکومت منشعب شد و فسمئی از حکومت برای سيط برودا و پبسنامسن ما ند قسمتی 
دیگر هم به سایر بنی اسرائیل رسيد ؛ دیگر اینکه یھود درتر ٹیب سیاست و نتلم ملك 
طودى نبودند كه به اوقات قيام هريك از ملوك و پیشوایان احتياج داشته باشند و 


ایام پادشاعی او را جج به سات جلیل' تدوین نگردەائد ۱ 





. حاب جلیل یعنی اذ اعشاد چشم پوشی کنند و بطود #قریبی ذکر شود‎ ١ 


قصل ششم ۱1۹ 
بااینکه برخی اذ يبود پراین گمانند که کوشان پادشاه جز یره که از آل لوط 
او عثینال قبام كرد و برخی اذ ایشان رياست عثنیال دا پیشٹر از برخی دیگر 
گفتها ند . 
بسا اتفاق می‌افتد که می گویند فلان كس چند سال حکومت کرد و جمعى 
۳ رعی گامت که کین از این مقدار نو ده 3 اسن عدت مقدار کور أو بو ده و با 
چون دو فر در يك مدت مذ کوری بطور اشتراك با هم دیاست داشتند ازمقداد گفته 
شده مراد اين خواهد بود . آنجه از کتاب سرد رعولا فيميده می شود | كرجه 
»مال ہا أنه گفتيم موافقت دادد ولی در تفصل یعنی در وقت نحستین عمارت 
ببتالمقدس اختلاف دارد گذشته از که کوردیگر احوال که ما نقل كرديم نیز 
اختااف است . 
: 58 خی از ناداز 1 ۱ 
انتقاد دھر بان اذ اقوالی برخی ار نادانياى دهر یه چه را كه از طول 
که مر بوط به طول عمر عمر امم گذشته ذكر کرده‌اند بخصوص انچه 
گذشتگان است را که پش از زمان | پر آهیم‌بوده انکار گرده‌اند؛ 
و ابنکە گفثه‌اند آنان دارای احسادی بسار عظیم بودند این أخبار را نيز قبول 
ننموده‌اند و به مقیاس بمردمی که در عصر خود می پینند طول عمر و عطمت ئه 
گذشتگان را ببرون از دایره‌ی امکان و داخل در ممتنعات دانستند و آراء علمای 
جوم را به گفته‌ی خود دليل آوردند که ایشان راجع با کثر عطبه کواکب در 
هنکامی که خوزشمد در مواليد هیلاح و کدخدا باشد یعنی در خانه و يا در 
شرف خود باشد" و در وتد و دبع مذ کر باشد" آ نوقت » سالهای کبرای خودرا که 
دسج سح سس 
۱- خانه آفتاب برج اسب است و شرف أن دد نوذدهمين ددجه حمل . 
_٢‏ جهادوتد ذكر کرده‌اند : طالع , غارب ؛ وتدالسماء ؛ وتدالادش . 


9۶ آ ار ا لیا فيه 
صد و بست سال ہساشد عطا کی کرد و ماه هم بسك و بنج سال بر آن می ‌افزاید 
و زهره ھ۔جدہ سال ومشترى دوازده سال وسالياى موهو په هريك اذ این ستاد گان 
ساليان صغرى حواهد بود ؛ جه ؛ بشتر از اين توانا EE‏ بشید بشرطی که 
نار مو افق داشته باشند و دو اجس ار أن ساقط باشد که توا نند چیزی کم کنند 3 
و راس نز در برح باشد و دوز از آن, بط ری که در یود سوف 2 تناشد وجون 
همه‌این‌شر ابط جمع‌شد مأه ر بع عط خودرانیز برمولود می افزاید که سی سال بائد 
پس دوی‌همر ونه عبر موأود دویست و ينج سال هى شود و 21 منٰتہا مقدادی است 
کہ مر یکنمر | تسان خواھد بود ا قاطعی نداشته باش و حون فو ام جہان به 


آفتاں اس 8 د 5 لد ساسا سال سا ليان کرای آئست ہیس در طببعی د 95 ذه سا 





۱ - تادیخالحکای قنطىكه تا لیات علمای پیشین دا ذکر می کند مکرد دیده‌اید 
1 می نويسد فلانكس کثاہی دد کدخدا دوھیلاج/, نوشت شرح فضیه أن است که برای دائستن 
عمر مو لودی بايد تخست بسالهای تر بیت اوتنظر کرد و بايد دید که آیا مي‌تواند طغل‌اذین 
سالها بگندد يا نه و متصود اذسالهای تی کیت آن استکه چهادسال اذ دوده ذند کی مواود 
بگندد » پس اذ آنکه دانسته شد که مو لود دا تر بيت است يفني بچهاد سال خواهد دسد 
بعد نايد دید که آیا او دا هیلاحی دست پا فیست ؛ و هیللاج یکی امو بنچگانه است که 
دد کب احکام نجوم منصلا ذ گرشده اذقیبل ددجه طالغ وسهم سمادت و نزدیکتریناجاماع 
و استقبالی که بيش اذ تولد مولود دست داده باشد و يس از آنکه هیلاج دا بدست آوردنه 
دد جستجوی کدخدا می گر دند و کدخدا سه قسم سال دادد که عطيه می‌کند . درصودتی که 
دد وتد باشد عدد :رد ف می‌دهد » و دد مايل و ند عدد میانه » د دد ذال وتد عدد خرد 
شرح این مراب بعلود تفصيل و معنای قواطع بسا معنای تفصیلی هیلاج و کدخدا مستلزم 
تددین دساله‌ای سدا كانه است که يس اذ 1 نکه دساله مر تب شد ؛ تازه سودی دد آن نخواعد 
بود و | گر ولیفە من وفاداری دد ترجمه نبود این قبیل موعوعات دا ددفرن بیستم بردوی 
کاغذ نمی آوددم جنانکه دد برحی حواشی علمالنفی‌شفا دد باره افلاك که اہن سینا ذک ر کرده 
همین سكن دا مکرد نمودەام . و اگر شخصی بخواهد مزید اطلاعی يابدكتب زیادی در 
این باب موجود است و با نها دجو کنید . 

باد ذقاطم برى عطيه عمرت تا بود أذ که‌خداه دونق هيلاج 

خواجو 


فصل شم ۰ ۱۱۷ 
نو اهد بود . 
اين فرقه به سود خود حكمى ساختداند « ولواتبع الحق اهوائهم لفسدت _ 
السموات والارض» و عقيده خود را برخلاف آنچه منجمان گفتداند بنا نموده‌اند . 
رد آداء دهر بان و طول منجمان می گوین که برای این كوا کب سالیان 
عم ر گذشتگان عظیمی است کہ در کتت‌خود گفتها ند که در بروج 
آنشین هزار سال می بخشند بشرط آنکه تدبير در آن بروج در دست کوا کب 
علوی باشد» و سالبايى داکه آفتاب و زهره می‌بخشند ازعمر اشخاص كذشته خبلی 
ريادتر خواهد بود . ۱ 
اين ماشاءالله است که استاد منجمان است و دراحکام نجوم به كفتدى اوخیلی 
وثوق دارند و تقدم او را منکر نبستند و ماثاءالل ہراین گمان شده که ممكن اسث 
آدمی سالهای قران اوسط را (اگر متلاد 5و تحوبل قران از مثلثه‌ای بمثلثه دیگر 
باشد و طالع هم یکی از دو خانه زخل و مشتری باشد و عیلاج نیز آفتاب در دوز 
پاشد و ماه در شب در منت‌ای قوت خود ) دند گی کند و یز | گر میلاد شخصی در 
تحو پل قران بحمل و مثلثات أن باشد وشر ایط پیشین نیزجمع باشد مو لود سالهای 
قران اعظم را که تقریباً نہصد و شصت سال است زند گی کند تا آنکه قران اذ نو 
به وضع پیشین خرد بر گردد ودانشمند نامبرده این مطلب دا در آغاز کتاب خویش 
در موالید ياد آوری نموده يس استدلال این قوم به عطیات كوا کب ددست نیامد و 
به عکس گفته اسان محر شب . 
مرا دراين سالپا که به هر يك از کوا کب نسبت می‌دهند با منجمانی که این 
اقوال دا بكار می بندند در کتاب ( التنبيه علی‌صناعةالتمویه ) گفتگويی است و در 
کتاب (الشموسالشافية للتفوس) بیان کرده‌ام که طريق اولی در استعمال أن سالها 
كدام است . و مشاهده مردم معاصر و قياس گذشتگان را بحاضر ان ؛ طول عمر و 
بز ر گی اندام اشخاص گذشته را از حد امکان بیرون نمی کند و امثال اينقضايا که 


در دوره زمان روف می‌دهد جندین قسم است. . 


۱۱۸ آارا تاقد 

یکی آز است که بايد دراوقاتی معلوم روی دهد که بطود تعاق دراین‌اوقات 
صوزت خارجی می ہذ یرد وحون شخص اہن امور را درهمان زمان کہ طرف حارجی 
آن است نه‌بیند آ نرا مستبعد خواهد دائست و گاهی می‌شود که بکلی امکان آ نہارا 
یک هی‌شو ند و جميع | کوان از كناسل بو ان و تلاقح أشحار و بزور زراعات و 
میوه‌ها داخل در این بخشند که | گر انسان حالات آ نپا را نداند سيس بيك درختی 
برسد که اوراق أن ريخته شده و باو بگویند که ایسن درخت در آتمە سز خواهد 
شد و شکو فه 3 موه خواھد داد تا هتكامى که مسف بطر او بعد حواهد ارساف . 

و علت اينكه مردم بلاد شمال از شات نخل و زیتون و آس و إمثال آن که 
همواره در رمستان شبن تر وتازه‌اند تدصت فی كرد همین است گے ماد آتر | دد 
ديار حود ندیده‌اند . 

بش دیک ایا ہی است که بطو رز عبر مالم دز روز گار واقع می شد ولیکن 
بطور اتفاق و چون زمانی را که ظرف أن بود ء منقضی شد جز خبری اذ آن باقی 
نخواهد ماند و | گر این‌قبیل اخبار با شرایط صحت خبرتوام گر دد و پیش ازوقو ع 
هم داخل درحد امكان باشد البته جاره‌آی جر لان نو أهد بود | گر جه کیفیت 
و طرز علت أن شناخته نشود . 

بخش دیگر اشیایی است که به حالت سابق است یعنی برای وقوع آن دوری 
د تر تیبی منظم نیست و حون ماده از نظمی کے نوع بر آن جاری بوده خارح شود 
این قبيل اشياء دا غلط طبيعت می نامند | گرچه من با این نام كذارى موافق نيستم 
ونام آن را خروج ماده اذاعتدال قدر واندازه می گذارم مائند حيواناتىكه داراى 
اعضای زائده هستند و چون طبیعت که بحفظ انواغ مو کل است وباید آ ثرا همواده 
بيك نیج نگاہ دارد ماده زائدهاى یافت آنرا صورتی می‌پوشا ند و مهمل نمی گذارد 
و در حیوانات ثاقصالاعضاء + چون طبیعت عاده‌ای نفى يايد که صورت نوعی دا بر 
آن بیوشاند با نقصان اعضاء ؛ صودتى براين حیوان می‌بخشد و برحس طاقت و 


استعداد نقسى بر أن عطا و افاضه می‌نماید . 


فصل شنم ۱۹۹ 
بیان اشیابی که بطور ناور روى " اذیرای این قسم ثابت‌بن سنان قره در کتابی 
می‌دهد (زدائد و نقائص) خلقت " که در توادیخ نوشته حکایتی تقل کرده که 
در سرمن من دای يك حوحه‌ی غندی ديك کہ از تخم یرون آمدہ بسودو كمل و 
تام لخلقه بوذ و فقط درس داراى ذو ستقاد و سه عجشم بود ونيز دز همین کثات د کر 
کرده که در ایام حکمرانی توڈن بزغاله‌مرده‌ای دا که روى آن شبيه روی آدمی 
بود و دو فك و دندانهای او مانند فكين و دندان بشر بود آوردند و این بزغاله 
يك چشم پیشتر نداشت و دد پیشانی چیزی مائند دم داشت . 

نیز ددهمين کتاب می گوید که در ناحيدى محر بقداد مو لودى بظہور رسد 
که درهمان ساعت بمرد وهنکامی که معز | (دو له سرعزالده له بخثار حبات داشت 
آن مو لود را بنزد عزالدو له آوردند و دادای بدنی کامل بود و هیچ نقصی و زیادی 
در أن شود وفقط دز بدن آن ده قيه شکار بو که دارای دوسر کامل ہا تحطیط تمام 
و دازاي چشم و گوش وبینی ودهن بود و ددهيان دوران آن فرجی بود مانند فرج 
زنان و در داحل این فرج احلیل ظاهرى دہدہ می‌شد . 

فسن از یکی از بطرریق‌های روم حكايت کرده که برای ناصرالدو له در ژمستان 
سال سیصد و بنجاه ودو دومرد را که از شکم بیکدیگر جسییده بودند فرستاد و این 
د4 آرامی بودند و بيست و ينج سال از مر آنپا گذخته بود و هردو دیش داشنید 
و سنان‌ین ثابت نام أن دو را نيز ذک ر کرده و يدد آن دو نفر نيز بہمراہ آمدہ 
بود و اين دونفر با هم ره برد بودند و فقط قسمتی كه این دو نقر دا بهم از جلو 
متصل كرده بود بطورى دراز بود که مىتوا نستند یکی اذ.اين دو در طرف راست 
ديكرى بايستد واين جلد کش بايد و مودخ مذ كود می كويد که هريك از این دو 
تفر را آلاتی تام بود و جدا كانه و اوقات غذا و تخليه اين دو مختلف بود و بريك 
جبار با دو بشته سواد می‌شدند و روی آن دو بسوى هم بود و یکی از ايدو فر به 
نپا تمایلی داشت و دیگری به کود کان ۲ 

شكى نس ت که قوه طبیعت که ملہمأاست اكرمادهاىرا بابد معطل نمی گذارد 


+۱۲ آثار ا لباقيه 

وچون این‌ماده افراط کرد و زیادشد این قوہ فعل دا دومر تبه می کند و كاه می‌شود 
دو جيز می‌سازد که با هم باشند مانند توامین و گاهی هم آن دو دا بهم می‌چسباند 
مانئد أن دو : ET‏ اھ ی که گفته شد و گاهی هم یکی از أت دو را در داخل 
۳ ری می گذارد انواع تشه در دیگرحیوان ببمين صفت و يا بطورى دن كيده 
می‌شود جنا نكه حکایت کرده‌اند که ماهیان دریارا انواع بسیاری‌است که چون‌یکی 
دا پشکافنه دیگری دا در داخل أن می یابند و كاه هم اتفاق می‌افتد که طبيعت بدو 
كي : 


ية این اقسام تار ات ر اشاق می‌أفند مانند مبوه‌هایی که توام است +۴ 


سر ارف تضعرف كفا بت ثمی 
بوم چجسبیدہ و با سموەھا کہ دومغز در رك دوست داز ند و اما انواعی را که طعت 
دوم رتبه ومتداخل هم ساخته مانند اقرح که در سان آن آئرجی دیگر مائد اثر ج 
دویی موجوداست و گاه هم چنین اتفاق دیافتد که تثنيه واتمام دا طبیعت نمی‌تواند 
تمام کی آنوقت در اغمٗاء هم ی‌افزاید و ۳ اعصایی بمو لود ه ی‌دهد که در حاف دود 
بیج واقع شده مكل انكف شتپای ذیادی که ہا آنکه از عدد معیود یادتر شده درحای 
خود واقع شدەائد و زمانى هم بان موضع که بايد این مواد بچسد لايق د سزاوار 
نست واین‌قمل‌اشاه را نمی شود غلط طُسعت تاد مائندگاوی كه دزعصر صأحب بن 
عباد و غليه آل بویە در جرجان بود و آ ثرا پیر وہر نای آن شهر ديده بودند وبراى 
من حکایت کردند که در جای كوهان او نزديك گردن دست درازی داشت که این 
دست مانند دسعهای اصلی او تام لحلقه بود و دادای عضد و مفاصل و سم بود وبارادہ 
خود ایر دست زائد را حر کت فيض و بسط میداد و از اين حہت ما أين قسل ژواید 
را غلط طییعت نام نہادیم که مدقعت دز آن ءتصود نست و دز صد وضع و خلاف 
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از برای همه این أقساء و اشماء آن در مان کتابای من کنا: ی حاص أست 
که برای شخصی که حود این شيل موحودات دا ندیده و پا شر الط ددستی خبر با 
این أخبار نافته مقبول تخواعد بود . 


فصل هنم ۰ ۱۲۱ 
عمر هم ایتطور است و نیز طول اعماد كاه می شود که بيك مکان خاص اختصاصس 
می دا بد و در بلد دیگر اياطور نخو اهف بود مانند مردم فرغانه و یمامد که بنابر نقل 
اهل تحصيل اهل این دياد از همه جای جپان عمرشان طولانی‌تسر است و عر يها د 
هئديان در طول عمر از اهل اين دو ديار معروفٹرند . 
نقل عقبده ابومعشر بتوسط أبوسعيد شادان در کتابی که با! بومعش دراسرار 
اپو سعید شاذان بر کمیت ععر مذا کره کرده از ابومعشر بلخى چنہن حکایت 
می کن د که مولد پادشاه سر نديب دا بنزد او فرستاد ند وطالع او جوزاء بود. وذحل 
در سرطان و آفتاب در جدی: ابومعشر حکم نمودکه اين طفل دود اوسط زحل را 
زند کی خواهد کرد . أ بوسعيد شادان می گو ید که من با ابومعشر گفتم: سبسان الله 
گدخدای او دز بیتی ساقط از اوتاد دز بحر ان رجوع خود راجع گشته بس بدین 
سب جز دور اصغر خود را نتواند بخشد وبعات اينكه راجع است بايد پنجاه سال 
هم از دود اصغر کم کرد ابومعشر گفت: این مولود ازاهل کشوری‌است که در آ نجا 
حکم به‌طول اعمار نموده‌اند وپسیاد در آ نجا اتفاق می‌افند که شخص‌فر توت می‌شود 
با نک صاحب أو رحل بوده و أبومعشر گفت + من ابئطور شنيدهام که | گر كسودر 
آن كشود پیش از آنکه به دور اوسط ژحل رسد بميرد ازسرعت م رگد او دزشگفت 
می‌شو ند وجون ژُحل دراقلیمی که تعلق بان دارد به کدخدایی مستو لی شود از دود 
اکبر و اوسط خود زياد جيزى نقصان نمی کند مگر اینکه ساقط باشد . 

ابوسعید می گوید که من گفتم : | کنون نیز زحل ساقط است كفت اذ شکل 
شكل نظر ساقط است نه از تدبير' . 

ودرحای دیگر از كتاب خود حکایت کرده که من نزد أبومعشر بودم كه 
اپوعصمه دوست و ملازم صفار از امری که در دلابل مولود او پود و از آن می‌ترسید 
از اہومعشر ہرسیدہ ابومعش ركفت : می‌دانی که يدرت چند سال است مرده كفت : 

۱ - پس أذ اين عبادت دد كتاب يك سطر و نيم بارت دیگر است که ابد دبطی 
بماقبل ندادد و پیش اذآن عقدادی حذف شده و آن عبادت این است (واسرادالٹائی كثيرة 


و كذلك عوفی بثر تحت‌الادض وللتحیر فی عذہالحاله أمى عجيب فاقردا فی عذالموضع بطو 
اعمار اقلیم دوث اقلیم) . 


۱۳۷۲ ۲ لاد ] لبا قبه 


۱ أدى ؟ ابومعشر كفت ابا باین سن دسیدی ء گفت من از سن پدرم گذشتم 4 
ابومعشر كفت : می‌دانی چند سال است ماددت مرده : كفت آرى ؛ می‌دانم و من 
از سن مادرخود ببشتر عمر کردهام؛ ابومعشر كفت : پدر بزر كك تو چند سال عمر 
کرد گفت: من هنور بسن اوئرسمدەام ابومعشر گفت: بمخالفتی که مو لد تودلالت 
دارد نظر کن که آیا پاعمر يدر بزد گت موافق است ؛ كفت : آدی موافق است : 
ود رکفت و بای تسس کل که عو دزد و رمک 
درمقدار عمر بدرش و يا مادرش ويا جد يدرى او باشد وانسان به أ نمدت پرسد حر 
بشپادات قوی‌نمی‌تواند که از كد آن نوست بدار رود' يس أبومعشر در آین‌مورد 
يق تصدیق, کرد له طول عمر نیز مانند نسى خاصی است که برخی طوائف دون 
بر خی دیگر بان نائل مىشو ند بس در نئیجہ آ نج را که دهریان از گفته أ یداب 
نجوم دسٹاویز کرده‌اند برای ایشان سوکی نخواهد داشت زیرا حنانکه دانستد 
علماى تجوم طول عمررا ممتنع نمی دائلد بلکه مطابق اقوال و آراء ایشان که نقل 
شد أمرى واحب می‌شمار ند" ۱ 

اگر درست شخص به گفته‌ی ایشان توجه كلد خواهد دید که عمده اعتماد 
آین‌دسته به گفتار هند‌یان بو ده کہ به‌در وغياى ايشان تکه تمودها ند ديرا مردم هند 
تی كويد یی دایم که از سگ تراشيده شده ہ و در دردن او طوقباى زیادی از 
أهن ات کہ تواريخ ده عزار سال هند است و حون اين مقدار را بشماز آورند 
بيشك مدت زيادى خواهد شد و چون با اين جماعت بكُوييم : که هنديان بر این 


گمانائد که پادشاء جمالا بدهر؛ و أن شہری است که هليليج و املج و بلیلج' را 





١‏ خلاصه این مطالب اين است که | کر باحکام نجوم هم برای طول عم قائلشویم 
تازه بطود مطلق نيست و نسبی است ہرحسب امکٹە و اشخاس تفاوت می كند . 

۲- هليلج دا بتخفيف علیله می گویند دانه‌های سیامی‌است و پیرەردھا برای شف 
چشم می ود ند و أبوديحان در کتاب جواس می کو ید که آثرا از جالهندد که پکی ازبلاد 
هند است به گا بل می آود ند و أذ کابل ہدیگر بلاذ حمل می‌شود و امله دا اطباى قديم برای 
دنگ مو و قوت ععدء و آذاله بوى بد دهان بكاد مي‌بردند د بلیلج نيز پکی اذ ادويه است 


سل 


فصل شم ۱۳۳ 


از انا می آورند دويست و دجاه سال عس کزد ومانند حوانان ہراسب سوآدمی‌شد 
و بشكار می‌رفت و ذن می گرفت ولی بتونط. معالجه و دواء بر این کارها قادر بود 
اين حكايات را انکارخواهند نمود و خواهند گفت که هندیان دروغگو هستند ودقت 
نظر ندارئد و خود را در علوم به وحى نسبت مىدهلد و نمی توان به گفته‌ی ایغان 
اعتماد كرد و آن وفت شروع می کناد که رکا کت روش خود را دریاب دين و ثواب 
وتات | خر وق وبا رای مان انظر کت ۱ 

اینکه خداو ند در قر آن مجد فرمودہ دبل کذہوا بمالم بجاو | پعلمه» و یا 
اینکه گفته است هواذلم يبتدو به فسیقولون هذاافك قدیم» مقصودش این طایفەاست 
که با نجه که مطابق مذاق ایشان‌است اقرار می كناد ھرچند خیلی ضعيف باشد وبا 
هرحه مخالف عقیده ایشان است مخالفت می‌نمایند . ۱ 
نقل خلاصدى باك مقاله دد مر از بوعيدالله حسین بن ابراهیم طبری ناتلی 
طبیعی از | بو عيدالله حسان‌بن ۰۱ مقالهای ديدم که کمست عمر طبعى دا معلوم 

ابر اهیم طبری 7 ود متا دق شین زا سد وع تال 
خورشدی دانسته بود و بشتر اد 0 مقداز ڑا روا نمی‌دانست ولي کسی که بعلود 
اطلاق می گوید : نمی شود بايد دلیلی پیاورد که تولید اطمینان کند و ناتلى برهان 
براین قول نیاورده جز اينکه گفته است آدمی دا سه كمال است . 

یکی آن است دی رسد که بو اند تولید مثل کند و أن وقتی است که دو 
هفت سال (سابو ع) از عمر او بگذدد . 





اس 
كه أذ هتد آوندہ سی شود 3 اصل این کلمات بس ٹیب دليله و آمله 1 بلیله است 5 


مولوی گوید : 
اذ قا س رکنگبیز سنرا فزود نس انا کا شوه 
از هليله قبض شد اطلاق زفت آبآتش‌دا مدد شن عمچو لقت 


هلیله برای اطلاق مزاج بکادمیر فته که چون قضاآیدکاد اوہرعکس‌میڈود؛ ناسر خسرو 
| كويد : 

حون تشو یی دل بدا نش هچنا نك موی دا شویی ہہ آب أعله 

باز می كويد : 

بای ذ گل بر كشى يطاعت به ذا نك دوی بشویی همي به آمله و گل 


۴ آاراثباقیه 


كمال دوم أن است که نفس فكرى وناطقه آن تام وتمام گرد و عقلشازقوه 
بقعل أيد و اہن کار در آغاز جبل و دومين سال عمر او خواهد بود و كمال سوم آن 
است که | گر به فرمائروابی رسید بتواند ھمەی عردم دا اداده کند ويا | كر خائوادہ 
تشکل بتو اند أمر خانواده دا اداره نمايد و یا 1 تنا ماند خود را اداره نماید 
و دویہمرفته مجموع این کمالات صد وحبل سال است 

ندا نستم كه ابوعبدالل ناتلى این اعداد دا بچه نسبت استخراج کرده با آنکه 
تناسبی نه در ميان خود آنا و نه در تفاضل آنپاست وا گر همه ما مسلم ہدادیم که 
عدد کمالات انسان سه بشتر الست و آ نوه را که او شمر ده ما پشمار یم و در آخر 
كار اگر از برهان نتر سیم کے ورک صد سال و يا هزار سال ويا دوه " از 
سال مىشود ميان ما و أ بوعيدالله فرقى نخوآهد بود . 

با نکە ما مى یئم که بر خی صر ان ما به کمالات مذ کور دد غير این 
ذمانها که او معلوم كرده مىرستد و دا به مقصود ناتلی از ما داتاتراست 

اما عظم وبزد گی اجيام ,گر حه درعهد ما ويا قريب بزمان ما دیده‌نمی‌شود 
ولی بمحض اینکه از زمانهای دور چن عطالبی دا نقل کنند نباید اين امردا جزو 
ممتنعات شمرد و این تورات‌است که دددسترس ما می‌باشد وازیزد گی ابدان. حباران 
گفتگو م یکند و پئیاسرائیل درسالیان متمادی که از بدو تورات می‌گندد و این 
اخباررا جوا ندند تکذیب نكردند و پھچ قم طعنه بسحت آن روایات ردد واگر 
واقعاً مردمی پسیاز عظیم| الج م پیش ارما نیو د ند حکایات أ نها در زبانہا باقى نمی ما ند 
که هر مردی‌تنومند و بلادقد را پایشان‌مانند کنند حنانکه به قو ) عاد تشه می کنند 
دای گمان می‌کنم که دشمنان‌ما قوم عاد دا تصديق نکنند زیر اچیزهاییرا که ازعید 
عاد نزدیکٹر وحکایات أن روڈ رو شنتر است انکازمی‌نمایند و برای گفته جود دلا با لسار 
آوردند که با کوچکترین دليلي که برای دد قول ایشان گفته شد. مساوی تست و 
از قبول‌حچت‌های ة قوی فر ارعى نمایند کانهم حمر مستنفره فرت من‌قسوده . 

نمی‌دا نم که در آثار مردم عظيما لجيه که | کنون در غارهای کنده شده در 


كوهباى سخت موجود است و در قبور آنها ودراستخوانهای مدفون دراین شور که 


فصل هم ۱۲۵ 
گوبی ازبزد گی استخوان شتر است و بانداه‌ای يدبو شده که جز پساز آنکه‌بینی 
خود دا شخص بیندد نمی‌توا ند وادد مقاپر ایشان شود جد می گویند و اجماع مر دم 
آن نواحی براين است که مقصود از اهل طلمه ایشان هستند و چون دشمنان نام 
يوم الظلمه دا بشئو ند اد راه تكير وغرود بی خود دا بالا کند و حانه‌هاي خود را 
كج م یکنند باين كمانكه إيشان مردمی فاضل هستند و از دایرەی عوام يا بیرون 
نپاده‌اند واه حسبهم ولنا اعمالنا و ليم اعمالهم ٠‏ . 
دربرخی كتب جداولی ديدم كه مدت‌بادشاهی 
ملوك آئور دا که اهل موصل پاشند و مدت 
سلطنت ملوك قبط را که درمصر بودند وهه‌چنین مدت بادشاهی ملوك بطالسه را که 
مفردآن بطلەیوس است (ذيرا اسکندر در دم مر گی دصیت کرده بود که هريك از 
یو نانسان که بسلطنت رسد خود را باین نام موسوم نماید تا باعث ترص مردم باشد » 


جداولی در تاریخ ملوك آ لئود 


چەمعنای این واژه مردی حر بی وحنگی است) ونيزتواريخ ملوك دوم دا که پس از 
يطالسةيودئد د کر کرده‌بود وساليان مد كوره در أن كتب ازمو لد ابراهیم‌تااسکندر 
دوهر از و نود وشثر, سال بود که از أنجه يوود ۶ تصاری واصحاب قرانات می گویند 
پىشتر است و هن آن حدو لپا دا بعمئه در این فصل نقل کردم و ذمان با ما مساعدت 
نکر د که نامپای این ملوك دا که شنیده‌ام تصحیح و اصلاح کنم و | گر کسی براین 
مطا لب واقف شد برای آسان کردن‌داه علم ودفع زحمت ازدیگر ان نامهایمف كور 
را تصحیح کند ونباید که اين اسامی دیگر حداول دا جز شخصی که بحروف جمل 
عارف‌است ودرتصحیح نامهای گفته‌شده توجهی وعنایتی دادد استنساخ کند ذیرا این 
تامپا دا اگر وداقین" تقل کنند فاسد خواهند مود وجز در ساليان زياد اصلاح آن 
-سممکن نخواهد يود و حداول منقوله بدين فر اد است : 

١‏ وداقين بمئزله مطابع بودك و يكنفي عدءاى خطاط دا جمم می کرد و کتابهای 
خطىدا اذ دوی سخ مينوشتند و می‌فروختند و أبن ندیم ساحب فهرست وداق بوده ايناست 
که نامهاى كتب معموله آن عسر دا ددکٹاب خود جمع كرده و داجم به سئعت وداقه ابن 
خلدون دد متدمدي خود بحث كرده است . 


7 ار البا قیه ۱ 
۷ 8 ماف ا أسث 
1 ۱ ل صل بو دنك ٩‏ غد ایشان سی و شعت نار 
نامیای بادشاهان اثورى 4 ال مو 1 ۱ 1 0 
۱ ۱ و مدت سلطنت أيشان سصد و ينج ۱ 
+ ۱ اهیم دز سد مج 
۷۳ ی زا ساخت و پر اھ ۳ 
انعم کی اا موصل سس 
وس 
از سلطنت أو متو لد شد 


دی 3 1 ي ک5 


از تا او پزسن فلسطین فلط کب بيخت 
ار ییوس 
اریلوس 
اخشرش 
ارمامیترس 
باا حوس 
بلاوس 
الطاروس 
مامو توس 
منخالوس 
اسفاروس 
مامولوس 
أسفار توس 
اسقنط. دوش 


امو نطو س 





طوطانس ددایام اومردم ايليوس دا که يونانيان با آن در 
جنگ بودئد أسير نمودند 


دروقلوس در ايام او داود پر بئىأسرائيل پادشاہ شد 
اوفیلاس 


لواسائنوس در ایام او بنی اسرائیل بدد فرقه تقسیم شدند 
فریطیداس 


افراطوس 
افراطا ناوس یس اژمب سال وقسزروزازيادشاهى اواومیر س‌شاعر 
یو نا نی متو لدشد که او نزدیو نا نيان جو نامرءالقيس نزدعرباست 
اقراغاناس 


ثر نوقلتقریراس 





٢۸‏ آثار] لبا قیه 


مردم پاختر أزيادشاه اخس نقل‌می کنند که يونس درعيد أذ به نوی ميعوث 
شد و مردی از عجم که نام أو بعبرانی ادباق است و بفادسی ده اك و بتازی ماك 
براین پادشاه خروج کرد و با او جنګ نمود تا آنکه او را شکست داد و پادشاه رأ 
بکشت: و خود به سلطنت زسہد تا آنکه کیائها که بادشاهان بابل بودند و اهل 
بابل ایشان دا کلدانیان می گویند به‌پاشاهی قيام کردند و مدت حکمروابی بادشاه 
مقتول ہدست ضحاك هفتاد و دو سال بود , . 

کلدا نبان را نمی شود کیانی داشت بلکه کلدانبان حکامی بودند که ازناحیه 
بادشاهان کان در بابل حکومت نمودند و مقر سلطنت کیانیان باخ بود که چون 
به کلده دسیدند مردم باختر ایشان را کلدانیان گفتند و اين نام حکام قبلی‌اینسل.له 
بود . 

برخى اد مورخن نقل كردفاند که نمرودبن کوش‌بن حام بن توح يس أذ 
آنکه‌یست وسه سال از تبلیل| لسن (بلکنت‌افتادن زہاتھا) گذشت دد بابل ببادشاهى 
رسيد و نخستين كشودى 5 دود تیا بيدا شد کشود بابل بود و تبلیل‌السن با مو لد 
ارغو در پاہل مصادف شد و ملوك ا راک پس از نمرود سلطنت كردهاند 
ثامير دها ند E‏ سرانجام حکومت وفرمانروابی به ملوك ا دسد که جدول 
شين نامپا و مدت سلطنت هر يك از ایشان را دوشن ساخت . 

و جدول این دسته پادشاهان که پیش از ملوك آئود بودند ؛ بنابه عقيده 


يك دسته از مورحين ¢ ود قرار ہیں أست ؛ 


ملوك بابل 
نمرودبن کوش ۱ سط و 
فملوڑی ٠‏ و ۱۵ 
صاممریس تس او 
ار فحشاط ی ۷۳۹ 


بابل بدون‌بادشاه‌ماند تا أنكه آوری‌ها ببا بلمسلط شد نی و 9 


فسل شهم ۱۳۹ 
من تاديخ پادشاهان بابل دا از آغاز شاهی بختنص اول تا به رگ اسکندد 
بتاع که تاز پج أيشان تمام شد و نوبت به بطالسه رسد بدست آوردم و مدت هريك 
از ايشانرا دراین جدول تصحیح کردم ھرچند که نتوانستم نامباى ملوك دا اذ داه 
سماع تصحیح کلم و فقط هيئات حروف نامپای ایشان دا در این جدول نقل نمودم 


و جدول این است . 


جدول ملو ك کلده مدت‌پادشاهی جوله‌سالبا 
هريك 
يختنصر اول دردمجسطیعمبداء تاريخ ازاين بادشاءاسٹ ید 
نیوخذ ناصر | ندیوث ۱ ب 
حبریفون ‏ دخنریروفود ۰ 
ایلوعو (ایلولیو) ۰ 
مردوفدشد يب 


3 
اوفرایدیدر (اوقراندييو) د 
ارسعل (ارینہل) ۱ 
سسلموردقش (ميسيموروقش) د 

| بسلیطس دوم ح 
ار ید ید (اسریدینو) یج 
مقر گت 2 
فلءرودفیلدن (نابوفلسروقینلدن) کب 


hoe uy E ۵. ۲ ۲8 FARA MK £ 


۳۰ آ٦‏ ارا لباقیه 


بحتنصر فا تج پبست| لمندس ۱ منج قفو 
برخلا لتغز ب ففج 
دار یوش مادی اول ۳1 رط 
کورش بانى بت آمقدسص 5 ریخ 
فومبسو سل ۵ رکو 
دارپوس أو ار سمب 
احشیرش ک دج 

ار طخشست اول ۱ مج ٹکو 
داديوس بط شمه 
ارطحشست دوم دو شصاءنسخه بدلسص 
فيرون ‏ قئرون ‏ فسرون ب تق 
دادیوی بن ارسیخ و تك 
اسکنخش بن مسقدون بتاع ح تکح-۔نب۔نکد 


س از این تاریخ به ف فلس منتقل ٿن 


527 نامہای پادشاهان قبط كه در مصر بودند و شماره 

ایشان 4؟ نفر است بغیر از يادشاهان ایر ان که 

دره‌صرسلطنت کردند ومدت سلطنت ملو ك قبط با ملوك اي رأن دویپمرفته «شتصد و 
نود و حپاد سال است . 

مدت سلطنت هر باك جمله سالیا 


سماناداوس 
040207 
نفخراس 

اما نافو اس 
اسحودیس 
فسیناخیس 
فسوسایس 
سسو ناخوسیس 
أساراثون 
طاقالوئيس 
فطافاسطس 
اساداثرن 
فساموس 
اوفا ناننواس 


ہرگ 


لے 


۱۳ آ ثارا لبا قیه 


وافرس که ۷٤4‏ 
اماسس مب ۵۱۹ 
اهل فارس تا دار یوش ود ۳۰ 
امرطبوس و ۸۲ 
نافرطاس و AE‏ 
او درس ۱ سا ۸۵٤‏ 
فساموث و مو تاوس ب ۸۵٦‏ 
ناقاطانباس يج AA‏ 
طوس : ۸۷٦‏ 
ناقاطا نباس يع ی۸۹ 


سپس تادیخ از ايشان و از کلذا نيان به اسکندر یونانی منتقل شد 


جدول سلطنت بطاله و کیا جداول سالنان بادشاهی بطا لسه و فاصره دا 
يس از این جدول قر اد می دھیم ؛ و تاریخ از 

فیلفی به سه بحش می شود . 
قسم اول سالهای فبلیفسی است وقسم دوم سالهای اغسطسی و فسم سوم سالهای 
دقلطانوس و سالياى بحش اول سالباى اسکندرائہاست که منوس نیست و فسم 
دوم سالهای روم است که مكبوس است و قسم سوم مانند قسم دوم است جز اینکه 
باين پادشاه تاريخ اذ نو آغاز شد ذيرا وقتی سلطنت باو انتقال يافت در خانوادہ او 
ہماند و آ نانکه يس اذ او بودند تمام مسيحى شدند وتاریخ غير از اوء | كرجه جندین 
مر تبه سلطنت ازخانواده او زائل شد ؛ ذ کر نشده و حداول موعود پقر اد ذبر است. 


نامهای دادشاهان شهر مقده نیہ که > 
بو انیان باشند وملقب‌به بطالسه مدت سلطنت‌هر يك حملسالا 


فیلفوس د ۷ 


فصل ششم ۱۳۳ 


اسکندرین فىلفوس كه دومین باشد ۱ یب 1 
بطلميوس بن ار نبا لنطقى ك ۹ 
بطلميوس ضلادلفوس دوستدار يدر سخه يبدل دوستدار ۱ 

برادر که تورات را بيو نانی نقل كرد لح ۷ 
بطلمیوس اورغرطی صائغ اول ذد گر اول' که ۱۰۲ 
بطلميوس فيلمطور دوستدار مادر بز ۱۹۹ 
بظلميوس افیتفیس زد گر دوم کد ۱۶۳ 
بطلمموس فلوفطور مخلص ۱ له ۷۷۸ 
بطلمیوس اودغیطیس اسکندد دوم که ك۷ 
بطامیوس سوطر حدیدی دوستداد حیلت ظاهراین‌است که 

دوستدار خر باشد لو ۱5۳ 
بطلمیوس دیونسیس خی كط ٣۷۲‏ 
كلويترا تا نکه غائیوس ایو لوس در روم طاطات زارد جدزبکد ۲۷۵ 
و س اذ اين تا آنکه غائیوس مرد و پسر او أغسطس 2 در ۹ 
بشاهی رسد و پس از این تا آنکه او دا كشت یدو ۹٤‏ 


و در اينكهطويترا را بطلسوس یگویم اختلافی مو جود اسبت ديرا که او 
رن بود و در اسكندريه به ساطت رسيد و ملکه اسکنددبه زا گائیوس می عشد و 
و به دومی ایو لیوس و معنای أن بادشاه حپان است . 


ملوك روم دات ہمعم وفند که دردومية اقامت 
امهای ملوك روم چک مات ہے 
داشتند ومقصود از بنو الاصفر ایشانند جه بصوفر 


بن تفر بن عيص بن أسحق بن ابر اهیم(ع) منسوب|اند. 


۱- حمزةبن حسن اسٹھائی سانم د کر کرده . 


۱۳۴ آثارالباقيه 
نامپای بادشاهان ریم 
مدکی را کے جملەسالہا 


هر يك‌سلطت 

۱ کرده‌اند ` 
اغسطس قیصر يس اذ آنکه كلويترا را کشت مج ۳ 
طیہروس بن اغسطس 5-7 ٥‏ 
غائيوس د ٦۹‏ 
قلودیوس کشنده پو اس سای و شمعون الصا بد ۸۳ 
نارون ملعون کشندەی مومئان (ثرون) 5 بيه 


ایسفسینوس پس از يكسال از پادشاعی خود با اهل فلسطين 
جنگ کردہ و در مدت سه سال لود دا دن ہہتالمقدس 
محاصره کرد وست‌المقدس را خرات مود یبود را کشت 
e‏ 


ما 


و از هم برا کنده کرد و شرایع یشان زا پازمال شود 
طيطوس ج ۱۹۰ 
دميطا نوس درسال نهم از سلطنت او یوحنای صاحب 
انجیل نفى بلدشد ودريك جزيره پنہان‌شد تا آنکه 
قفبصر بمرد سيس بمديئه افسوس رقت و در عمانحا 


سكونت گرید 7 ۱۲۵ 


ناروس ۱ ۱۳۹ 
طرایانوس يك ۵ 
ادد یا نوس این ضمان است کہ بست! لمقدس را خراب کرد 8 ۷۱۹۹ 


انطو نیتوس این شحص است که عمادت ب تالمقدس را 
بحالت نحستین بر گردائید و جالنوس وکا دز 





سليح یعتی خوادی 


فصل هعم ۱۳۵ 


آغاز یادشاهی او کتابی در تشر یح تالف کرد ۱ کج ۱۸۹ 
قومدوس ۱ ۱ غَ Ng‏ 
أساروس و اتنطئيوس ساوسطس 2 که لذن 
انطينوس بتنهائى در آخر ايام يادشاهى أو جالینوس 
مرد - ائطنیوس خ د ۲٢‏ 
اسکندروس‌بن مما و معنای آن عاجز است یج ۲٣‏ 
ما كسيمبائوس 3 ٦٦‏ 
جوردیانوس غوددیانوں خ د ۳۷ 
فیلیفس ۱ ۲۷۸ 
داقیاوسں ‏ صاحب اصحاب كيف | ۳ ۲۷۹ 
غالوس ۹۹ AY‏ 
واریینیوسں دییوس خ به ۸۷ 
قلودیوس ٠‏ 5 ۸ 
اوریلشوس و ۳۹ 
فُروبس _ ۳۰۱ 
قارس وفارینس 8 لب 5 
اسامی ملوك روم دد مدت سلطنت. سالباى 
عهد مسیحیت ڈوم هريك دقاطیانوس 
دقلطيانوس 0 "۳ 


قوسطنطنیوس- اول پادشاهی که مسیحیشد وسود #سطتطنیه 
را او ساخت و در سال اول بادشاهی او مادرش هيلاته در 
حجستجوی چوب دار عیسی شد تا آنکه پىافت و در سال 


۱۳۶ ۲ ثار !تیا قیه 
نوزدهم بادشاهی او اساقفه دز أمقيه جمع شدند 0 شرايع 
نصرانيت دا وضع کردند 
قوسطنطنیوس 
پولبانوس کافر 
و لنتسا نوی 
وولس که در کاهدان درحال فرار که آتش‌زده شد بسوخت 
تاوذسیوس كيير 
ازفادیوس دسر ش 
تاوذوسوس صر کی در زمان أو نسطورس لت كد 
مارقيانوس و فلخاریا زن او که در مان ایشان يعقوبيه 
لعنت کردہ شدند 
لاون کسر که از اوساط مرذم بود 
زنیون ادمنیاقی که یعقوبی بود 
انطاسوس پانی عمودیه و یعقوبی بود 


پوسطئیس 
یوسطیانوس بانی کنیسه رها 
طسر پوس 


ماوریقوس که کسری دا بر بہرام جوبين كمك کرد 

فوقا كه شہر بران صاحب کسری درقسطتطنيه اورا محاصره 
کرد 

هرقلس حكيم 

قسطنطين پسرش که در گرما به ذبح شد 

قسطنطيس 


لب 
کد 


پوسطنبانرس که دوميان بینی او دا پریذند 

لنطوس دد ييرى که خبلی ضعیف شد استعفا داد 

طبر يوس افسماروس 

يوسطئيئوس بینی بر بده 

فیلبقوس 

انسطلس اطلمیوس حون از جنگ عاجزشد خلع کشت 
کاوذوسوس مسلمةين عبدا لملك او دا محاصره رد 
لاون اكبر که مسلمه دا فر یب داد و از قسطنطنبه رد کرد 
قسطنطين بن لاون ! كير 

لاون اصغر سر قسطنطين | كير 

قسطنطين اصغر سر لاون أصغر 

اغسطه زنى بود كه امور کشو ر روم را بدست کر قت 
نتفورس و استيراق بن نقنودس 

ميخائيل بن جورجس 

لاون تا آنكه میخائیل در معبد او را بكشت 

میخائیل قسطنطینی کشنده لاون بن ثوفيل بن ميخائيل 
بسل صقلبی که آخرين يادشاهان روم بود 


ع ما 6۲ »یه 


سا 


ر 


۱۳۸ 1 ثار ا لیا قیه 
بادشاهان قسطنطنیه (دوم شرقی) بنا بر | نجه حمزة بن حسن اصفهانى از 
١‏ و کیع قاضى نقل کرده که او از کتابی که 
یکی ار يادشاهان روم نوشته بود تقل نموده . 
مدت‌سلطنت‌هريك جمله‌سالیا 
ساليا ماهپا سالہا ماهبا 


قسطنطين پسر هیلانی مظفر لا 0 ۱ 

پسر او قسطنطین كد . ئه » 

شر رآ 1 ب و نز و 

ثیدوس ف اط ہج ج 
غردینوهر, والانطئيوس و عد ج 
ارقادس بن ثيده یج ج فز و 
ثدوس بن ارقادس هس ٭ قکط و 

مر كينوس كط ٭ فج و 

لاوى | كبر يو ۰ قعد فى 
لاوی اصغر ۱ ١‏ قعه ‏ و 

ذیئن یز ۰ قصب و 

نسطاس گج ے بیط ى 
انطلیس با ظط رلا ز 

سطروندس کہ در پادشاھی او پیغمبر متولد لح ج ريط ی 
اصطفائنوس د 3 رعج 

هر قيئوس که مبعث در ایام او بود ا د رصح ه 

فوقس که هجرت ددعہد أو بود ج ٠.‏ شا 
هرقل و سرش که دريادشاهى او پیغم‌بروفات کرد لا ٠‏ شاب م 
قسطلطین بن هرقل ۱ كه ۰ شر . 


قسطلطین پسر رن هرقل 

قسطنطینبن هرقل 

لاوى كه اليون نیز خواندہ می شود 

طباروس 

٠‏ أسطيئوس 

انسطاسوسش 

ثیذوس 

لاوی در مان سلطنت او شر اژه ماك ہنی امہ 
ازهم گسیخت 

لاوی بن قسطنطین ظاهر اين است که ميان این 
دو يكشنفر پا مدت بادشاهی خود ساقط شده 
قسطنطین بن لاوی 

ادینةکە يادشاهى را از پدرش گرفت 

نقفور كه در ایام ھارون‌الرشید بود 


استير اق بن نقفود 


پسرش ميخائيل 

ثوفیل پسرش 

میخائیل بن وفیل در عبد معتز سلطنت اذ این 
حا نواده منتقل شد 


اليونين بسيل در سال رعج در ایام معتمد بود 
اسکدروس بن پسیل درسئه رسط در دبيله مرد 
َسطْنظين سر اليون در سنه شا 


3 


کا و ا و ا ۱۳ EG‏ 


OI ۹ 3‏ چا 


ات 


۰( آثارالباقيه 
اما ايرانيان انسان اولينرا کیومرث می گویند و لقب آن کوشاه است یعنی 
پادشا ہکوہ و برخى هم گفتهاند گل‌شاه یعنی بادشاءگل' زیرا در آنوقت هیچکس 
نمود و نين گفته‌ا ند که معناي گومرت شخص زندہ است . 
تاریخ ایرانیان از آغاز كيوهرث سه بخش تتسیم شده : بخش او تا ذمان 
تسلط اسکندد به کشور ایران وقتل دارا پدست او وجون اسکندر به همالك ايران 
جره شد حزائن حكدت ایرانان دا ببلاد خود حمل کرد , 
بخش دوم از زمان غلبه اسكندر آغاز می‌شود تا ظہود اردشر بن بابك و 
آدام شکشور یال خود . 
بخش سوم از مان ظہود اددشر بابك تا وقتی که یزد گرد بن شهریار کشته 
شد و ملك و مملکت از دست ساسانبان پسردن رفت و اسلام ظهود نمود . 
عقبدگ ابر انیان در میداء ‏ ايزاثيان در مبداء جہان و در تولد اهرمن که 
جهان و طرز ,بيدابش بشر ‏ ابلس باش از اندیشه خداو ند واعجاب خداو ند 
بعالم و دد حقبقت کہومرث سخنہابی كقتةاند كه سيار شكفت اور و حیرتا نگیز 
است ما نید اینکه گویند: خداونه دز اهر آهرمن ران شد و پیشانی اد عرق كرد 
و آن عرق را مسح نمود و به کناد ريخت و کیومرث از این عرق جبین آفریده شد 
سپس کیومرث را بسوی اهرمن فرستاد و اهرمن‌د! مقہور کرد و براهرمن سوارشد 
و يكرد عالم بگشت تا آنکه اهرمن اذ کیومرث پرسید تو از چه چیز بیشتر 
می‌ترسی؟ کیومرث كفت | گرمن بدد دوزخ پرسم‌بسبارخواهد ترسید وجوناهرهن 
دز اثناء اینکه دور حپان میگشت و به در جہنم دسید چموشی کرده حبله‌ای بکار 
بردو کیومرث دا زمین زد و اهرمن پرروی او افتاد سس أذ کیومرث پرسید 
می‌خواهم ترا بخورم و از کجای اندام تو آغاز کنم ؟ کیومرث كفت از پای من 
شروع کن تا نک مدتی کم بحسن وخو بی‌حپان‌نظر نمایم جه ميدأ نت که آهرهن 
گفتار او را بطور واژ گون خواهد بكار بست و این بود كه اهرمن شروع کرد و 
كيوهرث دا اذ سر مشغول خوردن شد تا آنکه ہجایگاء تخم‌دان و ظروف منی دد 


. عقصود این است که پادشاء دوى زمین بود له اینکه از كل آفریده شده پاشد‎ ١ 


فصل شام ۱۳۱ 
يشت او رسيد که دوقطره منی از يشت كبومرث بزهين ریخت و دیاس از آن رویید 
د میشی ومیشانه که بمنزله آدم وحوا هستند ازمیان ايندو بوته دیباس متولد شدند 
وبرخی ملهی و ملپیانه گویند ولی مجوس خوادزم میشی و ميشانه دا مرد و مردانه 
می‌خوانند . 

حکایت مز بور بشرح ی که گفته شد از ابولحسن آذر خورای مہندس شنندم 
و.|بوعلی محمدین احمد بلخی شاعر در شاهنامه همین روایت دا که حا کی از بدو 
خلقت است طودی دیگر نقل کرده : يس از آنکه بزعم خود حکایت گفته شده را 
از روی کتاب سير لملوك ابنمقفع و کتاب محمدین جہم پرمکی و کناب هشام بن 
قاسم و کتاب بہرام بن مردانشاه مو بد مدینه شاپور و کتاب ببراءين مپران اسبهانی 
تصحیح نموده وبعداً نیز این اخباد دا بزعم خود با أ نجه بہرام مجوسی د کر کرده 
مقابله نموده ؛ و ایسن مرد شاعر یعنی:اپوعلی محمد بن احمد بلخی می كويد که 
کیومرث سه هزار سال که هزاد شالپای حمل وئور و جوزا باشد در بہشت درنگ 
کرد سپس بزمين هبوط نمود و سه هرار تال دیگر که هزار سالهای سرطان واسد 
وسنبله است بطود امن وامان کد تمن کذرانت تا نک پتوسط اهرمن شرود و بدا 
آغاز به پیدایش گذاشت و بدین‌جپت کیومرٹ دا کوشا می گویندکه كودر لفت 
پہلوی به معناي حبل است و بانداده‌ای آیزد تعالسی کیومرث دا. حسن صورت و 
خوبرویی داده بود که چشم جنبده‌ای اعم از انسان و حیوان بردوی او نمی‌افتاد 
مگراینکه مبپوت می‌شد و بیپوش می‌افناد وشاعر بلخىمذ کور می گوید که آهرمن 
دا پسری بود بنام خزوده و این پسر بفکر کشتن کیومرث شدو کیومرث او دا 
بکشت تا ! نكه اهرمن به خداو ند شکایت از کیومرث نمود وبرای حفظ عپدی که 
ميان خدا واهرمن‌بود خواست که از کیومرث خونخواهی کند و اولا عواقب گیتی 
و قامت و ره دا به کسومرت نشان داد و کومرث که این امود دا دید ہمر گی 
مشتاق شد و خدا کیومرث دا بکشت و دو قطره از يشت او در كوه دامداذ كه در 
اسطخر است چکیدہ و از این دو قطره دو بوته دیمای که در آغاز ماه نهم اعضاعی 
0 هویدا گشت روييد و در آخر ماه نهم اعضای این دو دیباس کامل شد و با ہم 


 . ۲‏ اراباقیہ 
الى وف ومیشی وميشائه این‌دونفر هستند و جاه سال زند گی کردند و از طعام 
و شراب بی نيار MTT‏ ھچگونہ می در دل نداشتنه تا انگ اهرمن 
بصودت پرمردی يه أ نان ظاحر كشت و كفت ميومهاى درختان را پخورید و خود 
نیز شروع بخوردن کرد و ری شرابى برای ایشان یا کرد و هیشی ومیشانه آنرا 
نيز أشاميدند و از آ نروز اذ بلا و رنج افتادند وحرص‌دد ا نها یافت شد و بایکدیگر 
هم بسترشه‌ند و از آ نان طفلی بيدا شد و ازحرصی که داشتند زاده خود را خوردند 
تا اتک حداوند در دل اين دو دأفت و مہر بائی آفرید و شش شکم وت مس اد 
این واقعه زاييدند و نامپای آنها درابستا مذ كود است وشكم هفتم سيامك وفر اواك 

بودند و چون این دو تن باهم تزویج کردند هوشنگ از أن دو متو لد قد . 
ایرانیان را در بخش اول از سه بخش تاريخ خود از اخبار ملوك و اعمار 
مردم گذشته وكارهاى ايشان حکایتہا وافتانه‌هایی است که عقلى آنها دا نمی‌پذیرد 
وكوش از شنیدن آن ابا دارد ولی مَققوّد ها آنست که توادیخ دا بدست آوریم نه 
آنکه أن گفته‌هارا انتقاد کدیم و ۳۳ أعقه را که مو بدان محوس ودا نمندانایر ان 
تھا ند جمع ھی کم و به هسملت حداول پیش در حدول قرار هى دهم و بد ناعهای 
ایشان القابى دا كه داشتند ملحق می کنیم ذیرا فقط پادشاهان ایران بودند که 
هريك لقبی خاص داشتند و دیگر ملوك | گر چه داراى القاب هستند ولى اين لقاب 
راجع به نوع ايشان است نه شخص أنان و القاب عامه ديكر يادشاهان مائند لقب 
شاهنشاهی است كه بهمه پادشاهان اير ان گفثه می‌شد و القاب عامه ملوك عالم دا در 


این جدول مشاهده تد . 


انواع ملوك القابى که به هر نوی 

و دستداى از اين 

بأدشاهان كفته مىشود 

ملوك ساسانی ایران شاهنشاه و کسری 
ملوك روم پاسلی که قبصر باشد 


فصل شنم 
ملوك اسکندریه 
ملوك يمن 
ملوك تر كهاى خزروتغزغز 
ملوك تر كباى غزی 
ملوك جين 
ملوك قنوج 
ملوك حبشه 
ملوك نويه 
ملوك جزاير بحرشرقى 
هلوك جبال طبرستان 
ملوك دماوند ٠:‏ 
ملوك غرجستان 
ملوك سرخس 
ملوك نساو ابہورد 
ملوك کش 
ملوك فردانه 
ملوك اسر وشسنه 
ملوك چاچ 
ملوك مرو 
ملوك نشا بور 
ملوك سمرقند 
ملوك سر یر 
ملوك دهستان 


۱۳۴ ارا لبافيه 


ملوك گر كان | اهب 


ملوك صقاله قار 
ملوك سريانيان نمرود 
ملوك قبط ۱ فرعون 
هلوك ياميان شیر بامیان 
ملوك مسر عزیز 
ملوك کابل كابل شاه 
هلوك ترمد ترمد شاه 
ملوك خوارزم ۱ خو ازرم شاه 
ملوك شروان ۱ شرو آن شاه 
ملوك بخارا بخارا خداه 
ملوك كوزكانان کوز کانان خداه 


اما القاب خاصه بيش اذغلبة اسلام جر بايرانيان بر كسىديكر اطلاق نمىشود 
وبخش اول این ‌القاب سەقسہمی شود یکی پیشدادی‌است وآ نان کسانی بودند که همه 
زمین‌داما لك شدند وشہرھایی بپانمودند ومعادن‌دااستخراج کردند واسول صناعات 
دا نین بدست آوردند و در دوره فرمانروایی خود روى مین عدل و داد نمودند 
و آنجنان که خدای تعالٰی سز او از عسادت یود اودا پرسٹیدئد . 

طبقه دوم ملوك ایلان هستند و معنای این لفظ (مردم قسمت‌بالا) ولی این 
طایفه همه روى رمين را مالكث نشدند و نخستین کسی که کشورهای دوی دمین را 
قسمت رد فریدونحبرہ وغا لب پود' که رهسن دا مسان ‌اولاد خودقسمت کرد حنانكه 
یکی از پسرای ساسانيان. درشعرخود می گوید. 

فقسمنا ملکنا فى دھرنا قسمة اللحم على ظہر وضم 


۱- ت ب آفریدونالظاهز _. افر يدوت لطاهر . 


اس شام ۱۴۵۰ 


فحعلنا الشام والروم الى مغرب| لشمس لغطر یف سلم 
و لطوج حعل الترك له فبلادا لترك یحویها ابن‌عم 
ولا پر ان العراق عنوي : فاز بالملك و فزنا بالنعم 


قسم سوم ملوك کیانی بودند که مردم ستمكار بشمار هر 8 بل و سلطنت دنا 
در ایام ایشان ميان امم متباین قسمت شد و در ميان هريك از این سه قسم که گفته 


شد فترتهابى است که بدین سبب انتظام تاريخ بيكديكر مشتبه می شود . 
اسامی قسم اول از بادشاهان ایران 





اصناف نامهاى قسم اولاز مدتسلطنتهر يك جملسالیا 
يادشاهان بادشان ايران ٠١‏ القاب ايشان کرشاه 
کیومرٹ ۱ ۹ ۳۰ 
3 تا زمان ميشى و میشانه که ایشا دا مادر پسران 
و دحتران می‌دانند و دز نزد ایرانمان بمنز له 
5 آدم و حوا هستند 3 
١‏ تا دمان ازدواج ميشى و ميشانه نا ۰ 
تا هوشنکگک صبح ۳ 
٦‏ هوشنگ پسر افراداك پس سيامكبن مبھی - بيشداذم ۲۵۲ 
ع تبمودشين ویجپان بن اینکہذبن اوشہنك تا 
ٍى زمان ظہود بوداسف زیباوند 1 ٢٤‏ 
3 يس اذ این کط_ ۲۸۳ 


جم پسر ویجپان امر بساحئن سلاح کرد شبد ن ۳۳۲۳ 
تا آنکه مردعدا امر به ریسدن وہافٹن نمود 

تا آنکه مردم دا حبار طبقه كردا نید ن TAY‏ 
تا جنگ با شياطين و غلبه برايشان û‏ 45# 


۱۳۶ تارا لبا قیه 
تا آنكه شياطين دا بقطع وحمل سنگها 
امر نمود ق ۱ ۳٣ن‏ 
تازمائی که به صنعت كر دونه (عجله) اهر 
نمودو برای أو ساختند و سواد شد سو ۵ 
مردم س از این واقعه در حال صحت و 
فراوانی نعمت زندگی کردند تا جم 
عتوازی شد شا ۸۹۹ 
جم متوارى زند فى کرد تا أنكه ال 
بدو ظفر یافت و أمعاء اوزابہرون کشده 
و او را اده كرد ق ۹۹۹ 
ضحاك بن علوان که از عمالقه بود و او 
پیوراسب بن اور نداسب ب ذينكاو بن 
بر یشندبن‌غاراست نت قار که اودر 
عرب عار به محسوب است و سر اقرو ال 
بن سیامك بن میشی است اثدهاك غم | ۱۹۵ 
افریدون بن اثفيا نكادين اثفیان نيكاوين 
اثفيان بن شب ر کاو بن اثفیان اخشبکاو بن 
اثفيان إسبيندكاو بن اثفيان ديزه کاو بن 
اثفيان نیکاو بن نیفروش بن جم پادشاه مويك در ۰ ۲۱۹۵ 
ایر ح که بدست دو بر آدز خود سلم وتوح و 
ملكا کشته شد وابنان اولاد فربدون بودند 
منوجپر بن کوزن‌دختر ایر ح‌راشاه کردند ‏ بر گزیده ش ۲6۵۵ 
تا آ نکه سلم وتوح کشته شدند واين کلمه 


ہم مک ته سس SF j‏ 5 6 


بغازسی معناى شر است 

تا أنكه پسر توج بر ایرانشپر و كشور 
اران عه فلو وا سر رانک 
فرأسياببن بشنك بن اینت‌بن ديشمن بن 
تركبن د بن اسب بن ارشسب بن طوج 
تا آنکه منوشجهر سلطنت را از او باز 
درفت واودا ازایران رون کرد و بمحل 
پرتاب يك تیر پا هم صلح و سارش نمودند 
منوشجھر تا آنگه هرد 

تود ترك كه برعراق غالا اشاب 

زاب بن تپماس بن. کمجھو بر بن ذوبن 
هوشي بن ويدينك بن دوسر بن معنوشجهر 
گرشاسب که سام بن نریمان بن تهماسب 
بن اشك بن لوش بن دوس بن منوشجهر 
است . 

کیقباد بن ذغ بن نود کا بن مایشو بن 
نودد بن منوشجهر _ 

کیکاوس بن كينية بن کیقباد تا أ نكه گنه 
کرد وشٹر او دا اسر نمود و دستم بن 
دستان بن گرشاس بادشاه از اسارت او رأ 
رهايى بحشید 


نس از اہن 5 يك رٹ 


فصل شثم 


نہر ور 


اول 


نمرد 


2 


۴۷ 


۲ ۷ ۵ 


س ۲۵۷۵ 


e: 


۱۳۳۳۹ 


۷۹ 
TANT 


۴۸ ارا لیا فیه 
كبخسرو پسرسیاوش پسر کیکاوس تا آ نک 


. بسیاحت پرداخت و پنبان شد همایون س ۲۵6 
1 لين أسب بن کیو جى بن کیمنش بن کشاد 

- اا نک بحتنصر دا به بیتا لمقدس فرستاء 

3 و او آنجا دا خراب كرد بلخی س ہہ 

۳۰٣ س‎ as E 


طاهر شد ۱ هر بذ ل ۳۰۵ 
يس از آن ص ۳۱۸ 


کی اددشر يعن ین ادفتدر یار ین ہشتاسف دراردست قيس ا۳۴ 


حمانی دختر اددشیر بيدن جور آزاد ل ۳۳۲۸ 
دارا بن اردشیر بيمن بزز كك لك TE‏ 


دادا بن داوا تا آنکه اسكندر يونانى او 
دا بکشت دوم بد ۳۳٥٣‏ 


گاهی این قسم از تواریخ دا که ما ذکر کردیم در کنابهای سير و تواریخ 
بخلاف ان دیدہ می شود ولی نجه را که هن در این کتاب وارد نمودم نزدیکتر ین 
اقوال بود که محل اجماع و اتفاق اصحاب تاريخ است و در كتاب حمزة بن حسن 
اصفهانی که نام آن دا( کتاب توادیخ کبادالامم من قضی منهم و من‌عبر ) گذاشته 
طود دیگری یافتم و مؤلف آن کتاب می كويد از روی اوستا - ن ب - ابستا که 
کتاب دینی ایرانیان است أن اخبار را تصحیح کردہ و من اہن قسمت دا باز دداین 
دفتر بجہت شما نقل می کنم . 


قصل ششم ۹ 


جدول انی از قب اور ۰ اذ اوستاکه از آغاز كيومرث شروع شدہ 

نامھای ملو ك پیشغدادیہ مدت‌ساطنت‌هريك جملسالہا 

ازایشان ` 
کیومرث که انسان نخستين محسوب است ۴ 
بانداژه مدت صد وهفتاد سال دراین‌میان فترتی‌دوی داد 
ھوٹنگ ١‏ ۱ ك 
ٹہمورٹ ل قش 
7 خيو ۷۳۹ 
50 1 ۱۳۹ 
ITT 0 7‏ 
ا ۆك ۲۳2 
5 5 ۸ 
فترتی است که اندازه آن دانسته نمىشود 
۳ ط ۳۳۹۷ 
كرشاس با زاب 5 ۷۰ 
فٹرتی است 
مدت سلطنت جمله 

نامهای ملوك کیانی هريك 0 
كيقياد قکو ٢‏ 
كيكاوس قن 0-١‏ 
0۳ ف ۳۷۷۲۹ 


ما آ ثار الياقيه 


کی اردشیر قب ۳۰۷۸ 
جبراناه ٠‏ ل ۳۰۸ 
دادا بن بہمن سب ۲ 
دادا بن دارا ن - به داراب ۱ ید ۳٣٤‏ 
حمزة بن حسن اصفهانی پس اذ نقل مطالب هن کور می گور 
كه در نسخه موبذ مطابق اين جدول ہمافت 
جدول سوم اذ قم اول 

مدت ساطنت شماه 
نامهای ملوك بیشداد به دد نسخه موبذ 10 ال 
گیوھرٹ ل ۳۰ 
ميشى ومشانه تا آنکه برای ایشان اقلاد شد ۳ 7 
تا زمان مر كك آن دو ن ۱۳۰ 
مدتي دا که زمین بدون بادشاه ماند صد 4 
عوشنگک ١‏ ۲۹4 
ٹہمورث ل ی۲۹ 
جم تا زمان يثبان شدن او حيو ۹۰ 
زمانی دا که ہنہان ماند ق ۰۰" 
بيود أسب 1( 
فر يدون ت ۵5۹۰ 
مو شجبر فك ۳۹۳۰ 
زو و گرشاسب د ۲۳٤‏ 
امهای ملوك كيانى مدت سلطمت هريك جملەسالہا 
كيقباد ق ۲۷٤‏ 


فصل هم ۱۵ 


کیکاوس كن ۲۸۸ 
: گیخسرو ص EY‏ 
لير اسسب قا ۳٣‏ 
بشٹاسب وك ۳۹۸۶ 
اددشر قيب ا 
حبر آزاد ل ۰ ۳۳۳۹ 
دادا بن بہمن ہی TTA‏ 
دارا بن دارا ن _ ب ۔ داراب بد ro‏ 


| در كتابباى سیر و اخباد که از روى کتب اهل مغرب نقل شده ملوك ایران 
و بابل را نام بردهاند و از فریدون کە'نزدآنان يافول نام دارد شروع کردەائد 
تا دارا که آخرين پادشاه إيران است ولی با آنچه ما ميدانيم از حيث عند ملوك 
و نامباى ايشان و مدت پادشاھی و اخباد در دیگر, احوال ايشان اختلاف دارد و 
آنچه بوهم سيقت می جوید این است كه ملوك ايران دا باعقال ايشان دد بابل 
رویپمرفته نامبرده‌اند و ا گر ما اقوال مذ کور دا در اینجا برای خوانند گان نقل 
نکنیم اولامتاع خوددا به سنگ تمام نفروخته‌ايم ثانياً , در دلهای خوانندگان 
تولید نكرأة ی کردہایم و ما این‌اقوال را ددجدولی جداگانہ ) تا آنکه 


آرا ۳ اقاو یل بہم مخلوط شود . 

ملوك ایران از فریدون ينابرقول اهل مغرب مدت سلطنت هريك ملا سا 
یافول که فريدون است له ٣‏ 
تغلاث فالاصر له Ye‏ 
سلمناصر که سلم باشد ید ۸4 


ستحار يب بن سلمناصر که در بارسى سنا دقت است طط ۹۳ 
2 


ساردم که زو سر توماسب باشد ۹٦‏ 


۷۲ 1 ارالباقبہ 
يس اذ این بادشاهان بزر كك بهسلطنت زسیدئد مدت سلطنت حمله‌سالپا 


هر بث‌ارایغان 

كيقياد هط ٤٤‏ 
سخاریب دوم لا ۷ 
ماجم لج ۷۲۰۹ 
بختن کہ کیکاوس باشد نز ٦٦‏ 
اولاد نب اولاق‌بن بختلصر ۱ ۳۹۷ 
بلطشاصر بن اولاد ب ۳۹۹ 
دادای ماهی اول که داریوش باشد. ظاهر این است 

که مادی اول باشد - مترجم ط YA‏ 
کورش که کخسرو است ۳ ۲۸ 
قورس که لوراسب است لد ۳۳ 
قمبوزس ف fae‏ 
دادای ثائی لو 2۳۹ 
اخشوبوش بن دارا که خسرو اول باشد کو ٢‏ 
اددشیر بن اخشویوش که بمقر وش یا بیقدوشی 

ملقب است یعنی دراز دست ما 0۳ 
حسرو دوم ل ۳۳ 
سغد ناتو س بن حسرو ط of‏ 
آردشیر بن دادای ثانی ما ۸۳| 
اردشیر سوم - کن ۹ 
ارسیس بن اخوس یک ۲ 


دارا آخرین ملوك اہران ہو ۸ 


نصل هم ۰ ۱۵۳ 

اخباد يبود و مجوس ونسادی و اصناف این طوایف را هنگامی‌می‌شود برای 
میداء تاریخی معتبر دانست که بدان اقرار کرده باشند و بطور اختلاف و يا بطور 
اتفاق اين اخباد نزد ايشان موجود باشذ. اما کسانیکه باين توادیخ اقرار 
نمی‌نمایند نمی‌شود تاريخ آنان دا مپنایی قراد داد مگر آنکه تأويلاتى در آن 
شود و تاريخ آدم و حوا از همین قبیل است . ۱ 

برخی برای ن گمان شدها ند که درطول زمان ادوادی‌است که موالید در آخر 
آن ادوار از هيان میرود و بکلی مطمحل می‌شود ودر اوایل دور دیگر از نو : 
بظبود می‌دسند" يس بنابراین دأى هر دوری مخصوص به آدم وحوایی خواهدبود و 
تاریخ آن دور منوط بان دو شخص است . 

يا مانئد گفته اشخاصی که ہراین عقيدها ند که درهردود برای هر بقعه خاصی 
يك آدم وحوای مخصوصی است و يذين سب ایت کہ اشکال و اخلاق وطباع و لغات 
بنی آدم با یکدیگر اختلاف دارد: 

يا مانند گفته جمعى دیگر که این اعتقاد نال گر اییده‌اند که برای زمان 
هه آغازی لسك" و عشده‌ی اهل مذامی را که بسند‌یده أيشان است تأویل 
می کنند . 

جمعی از اين طبقه چنی ن کرده‌اند ولی کسی نتوانسته از آنچه سعید بن 
محمد ذهلی در کتاب بخود گفته يبتر قلفیق کندہ و دانشمند مذ كور می گوید؛ که 





١‏ عجب این است که بس اذ ظھود و انتشاد مذهب داددین جسی اذ فلاسفه جدید 
برای اینکه نئوانستنه تصود کنند جمجمهها و آثاد باقیمانده اذ حیوانات دیگر همین 
حیوانات فعلی بودند پاین عقیده گرایید‌ندکه ددهرعصر نوعی مستقل آفریده شد د منقرض 
كشت و انواغ به یکدیگر مرتيط نيستند تا فرض دادوین داست بيايد این است که علاعه 
بو کنر آلمانی دد کتاب معروف خود که شبلی شمیل ترجمه کرده این عثیدہ جدید دا هم 
ددگرده و عقیده مذكود اذ کوویه فراسوی است . 

۲ این همان عقید» بود که از حکما منقول است د آبودیحان دد رد قول |بومعشر 
دد ابطال أن سی کرد و ما علاوه‌برمتن کناب حاشیه‌ای براین سمت نوشتيم. 


۴ آثارالباقيه 
مردم همواده با بکد یک درئزاع بودند و خوبان بدست بدان ذليل و اسر تا آنکه 
ملك عادل پیشداد ایشان دا بفردوس که از عدن تا سر‌ندیب است پبرد که جایگاه 
(وپیدن عود وقر نفل است و انواع عطرها در آ ئجاست و مردم در بپشت همواره 
روز گار خود دا بطب خاطر می گذداندند تا آنکه عفریتی که ملك اشراد بود از 
ایشان اطلاع يافت و به جنگ با ایشان پرداخت و پیشداد در بپشت عدن پسر و 
دختری دا بيافت که کسی ,در و مادر ایشان دا نمی‌شناخت و أن دو دا تر بہت کرد 
و نامشان دا میشی و میشانه گذاشت و با یکدیگر ایشان را ازدواج نمود و چون 
دو نفر مذ كور خطایی مرتکب شدند از آنجا پبرونشان کرد و اين حکاپت سيار 
بطو ل می انجامد . 
سعيك بن محمد ذهلی می كويد که از وقت نزول مردم در ببشت که آغاز 
توادیخ است تا أ نکه عفر یت اذايشات] گام شد يك سال است و تا زمانی که ميشى و 
ميشأنه یافت شدند دو سال و تازناشوبی این دو نفر حول و يك سال مىشود و تا 
زمان ملاکت آنها سی سال و تا زمان هلا کت_پیشداد نود و نه سال سس تاریخ- 
هاى ديكر را پکنار گذاشته يه آن ساق ی که داراست در كتاب خود وارد نموده . 
بحث در تاد بخ اشكانيان كه قسم اما قسم دوم از تواديغ ایران از آغاز اسکندر 
دوم از ناريخ ابران است است تا قيام اردشير بن بابك و در این مدت 
ملوكالطوایف يعنى ملو کی که اسکندد ایغان دا در پلاد مقتوحه خود حکومت 
داده بود وهجكدام از ۶3 فرمان نمی ہردند؛ خکومت کردند و دور؟ سأطئت ` 
اشكانيان که بلاد عراق و ماه یعنی جبال دا مالك شدند در قسم دوم مندرج است و 
اشکانیان بكي از ملوك طوايف بودند و دیگران ایشان دا اطاعت نکردند و فقط 
برای ابنکە از خانواده ایران بودند ايشان را تعظیم و کریم می‌نمودند حنانکه 
سرسلسله يشان اشك بن اشکان که لقب او فغور شاه است پسر بلاش بن شابود بن 
اشکان‌بن اس ایکناد ين سیاوس‌بن کیکاوس است". 
۲- تادیخ اشگانیان دا ساسانیان مانند بسپادی اذ چیزهای منسوب باین سلمله از 


فصل شم ۱۵۵ 

برخی از مورخان ایران ميان دوره.سلطنت اسکندر و اولين يادشاه اشکانی 

را بهم متصل نمودند ويك نقصان فاحشی دس هدهل و بر خی می گویند که اشكانيان 
يس از اسکندر به حکومت رسدند و برخی دیگر از مورخان بدون شناسایی 
حقيقت ؛ این اقوال دا بهم مخلوط نموده و من آنچه دا که از گفته ايشان واقف 
شدمام بر ای خواتند گان حكايت می کنم و باندازەی طاقت خود در اصلاح فاسد و 
٠‏ ابطال باطل و تحقيق حق اجتهاد و کوشش می نمايم و به جدولى كه اتصال أن به 
جداول در قسم اول اولى است آغاز می نمایم و نامآ نرا جدول اول می گذارم و آن 


جدول این أست . ۱ 
۱ نامھای بادشاهان اشگانی 


۲٤ 


۱۹۳ 


برحسباتصال آن به‌اولین‌جدول القاب‌ایشان مدتساطنت‌هريك جملسالہا 
اسکندر دومی بد ۱ 

اشك بن اشکان لحرو نل أحوشده 2 يج 

اشكبن اشك‌بن اشک اشکان كه 

شایودین اشك ۱ زین ل 

بہرام بن شاپود _ حودون کا 

نرسى بن برام کیسود که 

هرهز بن نرسی سالاد 1 

بہرأ بن هرمز دوشن که 

فیروذبن بہرام پالاد یز 


5 


ميان بردند اذاپٹرو اطلاعی دد اپران نماند و دد شاهنامه جز بيست بيت دأجم باشكائيان 


ٹیست و فرددسی می گویه يس اذ اسکندد علوك طوايف شي : 


به گیتی بهر گوشه‌ای بر یکی گرفته ذ هر کشودی أنه فى 
اذاين گونه بگذشت سالىدديست ` تو گویی که انددجهان شاه نیست 
قبلا نيز اعتذاد اذ این كو تاهى بیان می‌خواهد ؛ 

چو کوتاء شد نام و هم بيخشات نجویسد جھائدیدہ تادیخغان 


أذ ایغان بجر نام نشنیدهام زد در نامه‌ی خسروان دہدەام 


١۶‏ ار | لیا قیه 


کسری‌بن فروز پر أده ات ۳٣‏ 
نرسی ہن فردتن شکاری ل + 
اردلان بن نرسی اخبر . الاحمر ك A»‏ 


این حدول را به حدول دیگر که به جدول ثانی دد این قسم اتصال دادد از 
دبال ددمی آورم و این‌همان حدول است که حمزه از ابستا نقل کرده و این‌جدول 
را جدول دوم نام مى گذارم Î‏ نكه بیمنام خود ملحق‌شود وحداول دارای انتظامی 
گردد. و به تکرار نام أن احنیاجی نشود و آن جدول این است . 


ذو مین جدول اژ قسم دوم بناہر أ نجه حه دز جداول کناں حود د کر كرذه 


نامهای ملوك اشگانی مدت سلطئت هريك حملەسالیا 

اسکندر رومى بد 1 

اثك بن بلاش بن شايود بن اشكان بن اش جیار نب ٦٦‏ 

شابود ین اشك ۳ 2 كن .۹ 

<ودددين ویژن ہن شایود ن ۰ 
بسر برادد او ویژن بن بلاش‌بن شاپور 3 ۱2۹ 
جودددبن ویژن بن بلاش یط ۱۸۰ 
نرسه بن ویژن 3 ۹۰ 
عم أو ھرمزان بن بلاش ۱ ین يفف 
فر وران‌بن هرمزان یب ۲۳۹ 
سرو بن فیرور ان ۲۷۹ 
بلاش بن فیروذان كن ۳۰۳ 


اددو ان‌بن بلاشبن فر وران نه ۸ 


فصل شنم ۵۷ 


امهای ملوك اشکائی ۰۳۰۰ مدت سلطنت هريك چمله‌سالا 
اسکندد دومی سل مت ید E‏ 


سس حماعتی از دومبان حکومت کردند که وزراء 


ایشان ايرانى بودند و شماده آ نان چپاردہ ميباشد سح ۸۲ 
اشك بن دادا بن دادا بن دارا ى ۹۲ 
اشك بن اشکان ك ۲ 
شاہور بن اشكان سن ۷۲ 
ببرامبن شاپور ا ۸۳ 
بلاش بن شاپور . ۱ پا ۱۹6 
هرهز بن بالاش م ۳٤‏ 
فرودین هرهز ۳ ۹ 
بالاش‌بن فیرود یب ۱۹۳ 
خسرو ین ملادان ۱ ۳ لافنا 
بلاشان كد ۳۲۷ 
اردوآن‌بن بلاشان یی 


عد 
اردوان كبير بن اشكانان كج 
خسروبن اشكانان يه 
بپافریدبن آشکانان یه 
حوذرین اشکانان 1 4 
بلاشبن اشکانان 3 
نرسی‌بن اشکانان ك 
اردوان آخر لآ تع 
پس اذ آنچه را كه در کتاب تاریخ ابوالفرج ابراهيم بن احمد بسن خلف 


۱۵۸ ۲ ثار الب قیه 
زنجانى حاسب ديدم نقل میکنم و فاضل مذ کور در سنجش ميان گفته‌های مختلف 
پسباز 5 شش کردہ وملوكالطوايف 9 درلا سلطنت ایشان را در این دول زام ر ده 
و په مان او ملوك اشکانی عراق و جبال را در سال دویست و چہل و شش يس از 


مر گی اسکندر فتح نمودند. 
اشکانیان بناہر آنچه مدتی که هر يك جمله 

ابوالفرج در کتاب خود گفته حکومت کردند سالها 
اسکندر روهى - يد 15 
ملوك طوايف ٹمو ذا 
إففورشاه ی ۷۰ 
شايودين أشكان ص ۳۳٣‏ 
جوذد | كبر ی ۳۰ 
بیژن اشكاني 3 ۳۹۹ 
جودرد اشکانی بط ۳۸۰ 
نرسی اشکانی 3 $ 
هرمز یز TY‏ 
اردوان بب 32 
خسرو 7 ۹ 
بلاش كد ۱۳ 
اردو ان اصغر ۱ یج O ٣‏ 

و توادیخ این قسم دوم دا در کناب شاهنامه ابی‌منصود ہن عبدالردذاق مطابق 
جدول زیر يافتيم : 

اشکانیان پنابر کتاب شاهنامه مدت ساطنت هريك جمله سالها 


اثك بن دارا و گفته‌اند که از اولاد انش بود پیج ۱۳ 


اشك‌بن اشك که ۳۸ 

شایودین اشك ۱ ل ۷۸ 

بہرام بن شاپور ۱ ٹا ۰ ۱۱۰ 
نرسی بن يهرام که ٤٤‏ 
هرهربن ترسى و ۸٤‏ 
بہرام بن هرمز ۰ ۱۸۹ 
هرمر : ۱۹۹ 
فیروز بن هرمزد کو 
نرسی بن فیروڈ_ ل ۲۹ 
اردوان !كك ٦‏ 


اختلاف در تواریخ اشکانیان ١‏ :اذ ممَايسدى اين جدولها با یکدیگر دد این 
و بدست آوردن مدت صحيح قشم تاريخ که نقل شد اختلافی حاصل می شود 
سلطنت نان زيراايك طرف اين تاریخ يعنى طرف متقدم 
آن غلبه اسکندد بر ایران است و طرف متأخر آن قيام اردشر بن يابك است و 
بيرون آوردن سلطنت را از دست اشكانيان و هردو طرف بر ما معلوم است و محل 
. اتفاق . پس مسانه آن برای ما مجپول نخواهد ماند آدی از روى قباس عقلى 
نمی‌توان مدت بادشاهی هرك از اشکانبان و دیگر ملوك طوایف و کمت عدد 
اشخاصی دا که به سلطنت قبام کر‌دند دانست جه » اين قبیل موضوعات دا تنبا از 
راه تقل بايد فيميد و در نقل هم دیدیم که جه اختلافاتی موجود است پس ناجاد 
بأيد در تصحیح مدت فسم تأنی تا حدی که می‌توان کوشش نمود . 
گویم : أ نجه جای اتفاق و بدیپی‌است این است که تاریخ اسکندد ددسالی 
که يزد کرد به شاهی نشست نبصد و چہل و سه سال بود و ما اين موضوع دا که 
قابل هیچ شك وتردیدی نیست اصل مسلم و معیاد قراد مي‌دهيم که دیگر اقوال را 


به آن پسنچیم ٠‏ 


۱۶۰ ثار ! لباقیه 

اول آنچه در حدول اول دز قسم دوخ است كه دويست و هشتاد سال باشد 
نانست می أوديم و این هقدار را با أ نجه در حدول اول دد قسم سوم است جمع 
می کنیم » تا آنکه نظير بنظير از آغاز ملك اددشير تا آغاز ملكميزد گرد که تاریخ 
در أن وقي تقريباً جہار صد و ده سال بوك سبجیده شود د در نتجه ششصد ونود سال 
بدست می آید که از معیاد ما بقریب دوست و ينجاه و سه سال ناقص‌تر است و این 
مقدار رأ به كثار می گذادیم د بان توجہی نمی نماییم و به آ نيجه در حدول دوم در 
قسم دوم است دو بازه توجه می كلم که سصد و بنجاه و هشت سال باشد و اين مدت 
را یا آنیچه که در حدول دوع در قسم سوم نظير مدت مد كور را مشتمل است جمم 
می کیم و مجموعاً هشتصد وهبجده سال می‌شود که از معیار واصل مسلم ما نزديك 
صد و بيست و ينج سال کم دارد ٠‏ ناهم بکناد می گذاریم و به حدول سوم 
عردو قسم داخل مىشويم و ا نجه که ببا حدول اول و دوم كردهايم ہا اين جدول 
نس می کیم و در نہ خواهیم دید که نہصد و سی سال می‌شود که أذ معبار بقريس 
سیزده سال تقریباً کمتر دارد : اين را هم كنار می گذادیم و اعتماد بآن نمی کلم 
جد ء اینقدد تفاوت را | گرچه نزديك بحق باشد توادیخ قبول نمی کند . 

ااگراینعملیات دا با آ نچه که در کتاب ابوالفر ج زنجانی يافتهايم نظیر بنظیر 
تگراد کنیم‌جمع أن نہصد وجول ونه سال می‌شود که باز ازمعباد ما شٹی سال زیادتر 
دارد . 

این دا نیز ترك می كنيم و اگر آن مقدار دا که كتاب شاهنامه در قسم دوم 
مشتمل أست با مقتضاى پکیاز جداو لک دز قسم سوم أست جمع کلم پاز با معبان, 


مقدارى تفاوت خو اهد داشت . 





. ن ب جدول سوم ولي بعلودحتم غلط است ڈیرا جدول اول اذقسم دوم دوست و‎ ١ 
2 هشتاد سال می‌شود نه جدول سوم‎ 


فصل شنم ۹ 
استخراج تاریخ اشعانى از همه ایسن اقوال دا بكلى ترك می كنيم ودر 
کتاب شابوركان هانی تصحیم آن.از كتاب مانسی که به شايود كان 
معروف است بكوشيم ذیرا این یك کتاب:آز ميان کنابهای ایرانیان پس اذ قيام 
اردشیر نوشته شده ومانی از کسانی‌است که دروغ دا حرام ميداند وبه‌تاریخ ساختن 
هم نبازی نداشته . ۱ 
مانى در کتاب شاپور كان در ہاب آمدن رسول می گوید که در پاہل در سال 
پانصد و پیست وهفت از تاریخ منجمان بابل که عبارت ازتاریخ اسکندد باشد متو لد 
شد که در [ نوقت جپار سال از سلطنت أذدبان ملك , که به گمان من اردوان اخس 
است؛ گذشته بود و مانی دد این باب می كويد که هنگامی که سیزدہ سال از عمرش 
گذشته بود یعنی در سال پانصد و سی وبنه از تاریخ منجمان باہل وحی براه ناژل 
و درآ نوقت دو سال از پادشاھی لا دقوي كشت س مانى تنصيص نمود که فاصله 
ميان اسکندد و اددشیر پانصد و سی و هفقت سال است و نیز مدت هميان اردشیر و 
پادشاعی یزد گرد حپادصد وشش سال می باشد وآین‌تاریخ به گواهی کتابی‌جاویدان 
که محل اعتقاد جمعی است قابل قبول است نه توادیخ دیگر . 
چون حکایات بطود تطابق باهم گویاست که آخری نکبیده ددایام یزد كرد 
بن شاپور بود و روژهای زیاده را در آخر ماهی که نوبت كبيسه بدان رسیدہ بود که 
ماه هشتم بود قرار دادند و حون ميان اس‌کندر و از دشر دا یانصد و سی وهقت سال 
بدا نيم ميان زرتشت و یزد گردبن شاپود بنایر اینکه برای هرصد و بيست سال يك _ 
ماه كنيسة لازم باشد تقریباً تپصد و هفتاد سال می‌شود که هشت ماه كبيسه لازم 
دارد و چون اين مدت دا دویست و شصت و چند سال بدائيم و یا اينكه بنابر قول 
اک و ممه سال مہ سالا کا تخد مال می‌شود و پنچ ساء کی 
می خواعد دجون ایرانیان گفتەاند هشت ماه كبيسة لازم دارد يس خلف لازم آمد. 


۴ 7 ارالباقیه 
استدلال دبكر بر جهت عقيدة همجن در کتابپای اهل توم ذ کر شده کہ 
بیر و نی دد تادیخ اشکانیان از طالع سالی دا كه اددشیر در أن قيام کرد 
ذایجه ماني تقریباً نيمة‌جوزا بود" و طالع سالی که 
یزد گرد در آن قیام‌نمود سدس برج عقرب بود وچون ما نود وسه جزء و دبع جزء 
را که به عقيدة ایرانیان زیادی دود شمسی ہر اپام صحاح باشد در چہار صد وهفت 
سال صرب کنیم صد و پجاء و دو جزء و سد ربع جزع می‌شود که حون این مقداز 
را از مطالع' در حه طالع سالی کہ بزدگرد در أن قيام کرد کسر كليم ۲ بافی دا : 
در مطالع اقلیم عراق که پایتخت مملکت ساسانیان بود بدل به قوس نمایيم" طالع 

را نصف برح جوزا می شود که با نجه گفته‌اند نزديك است . 

اگر سالہا زياد و یسا كم شود طالع اتفاق نمی‌افتد و چون دو گواء عادل 
براین مطلب گواهی دهند از آ نجدكواهان ياد شہادت دادهاند اولی خواهد بود . 
حون برحبار صد و هفت سال که منجمان گفته‌اند بانصد و سی و هفت سال 
كه شاپور گان می كويد بيغ زيم مع أن نيضد وچپل وحباد سال می شود که تاریخ 
اسکندر در آغاز سلطنت يز د گرد خواهد بود و ازاین‌جہت يك سال زیادتر شده که 
سالیان روم وابر آن دراوايل ميادي درحكايات حا کی بدون تدقق ددماهيا و سور 





۱- نصف أذ جوڈا ۵ ساعت اذ دوز بالا آمدہ . 

۲- معلوم می‌شود که سال ابرانىها سیسد و ينج دوذ ونود و سه جزه و دبع جزء اذ 
يك دون بوده که اذ شش ساعت هم چند دقیته ذیادتر می‌شود وسابقاً هم ددمتن ذ کرشد ۱ 

۳- مطالم قوسی است اذ معدل‌النهاد که با قوسی از مثطقهالبروج طالم می گردد 
و دد خط آستوا دبع با دبع طلوع می کند و دد نقاط دیگر تناوت دادد . 

۴ اذ أبن جهت مجپودیم که بافی‌مانده دا بدل به قوس کنیم که مقادیر بدست‌آمده دا 
بدانيم جه ذمانی بوده ذيرا مطالع اجزاى معدلالنھاد است که ذمان باآن معلوم می‌شود و 
دد اسطلاح اجزای مثطقه دا ددجات و اجزای معدل دا ذمان گویند و مطالم بممنای ذمان 
طلوع است نه مكان طلوع , ۱ 

۵- مطالم هر اقليمى دا اذ دوى تحقیق دد ذيجها معلوم کر ده‌اند . 


قصل شیم ۶۳ 

آن تفاوت دارد . ۱ 

اما حمزه اصفپانی از موسی بن عسی کسروئ حکایت می کند که چون 
همینطور که ما نظر كرديم او نیز نظر نمود و به تخلیطی که گفته شد متنبه كشت 
رای او براین شد كه سان اسكندر و سلطنت یزد گرد نہصد و چہل و ده سال بود 
كداكر دويست وشصت وشش‌سال مدت حكومت اشگائیان دا از آن کم کنيم دوری 
سلطنت ساسانیان از آغاز اردشیر تا ملك یزد گرد ششصد وهفتاد و شش سال می‌شود 
و در میان گفٹدھای ایشان حنين حجيزى یافت نمی شود و کسر وى گفت ما نظر نەودیم 
و به امپای پادشاهان توجه كرديم و دیدیم که نامپای چندین پادشاء دا فراموش 
نمودەاند و ناقلان د کر نکرده‌اند وبراى تشایپی که داشته در دنبال يكديكرقرار 
دادند و موسی بن عيسى كسروىء هم برعدد ملوك و هم برمدت پادشاهی ايشان زیاد 
نمود چنانکە در آينده چون نوبت'فزا رسد گفته او دا نين نقل خواهيم كرد. 


ےت ایکون از تاریخ ايران را ذ 
قسم سو م از تاریخ ابر انى مر بوط بکنون یم سوم اذ دیخ ايراندا ذ کر 
به دوز ساسانيان و بیان 5ليم که ميداء أن از قيام اددشیر بن بابك 

CM GEES OB 
اويسر بابك شاء بن ساسان بن بابك بن‌ساسان بن بہافریدبن مپرمش بن ساسان بز ر گی‎ 
. بسر بہمن بن اسفندیار است‎ 
این قسم اذ تاریخ هم از آنچه يه قسم اول عارش شده سالم نيست ولی یگانہ‎ 
فرق اين است که این عيب دد قسم سوم کمتر است و من جدول اول[ نرا که نظير‎ 
هريك از جدولہاپی است که در دو قسم ذکر شد آغاز م یکلم و پس از أن حدول‎ 
دوم وسوعدا فرادمی‌دهم واگرزمان‌ھاراازجداولەرسد قسم‌جمع كليم تاريخ ادتباطى‎ 
. بم پیدا می کند و جدول اول این است‎ 


PF‏ ]لا ر الما قیه 
برحسب اتصال أن پجدول اول 

مدت ساطنت جياه سالہا 

القاب ايشان هر يكاز آ نان 
اا ماجپا روڑھا سالہا ماهپا روڑھا 

اردشر بن بابك که ملق بگرد_ با بکان بد ی ١٤١‏ فی ۴ 
اور LY‏ جامم؛ است چا کشود 
ابر ان را بيكجا گرد آورد 


شابودين اددشير کتب ونان را تقل برده ل 2 یب هې د پب 


نامهای _بادشاهان ساسانی . 


کردوددعص اوعودرااستخر اج کردند ۱ 
هرهز بن شاپور پلوان | ى ۰ ۷ ب یب 
بہرام بن هرمز کشنده مائی بر د حجان ر يقر ر جح +0 8 به 


بھرا بن بہرام ساعیدہ۔لایقرٹ يز .. ٭ لډ و يہ 
بہرأم بن بپر امین بهرام سکازشاه ہا مرك ۰ الاك ط يه 
نرسىبن بہر أم ین بہرام نجیر گان ط ۰ ۰ ۷۰ ط يه 
ھرمز بن ترسی کو بد اھ ٠‏ هلم ب یہ 


شاپور این رمن ذوالا كتاف شي بد سا قب * 8 ٦ك‏ بے یف 


اددشیر بن هرمز جمیل حوشرو د ۰ ١6١ ٠.٠‏ ا ب يه 
شايور بن شايور شا یور جنود ۾ د ده فٹتؤڑ و ابه 
بہرام بن شاہور کرمان‌شاه یا . ۰ ۷ و يه 
بزد كردين شاپود اپ گناہکد کا ٠‏ پز ٠۹۸‏ . ب 
پر امین بزدگرد گور يبح که ۰ ٢٢‏ ىاب 
یزد كردبن بهرام شامدوست. یح ج کچ ۲۲۰ اب . 


فر یدون‌بن یزد گرد ۱ هر دا ند کز ٠‏ ۰ ۲ رب ۰ 
بلاش بن فیرود کرمانانه د ٭ ° ۲۱۱ سب ۰ 


فصل شنم 
قبادین فروزتا | نکه طشان دد پا 

دين نمود وخلع شد نیاگرای. لح ۳٣٤ ٠‏ 
جاماسب بنفيروز که‌برادراوبود سكار بو لايقرء ب ٠‏ ۰ ۲۰۸ 
قبادبن‌فیروزکہ دومين دقعه ۰ ن ا 

بشأهى رسيد زندیق د مه .٭ ۳۱۰ 
کسری‌انوشیروان‌تا آ نكه پیغمبر 

متولد شد ملك عادل ها ۰ ۰ ۳۵۱ 
و پس از آن رز ز .. ۳۵۸ 
هرهز بن کسری‌تا آنکه خلع 

شد و خفه کشت پولژاد ط زر ی ۳۹۸ 
کسری تا آنکه چوب سلیب 

راازقسبەایلیابیرون آورد.ابرویزالملكثالعزیز لج ٠‏ ۹ 
و ساذآن تا آنکه پیغمبر 

هجرت كرد 

و يس از آن ا أنه خلع شد 

ودرچشمش میل كشيد ندو كشتدشد د ی کب 405 
قبادين بن ا ىتا | تكددرطاعون 

هلاك شد شيرويه م جح مه لي 


ادشير بنشيرويه که داراى هفت 

سال يود كوحجك | و ۰ ٠٠۸‏ 
شہر برا واين کسی‌است که كسرى حرمان ۰ ۱ ح 6۰۸ 
اورا پر ای محاصرہ قسطلطنیەفرستاد 

بودان‌دختر کسری‌پرویز خوشيختسعيده | د ۰ ٦۶۹‏ 
ومادد آن مر يمدختر قبصراست 


۱8۵ 


ہہ" 


وو آ لاد ابا قە 


كسرى بن قباد بن هرهز بن كسرى يرقين کوتاه ۰ 3 3 نک ط 2ه 
سا 


ها 


قر وز بن حعر أمەحسس بن مر كسله عتوشديد 5 


(۳ 
€” 


بن موراد 
آزرمیدخت دختر پرویز تاآنکه داد گر۔عادل ٠‏ د ° MN‏ .مه ح 
عسمو) شيل 
فرخؤاد خسرو که طفل بود ٠‏ أ + 2۱ و ح 
یرد كردين شبريادين کی أخر ين يادشاه ك و الل لظفا اس 
پروی زکە پانزدہ ساله بود 
سيس عرب برأير أن جره شد 
اما حدول دوع كه جزو منتولات حمزة بن حسن است که از کتاب 
ابستا تصحیح کرده و از كثات شیر الکبیر نقل شده این است 


جدول دوم از قم اول بابر نقلحمزه دزس.اق‌جدو لی 
نامهای ملو ك ساسانی ۱ 0 ان 
که ازاہستا تصحیح شده سالها ماهپا روزها سالہا ماهپا روزها 
اددشیر بن بايك يد و ° ا 5 ۱ 
شايودبن اددشر ل ۰ کح 44 و کم 
هر دز بن شاپور ۱ ی . £ د کم 
بہرامین هرمز ٠‏ ع ہا FN E‏ ) 
بر این بپرام ۲ ١‏ ۱ 85 سے ۱ 
بر أء بن بور امین بہرام ۰ د ۰ ۷ ۰ ۱ 
نرسىبن بیرام ظط . . كلا ٩‏ ۱ 


شر در بن ری ۲ 3 ۰ ۸۳ 3 ۱ 


شايوربن هرمن ذوالا كتاف . 
اددشیر بن هرمز 

شايور بن شايود 

بھرام بن شاپور 

برد گردین بپر ام انیم 
بہراءین يزد گرد كور 
یزد گردبن پر ام 

فیروذین یزد گرد 

بلا بن فیرود 

قبادين فررز 

انوشروان قاد 

هرمزبن أنوشيروان 

پرڈیز پسر ھرمر 

شير ويه بسر پرویز 

أردشير بن شرویه 

بودان دختر پرویز 
آزرمیدخت دختر پرویز 
خرزاد رہ 


یزد گردبن شهریار 


اس مخفف خورشيد داد است . 


+ع چ عم و 


و" 


۳۱ 


سا ها 6 


۱5۷ 


۹۶۸ ااارالباقیه 
جدول سوم در اين قسم از تادیخ و این همان جدول است که 


حمزةين حسن از نسخه موہد نقل كرده 


ب رحسب گفته حمزة بن‌حسن که 
Sh‏ وت مدحسللت‌هريک ‏ جملسالا 
از نسخه مويد گرفتہ سالپا ماهيا روڑھا سالہا ماهپا روڑھا 
اددشیر بن بابك يس اذ آنکه ہا 
ملو كالطوايف جنگ کرد يد فى ۰ ۰ ۱ ی ". 
شایود ین اردشير ل ۰٠‏ یه ۱۵ ی یه 
هرمن بن شاپور ج ج ۰ 4۸ ۱ یه 
برآم بن هرمن ين . ٠+‏ هد | يہ 
بہرام شکانشاء م‌ د ۰ ۰۵ ه به 
نرسی بن بہرأم طا . ۱۱۵ ه ايه 
هرمز بن نرسی فیس ٠١‏ ۱۲ مه یه 
شادود ذوالا كتاف تعس ۰ : ٣‏ » به 
اردشير بن هرمن د ٠‏ مه ۱۸۷ و يہ 
شايودبن شايود ۵ . »+ ایح ها یہ 
بہرام بن شاپور ی ۰ ٠.‏ ۲۱۲ ه ايه 
یزد گرد اثیم کا هم ايح ۲۳ یا ج 
بہرام گور يط پا ۰ گ۵٢‏ ى ج 
یزد گردین بہرام يد د یع ۲۹ به کا 
. فيروذين یزد گرد هن ۰ °+ (A‏ مب 5 
بلاش بن فیروز د ہے ٢۹۶‏ اب کا 
قبادبن فیروز ما ف ٣۳۳۹٣‏ ب کا 
انوشروان مم ۰ ۰ ۳۷ ب کا 


صل شنم . ۱8۹ 


هرمز بن انوشیروان يب م ۳۹۱ لب 5 
پردین لب » ۰ O‏ یىی کا 
قباد شير ويه م چ‘ ۹ؿ د کا 
اردشیر بن شیرویه | و . 4۳ د کا 
پودان دختر يردير ۱ | د ° ۲۲ ح تا 
فیروز باشحصی که موسوم است به خشنشنبده و | » 2۳۲ ط کا 
آزرمیدخت : | و ۰ ۳۳ ج ا 
خره داد خسره | و ° ۳6 ج کا 
یزد گر بن شهريار كه .ہے ومع ج کا 


در كتاب اہوالفرج زنجانی تواريخ اين قسم دا برخلاف آنه در جداول 
سه كاثة يافتيم بدست آوردیم و برخسب اعمال که در دو قسم از سه جدول قبلی 
انجام دادیم در اینجا آنپادا د کر هۍ كنم که جدول تاریخ با ذکر آن اتمام 


يابد . 
نامهای ملوك ساسائی بنابر ثقل ٠‏ مدت سلطنت حمله 
از کتاب ابو الفرج ز نجانى هريك . سالا 
ساليا ماهيا روڑھا ساليا ماهوا روڑھا 
اردشیربن بابك . ید یىی . ١٤‏ ف ٠.‏ 
شابود بن اردشير لا و بح ۹ د بح 


هرمزین شاپود ا و 6 BN‏ یج 
بہرام بن هرمن . جال E‏ ج ۱ | 3 
بور ا بن بھرام ين ٭ ۰ 0 أ 3 
بہر ا۴ین بھر ام بن بہرام د د ¥ 3 
نرسی بن بہرام طط ے + NM‏ ° کا 


۷۱۷۰ آ ثرا لياقيه 
هر هر بن ترسي 
شاپودبن هرمز بن ذوالا کناب 
اردشر بن هرمن 
شاپردبن شاہور 
بہر ام بن شاپور 
پزد گر د انیم 
بہرام گور 
یزد گردبن بھرام 
رس 
فیروز بن ود ره 
بلاش بن فبروز 
قباد و جاماسب سران قرود 
انوشرو ان‌بن قباد 
عرمزبن انوشیروان 
پرڑیر بن عرمر 
شير دیه بن پردیز 


ازدشر بن شيروبه 


خوهان که رومان را محاصره کرد 


کسری پسرقباد 

بودان دختر پرویز 
خشنشيب: 5 

آذرمیدخت دختر پرویز 
فرخزاد خرو که طفل بود 


يزد گردبن شهر یار 


۵ 


55 
زیو 
اد 
رقف 
انف 
iT‏ 


سا 


>6 ها 


& ۲ ہے سپ 


فصل شٹم ۱۷۱۰ 
دد: بنثن وعده دادیم که ساق کسروی دا در 
تاريخ بیان کنیم و | کنون برای انجام وعدۂ 
خود می كوئيم : چون کسری به اضطراپی که در دو قسم اخیر تاريخ است وقوف 
یافت کار بسبار شگفت‌انگیزی کرد که ما اژ کار او و ازخود او در شگفت مانده‌ايم» 
وکاری که کسروی کرده این‌است که دویست وشصت وشش سال بر اي مدت ساطت 
اشکانبان کم کرد و حمزةبن حسن اصفہانی تنها دائی دا که از ابستا تصحیح کرده 
و دأى دیگری‌داکه از نسخۂ مو بد گرفته برای ما تقل کرده و در عردو رأى مدت 
يادشاهى اشکانبان برسیصد وپنجاه سال افزون می گردد وما بايد یکی اڈ دو کاد كنيم 
يا یکی از این دو رأى عمل نماييم ويا طریقه‌ای را که کسروی پسندیده به آن دو 
مقرون کنیم . ۱ 

پس اذ اینکه کسروی از کار ناهر ده کد فوق فراغت یافت و تصدیق کرد که 

تخلیطہایی در آن قسمت از تاریخ که گفته شنا داقع گشته ولى ایکاش من می دانستم 

که جرا اين مدت دا از دوره سلطنت‌ساسانیان کم کرد د از اشكانيان چشم پوشید 
با آنکه تاريخ اشکانیان بعللی مغشوش است . 

یکی از آن عال این‌است: که احوالعمومى ایرانیپا در أن عصر برا کنده‌بود 

و مردم بو اسطه عذاہہا و بد دفتادیهای اسکندر وحانشنان او بخود برداخته بودند 


بحثی دد کادهای کسر دق مودخ 


و از همه چیز غافل بودند . 

علت دیگر این است : که اسکندد هرجه از علوم مرغوب و صنايع بدیع در 
ایران یافت همه را طعمه آتش گردانید حتی اينكه مقدار ژیادی کتب دینی را 
سوزا ند و بناهای رفیع دا از قبیل ساختمانی که در اسطر است و در عصر به مسجد 
سلمان‌بن داود معروف است خراب کرد و آتش زد و من گویند که هنوز از آتش- 
سوزی در جایپایی از آن بنا باقی است . 

این بود که ایرانبان مدتی دا کے ميان سلطنت اسکندد و اردشير است و 
دوسان دد آنوقت ایشان را اداده می کردند ذ در نمودند . 


۱۷ آ ثار الباقيه 
يس از آنکه از شر اسکندو و اشکانیان فار غالبال و آسوده خاطر شدند به 
تاریخ نویسی مشغول گهتند . 
بس به ۳ يلى که گفته كد مدت ساطنت اشکانان سر او اد ثر است که تفاوت 
در آن واقع شد جه ؛ پادشاعی و فرمانروایی در ساسانيان مننظم بود ولى در ايام 
اشکانیان معطرت و مغشوش بود و گواهانی را که ما از نظر شما گذراندیم به ین 
معنى گویا فستیث . ۱ 
جدو لی را که کسروی ہنا برعم دود اصلاح كرده ا ور ار 5 ات 
پنا بر حکایت حوو قبن خسن از کروی که آنا 
زا اصلاح کرده 
منت سلطات هر بك حمله سا لہا 
ساليا ماهیا روزها سا ہا ماهيا روزها 
أردشير بن بابك بط عن ۰ ٩۵‏ غ ۰ 


نامهاى ,بادشاهان ساسانی 
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۹- این کلمە معرب کشنسب بندہ است يمني بنده‌ی [تشكددى آذد کفنسب]آذدبایجان 


۴ آلارالباقيه 
| گر برای ما امكان داشت که مدت حکومت اشكانيان دا که ملوك عاوائف 
باشند از فاصله زمانی ميان اسكندر و اددشیر » بی ھی چ گواهی و دليل كأشف حقيقت 
بدست أديم البته ما حنین کردہ و بان داه می‌دفتيم ولى این قبیل معلومات از امور 
مر بوط به عام كيب است و نوعى دائش است که بشر از در کش عاجز و قاصراست 
و امود غيب دا بايد از داههای مخصوص أن مائند کہانت و وحی و علم تنجیم و 
امثال أن شناخت . 
از باب مثال می كوييم : منجمان در کتبی که راجع به دول و ملل نوشته‌اند 
جسن گفته‌اند که مدت سلطٰت اشگانیان سالباى قر ان اوسط بوده که دويست و چېل 
سال است و برخی از آنان گفته‌اند که زحل دلیل و داهنمای اشگاننان بوده و 
سالهای پز رگ خود دا که دویست و شصت و ينج سال باشد به اینان بحشوده سس 
منجمان اعمال و سيرت این بادشاهاثرا از دلالتهای ستار گان دداين قرانها توصیف 
و تعریف کرده‌اند و ما می‌انگازيم که مدت حکومت اشگانبان سیصد سال باشد و 
سپس به گفته زردشت به بشتاسف, توجه می كليم که كفت هزار سال يادشاهى در 
خانواده تو بایدار خواهد مائد . ۱ 
گوییم : فاصله زردشت تا زوال سلطنت از ایرانیان با كشتدشدن وزد گرد 
هزار و دویست و بست و يكسال است و دویست و بنجاه و هشت سال از این مدت 
را که سان شتاسف و اسکندر است و اولاد بشتاسف سلطنت کردند كنار گذارده ۲ 
چهادصد وبیست وشش سال دا هم که هيان پادشاهی ادشیر و هلاك یزد كرد مساشد 
و اولاد اددشير حکومت کردندنیز کناد می كذاريم پانصد و سی و هفت سال بساقی 
می‌ماند و این مدتی است که ميان اسکندر و اردشیر است که تا تمام هزار سالی که 
ساسا نيان پادشاهی کردند سیصد وشانزده سال میماند" وبطور تقریب و تزديك‌بودن 





۱- قسمت اول که پس اذ تفریق ۲۵۸۰-۴۲۶ بانصد و سی و هفت سال ہائی میماند 
درست است اما این مطلب دا ( که تا هزاد سال که ساسانیان پادشاهی کردند سيصد وشانز ده 
سال میماند) نمی‌فهمم . 


فصل شدم ۱۷۵ 
دوقو ل آنان هم درشمار ساسانبان ہؤدئدٴ٭ رچند دليل قاطعى دددست نيست کہ حمد 
سالیانی دا که ميان اسکندد و اردشیر انث مذت سلطنت اشكانيان دانسته شود يا 
برعكس اين عقيده را که مدت حکومت اشگانیان باشد باطل سازد و به فترتى كه 
در این ميان است يعنى مدت پادشاهی خود اسكندر و جانشینان او دد بابل توجه ‏ 
نشود . 

[ این بود بيشترين چیزی که دراينباب میتوانستم بكويم وخداوند توفیق- 
دهنده ما به راه صواب است . اگر مأ به وعده خویش در اثبات گفتاد بيشينيان وفا 
۱ کردیم و اذ بذل و كوشش ش باندازه توانابى خود ددیغ نکردیم اکنون كوييم : 

هنگامی که بديك زمان تاریخی برخورد كنيم و با سنجش آن با دیگر آراء 
و گفته‌ها بخواهیم آ نیا امتحان کرده ہدام جه حال دادد کمتر اتفاق خواهدافتاد 
که درست از کار در آید و آن تاریخ بانت باشد . 

مثلا هنگامی که خواستيم بدا نییان تخر يباولبيتالمقدس بدست بختنصر 
تازمان اسکندد ند سال‌بوده خرن زهجدول قسم اول ازتادیخ ایزانیان نظرافکنیم 
خواهیم ديد که سیصد و جبل و سه سال بوده و همین مقداد دا از حدول ملوك 
کاداشان بر گیریم دویست ونود و سه سال خواهد شد و به عقيده يبود صد وده‌سال 
است و چون کار بدینجا رسيد نزدیکتر بسوا بآ نس تکہ از عقيده ایرانیان اعراش 
کیم و سخن يبود دأ بشنویم هرچند آداء يبود نين باهم متناقض است و یکی از 
آن تناقضات این‌است که در کتاب سید رعولام که سالباى عالم معئى ميدهد درجايى 
مدت عمادت دوم بیتا لمقدس چپارصد و هشناد سال د کرشده و بعداً گفته است که 
ابتدای این مدت ازجهل سال بيش اذ اسکندداست که چون تا اول سلطنت اسکندر 
و سال دوم آن که (اسیتسبانوش) است این مدت جمع شود و أن سالی است که 
بي تالمقدس در ان سال خراب شد مدت حپادصد و حول ه ينج سال می‌شود بس دد 
قول آنان پاهم منطبق نشد ( كأمة مزبور از نظرعدد با سالها مطابق نيست). 

در در این کتاب می بیلیم که يس از عودت بنی‌اسرائیل به اورشليم ينجاه ونه 


۶ك آ ناما لباقيه 

سال ار انان در اورشليم حکومت كرد ند و صد و هشتاد سال یو نانبان و سصد و 
شصت سال دومیان و پانصد وچپل سال ساسانبان که مچمو ع این سال هزار و صد و 
سی ونه سال است و اين دلیل است که آ نچه گفته‌اند خلاف حقيقت است ذیرا آخر 
" سالهای مذ کور برون ازسه صودت‌نیست یا سال هجرت‌است يا سال هلاك یزد گرد 
یا ميان اين دو وآخر این تاریخ که يرود گفته‌اند نمی‌تواند يس از هلاك یزد گرد 
باشد زیزا وقتی جرل سال از این‌تاریخ دا که فاصله عمادت بیتالمقدس تا اسکندد 
است كم كليم هر ار و نود و نه سال می شود که صد و سی و عفت سال مس از هاذك 
یزد گرد است و اين فسل امود است که ما دا به اقوال یرود به شك وامیدادد و أن 
اطميئان قلبی را که بايد به سخنان آنان داشته باشیم از ها سلب می کند . 

نیز يبود در باده ملوك بئىاسرائيل در کلامی که ازتورات تأويل کرده گفته. 
اند که چون يعقوب اد پر آدرش عیسو سحت در پیم و هراس بود خداوند بدو و 
فرستاد که تو از او مترس و من ترا حفظ می کنم بازهم يعقوب باین سخن اطمینان 
قل نیافت وديك گوسفندا نش رابەبر آدرش‌داد که پا صد وبنجاه گوسفندبود ٹاازثر 
پر ادرش آسوده شود . ۱ 

وحون خداو ندديد که يعقوب حنين کرد بر أشفته بدو كفت توحرا به گفتار 
من اطمینان نداشتی | کنون دادم به پرادد تو آنچه بايد بدهم و اولاد عیسو دا بر 
اولاد تو يانصد و پنجاه سال فرمانروا ساختم و اين مدت به خراب دوم بي تالمقدس 
تا فتح مسلمانان بستالمقدس دا نزديك است و دد این کارها نسبت دادن جور و ستم 
به خداو نداست و گرفتن سر بجای يدر درمچاژات وحال آ نکه وماالل یظلام للعبيد. 


۱- سأذ آنکه مطایق‌تودات‌یمعقوب دا اسحاق بر کت داد که اودا پھوء بادود خواهد 
ساخت دیگی جا نداشت که یعقوب از عیسو بهراسد و به حران بگر یزد بعد هدایایی سياد 
به برادد خود ,دهد اعا داستان بر کت‌دادن که شرط آن تهيه يك غذای مطبوع باشد و بعد 
بسئن پوست يزغالدها بد‌ست ينوب علیها لسلام د قريب خوددن اسحاق هنگامی که دست‌های 
برموى عیسو دا با این حیله با دست يعقوب اشتباه کرد همه ایتها خواندتی د فک کردنی 


است . 


اسل ھٹم ۱۷۷ 
بعضى أذعلماى عالم بانساب گمان کردها ند که يادشاهانايران ازاولاد ابر اهیم 
هم بوده‌ا ند و گفته‌اند ويزك همان اسحاق فا که يذ كوزك دختر ايرج ازدواج 
كرده و مٹوچہر از اين زناشويى و مد و به عقيده ایراننان اين ويزك سر 
ذنى است که ثسبت او به پا كوزك مرسد و او از ذنانی بود که از هم زاییده شدند 
بی | نكه مردی ديده باشند و این مورخ به قول شاعر استناد كرد که می كويد : 


ابو ناويزك و به أسامى اذاافتخر المفاخر بالولادہ 
ابو ناويزك عبد دسول له شرف الرسالة والوساده . 
ومن‌مثلی اذا خطرت‌قرومی وبينىمثل: اسطةا لقلاده | 


برخی گویند که لبراسب یکی از پسرآن یعقوب بوده و به لپجه ولغت پادسی 
يعقوب فیتاوش بسر کورش است که انتداق اشد چنانکه گفتەاند اسماعیل همان 
کابرش‌بن فيقواد است و فیقواد ابراهیم است و نيز گفته‌اند که فریدون همان نوح 
عليه لسالاماست‌وبر کسی که داراکه کمترین‌معرفت پەتواریخ وا نساب باشد ودر اخباد 
" و آژاد کمترین‌نظر کرده‌پوشیده‌نیست که این سخنان ژاژخایی و هرژه ددایی است و 
چونمیان عرب وعجم‌مفاخر ه در گرفت که کدام بالاثر و والاثر ندو بیشترتکه كاه 
عرب به انتساب به ابراهیم بود که در اسلام سبقت گرفته" این بودکه ايرانيان نیز 
خواستند معارضه به مثل کنند با آ نکه‌باتوجه‌به کلام ایزدی که فرموده انا کرمکم 
عندالله اتقیکم و نیز گفته دیگرش فلا انساب بينهم ولایتسائلون و باتوجه 
به گفتاد پیغمبرش که الناس من آدم و آدم من تراب ولافضل لعربی على عجمی 
الا بالتقوی» ہی نیاز از اين انتساب‌ها بوده‌اند و فخر و مياهات در سبقت به محاسن 
اخلاقی و پیشی كر فتن از هم در انجام کار خوب و دثبال علم و حکمت دفتن و 
روح را باصور عاليه موجودات زينت دادن تحقق مىيابد و هر کس چنین‌شد دداين 





١‏ بل کان حنيفاً مسلماً 


۸ اثارالپاقیه 


داددسی داد برده و ذرنه داد باخته است , 

أ كنون به كفتار حود بر گردیم و گویم همانطور که در وصول به حقيقت 
تاریخ ايرانيان و اهل كتاب شك روى می‌دهد تاریخ ديكر امم تسن باشكوك کمتر 
از أن بدست نمی آيد وكتب سيره پادشاهان يمن و اعراب لخمی وآلجفنه را با 
مدت سلطنت هريك متضمن است ولى هيج دو دوايت را با هم یکسان دداينتو اريخ 
وسنوات ٹمی یاہیم اما ملوك یمن پس‌ازانکە بنى قحطان دريمن جمع شدند سلطٰت 
رابه حمبر دادند واو عبد شمس إن یشحب بن يعر ب بن قحطان است و گفتەاند كديعرب 
اول کسی است که به غر بی سحن راند و با ته و درودى که ہ4 بادشاهان فرستاده 
می‌شود تحیت و درود پذیرفت و اورا چنین گفتند ابي تاللعن وانعم صباحاً و گویند 
که او دد ری هرد و اولاد اوسلطات را پادث بردند و عدزم بادشاهان نہودئد بلکه 
رؤسائى و فرهائروايانى محسوب می شڈاند وان قرنهایی گذشت و دیاست بدست 
حارث رائش افتاد و او خود را پادشاه و تبع خواند ذیرا اهل یمن او را تبعست 
كردند و جنانكه گفتەاند این تحص با ينج بشت فاصله په حمیر ميرسد و حدول 
هلوك حمبر يمن این است ؛ 


جدول بادشاهان حمیر .ہمن مدتسلطنت مجموعد 
هريك سالبا 


حمير بن سيا وأوعبد شمس بن يشحببن يعرب بن قحطان 

است و از ایرو سيا ناميدء شد که نخستين کس بود که 

سبی (اسر) دا به خاك یمن آورد ۱ قفد ۸٤‏ 
دودان فترت 

تبع اول واو حارث رائش بن سدادین الملطاط است داز 

شرو رائش نامیده شد که بد مردم | کرام و انعام بسازی 

کرد و لقمان صاحب کر کس‌ها درعين او بود و گویند 

مان دو هزار و حپازصد و باه دعقت سال عمر کرد كد ۱ ۳۵ 

ذةالمئزار أبرهة بن حارت و وجه این تای‌گذ‌اری آنست ۱ 


فصل ششم 
كه هنكامى که به جنگ بير ونميشد در داه خود منارقرار 
می داد (مناد يعنى جای آتش تا داه گم نشود) . . ' قلج 
افریقیس بن ابرهه و او کسی أست افریقا دا در سرزمين 
بربر ہنا کرد قسلد . 
برده, ذوالاذعارین افریقیس که بازنگیان جنگ کرد و 
مردم از اسادت او ترسیدند و از این رهكذر ذو الاذعار 
ناسدہ شد 
هدادین شر احل هدهاد 
بلقسی دختر هداد خلیفه سلیمان‌بن داود علیہماالسلام دد 
يمن کد 
ياس ینعمعموی بلقيسووجه تسمیه او هنعم ايناست كديس 
از زوال يادشاهي به مفارقت بلقیئن اقام به اهر مملکت 
پمردم انعام کرد ۱ فد 
ابو کرب شمر یرعش بن افریقس که داراق اتقاش دست 
برد و برای دو کنو که داشت دوالقر نن امیده شد و 


f 


گویند بشتاسب بدست رستم او دا کشت لو 
ابوملك بن شمر ۱ نه 
الاقرن بن ابىملك تبع دوم انج 
ذوحسبان‌بن الاقرن ع 
تبعالا كبر بن اقرن قسج 
ملیککرب‌ین تبع و گفته‌اند ملك كلى كرب 

تبع اسعد بن ملكيكرب و او تيع اوسط است و قوم او 

او دا كشتند و در قر آن این تبع مذ كور است 0 
پسرش حسانبن تبع 3 


برادرش عمرو بن تبع موثبان و وجه تسميه أنست که 


۱۷۹ 


ا13 


٦ 


۳۹۹۰ 


PTA 


۸۰۸ ] ثار | لبا فيه 


او هموازه ہسٹری بود و او را ذوالاعواد نین می گفتند 
ديرا يسار پیمار می شد و باتختی كه حمل می کردند 


حر کت می کرد فد ۱۳۲ 
عبد کالال بن مثوب که در پنہان مسيحى بود ع ۳۳۸۲ 
تبع‌الاصفر بن حسان که يبودى شد وبداين کیش مردم دا 

دعوت کرد و او همان کسی است كه خواهرزاده خود 

آکلالمرار دا برمعد پادشاه کرد سج ١‏ 
مردبن عمد کالال عد ۰۹ 
دوران فترٹی است که ملوك حمير متفرن شدئد شك ۱۸۳۹ 
وليمةبن مرد ھا ۸۸۸۰ 
ابرهةبن الصباح معاصر شاپور ذوالا کتاف E‏ 
حہبان بن مخرث 9 ۱۷ 
الصباح بن ابرهةینا لصباح عج ۱۹۹۰ 
حسان بن عمروبن تع لب فك 
ذوالشناتر و معناى این لفظ در لفت يمن بدمعناىصاحب 

دو ڈوشوار است و او از خانواده شاهی نبود لو بارج ٢‏ 
ذوئواس‌حریب‌ین قطنازایئرو ذونوای نامیده‌شد که داد اک ٹر ۳۱۹۰ 
دو گیسوبود که برروی شانه‌اش درحر کپ ہودند وصاحب 

اخدود' وناصريبود 0 له ۱۱۹ 
بود و از حيشيان شکست خورد و به دريا پناه آورد و هلاك شد 

۱ لط ۲۸۸ 
دوجدن کط 


۱۳۷۷ 
حبشیان که بریمن‌چیره گشتند وایرانیان‌یس از آنکه آ ناثرا یرون کردند _ 


. ٭قتل اسحاب|الاخدودہ به تفأسير دجوم شود‎ ١ 


فصل شنم ۸۱۹ 


ادیاط بن صحم 

أبن بکسوم ابرهةالاشرم 

پسز او بکسوم 

مسروق بن أبرهه 

سيبس وهرز وارد يمن شد و از حر ب الفجار ده سال گذشته بود و أو 


ا ہا؟ میا Ê‏ 


باسیف بن ذىيزن به یمن دفت ٠‏ 
وهرژواه خرزاد بن داد بہار بنا سی بن جاماسب بن فیروڑ پادشاہ است 
نبشحان 
حرزادا نشبر 
آنوشجان 
مرذبان 
بسر خر حرو ۱ 
بادان سر ساسان الجر ور ن ب الجرون بن۔بلاش بن جاماسب‌بن 
فیروز يادشاه و او با فيروز یلم کذاب عنسى دا کشت 

اما ملوك آل‌جفنه يس از آنکه در يمن تقریباً بانصد سال پیش از اسلام سیل 
عر م آمد و اعراب متفرق شدند بنوقضاعه بسوی شام رو آوردند و قومی از آنان 
ملك بن فوم ابن تيم لبن أسدبن وبرةبن قضاعدرا پر خود شاه گردا ند زد و آنان 
یادشاهان خويش دا ضجاعمه می امیدند تا آ نكه مزاقبه براين ملوك جيره شدند و 
اول پادشاء از اون دسته جفنةين عمروين مزیقیابن عامر بن ماءالسماء بن حارثة 
العظريف بن امرعالقیس‌البطریق بن ثعلبة بن مازن بن ازدبن غوث است و مزاقبه 
بمناسيت ام مزيقيا می باشد وسہب این نام گذاری آ تست که دوحله را له أومے بوشد 
تمزيق و پاده می کردند تا دیگری نپوشد . و برخی گفتند جنين نیست بلکه وجه 
تسمیهآنست که چون اقوام اد متفرق شدند درعبداوبود که اهم تمزيق وپارەپادہ 
و دسته دسته گشتند و نیز آنانرا غسانبه و آن جفنہ نادزد و آنان عمال قیاصره 
برعرب شام بودند و <فنه که نحستین بادشاه از اين قوم است از طرف سطزودس 
قیصر دوم باين منصب رسيد و تواريخ آنان ضمن این جدول است . 


AY‏ آارالِاقیہ 


عمر بن جفية 

پسراو ثعلبةبی عمرو از طرف 
دیقیوس‌صاحب‌اصحاب کپف شاه بود 
حارث بن بعلية 

جملة بن حادث 

حار ث بن جيلة 

منذرين حارث 

برادرش نعمان بن حارث 

براددش منذر بن حارث 

پرادرش صلةبن حارث 

براددش ایہم بن حارث 

براددش عمربن حارث سرماديه 
دی‌القرطین ‏ 

جغنةین مندر بن حارث سر مادية 
براددش نعمان بن منذر 

اعمان بن عمر بن منذر 

پسرش جبلة ین نعمان 

نعمان بن ایہم بن حادث ابن ماریة 
حارث بن ایہم 

سرس تعمانين حارث 


سرش مندر بن نعمان 


خا خا . 1م ۴ 


لقاع 


کر #0 
یو ۰ 
3 . 
کب ے 
بط + 


1 ۹ھ 6۱ ےم لي عي پئ py‏ عسي 


فصل هم ۱۸۳ 


براددش عمر بن نعمان لج > د ۵۸ حخ ۲٢‏ 
براددش حجر بن نعمان يب هی pF‏ ۲۲۳ 
حارث‌بن حجر ۱ ہ ١ؿ‏ ح ۲۳ 
سرش أبوشمر حبلةین حارث یز | 64۳ ط ‏ ۲ 
سرش حارث بن جبلة ۱ 3 مه ۶۵ به ۲۵ 
بسرشابو کرب نعمان‌بن‌حارث ولقش‌قطام لز جح هلاه هم ۲۰ 
بوم بن حبلةبن حادث ہن ابی شمر | کو بے J oA‏ ۲۷ 
بر ادرش منددپن جبلة ۱ يج ۰ Ù off‏ ۸ 
براددش شر احیل‌پن جبلة که ج الام فک ۲٩‏ 
برادرش عمروبن جبلة ی ب ۷۸٦ج‏ .۰ ۳۲۰ 
جيلة بن حارثين ا بى شمر 4 ٠‏ لٹ مھ اكلا 
حبلةبن ایہم بن جبلةبن حارث جا ۰ ۵۸۵ مه ۳۲ 


ابن مازیه که اسلام أورد وسس تس شد 

دد پیش كفتيم که چون سیل عرم اعراب يرا کنده شدند و طائقداى به 
شام رفتند چنانکه گفته شد و اخبار آنانرا بیان كرديم وطائفه‌ای هم به عراق رفتند 
و ملكبن فیم‌بن غنم بن دوس بن عدنان بن ازدی بر آ نان شاهى کرد در زمانی که ' 
ملوك طوائف يود . 

گفتەاند که انار وحيره در رمان بحت نصر بنا كشت و در عيد او آباد شد و 
يس أذ هلا کش مردم حیرہ په انبار رفتند و انبار آباد ومعمور كشت وحيره ویران 
شد و نزديك وانصد و ينجاء سال خراب مائد . 

سس بادشاهان لخمى که اژ معد بودند به حيره فرود آمدند و حبره قريب 
يانصد وسی وچند سال آباد ماند تا آ نكداعر اب مسلمان بە کوفه آمدند ونخستين كس 
که از آل لخم به خحیرہ سے عمروبن عدی بن نصر بن رسعةآين حارث بن مالك بن 
غنم ين ثمارۃین لخم بود و اوعمروبن رقاش دخترملك بن‌فهم بن غنم بن دوس بن عدنان 


۱۸۴ آثار ا لباقيه 

بود وهر كس كديس ازعمرو بن عدی از أ نان حکومت‌داشت نماینده‌ی ساسانبان بود که 
برعرب عراق حكمروايى مى كرد جنانكه آل جفنه عمال يادشان روم برعرب شام 
بودند وپرخی از مؤرخان گفته‌اند که مدتى از زمان, فترت سان این ملوك بود د 
بازه‌ای این مطلب را انکار کردند و جمعی برشماد بادشاهان افزوده و دسئه‌ای از 
شماد آ نان کاستند و در مدت سلطنت آنان همین اختلافات راء یافت و یکی از این 
ملوك نعمان با نى قصر خودنق اس ت که به سياحت و گردش در زمين پرداخت و از 
نظرها يوشيده ماند و کسی را از او | گاهی نشد و عدی بن زيد در شعر خود باين 
قضه اشارت كرده و گوید: 


و تین رب الخورنق أذاشرفيومأولليدىتفكير 
سرء‌حاله و کثرتمایملك ال فا ها موش 
قارعوی‌قلمه فقالماغظة حى الى الممات یصر 
حدولی که مشتمل براین ملوك باشد به شرح زیر است : 
داد‌شاهان معد که أذ بنی لخم بود ند مدت‌بادشاهی مجموع 
و در حوره سكو نت گز بد لد هر اڭ سالا 
ملك بن فہم بن غنم بن دوس که از ارد بود ك ۲۰ 
جذیمةالا برش ہن‌ملك منادع لفر قدین‌وز باءخواهر جذيمة س . ۸۰ 


که دختر ما لك‌باشد با اين ده تن پادشاهی کرد سس عمروین 
عدی لجمی دزیر + اقامت گز ید تا آنکه أردشير سر بابك به 


شاهی ارات عبا_يةء تید لا ا 
س ار أين هدت تا نو بت شاهی به شا بود ارسيكء بدك کی ۸۹ 
دس از این مدت تا أ نکه در زمان شاپور بدرود زندگی ح ب ۸ 


امرءا لقن بن عمر‌والده که مسجی گشت واوامرءالقیس اول 
است وہل ۳۲ 


فصل شم 
عمروبن هند و أو سر امرعالقيس البدغءاست ل 
اوس بن قلام بن بطينا بن جمپپر بن لديان عملیقی تا | نكدجحجيا- 
بن عتيك بن لخم که یکی ازبنی‌فادان‌بن عمرو بن عمليق است 
به او شورش كرده اورا کشت و يادشاهى وهال كور نون 
امرءالقس‌بن عمروبن هند محرق اول که 
تعمان بن امرعا لقبس که يك چشم داشت و بانی خودنق است 


وپارسابی گزید و به سباحت پرداخت ل 
منفد بن نعمانبن امرعالقیس مد 
اسودبن مد بن نعمان ك 
منذدبن, منذدبن نعمان ‏ . ۱ ر 
نعمان بن أسودبن منذر و 
يس اذ او ابویعفوربن علقمه ذميلى جانشین او كشت و ذميل 

بطن و خانوادءاى از لخم بوک ج 
مئذر يماءا لسماء و اومنذد بن اهرءا لقي ساستمعر وف بەذوالقر نين مط 
فترت 

عمر بن مدر بن ماءالسماء مضرطالحجارہ واو محرق دوخ است 

تا ذماتی که ييقمبر ما متولد شد حح 
جس از آن i‏ رد 
برادرش قابوس بن مندد د 


فسقپرت ايرائى در زمان انوشیروان ۱ 
هندد بن مندد برادد عمرد 5 
ابوقابوس نعمان بن منذر بن مندر قائل عسدبن | برص و ٹا بغدى 
ذہبائی د او آخرین بادشاه از سلاطبن لخمی بود و کسری دير 

بای فیل او را در ساباط کشت کب 
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AP‏ آ ثار! لبا قيه 


ایاس بن قبيصة طائی و تخیر گان ایرائی با او بود طُ ۵ 
آزاد به ماعیان بن هر پنداد عمدانی 7 ا 
دربن نعمان بن منذر كه معروف به مغروداست و روز جوانا 
کشته شد ۳ ٠۰۲‏ 
اکرحہ این مدتها را جنانکە یافتەایم در اینجا آوردہایم ولى فئرتها د 
فاصله‌ها كه ميان آنهاست بهمان منوال است كه در پیش گفتہایم و دد برخی كنب ` 
آمذه که آلدبعةبن نصر پس‌ازتبع اسعد ددیمن حکومت کردند واو تبع‌بن‌حسان 
خوامرزاده خويش حارث بن عمرو الکندی دا که بها کل المرار معروف است بر 
عردم یمن يادشاه کرد و نیع اسعد هنگامی که به خیرہ زسید هر كسرا از بادشاهان 
لخمی در آنجا یافت از دم تبغ گفزانید و برای اين احوال و مدت سلطنت آنان 
تادیخی بدست نیامدہ و گمان می‌برم که نثوان بیش از آن انداژه که من يافتدام 
ہراین گفتار چیزی افزود و پر سس نيجه دز پیش گفتدام واجب است که تواریخ 
اسلام و ایام خلفا را در اینجا پیاورم و عنان قلم را به ذکر هچرت بر گردانم کا 


CT‏ تواديخ اسلامی دوشن شود 


ثوادیخ كارهاى پیغمبر پنجاه دود يس از ورود اصحاب فل به 
پیگمبر (ص) مكه متولد شد و آن شب دوشنبه هغدهم ديماه بود 
احو ال پیغمبر و کارهای او وحپل ودو سال از سلطنت انوشیروان گذشته يود 
در مدت زند گی که روز بیستم نیسان سال هشتصد و هشتاد و دو 


اسکندری است جنانکه درتاریخ محمدہن موسی خوارژمی آمده 


مدت‌مبان کارهای‌او مجموعسالہا 


سالہا ماهپا روڑھا ساليا ماهپا روڑھا 
تا رما نی که دایه‌اش حلمه‌اورا به مادزش دختر 


وهب ین عبدمناف بن هر قبن کلاب‌بن‌مر «رد کر دم ٭ سا ها مه ب 


تا دمانی که مادرش او را به دیدن دائی‌های او 
که در مدینه بودند برد ۱ ۱ 
تازمائی که مادرش درا بواء هرد وأو با ادر خود بود 
تا زمانی که ام ایمن سازمر كك ماددش بەمکہ آمد 
تا زمانی که جدش عبدالمطلب بدرود دند گی كفت 
تا ذمانی که عمويش أ بوطالب اورا بهبصری شام برد 
و بصرای راهب او را دیده گفت در نگہداری اه 
کوشش كنيد زیرا این شخص پیغمبر است 
تامانی که در حر بالنجار حاضر شد و این جنگ 
در عكاظ در ماه حرام مان قريش و كياتة وى داد 
تا زمائى که حدیجه به تحارت او را به‌شام كال 
داشت و نسطورس راهب درحالی که ابری بر اوسایه 
انداخته بود ویرا دید و كفت این بسغسر است 

تا ذمانی که با خدیجه دختر خویلد ازدواح کرد 
تا زمانی که برای ساختمان كعبه حضود یافت و 
قر بش به حکمش رضايت دادند 

تا زمانی که خداو ند اورا پە‌پیامیر ی برای نو ع بشر 
پرانگخت و آن روز دوشنبه بود 

تا ذمانی که قریش‌دیدند برای آ نكه آیتی‌و نشانه‌ای 
برای او باشد ستار کان‌می‌دیز ند 

تا ذمانی كه قریش او دا بیرون کردند و در شکاف 
کوهی محصور شد 

تازمانى درحصار شکاف كوه ماند تا وقتی که از أن 
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۸۸ ار لباقيه 
حارج شد 
تا ذماني که عمويش اپوطالب فوت کرد 
تا ذمانی 5ه خدیچه دختر خویاد وفات کرد 
تا زهانى که به‌طاف رفت وزیدین‌حارثه بااو بود 
مدتی دز طاف ماند تا به مکه پر كشت و دد حواد 
مطعم بن عدى ماد 
نازمانی که نان تصسن بر او واردشدند ودرحجون 
اسا آوردند و آنان سيصك تن يدنك 
۳ زمانی كه ازسان زمزم ومقام به ٹالمةدس شيانه 
سير کرد 
تا آغاز روز اول سالی که ازمكه به‌مدینه عيجرت کرد 
تازما نی که بر ای فرقمیان نما زمقيم بامسافر دو د کعت 
بر تماد افزوده شد 


۳ زمانی که ميان میاحر ین د انصاد و مان حود و 


پسرعمویش علی‌بن ابيطالب صیغه‌ی براددی خوائد ٠‏ 


تا ذمانی که باعايشه دختر ابی بکرصدیق زفاف کرد 
5 زمانی كه فاطمه زا به على داد 

7 زمانی که به حنكك ودان رفت تا به اہواء رسد 
تا زمانى كه به جنگ رفت ومتعرض قافله قریش‌شد 
وامسة بن حلف دراين قافله بود 

تا زمانی كه در طلب كرزين حابر بيرون شد تا به 
بدر رسيد 

تا زمانى كه جنگ كرد و متعرض قافله قريش شد 


و أن جنگ عشیرء بود 


5 5 3 
3 4۹ 
٠‏ يج ٦‏ 
2 د £ 
| ب €4 
ح + و 
و و لي 
ا 1 
أ د ٢ہ‏ 
5 0 1 
٠‏ که ۵۲ 
3 بف لات 
ہہ لح hk‏ 
+ ك ۵۳ 
۱ سیا E:‏ 


(1 


حا سا 


3 


و 


5 زمانی كه داو ند روزدى ماه دمضان را با دیدن 
هلال واجب گردائید 

تا زمانى كدقبلهازبيتالمقدس ب هكعبه بر كردا نيددشد 
تا زمانی که به جنگ بدر برون شد و با مشر کین 
جنگید و برآ نان جيره شد 

تا زمانی که به جنك بی قینشاع رفت 

5 زمانی كه به‌غروةا لسويق درطلب ابىسفيان بیرون 
شد 

ارمأ نی که رقے دحثر دسول ددا که رن عثمان بن 
عفان بود فوت كرد 

تا ذمانی که علىين اببطالب با فاط ثاقاف کرد 

تا به غزوه‌بن سليم به كدر رفت 

تا بمفزودى غطفان رفت که به غزودىذىامر معروف 
أستك 

تا ذمانی که عثمان دختر پیغمبر را كه ام كلثوم بود 
گرفت و با او زفاف کرد 

تا ذمانی که حفصه دختر عمر بن خطاب دا كرفت 
تازما نی که‌دختر خديجدىهلاليدر ا گر فتواوامالمسا- 
کین میاشد 

تا زمانی که حسن بن على ع متو لهشد 

تا دما نی که بد جنگۓ عبد روت ودر أ نجاہود که روی 
۳1 مجر وح كشت 

تا زمانی که به غزوه‌ی بنىالنضير رفت 


لف ۵6۶ 
یو ۵۶ 


۵٥٤٥ ه‎ 


۱۰ آ ثارا لباقيه 
تا ذمالی که حسین‌بن على سيدالشبداء متولد شد ۰ 
تا ذمانی که با امسامه دختر ابىامية ازدواج كرد 
تا به غزوه ذاتالرقاع رفت و در آنجا نماز خوف و 
ترص حوآند ۰ 
تا به عزوى دومةال<ندل دفت و رنجی ندید ۰ 
تا به جنگ بنی| لمصطلق بمرون‌شد و آنان آزحر اعد 
بودند و اسیرشان کرد ودراین‌حادثه بود که به‌عایشه ' 
تہمت و اقترا زدند ۰ 
تا زمانی که غزوه‌ی خندق ړوی داد و با ابوسفیان 
دیس کافران جنگید 


تا بهغزودى بنی فریطه رفت ۱ 


Hk 


تا زمانی که با زینب دختر ححش ازدواج کرد 

تا زمانی که با عسفان وبا بنی این از هزیلجنگیک 
تا زمان‌جنگ ذی‌قرد کهیکی از آ بپای بثی‌فزاده است 
نا زمانی که‌یکی‌در ند كان نود او آمده وخواست طعمه 


دا با نان فرض گرداند ۰ 
تا زماني که شیرویه بهیدرش انوشروان حمله کرده 

و او دا کشت ۱ 
۳ زمانی که خشکسالی شد و به استسقاء رفت ۰ 


5 زمانی که ب‌عمره‌ی حدییه رفت ويا مشر کان برای 
دهسال صلح كرد 5 


تا زمانى که نمايند گانی به سوق قیصر و کسری و 
مقو قلس فر ستاد 2 


قازما نى كه 5 جنگ حر رت + 


۾ ك 


٦‏ ب یو 


ب يا 5ت ز كن 


ٹ٦‎ 


1۹ 


باق 


۷ن 
0۷ 
بام 


باق 


۷ 


۷ھ 
۵۸ 


ها 


ارت 


ارت 


۲۱ 


۷ 


انا کے ا 


تپ 


ئا 


۸ 


تازما نی کە برای قاع عمرء حدیسه عمزوق قضيه را 
محای آورد ج2 ا ۰ 
تازمانی که میمو نەدخترحادث رادرحالاحرام كرفت ٠‏ 
تا زمانى که ذیلب دخٹر جحش فوت كرد ۱ 
تازمانی که با مکیان جنگید وبه زود مكه دا كشود ۰ 
تا زمانى که يتها دا شکست و بتخانه آنان دا ويران 
ساخت ۱ 
تا زمانى که به‌جنگگ حنین‌رفت ودژهای ]نر ا کشود و 
اهلش دا اسیر کرده و اموالشان دا كرفت ۱ 
تازمانی که بهجنگ‌طائف‌دفت ومردم آ نجارامحاصره 
کرد 

تازمان‌ازدواچش باملیکە بنت‌داود یناه بردن اوا( غر ۰ 
تا زمانى که بافاطمه دختر ضا ازیواج كرد واو از 


پیغمبر بخداوئد پنا ہرد ۲ 
تازمانی كه مادیه‌ی قبطى پسر او أبراهيم دا ذایید 
تا زمانى که به جنگ تبوك رفت . 


تا زمانى که نجاشی در حبشه مرد و پبغمبر ددمدینه 

بر أو نماز خواند ١‏ 
تا زمانی که دخترش ام کلثوم زن عثمان وفات كرد ٠‏ 
تا زمانی که ابوبکرمسلماناثرا بەحج يرد وسورەی 

برائت نازل شد و علىع آنرا برمردم خواند ۰ 
تا زمانى که پسرش ابراهیم مرد و أفتاب گرفت  ٠‏ 
تا زمانی که بدحجةالوداع رفت ونمئی دا حرام کرد 
تا زمانى که مریض شد ودرهمان مرش رحلت فرمود ٠‏ 


2 


جح 


فصل شام 


ع 


۱ كث0( 


3 


۰٢ ۷۲‏ آلارالباقیه 


زمانی که مریض بود تاجائرا تسلیم جان آفرین کرد ۰ ٠‏ يد ٩۲‏ ط ط 
تا زمانی كه در خانه‌ی عايشه به خاك سيرده شد ٠‏ هاف 55 ط يأ 


بس اذاين جداول, جداول دیگری است که ازهجرت پیغمبر ع آغازمیشود 
که حداول مدت خلاقت خلها و فتوحی را که در ایام آ نان شد به دنبال دارد و بس 
از أن نوبت ۲ جدول امرا و ملوك می رسد و بعداً جدول امامان بنی‌عباس است و 
کنیه‌های آنانرا نیز باين جدول ملحق ساختيم زیر کنیه از اختصاصهای قوم عرب 
است که مقام و منز لت کوچکانرا با ذکر آن بزد که هی‌سازند و با د کر کنیه از 
نسبت ہز گان بی‌نباز ممشو ند و القاب بنی‌عباس دا نیز مذ کور داشتیم جه ؛ بنی 
مروان را لف «سندیده‌ای تنود وجز ناقص وحمار و مانند آن لتبی دیگر زداشتند 
و پزیدین ولید را ناقص لقب دادند برای‌اینکه عطاهای مردمرا نقص کرد ومروان 
رأ حماد لقب دادند بدین سب كه در جنگ مانند خرصبر و پافشاری داشت و 
گفته‌اند سیب اين ل نب آنسته که در ال و لاو بازار خرید و فروش خر رواج 
دیگر گفته‌انه عات این‌است که داعيان به بنى عباس در ایام بنی‌امبه 


داشت وب < ی 2 
می گفٹند حداوند با مروان عده افرادی زا رک صاحب جار هذ کور وس از صد 
سال زندہ شد' , باين انداژه تکمیل خواهد کرد و چون او به ساطت رسد داعيان 
بنی‌عباس گفئند اكنون درست صن سال شدہ و دعوت بنپان را اشكارسا تند حداول 


موعود بشرح دبل است : 





۱- دد أي قسمت به تفسیر این آیات رجوع فرمایید او کالذی مرعلی فر بة الخ 


نامپای خلفا ۳ فتوحی که دز غہد آ نہان شدہ 


هجرت پیغمبر علیه‌السلام از مکه يه مدینه 


دزرمد‌ینه ہدوصفمپہاجر ماندتادر آ نجارحلتفر مود 


صذیق عبدالله بن ابی‌قحافه أذ بنی‌تيم بن مره 
بود و نامش در جاعلیت عبدالکعبه بود 
تازمانی کەاء راب مر تدشدئدو طلحة بن خو يلد 
دعوی وت كرد 

تا آغاز يادشاهى یزد گرد پسر شهریار 

تا زمانى که فاطمه عليهاالسلام فوت فرمود 
تا زمانی که خالدبن ولد بس ازجنگی خو نین 
با صلح يمامه را گشود 

تا زمانی که ابویکر امرای لشگر دا برای 
جنك با شامیان فرستاد 

تا ورود خالدبن ولید به‌عراق وصلح او باابن 
طلوبا در قر بات 

تا دوبروشدن مسلمانان با روسان و شکست 
رومیان در فحل 

تا جنگ أحنادیندرفلسطین وه زیمت دومیان 
تا فوت ابوبكر و بعت عمر فاروق رض الل 


عنما 


فصل شم ۱۳ 


فاصله ميان مجموعه‌سالها 
خلفاوفتوح ؤأن تاریخ 
آنان هجرت‌است 


# 


ط 


ب اح ۰ ب 
پا ك ی ب 
م که کک نا 
٠‏ سم اك لب 
هھ يا ى زر 
و ح يا ب 
| په پا سج 


سا لها ماهها روزها ساٹھا ماهها روزها 


3 


۱۴ ۲ ثار ا لباقيه 


تا ابوعبید کشئه شد 

تا زمانی که با جریر بن عبدالل بن مرزبان 
مذار جنگ کرده و او دا شکست داد 

تا زمانى که در نخيله با جریر مپران جنگ 
کرده و او را کشت و قومش را فر اد داد 

تا زمانی که يس از شش ماه محاصره با صلح 
دمشق دا کشود 

تا ذمانی که عمر به بلاد نوشت که شپای ماه 
رمضان را پر خر ند 

تا مانی که حمص دا پس از دو ماه محاصره 
با صلح گشود 

تا ذمانی که بعليك دا با صلح گشود 

تاجنگ يرموك که ساهیان روم دوست‌هزار 
تن بود و خداوند آنانرا شکست داد 

تا فراد هرق ل ازا نطا كيه به‌قسطنطنیه‌وازرومیان 
درجنگ چپل‌هز ار تن کشته‌شدند وجبلهزار 
تن همدرزودخا نه‌هاو 1-8 دنفها بەعلا کت‌زسدند 
تا زمانی که ماریه قبطه فوت کرد 

تازمانی که‌در نوشته‌هااز اول‌هجرت‌تاریخ گذاشتند 
۳ زمانی که سعدبن ابی وقاص قادسد را گشود 
و دستم را كشت 

تازماتی که سعد پس‌ازيك ماه محاصره مدان 
را گشود 

تا زمان‌ودود او لین‌ساه‌عرت درروم به‌سرداری 


ميسرةبن مسروق 


أبو 03 


حي 


Ê 


1 


7 


و 


تا ابوعبیدہ جراح حابية را كشود 

تا عمر بیتالمقدس دا از داه صلح كشود 

| تا زمانى كه عياض بن عنم با صلح سروج و 
و رھاءرا گشود 

تا زمائ یک سعد کوفه دا شب ركردانيد ومردم 
را در آنجا سکئی داد 

تا ذمانی که عياش رقدو آمد وتل موزن دا 
تا زمانی که عمیر بن سعد عينالورده دا كشود 
تا زمانی که عمر مقام كنار ديوار کعبهداتیا 
جای امروزی آن به عقب بر گردائیة 

تا زمانی که معاوية قیسادیه دا گشود وقریب 
صد هزاز تن دا در آنجا کشت 
09.97 

تا زمانى كه عياض بن غنم تصيبين وطورعبدين 
وقروی را با صلح گشود و در این سال عرقل 
مرد 

تا ذمانی که عبر دواوین دا تدوین د تبیه 
کرد 

تا زمانى که عمروین عاص مصر و اسکندریه 
٠‏ را گشود 

تازمانی که عمر یپودحجازد| از نجر آن‌به کوفه 


بيرون کرد. ظاه را نسارای‌حجاز است مترجم 


ابو ۳ 


بر 


۱۹۶ آٹارا إباقيه 

تازمانی که‌عتبةبنغزوان‌میسان وفرات‌را گشود 
تا جنگ اول نہاوند و فرمانده لشگر نعمان 
بن مقرن بود که کشته شد 
تا ذمانی که يزد کرد به مرو كر يخت 
تادمانی که عمر وین‌عاص پر قهر | باصلح کشود 
تا ذمانی که ابوموسی اشعری كور اهسواز را 
گشود و مخبرتین شب اد گنا 
ای كه ورش اک روبع 
اصطخر دا گشودند 
تا ذماني که عبداله‌بن بدیل خزاعی.غمدان و 
اصفپان زا گشودند 
تا زمانى كدقرظةين کس‌انصاری ریرا کشود 
تا زمانی که معاویەازراء صلم قلانز) كشو 
تا زمانی که عمر كشته شد 
سپس نوبت شوزی زسید 
عثمان بن عفان تا زمانی که عہدالل بن ابی سرح 
افریقا دا كشود 
. تا زمانى که اسکندریه گشوده شد و آن عام 
| لحصون‌بود و يزيد ملعون در آ نسال‌متو ادشد 
تا جنگ شاہور 
تاغزوه افریقا وقنسرین 
تا زمانى كدعثما نس حد رسو لاشر | وسعت‌داد 
تا زمانی که برای دومن بار عبد الله بن عاهر 
فارس را گشود 


ابوحف .س ایس وعمرو 
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01 


٦‏ م٭ 


یف يط ح یه 
. 4 | يه 
يب ك د كن 
و ك ز ج 
ی کا ر یج 
ح كبا م 
د كباج کہ 
ب کب و كز 
ح کس ےہ 
3 كينا کی 


كذ كد با 
e‏ اهم چم 
ہا ہ۹ سا 


مصالحه ہا أهل قبرس فرستاد 


تا زمانی که سعیدبن غاس ہا صلح طبرستآن‌ر] 


گشود 

تا زمانی که عہدالل بن عامر همه فارس دا به 
استثنای شاپور گشود 

تا ذمانی که دبیع‌ین زياد حادثى زر نج ودالق 
وكابل دا گشود 

تا زمائى كه حبيب بن مسلمه قير ادمیشه 
چہارم را گشود 

تا آنکه عبدالل بن عامر نیشاہور و دوطش و 
کوهمتان و مرو دا گی 

تا ذمانی که احنف بن قيس هراة و مرو رود 
و شاهجان و هیا کله را با صلح گشود 

تا ذمانی که عبدالله بن خازم با صلح سرخس 
را گشود و پادشاء آنجا دا کشت 

تا زمانی که معاویه آنکارا دا که از خاك دوم 


محسوب میشود گشود 


اسل شنم ۱۷ 


وكسيد 
ج ی کط و يب 
ب ٠‏ کط ح یب 
کل بط 
7ے کب بط 
ع ب E‏ 


۹۸ ۲ ار ا لبا لیه 
نا زهاني که عبدالله بن سعدبن آبی‌سرح برای 
دفعه دوم افریقا دا گشود 
تا زمانی که جریر بن ‌عبداللہ باارمستان جنك 
کرد 
تا زمانی كه روميان به بادشاه خود قسطنطین 
خروج كرده او را کشنند 
تا زمانی كه عشانِ رضی الله عنه محاصره شد 
مدتی که در محاصرہ بود تا كشته شد 
سيس على بن | بی‌طالب بەخلافترسید تاجنكك 
حمل دز بصره 
تا زمانى كه به كوفه داخل شد 
تازمانی كه در صفين با معاه به رو برؤاشد 
۳ زمانی که این دوتن در جنگ بو دند 
تا زمانى که حکمین نشستند و علي دا از 
خلافت خلع کردند 
تا ذمانی که علی‌بن ابی‌طالب در نبروان با 
خوارج رو بروشد 
تا زمانى که عبدالرحمن بن ملجم ضر بتى به 
سر على زده و على علیەالسلام دا کشت 
حسنبن على تاذمانی که خلافت دا به معاوبه 
داد و از او پروی کرد 
سس خلافت به حگومت و امادت بلکه به 


فرعو نیت تبدیل يافث 


آبوعمرو | پسسسس چ سبي ل ونين | پومحمد 


3 
A 


چا ۱ 


۳1 


امهاى بادشاهان کنبەھای 
بنی‌آمیه آ نان 
تاره ا قاری بے 
تا نکه مرد ايوعبدالله 5 
يزيدبن معاويه تا حسين بن 


على را در کر بلا كشت ابوخالد ۱ 


يس اذ آن تا مرد ج 
معاويةبن يزيد بن معاويه تا 
آنكه مثواری شد ابوليلى ‏ , ٠‏ 


عبدالله بن د بير مدتی که در 


منكه بود ومروان‌حکم‌درشام ۱ ابوالجكمو 


عبدالله بن ذ بير که از پنی‌اسد 

بن عبدالعزى بود كفتها ندا بوعتدالياك ح 
عبدا لملك يزمر وان تا آ نكه 

عبدالله زبير دا کشت ابوبکر | 
پس از آن تا آنکه مرد ابوالولد بت 
وليدين عبدالملك ابو العیاس ط 
سليمانبنعبدالملك ابوايوب ب 
عمر بن عبدالعزیز ابو حفص ب 
يزيدبن عدا لماك ابوخالد د 
حشام بن عبدالمك ابوالولد 5 
وليدبن یزیدہن‌عبدالملك تا 

آنکه كشته شد اہوالساس | 
سیس فتنه روى داد ۰ 


فصل هم 


ہو 5ا قا ا عن 


ہ پٹ 


سج 


٢ 11‏ ج 


E لديم‎ f 


+ 8 


۹ 


ساليا ماهيا روزها ساليا ماهبا روڑھا 


بے 


۲۰ 


آ ارا لبا یه 


يزيد بن ولید بن يزيد ناقص 

چونکه عطايادا نقصو کم كرد ابوخالد ب 
| بر اهیم بن و لیدبن ‌عیدالملك تا 

آ نکە مخلوع شد ابو اسحاق 
مروانبنمحمدبن‌مرو ان حکمتا 

آ نکە سياهيوشان(مسوده) ظہور 


گردند 


نامھای اثمه از بنی‌عساس 


سفاح 


فيصو رز 


مہدی 


عادى 


عبد الله بن محمد تاانكه مروان 


ط قکه قکه با 


را در عین‌الشمس کشت ابوالعباس ٠‏ ح ب قلا يا 
پس آذ آن تا آنکه مرد د ٠ ٠.‏ قله با 
تا نکه بابر ادرش عدالة بالك 

کردند ا و جعفر + ۰ ید قله يا 
عبدالله بن محمد بن‌علی بن‌عبذ الله 

بن عباس تا آنکه مرد کا یا ح قنز يا 
تا أ نكهمردم باپسرش محمد بيعت 

کردئد | بوعيدالله ٠ ٠‏ یب قن پا 
محمد بن عبد الله بن محمد ی | مه قسح م 


تا زمانى که بایسرس‌موسی‌بن 
محمد بعت کردند ابومحمد 


موسى بن محمد تا آنکه هرد 


برادرش هارون بن محمد ٹا 


در طوس هرد أ پو حعفر 


بیعت كرد ند أيوجعفر 


أمين ‏ محمد بن هارون تا أنكه از ۰ گفته‌شده 


2 
خلافت خلع شدهوحبس گردید اہوعداللہ ۱ 
عيسى بن ماهان 
افو ن ہبراددرش اسندزمرہ بو دتاآ نک 
با بر اهیم پن‌مپدی‌بیعت کردند ابوالعباسی ج 
ميارك ابر اهيم بن‌مپدی‌در بغدادتاخلع ۱ 
شد و از دیده‌ها پنپان گردید ابواسحاق ا 
ناوت عبد الله ہن ھادون ار شید تا دز 
روم مرد ۱ ابوالعباسی يد 
المعتصم بالله برادر مأمون تقد بن 
هارون تا آنکه مرد اتواسحاق حم 
الواثق باه سر معتصم هارون‌بن‌محمد تا 
آنکه هرد ابوجعض ۰ 
المتو کل سر اوجعفر بنهارونتا أنكة 
على الله گشته شد ابوالفضل ید 
المنتصر بالل بسر اومحمدبن جعفر تا آ نكه 
مرد أبوجعفر 
| لمستعین- احمد بن محمد بن‌هارون | لر شید 
باه درسرمندای بود قا آنک به 
بغداد آمد ابوالساس ب 
تازما نی باز بير بن جعفر بیعتشد ١‏ 


المعتز بالل تازمانى كدمستعين <ودراخلع 
كرده و پس از أن كشته شد ابوعبدالله 
زبيرين جعفر تا خوددا خلع 


كرده وسس کشته شد 


"€ 


ا 


ع 
س 

ا 
کڈ 


ط دمو ط ب 


Ne‏ ]کارا لباقیه 


المبتدى بال تازمانى که ہا محمد بن وائق 


بہعت شد |ابوعيدالله + ٠‏ ب رند و کح 
محمد بن هارون تا زمائی كه 

برقعى خروج کرد ° | کح رند ۳ کو 
بس از آن كشته شد ہہ بے ان ضا و نے 


المعتمد- احمدبن جعفر تازمانی كه 
علىاللهة برقعی دا کشت ابوالعباس بح و يه رسط١‏ ب 

بس از آن تا آنکه هرد ط ه ط رعح و يح 
| لمعتصد ۔۔ یر وی اف 
على الله الموفق خوانده ميشد تا اذكه 
۱ مرد ابوالباس ط ح که رفح جح یج 
المکتفی‌باله على بن احمد بن طلا 

آتکه مره ابومحمد و و كط دصه ی يب 
المقتدر بال جعفر بن معتصد نا آنکه با 

عبدالله بن‌معتز بیعت كر د ند و به 

منتصف یال ناميده شد ابوالفضل ٠‏ د ط رصه ب کا 

يس از أن تامدتی که محبوس 

مائد وبا برادرش محمد بيعت 

گردئد كه ط کب شو ٠‏ يد 
القاھر باه محمد ین معتشد تا آنکه از 

شيراذةامور کشورازهم كسيخت ابومنصود ۰ ٠‏ ج شيو ٠‏ یز 
المقتدر بل جعفر بن معتضدبراى دفعه دوم 

بدخلافترسيدا | نكه کشته‌شد ابوالفضل ج ط يا شيط ط كح 


القاهر بالله محمد پن‌معتصّد بر أی دفعه دوم 


خلغدشدتا خلعشد ۲ باخشبان 
او هيل 5شیدئد ابو معصور | ۲ ۲ شا داه 


الراصىباللة محمدین جعفر تا آنکه مرد ابوالعبای و ى يا شكح ب بو 
المنقی بالل تا زمان‌پیعتابر اهیم‌پن‌مقتدر ابوامحاقی ٠ ٠‏ د شکح ب ك 

اہراھیم بن حعفرتا أ نکه خلم 

شد وپەچشمائش هبل کشیدند > ج ی كط شلب | بط 
المستكفى ‏ عبداللبن مكتفى تا نکەخلع 
بالل شد و به‌خشما نش ميل كشيدند ابوالقاسم ۱ د م شلح 5 کب 
الهطبعلله فضل بن جعفر تا خود را از 

خلافت خلع کرد و پسزش دا 

بجای خود منصوب کرد ابوالقامم كط د کا شب و یح 
الطائع بالل عبدالكريم بن الفضلتاخلعشد 

وبینی او دا بريدند أبوبكر يط ط يب شفب ز که 
القادربالة احمدین اسحاق‌بن‌جعفرمقتدر ابوالباس 


بنابر دأى منجمین هيج يك از خلفای اسلام و ملوك اين ملت نمی توائد 
پیشتر از ببست وجهاد سال سلطنت کند. اما علت اينكه مطیع عباسی بقر یب سی‌سال 
خلافت نمود این است که سلطنت دد آخر ایام متقی و آغاز ایام مکتفی از آلعباس 
به الب ره انتقال يافت وتنا ریا ستی که دردست بئىعياس ما ند امری دینیواعتقادی 
بود نهآ نكه سلطنت دنيوى بأشد جنا نكه رأ سالجالوت در نزد يبود فقط ریاست دیبی 
دادد بدون اينكه ملك و ساطتنی دارا باشد و در زمان ما اشخاصی که از بنی‌عباس 
بخلافت قائمند بنابر دأى اهل نجوم رئيس اسلام! ند نهآ نكه پادشاء باشند ومنجمان 
از زمانپای خبلی دود براين دأى بودند که خلافت و سلطنت از دست پسران عباس 
بيرون خواهد رفت چنانکه در كتاب احمد بن طيب سرخسى در قران نحسين در 


۴ ؟ارالیاقیه 
برج سرطان این مطلب بطور أشكار گفته شده , کڈ هندی منجم زشید تصریح 
سوده کہ سلطنت ازدست بنیعیاس خاز ج می گردد و به مردی که ار اصفہان خروج 
خواهد کرد منتقل می‌شود و اين خبر بوقتی که على بن بویه ملقب به عمادالدول 
دز اصفهان خروج کرد منطبق می‌شود . 
ذكر القابی که بنی‌عباس په بنی‌عیاس‌پس از | نکه اعوان‌خودرابالقاب«دوغین 
طرفدادان خود داده‌اند ‏ ملقي ساختند و فرقى ميان دوست و دشمن خود 
نہگذائتزد دولت و سلطنت آنان ضايع كشت و چون در دادن التاں افراط کردند 
احتياج بافٹند که برای حاضران در خدمت ودر دربار خود فرقی و تميزى قائل 
شوند این بود که به أ نيا دولقي دادند وحون اين خبرشپرت يافت! نانكه از حور 
غاب بودند مایل‌شدند که مائند دستةٌ بیشین دو لقب داشته باشند و أوردن واسطدها و 
بذل مال يك لقب دیگر از جلیفه كرفتة و این دسته هم داداى دو لقب شدند ۰ باز 
بنی‌عماس شاره‌ند شدند که از نو درک ان این گروء وگروعی كه 7 حصّور خلفه 
اختصاص دارند بگذادند, اين بود که يك لقب ذیگر بایشان دادند تا دادای سەلقب 
شو ند ولتب شاهنشاعیرا بالقاب این‌دسته افزودند تا نکه با نداژه‌ای تکلف وثقالت 
در این اسما بيدا شد که شخص پیش از تلفظ وذ كر اين نامپا از طول آن خستہ 
می‌شود و نویسنده مدتی اد عمر و مقدارى از کاغد خود دا براى نوشتن این نامیا 
بايد ضايع و تفریط کند و شخص مخاطب هم أذ شنیدن آنها باین فکراست که وقت 
فوت نشود و نماز قضا گردد و تصور نمی کنم که | گر مقداری از القاب صادده از 
حضرت خلافت دا در جدولی حصر كليم و بخوانند كان ارائه دهيم گناهی هر تكب 


شده پاشم . 

نامپای ملقسن ۱ القاب صادره از حضرت خل فد 
قاسم بن عبد الله ولی‌الدو له 
سرش عميدا لدو لد 


ابو محید سرحمدان ناصر الدو له 


پسرش 

ابوالحسن على بن حمدان 

على بن بويه 

ابوالحسن احمدبن بويه 

جسن بن بوية 

ابومنصود بختياز بن ابی‌الحسن 
ابواسحق بن حسين 

ابوحرب حبشی سر ابوالحسين 
|بومنلصود بیسنون‌ین وشمگیر 
ابومصور بويهبن حسن 

مرز بان بن بحتیاد 

قابوس‌بن وشمگیر 

ایو احمد حارث بن احمد 
اپوشجاع فناحسره‌بن حسن 

ابو کالنجر بن فنأخسره 
اہوالفوارس بن فناحسره, 
ابوطالب رستم بن على 

ابوالقاسم مدمودبن سبكتكين 
اہونصر خره فیروز بن فعاخطره 
اہوالحسن محمدبن ابراعیم 
ابوالعہاس تاش حاجب 
ابوالحسن‌فائق خاصة: 

ابوعلی محمدہن محمدبن ابر اهیم 


سبکتکین اولا 


فصل شعم ۲۵ 
سعدا لدو له 
سف الدوله 
عمادا لدو له 
معز الدو له 
ر کن‌الدوله 

عزالدوله 

عمدۃالدولہ 

سندالدو له 

ظبيرالدوله 
مؤيدالدوله 
اعزازالدوله 

شمس المعالى 
ولىالدوله 

عصدا لدو له ونا حالمله 
فخر الدو له وفاكالاة 
شرف الدوله و زمنالملة 
محدا إدولة و كيفالأمة 
عن الدولة وامينالملة 
بباءا لدولة وضباءالملة وغياثالامة 
ناصر الدوله 
حسامالدوله 
عمیدالدولە 

ناصرالدو(ہ 


معنأ اده له 


ر ]ار البا قیه 


و پس از أن ملقب شد بناصرالدين والدوله 
محمود پس سہکتین سيف الدوله 
ابوالقوارس ہکتوزون حاجب سنان‌الدوله 
ابوالقاسم محمدين ابراعیم نصير ا لدوله 
ایومنصور الب ارسلان البالوی معين الدوله 


«مچنین‌وزراء خلافت باذواء نامیده‌شدند مانند ڈی‌الیمیئین و ذىالرياستين 
و ذی‌الکفایتن و ڈی السفین و ذی‌القلمین و دس از آنکه سلطنت به أل بويه منتقل 
شد بخلفاء تشبه جستند 37 نام گذاری میالفه کردند و سراپا در درو غ غرق شدند 
و وزرای خود دا بكافى| لكفات و کافی اوحد و اوحدالکفات امد نت . 

ولی سامانیان كه ولات خراسان بودند در این القاب رغبت نكردند و تلہا 
بكنيه | کتفا کردند و در زمان شلطت خوگرباین قبیل نامبا خوانده می‌شدند : 
ملك مؤيد ؛ موفق ء منصود ؛ معطم منتضر ويس از مر كك اینطور نامیده شدند : 
حمید ؛ شېد ؛ سدید ؛ دصی و فاشده این نامپا- 

وليكن سامانیان سیاهیان خود دا از داه اقتدای بکارهای خلفا بناصر الدو له 
و عمادالدوله وحسامالدو له و عمیدا لدوله و سیف الدوله و سنان! لدوله و معن الدول 
و تصيرالدوله ملقب ساختزد . 

بفراخان هم كه در سيصد و هشتاد و دو خروح کرد خود را شبابا لدوله نام 
گذاشت ولی برخی از سامانيان از اين حد تجاوز کردند و خود را ہامیرالعالم و 
سیدالامرا؛ خواندند و خداوند ذلت دنیوی دا بایشان چشانید و ناتوانی ایشان را 
بحيا نان ارائه داد . 

اما امیر سيد اجل: اداءاللة سلطانه ؛ از حضرت خلافت مكاتيه شد و از القاب 
منسوب بدولت مانند نامباى پیش براوعرضه گشت ولى برای اينكه تشبه باشخاصی 
که لقبپای مجازى يافتداند بدا نکند اين القاب دا نيذيرفت و برای خود لقبى 
انتخاب کرد که از حق وحقيقت تجاود ننمود و خداو ند توانایی او را ادامه دهد و 


فصل شٹم ¥ 

محدوعم مكرم ما در سان بادشاهان حپان مانند. آفتابی است که تارپکی ايشان را 
بفروغ معالی خود دوشن می‌سازد وخلفاء رضايت دادند که اورا امير المؤمئين لقب 
دھند وباز خواستند که اين لقب را دوہراہر سازنه و زيادت دهند ولی مخدوم مطاع 
ما برای علو همتى كه داشت ت اذ این كار ابا نمود. خداوئد يقاى أو دا امتداد دهن و 
بعدل و داد او آفاق عالم را روشن سازد و اقطار جہان را بنظر او آباد ئمایہد و 
اساب ترقی او و بندگان خود دا در سايه خویش بكمال منتظره برساند وخداوند 
براي نكاد قادد است و پمصا لح بند گان خود خسر و بصیر است . 

اگٹون هأ بہمان راهى که در پیش می قثيم 


رسيم طیلسان و تطبیق 
توار پخ به سه طربق برای بد "ددم وگویے: چون مقدار توادیحی را که 


نیا بد ۱ 
وعدوي خود که راهنمایی به شناسایی کشت 

استخر اج تواديخ , که در زیجها و اسان و شر وط و معاملات به کاو پسته می شود ؛ 
وفا کیم و برای اینکار يك طیلسان تطعيف شده‌ای که ابعاد ميان هريك از اینها دا 
با دیگری که قابل اختلاف بست 7 تقديم خوانند كان می کنیم وطیلسان دوری سان 
هريك را از دیگری به روزها که قابل اختلاف نست متضمن است وأ نجه در نمف 
اسفل از قطر اخير میباشد ایام ابعاد است که به ارقام هندی مکتوب است و | نجه 
در نصف اعلی می‌باشد دو قسم است یکی بعبنه ايام هذ كور است که شصت ت ڈست 
با نچه قابل رفع است رفع شده و آ نجه در نصف اسفل است بعنه همین ایام است که 
7 0+۶" 

eh ۳ 1 TRS‏ در خود ضرت 
كنيم و عدد يك دا از مجموع اسقاط نماییم هنگامی که از خانه اول به یٹ شروع 
کنیم آنچه در جميع بیوت صفحدى شطر نج از تضاعیف جمع می‌شود؛ خواهد شد و 
پارقام هید این عدد می‌شود : 


۸ ۲ ارالباقیه 
۵ ۱ 
که چون به شصت رفع شود این می گردد لل كز ط ہ حن م لا ۰ يه و به حرف 
جمل منقول گردد این خواهد شد (ها و | ه هطع جز مد ز و د دحا) و چون این 
حروف را به تر تیب پارقام هند نقل كرديم عدد مذ کور حاصل می گردد و طیلسان 
دا بايد اينطو فيميد 
از این جہت ما توادیخ دا بسه طریق قوق نفل نمودیم که | گر دد یکی از 
اين سه ؛ شکی دوی دهد در برخی حروف اعداد و ادقام یکی از این سه برای 
دیگری شاهد باشد و ما این عمل دا يطرذ غیرمشروح ذ کر می کنیم ذیرا کسی که 
این کتاب دا می‌خواند يايد مرتبه‌اش از مرتبه مبتدیان در حساب بالاتر باشد . 
گوییم اگر کسی معرفت تواديغ دا از واحدی که نزد اومعلوم‌است بخواهد 
بايد معلوم خود را مبدل بایام کند و مجموعرا اصل نام بگذارد و ميان مبداء دو 
تاريخ دا يعنى معلوم و مطلوب را بدست آودد و ما این کار تعدیل نام می گذادیم و 
| کر تاريخ معلوم به تاريخ مطلوب مدع باشب تعديل را از اصل بايد نقص نمود و 
و اکر تاريخ معلو م از تاريخ مطلوب متأخر باشد تعدیل دا بساید بر آن بیفزاید و 
آنچه جمع می شود ايام تاريخ مطلوب است که بایدآ ثرا به مقدار سال منسوب بين 
تاریخ تقسیم کند و آنچه خارج قسمت شود سالیان تامه خواهد بود و أنجه باقی 
مائد ايام است که برحسب استحقاق خود بشبود نقل می‌شود به مقادیری که برای 
هريك اذ اجناس شهود د کر کردیم و ایام مابين تواديخ دطیلسان مضف باین قر ار 


است : 


قو اعدگ بر ای ڈانستن حساب برای دانستن دو برابرساختن عدد خانه‌های 
خان‌های شطر نج شطر نج دو قضيه ڈیر را باید دا نست . 


قضیه اول - هر گاه عددی را که در یکی از خانه‌های شطر نج است مجذود 
کنیم فاصله این مجذود از عدد این خانه مساویست با فاصله آن از خانه اول. 


ا ِ هر گاه بحو اهیم مجدوز ند را که ذل سان پنجم است پدست آودیم 


فصل شعم ۲۰۹۰ 
عدد این خانه را که 1١‏ باشد مر بع می کٹیم ۲٥٢‏ می شود که عدد نہمین‌خانہ است 
و دوری سا نه نېم از خانه پنجم مانند دوری خانه پنجم اد حانه اول است . 

قضيه دوم ۔۔ عدد هر حأ نا مساویست با مجمو ع اعداد خانه‌های پیشین منهای 
ہاگ واحد . 

مثلا: هروقت عدد خانه ششمداکە ۳۲ می باشد یکی از أن کم كنيم بامجموع 
اعداد خانه‌های پیشین یعلی ٩٩ ۰۸ ۲ ٣٤١٤ ٣٢‏ مساوی می گردد . 

معناى ۱٩‏ این است که عدد خانه سی وسوم را در خود رب کثیم تا عدد 
خانه شصت و پنجم بدست آید و چون يك واحد از آن کم كيم مجموع اعداد در 
خانه شصت و حبارم ہدست می ايد . ۱ 

توضيح اینکه اگر عدد خانه پننخم را که ۱ می باشد در خود ضرب کنیم 
عدد خانه نېم بدست می أيد و | گر عبد این خانه دادر خود ضرب کنیم عدد خانه 
هفدهم پدست هی آید و حون این عدد در خود شرب شود عدد خانه سی و سوم 
بدست می آید که از ضرب آن دز خود » عند خانه شصت و پنجم بدست آمده . 

«توضیح سادەی این دوقصّيه و نسحه‌های بعدی جسن دانسته می‌شود که بدانیم 
عدد هرخانه‌ی شطرنج برابر است با ۲ بتوان عدد آن خانه منهای يك يس عدد 
خانه پنجم برابر است با ۲-۱۹ و چون این عدد مجذود شود "۲ می شود که عدد 


حانه نهم أست : 


حانه نهم (U)‏ 
0 ۳ ۹ 

محا نه هیدهم كلع ( ۱5۰) 
خانه سی وسوم ے'"() 


دا نھ شصت و يلجم ۷ - )0 
كه عبادتست از 0۲۳۲۲۲ 


اين بيان از مٽر جم است» 


۳۹۰ آارالباقیه 


ابوريحان در کتاب ارقام می گوید که می‌خواهیم طريقه ياد گرفتن حساب 
شطرنج دا بیان کن و مقدعه‌ای که دانستن آن واجب است اين است : 

تضاعیف زوجالزوج , رشته اعدادی است دارای نسبت هندسی حال اگر 
تعداد جمله‌ها فرد باشد ھردو حمله را کہ بيك فاصله از أن باشند در خود شرب 
ھی کم مساوى با مجذور جملە وسط است و اگر اعداد جملەھا زوج باشد دوجمله 
را که در وسط واقع شده چون در خود ضرب کنیم حاصل با شرب هردو حمله كه 


در طرقين ان واقع شده‌ا ند مسادی می گرد ار 

اکنون كه این دو مقدمه دانسته شد گوییم : اگر برخا ندهاى شطر نج یٹ 
حانه دیگر ببفز|ييم 5 در نتیچه ثصت و يلج حانه شود بموحب فص.ه دوم مجمو ع 
مطلوب عساوی فصل جمِله شصت و يخم بن واحد خو أهد بود ٭ حون این خانه و 
خانه اول را دو طرف فر اد دهیم خان سی و سوم واسطه حخواهد شد و این خانه 


او لین واسطه حو أهل لوك و حون این عازه رأ با خا زه اول از وا درز طرف قرار 


-١‏ این قسمت مانند حاشیه محسوب است که أذ فرون پیشین جزء متن شده و کناب 
ادقام مانن بيشئر نوشئه‌های بیرونی دد دست نيست و اذ ۸ کتاب که بیرو نی ددعلم حساب 
نوشثه فقط دساله داشیکات در حساب هندی موجود است که دد هند بچاپ دسیده , 

۲- زوج‌الزوج کدام است ؟ این آنست که بدو نیم شود و نیمه او بدو ٹیم شود و 
همچنین هميشه تا يکي دسد چون هشت . 

ذوجالغردكدام است ؟ اين آئست که یکی ہدونیم شود و بس و بیکی نرسد چون ده 


تقل اذ كتاب تفهیم 
۳- برای فهم معصود باين اعداد بنگرید ۰ ۲ ۳۴۰ ماش ۳۳ 
حون عقداد این حجملدحا روج است ۷ ۲۳۲ -- ۲ ۸ ۱۳ سے ۳ بر پار 


اما در سلسله اعداد ذير که عدد جمله‌ها فرد است 
۱ ۲ ۰ ۴ ؛ ار ۰ ۱۳ ۰ ۳۲ ۰ ۳۴ 
جمله میانگین دا كه عجذود می‌کنيم باضرب هرده عدد داقع دد طرفین آن 
مساو بست ۱2۴ عم سس ۷۴ئ8 سے ۲ 4( ٣۳۷‏ سے ۳ 34 ۶ سے۸ 


فصل شٹم ١١؟‏ 
دهيم انه هغدهم و اسطه می شود و اين دومین واسطه خواهد و حون خانه هفدهم و 
خانة اول را پار از نو ده طرف و دو حاشیه قراد دهیم خانة نېم واسطه می گردد که 
سومين واسطه باشد و چون خانه نهم و اول را مجدداً دو حاشيه قرار دهیم خانه 
پنجم وأسطه می‌شود که واسطه چپارم باشد و چون خانه پنجم و خانه اول دا دو 
حاشيه گردانیم خان سوم واسطه می شود که پنجمین واسطه باشد و چون خانه سوم 
و خانه‌ی اول را دو حاشیه و کناد قراد دهیم خانه دوم واسطه می‌شود کے عدد 
اُنخانه ٢‏ می باشد وخودآن خانه داسطہ ششم است و چون عند دو را درخود ضرب 
كنيم مضروب خانةٌ اول در خانه سوم خوامد شد و چون خانه اول واحد است پس 
حاصل‌شرب واسطه پنجم است که در خانه سوم راد دازد و آن حبار است و چون 
حبار دا در خود ضر بكنيم شانزدہ می شود که واسطه چہارم است و در خانه پنجم و 
حون آن را باز دز خود ضرب کنیم ذویست یناه وشش می‌شود که واسطة سوم و 
درحائہ نهم است و چون آن را ند جود رب کنیم شصت و بنج هر از ویانصد و 
سی و شش می‌شود که دومس داسطة و یز خانه‌ی هفدهم است و حون آنرا سز در 
خود شرب نماييم این عدد بدست می أ يد ٩‏ که واسطه اولی در خانه 
سی و سوم باشد و چون عدد مذ کور دا در مثل خود ضرب كليم ایسن عدد بلست 
می‌آید ۱۸٢٢٣٦۷ ٤٥۰۷٤٣۳۷۰۹۵۵۱٦۱٦‏ كه چون یکی از أن اسقاط کنیم ؛ يعنى 
خانه اول ؛ برای ما جمیع خانه‌های شطر نج باقی می‌ماند که عبارت از عددی‌باشد 
که در ابتدای كار مثل ددیم و این عدد دا نمی‌شود براي زیادتی كه داراست سبط 
نمود مگر آنکه آن را بر ده هز از تقسيم کنیم تا ہدرم شود و بدره‌ها بررهشت تقسیم 
کیم تا بار گردد و این بازها بر ده هزار تقسیم كليم تا استرهایی شود که این 
بارھا را می کشند بطور دسته‌ای که هردسته ده هزار استر خواهد بود .و چون این 
دسته استرها دا پر هزار تقسيم كنيم که تا کنار شطوط اين دشتها بچر ند ؛ بر 
کنار هرشطى هزاد استر و عدد اين دشت‌ها دا بر ده هزار تقسیم کنیم که تا از هر 
ده هزار دشت ده هزار كوه بیرون آید با آنکه در این تقسیم مسامحه کرده‌ايم 


۴ آثارالباقيه 
خاصل تقسيم دو هزار و سيصد و ينج كوه می شود که در همه دوی مين این اندازه 
کوه ثست . 

چون در این مطلب تفصیلی لازم است ما نیز از تفصیل کوتاحی نمی كليم و 
گفتگوی در استخراج تاریخ آدم و طوفان دا بنابر دای اهل کتاب بے تأخیر 
می‌انداذيم ذیرا اين دو وابستگی به سالہای یود و ماهپای دادد و این أمر هم 
يسيار پبچیده است و دشو ازی دارد که قدری از آنرا در پیش گفنيم دس ہداین 
سيب از عنایتی حدا كانه به ساليا و ماهپای يوود و ترتيب فصل حدا كانه تسا 
طر بقای بدست آوددن بر خی اكنون به تفصیل قول در تواديخ آغاز کنیم ب 

توادیخ اذ هم این فرض که ميان اوايل آنبا و روزی دا که از 
ايام می‌خواهيم معلوم باشد و ما آ ثرا ایام محصله نام می گذادیم ۱ 

گویيم : | گر بخواهیم تادیخ طوفان دا بناہ رگفٹۂ ابومعشر که در زيج خود 
بكار سته بدست آودیم ايام م آ ترا بر ۳۲۵ تقسيم می کشم و حاصل تقسیم ؛ 
سالهای تام خواهد شد و آ نچه دا که از ایام باقی بما ند به‌شهود قبطی بدل می نمام 
و گاه چنین اتفاق می‌افتد که شهر توت از این تاريخ با دوز هیچدهم بہمن ماه 
تادیخ یزد گردی غير مكبوس مصادف می‌شود . 

اگو بخوأھیم تاريخ بحتنصر و فیلفس دا ہدست أوديم ایام محصله 1 7 
سیصد وشصت و پنج تقسیم می کنیم در نشیحه سالبان تام بدست می آید و ایامی باقی 
خواهد ماند که بايد بپرشهری مطابق حصه آن تقسیم شود و بشہر توت آغاز کیم 
و گاه چنین اتفاق می‌افتد که اول آن با اول ديماه از تاریخ یزد گرد که غیرمکوس 
است موافق می‌شود. 

اگر تاريخ اسکندد دا بخواهیم ايام محصله آنرا بر سيصد و ثصت و ينج و 
دبع دوز تقسیم ميکنيم و باید این ایام را در جواد شرب کرد تا آنکه ارباع گردد 
و هجموغ رأ بر ہزاد و چھار صد و شصت و يك كه ار باع سال است تقسیم کیم و 


فصل شثم ۳۱۳ 

و درنشجه سالیان تام بدست خواهد آمد و نجه که از ارباع باقى مانده بر چپار 
تقسيم می کنیم تا آنکه دوز بدست آيد و برای هرماهی عدد ایامی دا که داداست 
کناد می گذادیم و ار تشرین اول شروع می کنیم و هر مقداد روز که باقسی ما ند 
که وفای بماه شدن نمی کند مقداری است که از آن گذشته و برای شباط در 
سالهای كبيسه بيست و نه روز و در سالبای غير كبيسه ببست و هشت روز کنار 
می گذادیم . 

کہیسە دا ايتطود بايد شناخت. که بہاقی مانده قسمت ادباع ہر چھاد نظر 
می‌کنيم اگر دو باقی ماند سال منکسره كبيسه است و اگر کمتر یسا بيشتر باقى 
ماند كبيسة نيست وسيب أي نكاد اين است که كبيسه دوسال باول تاريخ مقدم است و 
از حبار يكبا در اول تاريخ دو ربع دود جع می‌شود و چون يس از تاريخ دو دبع 
روز باقی مائد حون أن دہ را با دو دیع پیشیندوی هم گذادیم يك دوز تمام بدست 
می آید و سال كبيسة هىشود . 

اگرکار ما در اين تاریخ بنابر مهت زوع باشد از جمله. ايام محصله به سیب 
تفاوت آغاز سال نود دوم و سریانیان نود روز القاء می كنيم و آنچەدا که اذ 
حباد يك‌ها باق ما ند بدل بایام می‌نماييم و برای هرماهی عدد روژهای آنرا القاء 
مي‌کنيم و ازینوداریوس یعنی کانون آخر ابندا می نماییم و كبيسه دا مطا بق مثال 
متقدم بايد دائست . 

اگر تاریخ اغسطس را بخواهيم آنچه که در تاربخ اسکندد نمودیم با ايام 
محصله آن می نمایٔم تا آنکه سالیان تام بدست آید و ارباع باقی پماند و ادباع دا 
بدل بايام می كليم وبرای هرماهی از شبود قبط عدد دوزهای آنرا ملحق می‌نماييم 
و از شر توت آغاز می کیم و اگر سال کبیسه باشد برای ابوغمنا که ماه كوجك 
است شش روز القاء مى کنیم و اکر کسه شاشد راف آن نج روز ملاحله 
می نماییم . 

سال کبیسە را بدينطود بايد شناخ ت که اگر چہاد يكها دا بدل پروڈ کنیم 


۴ ے۰۷ اراباقمہ 

چیزی باقی تماند و علت این کار این است كه که 7 تاريخ متقدم اس و زياد 
هم مشتبه نمی‌شود جه در آخر سال سای دارد و اول توت همواره با روز ببست 3 لهم 
از أب سریانی متفق می گردد. | 

درتاریخ انطینس بايد سالیان تام آ نرا چنانکه ددتاريخ اغسطس گذشت بدست 
آورد و باقی دا بر حبار تقسیم نمايیم و از چپار قسمت حصه هرماهی دا ملاحناہ 
کیم و از توت شروع می کنیم و ددسال کبیسه برای ابوغمنا شش روز القا می کنیم 
و كبيسة دا اینطود بایدشناخت که از ادباع دبع يك دوز باقی ہمائد . 

در تاریخ دقلطبا نوس حنانکه در تاریخ اغسطس و غیره نمودیم با ایام محصله 
آن می نماییم تا آنکه سالیان تامه بدست آید و ارباع آن بایام صحاح عود یابد و 
بشرود حصه‌هایی را که سزاواد استنقسیم می کیم و از ینواریوس که کانون 
آخر باشد ابتدا می نماييم و | كر شال کبیبه پاشد برای فبراریوس که شاط است 
بيست و نه روز القا می کے و کیان بست و هشت روز و کسسه دا بايد 
اینطود شناخت كه از ارباع دو ربع باقی بان خنانك» در تاريخ اسکندر بود. 

اما تواریخ عرب و ماههای أيشان و موقع نسئی در آنبا و ترتیبی که به نی 
در جاعليت داده بودند امری است که مجہول مانده زیسرا تازیان امی و پسواد 
بودند و در تخلید آثار جز به حفظ و اشعاری که گفنه شده بر چیز دیگر تکیه 
نداشتند و چون اشخامی که نسئی دا بکاد می‌بستند منقرض شدند نام آن منقطع 
شد و داهی بر ای دانستن این حقبقت در سش ثست . 

اما ! گر بخواهیم تاريخ عجرت در اسلام دا بدست آودیم ایام محصله آن را 
ہرسال قمری وسطى كه سیصد و پنجاه و حپار روز و حمس و سدس أست تقسیم 
٭ی کنیم بدینطر يق كه دز سی صرب می تماييع چو نکه عدد نے گی إن عددى است 
کہ دادای حمس و سدس است و «جموع دا ہر ده هر از و ششصد و سی يك تقسیم 
می کنیم که مضروب سعد و دنجاه و حبار است در سی باضافه باژده‌ای که مجمو ع 


خمس و سدس أن است يس ١‏ نجه بدست آيد سالهاى تام قمری است و آ نجه باقى 


فصل شم ۳۹۵ 


مائد ایام است که در سی مضروب شدہ و چون ان دا برسی تة تقسہم کنیم باز باز ہایام 
باز كشت می گند وبرای EEL‏ سی اد E‏ 
و از محرم آغاز فى کنیم و آنچه که باقی ماد که نمی تواند يك ماه شود مقداری 
است که از آن ماه گذشته . 

دداستخ راج تواریخ در ژیجها بدينطور عمل می 5 ند و ا گر داهپای مختلفی 
بروند تمام به معنای واحدی راجع أست و اما بناہر رویت هالال ممکن‌است که دو 
ماه از يشت سر هم باشند و هردو ناقص و سه ماه هم از پی یکدیگر باشند و تام و 
لمق کن است که سالقمرى برمقدار مذ کور زا۶دباشد ويا بسیباختلاف حر کت 
در بعض اوقات کمتر ازآن باشد' . ۱ 

اما تاريخ یزد گرد ایام محصله آن دا برسیصد و شصت و ينج تقسيم می كنيم 

و حاسل تقسیم سالیان تمام است و آنچه که باقی ماند بپر ماهی مقدارى را که 
مستحق امت عطا می کنم و از فروردین ماه دد این کار آغاز می‌نماييم و از این کار 
ہر آغاز تاريخ سلطنت یزد گرد که دز يجبا مستعمل است وفوف می‌یا بیم . 

اگرتاریخ زردشتبان دا بخواهيم يدانم از تاريخ سلطنت یزد گرد بیشت سال 
کم می کنیم وباقی‌مانده تاريخ ایشان خواهدبود ذیرا مجوس از سال قتل یزد گرد 
و انقراض سلطنت و استقلال ایرانیان تاریخ گذاشته‌اند نه آنکه از آغاز پادشاهی 
یزد گرد تاريخ گرفته باشند ؛ 

اما در تاريخ معتضدباللة بايد عملی را که در تاریخ اسکندد نمودیم تکرار 
کیم و بپرماهی تصبیی دا که سزاواد است مانند ماهپای فادسی بدهیم وار فر وددین 
ماه آغاز کنیم تسا آنکه بآذر ماه پرسم و | گز سال كبيسه باشد يعنى دو دبع از 
حبار یك‌ها مانده باشد جنانکه در تاريخ اسکندد بود شش دوز از آن القا می كنيم. 

ای کته نباشد پاج روز برای آن الما می کنیم و در این تاريخ نروز 
. ۱-سایق براین دد دہ قول اساعیلیہ که برای استخراج علال به حساب متوسل 
شده‌اند نه دوّبت؛ بیرونی ٹیر كفت که ممکن است دوماء يشت هم ناتص و سه ماه أذ بى هم " 
تام باشند , 


٦ ۳۹۶8‏ ارالباقیه 


همواده با روز يازدهم حزیران برای عللی که در پیش گفته شد موافق می‌شود. 
طریق پاسخ دادن به برخی از خوب است مبحثی دا که زیجها فاقد است و جز 

سوالات ماه‌شناسی ‏ اپوالمبای فطل بن حاتم نیریزی دد تفسیر 
مجسطی نگفته ما در اسا بیان کنیم جه ؛ این كار عامالبلوی است و اشخاصى که 
عمل بآن می نمايند همواره به حيرت دجار می‌شوند آن مسئله این است کہ از ما 
تاریخی دا سؤال می کنند که در جه وقت بوده‌ومعلوماتی‌را که ہما برای استخر اج 
مجہول مىدهند از انواع مختلف است مائند اینکە از ما می‌پرسند که فلان روز که 
چندم شہر دومى و یا عربی و یا فارسی بوده که خود آن ماه برما مجہول است ولی 
نام ماهى دیگر دا که بآن بودہ و يا ماهى راكه این روز در آن بوده ولى امش را 
فراموش کرده‌ايم جه بود . 

مثلا از ما می پرسند که روز مز در ماه تموز سال ۳۹۱ هجری حندم ماه 
بوده و برای حل این مسئله بايد که تاریخ اسکندر را در اول مدرم سال ۳۹۱ 
هجری استخ راج كنيم و چون این مطلب بذست آمد برما پوشده نخواهد ماند که 
اول تموز با جه ماه و کدام روز از ماهپای عرب متفق بوده و تاريخ یزد گرد دا در 
اول تموز استخراج می نماييم و چون بای ن کار نبز موفق شدیم دانسته می گردد که 
هرمز دد کدامین دوز این ماه بوده وهرسه تاريخ با انوا ع و اجناسی که دارد معلوم 


می‌شود . 

و اگر علاوه‌بر اين معلوم نام روز دا که در کدام هفته واقم است بدانیم 
بدرك حقیقت ما دا پیشٹر يارى می كند مثلا بدا نيم که روز جمعه غره ماه رمضان 
سال سیصد و هفتاد یزدگردی چندم ماه بوده و طريق دانستن این مطاب أن است 
که تاريخ عربی دا دراول نوروز اين تاريخ استخراح می کنیم و از این معلوم غره 
ماه رمصان زا حساب میکنیم )0 بعد ملاحظاد في كليم که آغاز ماهپا ار رورهای 
هفت كانه کدام بوده و حساب ما در این وقت ہدست می آید : 

همچئین ا گر بدانیم که يك روز از ايام هفته در چندمین دوز ماهی نا معين 


فمل هعم ۲۱۷ 
قرار دارد که با تاريخ نامعیبی دیگر موافق است و نام ماه دا هم بدانیم این سوال 
را نيز بطريق مقدم می‌توانیم پاسخ بگویيم . 

شخسی که مسايل فوق دا بفہمد کیفیت سڑالہا براو مجپول نجو اهد ماند و 
اگر معلومات ما که داراى چندین مرتبه عدد انت مراتب آن از آحاد و عشرات 
ومئات مختلف و عتباین با یکدیگر باشند مثل اینکە بگویند فلان روز ۲۵ ولی ۵ 
آن از ماء فارسی باشد و بیست آن از ماه دومی که هردو پرما معلوم‌نباشد و یا یکی 
از آن معلوم باشد و یا آنکه بگویند سال ٣٤٥‏ ينج آن از تاريخ رومى و حبل 
آن از تاريخ عر بی و سیصد أن از تاريخ فادسی باشد شکی نمست که پاسخ باين 
پرستبا هرجند که حساب آن هم طولانی باشد ممکن است و با تأمل زياد می توان 
مجپول را بدل پمملوم کرد و خداوند ما را براه راست توفيق‌دهنده است . 


در ادواد و قوفات و میلاٹ سالهای بهوذ و میلاد 


ماهها و کیفیت وطر بقه كبيسه آن دد سالهاق 
بهود و دبگرسالھا گفتگو می کند 


در فصل پیش بیان کردیم کےە چگونه پاده‌ای از تواریخ اذ پارەای دیگر 
استخراج می شود و جن تاريخ :آدم:ابوالبشر و تاریخ طوفان بنابہگفته اهل کتاب 
برای ما نماند | کنون بايد ديد كه بچە طريق این دو تاریخ را می توان شناخت 
برای دانستن مطلب ناگزیریم که سالها و ماهباى يبود و ادوار آنها و آغاز سالہای 
يشان دا بشناسیم وبس از اینکه این مقدمه برای ما «سلم گشت شناسايى اوایل 
سالهای غیراز يبود دا نیز بیان می کنیم و پاده‌ای از مسایل دا که باعث پیل اين 
مقصود می گرد بدان ملح ق کنيم . ۱ 

کی : تاریخ آدم آنست که یپود استعمال می کنند و تاریخ اسکندر آن 
اس ت که نصارى آن را بكار می‌بندند و اگر آغاز تشری همواره با آغاژ تشرين 
اول موافق بود تاريخ ادم با تاريخ اسكندر يك چیز بود و فقط ۳٤٤۸‏ سال که 
بنابہ گفته‌ی يرود تفاوت ميان آدم و اسکندر است با هم فرق داشت . 

وليك تشری ينابر امرا وسط پیوسته ميان دوذ (۲۷) آب تا دوز (4؟) ایلول 


واقع می شود و درنتيجه تاريخ اسکندر که وقت تسويل یرود ناقص است ا گر تفاوت 


فصل مم ۲۱۹ 
سالهای ميان آدم و اسکندد را بر آن بیفزایم تاریخ تام آدم خواهد شد . 
دين سبب آغازتغری در اين ار مي کند که فصح يهود ينابر امر 

اوسط پیوسته از روز ۲۸ آزار سرپائی نی وز ا اسان اتفاق مبافتد و ایسن ایام " 
مدت اقامت آفتاب است در برج خملا استقبال ی که در این مدت باشد مقتضی 
فصح أست ولى این مطلب که گفتەاند بطور تقریب صحیح است ذیرا اگر سال 
خورشيدى با ایام سنه رومی عتفق بود آنوقت گفته يهود درست بود ولى ما به صد 
يافتهايم که تفاوت ايندو ۵ ساعت و٤٦٤‏ دفقه و6۰ ثانيه و ۵٩‏ ثالثه‌است پسد(سیدن 
آفتاب پنقطه‌ای از فلك بروح که میدء سال أست دد مدت ۱۵۵ سال يك روز زودتر 
هی‌شود . 

طر بق بدست آوددن آغاز ولى ما مطابق عقیده یپود بیان می کنیم که بچه 

سال .بهود طزیق نوكن است اول سالهای ایشان را فيميد 
و چگونە می‌توان دافست كه آیا اين سالپا عور و با بسط است و اک 
یکی از این دو باشد آیا ناقص اتبت یا معتدل و یا تمام . 

0 كوييم : وقتى که بشواهيم این مسثله دا بداتيم به تاریخ اسکندد کۀ مطابق 
تشرین اول سریانی است ۳4۸ سال می‌آفزاييم تا در نتيجه تاریخ آدم با اول تشری 
که همواره در آخر آب يا ایلول است ( که پیش از تشرین اول می باشد و ما تاریخ 
٠‏ دا از آن اپندا کردیم) جمع شود . 

اگر بخواهيم آغاز سال دا که از اين تاريخ بدست می آید بدانیم آیا بسیط 
است يا عبود بايد همین تاریخ را بكيريم و دو سال از آن کم كنيم و باقیماندہ رابہ 
۹ قسب نماييم و آنچه از اين تقسيم یسب می آرے محاذير صغرى است و 
باقیماندەی تقسیمدا درطبقه‌ی اول دایره‌ی عباد يايد قرار داد و در طبقه‌ی دوم این 
حو اهید یافت که آیا بسط بوده است پا عبور و درطبقدى سوم معلوم می شود 
که مطابق كداميك از ماهپای سرياني است و در طبقدى چهادم نام أن ماه به دست 


می آید و دایره‌ی عبار این است . 


Ys‏ آٹارا لبا قبه 





اگر ما دد پیش نگفته بودیم ,که دور نودده‌تایی بس از انکە تمام شد بہمان 
دوذى که از أن آغاز شده بر کشت آمی‌نماید آ نوقت برای اینکە بدانیم روز اول 
این دود مطابق کدام روز هفته است جتولی تر تیب می دادیم وليك این کار همکن 
ست و | کی بخواعیم بدانم روژی که برای ما در طبقه ثالثه دايره عار بدست 
آمد كدام يك از ایام هفته است بايد دانست که روز اول أب با اول در آن سال 
کدام روز بوده و طریق شناسایی این اهر را د ر آینده خواهیم سان كرد و چون 
آغاز آب پا ایلول دا شناختیم مطلوب خود را خواهیم به دست آوردو این ابر که 
برای ما از تشرى به دست آعد مطابق امر أوسط بود يعني بدون تعديل ولى سيار 
می‌شود که اول این سالہا ددایامی اتفاق می افند که يبود جایز نمی‌دانند يس بر ای 
رفع اين اشكال يا بايد يك روز جلوتر رفت و يا يك روز به عقب بر گردیم و چون 
بخواهیم اینطود تعديل 8 نامه می‌شويم که ہدانیم بناپر مذھب يهود آفتاب و 
ماه کی در آغاز تشری جمع می‌شو ند و این کار هم پاید مطایق رفتار يبود باشد نه 


اصحاب ارصاد زیر ا ميان این دو مدهب حندین اختلاف است . 


قصل ساتم ۳۳۱ 
اختلاف.اول :به عقیدەی يهود شہر قمرى از 
اجتماغ با اجتماع بست و نه دوز و دوازده 
ساعت و هفته ونود و حلق می‌باشد.که عبارت است اژحپل و حبار دققه و سه‌ثانیه و 
بيست ثالثه و دوازده خامسه و تفاوت ميان این دو مقدار يك ثائيه و دو ثالثه وسی و 


انتقاد از دوش علمی هود 


هشت دابعه و حپل و هشت خامسه أست . 

اختلاف دوم - [ نکه سال خورشیدی نرد يبود بهتدفمق ۳۹۵ دوز واه ساعت 
یم ساعت است با [ نكه محدئین از اصحاب ادصاد سال را از ایسن مقداد کمٹر 
ياقتدا ند . 

اختلاف سوم آنکه أتحه از شب و دوز بگندد بنابر عرض و طول بلاد تا 
وقت اجتماع فرق مى کند ہا اینکه يبود در همدى شبرها به‌يك خال عمل می کنبد 
ومعلوم نیست که در چه جایی ایسن حساب واقع شده ؛ جز اينكه اینطود به وهم 





بيشى می گیرد که این حساب بر ای ببت‌المقدص و حوالی آن ساخته شده زب را 
مکان اصلی يبود این تقاط بو ده : 

اختلاف چهادم - آنکه يبود این مسئله دا مطابق ساعات زھانی حسای 
هی کنند و بدیپی است که این کار جز در معدل‌النهار روا تیست . 

اختلاف پنجم . آنکه يبود مطابق حر کت وسطی عمل هی کنند نه حر کت 
مركى دیسا روي می دھد که عبد قصح بدينجوت برای تعدیلپایی که کرده‌اند دورود 
سس ار استقبال حقیقی داقع می‌شود يك روز برای تعادیل و دوز دیگر هم برای 
اینکه اول ماه روزی شده که يبود روا نمی دا نند آنروز غره شہر باشد . 

راہ بدستآوددن اولین ما حون ميلاد سال را که عبارت اجتماع نيرين 


اجتماع نیرین در هر دد اول نشری بساشد بخواهيم بدانیم ( و عادت 
محز ود (دورة سالها) يبود بدين جاری شده که اجتماع هر ماهی دا 


ميلاد آن كويند و اجتماعی هم که دراول عرمحزود است مپلاد نامند) بايد سالباى 
تام آدم زا بدست أورد یعنی سالہایی راک تا نہایت سالی که تشری مقصود مأ در آن 


۳۳۲ آثارا لیا قب 


است و آن دا محزود صغرى می کنیم وھرچند محزود که بيست آمد در دو روز و 
٦‏ ساعت و هذه حلق ضرت می کیم و این مقدار باشمانده‌ی ایام محزوز صغير 
است اکر آنرا ت طرح کنیم و حاصل جمع را محفوظ می‌دادیدم سپس به 
باقیمانده‌ی سالپا که کفایت به محزود بودن نمی کند می نكريم و يايد سينيم که 
مطابق حساب يرز بجو ح چند عبوز و چند محزور دز آن موحود است آنوقت دد 
پسایط ار چهار روز و هشت ساعت و ۸۷۸ حلق ضرب می كنيم و این دو حاصل 
شرب دا عم با حاصل <مم پیش جمع می کنیم و بنج رور و ۱6 ساعت همواده په 
باقما نذه می‌افز ایہم ۳ این مقدار دوری وقت اجتماع اذ اول شب یکشنبه اول سال 
از سالبای آدم است. سیس هر ۱۰۸۰ حلق دا به يك ساعت تحویل می کنیم و هر 
بيست و جار ساعت را بد يك روز و ایام را هم به عفثه مبدل می کنیم و هر انداژه 
که از هفته باقى ماند دوری آن:است از شي یکشنبه و ببرجایی که ايان حساب 
مته کته وقت احتماع در اوت تشری ی خو اهد بود , 
ها برای.یکی از سالیان اسكندر به جہت تسبيل 
عملو کم كردن زحمتدیگر ان,حسابمی کنیم. 
هر کس بخواعد بداند دراول تشرى کی اجتماع مىشود بايد سالهاى اسکندر 
را بگرد همواره ۱۷ سال 1 باقما ثده ممحزور اصغر است پیش از اسکندر از آن 
يكاهد و باقیمائدہ را بر ۱۹ قسمت کند و حاصل تقسیم محازیر صغری است و اگر 
خرن اليا وف" گروته اتا ی که هرا نمازه که انا ار اه مان وناز 


با مسئله نمربفی 


حساب صحبح ازمحزوز كنشته و اگر دراین‌تقسیم محازذیرعظمی باشدآ فر ادرجدو لی 
كه مخصوص بدان است داخل می كنيم در مقابل آن ایام و ساعات و حلق په دست 
میا ید ومحزورهاى صغري دا هم درجدولی كه براي أو ساحته شده داخل کیو 
در مقابل آن ايام و ساعات و حلق‌ها را بدست آودیم و هرجنسی دا با جنس خود 
جمع کنیم و هر ۱۸۵ را بيك ساعت و هر 4؟ ساعت را بيك روز تحویل بايد كرد 
و ایام دا نيز ببغته بايد تبديل نمود و آن اندازه که باقی ماند از اول شب یکشنبه 


اسل هنتم ينف 
تا وقت اجتماع بنابر مذهب یرود همان مقدار گذشته است . 
از این سبب ما حساب خود زا از اول شب شروع كرديم که نزد یبود پنا پر 
آنکه در آغاز کتاب گفته شد مجموع شبانه روز از آغاز غروب آفتاب است و این 
شکل جدولی است که بنا بر حساب‌های ما حساب شدہ . 


اعداد محازیرصفری سالهای‌محاذیرصفری ایام ساعات ‏ حلق 
۱ بط 1 ب 7 موه ' 
۲ لم : 9 ۹۰ 
ج 98 | ۱ ۷۰ 
د عو 3 بح 
: صه ۲ ۳۴ A16‏ 
و قید پ 3 7 
۳ قلج ۲ بط ,۹۲۵ 
ج كنب . بی 22 
3 فسا 2 د ۱۰۳۵ 
7 قص 1 ۵5۰ 
ا زعل ۱ بك ۵ 


3 
1 


پم رمز ۳ ۷۷۵ 
يد رسو - 5 بش 
به قد ۳ ۵ 
ہو شد ۱ AA ٠‏ 





١‏ باقیمائدەی محزود صفیردا دقتى هنت هفت طرح كنيم دو دوز و شانزده ساعت و 
ہائسد و نود و بنج حلق به دست عی آید ۔ 


Am 


۷۱۳۰ 
۷ 
۱:۰ 
Ao 
۳۵۰ 
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لارا ثياقية 


ظط 

لس ابا 
۶ 

لت با 


۱ 


بر 


۳۹۵ 
۹۹۰ 
ك٣‎ 


1۵ 


يلق آثارا إباقيه 


محاڈ۔ بر عظمی 


اعداد أن بالباى آن ٠‏ روڑھا ساعات حلق 
er ۱‏ ۰ ر اد 
۳9 3 ید .۹ 
۶ ۵ ۷ ۱ کے e‏ 
د ۸ ۲ ۷۹۰ 
١4 e ۳۹۹۰ ٠‏ 
و ۳۹۹۲ 2 30 .+ 
ر ۳۷۷ ب 8 ١١۶‏ 
٦ ٠.‏ ۳ ££ 
ط ۷۸ یح ۹ 
13 ٠ھ‏ د ب پا ۷ 
با ۵۸۵۲ ت ظط ۷٢‏ 
مہا f» ۳1 ۰ ٦٣۸٤‏ 
لی 4 3 : مارت 


اولین اجعماع يرين طبق اگر شخصی ازاهل حساب بخواهد بطورتحقیق 
دوش بیرونی دد سالهای وقت اجتماع دا مطابق ارصادہ قطع‌نظر از گنته 

اسکندری کی بوده است بپود» بداند بايد ہجدولی که ما بردب ارصاد 
صحیح و تازه بدست آورده‌ايم عمل كند و جدول این است که ما به گفته بطلمیوس 
در مقدار شہر اوسط قمر ؛ و به گفٹہ خالد بن عبدالملك مرو رودی بابرا نج این 
شحص در دمشق اين مقدار را ہدست أورده؛ 3 به گفته‌ی بی‌موسی بن شا گر و غر 
ايشان نظر کردیم و دیدیم که از تمام این گفته‌ها رأى بلی موسی بن شاکر بہتر و 


بر قرست ديرا أيشان درياقتن عق بل مجيود کر دند و در رمان ود 44 مہارت در 


فصل هتم ۲۷۲۷ 
اعمل رصد منفرد بودند و علمای فن يصحت رصد ایشان گواهی می‌دهند و دی 
۱ اكه رصد بني‌موسی بهارصاد قديمة سبار دوراست و بما نزديك و ما مطابق گفنه‌ی 

ایشان يافتيم که وقت احتماع نيرين ۱۲ سال پس از اسکندد بوده و این عمل در 
مدینةالسلام بغداد بوده يس از آنکه ۲ ساعت و ۲۰ دقيقه و ۵۰ ثانيه و چپارده 
#الثه و ۲۹ رایمه از آغاز نصف النبار روز سه شنبه گذشت انجام يافت و چون مداد 
نصفالنپاد بي تالمقدس أذ مدار نصف النہار بغداد £ ١‏ 8 است ما هم حصه‌ی 
آن را که ٦‏ دفقه باشد از دقایق ساعات ار وقت این اجتماع كم كرديم بس برای 
بہت ‌المقدی ۲۰ ساعت و ۲۳ دقيقه و ۰ ان و ١٤‏ یا له و ۲۵ رایعه باقی ماند که 
مقدار از بعد نصف‌النپاد آنجا می گذرد و شخصى که بخواهد ہاین رصد عمل كند 
بايد که از سالباى ناقص اسکندد پیوسته ,۱۲ سال كم کند و باقیماندہ این سالها دا 
محازیرعظمی وصغرى کند. حصه اروگ راش گرد وآ ندهازساليا باقی‌ماند درجدول 
سالھای مسوط داخل كند و مقابل اتا چا و جەح بزند و برأصل بيقزايد و 
ساعات و كسور را با نجه قاب دقع است رفو ناراد و ایام را حفتہ کند و آنچه 
باقی ماند از تصف‌النپاد روز یکشنبه بہت‌المقدس تا وقت چ در اول تشر 
گذشته است و حدول می بر ازصاد اين است . 


اعدادمحازیر سالپای‌محازیر ایام ساعات دقایق ثوانى ثوالث دوابع 
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فصل هفتم 


۳۳۹ 


۳۳۰ ۲ ار ا ثیاقیہ 


محاز بر عظمی 

اعدادآن سالهایآن ایام ساعات حقلیق وانی ئوالث دوایع 
۱ ۳۲ ۰ ۰ لا 2 ۱ هد 
ب ٤‏ ج پا ب 0 | کم 
3 ۵ ہو لج ط ب یب 
د ۸ و کب د يب به لو 
٦ ٠‏ 0 8 له 5 ۴ 
1 ۲ ج ط و پح د کد 
: ۶ . | ید لز کا ۰ 3 
٦ 3‏ - و . 2 اكد ےء نب 
طط ملام ° ۱ لط كر و لو 
ی e‏ اک ہز ی 1 / 2 
يا ۸۲ ۱ پت ما لج ۳ د 
كمي ۹۳۸٤‏ 2 لے سا لو ا مح 
يج ډه د کج مج لط ط أب 


از این سیب مبداء بعد را از نصفالنہار گرفتیم که تعديل میلاد بے 
نصف‌النهاد از عمل بآفاق آسانتر است و ساعات نار اطول برای عرض 
ببتالمقدس ١4‏ ساعت و قدرى أستٍ پس؛ اينكه بهود مطابق ساعات زمانی عمل 
می کنند صحیح نیست مگر اینکە اجتماعى که در غره‌ی تشرى واقع شود در 
اعندال خریفی باشد این امر هم هر گز صورت امکان 506 بلكه هموازه 


مقدار ز رادی بر آن مقدم و با موحی خواهد بود جنانکه در مباحث گذٹتە سان 
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فصل هفتم ۹ 

چون بر ای ما وقت اجتما عدا مطابق خنناببىكه یپودبیان می كناد يا برطبق 
حدولی که ما بنابر رای ايشان بدست أودديم داشسته شد أ نوقت مىتوائيم که اول 
سال را و معرفت كيفيت سین دا که آیا ناقضه و يا معتدله و يا تمام است فيميد ودر 
پیش‌هم دائستیم که چگونە می‌شود دانست که سال بسيط است يا عبورسپس درجدول 
حدود مدتی که از ایام هفته که متضمن دوخدود دو طرف وقتی است که اجتماع در 
أن وقت واقع می شود در جانب عبود اگر سال عور پاثد و دد سايط اگر سيط 
باشد طلب می كنيم . 

چون اين مطلب دا هم يافتيم مطابق أن اول سال را از ايام هفتة و كيفيت 
آنرا خواهیم یافت وچون اولسال و کیفیت آ نرا شناختیم واین کیفیت دا بابساطت 
و یا عبور بودن سال تر کیب کردیم از این‌کار آغاز سال آیندہ را خواهيم دانست 


و حدول حدود این است . 


اول‌سال 


اطر اف حدود مقسومه هفته در سالپای بسط ۰ ' :۰ 3 


۷۰ 
از نصف نباد دوز شنبه ٹا دوست و حپاد حلق 
از ساعت دهم شب يكشنبه 


لیے 
زا قصه 


از دویست و حبار حلق از ساعت دهم از شب 
یکشنه ۳ با نصد و عشتاد و ند حلق‌ساعت‌حپادم 
از روز دوشنبه اگر سالی که پیش از آن است 


عبود باشد وتا نصف روز دوشنه اگر سالی که 


لس 
اة 


از با نصد وهشتاد ونه حلق ازساعت چپارم دود 


۳۳۲ آ ارا لیا قیه 
دوشنبه پا از نصف النہار رود دوشنبه تا دوست 


و حبار حلق از ساعت دهم شب سه شنبه . 


از دویست و حبار حلق از ساعت دهم شب سه 
شنبه نا دويست و حبار حلق ساعت دهم شب 


> ۲ 
Tr قبع‎ 
9 


ں ۲ 


از دویست و حپاد حلق از ساعت دهم شب 


پنجشنبه تا نصف‌النپار روز پنجشنبه . 


از تصف‌النپاز رور مجشنبه تا دویست و هشت 
حلق از ساعت اول شب جمعه | کسر تال ی که 
دنبال آن است بسيط باشد و تا دوست وجار 
حلق از ساعت دهم شب جمعه اگر سالی که 


در بی آن است عبود پاشد . 


از دویست و هشت حلق از ساعت اول شب 
حمعه يا از دویست و حبار حاق از ساعت دهم 
شب جمعه تا نصف النبار روڈ شنبه . 

اطر آف حدود مقسومه درهفته دز سا لهای عبود 


از نصفالنپار دوز شنبه تا چہارصد ونود و يك 


حلق از ساعت نبم دوز یکشنبه . 


معتد له 


معد له 


ا تاه 


يأقصة 


اف 


از حبارصد ونود ويك حلق از ساعت نهم دود 
يكشنه تا نمف النہار روز دو شنبه . 

از تصف‌النپار روز دو شنبه تا نصف الہاد رود 

سة شنبه . 

ازنص ف النبار روز سه شنبه تاششصد ونود دينج 

حلق از ساعت دوازدهم شب چپارشبه 1 

از ششصد و نود و ينج حلق از ساعت دوازدهم 

شب حيار شنبه تا تمف‌النهار رود يتحشنية : 
از نصف ا[نہار روز بنجشنبه تا حبادصد ونود د 

يك حلق از ساعت نيم دوز جمعه : 

از حبار صد نود و يك حلق از ساعت نيم دود 


جمعه تا نص ف النہاد دوز شنبه . 


۱۳۳ 


امد معند له معتی له تام 


زا یرد 


د 
3 


برخی اذ اين احوال و کیفیات که اختصاص به سال دارد چون اول سال در 
روزى از روزهاى هفته واقع شود غبرآن کر نیست و پارەای از اين احوال 


طودی است که وقوع آن امكان بذیر نيست؛ وحون اين مطالب هم دانسته شود بر 
يافئن مطلوب شخص را كمك می کند و صورت این احوال به طور تقسيم و شاخه 


بندی بداین‌قرار است . 


ڑب آ ادا لیا قیه 





شر اتلد رک 
ور - ۰ ۲ 8 بير 1 ید ی ا 
لن تل مداصت ران یت 


نيز برخی اذاين احوال ممكن است که در دو سال بدنبال هم واقع شوند و 
چون ما آنها دا طيلسانى قراد دھیم' شخص دا در يافتن مطلوب خود کمك می کند 
وکار را بر او آسان می نماید و بايد به خانه‌ی مشترك برای كيقيت دوسال نظر کرد 
جد گاعی ممکن است کہ دو سال که دارای يك کشیت‌انت از دنبال هم در آیند 0 
گاهی ہم ممتنع . 

از این جہت ممتنع است که ا از پی هم در آیند که بنا بر جدول 
تعدیل در آخر کتاب اداخر و اوایل این سالها با یکدیگر تنافر دارد . 

اما علت امتناع از پی در آمدن دوسال ناقصه این‌است که در ماههای مجزور 


-١‏ طیلسان معرب تالسان نوعی أذ ددا که عر بان پردوش انداذند. (غیاث‌اللنه) 
اکٹون کشیشان دوی لباس می‌بوشند . 


نسل عم ۲۳۵ 

تمام بودن شهود بر نقصان غلبه دارد و بیان مطلب آن است محزود صغير مشتمل بر 
۰ روز است که صد و بانزده‌ماه تام وصدو ده ماه ناقص است و بدین علت 
سه ماه تام به رؤيت متوالى یکدیگر خواهند بود و جز دو ماء ناقص أن ی هم 
نخواهند آمد و علت توالی اين دو ماه اختلاف حر کات رین و اخثلاف غروب 


بروج أست . 





اگر اجنماح دو دأس دو محزود کبیر متفق و متوالی بود برای ما امکان 
داشت که به جرت استخر اج کیفیات سالهای يبود جدولی تشکیل دھیم که سالهای 
محر ود کبردا مشتمل‌باشد مائند هیثت خرانیقون نصاری ولیکن میلادهای محاذير. 
جن در مدت 2۸۹۶۷۲ سال بهمان روژی که بوه اصابت نمی کند جه ء باقیمائدہ 
محزور صغير دا وقتى كه هفته هفته طرح كنيم دو روز و شانزده ساعت و ٥۵‏ حلق 
می‌شود و اين<مله اخير یعنی ۵۹۵ حلق جز در محازیری که شماره آن مساوى ہا 
حلق‌های يك شان روزاست که ۲۵۹۲۰ حلق باشد نشو اهد يك روز تمام شد بدلیل 
اينكه کس وقتى نام می شود که عدد صورت مساوی عدد محر ج شود واز ا نجایی که 
حلق‌های يك شبانه رود با حاق‌های کشود باز مانده ازمحزود درعدده متوافق‌است 


۶ . آثارالباقيه 

سس در ۵۱۸6 سال این مقصود انحام خواهد یافت . 

این اعمال که تا اہنحا کردم فقط ہما می فہما ند که آغاز محزور بك روز 
از ماه ميافتد و برای اينكه دانسته شود به كدام روز از هفته اصابت می کند بايد 
عدد من كور را در هفت ضرب کرد که ۶ بشود و این مقدار محاذیری است 
که سالهای أن سابقاً ذ کر یافت . 

اما اجتما ع واستقبال مطاق بهمان روزی که بود دد۰ 46 ۱۸۱ ماه برمی گردد 
که حاصل‌شرب حلق‌های شبانه روز درهغت باشد. وحون این سكله امکان نخواهد 
پافت سندیده لبك که به راگ ور ضاف دود سر گرم شويم واد متعادف بشر يابيرون 
گذادیم و همین اندازه که آغاز سالیان و کیفیات آنپا دا با جایگاه آن سالها در 
ماهپای سر یانی مطابق سالهایی كه پیشتر عورد احتياج بوده است دانستیم برای ما 
کفایت می کند و ما این سه أمر زا ذشبه دول قرار دادیم : جدول اول برای 
اوایل سالپایی است که حدول‌عللامات ناغدازد, حدول‌دوم بر ای کفات سالهاییاست 
که حروف حاء در آن که علامت اختضاری کلمه حسارين باشد ہ دلالت بر نقصان 
می کند و نقصان را به زبان عمرى حسارین گویند؛ حرف کاف در آن علامت اعتدال 
است که يبود این معنی را كسددان خوانند و حرف شین در آن علامت تمام است 
که به زبان عبر انی شلامیم می گویند ۱ 

حدول سوم حدول کمالات و کممات است که اگر به قرم نوشته شده باش 
موقع آغاز سال را در ماه آب و اگر سياه باشد در ایلول ہما نشان می‌دهد . 

شخصی که می خواحد پاین سه جدول عمل کند بايد در نشرین اول که دد ہی 
تشری می باشد تاريخ ناقصه‌ی اسکندر را پدست آورد و مجموع آنرا در طول و 
مسبوط آنرا در عرض داخ ل کند و مطلوب خود را در خانه مشترك این دو خواهد 
يافت . باذن الله عزوجل وهوحسيئا كافيا . 
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فصل هنت ۰ ۷۴۳ 


ازچەداہ می توان غره‌ماههای. اگر نغانیمکه أَغاذ حقيقى سال دد جه دوذ اذ 

بهود دا شناخت آب ويا ایلول است و نتوانيم این مطلوب دا از 
جدول كميات پدست آورد و تنہا از جدول علامات اکا روز أغارٌ سال را درهفته 
بدانیم و سابق بر اين از دایره‌ی عبار دانسته باشیم که در آب و یا ایلول است 
می توان سرسال را در شپر سریانی۔ یك دوذ جلوتر و يا عقب‌تر بيابيم بخصوص که 
أعياد سه گا نه که چداول عقن بيان شد مادأ بهشاسایی تاریخ يبود وآغاز سأل آ نان 
و كيفيت مر کدی آن راهنمایی می کد د می توان كه از ړوی همين اعمال غره 
ماههای يبود دا از دو طریق شناخت . 

کات كني توس ساك ره و قسمت هرماهی را 
از زاه تقسیم بر آن برست أؤدد . 

دیگر آنکه از راه حدول اول «اهپا باین مطلب بى برد از اين رام که آغاز 
سال دا در جدول علامت تشری | گر لاط باشن در جدول بسایط وا گر عبود باشد 
در جدول عبور داخل كليم و درد مقابل كفت سه كانه سال را از تقضان و اعتدال و 
تمام خواهیم یافت و چون این کیفیت بدست آمد مقابل أن آغاز هرماهی که تام 
است و دو غره ماهی که تافص أست خو آهیم دید و عادت قوم يبود بر این حاری 
شده که برای هرماهی که شهر تام بر أن مقدم باشد دو اول ماه قایل می‌شو ند یکی 
روزی که حقیقتاً آغاز ماه است و دیگری دوز ی که پیش از آن ابت که سىام از 
شپر تامی باشد که مدت آن منقضی گشته ۳ پساد أين مطاف شگفت اور است و 
خو انتد گان دا به حيرت می‌انداژد و جدول آغاز ماهپا در سالبای بسیط و يا عبود 


جدول روزهاى اوابل رؤس شهور در صود تی که سال بسيط باشد 
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فصل هلتم 


۳۳۵ 


۳۳۶ ۹را لباقيه 

بگمان من چیزی که يهود دا بر این فکر عجیب تحريك کرد این بود که 
ایشان ماه نامرا بيست ونه روز صحیح دانستند که فاصله‌ی اجتماع تا اجتماع دیگر 
. باشد دجون کسود را هم بر آن افزودند سی روز محسوب کردند بس | گر به اعتبار 
عدد صحیح باشد ماه فتط بست و نه روز است و اگر ۳ گور خاب شود سی‌زور 
و ا گر کسی بخواهد هنكام اجتماع را برای اوایل شپود و یا موقع استقبال را در 
نيمدى شهودمطا بق أى یرود بدست آورد بايد ازجدول موالید و ار با عشرآت‌چنانکه 
اجتما ع ءطلوب اوست ميلاد آن ماه را بگرد و ا گر استقبال‌رامی‌خواهه ادباعش ' 
أن ماه را بدست آورد و برای این کار دو جدول تهبه شده ! گر سال بسط باشد ار 
جدول بسيط و | گر عبور باشد از جدول عبور و آن را بر میلاد تشری بیفزاید که 
اجتماعی باشد که در اول أن اتفاق افتاده و کسور را بپر چه قابل‌باشد رفع نماید و 
و روزها را هفت هفت طرح کند و پالنتیجه بمطلوب خود خواهد رسيد 

| گر بنابر ری اصحاب ازصاد بخو اعم عمل مذ کوررا ار حدول احتماعات 
و امتلا آت در صورتی که سال بسیط باش از جدول خود وجنانکه عبور باشد باز از 
جدول مخصوص به عبور انجام مي‌دهیم واجتماع راس تشری را بنابر دای یہود 
می گیریم و در نتجه به آن اجتماع و استقبال که مر اد ماست خواهيم رسد وجدول 


این است که از نظر خوانند گان می گذرد . 


-٩‏ ادیاعشر ج عنر که مات ادبم شر عربی است که مقصود شب چهاددهم و حالت 
بدد ماه می ہاشد + 


ادباعغر آن 


میلاد شفط 
اد باعشر آن 





۲۴۸ ارا لباقيه 


جدول موالید و ارباعثرات 


موالید شهود 


و ارباعشراھای آن لے 
حا ےم 


ار باعشی آن 
ميلاد شفط 
ار باعشر آن 

| ميلاد آذر اول 

| ادباعشرأث 

۱ میلاد آدر ثانى 
ار باعشر آن 

| میلاد نیسن 

۱ اد باعش آن 

| مپلاد اير 

| ادباعشر آن 

| مپلاد سیون 

| ادباعشر آن 
ميلاد تمز 
ار باعشر آن 
میلاد اواب 

۱ ار پاعشر ان 

| میلاد ایلل 
اد باعشر آن 
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فصل هنتم ۹ 
جدول اجتماعات و امعلاآت 
اجتماعات شهود :. سال بیط 
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ہو۲ ارا لپا تید 
جدول اجتماعات و امتلاآت 
جدول اح ماعات شهود سال غبود 
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ها 


امتلاء آن 
اجتماع کسلیو 
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امتلاع تفص 
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اجتماع آذر اول 
اعمتااھ آن 
اجتماع آذد دوم 
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اجتماع نيسن 
امنلاء آن 
امتلاع أن 
اجتماع سیون 
امتلاه آن 
اجتماغ تمز 
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هل هنتم ۲۵۱۰ 
تقد یم و تخیر فصح عون كاد نتن سالها يرود اینطورباید عمل کنیم: 
انجام می با بد استقبال س از اعتدال دبيعى دا در حدى که 
فصح ميان أن دو طرف دور می‌ژند اب كسم و يعدا ب ببینیم كه جه روزى از این 
حد مابين طلوع آفتاب در آن تا طلوغ:آختاب از فردا ا 
از روزهایی شد که فصح دا در :أن این مي‌دانند که مطلوب بدست آمده و | گردد 
روزعابى شد که جایز نمی دائند یعنی زوذهاى منموب بکوا کب سه گانه سفلی‌فسح 
را یکروز بتأخير می‌اندازیم وتأخبر فسح دا به لغت عبری دحی می گویند وهمین 
كار را بعینه برای فصح مقدم می كنندكه تا وقوف بر أن یایند و برعلامت أن دو 

می افزایند يس اول تشری که برای دو فصح متوسط است جمع می‌شود و مابین‌این 
دو فصح را از ايام بدست هی آوزیم و اگر از ایام سال خورشدي ژیادتر باشد سالی 
كه در آن فصح اخير است عبور استِ3 اگ ر کمتر باشد عبود نیست و باين طریق 
معرفت ان كيفيت اولی دون کفیات/قوانی) امکان می يذيرد چه ؛ فصح بنا تأخير 
می‌آفند با آنگ دد نرد يبود , تقدیم آن است و يا پیش می افتد و واجب: نزد يبود 
تأخیر آن است و باپن جہت حال فسح در تقصان و اعتدال و تمام حقيقتاً معلوم 
نمی شود و بلکه استقبال در یکی ازدو طرف حدی که قصح دد أن دود می‌زندواقع 
می‌شود وهريك از نيرين در ريت موضع اوسط خود دا در تقدم و قا خن بمقدار 
مجموع تعاديل كلى خود مخالفت می کنند و اين چلین استقبال برای استعمال 
سالاحدت نخو اهد داشت ت و استقبالی دا که پیش از آن ويا بعد از أن است م ی كين ند 
و از این سب ميان حاب یود و اين عمل خلاف داقع می‌شود حتی اینکه سال 
نسانزد یپودان عہوراست واين حساب ناطق خواهد بود که سيط است و يابعكس. 
همین مان بود و نصاری درعبور خلاف است حنانکه در پاب روژه‌ی ایشان 
بخواست خدا بیان خواهیم کرد و چون خلاف ميان اين دو گروه دست دهد و به 
حکم ما دضایت دهن بايد به دو استقبال فصح ايشان نظر کنیم و آن استقبالی که 
ماء در أن در اواسط سنبله و یا اواسط عقرب واقع است و با اینکه آفتاب در آن 
از يرج حمل خارج ميشود بنا بپر دو قول مرذول و ناپسندیدہ است و خلاف آن 


۲ آ ثرا لباقیه 


مقبول است و شخصی که شرايط مذ كوره در كتاب دا مراعات کند ؛ حقيقت ہر او 


محفی نحو اهد ما ند. 
بیان آذو اد بو ٹیل و دور پوڈ زا ادوار دیگری است که یکی از آن اده ار 
شابوع دور ويل است که هر دوزی ينجاه سال است و 


دیگر دور شا بوع است که ھفت سال است و سال اول دود شابوع را سال رجعت و 
باز گشت گویند ء زیرا خداو ند در سفر سوم از تورات می گوید : « چون دد ذمين 
کنعان داخل شديد زراعت كنيد و زراعت خود را درو نمايبد و شش سال انگور 
درختان موی خودرا بخورید ودرسال هفتم زراعت مكنيد و انگورهای درختان مو 
دا مچینید و حاصل آنرا برای غلامان و کنیزان وکار گران خود و دواب و مرغان 
پر نده بگذادید» ونين ایزد تعالی در سفر ثانی تورات تکراد كرده ومی‌گوید مین 
خودرا زراعت كن وغله | نرا جمع نما وسال هفتم غله زمین خوددا برای بیچارگان 
و دواں بگذار». 

۲ نیز دد کیش وود حابن است که مستمندان اولاد خوددا تنبا برای خدمت 
زد اذبراى وطی بمالدازان بفر وشند و اکر مود وی باشد جر بمپر و عقد حاير 
نیست و چون این طفل خریداری شده هفت سال بخدمت پرداخت سال هفتم آزاد 
خواهد شد مگر آنکه خود او ابا كند چنانکه باز خداوند در سفر سوم تورات 
می كويد : «هروقت یکی ازشما بنده‌ای اسرائیلی خرید شش سال برای او بايدكار 
کند و سال هفتم از ملك اوخادج می‌شود و آذاد می گردد ومی‌تواند بطو ع ورغیت 
خود هر کجا که خو اهد پرود و زن خود دا باخود ببرد و | گر بنده بگویدکه‌من 
آقای خود را دوست دارم و از پو غ بندگی او خادخ نخواهم شد آقا بايد این بندہ 
دا په دد گاه يبرد وكوش او دا سوراخ کند و تا هروقت که میخواهد این بنده را 
نگیدارد». 

احتباح يبود به دود یوپیل برای این است که داو ند در سفر ثالث تورات 


١‏ گوش برد گان‌دا سوداح می کردند و حلقه‌ای بان می آویخٹند وغلام حلته يكوش 


فصل لم ۲۵۳ 
می گوید : «هفت هفت سال که حپل و نه سال می گردد اسن خوددا پکار سمس در 
سال جبل و نهم در زمين خود با بوق بت و تزا سال پنجاهم آنرا پاك کنید و 
در أن سال چیزی مكاريد و سال پنجاهم زقین بالك أؤلى خود ہرمیگردد و مبادا 
کسی زمینی دا ابدالدهر و برای عميشه پفروشد چه: شما همگی در دنيا مهمان 
من هستيد و فقط چېل و نه سال ملل خود را هروش ونيز خداوند در همین سفر 
میگوید اگر دیدی که برادز تو فقیر فده اودا يشرو با او عملی که با بندگان 
میکنی مکن و تا سال باز گشت بآذادی" نزد تو مانند اجير و مپمان باشد.» 
بدین‌سبب یپودیان بشاساین ین دو دور احتباح 
يافتند که احکام دینی ایشان بر أن مہتنی است مثل 
اينكه قلت وکثرت ثمن بەاندازۂ باقيمانيه از دود مىشود وا گر ازحریت انا كرد 
وهمدى مدت دود يويبل را مملوك جاتن زايد اورا نگاعداشت و چون کسی 
بخواهد سالباى این دود دا بشناسد که اذهريك از دو دود جه مقداد .ناقیما نده اسنت 
بايد سالهای ناقصه‌ی آدم دا کیرد و کی از دو کار کند يا هزار و ده از أن كم کند 
و یا هفتصد و چپل بر آن بیفزاید و حاصل را به ۳۵۰ تقسیم کند و خارج قسمتعا 
دا کنار بگذارد و باقیماندہ را در سطر عدد از حدول احكام داخل کند و خواهد 
یافت که ازهريك از دو دور حندسال باقیماندہ وجدول احکام اين است. 


طر ذشناسایی ذو دودمذ کور 


1 سایق كفته شد که دودة برد گی يك اسرائیلی عفت سال است وآنرا دودشابوع که 
همان سابوع غر بی است می گفتند. 
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۲۵۸ را لباقيه 
بیان تقو فات دد کیش بهود پو درا بجر اینادوار که تا کنون گت شد ادوار 
که عبادت از فصول است ديكرى است که آنرا تقوفات نامند و تقوفه به 
لفت عبر ی اول هريك ا جپار قسمت سال است و تقوفه‌ی نسن اعتدال ہہاری ‌است 
و تقوفه تمن انقلاب سفی و تقوفدى تشر اعتدال پائیزی است و تقو فه‌ی طبیث 
انقلاب دمستانی است. 
به عقمده‌ی يبود از هر تقوفه تا تقوقه‌ی دیگری که در دنبال آن است جبار 
يك ایام سال خودشیدی است و همه‌ی این تقوفات با هم برابر است و هريك نود و 
يك روز وهفت ساعت و نصف ساعت است وعلماى يبود حسا بهاى خودد! در استخر اج 
تقوفات میتی بر همین قراد داده‌| ند و کاهنان يبود نوده‌ی عسوام را در ساعت تقوقه 
از خوردن و آشامیدن نپی کرده‌اند و این کار دا برای بدن مضر تشخیص دادما ند 
و لی معلوم است که بر اي ہدام آورذن عواو تسر ایشان این سرا گفتدائد : 
علمای يبود گفته‌اند که أب 3 ساعت مبالادهای شہوز کدورت می با بد ویکی 
از ايشان که به عام و دانش شين تی سنا 58 ںای من حكايت کرد که حود او 
اين دا مشاهده كرده است و | گر راست كفته باشد مر بوط به نتجەی ارصاد استو 
دبطى به حسابهای أيشان نخواهد داشت و نمی شود اين مطلب را انکارکرد حه , 
طبیعی‌دانان گفتدائد که مخ ومغز قلم وسفيدى تخم مرغ وبيشتر از أشياء بردطوبت 
هنگام زیادتی تود ماه زياد می‌شود و به نقصان فروغ قمر دوبکمی می گنداند و نس 
شراب در خم و در اروف از افزو کشتن نود قمر مكدر وبا درد خود آلودہ می شود 
و حون ار درون حسم بظواهر بدن رو می آورد دجون سُوء ماه كم شد بدرون جسم 
اقبال می کند. ‏ 
خاصمتی که درستكك قمرمطبوع است‌ازهمه‌ی اینپا كه + گفته شد شکفتانگز 
تر است وجنانکه ارسطو گفتد است در اين سنگگ نقطه زردی است که چون نورماء 
فزون كشت اين نقطه پرهمه جسم سنكك يهن می‌شود و آ نرا می كيرد وعنگام نقصان 
ضوء قمر كم کم جمع مىشود تا اینکه در يك نقطه منحصر گردد و چون ارسطو 


فصل هلتم ۲۵۹ 
ھردی است كه به گفته‌ی اذ اطمنان دادم الیته این امر هم که داندمند يبودى نقل 
کرده همک است و ذرشماد ممٰتغات فسنت .-- : 

نزد اهل تحصيل مدتمای ميان تقوفأت مان بطلمیوس است . یمن از ر 

تشری تا تقو فه طیبث هشتاد و شت روز و يك هشتم وك رود است و از ا طبن 

تا تقوفه نسن نود دود و هشت يك دوز است و از تقوفه وت تقوقه نمز نود و 

چہار روز و نصف دوز است و اذ تقوفه تين نا تقوفه نشری نود و دو دود و نصف 

روز أست» پس رویپمرفته مجموع اين مدتہا سيصد وشصت و ينج روز و دبع خواهد 

شف . 

در پیش گفتیم که يرود در عمل تقوفات در کمست سال دقت نمی کنند دجون 

دقت کنند سال خورشدی ۳۹۵ روز واینج پاعت و سه هزار و هفتصد و نود و يك 
جزء از چہار هزار و صد و چپا جزء ساعت است.. 

طر بقه بدست آذ ردن جای روت که نام حپاز ہٹ‌ھای سال 3 باشد 

۱ اوح شمس موضع اوج فاك آفتاب معلوم خواهدبود وجون 

بخواهیم که در زمان ارصاد يبود أدج آفتاب را بدا نیم که در کجا بوده نازمند 

می‌شویم که در يك دوز حر کت وسطی آفتاب را بدا نیم که جه اندازهاست واحجزای 

روز و شب دا که (۹۸6۹۲)" می باشد که آنرا دور شمس گویند در سیصد و شصت 

رب کنیم و حاصل ضرب دا پس از تجنیس بر مقداد سال خودشدی که 


 )۳۵۵۷۵۳۵۱(‏ باشد و آنرا اصل گویند تقسیم کنیم ؛ در نتیجه بنابر دای یرود 





؟ عدد مذ کود حاصل‌ضرب ۴ اجزای شبانه روز در ۲۴ ساعت است . 
٢‏ عدد مد كود عبادٹست اذ حامل‌ترب ۹۸۴۹۶ اجزای شبانه دوذ دد ۳۶۵ 


دوذ و ۵ ساعت و ددم جزو شبانه روز ۔ 


۱8۰ آارالبافیه 

حر کت وسطی آفتاب در شبانه روز بدین مقدار (. نط ح یز زمو)" بطور تقریب 
بدست خو اهد آمد جه ؛ نسبت یگروز به ایام سال خورشیدی مانند نسبت حصہ 
يك روز از درجات فلك است به تمام محبط فاك" . 

سپس, دایرہ اہجد را برای نماياندن فلك ممثل آفتاب‌برمر کزہ می گذدائیم 
وفرض می كنيع كه نقطة | اول حمل باشد و نقطه ب اول سرطان و ج اول میزان و 
د اول جدى و دو قطر اج ب ہ د دا ہم اخراج می كنيم و در پیش كفنه شد که 
آفتاب دبع اب دا در زمانی بیشتر از دیگر جباريكها قطع می کند و از این كفتار 
لازم می ايد که مر كز فلك خارح م رکز در اين دبع و نقطه ح باشد و ما بدين 
مر كز دايرهاى هماس با فلك ممثل می كذرانيم که تا مانند فلك خارج هر كز باشد 
و این دايره صطفن است و نقطه تماس ط است و طح دا بهم دصل می کنیم و بر نقطه 
ح قطر د ح م ك را بتوازى قطر اه ح و صف قطر لح دا نیز بتوازى قطر ب ٠د‏ 
می گذدانیم و بطور مستقيم آ نرا تا تقظه تن امنداد می دھیم و چون آفتاب ہا سير 
وسطی خود نصف دايره ابج را که مجموع ربع بہاری و تاہستانی است در ۱۸۷ 
دوذ طی می کند قطعه دفن اذ فلك خارح هر كن قفد یح نب مج یب می شود که 
چون نصف دايرء ر ط فك را كه ۱۸۰ درجه است از أن کم کنیم مجموع صر كن 
باقى می‌ماند که ديح نب مب یب" باشد و چون این دو قسمت برای منواژی‌بودن 





۱- هش ددجه و پنجاه و نه دقیغه وهشت ثانيه و هفده الله و هفت دایعه و جهل و 
شش خامسه است و به عقیده بطلمیوس سار ددجه و پنجاء و نه دقیقه و هشت ثائیه د هفده 
ثالثه و ۱۳ رابمه و ۱۷ خامسه و اس سادسه است بتثریب د چثانکه می‌بینید دد چهاد دقم 
اول این‌دد نوع حر کت وسطی باهم متحدند واختلاف در ادقام بعدی برای اختلاف ددمقداد 
شپانه دوز است . 

۲- جون هر ۱۵ درسه نز فسات رای نع برای دا نستن تفادت طول بلاد 
باید تفاوت ساعات دا دد ۱۵ شرب کرد تا ددجات بدست أيه . 


٣‏ ۱۸۲ جه و ړا قه و ۵۲ ثيه و ۴۳ لله و ۱۲ به 
۴ ۴ جه ۱۸ قه ٢ؿ‏ نيه د ۴۲ لله و ۱۲ بعه که این‌مقداد ذیادی بر تسف دوداست. 


فصل هتم ۹ 
دو قطر متساوى هستند يدين سبب هريك از ص كن (ب ط کو کا لو)' می باشد کہ 
ساوس آن خط حس است و به مقداری که به آن مقدار نصف قطر لح درجه واحد 
است (۰ ب يه ل نز)" می‌شود و چون شمس دبع أب دا دد نود وجهاد دوذ ونيم طی 

یت ان ۳ 

می کند قطعه صطف از فلك خبادج مر کز (صج ح لد لح مد) می گر وه و صل 
مجموع صر معلوم ورل دبع دایره‌است که چول صل دا از صف کم كنيم لف (۰ نط 
ح یز ح)" باقی‌خواهد ماند که این مقدار (۰ ۱۱ نه له) سينوس أن است یعنی خط 
ح م که با سه مساوی است و در مثلٹ قائ‌الزاویه دو ضلع ح س و س ہ معلوم است 
و ضلع اطول مجہول و برای یافتن آن بايد هر اڭ از دو ضلع حح س س و را در 
هثل خود ضرت ثووده تامربع آن بدست آید و این مقدار مجموع دو مربع أن 
ش12 در آنرا بدست می آوریم که مقدار (۰ بكم نط م)” 
است ٤‏ ۶ 6 4 ۲۸۷۷ وعقدر !درا ہدست دی وديم مقدار ( ب كم 0 
می‌شود و دوری ميان دو مر کزهمین:قدزایت که هساوی با جیب تعدیل اعظم است 
و آنرا در جداول جیوب بدل به قون‌کنيم (ب کب یط یب یو)" قوس أن می‌شود 
كه تعدبل اعظم است و دزرحه واحده بس اگر مقدار خط ح ه دا بشو أهيم بين 
فرش که ه ح ط يكدرجه باشده مرا در رك در حه شرب کیم و حاصل را 7 
مجموع ء ح و يك درجه تقسیم می کنیم مقداد ح » بدست می آید بفرضآنکه ط ٠‏ 





۱- أذ تقسیمعدد حاشيه؟ صفحه قبل‌بر ۲ اپن‌عدد بدست می‌آید که عبادت‌است اذ ۲جه 
وہ قه و ۲۶ نيه و ۲۱ لثه و ۳۶ بعد وخط ح س سینوس آن می‌شودد چون نیم‌قطردا داحد 
. دائسٹن جنانکه امروذ ما در مثلثات كاد می بنديم أذ اختراعات بوذجانی است ڑو بطلمیوس 
لیم قطردا به شصت تقسیم عى کرد جنانکه دد کتبی سياد در دوده اسلام أذ أو پپروی كرده 
حتی محمدشاء هندی تقسیم اعشاد دا ددخطوط مثلثاتی بدل به ستیثی کرده) اذ ایٹرد برای 
اینکه تسود نشود مقداد یم قطر شست متداول ود ذمأن بیره نی بوده تا کید کرده که بايد 
نيم قطر واحد محسوب گردد . 

. صثر درجه ؛ ۲ قه و بانزده ثيه و ۳۰ لله د ۵۷ بعه‎ _٢ 

مد ٩۳‏ جه و ۸ قدو ۳۳۴ ثيه و ۳۸ لله د ۴۴ بعه . 

۴ صفر ددجه و ۹ن قه و ۸ نيه و ۱۷ لته و م بعه. 

ل صفر درجه و ۱ قدو ۱ نيه ؤ۵ له و ۳۵ ہد . 

۶_ صفر ددجه و ۲ قد و ۲۸ نيه و ۵٩‏ له د ۲۰ بعه . 

۲۷ جه و ۲۲ قه و ۱٩‏ نيه و ۱۲ لله و ۱۶ بمه . 


۶۲ ۲ ثار) لباقيه 


يك درحه باشد . 

دليل اين مطلب آ نمت که نسبت ه ح بمقداری که بآن مقدار ء ط يك درچہ 
باشد به ح ط مثل نسبت ه ح است به مقدادری که‌پان ه ط يك در جه باشد به مجموع 
م و یك درجه یعنی ح ط و از اینجا بعد ميان دو مر كز بپر يك از دو قطر فلك 
ممثل و خارج مر كز دارای نسبتی معلوم خواهد شد . 

سپس عمود طع دا بر قطر اہج اخراج می کیم و دو مثلث طع ہ و ح سه 
متشا به می‌شوند و اضلاع آنہا ۱ متناس و چون در هندسه ثابت شده که 
سيمت اضلاع مثلث بهم مانند نست سيئوسهاى ژوای ای عتقابل بان اضالاع است 
بنابراين نسبت ه ح معلوم به ح س معلوم مانند نسبت سینوس زاويه ج سه قائمه 
هط که بزد گترین سینوس است به سینوس س مح كه طع مطلوب است و بطريق 
اربعه متناسب آ نرا استخراج می کنیع و (ء ند لد یط مح ل) می‌شود که قوسش 
(سه کو کط لب) است و اط و آن دوزٍی اج از اعندال دبيعى است و مقصود از 
طرح این مقدمات همین مطلب. بود و شکل اين است . 





۱- صفر ددجه و ٣ن‏ قدو ۲۴ نيه و ۱۵ لله و ۴۸ بعه و ۳۰ لله , 
٣‏ ۳۵ ددجه و ۲۶ قه و ۲۵ تیه و ۳۲ له . 


فمل نم ۲۶۴ 
روش قدما در استخراج اوج چين بود که گفته شد اما رياضداثان جدید 
چون دانستند كه آ كاهى اذ اوقات انقلابين سخت و دشوار است و تقريباً مانند 
ممتلع ؛ اين بود كه در ارصاد خوم .برلی نقطه‌های | ب ج د أوساط ارباع را كه 
نیمه‌های بروج ثوابت است بر گونیدند... 
استاد من بونسر منصودبن غلی‌بن عراق که او نیز از موالی امیرالم‌ومنین" 

است در استخر اج مطلوب فوق باین کار تنازمند می‌شود که سه نقطه از فلكالبروج 
را پس از تحصیل انداژه سال خوزشیدی دصد کند و من در کتاب الاستشهاد 
فی اختلاف الارصاد اثبات کرده‌ام که ژوش استاد من برطریقۂ محدئون از زیاضیون 
مانند فضل طریقه ايشان است ہر فتضای از اصحاب دیساضی "و سبب اینکه من 
گاهگاهی از مطلب خارج می‌شوم ین اتب که خواننده را بواسطه این ابحاث از 
کسالت و ملالت برون أودم و مثل ان باشب که در باغپای حکمت و دانشن مشغول 
تماشااست و اسداست که این هزد ہق آفند, 

دوش بهود دد استخراج اكثون به ءطلب خود بر كرديم و كوييم: وقتی 
۱ چهاد يك‌هاک سال . .۰ كه يبود بخواهند حباديكهاى سال‌را که تقوفه 
نام نہادەاند بشناسند سالیان.ناقص آدم دا بدل به محزور شمسی کرده و آنچه باقی 

ماند از پرای هرسالی يك روز و دیع که سی ساعت باشد کنار می گذارند و هرجه 
۱ هنثه که بدست آید كنار می‌نهند تا | نکه کمتر از يك هفته بماند و این باقمانده. 
را از اول شب حبار شنبه می‌شمازند و یا آنکه سه روز بر آن افزوده و مجموع دا 
از آغاز شب یکهنبه می‌شمارنه و در نتيجه به تقوفةٌ تبسن که اعتدال بپاری باشد 
حو اهند رسيد . 


ما در مباحث گذشته ابعاد هيان تقوفات دا بنابر دأى عامی و محصل بیان 





١‏ مقصود اذ امپرالم‌ومنین شمسالمعالی‌است که این کتاب باد اهدا شده و چنانکه 
دار توص القاب گذشتِ خلفای عباسي این لقب دا برای او فرستاده بودلف . 


PF‏ ٦ار‏ ا لبا فيه 

کردیم و چون یکی از تقوفات شداحته شد دیگر تقوفه‌ها از روی أن شناخته 
فى ا 

از این جبت در شمارش از اول شب چہار شنبه آغاز كردند که به گمان 
برخی اذ يرود آفتاب روز چہار شنبه‌ی بيست وهفتم ایلل آفریسدہ شده و تقوفه‌ی 
تشرى در آخرين ساعت سوم از روز جپاد شہەی پنجم تشری روى داده بود و بنابه 
عقيده يبود آفتاں دو دبع بہار و تابستان را در ۱۸۲ روز و ۱۵ ساعت طى می کند 
۲ اين رای پنابر مسامحه و عدم تدفق است و رای تحقیقی آنہا رای دیگری است 
که گفته شد و حون این مدت رأ عفنہ هفته طر ح کلہم روڑھا تمام میشود و ساعات 
۵ كانه باقی می‌ما ند و چون ما از وقت تقوفه‌ی تشری به عقب اد کر 3 این 
ساعات را بشمادیم به ساعت اول از شب چپارشنبه می‌دسیم و دديافئن تقوفات از این 
ساعت ابتدا می كليم : 

طایفەای از يبود بر اين کمن که آقتاب در ساعت اول از شب جہار شنبه 
که حساب تقوفات از آن آغاز می‌شود ودد اول حمل بود آفریدہ شده و آفتات 
يا ماه نه ساعت و ششصد و جپل و دو حلق از مملاد تسن گذشتہ فو از آقر بده 
شدن جمع كشت و سال خورشیدی عنکام ی كه در کمت أن تدقق نگئند 
سیصد و شصت و پنج روز و يك چهاريك روز است کے چون آن را هفت هفت 
طرح كليم يك دود و يك حپاريك روز باقی خواهد ماند که این مقدار ژباده 
هر تقوفه می‌باشد پر تقوفەی مانند خود در سال ی که در آن مقدم است و به 
همين سب ما أن دا برای سالهای باقیمانده می گیریم و چون در اول محزور 
شمسی از اول روز و یا از اول شب آغاز كنيم هنگامی که محزود تمام شد حاب 
بعینه غود می کند . 

ما بر دوی اين حساب تقوفات يك محزور شمسی دا از نزد خود حاب 


کردیم و چون سالپای ناقصه‌ی آدم را گرفته و محازیر شمسی كنيم و این 


۱ نسل عم ۲2۵ 
محازیر دا القا نمایم و با قی‌مانده دا کرعظر محزور داخل کنیم دد مقاپل آن 
دوری تقوفه‌ی نیسن دا از اول قب ايكشئية آن سال ناقص با دیگر تقوفات سه 
كانه دا كه يس از آن است و دبع بساعتی را كه این تقوفه در آن می باشد خواهد 
يافت و يبود دب ساعتی دا که نزد آن ذ گر می کنند آنرا طوالع طاعات می‌نامند 
و اگر ساعات از دوازده كمتر باشد تقوقه دز شب است و اگر زیادتر باشد در روز 
است و باید که دوانده ساعت از آڻ کم کرد و باقیمانده مدتی است که از رود 


pp‏ آثار] لباقيه 


ابعاد 'نقوفات از شب _بكشسه 


ز ود اعاحهای‌تقوفات اد باب ساعغات كه تمه فاد 
سطر محز 7 ا اه جو د باب ساعاتی که تقوفات 
خودشیدی جهاد گان دد آن اتفاق می‌افند 

لیسن ليه شپی 








سل هم ۲۶۷ 








2۸ 


]لاد | ٹیا فيه 





فصل هلام 


۲۶۹ 





شف 


ا یار با لیه 


فصل هفتم ۹ 


نامپای كوا كبى دا که در حول ثقوفات ست كرديم به عبرانی بسو د زیرا 
يبود همین نامہا دا بكار می بنذائد و البته هر امتی چون نازمند بهذ کر کوا کب 
شد به لغت خودآنہا دا نام می برد وجدول زیر نامباى ستار گان را به لغات مختلفه 


۷7۳" نا ری د فیرمبریکوا کب دا حو اهد 


52565626 
س اساھ ام زاس 
۴ 2 
۳۳۰۳ 
BBE‏ 
س اساسا ا ضا2 
سل ااا ااا 

۱ 


کنون كه برای كواكب امپای آنرا در زبانہای مختلفه ذکر كردم 
هر عند كه ار موردبحث خارج أست خوب است جدولی برای نامپای بروج درلغات 


گونا گون تر تیب دهم که تا اهل نجوم را مورد استفاده باشد و جدول این أست . 
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غاد 





اذو بجر کر باه 





۳۷۲ 


ارا لیا قیه 


فصل دم ۰ ۲۷۷ 


بیدا کردن روزىراكه ازشهود باذ به‌مطلب خود بر كرديم و گوییم : حساب 
سربائی آغاز تقوفه باشد خالی و جداولی دا که ما در پیش بیان کردیم ہما 

کے پر سا .که اول تقوفه دد چه دوز از ایام 
هفته است ولى دوزی را که در مام .سربیانی اول تقوفه می شد به مقدادی غیرقابل 
اغماض از حشقت دود بود . 

مثال أن حون تاریخ آدم را در اول تشری که مبلاد آن روز یکشنبه 
غره اول ایلول ۱۳۱۱ اسكندرى باشد بدست آوديم سالباى تام آدم 4۷۵۹ سال 
خواهد بود كه هشت ممزود كيين و بیست و فش محزور صغیر و نه سال تام 
می‌شود كه شش سال از این نه سال بثابر حساب ( بېز يجوح ) بسیط و سه سال 
عبور می‌شود و چون هريك از بسيط و عبود دا در ايام خود ضرب کم و 
۰ روز و هفت ساعت و دويشت و تجاه و سه حلق می‌شود کے فاصلدى 
ميان اول سال از سالباى آدم و ميلاد سالی باشد که برای مثال ذ کر كشت . 

نیز دد پیش گفته شد که كلما ببود قبول, نموده‌اند که تقوفدى تشرى 
1 اعتدال خريفى باشد؛ در سال اول از تاریخ آدم بنج روز و یٹ ساعت س اذ 
مبلاد سال بود و چون این مقداد را از أنجه ندست آورده‌ایم کم کنیم باقیمانده‌ی 
فاسله‌ی سان تقوفه‌ی تشری و میلاد سال خواهدبود و چون اين مقدار دا بر ۳۹۵ 
روز و دبع دوز تقسیم کنیم ٦۷٥۸‏ سال می شود باسافة ۲۳۵ روز و سه ربع روز و تا 


حلق عت دوذ 
زمانی که سال‌شمسی تمام گردد وشب و روز معتدل شو ند ۲۹/۱۱/۸۲۸ باقىخواهد 


ماند و حون این مقداد دا برمیلاد سال خودء که یکشنبه باشد پس از گذشتن هفت 
ساعت دویست و بنجاه و سه حلق ؛ بیفزايم به ساعت نيم از شب سه شنبد دوز اول 
تشر ین اول خواهیم رسد که از اعندا لى که از راہ زصد بدست 1 حپازده روز 

چون این مدت دا كه ميان اول تقوفات و مبلاد سال ما که ( ۱۷۳۸۱۹۵) 


۱۷۴ ۲ ثار ! لباقيه 
روز و ۲۵۳ حلق و شش ساعت است بدست آوردیم و در (۹۸44۹) كه آن اجزای 
تدقیقی دوز است به عقيده يبود ؛ در سال خورشدی شرب کیم ۱۷۲۲۸۰۳۰۵ د 
دو پنچم جزء بدست خواهد آمد و سس آنرا قسمت کرده و علامات کباپس دا 
ملاحظه می کلیم و جدول ماهپای سریانی و دومی این است : 





جدول اوابل ماههای سر بانی ٩‏ رومى 


۷۶ . الارالياقيه 
طر ز بیدا كردن سالهای بيه اگرهمین‌مطلوب دا درتاریخ اغسطس يخواهيم 
در پاده‌ای از توادیخ بايد که سالیان تام آ نرا کر ودبع آنرا 

بر آن بيفزاييم و برحاصل جمع عدد شش دا اصافه کنیم و مجموع دا هفت هفت 
طرح کیم و در ننیجه علامت آغاز توت بدست خواهد آمد سپس براين علامت‌برای 
ماهپای دیگر بجپت هر شبر تامی که پیش ازمطلوب باشد عدد دورا بر آن بیفزاييم 
و باز مجموع دا هفت عقت طرح کیم وعلامت ماهی که مطلوب‌است پدست خواهد 
آمد . 

کس دا دد تاریخ اغسطس باید از اینراء شناخت که پیوسته بررسالیان تام 
آن عدد يكرا بیفزاييم و مجموع دا چهادچهاد طرح کنیم و اگرچیزی پاقی ماند 
تا کید حت د اگ اف نات کات 

| گر همین مطلوب را در تاریخ اتطينس بخواہیم چپاريك آنرا بر سالپای 
تام آن می افزاییم و برمجمو ع عدد ار وسه چہادم همین سالہا دا اضافه می کیم 
و اعمال يبشين خود زا از ضر تک ار می كنيم و طريقه شناسایی كبيسه در اي نتاريخ 
این ‌است که همواده برسالم‌ای تام عدد سه دا یغزاییم و مجموع را چہارچہار طرح 
كنيم و | گر چیزی نماند سال كبيسه است و اگر جيزى مائد کبیسە يست . 

درتاریخ دقلطیانوس بايد برسالباى تام آن چہاريك آنرا افزود و برمجموع 
همواره عدد چپار و حباديك آنرا اضافه کرد و همان كارهابى را که دد پیش 
می کردیم در اینجا نيز از نو ہنماییم و در معرفت اوایل ماهها آ نجه را که درتادیخ 
اسكندر بنابرمذهب روم انجام دادیم در همین‌جا تکرار کرد و در اين تاديخ كبيسه 
دا بايد از ابن داه شناخت كه همواده بر.سالهای تام عدد دو را افزود و مجموع را 
حبار حبار طرح کرد و | گر چیزی باقی نياورد سال كبيسه است و اگر باقی ما 

در تاریخ هجری اگر شناسايى آغاز سالها و ماهبا دا بحساب تواريخ خواستہ 
باشیم بايد سالباى نامه هجری دا گرفت و در سه جا قرار داد و یکی را در ۳۵۶ 


فصل عم ۲۷۷ 
روز و دیگری را در ببست و دو دقيقه و سوم دا جديك ثانيه ضرب کرد و بردقایق 
همواده سی و حبار دقيقه آفزود سین عرنيك:از این حاصل ضر يبا دا بچیزی که 
قابل رفع است تمود و | گر دفایق بیشتراز پانزده باشد آنرا يك ساعت دائست و 
۱ | گر کمتر باشد بکلی از أن صرفنظر کرد و مجموع حاصله روزهایی است کہ از 
سال اول هجری تا اول اين سال گذشته و بر آن عدد ينج را افزود و هفت هفت 
طرح کرد آنچه کمتر از هفته ماند عالامت محر است و ار ماصی دیگر را 
خواسته باشیم برای شپود نامه‌ای که از مطلوب ما گذشته باشد برای يك ماه دو روز 
و برای يك ماه دیگر يك روز منظور مىداديم و مجمو ع دا برعلامت محرم افزوده 
و همه اين مبلغ دا هفت هفت طرح می کنیم و در نتیچە علامت این ماه سب 
آزاریخی که از مسپر اوسط بدست آمده است باقن می‌ماند. ۱ 
۱ اما دز رو یت هلال که جد روزی دوی خو اعد داد کاري است که ہساد دشو اد 
و خارل ما رک نہ اب تاش ات و بان مان سز 
زیج محمدين جابر بتانی و زیج خیش جاسب‌است ای جویند گان كفايت می کند 
و بده اين دوجا رجوع شود . 
بیان ساب اسماعیلیه که بر ای يبن طریق که گفتهشد فره‌ای که مدمی 


پیدا کر دناو لرمضان ساخته‌اند هستند اد بواطن کو وس اس 


قبوت امت ایشان این حساب یکی از زا نبوت ات و 

آن این است . 
هروفت حواستیم اول دمضان را ہدانیم که جه روزی‌است سالپاي تام هجرت 
را می گیریم" و در چپار ضرب هی کیم و به حاصل ضرب ينج يك و شش يك این 
سالبادا می‌افزاييم. و | گرد این تیم باقیمانده‌ای ماند بشرط | نکه یکی‌ازاین دو 


۹- سال تام یمنی سالی که تمام گشته مانند سال گذشته نسبت به امسال و سال ناقس 
يعنى سال ی که هنوز تمام ناشته و ما دد او #سنیم مانند سال فعلی ۱ 


۷۸ آ ار لبا فيه 

پاقیمانده و يا عردو از نصف مخرج یکی از دو کسر کمٹر باشد بايد این بأقمانده 
را هم یك روز حساب کرد . سيس بايد به حاصل جمع عدد حبار را افرود و مابقی 
را هفت هفت طرح کرد هرجه کمتر از ہك هفته ماند علامت غرہ شپردمضان است. 

این حساب بر گفته‌های سابق ما میشنی است که سال قمری ۳۵4 روز است و 
حون هفت هفت طرح شود حبار باقی هماند ۱ و حون سالباى محرت را در چپار 
ضرب کیم مثل این است که ایام هرسالی دا هفت هفت طرح کرده باقيمانده آثرا 
نگاهداشته | ند وچون بنج يك سالهای عرب و شش يك آنرا بگیریم مثل‌این‌میما ند 
که از هريك از اين سالہا ينج يك و شش يك روز دا گرفته‌ايم و اين کار ما دا از 
شرب سالہا دد ينج يك و شش يك روز و قسمت أن براين دومخر ج کغایت سی کن 
و حون همةٌ این اعداد را هفت هفت طرح کشم و پافمانده را از رور جبعداى كه 
اول هجرت است بشمادیم بے علامت محم میرسیم و چون عدد شش دا هم بر ان 
بیفزایم ومجمو ع را از روز یکشنبه بقماریم عردو بہك مقصود می رسد واز این جبت 
این كروه چپار دا ذياد کربدملند که شخصی برای یك ماه دو روز و برای يك ماه 
ياك رود 093 آ نجه بدست او آمده کا آغاز ماه رمضان ينج میشود و حون این 
پنج دا برعلامت محرم بيفزايد بعلامت شهر دمضان ميرسد وحال اينكه بايد برای 
خود محرم هم عدد شش دا زياد نمود. بس دویپمرفنه این عدد يازده می‌شود وچون 
هفت‌تای از آن انداخته شود چهاد باقی می‌ماند و اين مقداد باقيمائده از مجموع 
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۱- حون حابي دا که اسماعبليه ساختها ند تحلیل كنيم خواهیم دید که به جهاد 
جزء منحل میگ دد . 

جع اول ان است که بأيت سالهای تام عجرت دا در جهاد ضراب گرد 5 

حزء دوم آن است که بايد به حاضل شرب بنج يك و شش يك این سالیان دا افزود 
و ا گر در این تعسیم باقیمانده‌ای مائد بغرط آنکه یکی اذ ابن دو باقبیاند» و با هر ده 
از نصف مخرج یکی از دو کسر کمتر باشد بايد این بافیمانده دا هم يك دوذ حساب کرد . 

جوع سوم أن است که بايد به حاصل جمع چهاد افزود . 

جزع جهارم آن است که بایه مابقی‌دا عفت هفت طر ح کرد و آنچه کمتر اذ يك حفته 
عاند علاست شهر دمضان است . 


فصل هلام ۲۷۹ 


بدين جہت حسابی که از دوز جففه ملقی شده و حسابى دا كه ما قبلا بیان 
كرديم یعنی از روز پنجشنبه باهم تفق می شواند-کۀ سی و چہار دقبقه در اینجا يك 
روز حساب میشود پا آنک در آن حساب مالاحظه نمی شود . 


سے ےو ل اماب دای مستحدشی هی مهب 
رق بت هلال ساخته‌اند و ]یه .۰ که:دز خوارزم معروف به بغدادی اسث بدین 
عمل . مز بود باك سرقت علمیں_ خان و ماننده‌های آن است و از اہن جہت 
از ژ یج حبش حاسب است ‏ .. لیخ وأی به بفدادی معروف شد که به داعي 
ایشان که شبخی است و دد بفداد شکنی داردمتصوب است .` 
هن برحی از دوسای این دننته دا ديدم که جدول مجردی را که حبش دز 
زیج خود برای تصحیح‌تاد یحی که درحساب كوا کب مستعم لاست گرفنه و برهريك 
از آن که علامت محرم باشد به عاتن که 35 پیش ذ کر کردیم ينج دا افزوده" و 
صورت حدولرا تغسر داده و استقاعتی را که در آن جدول‌است به انحنا مبدل کرده 
و حدول را مائند مادی که پخود سخندة: گرداننده جنانکه برخی از اهل طبرستان 
همان حدول دا دایره‌ای ساختة که عدد در آن در هنكام استقامت به مبداع خود 
ر ےت سے فد سره انامه کی تال کک ید آن کا 
حویند گان علال از راه ریت و دیدار , طعن زده و ایشان دا دشنام داده و اينطور 


۱- جدول مجرد يعثى حسابھا و دلایل دیاضی‌آن دا حذف نموده د تنها نثیجه عمل 
دا نوشته است . ۱ 0 

۲- يعثى مقصود أذ جدولی که حبش ساخته شناسابی ادل سال است که محرم باشد 
نه شناسایی دمضان و این شخس که از اهل طبرستان است چون مقسودش اول رمان است 
بدین سبب عدد ينج دا بر آن آفزدد» . 

۳ یعنی وقتی که دد این جدول عدد تام شود باذ ابد اذ سر گرفته شوذ و ددهر 
دوست و ده سالی عسدد تمام می‌شود و سبب اینکه به دويست و ده که دسید عدد تمام 
مي‌شود این است که جون ۷ دا كه عدد هفته أست دد عدد سی که در بيش گغٹیم دد هر سی 
سال بمئاسبت ایفکه سال عر ہی یاذوه دوز کبیسه مي‌شود » ضرب.کنيم دوست و ده خواهد 


الیل + 


ص۸٢‏ ۲ارالباقیه 
سرزنش کرد ہ که يبود ونصادى أزطلب علال برای دوزی‌خود و اوایل شہود ہیادی 
جداولى كه ساخنه‌اند بی نیازهستند ولى مسلمانان به‌احوالی‌مشتبه مشغول وسر گرم 
شده‌اند . ۱ 

اگر اين نویسنده از موضع جدول مجرد از زیج حبش تجاوز می کرد و از 
اعمال اصحاب هيئت دد رڈیت هلال آ گاهی می یافت و از کیفیات آن واقف می‌شد 
و حقایق امن یبود و نصادی را هم می‌دانست أن وقت تصدیق مي‌نمود که أن داهی 
را که يبود و تصارى رفتهأ ند بسنه همین شبهدها و اشكالات در آن موجود است . 

هر كس که از گفته‌های سابق ما آ گاه شده باشد این مسئله دا که اجماعی 
و محل اتفاق علماء هیثت است خواهد دانست که مقادیر مفروضه در آواخر اعمال 
رؤيت هلال ابعادی است که به تجر به نمی‌شود بر آن واقف شد و مناظر دا احوالی 
است هندسی که بدان سب محسوثن بص ر ی در بزد گی و کوجکی تفاوت می کند و 
هنگامی که شخص دد احوال فلکی از روک انساف تأمل کند نمی‌تواند بطور قطع 
حکم تماید که آیا رڈیت هلال کدام وقت واجب خواهد شد و کدام وقت ممتنم ؛ 
بویژه وفتی که ماه در نپایت این بعد مقروض واقع شود و شکل لوب که از جدول 
مجر د نقل شد این است: 

با نکه در جدول مجردی که حکیم حبش در زیج خود که معروف بممتحن 
است قراد داده و اين شخص مذ کور بر نجه در لولب است در برخی مواضع عدد 
پنج دا افزوده که حبش در اينجايها کسود را بصحاح جبران می‌نموده و شخص 
نامبرده باین‌نکته توجه نیافته وحبش در جداول اوساط نيز برای‌اینکه بغلط نیفند 
نیز این نکته را مراعات کرده و هر کسی بخواهد بصحت آنچه ما گفتیم اطمینان 
نماید میان این لولب که بعینه همان جدول مجرد است که فقط يك پنج‌تایی ہر آن 
برای أ نکه برای رمضان‌باشد افزوده‌شده ومیان حدول مصححی که ما برای علامت 
محرم حساب كرديم و کسوری که با اعداد صحاح بود ثابت کردیم که در زیر چشم 
بايد و بطور عبان درك گردد تا دد نشجه برای فہم مسایل دیگری نیز کم باشد 


قصل هفتم ۸۹ 
بسنجد و شخصی که خواهد چنین کاری دا أنجام دهب بايد از سالباى هچرت ہا سال 
ناقصه ۲۱۰ اسقاط کند ا گر زیادتر باشذ و پاقمانده دا در سطر عدد بياورد و در 
ازاء آن ایام و دقایق دا بگیرد و بردفایق همواده بنج روز و ۳۶ دقيقه زیادتر کند 
و آنچه از أن دا که بروزها قا بل غفع‌ناست دد این کاد کوتاهی نکند و هفت‌تای 
از آن را القا کند اگردد آن اش در نتيجه علامت اول محرم جمع‌می‌شود وچون 
پنج را بر آن‌بیفزاييم علامت دمضان حاصل می‌شود و بايد حدولدا با شکل لو ای 

که در کتاب است مقايسه نمود ديرا دد برخی مواضع اختلاف موجود است بدين 
سيب که دقایق که بشصت ترسمدہ مك دوز جنران شده و بطود عبان اهار می‌شود 
که جرا برای(؛ ۰) سال این‌جدول بر کت شده نه برای کمتر و نه زیادتر از آن. 
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فصل هاشم YAY‏ 
جدول احمد بن شھاب برای من پیش اختمدبن محمدبن شپاب که یکی از 
تعیی نآغازماههاکهازآنجمله دعات بزرگ ایشان بود جدولی یافتم.و او 
اول دمضان است نيز سرقت طريق. یکادبردن آ نرا يمن آموخت که بايد ۱ 

عا سالباى تام هجرى دا كزفت و بر آن چہار 
افزود و مجموع را هشت هشت طرح کرد وهرأندازه کمتر ماند" ثرا دد سطر 
عدد داخل نمود و دید کف در هرماهى اول أن چه دوز است و جدول اين است . 





این حدول نيز از جدول مجرد حبش استخراج شدہ وهر كس كه به دور 
هشت‌تای ی که در این جدول بآن عمل شده نظر کند خواهد دید كه آغاز سالا 
بہمان روزی که از هفته بوده برمی گردد و چپاد دقيقه کسور أن کمٹر میشودو 
این جدول باجدول مجرد که تصحیح شده مخالفت ندارد مگر اینکه زمان طولانی 
شود آنوقت اضطراب فاحشی در أن بيدا می شود و این داعی مدلس و مسرد؟ 
قريب می كفت که جدول مذ کور دا خضرت جعفر بن محمد صادق بیاخته که 


۸ 2 آاراثباقیہ 
چون آنجناب ديد مردم در آغاز رمضان در شك و اختلاف افناده‌اند فرمود ؛ 
بخدأد ندى که محمد را به يبامرى فرستاد سو گند ياد می كنم که محمد از امت 
خود مفارقت نجست تا اينكه آنچه در دنبا بوده و خواهد شد يما بباموخت و 
کمترین اين علوم علم دوزه است كه در هرسال در جه روزى واقع می شود و 
فرمود كه هیچگاه شعبان تمام نمی شود و رمضان هم عيجوقت از سی روز كمتر 
نمی باشد . 

ابن داعي ستمکاد: بر جنین سدی عالم که افضل اشراف و اعلم امامان است 
( صلواتالله على ذ کرهم ) افتراء زده جه : امری را بدو نسبت داده که در دين 
جد او یست و برضه أن برهان قائم است و این امام زاعد و بادسا بالاتر از آن 
است که دامنش به كفتههاى امثال این داعی و به نسبت‌های أسماعيليه آلوده‌گردد . 
وروی وت اريك از رای دانستن علامت محرم دو راء است و 
دوذ آغاز سال هجری که از اپو جف خازن در مدخل کبیر که بعلم نجوم 
کتاب مدخل کبیر ابوجعفر نوشته د کر کرده : 

ی ات یکی ان است که از برای هر سی‌سال 
تامی که از هجرت گذشته ينج روز بگیریم و آنچه که کمتر از سی ماند پرای هرده 
سالی يك روز و دو سوم دوز یعنی شانزده ساعت و آنچه از ده سال کمتر است برای 
هر بنج سالی از آن بيست ساعت و برای هرسالی تام جبار دور وهشت ساعت وحپاد 
پنجم ساعت و برمجموع یا اینکە ينج روز سفزاييم و یا اینکه دو روز از آن کم 
کنیم وحاصل را هفت‌هفت طر ح كنيوسيس اذاینکار روژی كه باقىها ند علامت محر م 
است . 

أي نكاد دا که ابوجعفر خازن پیشنهاد کرده صحیح است وبهمان طریقه سابقه 
که ذکر شن راجع است و اینکه از ايامو اکور که بر ای شماده سا لپا كنار 
می كذاريم علت این است که این کسور باقى همین عدد است که مبدل بایام شدهو 
هفت هفت طر ح گشته و در جدول مصحح این مطلب آشکار است و اد اين حيرت به 


فصل هنتم ۰ ۲۸۹ 
مجموع عدد ينج دا می‌افزاييم که مبدأ آن از دوز يكشنبه بود چنانکە اين مسئله 
را هم در پیش كفتيم وچون ما هفت هفت طرح می كليم جه عدد ينج أفزوده شود 
جه ينج از هفت کم شود هردو مساؤى خواهد بود و اين ر لازم است ودد غير اد 
محرم برای اصل سال به جپت هرماه فردی: دو روز و برای هر ماهی که زوج 
است يك روز بايد برعدد افزود ومجموع را هفت هفت:طرح كنيم و آ نچه باقىها ند 
اول آن ماه است . 

طریقه‌ی دوم را که اپوجعفر ذکر کرده ابن است که نصف سالهای تام را 
اگر زوج باشد می گیریم و | گر فرد باشد يك عدد' انآ نكم می کنیم وچهار دوز و 
بست و دو دقیقهبسرای آن محفوظ می‌دادیم و نم دیگر باقیمنده سالهادا هم 
می کرت و در دو موضع اين اعداد را می گذادیم و یکی از آن دو را در سه 
ضرب ھی کنیم و برچهاد تقسیم مي‌نماييم و حارج قسمت ایام می‌شود و دیگری دا 
درهشت شرب می كليم ومجمو ع رأ باضافة بنج بر اين ایام می افزاییم سپس ازجمله 
اعداد به انداژه شماده نمف سالہا دقایق ایام دا کم می‌کنيم و آنچه دا که سابقاً 
محفوظ داشته بودیم | گر سالها فرد باشد بر آن اضافه می کنیم و | گر كسبرى ماند 
درصودت ی که بے بشتر از سی دفیقه باشد آنرا يك ساعت محسوب نموده و ا گر کمتر 
باشد صرفنظر م‌کنيم سپس مجموع دا هفت هفت طرح کرده آ نچه باقی ماند 
عالامت محر 6 است . 

این کار نیز صحبح است و مبتنی براحوال مذ کوز است زیرا آنچه را که 
ما داشته‌ایم حصه سالهایی است که پس از هفت هفت طرح‌شدن باقیماندہ و چون 
تسف سالهای باقبه دا در هشت ضرب کنبم مثل اين است که همه آنبا را دد چهاد 
ضرب کردہای م که ایام صحاح باقیمانده از سالهای قمری باشد پس از آنکه هفت ' 
هفت طر ح شده وبرای آبوجعقر باقىماند که بجت هرسال سدص‌وخمس يكگ‌روز را 
بگیرد وحون زیادتی سه ر بع نصف هر عددی برمجمو ع خمس وسدس آن‌بواجد مثل 


+ 14 آثاراليا قيه 

ضرب كند و برچپار تقسيم نمايد سه ربع همه عدد را گرفته وأين مقدار بر پنج يك 
و شش يك جمیم سالیان باندازه نست نصف این سالبا بشست داید است وحون با 
اين مبزان اجزای شصت كأنه ساعت را که دقایق باشد حساب کند و از مجموع کم 
نماید بنج يك و شش يك ساليا را بدست آورده و یقیه اعمال مطابق قو اعدی است 
که در پیش گفته شد . 

طرد شناسایی اول سالهای هر گا بحو اهیم غار سالي‌ازسالهاي یزد كردي 


بزدگردی و چند نوع سال دا بشناسیم بايد سالباى تام آنرا گرفت و عدد 
ڈرلگر 


ہب 


سه دا بر آن افزود ومجموع را هفت هفت طرح 
کرد ودر نتیجه علامت آغاز فروردین"بذست خواهد آمد و ا گر ماهی دیگر غیراز 
فروددين را بخواهیم برای سالهای اق یکم از آن تاريخ گذشته بغیر از آبان ماه 
که نباید برای أن چیزی كرفت + برای هرماهي دو روز می گیریم و برروزی که 
آغاز فروددین است میافزایم و مجموع دا هفت هفت طرح هی کنیم و آنچه باقی 
ماند علامت آغاز أن ماعی است که مطلوب ما يود . 

در تاريخ مجوس كه از هنكام كشته شدن يزد كرد آغاز شده بايد برسالهای 
تام آن هموازه عدد ينيج رأ پفزود و أعمال سابقه خود را تكراد كرد اگر ماهپای 
فارسی را در آن بکاد بردہ باشیم . 

اگر ماههاى اهل سغد و يا خوارزم دا بکار بسته باشيم همواده برسالهای تام 
عدد سه را می ‌افزاییم و مجموع را هفت هفت طرح کردہ و در نتیجه علامت آغاز 
نوسرد و يا ناوسارجی ہدست خواهد آمد سبس برای هرماهی که منقضى شده بر 
علامت نوسرد دو روز می افزاییم و بعلامت أن ماه خواهم رسيد . 

اگر بخواهيم كبيسداى را كه فارسيان پیش از زوال استقلال خود بكار 
می يستند بشناسيم سالهای فارسى را از آغاز زوال سلطات یزد كرد كه مبناى تاریخ 


اسل هنم ۱۹ 


زردشٹان است می گیریم و بعلتی که دز صدر دفتر گفنه شد عدد هفتاد را بر ان 
می افزاییم و مجموع دا برصد و ببست تقسیم می كليم خارج قسمت عدد ماهپای 
كبيسه است كه از موقع اهمال آن بدست می آید سپس اذ مجموع ثادیخ مطابق 
شماره ماهپای كبيسه کم می كليم و اگر سالپا تمام شد د باقیمائدہ ناورد سال 
تقریباً کبیسه است برای اضطراب توادیخ اگر باقى آورد كبيسه نيست سپس آ نجه 
از ماههای کییسه بدست خده آترا بر آغاز سال خود میافزاييم دعید دوز دا ان 
که سزاواد است قراد هىدهيم د نوروز در موضعی که اتفاق افتاد همان است که 
ساسا نان بکاد می‌بستند و مطابق زیجهای ایشان دد آ نوقتدرانقلاب صیقی‌بوده است. 

اما در تاریخ معتضد شناسایی علامت فروددين ماه باین طریق است که دبع 
آنرا برسالهای تام أن می‌افزاييم و هموازه بر مجموع يك چپاد و يك چہار يك ۱ 
افزوده و مجمو ع را هفت طرج می کیم و دز,نتسحه علامت فروددین ماه پدست 
خواهد امد . ۱ 

حون اول سال بدست آم و بخواهيم که آغاز دیگر ماههادا بشناسیم برای 
هرماهىكه پیش از ماه مطلوب ما گذشته باشدء دو روز مي‌افزاييم بغیر از 
آپانماه که در سال كبسة برای آن يك روز ملاحظه می‌شود ودر سالباى غير 
كبيسه هیچ. سپس مجموع دا هفت هفت طرح می کلیم علامت آغاز آنماه بدست 
خواهد آمد . 

طر يقه شناسایی کییسه درسالهای معتضدی بدینطر ین است که سالبان تام آنرا 
جبار چہاد طر حكرده و ببقيه نظر می کنیم چنانچه چیزی باقی نماند سال کبیسه 
است و | گر باقی ماند کبیسه نیست . 

گمان م ی كنم اين مبحث که بطول انجامید خوانند گان کتاب دا كاقى 
باشد والحمدلل حمده حمداً كثيرا . 





105 
گوس سوا 


۱۹۳ 


فصل هشنم 
در توارخ كسانى است كه بيمبرى را بخود بنتند (متنبثین) 
و امم ی که فرب ابشان را خودده‌اند 
سان اننا و ملوك جماعتی از مین تلاهر شدند که كتاب از شماد آنان 
قاصر است . برخى هلاك شدند بدون آنکه کسی از أنان پیروی كند و جز نامی 
در صفحد روز كار نگذاشته . یں یی وات امتی شتا بعت کردند و قوانين ايشان 
در نزد اين امت بافى و پایندہ ماند ؛ و این امم تاريخ ايشان دا ذ كر می کنند 
پس ما بايدكه تواريخ مشهودترين ایشان دا ذ کر كنيم . 
<< نخستين شخصىكه ازاين دسته ذکرمی‌شود بوذاسف است' كه چون يك سال 
از بادشاهی تهمورث گذشت در هند ظاهر شد و كثابى ببادی بیاورد و ہملت صاہئین 
دعوت كرد خلقی زياد او را بیروی کردند ۰ 
برستند گان وستاد گان و ماه و پادشاهان پیشدادی و بر حی ار کیان که بلخ 
خورشيد کدآمند ؟ زا حایکاء سود قرار داده بودند رين د 
كواكب و كليات عناصر را تا زمان پیدایش زردشت ؛ دد سال سىام اذ سلطنت 
١‏ بوذاسف همان بودای معروفاست ولي بقیه عبادت سر اپا ناددست‌است وبااطلاع 
کامل ببروئی اذ براهعه: أذ بودا كاملا بی‌خبر بوده فقط دد کتاب | لهند یکجا فته (صاحب 
البدالمحمرة) و کلمه بت قادسی همان بد و بوداست . 


۱۴ آثار ا ثباقیه 

" گفتاسب ۱ تقدیس می كردند 5 

پاقما نده‌های این طایفه در حران سکنی دادند و بدیشان حرانه کفنه 
می‌شود و اين اسم منسوب به موضع و مسكن ایقان است و بر خی گفته‌اند که این 
نام منسوب به هاران‌بن ترح می باشد که پر ادز أبراهم است و او از دیگر رسای 
ایشان در دين پابرجاتر و متمسك‌تر بود و از اين قوم ابن سنکلای نصراني در 
کتابی که نقض نحله ايشان را نموده أست و يراد ددوغ و اباطيل کردہ جنين تقل 
می کند که ابر اهيم از جمله هم كيشان این گروه بود ولى اذ اين مسلك خارح شد 
زیرا كه در قلفه او برصی بيدا شد و هر کسی که این مرض دا بگیرد نجس است 
و ایشان با او مخالطه و آمیزش نمی کنند پس بدین‌سبب ابراهيم قلفد خود دا بريد 
یعنی ختنه کرد سپس داخل یکی اذ بیوت اصنام گردید آوازی نید که بت با او 
می كفت ای ابراهیم تو از نزد ما با یٹ عیب خارج شدی و اکنون با دو عيب 
باز گشنی سرون شو و دو باره بدین مكان مراحجعت مگن. پس آبراهیم در حشم شده 
بنان دا در هم شکست و از ذمرة صاركين ازج کشت سپس از کرده بشیمان شد و 
جو است بنا برعادتی که ایشان در ذبح اولاد داشتند بسر خود را بر ای ستاره مشتری 
ذبح كند پس از اینکه کو کب مشترى صدق‌انابت اورا دانست پسرشرا بويك قوچ 
قدا گرفت . 

عبدا لمسيح بن اسحق كندى دد جوابی که از كتاب عبدالبن اسمعيل هاشمى 
نوشته اینطور نقل می كند که این دسته به ذبح بشر معروف‌اند لیکن أمروز ایشان 
زا آٹکارا ميسر نمی‌شود . 

ما از ايشان بیش اذ این نمی‌دانیم که مردمی هستند كه خداوندرا بگانه 
می‌دانند و أذ قبايح تنزیه می کنند و او دا به سلوب متصف می کنند نه به ایجاب 
مثل اینکه می گویند محدود نمی شود و دیده نمی گردد و ستم نمی کند و جور 
. نمي‌نماید و حق تعالى را بد اسماء حسنی مي‌خوانند ولی بطر یق مجاز زيرا كه نود 


فسل هشیم ۲۹۵ 
آنپا سفتی حقيقتاً وجود ندادد" و تدپیر عالم دا بفلك و اجرام أن نسبت می‌دهند 
و به حیات و نطق و سمع و بصر افلاك قاگلئد:و انواد دا تنظيم می‌نمایند ف از أثار 
ایشان قبه‌ای است کہ در بالای معزاب نافع دفشق است که درایامی که يونانيان و 
روم بردین آنبا بودند نمازخانه ایشان وذ بعد.بدست يبود افتاد و از برای خود 
كنيسه گردانیدند سس نصاری بآ نہا غلبة:یافتند واز برای خویش کلیسا كردا نید ند 
نا آ تک زمان اسلام شد و مسلفا نان آن مکان دا مسجد کردند . 

از برای صايئين هيا كل و اصنام به اسماء شمس با اشکال معلومه بوده 
جنانکه ابومعشر بلخی در کناب که به ببوت عبادات موسوم است ذ کر کرده مثل 
هبكل بعليك که از برای صنم شمس بوده و هبکل حرآن" که منسوب به قمر بوده 
و بنايش به صورت طیلسان است و در نزدیکی أن قریۂ ایست که سلمسین نام دارد 
و نام قديم آن صنم‌سین بوده یعنی صلم قمر و فر به دیگری که تر ععوزاف موسوم 
است یعنی در زهره و می گویند که کعبه و بتپاي کعبه از ايشان بوده و پرستئه كان 
این اصنام هم از زمره صابئین بوده ند و بت (لات) پاسم زحل بوده و (عزی) باسم 
زهره و از برای ايشان انبیاء بسیاری است که | كثر ایشان فلاسفه یونان‌اند مانند 
هرمس مصری . آغا؛اذیمون ؛ والیس ء فیثافورث با ما سواد جد مادری افلاطون 
و امثال آنبا و بعضى از ایشان بر خود ماعی دا حرام کرده و جوجہ دا حرام نموده 
زيرا هميشه درحال قباست و سیر دا نیز حرام کرده چون دردسر می آورد وخون 
با منی را که قوام جہان از او است می‌سوزاند و باقلا دا نیز حرام نموده چون 
دهن را غلیظ و فاسد می کند و این گیاه در اول اهر در جمجمه انسان سبز شده . 

- این مبحت نزد اشاعره و ممتزله مقامی دد بحث دادد که آيا صفات دد ذاث 
خداو ند حقیقتاً موجودند يا نه و کتب کلام متكفل این گفنگوهای خادج اذ عقل بشری است 
و فرقدى سنائیه اذ اینجا ناشی قدہ . 

۲ تولی خاقانیا طفلی که استاد تو دين بهثر 

جه جای ذند واستایست يا زددشت وحرائش 
چنافکه دد شرح حال ذددشت خواهید دید أو به حرات دفت و آعد می‌کرده, 


9 الارالباقیه 


از برای اين طایفه سه نماز واجب است : نخست هنكام طلوع شمس هشت 
ركعت » دوم قبل از زوال شس از وسطالسماء ينج ركعت : سوم هنكام غسروب 
آفتاب ينج دكعت و در هر ر کمت از نمازشان سه سحده است و در ساعت دوم زور 
يك نماز افله می‌خوانند د یکی دیگر دا در ساعت نه روز و سومیدا در ساعت سوم 
از شب و از برای نماز طبارت و وضوء يجا می آورند و از جنابت هم غسل می کنند 
ولی ختنەنمی نمابند حون حنين گمان کرده‌اند که بد ہو أمر ا نشدها ند وا کثر 
احکام أيشان در منا کح و حدود مثل احكام مسلمين است و ددتنجس ازمس موتى و 
امثال این امر شبیە به تورات و از برای این قوم قر بانیپابی است که به کوا کب و 
اصنام و هیا کل آنہا متعلق است و ذبايحي هم دارند كه کہنە أيشان و آ نان که 
فر يبشان داده‌اند متولی أن هستند و بعضی ازاین‌جماعت بوذاسف را هرمس می‌دا نند 
و گفته شده که صابئین حقیقی آ نہابی شستند که در بابل از جمله اسباطى که كورش 
و ارطخشاست به بہتالمقدس حر کے ذاذنت ہازماندند و بہشترشان در واسط وسواد 
غراق در ثاحيه جعفر و حامده و دو نېر صله سا كنا ند و خود را با نوش بن شث 
نسبت مي‌دهند ويا حرا نيه مخالفند و مذاهت ايشّان را عيب می کنند و جز دراشیاء 
معدودى با ايشان موافق نيستند حتى اينكه در نمازشان به قطب شمال متوحه‌اند و 
و حرائيه به جنوبی. گمان می کلم که مانوی ها نیز باین قطب توجه کنند ذيرا 
این قطب نزد ایشان وسط فبذا لسماء است و رفي عقر ين موضعودد آن» وليك صاحختب 
کتاب الباء که از مانويه و دعات ایشان است اهل ادیان ثلثه را درعداد اموری که 
برایشان عیب می كيرد یکی این است که به سمت خاصی وجه می کنند ومی‌خو اهد 
براين امر اشارہ کند که شخصی که برای خدا نماز می‌خواند از توجه بقبله خاصی 
بى ناز أست , 

١‏ قر آن هممى كويد ايئما تولوفثروجدالله.هركجا وعرسو بگردید روی ‌خدا آ نجاست 
و مقصود اذتوجه بجھٹی؛ خدا دا ذيجهت دائسٹن نيست واينآيه برخلاف عقيده حاجمیرذا 
حسن مازنددانی ناسخ أيه فولوا وجوعکم شطرالمسجدالحرام نيست ذيرا یکی أذ این دو 


آیه احاطه ذاتي دا مي‌خواهد ہما پفهمانه و یکی دیگر حکم تکلیفی دا . 
(اذ افادات سيد اسداق خادقانی) 


فصل هنتم ۲۹۷۰ 
برخى از اهل كتاب براین گمانند که متو شالح دا غیراز لمك سرى بود 
كه صابی نام داشت و صابگه بدو منيبوباند . 
مردم بيش از ظہود شرايع و خروج بوذاسف بتپرست بودند ودر جوب 
شرق ىكره زمین جای داشتند و باقيما ندجهاى ايشان | كنون در هندوچین و تغزغز 
موجودند و اهل خراسان ایشان رأ شمنان گویند و ببارهاى اسنام و فرخارها ' 
و دیگر آشاد ايشان در غور خراسان که به هند متصل است ظاهر و هويداست و 
به قدم غال و تناسخ ارواح اعتقاد داشتند وم یگفتند که فلك در يك خلاء نامتناهی 
پرتاب شده و از اہنجاست که حر كت دودانی دارد ديرا حون چیزی مدور ازمحل : 
خود ايل شود بحالت دودانى فرود می آيد وكروهى از ايشان به حدوث عالم 
گراییده و اين عقیدہ دا قبول کرده‌اند که عمر عالم هزار هزاد سال است که به 
جپار قسمت تقسیم مىشود : چہارصد هزار سال أن رمان صلاح وخیر است'ٴ, 
« چہاد قسمت تقسم مىشود حَبَارَصَدَ هزار سال أن زمان صلاح و خيراست» 
و قسمت دوم سیصد هزار سال انت کار سی قسمت كمى خوبتر است و قسمت 
سوم دويست هزار سال است که از دوقسمت گذشته کمٹر خوب است و قسمت حبارم 
صد هز ار سال است که زمان شر و فساد ميباشد و ما در اين بخش اخير هستیم و در 
کی 5 نز ديك سیصد هجرى تا لیف گشته چنین آمده که از این بخش ده هزار د 





١‏ بهاد وفر خاد هر دو بممئای بتخانه‌است د نو بهادبلخ ععروف است وشن ‌هم به‌سنای 
بتبرست آمدہ و معزى می كويد : 
کاخی که ديدم چون ادم خرم ز دوى آن صنم 
اكنون همی بينم بخم ماننده يشت شمن 


فردوسی كويد : چمن شد گل و گشت بليل شمن 
أنودى كويد ؛ 
شاك ددت ازسجده‌ی آحر اده‌جدد تاسجدہ برد خیچ شمن هيج صنمدأ 


٢‏ س اذ این عبادات دد اسل كثاب دوازده سطر عبادت است که مر بوط ہماقبل 
نيست و دد اسلاحات كتاب داجمع بين ساود گفتگو شده . 


۲۸ آثار! لبا قيه 

دويست و حبل سال گذشته است . 

برخی از آنان به ابوت آدم اقراد دادند و برخی منکر این امرند و برای 
هر دسته‌ای از بشر يك يدر جدا كانه قائلند واین قوم می گویند که | كرهمه افراد 
بشر يك يدر داشتند احسام و اشکال و ز بان همه یکی بود . 

من این استدلال دا نمی فہمم زیر . اختلاف احسام بر در رنگہا و جهره‌ها 
و طبایع و اخلاق. تنہا معلول اختلاف نسب نست بلکه اختلاف اقالیم و اهویه در 
آن مدخلمت دارد و اختلاف لغات ازاینجا پیش آمد که بشر به افوامی و ذر قدهابى 
تقسيم شده و اهم دور افتادئد و هرقومى ہرای رفع نازمندی خود به وضع لغائى 
نبازمند گشتند که مقاصد آتانر | برساند و حون ژمان طول کشد این‌گو نه عبار ات 
رو به فُزوئی گذشت و در یادها بماننا ٹر کس آنبا نبز مواضعاتی بيدا شد و 
تحت نظم و قاعده‌ای قراد كرفت . 

مردم شمنی وهنديان را ندر اخبار بوداى اول و بودایی که پس از او أمدكه 
از يلج سوى وجودش نور می‌درخشید و در هوا راه میرفت که همواره يك وحب تا 
زمین فاصله داشت و دیگر اخباد عجيب و اينكه آدمی چگونه بوذاسفی دبودابی' 
می‌شود که از ولادت ومر گی که مقصود آ نان تناسخ‌است. دهايى بابد آرا واحوالی 
است که شنو نده دا مبہوت می کند. 

به گمان یو نانبان راوس که نسب آ نان بدو میرسد واضع قوانین و نوامیس 
بوده و آن اسك ازاین‌قوم که به حد+ رش عالم گر اییده بودند عقىده داشتند که راوس 
یدز همه بشراست و أن گروه از یو ناننان که به قدم حپان معتقد بودند و حدوث را 
گر تا دای گر انتک هردفعه که نو ع بشر رو به‌فزو نی گذاشتند وزيادشو ند 
توفان می آید و آنانرا نابود ميسازد و سپس باز دوبه نشوء می گذارند و یکدیگر 

۱- بأيد دائست که این دو لفظ متباين ٹیسٹند و بوذاسف همان بوداست و کثاب 


بوذاسف و بلوهر دد فادسی معروف أست دلي تا کئون موفق نشدءام که دد آن کتاب دقت كنم 
و يهبيئم چگوئە أست . 


فصل هشتم ۲۹ 
را دوست میدارند و باؤٴاڈ راه تناسل کثزت وافڑونی می ہابند و چون زياد شدند در 
آنان بغض وحسد و بش افتادن دد. مناصب دبا می یاہد نە این كارها سب ہروڑ 
فتنه وجنگ و دیگرامود ناخوش آیند میشود وچون ظلم وستم به برترين حد خود 
رسيد باذ توفان يبدا مشود و.اوضاع پیشین‌تجدید می گزدد و یو نانیان براين دأى 
بوده‌ا ند که زاوس که وضم توامىس وقواشندا بدو لست می‌دهدد در آخرین تو فان 
پیش از ماء بدر عمەہشراست ودر کتاب نوامیس افلاطون عباداتی شبیه بلکه مطابق 
با اين عقائد بافت مسشود . ۱ 
ژردشت سس زددشت سر سفیدتومان" ظپود کرد او اژ مردم 
آذر بایجان بود . و از تخمه منوچہر و در شماد اعبان و 
اشراف خانواده‌های‌موقان" ظپود او دز سال سی ام از بادشاهی گشتاسب بود و او 
قبایی پوشیدہ بود که از جلو وعقب جاك داشت و برخود زناری از لیف بسته بود و 
نمدی منقوش در بر داشت و کاغفذی کینه‌با خود داشت که بر سمنة شوه یش گذاشته‌بود. 
عقبده رردشتی‌ها این است زردشت ار سقف ایو ان در بلخ هنكام نبمرور از 
آسمان بزهين آمد و سقف پراو بشکافت و بر گشتاسب که در خواب نيمروف: يود 
زز دشت و ارد شد واوړا به کش خود وہاہمان بحداو ند و تسبیح وتقدیس او ويه کفر 
بەپرستش واطاعت شيطان وبفرمانہردادی از پادشاهان واصلاح طبيعت ونکاح انساب 
نزديك دعوت کرد . 
دربارہ نکاح مادر كه به زردشتی‌ها نست ميدهند 1 سيهيك هرد بان بن دستم 
شسدم 1 درتشت این عمل را تشر بع نکردہ. و جون كشتاسب خردمئدان. و 
سالخورد كان وبزر گان کشور خودرا بای گفتگوب ہا زردشت درمجلسی گرد آورد 


١‏ دد همه جاي کتاب زداذشت ت و گاهی هم زدانشت 

-٢‏ این مه برطبق اوستا تہ 

۳- این كمه نیز تسحيف مغان است که مفردآن مغ باشد و ددهندمگ گویند چنانکه 
یرو نی دد کتاب الهند كويد دیسبون بهامك د مجوس همین کلمه أست . 


+ ۳ ] لارا لیا فيه 


یکی از پرسشپایی که از زردشت کردند این بود که | گرمردی با مادرحود اسان 
توده و جامعه دور افتاده باشد و دسترسی بزن دیگر نداشته باشد و از انقطاع نسل 
بور أسد جه باید نکن زردشت پاسخ داد در جسن حال رواست که با مادر خود 
زدیکی کند . ۱ 

زردشت کتابی آورد که آنرا اوستا ن ب ابستا نامند و لفت این کتاب بالغات 
همه کتب عالم مخالف است و از ديشه لغات دیگر نیست و برای خود لغتی اسیل 
است و حروف آن از حروف همه لغات زیادتر است و علت اینکه بچئین لغتی این 
پیغمبر کتاب خود را اختصاص داد اين است که علم آن احتصاص باهل يك ز ہان 
پہدا نگند . 

این كتابرا زردشت دد پیشگاه گشتاسب گذاشت و گشتاسب علماى کشور را 
دعوت كرده بود و زردشت دستور داذ که مقدادی مس أب كنيد سس دوی خود را 
بآسمان كرده و گفت: خداو ندا|) کان تاپ ازتست ومن بفرمان توآ ترا برای 
این يادشاه آوردەام زيان این مس گداخته دا از من دور كن و حاضران دا گفت 
که این مس گداخته را برمن بريزید و ان خن رھ و کس دوع 
مذاب را بردوی شکم و سیه زرتشت ریختند و همه بدن او را قرا رفت وگلولە 
هاى چند برموهای زردشت از این مس كداخته آویختہ كشت و شلیدم کہ تا 
هنگامی که ايرا نبان بادشاهی‌داشتند گلوهاى ناميرده در كنجينه ملوك ایران وحود 
داشت . 

چون گشتاب این قضيه.دا مشاهده كرد به زردشت ایمان آورد و گشتاس 
بر این گمان بود که فرشتگان حندی از سوى خدا آمدند و عنگامی كه زردشت 
مشقول دعوت او بود گشتاسب را امر کردند که ہاین پیغمبر ايمان آر و هفتاد 
سال گشتاسب مردم دا به کیش زردشت دعوت کرد و بقول دیگر چہل و شش 
سال . ۱ 

عہرانیان براین عقیده‌اند که زردشت از شا گردان الاس نبی بود وخود او 
در کتاب موالید گفته که در حوانی در شہر حران نزد البوس حکیم درس ميخو اند 


فصل هتم ۳۱ 

و رومیان گویند که زردشت اذاهل مومنل‌بود و.مقصد ایشان از کلمه موصل ازحدود 
آذربایجان تا حدود موصل بود . . ۰ :! 

جنانکه آمونیوس در کنابی که اه فلاسفه 50-7 يونانيان 
درباره زردشت بر این عشده‌اند که فشافؤوث را دو شا گرد بود که یکی فلایوس و 
دیگری را فلو کوس‌می گفتند وفلایوس پنلاد هند دهسیار شد وبرهمن که بر اهمه 
بدو منسو بند هفت سال شا گرد وی بود و برهمن آراء فیثاغورث را بباموخت وچون 
فلاپوس هرد برهمن عقايد خود را ابی آراء فٹارغوس مر ٹیب داد و فیلو كوس 
سابل رقت و وادتوش كه به زردشت سر بود کش و مشپود به نفد تومان است 
دعي ا از فيلو كوس ياد كرفت و يس از 
مر که فيلو كوس زددشت به كوه سبلان فت وچندین سال در آ نجا بمائد و اوستا دا 
در آن كوه ٹکسل کرد 

حق اين است زردشت آذد بایجانی بود زہرا در کتاب موالید می كويد که 
با بدرخود به‌حران آمد و شد می کرد و لبون عکیمرا ملاقات کرد و از او استفاده 
نمود . 

در کتابهای تاریخ ذ کر کرده‌اند که در آخر پادشاهی شاپور ذیالا کناف 
گردھی بوحود أ مدند که با كيش زددشتی تی مخالفت نمودند و آذدباد مارسند که از 
خا ندان‌دوسر ہسرمنوچپر بود ہا أن كروهبحث كرده وبر آ نان‌چیرەشد وخواست که 
آيتى بآنان نشان دهذ اين بود که امر کرد مس دا بگدازند و برسینه او دیز ند و 
چون مس گداخته براو ديختند زيان ازاينكار ندهد و شاپور از آن‌وقت اولاد اورا 
بااولادزردشت مو بد دو بدا ن كردا نيد وزددشتيانجز به کسی که بايمان ودين اومطمئن 
باشند اجاژه نمی‌دهند که کناب اوستا را بخواند وشخصی که در مذهب زردشت عالم 
به اوستا شود بايد علمای دين كاغذى بنویسند و بدست او بدهند که چنین اجازه‌ای 
بدو داده شدہ که اگر کسی براو ایراد کردکاغذ دا يجيت احتجاج ارائه دهد . 

اوستا را در خزانه دارا بن دارا بادشاه اپران نسخه‌ای بود طلاكارى شده که 


۲ آٹارالباقیہ 
در دوارده حلد كاو نوشته شده بود و حون اسكندر آتشکده فاری را ويران کرد 


این نسخه دا نيز بسوزانيد و هربدان را از دم شمشير گذرانید و از آنوقت أوستا 
معدو ۴ شد و بائدازه سه خمس أن بكلى از دست رفت و در اصل سی نسك بود و 
باقمانده آن اکنون در دست زردشتان است که پانداژه دوازه شك است و 
نىك پاده‌ای از قطعات اوستا را گویندچنانکه پاده‌ای از قر آن دا اسباع كوييم . 

برخی اد پیروان علم نجوم به بطلان پیغمبری زددشت و پاره‌ای از افرادی 
که يس از او أمدند استدلال و کنند باہن بیان كه هر موضع که عرض أن بیش از 
سی و سه درجه باشد نمی تواند از آنجا پیغمبری بيرون آيد زير! كوا كب ساد 
هر كن مسامت رأس سا كنان این موضع نيست جه » این عدد مجموع ميل کلی با 
عرض زهره است که از همه سيارات عرضش بشتر أست و این استدلال هر حند با 
واقع و حققت مطابق باشد مْعیفن انت : 

بشتاسب را وذبری‌بود که به رزدشت ايمان آورده اورا پیروی کرد وچاماسب 
کتابی دارد که در آن آمده سن از هر اربوا نصد هال که از تاریخ زردشت گذشت 
دو باره سلطنت به اير اشان عيرسد و به رای آ نان که در تواريخ دقت نظر دارئد در 
هر ار و دوست و چہل ودو سال از قام ایندد منةضى شد وجز أ نجه زا كديا ۳۹ 
خواهیم كفت به ظهود نوست ولی این‌مدت بنابررأی زددششان په انقَضًا ترسده 
جه اقوال و آراء آنان در مدت سلطنت اشکانیان كاملا با هم مختلف است و بنابر 
عقیده ایشان بايد زمانی دا که جاماسب گفته پانصد سال پس از زوال سلطئت از 
ایرانیان و کشته شدن یزد گرد پسر شهریاد باشد . 


١‏ اگراین‌وقت که د درشد مان باشد که جاماسب 2 زردشت قصد کرده‌بودند 





-١‏ د سيخيه جابى و نسخه مددسه سيهسالار دد فسلی که اذ مثنبئین ددہادۂ اہی ذ كرياء 
طمامی كفتكو ھی کند پس اذ اینکه می گوید: زم آنکە خداوند یکی آذ اتبام اهر ی اہن 
شخس دا ہراو مساط كرد) نا گهان سخن قطع مي‌شود و قسمت فوق بنظر هيرسد و بعداً باذ 
نویسندہ سس بحث فرأهطه میرود د این جائپ نیز در جاب اول به عدم ادتباط مطالب توجه 
نداشة 

سن 


فصل ھٹم ۳٣۳‏ 


البته دد تسین اينوقت مصاب بوده‌اند دييا این فص دز آخر سال هراد و دوست و 
جہل و دو اسگندزی پودہ و مزاد و پا نسب سال در این وقت از تاريخ زردشت می 
گذشت و لی دراین‌خطا کردند که تضور کرده بو دند سلطنت باز به محوس بر كردد 
و جنانکە ابوعبداللہ عدی که بسيار تعصب مجوسیت دازد و ذمان زیادی خروح قائم 
را منتظر بود کتابی دد ادوار و قرانات تصئیف کردہ و در آخر دفٹر حنين كفته که 
هيجدهمين قر أن از مولد محمد ص با الف عاشر موافق است که يه مشتری و قوس 
تعلق دارد و ازيئرو حكم نمودكه انسانی خروج خواهد كرد که دولت مجوسيت 
را باز کشت دهد و بيمة روى زممن مستولی و جبرہ خواعد شد وملك عرب وديكر 
امم را از سان خواهد برد ومردم را بەبك دين ويك مسلك جمع أودى حو أهد نمود 
و شر دا از دوى زمین ہرخوالد داشت و به اندازه هفت قران و نيم سلطنت خواهد 
كرد وتصر یح‌نمود که ازاعراب‌پس از نکه ورقر ان عفدعمشاح ی جلو سمي کند کسی 
دی نخو اهد سلطنت کرد و در وقتسگه اف تعس نموده جز زمان مكتفى و مقتدد 
زا اقتضا نمی کند و به وعدم خود بشن ار این دو تن نمی‌توانست وفا کند و گفته| ند 
9 دو لت ساسائية در فرانهای ا تشى بوده و دو لت دیلم بر ای على بن بویه که ملقب 
عمادالدو له است در قرانهای ناری اتفاق افتاد و اين وقتی است که امیدوار بودند 
ساطنت به‌پادسیان بر گردد | گرچه دين وسيرت ایشان چون پادسیان قديم نباشد. 

نمی دانم چرا دولت ديلمرا بر گز يدنديا | نكه دلالت| نتقال ممر به‌مثلثه آتشی 
بردولت بنیعباس که دولت خراسانی وشرقىاست ظاہر تراست ويعلاومجهبنىعباس 
و چه آل‌بویه از تجديد دولت ايرانيان و از اعاده دين ایشان خیلی دود بودند . 

هر پیغمبری با دهز ظهور کسی دا که پس از اوست اعلام کردہ و ما دد پیش 
برخی از این دموذ منقول از موسی و مسيح علیہما السلام و دیگر پیغمبرانی که 
ميان اين دو بودند بیان کردیم و كفتيم تأويل بنپانی اين دموز به پیغمبر ما 
کر 

آنانکه دعوی پیغمبری‌دا برخود بسته‌اند از راه تشبه بەانبیاء صادق دموزی 
گفته و برخی با این دموژ بر گشت دوباده خود دا اعلام کردند و برخی دیگر 


۳۰۴ آثار! لباقيه 
به آمدن کسی که دعاوی آنانر | تقویت کند و دینشان را نصرت دهد اشاره كردن 
و کمتر قومی یافت می شود که دادای رموزی نباشند وخود دا با بر گشت سلطنت و 
حکومت دلخوش نساز ند حنانکه حمیر بااین اشعار که به سردد شبو فاد مکتوب 
است حنین كردها ند . 

لمن ملك ظفاد؟ حمیرالاخیاد لمن ملك ظفاد؟ لحسفدالاشرار 

لمن ملك ظفاد؟ لفارسالاحرار لمن ملك طفار؟ لقریش‌التجاد 

لمن ملك ظفاد؛ لحمرالحار . 


جمعی از دشمنان اسلام چون نتوانستند صريحاً و آشکارا به مخالفت بااین 
دين برخم ند سامبران دا درظاهر تصدیق کرده ولی دد باطن منکر شدند و زمانی 
کہ په به اصلاح دين می کوشدند در حضقات: بی افساد وتخریب أن بو دا ند مائند 
احمد بنطيب سرخسی که مشود تر ین افر اد زلمان خویش دد کفروالحادبود و كتابى 
در قران نحسين در برجى كه چای نحسی آنانست نگاشت و آن يرج سرطانست" 
و قران نحسين را در ساعت آخر پنجم دوز يكشنيه سوم رمضان شش ماه پیش از 
اسلام دانست و پا دلائلی مر بوط به علم احکام نجوم پرمبتز بودن زهره به دولت 


۱- منجمان آ نا که اذاحوال کوا کب بحث هی کنند زحل ومریخ دا نجس دا نستدا ند 
و زحل دا تحن اکبر و مریخ دا نحس آمپنر خوانده‌ا ند و در آئجا که اذ خانه و پال 
ستاد گان كنتكو هي کنند جدی و دلو دا خانه‌های زحل وحمل و عقرب دا خانه‌های مریخ 
شمرده| ند وسر‌طان‌دا خانه ماه داسد دا خانه آفتاب دا نستدائد وجون مقابل‌هر کو کبی‌خانه‌ی 
د بال آنست جدی و دلو و بال خانه‌های نيرين است ہے کون م۳۵ که شاه 
آفتابست برای ذحل و مريخ جاي ٹحسی است . 

۲- فين عبادت کتاب این است: واستشهد بالدلا؛لالاحکامیه علی| بتزاذية الزهرة 
بالدولةالمنقولة الى المرب: و اگر بخواهيم از نظر لغوی ابتزاذ دا معنی كنيم ترجمه چنین 
می‌شود « با دلائل مر بوط به علم احکام نجوم گواه آودد که ذهره بردولت منقوله برعرب 
جيرء مي‌شوده ولی باآنکه منیثر خود جزء امطل(حات علم احعام نجوم است آنچه دد متن 
کاب فوشتهام محیحتر است اکٹون برای دانسٹن این اطلام بكفتة بیرو نی در کتابتفھیم به‌قسمت ۱ 

مسي 


فصل هشتم ۳۰۵۰۰ 


منتفل برعرب گواء آورد و بنابرحساب او هیجدهمین ددجه وبیست و هفتمین‌دقیقه 
برج حوت که تا پایان برج یازده درچه و ہی دقیقه كم دادد و چون حساب شود 
ششصد ونود وسه دقیقه ميشود واذاینروحکم کرد که بهانداژه دقائق‌درجات مذ کور 
دولت اسلام پایدار است و از قر آن حمیم حروف مقطعه را که در آغاژ سور است 


مائند الم ۱ الس الررا ببرون أودده مكررات این حروف را حذف کردو ہے 
را باحساب جمل حساب كرده لسر ششصد و نود وسه سال شد و آ ا نک أميد داشتند 
دو لت و حکومت از عرب بر گردد وكيش اسلام مبدل شود ار او بيروى کردند و 
این هرد در دل و جان مردمان ضعیف الس و ساده‌لوح: اوهام با طله‌ای کاشت و 
آین‌گو نه مردم نبنديشيدند که عقيده أحمدبن طبس عقبدہ همه منجمان نست وا گر 
كار أو را ذا معت می دا نستند ارصاد را رلك کرده یکسره بی کشف دموزی ضرفتند 
که انسا گفتها ند تا جای درجات و دقایق مواضع كوا کب را بشئاسئد و بیغمیر ما 
مردم دا از قبام قيامت ترسانیدہ و گفتهاثت دین أو برهمة دیما جره هى شود و 
حکومت در عرب تا صبعم روز وايسين متصل خواهد ماند" ونيز فرموده که اوخاتم 
تست 

|-كام تجوم بنگرید : 

«میتز جیست - مبتز جيره بود و بردو گونه آید یکی مطلق و این آنست که قویثرین 
کو کبی باشد اندد وقت وسيادترين شهادتها اندد جای خويش بفلك وستاد گان وحالهایی 
که از افق اوفتد و دیگر گونه مقيد بود واین آنست که هم قوی وخوب حال بود وشهادتهای 
او بريك جيزى باشه اذ آن جيزها که اندر دوازده‌خانهاند» . 

مجداً بير نى می گوید : ۱ ۱ 

دو اما مبتز هر‌خانه‌گی کو کبی بساشد کی‌شهادتش اندر آن خانه سیادتر بوذ پس 
مبتری او دا غلبه بوذفاما مبتز مطلق آست که اندد مولد يا تحویل سالش مستولی باشد 
بدبسیادی شهادتش اندد طالع و خداو ندش واندد ينج هيلاج» . 
د می‌توانیه به بيست باب ملامظفر و بيست فصل خواجه و کتب دیگرمراجمه فرعایید باآنکه 
دد این کادها سودی ئيست ف مرا امانت ددترجیه به نقل این سخنان داداشنه است . 

۹- اڈ اینجا دانسته مي‌شود که مردم ایران مانند مسلمانان ديكر عقیده داشته‌اند ۱ 
خلاقت دد عرب همواده باقی خواهد ماند د بادد نمی کردنه دوزی اين دستگاه برچیده ے 





۳۰ آ ثارا با قیه 


پیغمبران امن ۱ 

اگر مقصود از حروف مقطعه این باشد که احمد بن ليس گفته مكرد بودن 
برخی از اين حروف کاری لغو بوده :و یغمبر هنگامی که با احباد و کاهنان یپود 
مانند كعببن أشرف؛ حبی بن اخطب. ابن یاسر؛ اینابی الحقیق, کنانڈین دبيع , 
رفاعة بن دید بن تابوت ؛ ابن صوريا مواجه شد و از او می‌بررسدند که پرتو چه | 
آیه‌ای ناژل شده و اوالم را می‌خواند بايد بگویند مدت دين تو هفتاد و یکسال 
است و در اين هنكام پیغمبر بايد بگوید جز این چیز دییگر هم برمن نازل شدہ و 
حروف مقطعه دیگر را بخواند و در اين موقع علمای يرود از نزد او ہرخیزند و 
بروند و بگویند کار تو برما مشکل‌است. وهیچگاه پیغمہرحروف مکرد از حروف 
مقطءه را حذف نکرد. 

كاش می دانستم سر خسی که کنا وقالانی در باز کردن.هشت حبله گران 
نوشته و متصودش سغمير أن است جگو ند به یات قر آن استشهاد می کند و اه در 
نوشته‌های خود انبيا دا مستعزه کرده و به اوصافی آنانر! توصیف کرده که بری از 
آنند ولایحیق لمكر السئى الاباهله. 

| گر برخی از ياودان وناصران سر خسى كه مدافعان اویندەمی گویند مقصود 
این نبودہ که دين اسلام سری می شود بلكه سرخسی می‌خو استه مارا ازقيام قمامت 
و آمنن ساعت ییا گاهاند این‌دسته بايد بدا نند که سخنی‌می گویند که قر آن‌خلافش 
دا فرموده آ نجا که می كويد «یسئلو نك عنالساعة ايان مر سما فیمانت عند كراها 
قل انما علمپا عند دبی لايجليها لوقتها الاو ثقلت فى السموات والارش لایاتیکم 
الابغتته يسكلو نك كانك حفی عنہا قل‌انما علمپا عندالل:ہ لکن | کثرالناس لایعلمون» 


و نیز بيغمبر فرموده این موصو عدا کسی که ازاو می پرسند از پرسنده عالمتر نست 





شود وای سبت این سخن به پینمیر قطماً اشتباه است و کوبا از ناحيه خود خلفا این‌مطلب 
تر اوش کرده و يقاى اسلام غير أذ بقای حکوعت و سلطنت عرب است و حساب اسلام غير از 
حساب عرب است . 


فصل عم ۳۰۷ 
,9 9 028 قطع اطماع باحثان ایسن مطلب 
کو مس 
با آنکه سح ا تہ 
نمی‌شود چنانکە غلبه اسکندد برایران هنگامی‌بود که قسمت به اول حوت که حد 
زهره است دسده.بود و برای هر برحی هزار سال است و نبز اردشیر پسر بابك 
وقتی قيام کرد که قسمت ازحد زهره به حد مشتری دسیده‌بود و این كو کب دليل 
عراق و مشرق است و نیز غلبه عرب برعجم هنگامی بود که قسمت به شرف ذهره 
رسده بود که بيست و هفتمین درجه حوت بود و حکومت در آنان به اندازہ مدت 
تدبیر این ستادہ در برج خود بود و چون قسمت به حد هشتری اد برج حمل‌دسید 
ابومسلم با سیاهیوشان از مردم خراسان,ظپور کرد سس چون ابتزاز به حد زهره 
منتقل شد آغاز دولت دبالمه و سلطنت آل‌بویه رسد و تداپیر په دسدن زهره به 
آخر برح حوت منتقل‌نشد. این بود عقیده منجمان ولی‌این‌مرد نادان احمدہن طیب 
سرخسی از شنیدن آواز خود خویش را به,کری زده و هرجه دلش خواسته گفته و 
گفتەاند وقتی که شرم و حيا ندادی هرجه میخواهی بگوی . 
شگفتتر ازهمه آ نکه دقايق را سرخسی دلیل شماره سالها دانسته وحال آنکه 
منحمان درجاترا دليل براين مىدانند و نیز اين اعداد با مواضعه و فرادداد به هر 
کسری که برسند دسیده‌اند" وا گر به تجنیس اعداد صحاح پا کسور أن | کتفا کند 
جه فرقی است میان‌او وآ نکس که دقایق را از داه تقسیم باقیما نده کسود همینطود 
علىا لتوالى پایین‌تر میبرد تسا بلانهایه برسد تا عدد مقصود دا بزد گ جلوه دهد یا 
جه فرقیاست ميان او و کسی که همان حروف مقطعه دا حساب می کند و مکردات 
آئرا حذف نمی كلد . 


۹ مقصود أين است که تقسیم دایرہ به سیصد و شصت ددجه و بعداً ددجات به دقایق 
۱ الخ امرى الزامی نیست چنانکه امروذ دد مثلثات علاده‌بر تقسیم فوق محیط دایر» دأ دوبى 
دادیان و جهادسد كراد می‌خوانتد د برای تبدیل هريك بدیگری فرمولی مذکود است . 


۳۰۸ ۲ تارا لیا قیه 


مانى نقاش و سرانجامكار او ماني شا گرد فادرون است و مداهب شویه و 
مجوس و نصاری دا می‌شناخت سس ادعای نبوت 
کرد و در آغاز کتاں خود کہ به شاپور گان معروف است و أن کتاب را برای 
شاپود يس اددشیر تألیف کرده تين می كويد : اسول عتاید و اعمال همان است 
1 پیغمبران خدا در هرزمان آورده| ند و دد بعضی أذ قرون بدست (ئد) ببلاد هند 
فرستاده شنہ' و دد بعضی er‏ بدست زد تشت به ایران و در پاده‌ای دیگی ار ق نبا 
بدست عیسی به مغرب زمين سپس دودہ این نبوت شد و ہدست من که مائی هستم در 
این‌قرن اخیر به ذمين بابل این دين و این شریعت بیامد ودر انجیلش که بيست و 
دو پاب است و مطابق حروف اپد وضع کردہ چنین پنداشتہ فارقليط که مسريح 
بدو مژدہ می‌دهد اوست د او حاتم سغمبر ان است و مطالبى كه مانی در هستی عالم 
و هیشت حهان گفته با براهین مخالف است. :مردم دا يه عالم نور و انسان قديم و 
روحا لحروة دعوت کرده و بەقدم نور و طلمت و ازلیت ايندو اصل قايل شده وذبح 
حبوانات و ایذاء آتش و آبو اتات اجنام نموده و فو اعد و نوامیسی وضع 
کرده که صذیقون که ابر ار و زهاد مانویه‌اند برخود فرض و واجب می‌دا ند واين 
امین و قراتی از کیت قبل اسف 
ایثار درویشی و قلع و قمع حرص و شروت و کناده گیری از دنا و زهد در 
جپان و اتصال دوژه به روزه دیگر و صدقه در حدود توانایی و جز قوت یك روز 
نگذاشتن, پس‌آنداختن چبزی حرام است و ترك مجامعت و ديوسته در طوف جہان 
گردیدن و رسو ) دیگری که برسماعين' بی اتباع د پیروان خود واجب کردہ 


است از قبیل تصدق به ده يك دارایی و روژه‌ی هفت يك عمر و اقتصار بر يك زن و 





١‏ مقصود اذ بد ہودا می‌باشد و بد دد کلمات عرب هم به معنای بت هم آمده جنانکه 
ابواللاء معری دد ذم دنيا می كويد . 
دالقلب من أهوائه عابد ما يعيد الكافر هن يكم 
؟ سماع يعنى بسپاد شنوا د يوشا که در تازى ثنوشا شده . 


صل هنتم ں۳ 


مواسات با زهاد و ابرار و رفع پریشانی و بینٹادگی آنان . 
از مانى جنین نقل می کنند که ااگر:شہرت زياد هيجان پیدا کنددفع أن 

در كود كان رواست و براین مطلك می‌شودچنین گواء آورد که هريك از مانویان 
خادمى امرد و خوشرو دارند ولى من تا آنجا که از كتب مانی دريافتهام بجنين 
چیزی بر نخوردءام بلكه سيرت مانی با اين عقيده مخالفت دارد . 

تولد مانی در بابل بوده در قريداى که نام آن مردیئو می‌باشد و اين قريه 
در نزديكى نہر کوٹی' اعلى داقع است" جنانكه دركتاب شاپور گان در باب آمدن 
رسول حکایت می کند که درسال ۵۳۷ از سالپای منجمین بابل يعني تاريخ اسکندر 
در سال چپارم از يادشاهى آذر بان" تولد او واقع شده و در سیزدہ سالگی در سال 
دوم از سلطنت اردشیر بدو وحى دسید.. 

اسم مانی نزد نصادی بنابں ا نجه یحسی بن نعمان نصرائی در کتاب که رد پر 
مجوس نوشته ذ کر می کند قور بيقؤتنبن”فتق است و چون مانى ظبود کرد بزودی 
پیروان زيادى يافت و کتب بمیارئ از قلا نیل مخصوص خویش ؛ شاپور گان؛ 
کنزالاحیاء سفرالجبایرة"؛ ومقالات زيادى تأ لیف کرد وبنابرزع خود آ نپ را که 


-١‏ دوايتى اذ ذبان علی‌بن ابیطالب ساختداند که اصل ما از کوئی است د مقسود 
اين است‌که ابراهیم ثبطی بوده د او اسل ما می باشد . 

؟- بهمين جهت أستكه باید خلينه مانى بگفته ابن نديم همواده دد بابل باشد ولى 
يس أذ آنکه مئسود عباسى جممی اذ ايشان دا داد ذد و جمع مانويه دا برا کنده كردا نید 
اذ بابل‌دخت بر بستند و بسوی تر کستان دفتند د منسود یکی اذ شعرای بزرگ اپشانرا که 
سالح بن عبدالندوس نام داشت طلب کرد و گفت این شس دا که گنه : 

الشيخ لابترك اخلافه حتى پوادی فی‌ثری دمسه 

(یشی پیرمرد ٿا بمپرد اخلاق خود دا تغییں تمی‌دهد) گفت من كثئهام عنسود گفت 
تو هم نمی‌توانی اخلاق خود دا تفییر دهی سپس امرکرد تا او دا کفتند . 

۳ این قسمت دا اگر دد خاطر داشته باشید دد بحث اذ تاریخ اشگانیان بیروئی 
نیز نقل گرد. ۱ 

۴- یکی دیگر از کثب مائی کفالایا می‌باشد که در مسر بيدأ شده . 


۵ آلارالباقيه 

سوا بطور دمن گفته او بیان كرده است و کار او سوسته روبفزونى بود و در زمان 
شاپود پسر اددشیر و هرمز پسر شاپور بسيار شہرت يافت تا | نكه پادشاهی بەبہرام 
بن هرمز رسيد و مانی دا خواست ودرحضود او چنین كفت : این مرد برای دعوت 
به وير انى جہان آمدہ پس ما بساید پیش از اگ بمراد خویش دسد و جپان دا 
خراب کند او دا از ميان برداديم . 

مشہور از حال مانی این است که ببرام او دا بكشت و یوسٹتش را بکند و 
پر از كاه كرد . 

جبرائیل بن نوح نصرانی درجوابي که از رد نصادى يزدا نبخت نوشته جنمن 
متغرض است که مانی را کتابی بوده که در أن از مر گی خود خبر داده و برای 
خویشاو ندی که با پادشاء داشت زندا نی کشت چون گفته بود که در بادشاه شطانتی 
است و وعده داده بود که شاه را شفا دهه و نئوانست بوعدہ خویش وفا گنو ہی 
بادشاه پردست و بای او بند تياد و پنند(ئشی كسمل داشت و مانی در ھمانجا پمرد 
و آنگاء سرض را از تن حدا كرد و پدر باد كاه بماو يحت و بدنش را در گذرگاء 
مردمان ہنداخت ۔ 

از اشخاسی كه دعوت أو را پذیرفته‌اند جمعی باقى مانده‌اند که در ٹہرھا 
پرا کنده‌اند و جز فرقه‌ای که در سمر قند هستند و يصابئين معروفند جایگاه معبنی 
نداد ند و آما از شاك اسلام چون بیرون دديم بہشتر اثراك شرقی و آهل جبن وت 
و بعضى از أهل هند فى اكيش او هستند" و آنان در امر مانی بر دو قول‌اند دسته‌ای 
بر أنند که مانی را معجزه نبود و خودمانی خبر داده كه يس از أينكه مسح و 
اصحا بش در گذشتند دیگر أعجاذ واقع نمی شود . دسته‌ای دیگر قائلند کے مانی 





۹- دایرةا لمعادف فرانسه دد لنت مانی اذ كفتاد ابودیحان گواهی آودده که جممی 
زياد اذ مانويه دد خاك تر کستان هستند وسدق گفته ابودیحان دا کشقیات اتفائی درتورفان 
که چندی پیش دوی داد و کثابخانه‌ای اذ مانویه بدست آمد تأییه می کند . 


فصل هشتم .۰ ۳۱۱ 
دادای معجزات و صاحب آیات بوده و شاپور زا وقی که با خود سوی اسان یال 
کرد ۲ مبان آسمان و زهين نگاه داشت بدو اہمان آورد و از بیس رستم شنیدم 
که شاپور مانی دا بنابر قانونی که زددتشت ضع کرده که بايد هتنثين دا نفى يلد 
هود تبعید کرد و چون بر گشت بہرام او دا بگرفت 0+0 در کنارش 
گذاشت . ۱ 
07 ویس از ین شود مردی خروح کرد که 
7 مر دأگ بن همدادان نام داش تأ داز أهل سا بود 
و مؤہد مژبدان يعنى قاضٰی ‌القضات و در ايام قبادبن فیرود ظبود نمود و مردم دا په 
دين نوبت خوائد و با رردشت در بسیاری از آراء مخالفت کرد و به اشتراك درمال 
ورن قال كشت و جمعی زياد او دا شروی. كردند و قباد تين بدو ايمان آورد و 
برخی از ایرانیان ہر این ‌عقیدەاند که قباد در ایمان‌به مزدك ناجار و هضطر بود چه» 
از کثرت ييروان او بر پادشاعی-خنودمی‌ترسد و برخی دیگر از ايشان بر این 
عقبدەاند كه مزدك جزو دهات بود و چون می‌دا نست که قباد به رن سر عموی خود 
علاقه دارد این‌بود که از موقع استفاده كرد و قباد هم فی‌الفود اين مذهب دا قبول 
نمود و قباد دا امر کرد که بهايم دا نکشند تا اينكه به مر گی خود بمير ند و به قباد 
كفت اگر تو وصال زن سر عموى خوددا می‌خواهی این‌کاد ملوط به این است که 
مرا هم برمادد انوشیروان متمکن‌سازی وقباد اينشرط دا يذيرفت وماددانوشیردان 
را در اختبار مزدك گذاشت'. 


۹- بیامد پکی مرد مزدك ہنام سخنگوی و با دانش و دای و كام 
گرانمابه مردى د دانش فروش قباد دلاور بد و دادكوش 
ينزد شهنشاء دستود كشت نگھداد آن گنج د كتجود كشت 
بيه اشعاد دا در شاهنامه بخوائید . 

۲- پس أذ أين عبادت مقطو ع است . 


ناش ار اثباقيه 

ائوشروان نزد مزدك رفت و با او سخن كفت و بسار ذادی کرد و پایش 
دا بوسيد تا منتی براو گذاشته دست اذ ماددش کشید . 

پس اذ اينكه انوشیروان به شاهی دسید نخست كارش أن بود که مزدك و 
مزد کبانرا هر جه توانست كرفت و آنانرا در گودالهایی چال کرده و در حالی که 
سرهاشان افتاده‌بود وبديشت خوابیده بودند مردند. ودیگر بیروان اورا ازیزر گان 
وخانواده‌ها امر كرد که أذ كيش مزدك دست بکشد وهر كس که چنین کرد دهایی 
یافت و گر نه کشته شد و انوشیروان همواده می كفت هنوز بوی گند جوراب مزداد 
که پایش را پوسدع در پینیام مانده است . 

ازپیروان مزدك جمعی‌مانده اند که بهمزد كيه وخرمدینیه‌معروفندبر ایانستی 
كه به دين خود دارند و نیز آثائرا برای پبروی از زند که به معنای تفسير نزد. 
آ نان است زتادقه نیز گویند و پازند فرقش باذند أن است که زند تفسير و یا زند 
به معنای تأویل است , 

مانویان را نيز مجازا زنادقه می كينو فزقه باطنيه را در اسلام نیز جنين 
می امند دیرا ايندو دسته درتوصف خداوند بدصفاتى ودر تأویل طو اهر به هزد کید 
شيية و مانند هى بأشند. 

برای تمام نامهايى که اقوامی بدان نامیدہ شده‌اند معائی ہی موجود است که 
این نامها از أن بیرون آمدہ هرچند بطود كمال و تمامها آنرا ندائیم . مائند يبود 
1 می گویند این اسم ار د اناحدنا اليك » يعني ماداهنمایی و هدايت ترا 
پیروی كرديم؛ مشت قاس تكه بعداً كلمه صرف شد ونيز گفتند فرموده ديك ر خداو ند 
«كونواهوداً » دليل است که یہود از هاد يبود فبوهائد وهود مشتق است ولى این 
سحنان باط لأست واین زسم مسوب به يبودا بن يعقوب علیہ السلاماست زیر ا سلطنت 
يبود در <انواده أو ماند و ذال غير معجمه په دال مبدل شد . 

نیز مائند نصاری که گفته‌اند از نصر مشتق است حنانكه در قر آن آمده 
«من انساری الى الله قال !الحوادیون نحن‌انصاداللء این اشتقاق هم نادرست ميباشد 


فصل هتم ۱۳ 

و نصادی منسوب به قریه ناصره هستندا که مسیح در آ نچا اقامت گزید و بدا نحا 
مسوب می‌شد چنانکه می گفتند ایشو ع ناصری : 

نیز مائند مجوس که گفثه‌ا ند از نجاست مشتق است و مثل اين اس ت که کلمه 
نجوس بوده ونون چنانکه در غيم وغين وایموابن به ميم تبدیل ميشود در اینجا نيز 
تبديل شده . 

حمزۃ بن حسن اصفھانی منکر این‌سخن است و گفنه‌است نجوس کلمه‌ای معرب 
است ازاسم سریانی که مکوش باشد و نبطىها پادشان ايران را مکوش می‌خواندند 
و معن ی کلمه این است که آنان از احوال مملکت‌ها و کشورهای خود در جستجو 
بودند حنانکه کا کوش درسریانی به معنای حاسوس است . 

نين مائند فرس که در نست به فارص بن بیودا بن یعقوب جنين گفته شده و 
پر ی ديكر گفتند وجه اين نام‌گذاری أ نيت كه أ نان بهبلاد فارس آمدہ ودرا نیا 
سأ كن شدئد . 

نیزما نند سر يائيان که به مورنتتان كه سوادعراق وبلاد شام باشد منسوبند و 
برخی گفته‌اند که سودستان بلن و شپری وقسمتی ارحورستان است و این سحن‌دود 
از صواب نيست ولی هنگامی که هرقل امیراطود دم هنگامی که از انطا كيه به 
فسطنطنیه می گریخت روی خود را به شام کرده و گفت سلام برتو ای سودیه واین 
سالام > توديع و خداحافظی کسی با نست که دیگر په تو باذ تی کر بين فتار 
قصر رم دلیل ہر آن أسث که سورسٹان شام است . 

نیزما نند عبرا نيان که بەشطی که بەدریامیریزد وعبر نامداددمنسوبند" وجمیع 
نامپایی که اقوام و فرق مختلف بدان موسومند چئین است . 

به عقیدہ مزدكيه هیچ زمانی از پیغمبری تھی نیست و پیامبران يشت سرهم 
هیعوت می كرد ند 


. اشثقاق عبرانی برای عبود اذ تهر فرات است و عبر نام شعلی دیدھ نشده‎ ١ 


۳۹۴ آ لاما لبا قیه 


سپس دد آخرسال‌دهم‌هچری مسیلمةبن حبیب در 
خاك یمامه لبود کرد و در بپی حسفه دعوی 
پیغمبری کرد و سخنانی احمقانه می كفت بدین گمان که وحی است و نامه‌ای په 


شر ح‌حال مسیلمه 


پیغمبر ما ص نوشت بدین مضمون ازمسيلمة رسو لاله به محمد . 
۲ پنھ ا ا سس درایام ا بومسلم صاحب دولت عباسی هر دی 
بهافر بد بن مادقر وذین 

داعيه نبوت بيدا كرد که نام او بهافريدين ماء 
فروذین است و او در دوستای خواف که از دههای اطراف نيشابور است در قصهای 
پام سیراو ند بیدا شد و خود او از اهل زوزن بود و دد ابتدای امر پنپان گردید 
و سوق جين دفت و هفت سال در آ نجا ريست و در باز كشت بر اهنی از حر یر سین 
با خود بباورد که حون آن را جمع مى كردى دز عشت جای می گرفت و شبانگاه 
به بالای بامی شد و بامدادان به دين آمد و مردی که مشغول کشت بود او دا بديد 
أن مرد دا كفت : این مدت که غا کرد بو دم به آسمان دفتم و برشت و دوزخ 
برهن ارائه شد و خداو زد بمن.وحى فرستاد و اين دير أهن دا بر اندامم کرد و در 
این ساعت به زهین نزول كردم ۱ ہیں ان مد برذ گر او را تصدیق کرده مر دم را 
گفت که من خود ديدم که او از آسمان فرود آمد در نيجه حمعی از مو س بد 
پروی او كرد أهدند و او با محوس در 5-4 اموز مخالفت کرد زرغت را تصدیق 
مود و پر اهل نله خود كفت که آ نج ررتشت ساورده است من تصدیق می کنم و 
هن بودم که در نيان به زر تشت وحی فرستادم و بر امت خود هقفت نمار واحب 
۱ اف یکی در یگانگی‌خدا و یکی در آفرینش ا نها و دمین و یکی درخلق 
حیوان و روذیهای آنها و یکی دیگر دز مر كك و یکی هم در بعث و حساب و يك 
نماز هم داجع به آهل بپشت و دوخ و چیزهایی که برای ایشان آماده شده و يك 
نمارھم ددسٹایش اهل حلت و کتابی پەفادسی برای امت خود تركب داد و امرشان 
نمود که بريك دائوی بسوی جشمه حوزشد نمار بحوانند و در هرحایی که باشند 


توحه وسوی افتات کنند و موهاى خود زا رها نمایند و در موقع طعامزمزمەنکنند 


فسر مم "١5‏ 

و حباد بایان را نکشند مگر آ نجه دا پیرشدہ باشد ولی شرب خمر وخوردن مرداد 
و زناغویی بامادر و خواهر و دختر .و :برادر زاده را حلال ندانست و در مپر بر 
چپارسد درهم اقتصاد کرد و پیروان خود دا امر کرد که راهپا دا تعسر کنند و 
يلها دا اصلاح نمایند و این هزینه‌ها بايد از هفت يك اموال و كسب اعمال باشد 
و چون ابومسلم به نیشابور آمد مو بذان و هربذان به پبرامون وی گرد آمدند و 
گفتند این هرد اسلام و دين ما دا تباه کرده پس ابومسلم عبداله بن شعبه را برای 
گرفتن او بفرستاد و او دا در حبال بادغیس بیافتند و آبومسلم وی دا با هر که از 
پیروانش یافت بکشت و اتباع او بهافريذيه معروفند و با نچه او بیاورده معنقد و 
بازمازمدى از مجوس دشمن اند و جذین گمان کرده اند که خادم بپافر ید ایشان را 
اعلام کرده که درحالی که بپافریذ بر یابوّبی سواد بود بآسمان صمود کرد و زود 
اش دکه بسوی اصحاب خود نزول لها یمان خود انتقام کشد  .‏ 
1 پیدایش این‌مقنع د سرانجام بعد از أو هاشم‌ین حکیم که معروف به مقنع 

است در فر بای که كاوه کیمردان نام دارد 
E 0۸-7‏ برقع بینداخت و ادعای 
خدایی کرد و گفت برای آن به جسم در آمدم که پیش از آن کس تم تواست 
بمن بنگرد و از نپر جيحون بگذشت و نواح کش وکعف' وارد شد وبه حافان 
کاعدی نوشت ت و او دا به كمك خواست و مبيضه و اتراك بدوز او گرد آهفند و بر 
ایشان‌اموال وفروج دا حلال گرداشد وه ر کس که با وی مخالفت می کرد بکشت 





١‏ كشف همان خشب است 


اقق انا البددالمتنع دأسه ضلال وقی مثل بددالمقنع 
(اذا بوالعلاع) 
يعني بهوش ای که آن ذن که قتاع برس دادد عائند بدد مقنم سيب گمراهی است . 
خواجو كويد : 
پر آمد خرامان تذروى ذ گلشن جو طاوس شرفی برين سبز برقع 


گماتم چٹان بود كز چاه تخشب بر آمد شب 'ٹیسرھ ماه مقنع 


٢ ۶‏ آثارالباقیه 
و آنچه را که مزدك تشریع کرده‌بود اوهم امضًا كرد و لشكريان مهدى را شکست 
داد و جہاردہ سال استبلا داشت تا أنكه در سال 154 هجری محاصره شد و چون 
یقین بيدا کرد که کشته خواهد شد خويش را به تنور انداخت که از هم پرا كنده 
شود تا آ نکه گفته بود من زمانى بی‌جسد بودم راست آید وليك نشد که ازهم متلاشی 
شود و او دا در تنود پیافتنه و سرش دا بریدند و به نزد مهدى فرستادند و در أن 
روز گار مپدی در حلب يود . 

ابن‌مقنع دا ردان پسباری‌است که در ماوراءالنہرھسثند و از مردم» خویش 
دا پنہان می‌دادند و در اهر اسلام دا بخود بسته‌اند و من این اخبار دا از فادسی 
به عربی تر جمه کرده‌ام ودر كتاب ديكرى که دراخار بت وق امطه‌است بطریق 
استقصاء د کر کردەام . 

۱ سس در ييامة مردی بيدا شد کے مسلمه نام 
وت وس سیت داشت و این نامه را به سغمير نوثت' الٰیھحمد 
رسولالله سلام اللہ عليكاما بعد فانی‌آشر كتفي الأمرمعك وان لنانصف الارض ولقريش 
نص ف الارض ولکن قر يش قوم بعتدون» يعنى أبن‌نامه په محمد رسو ل الله نكاشته شده 
که سلام خداو ند ہر تو پاد و من درحکومت وفرمانروایی با تو شريك شدم و نصفی 
از ذمین از من و نیم دیگر آن از کو ولی می‌دانم که قريش باین قسمت دضایت 
نمی‌دهند و قومی متعدی هستد و این‌نامه دا به توسط دو دسول نرد بيغمير فرستاد. 
پیغمبر بآن دو كفت شماچه می گویید گفتند آ نچ که مسبلمه گفته ما نیزمی گوییم 
پیامبر فرمود كر دسول با نمی کشتند گردن شما دا می‌زدم سر سس این نامه زا در 
پاسخ‌نوشت من محمد رسول الله الى مسیلمةا لکذاب سلام علی‌من اتبعالهدی اما بعد 
فان‌الارس الله یود نپا من يشاء من عباده والعاقة للمتقس ؛ و می گویند که چون 

تخم مر غ در سر که گذاشته شده دا در شيشه داخل می کرد و در جای بالپای کنده 


۱ - کتاب اذ الى محمد الخ آغلذ می‌شود من اذ نزد خود برای اتصال عپادت 
كسمت ديش اڈ آئرا نوشٹم . 


فصل هتم ۳۱۷۰ 
شده مر ھا بالباى مناسبی می گذاشت ودیگر تمویہات انجام ميداد اهل يمامة بدور 
او گرد آمدند و بنوحنیفه بدو ايمان آوږدنه تا آنکه خالدبن ولد در سالی که 
ابوبکر صدیق بخلافت نشست اورا کشت. مسيلمه دا به اشعادی برخي از بنی‌حنیفه 
رثا گفشند که یکی این است : 

لپقی علیك ابا ثعامه 2 ئېفىعلى ر کنیبممه 
که آية لك فيم کالشمس تطلعمن‌غمامه 
بنوحنیفه پیش از مسلمه در جاهلیت بتی از حلیس ساخنه بودند وروز گار 
درازی آن را می پرستیدند سیس قحط در آفاق افتاد و أن بت دأ خوردند ومردی 
از بنی تمیم این شعر دا گفت : 
| كلت رہہا حنيفة من جو ع قديم بها و من اعواز 
و دیگری سروده : 
اکلت حليفة ربها زمن النقحم والمجاعد 
لم يحذدو امن دبیم سوعالعواقب والتباعد 
سيس مردی متصوف از اهل‌فارس ينام حسین بن 
منصور حلاج ظپود كرد و در آغاز كار مردم را 
به ميدق دعوت نمود و گفت که او از طالقان دیلم ظہور خواهد کرد و از اینرو 
حلاج را گرفتند وبه مدینةالسلام بردند ودر زندائش بیفکندند ولى خيلةاى كرده 
حون مرغىكه از قفس بگریزد از زندان گریخت . 
این شخص مردى شعيدهياز بود و با هر كس که روبره می‌شد موافق اعتقاد 
ایگ سان و رورا لاف كل نوش عافد بسن اعات اين شن 


خر وج حلاح 


که روحالقدس در او حلول کرده و خود را خدا دانست و يبه اصحاب و سروان 
خویش نامه‌هایی که معنون بدین عنوان بود بن‌گاشت : از هوهوی ادلی اول ؛ 
فروغ درخشان لامع و اسل اصبل و حجت نمام حجتھا و رب از پات و آفریننده 
سحاب و مشكات نور ورب طود که در هر صوزتی متصود می‌شود به بنده حود 


۳۱۸ 7 ار ا لباقيه 

فلانکس . 

پیروان او نامه‌مایی دا که باد می‌نوشتند جنين افتتاح هی کردند : خداو ندا 
از هرعیبی باك و منزه هستی؛ ای ذات هرذات و منتهای آخرین لذات يا عظیم یا 
كبير گواهی می‌دهیم که آفرید كار قدیم و منسرعهستی و در هرزمان و اوانی 7 
صود تی جلوه کرده‌ای و در رمان ما بصورت حسين بن مصور جلوه گرشده‌ای دم 
کوچك تو که نیازمند و محتاج تست وبتو يذاه آودده و بسوی تو باز گشت و انابت 
نموده و بخشایشت دا امیدوار است ای دانئده غسپا : چئین می گوید 8 

حسین بن منصور گتا بهای زیادی در دعوى خود تصسف کرد ما تین کتات 
نوراصلا کتاب جم ا نے . کتاب جم انت و مقتدر بال در سال سیصد و يك ھجری 
از او آگاء شد و هزار تاريانداش زد و.دست و ياى او دا بريد و با نفت اورا آتش 
زد تا آنکه لاشه‌اش پسوخت و جا کسترش‌د/ به دجله ربختند, وهر عذابی که بدین 
مرد کردند سخنی نت و رزوی جود دادش تنمود و لب تحشائند . 

طایفه‌ای از پیروان بو باقیآماندتد کسه بدو مسوبند و مردم دا به مہدی 
می‌خوانند و می گویند که از طالقان طبور خواهد کرد و این مہدی همان است که 
در کتاب مالاحم ذ کر شده که زمين دا پراز عدل و داد خواهد کرد جنا نكه پر از 
حور و ظلم شده بود و در برخی از اين اخباد ملاحم كته شده که مپدی محمد بن 
على است حتى اينكه مختار بن ابی عبيده ثقفى چون مردم دا به محمد بن حنفه 
دعوت کرد باین خبر استشہاد نمو ده گفت که مہدی مذ كور اوست و تا مان ما 
برحی أذ مردم منتظر او هستند و فی ون كه ل نده است ودر جبل دضوی سان 
جنانکه پنی‌آمیه خروج سفیانی را که در ملاحم د كرشده منتظر ند و همجن درآن 
اخبار گفته شده که دجال مضل از اصفهان می آید ولى اصحاب نجوم گفتهاند که از 
جزيره دطائل بس از گذشتن ديار صد و شصت و شش سال از سالپای بزدگردی 

۱ أبن ندیم که اذ پیرد نی یز بان منصود نزدیکئراست بابیروئی حمداستان‌است که منصور 


ملحد بوده صوفيه دیگر جه می گویند . 
۲ طاسین اذل آذ آثاد او به جاب دسيدء و خواندن آن خالى أذ تفریح نيست . 


قصل هشام ۳۹۹ 


ببرون خواهد آمد و در انجیل علاماتی؛که :مرذم را از خروج او انذاد می كند 
ذکر شده و در كتب نصرانيها دجال دا بديويانى انطخریوس كويند چنانکه 
مار نادودی استف مصصه دد تفسر انجیل ذ کر کرده واصحاب سيره روايت نمودها ند 
که حون عمر بن خطاب وارد شام شد يبود دمشق او را ملاقات كرد ند و گفتند که 
سلام برتو ای فاروق ‏ تویی که دفيق و مصاحب ايلياء هستی بخدا سو گند ياد 
مي‌کنيم که نخواهی ب ركشت تا آ نکه شام دا بگشایی ودد این هنكام عمر اذایشان 
پرسید که دجال کیست گفتند که او از سبط بینامین است و شما عر بها پخداو ند قسم 
که در چند ذراع به باب لد مانده او را خواهید کشت . 

در آغاز هاه رمضان سال سیصد و نوژده این 
ذكرياى طتّامی" لبود کرد و او غلامی فاجر 
و فاسق بود و مردم را بير مبتش خود دعوت می کرد عده‌ای نيز او دأ بيروى ۱ 
کردند و چنین سنت گذا" شت که شکم «رد کان دا بشکافند و پر اذ : شراب کنند و 
هر کس که آتش را با دست خود خاموش كند دست او دا بير ند و هر که با دمیدن 
آتش را خاموش نماید زبائش دا ببر ند و گفت با کودکان فسق رواست بشرط آ نکه 
افراط در ایلاح نکننه و هر کس که ادخال کامل کند سزایش این است که چبل 
دراع او دا بروی خاك کشند و ا گر طفلی از این کار ابا کزد وس تسلیم فرو نیاورد 
در د کان قصا بی ذبح کرد و به ردان خود اھر نمود كه آتش ببرستاد و 


ظهور ابن ابی زكر باق طمامی 


تش را كرامى دارند و پیغمبر أن كفشته را لعنت نمود بدیسن سبب که ايشان دا 
یوب و آورد که من در کثاب مبیضه و 
و قر اعطه بطود كمال شرح دادمام و او با اصحاب خود هشناد روز مكث کردئد تا 
آنکه خداوندیکی از پیروان ظاهرى اينشخصرا براومسلط نموده‌اورا کشت ودامی 
را که این گروه گسترده بودند بدست این مرد برچیده شد . 


أ Antichriste‏ 
۷- طمام شهرى است نزديك حشرموت و دادای کوه بلندیست (ياقوت) . 


۳۰ آثارا ثياقيه 
پیش اذ اينكه این غلام ظبود کند قرامطه نیز پاره‌ای از مذاهب باطليه را 
معتقد شده بودند و خود را به تشیع اهل بيت علیەالسلام منسوب میداشتند وخروح 
منتظررا درقران هفتم که درمثئلثه ناری باشد به یکدیگر وعده می‌دادند حتي‌اینکه 
ابوطاهر سلیمان حسن دد این معنی چنین گفته : 


اغر کم منی دجوعی الی هجر فعما قلیل سوف تاتیکم الخبر 
الم تربع ارت راز وف رقهالنچمان فالحند الحند 
الست ناا لمذ کورفی الک کلہا الست انا امنعوت فی‌سودةا لزهر 
ساملك اهل الادض شرقاً ومغر با الىقيروانالروموالترك والخزد 
و آعمر حتی یات عیسی‌بن مریم چ ا تا کی را اد 
ففی جنةالفردوس لاشك مر بعى وغیری یصلی فی الجحیم وفی‌ستر 


پس از اين مدت گفته هد امی فرامَطه پسیاد قوت يافت وا بوطاعر سلیمان‌بن 
ابی سعید حسن بن بہرام بن جناب" خر کت کرده در سال سیصد و هشت هچری 
به مکه رسد و مردم را با قثل فیح دز شلك کشناز نمود و لاشه‌ی آنان را در جاه 
زمزم ريحت و بير أهن کعبە و زرهایی را که در أ ندا جمع شده بود به یغما برد و 


ناودان کعه وحجر الاسود را کید 3 سراذ آن دز مسحد كوقه این تنج را آویز ان 


کرد و به شهر حود بر كشت 

8 از اين اشخاص که گفتەثدھ دی ده ظیوز 
ظهور آبی‌ائی اق اک کی عن و ون 
زسد که 7 أبن ابی العزافر معردف بو د 3 محمد 
7 على بن شلمغانی نام داشت و ادعا کرد که روحالقدس در اوحلول کرده و کتابی 
در ابطال مداهی نگاشت که و انش شاه اس 





۱- منسوب به گناوه فانی . 

۲- شهید اول دد مئن لمعه آخر فسل اول کتاب شهادت می كويد : « من نثل 
من | لشيعة جواذالشهادة بقولالمدعی اذاکان اخافی‌ال معهودالسدق ققد اخطا: نم هو مذعب 
محمعدبن علیالشلمغانی‌العر اقرى ٭ يعثى مدعی نمی‌تواند که خود او گواء هم باشد فثط محمد ہے 


سس ۳ 


فصل هنتم ۳۳۱ 
این ای العزاقر پس از اين دسته » مردی که ابن ابی العزاقر 
نامیبده شده ظپور کرد و او محمدين على 
شلمغانىاست و ادعا کرد که روحالمقدس در او حلول کردہ و كتابى ينام حاسه 
سادسه دربطلان ٹر ایع ومذاهب نگاشت و روا دائست که هرفاضلی نسبت به مفضول 
برخويشتن عملى زشت انجام‌دهد اذ اپئرو جمعی از اوباش به گرد أو جمع أمدند 
و پردہ نشینان خود دا براو مباح كردا نيدند تا از راہ نزديك شدن به نان , زنان 
را متبرك گرداند . 
امیرالموّمنین الر ای ا بەجستجوی أو برداخته ودر سال سیصد و پیست ودو 
باو و جمعی از سران این فرقه مانند حسین‌بن قاسم‌بن عبیداله‌ین سلیمان بن وهب 
و ابی عون ابراهیم بن محمد بن احمد ابن ابی النجم دست يافت با نامه‌هایی که ہاو 
نوشته می‌شد و در أن ابی ابی‌العزاقر را ربو مولی خطاب می کردند و در اين 
نامه‌ها او دا به توانایی برهرچه بخواعد توضیف كرده بودند و اذ پیشگاه او طلب 
رحمت و اصلاح کارهای خود زا می‌خوانتتن و حمین مذ كور به مرژوقالثلاح و 
اباعون بیش گفته شده به بشرى ناهده شده بودند و اینان به صحت این نامه‌ها 


اقراد و اعثراف کردند و اہن ابی‌العزافر ادعا کرد که پیروان خود دا از این 





بن على الشلمغانى عزاقری این‌امردا بشرطآتکه مدعی عادل و داستگو باشد دوادا نسته‌است. 

۱ شهيد ثانى دد شرح اين عيادت می كويد : این هرد دد شماد شیعیان بود و کتابی 
نگاشت که به کتاب تکلیف موسوم است واين مسئله دا دد آنجا مت کر شد» سپس دددین‌غلو 
نمود و ذيعيان اذ او براثت جستند و اذ ناحيه مقدسه حشرت حجت علیها لسلام پدست 
اہی العغاسمبن ددح توقيعاتى دد ذم او سادر شد و سلطان او دا كرفت و كشت و شیم مفید 
كو بدكه درکتاب تكليف جز.این مسئله جيز دیگری برخلاف فتوای اماميه نيست» آنچه 
از اين عبادات استفاده می‌شود این‌است که کتاب تكليف غير ازحاسه سادسه است زیراکتاب 
تکلیف دد فقه وده و ظاعراً فقهای شیمه کتاب حاسه سادسه را ندیده بودند تا اين ملحد 
دا در شباد مُٹھا تیاور ند د به دای او استناد نکنئه د اگی بيردنى يقين نداشت ويا بطود 
قطم کتاب حاسة سادسه دا تدیده بود أذ او نام نمی أودد. 


۳۳۳ ٦ٹارالباقیه‏ 
دعاها و نبایش‌ها منم هی کرد و حسين بن قاسم را خلیفه اهر کرد که از پیشروخود 
ثبری جوید و اودا تحشر کند وشخص مذ كور دوان دوان بسوی ابن ابی العزاقر 
رفت و چند سیلی به كو ندهاى او نواخت ولی اباعون دا که خلیفه نیز چنین امر 
کرده بود از فرمانبردادی سرپیچد و چون ذیگر جاره‌ای ثیافت دست خود را به 
سوى ديش ابی العزاقر ازداه تعظيم وتوقبر گرفتن وخار وخاشاك از آن‌دراز کرده و 
دستش به رزه در آمد و گفت مولای من مولای من ! درحالی که دهبر و رعنمای او 

از او بیزادی می جست و گفته‌هایش دا تكذيب می کرد. - 

سپس ابن‌ابی‌العزاقر خواستاد مباهله شد که | گر تا سه دوز به‌دشمنان‌خود 
بلایی از آسمان نازل نشود خونش حلال باشد . 

الراضی :الله از فقيبان و قاضان:چگونگی دفتاری را که بايد با او بشود 
پرسید و آنان رأى دادند که بايد او 3ا کشت و روی زمين دا از اين لوث و 
پلیدی ياك کرد این بود که ابن او العنافوارا با ابوعون در كنار بغداد نخست 
بداد آویختنه سپس پایین آ لکن اٹک پرا برنيزه کردند و كاليد ایشانرا 
سوزا ندند و بحمدالل و منته دعاوی آنان به رسوایی کشید ۰ 

طیلسان ذيل دوری مان توادیخ متنيئين دا با سالهای خورشیدی به طريق 
تصحیح شده از روی کتاب شاپور كان و غبره دز بر دارد و حون يك کدام شتاخته 
شود دیگران نز شناحته فى کگردفد و به تفصل آنان را ياد آور شدیم و جز آفر اد 
مشہور از این دسته را که داراى آثادی بودند و امٹی باقی گذاشته كه به ايشان 
تاديخ می كذارند ذكر نکردیم وما به خواست خدا مطلب را استیفا کردہ وتاحدی 
كه كافى باشد رسيديم و طيلسان این است . 


۱ - اخست مر تبه كليه مباهله زا دد قر آن ھی بينيم كه پیغمیر گرامی ما با مسيحيان 
حاض شد که عباعلەکند يعثى هر کدام ديكر ی دا نفرین کنند وازدد گاءخداوئد خسم‌خوددا 
چأده‌جویی كند ولی ترسايان نپذیرفتند. 


. در باده اعبادی که دد ماههای پادسیان است 


ما حون اموری دا که به ماهها و سالها پیوست می‌گردد بیان کردیم | کنون 
بايد بر گردیم و برسشی دا که از کیا شده پاستخ كوييم تا با رسدن په جواب و 
پیست آوردن مطلوب تشنگی پرسنده فرو نشیند. اين است که به روزهاى معروف و 
معلومىكه درماههای پارسی‌است آغازکردہ ویکسره آ نچه‌را که در زیج‌ها نگاشته- 
اند كنار می گذادیم ذيرا نوہسندگان اين دفاتر دا توحه و عنايتى باين ايام نبوده 
و در | کثر این کب به نقل از نتفای کت بشتر أنيا ساختگی است كفايت 
شده ولى ما آ نچەرا که از ناحیه خود زردشتيان بدت آورده‌ایم که برای اعنقاد دینی 
توحبی خاص و عنایتی محصوص بدین روزها داشته‌ا ند در اینجا نقل می کنیم 

در کتب رادویه بن شاهویه و خورشیدین زيار مو بد اصفهان و محمدبن بہرام 
بن مطاد مطالبی دد اين بحث يافتم كه مرااز 7 مراجع بى تماز کردہ وأتبارا 
در اینجا باذ كومى كثم و باهم آنها دا بهم می آمیزم و بیاری خداوند می گویم : 

ایرانیان وقتی که سالباى خود دا کبیسه می کردند فصول چپار كانه دا با 
ماهباى خود علامت می گذاشتند ذیرا اين دو بہم نزديك بودند و فروردین‌ماء اول 
تا ستان و ترماه اول پا پیز و مپرماه اول زمسٹان و دی‌ماه اول بيار بود وروزهایی 


YF‏ آ مار لباقيه 


خاس دد این‌فصول داشتند که برحسب فصول چپار گانه بكار می بستند وحون کسه 
اهمال شد اوقات آ نہا بهم خورد . 

برحی‌آداین ایام مر بوط به امود دنیوی است و باده‌یی مر بوط به امود دینی 
اما امور دنبوی اعباد مقدسی است و دوزهایی بزر كك که بادشاھان و بزد كان دين 
آنپا دا وضع کرده تا موجب شادمانی و فرح به وسیله كسب حمد و تنا و دوستی و 
دعای خیرمردم شو ند و برای توده مردم دسومی قرار دادتد که آ نان نيز بتوانند در 
در چين سرورى شر کت کد و طاعت و خدمتگزاری خود دا نست به یادشاهان 
انلها د کنند و این عيدها یکی ازاسبابياستكه تنگی دوزی فقرا دا بيك زند كانى 
قراخ مبدل ميسازد و آرژوهای نبازمنداندا برمی آورد وآ انرا که نزديك به هلاك 
رسيده و در گرداب يلا افتاده‌اند رهايسى می‌بخشد و سنت‌ها و آيينهايى برای 
این ایام وضع کرده بودند که به‌خلف از سلف ازث رسيده بود و بدان ترك و تمن 
می چستند . 

آما ایام ديئى دا دين آوزان وشارعان آنان از بيشوايان مذهبى و فقیہان و 
دیندادان برای آنان وضع کر دند و مقصود از وضع این ايام و انجام سئن آن نيز 
مانند مقصود و غايت از وضع روزهای مربوط په امود دنيوى بود جن اينكه دداين 
روزها اجر وثواب اخروی نیز ملحوظ بود . 

ما أتحة دا كه از هردو نوع در شهود ایشان است در اینجا می آوديم و په 
اولین ماه پادسیان آغاز می كن که فروددین ماه است . 
ن نخستین روز أن دوز نوروز که اولين 

روز سال نو است و نام پارسی آن بیان کننده 

این معنی‌است و اين روز با دخول آفتاب به پر ج سرطان طبق زیجهای آ نان عنگامی 
که سالہا را گنت می کردند مطابق بود سپس در أيام بہار این دود يس از تأخر 
از موضع خود سر گردان شد و در مکانی قر ار گرفت که سال همه این احوالرا از 
نزول بادان و بر آمدن شکوفه‌ها و بر كك آوردن درختان تا هنكام رسیدن میوه‌ها 
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و تمايل حبوانات به تناسل و آغاز نو تا.تکامل و ذبول طى كند این بود که نوروز 
را دلبل پیدایش و آفرینش جہان دانستند:و گفته‌اند در این دوز بود که خداوند 
اك را پس از آنکه مدتى سا کن بودند به كردش در آورد و ستا ر گان دا پس از 
جندى توق ف كردا نيد و آفتاب را برای آ نكه اجزاى زمان از سال و ماه و روزبان 
شناخته شود آفرید پس از آنکه اين امر ينبان بود و آغاز شمارش از این دوذ شد 
وكفثهاند خداوند عالم سفلى دا دداين روز آفرید و كيومرث دد این روز به شاهى 
رسد و این روز جشن او بود که به معنای عند اوست و نہ زگفتەاند خداوند دداین 
روز خلق را آفرید و این دوز و مپر كان تعبین کننده زهان هستند جنانکہ ماه و 
آفتاب فلك دا تعیین می کنند . 
عبدا لصمدین على در دوایتی که په جد خود ابن‌عبای آنرا میرساند تقل 
می کند که در نوروز جامی سیمین که راز خلوا بود برای پیغمبر هدیه آوردند ور 
اکور اند ماه ییاد رن رید ات وه کاڈ 
حيست ؟ گفتند عيد بز رگ ایرآ ثبان ات فرمود آدی دد این دوز بود که خداوند 
عسکره را زنده کرد برسد‌ند عسكره حيست فرمود عسکرء هززادان مردمی‌بودند 
که از ترس مرگ ترك دیار کرده و سر به بيابان نهادند و خداوند با نان كفت 
ہمیرید و مردند سپس آنانرا زنده کرد و ابرها دا امر فرمو دکه به آ نان پبارد اد 
اینروست که باشیدن آب دراین‌رود رسم شده سپس از آن حلوا تناول کرد وجاہدا . 
بحثی راجع به نوروز و علت وجامرا ميان اصحاب خود قسمت کر ده و گفت 
پیدا یش آن کاش هرروژی برای ما نوروڈ بود و برحی 
از حشويه می گویند که چون سلیمان بن داود انگفتر خویش را گم کرد سلطنت 
از دست او بیرون دفت ولی بس از چہل دود بار دیگر انگشٹر خود دا بیاقت و 
بادشاهی د فرما ندهی براو بر گشت و مرغان بر دود او گرد آمدند اپراثبان گفتبد 
تورود آمك یی روژی تازه بامد و سلیمان پاد را امر کرد که او را حمل کند و 
پرستویی دد پیش دوی او يبدا شد که می كفت : ای پادشاه مرا آشبانه‌است که 
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جنل تحم در آن است از أنسوتر رو که آشان مرا در هم مکی نس لمات زا 
خوددا کج کرد و حون از تخت خود که بر باد حر کت می کرد فرود آم دوستو 
با منقاد خویش قدری أب آورد و برزوی سليمان پاشید و يك ران ملخ ضز هديه 
آورد و از اینتجاست که مردم در نوروز سکدیگر أب می‌باشند و شكشىها بلزد 
هم می‌فرستند و علماى ایران می گویند که دداین دوز ساعتى است که فبروز فرشته 
ادواح دا برای انشاء خلق می‌داند و فرخندهترين ساعات آن ساعات آفتاں است و 
در صبح وروز فجر و سپیده بمنتها نزدیکی‌خود بزمین می‌رسد و مردم بنظر كردن 
پر آن تبراك می‌جویند و این روز دوز مختاری است زيرا که نام اين روز هرمزد 
است که اسم خداو ند تعالى است که آفرید كار وصانع و پروزندہ دنياو اهل آن 
است و او کسی است که واصفان توا نا ننستند كه جزئی از اجزای نممت‌های او را 
توصف کنند , 

سعيد أبن فضل می ويد کوه کما: که کر فارس است هرشب نودوز بر أن 
برقهایی میدرخشه خواه ہوا اف باه و تا ابو شگفت‌تر از این آتش کلواذا 
آست هر حند دل بدين سخنان تا هنكامى كه مشاهده نکد أطويئان نمی با بد 4 
ابوالفرج زنجانى حاسب برای من حكايت کرد که اين آتش دا من ديدهام درسالی 
که عضدالده له به بغداد آحد ما بقصد کلو اذا بیرون شدیم و آن آتشی است وشمعپایی 
که از کثرت بشماد در نمی ید و در سمت غر بی دجله که دوبروی کلواذا است در 
شب ورور دیده مي‌شود وعضدا لدو اه نگپبانان <و در | درأ نجا گذاشت که از حشقت 
امر جستجو کنند مبادا که این کار ازئیر نكباى مجوس باشد ونگپبانان شاه اطلاعی 
نیافتند و هراندازه که باتش نزديك میشدند آتش با نان دورتر می شد و هرچه 
دود تر می‌شدند آتش مكار م اه 

چون ابوالفرج از نقل اين قصه فارغ شد من باو گفتم که نوروز از وشع و 
حالت نحستین خود دایل شده زیرا ایرانیان كبيسه سالها دا اهمال کردند پسجر | 
این آتش اذ موقع خود تأخير نمی یابد که دد شب نودوز حقیقی اتفاق أفتد و اگر 
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لازم نباشد که تأخير يابدآيا آنوقت که ايرانيان سالہای خود را كبيسه می‌نمودند 
اين آتش از وقت فعلى خود پیشی می كرفته است ؟ 

ابوالفرج دا در مقابل این اشكال پاسخی نبود که مرا اقناع كند . 

دانند گان نير نككها می گویند هر کس بامداد نودوذ پیش از أنكه سخن 
گوید سه مرتبه عسل بچشد و سه پارہ موم دود کند از هر دردى شفا مىيا بد . 

برخی اذ علمای ايران می گویند سبب اينكه این دوز دا نوروز مینامند این ۱ 
است که در ايام تہمورث صابئه آشکار شدند و چون جمشید بیادشاهی رسيد دين دا 
تجدید کرد و این كاد خبلی بزرگی بنظر آمد و أن دوز را كدروز تازه‌ای بود 
جمشيد عبد گرفت | گرچه پیش از اين هم نوروز بزراك و معظم بود . 

باز عدبودن نودوڑ را حنين گفتذاند كه حون جمشید برأی خود گردونه 
بساحت دداین‌دود ہر آن سواد شد وحن وشاط اورا ددهواحمل كردند وك روز 
از كوه دماوند پہاہل آمد و مردم برای دیدن این امر در شگفت شدند و این دوز 
را عبد گرفتند و برای يأدبود آنروز دز ات هی تشنند وتاب می خورئد. 

دسته دیگر از ایرانبان می گویند که حمشید رباد در شہرھا گردش می نمود 
وحون خوأست به آذ بایجان داخل‌شود بر سر یری از زر نشست و مردم بدوش‌خود 
آن تخت را مسردند و چون پر تو آفتاب بر آن تخت بتابيد و مردم آنرا دید نك 
اين دود را عبد گرفتند . 

در این روز رسم است که مردمان برای یکدیگر هديه میفرستند و سبب آن 
حنانکه أذرباد مو بد بغداد حكايت کرد اين است که نيشكر در كشود ایران دوز 
نوروز یافت شد و پیش اد این کسی أن دا نمی شناخت و نمی‌دانست که جيست و 
خود جمشید روژی نی ای دا دید که کمی از آ بهاى درون آن بەبیرون تراوش كرده 
بود و چون جمشید دید که أن شبرین است امر كرد که آب این نی دا ہرون 
آورتد و از آن شکر ساختند و آنگاه در دوز پنجم شکر بدست آمد و اذ داه تبرك 
پآن » مردم برای یکدیگر شکرهدیه فرستادند ودد مپر گان نیز این کاد دا بهمین 


۳۲۸ آذارالباقہ 
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ميزان نكر ادكردند و بدین‌جهت برای آغاز سال انقلاب صيفى را انتخاب کردند 
که انقلابين دا از اعتدالين يبتر می‌شود بیادی آلت و چشم اطلاع ياقت ذيرا 
انقلابین اول اقبال خورشيد است بیکی از دو قط ب کل و «مچنین اول ادپار آفتاب 
است از یکی از دو قطب كل و چون لال منتصب دا در انقلاب صيفى و ظل بسیط دا 
در انقلاب شتوى در عرعوضعی اذ ذمين رصد کنند روز انقلاب بر داصد پوشده 
نخواهد ماند و | گرچه خیلی از علم هيئت و هندسه دور بأشد . 

اما اعتدالين دا نمی‌شود شناخت مگر يس از اينكه انسان در آغاز كار عرش 
بلد و ميل كلى را بداند يس انقلابین به سببىكه گفتیم اذ اعتدالين برای ابتدای 
سال بہتر أست و چون انلاب صيفى ہسمتالر أس مردم شمالی نزديكتر است از 
ايئرو ایرانیان آنرا بر گزیدند و از قلاب شتوی چشم پوشیدند . 

ىڑھنگام انقلاب صيفى غلات كلك می آید بس برای‌اینکه خراج ار دعت 
بگیر ند از انقلاب شتوى بهتن است . 

ہساری از علما و حكماى یونانی هنگام طلوع كلبالجبار را طالع سال 
كر فتند و سال را افتتاح بان نمودند و باعتدال بپادی توجبى نکردند جه ؛ در 
زمانهای گذشته طلوع اين ستاده موافق با اين انقلاب و يا نزديك بان بوده و عيذ 
نوروز اذ جایگاه اصلى خود زائل شده و در زمان ما با دخول آفتاب دد برج بره 
موافق گشته که آغاز بہاد باشد و دسم ملوك خراسان اين است که دد اين موسم 
به ساهیان خود لباس بهادی و تاہستانی می‌دهند . 
در روز ششم این ماه نوروز بزر ك است که نزد 
ایرانیان عيد بزرگی است و گویند که خداوند 
در اين روز از آفرینش جپان آسوده شد زیر ا اين دوز آخر دوزه‌ای شش كانه است 


نوروز بزرعك 


و در این روز خداوند مشترى دا بیافرید د فر<ندهترين ساعتباى أن روز ساعات 
مشترى است زرتشتيان سی گویند که دداين روز زردشت توفيق يافت که با خداوند 


مناجات كند وکیخسرو برهوا دد این دوذ عروج کرد و دداين روز برای ساکنان 
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کرۂ زمين سعادت را قسمت می کنند و از أينجاست که ایر اننان اين دوز دا روز 
امید نام نهادند و اصحاب نير نگپا گفته‌اند هر کس در بامداد این دوذ پیش از آنکه 
ين کوت شکر بچشد وبا دوغن ذیتون ٹن خود را جرب کند درهمه سال ازانواع 
پلاها سا لم‌خواهد ماند و ایرانبان می گویند که درہامداد این دوز بر كوه بوشنگڭ 
شحصی صامت و خاموش دیده می‌شود که يك طاقه مرو در دست دارد و بانداژه يك 
ساعت بہداست سرس از چشم سان می شود و ا سال دیگر اين وقت آشکاد 
نی گنت 

زادويه در كتاب خود گفته که سبب این است که آفتاب از تاحيه جنوبى که 
افاهتر است طلوع می کند . 

بیان مطلب آن‌اس تکه | بلس لع پر کت را اأمردم زایل كردهبود بقسمی 
که هر اندازه خوردتی و آشامیدنی تال می کردند از طعام وشراب سير نمی‌شدند 
و نز باد دا نمی گذاشت بوژد. که سب روئيدن اشجار شود و نزديك شد که دا 
نا بود گردد پس جم بامر خداو ند و راهمایتی او بقصد منزل اہلیس و پیروان اد 
بسوی نوب شد و دير گاهی در آ نیا پما ند تا اینکه اين غائله را برطرف نمود 
آنگاه مردم از نو بحالت اعتدال وبر کت و فراوانی رسيدند و از يلا دهایی یافتند 
و جم دد این هنكام بك ذا بار کشت ودر حنمن روزى مائند أقتات طالع شدو نود 
اذ او می تافت و مردم از طلوع دو آفتاب در يك روز شہفت نمودند و در اين دود 
شر جو بى که خشگك شده‌بود سز شد و مردم گفتند (دود نو) يعنى دودی وین وهر 
شخص از راء تيرك باين روز در طشتى جوکاشت سپس؛ این دسم درایرانبان پایداد 
ماند که روز نوروز در کنار خانه هقت صنف از غلات در عفت اسطوانه بکارند و از 
دویسن اين علات بجو بی و بدی زراعت و حاصل سالانه خدس پر نند . 

در این دوز بود که جمشید باشخاصی که حاضر پودند امر نمود و به آنانکه 
اب بودند نوشت که گورستانهای کپنه دا خراب کنند و گودستان تازه‌ای مسازند 


و این کار دد ایرانان باق ماند و خداوند أ: اشندید و باداش كه اد تعا 
لي او ا فم بای ٹر َ‫ ۷ ي 
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حمشد دا برای این کار داد این بود که زعاياى او دا از پیری و پیماری و حسد و 
فنا و عم و مصائب دیگر حفظ نمود و:هيج جانوری در مدت يادشاهى جم نمرد تا 
آنکه خواهرزاده او بیدا شد و جم را بكشت د بکشود او جيره گشت ۰ 

حون در عبد بادشاهی جم هیچ جانوری نمرد و بطودی دو پفز و نی گذاشتند 
که فراخنای زمین با همه بپنایی که داشت بدل به تنگنا شد خداوند آنوقت زمين 
داش بابر كرد و ايفان دا اس تیو د که ہا آن قل ایند ا از غر امن پاك 
شوند ودر هرسال براى اينكه آفات دا از ايثان دور كند این کار را تكرار 
نمایند . 

نیز گفته‌اند سبس اينكه ایرانبان دداین دوز غسل می کنند این‌است که این 
روز بپروذا که فرشته آب است تعلق ادكو آب دا با این فرشته مناسبتی است واز 
ایئجاست که مردم دداين دوذ هنكام تننیده دم از خواب برمی‌خیر ند و با آب قنات 
و حو خود را می‌شویند و گاهی نز آب جارى پرخود از راہ تيرك و دفع آفات 
می‌دیز ند . 

در این روڈ مردم بیکدیگر آب می پاشند و سبب این کار همان سيب اغتسال 
ات و برخی گفته‌اند که علت این‌است که در كشور ایران دير كاهى باران نبادید 
ناگہان بايران سخت ببادید ومردم باين بادان تبرك جستند و اذاين آب بیکدیگر 
ياشيدند و این کار همينطود دد ایران مرسوم ماد ہے 

نیز گفته‌اند سب اينكه اير انبان در این دوذ أب بهم می‌پاشند این است که 
چون در زمستان تن انسانی بكثافات آتش از قبيل دود و خاکستر آلوده می شود 
این آب را برای تطبير از آن کثافات بهم می دیزند و دیگر اينكه هوا دا لطیف و 
تازه می کند و نمی گذارد که در هوا توليد وبا و بیماری شود . 

در اين روز بود که جم مقادیر اشيا دا استخراج کرد و پادشاهان يس از او 
اين روز دا میمون و فرخندہ داشتند و هرچه کاغذ و يوست که مکتوب می شد وباید 


باطراف فرستاد در این دود فراهم می أوددند و هرکاغذ و نامه را که يايد در آخر 


۳۳۲ آ ٹارا لباقيه 


أن هپر زد این کار ړا در این روز انجام می دادئد و این روز را به پارسی اسہدا- 
فوشت م ی گفتند وجون جم در گذشت ت پادشاغان همه روزهاى این‌ماه را عيد 5 ر 
و این اعماد را هش بخش نمودند پنج روز نحست دا به بادشاهان اختصاص دادند و 
مجه دوم را باشراف و جه سوم را بدخدم و كار كيان بادشاهان و جپادم دا برای 
ندیمان و ددباريان و سج تسم را برای نوده عردم و بده ششمین دا برای 
برذيكران . 
گویند کسی که دو نودوز را بم متصل نمود هرمز پسر شايود پہلوان است 

کہ او هم ایامی را كه مبان اين دو عيد بود عبد كرفت و آتش دا برای تيمن بان 
بجاهاى بلند قرار داد که جورا حرارت أن تصفیه كند و جيزهاى پلید دا بسوزاند 
و عفونات مولد فساد دا اين حرارت ٴا ہو نماید . 

عن ساسا نان دد این ایام تین بود که بادشاہ پروڑ نوروڑ شروع هی کرد 
و مردع را اعلام می‌نمود که بر ای ایشان جلوس کرده که با یشان نیک یکند و رود 
دوم را برای دهقانان که قدری مقامشان بالاثر از توده بود حلوس می کرد و 
خانوادەھا نيز در این قسمت داخل بودند و روز سوم را برای سياهيان و بزرگان 
موبدان جلوس می کرد و روز چہادم دا برای اهل بيت و نزدیکان وخاصان خود و 
در روز يلجم برای خانواده و خدم خودو بهر کدامآ نيجه دا ستحقرتەو 51 رام 
بودند ایصال می کرد و آنچه مستوحب و سز اوار سرت و انعام بودند ممرساند و 
چون روز ششم می‌شد ار قضاى حقوق مردمان فارع و آسوده شده بود و برای خود 
نوزود می كرفت و جن اهل انس و اشخاسى كه سزاوار خلوتائد کسی دیگر را 
نمی‌پذیرفت و در این دوز آنچه را كه روزهای گذفته برای شاء هدیه آورده 
سک ار سی Ea‏ 
كه قابل خزانه و توديع بود نگه می‌داشت 


ٹر روز هعد شم سروش روز است وسروش نحستن 


سروش رود 
كانت که هردمرا پزمزمه أمر كرد و زمزمه 


فصل ہم ۳۳۳ 
آن ادت که شخص آهسته آوازهایی بخواند بدون آ نكه دانسته شود جه می خوائد 
و بدین حپت زمزمه می کردند که در خنگام نماز و ستايش خداوند و تقدیس أن 
طعام تناول می کردند و دیگر ایشان دا ممکن نمی‌شد که وسط نماز تكلم کند اين 
يود که همهمه می کردند و اشاده می‌نمودند و سخن نمی گفتند واین مطلب دا آذر 
خوراى مہندس يمن خبر داد ولى غير از او اشخاصى دیگر می گویند دی ڑا 
أن است که يخار دهان بطعام نرسد و این ړوز روز فرخنده است که در هرماه است 
زیرا سروش نام آن فرشنەایست که شبرا مراقبت می کند وبرخی گفتند اوجبرئیل 
است و سروش از تمام فرشتگان با جن و ساحران دشمن تراست وهنگامی که مردم 
در شب خوابند سه مر تبه اين فرشته رو می آورد و جن دا قلع و قمع می کند و 
ساحران دا عذاب می‌دهد وش برای طلوع پیدایش او دوشن می‌شود و جو خنث و 
سرد می‌شود و أ يها گوادا می گردد و خروسان برای طلوع أو بأنكك پرمی أور ند 
و شهوت نکاح در حیوان مشتعل می‌شود و یکی ازاین سه در ته طلو ع فجر است 5 
نباتات در آن باهتزاز می ايند و شکوفه نموم ی که و مرغ بآواذ می ید د شخص 
علیل روحی تازه می یابد وشخص مہموم د مغموم دقع غم م می‌کند و مسافر به مامت 
می رسد و زمان خوش و حرم می‌شود و ريا راست می أ ید و فرشتگان و جن فرح 
می کنند روز نوزدهم فرودین‌ماه است که آنرا برای اتفاق هرده نام فرورد گان 
گویند بدين جہت که نام آن و نام شبرى که در آن است یکی است و در هرشپر 
آنچه چاری مجرای این باشد مثل أن است . 

عيد ادد دهشت گان و عيد اردسہشتماء روز سوم آن دوذ ارد بشت است 
اشتاد روز و أن عدى است که اردہہشت كان نام دارد 
برای أنكه هردو نام با هم عتفق شده‌اند و معنای این نام أن أست ( داستى بپتر 
است) و برخی گفنه‌اند كه منتباى خير است و ادديبوشت شت ملك آتش و نود است و 
اين دو با او مناسبت دادد وخداوند اورا باينكار مو كل کرده که نیزعلل وامراض 
را ہاری أدويه و اغذیه ازال کند وصدق را از كذب ظاهر کند و محق دا از ميطل 


۳۳۳ آ ثار| لباقیه 
به سو گندهایی که گفته‌اند در اوستا مبین است تمين دهد . 
دوز بيست و ششم این ماه اشتاذ روز است که اول گہنباد سوم باشد و آن سه 
روز است که آخر آن آخر ماه است و خداوند زمين را در این وقت بافرید ونام 
گهنباد فيشههيم گاه‌است و گپنبارات شش‌عدد هستند که هر يك از آنپا ينج دوذ است 
و وأضع آن زردشت است . 
-- ی و خردادماه روز شثم آن روز خرداد است و آن 
عبدی‌است که بواسطةٌ اتفاق‌دو نام خرداد كان 
نام دارد و معبای این نام تبات خلق است و خرداد ملكى است که بثر بت خلق و 
اشجار و نبات و ازاله پلیدی از آبپا مو کل است . 
دوذ بيست و ششم أن اشتاد روزانت که اول كينبار جبارم است و آخر آن 
آخر ماه است و خداوند اشجار و نات ر! در آن روز بہافرید و نام آن اياثرم گاه 
است . 
جشن نبلوفر در خردادماه و © تبرهساه روز ششم آن خرداد است و عیدی 
عید نر گان است که حشن نیلوفر نام دادد و این عید 
مستحدث أست . 
دود سیزدھم آن دوز تیر است و عيدى است تیر كان ام دارد برای اتفاق 
دو نام » وبرای این عدك د9 سيب است یکی أن است که افراسیاں حون به كشور 
ایران غلبه كرد و منوجهر را در طہرستان در محاصره كرفت منوجهر از افراساب 
خواهش کرد که از كشور ایران باندازه پرتاب يك تير دد خود باو بدهد و یکی از 
فرشتکان كه نام أو اسفندارمذ بود حاضر شد و منوجهر دا امر کرد كه تير و کمان 
بگر د.بانداژه‌ای که بسازنده آن‌نشان داد چنانکه در كتاب اوستا ذ کرشده و(ارش) 
را که مردی پا دیا نت‌بود حاضر کردند' کت که تو بايد این شر د کمان دابگیری 





۱- جوان پی‌هنر نخست ناخوش‌بود اکر چنەه فرذند آدش بود 
فر دؤسى 


فصل لهم ۳۳۵ 

و پرتاب کنی و ادش بر باخواست و برهنه شد و گفت ای پادشاء و اک عردم بدن هرأ 
ببینید که از هرزخمی و جراحتى.و علتی سالم‌است و من يقين دادم كه چون بااین 
کمان این ٹیر دا بیندازم باره بازه خواہم شد و خود را تلف خواهم نمود ولی من 
خود دا فدای شما کردم سیس برهنه شد و بقوت د بروبی که خداو ند ہاو داده‌بود 
کمان را تا بنااگوش خود کشد و خود باده ياره شد و خداوند باد دا اهر کرد که 
تير او دا از كوه دویان بردارد و به اقصای خراسان که ميان فرغانه و طبرستان 
است در تاب کند واین تر درموقم فرود آمدن به درت گردوی بزد گی كرفت که 
در جبان از بزرگی مانند نداشت و برخی گفته ند از محل پرتاب تیر تا أ نجا که 
افتاد هزاد فرسخ بود و مُوجہر و افراساب ہہمین مقداد زمین با هم صلع کردند 
و این قضيه در جنين دوزی بود و مرہآٹرا عيد گرفتند . 

منوجپر و اپرانبان دا در این تحار کار سخت و دشوار شده بود بقسمی که 
دیگر بآرد كردن كندم وپشتن‌نان نمي‌زسدند ذیرا طول می کشید و گندم ومیوم 
حا کال را که هنوز نرسیده بود می‌پختند و بدین‌جهت پختن میوہ و گندم دد این 
رود زسم شده و برخی گفته‌اند که روز پرتاب کردن تیر اين رود بوده که دوز نس 
می‌باشد که تیر گان كوجك است و دوز چپازدھم آن که شش روز است که تير گان 
بزرگٹر باشد و در این روز خبر آوددئد که ٹیر کا افتاده و در این رور مردم 
آلات طبخ و تنودھا دا می شکنند زيرا در اين دوز بوده که از افراسیاب دهایی 
پافنند و هريك بكار خود مشغول شدند . 

سب دوم آنست ( دهوفذيه ) كه معناى أن حفظ دنا و حراست است و 
فرماثروایی در آن و (دهقنه) كه معنای أن عمارت دنا و زراعت و قسمت آن است 
باهم توأماند که عمران دنا و قوام عالم بدانپاست و فساد عالم بااین‌دو اصلاح 
می‌پذیرد و کتابت در تلو آن ومقترن باین‌دو می باشد اما دهوفذيه ازهو شنگ صادد 
شده و دهقنه را برادد دک اد رسم نموده و نام اين زود سر است که عطازد باشد 


که ستاده تن كان است و دداین روز بود که هوشنك نام برادر خوددا بز رکف 


۳۳۶ آارا لباقيه 
گردائید و دهقنه را بأو داد و دهقنه و کتاپت يك چبز است و این دور دا از راء 
احالال و اعظام عبد كردا نيدند و در این دوذ هوشننگگ مردم دنا را امر کرد که 
لبا سكاتبان بپوشند و دهقانان را نین بر همین کار امر كرد و از اين روز ملوك و 
دهقانان ومو يدان وغير ايشاناين لباسرا پوشیدند وتا روز گار كشتاسي ازداء اجلال 
کتابت و اعظام دهقنه این دسم باقى بود و در این دوذ أيرائيان غسل می کنند و 
سبب آن این است که چون كيخسرو از جنگ با افراسياب بر گشت در اين روز 
پناحبه ساوه عبور مود و بكوهى که به ساوه مشرف است بالا رفت و نېا خود او 
بدون هيج يك از لشکریان بچشمه‌ای وارد شد و فرشته را دید و فی‌الفود مدهوش 
شد ولی اہن کار بارسيدن بين سر كودرز مصادف كد و قدری از آب چشمه بر روى 
کرو ریخت و او را تین نکبه دا و گفت ای بادشاء (ماندیش) و فریةا لسن 
زا در انما ساحت و نام آ نر | ما ندشن کار و کم کم تحفیف يافت و آندیششد و 
رسم اغتسال وشست وشوی‌باین آب ودیگر برای چشمه‌سازها پاقی ديايدار ماندند از 
داه ترك ؛ و اهل آمل در اين دود بدیای زد می‌روند و همه روز دا أب پباژی 


۲۷ 


و مرداد ماه رود هفتم آن دوز مرداد است و أن 
روز دا عيد میگیرند و بواسطه توافق دو نام 
مرداد گان کویتد و معبای مردادآن است که مر لك و ستی نداشته باشد و مرداد 
فرشته ایست که بحفظ گیتی و اقامه غذاها و دواهایی که اصل آن تبات است ومزیل 
جوغ وضرد و أمراض ھستند مو كل اأست. 

خی ین را ن یا قرجهن شپریودماه - دوز حبارم آن رود شهر بور است 
و این رور عید است و حون باز دو نام باهم 
توافق كره آن‌را شهر يود نامند ومعنای این لفط درستی و آرژه است و شهر یود فرشنه 
ایست که پجواهر هفتگانه که طلا و نقره و دیگر فلزات که قوام صنعت و دنا و 


مردم بدان است مو کل است. 


قصل نیم ۳۳۷۰ 

زادویه گفته است که اين روز دا آذرجشن می گویند واین‌روز برای اتشبايى 
که در خانه‌های مردم است عید است و این عند در قديم آغاز زمستان بوده و در 
این عبد | تشہای بزرك در خانه‌ها می‌افر و ختند و عبادت خداوند و ستایش او را 
زياد می‌نمودند و برای صرف غدا و دیگر شادما نيبا بگردھم جمع می آمدٹد و 
اين آتش را براى رقع سرها و خشگی که در دمستان حادث می‌شود می‌آفروختند 
و می كفتند انتشار حرازت جيزهايى را كه برای نباتات زيان آود باشد دفسع 

خوزشد هو بد 5-1 است که آذرحشن روز اول این ماه بود و آین‌عدبر ای 
خاصه بوده وازروزهای معروف ایرانیان محسوب می‌شود | گر جه ددماههای‌فادسی. 
است و اين عرد از روزهایی است که مردم تخارستان آنرا معمول میداشتند و این 
آتش دا برای تغبیری که دد هزا بدا ده که اول زمستان است می افروختند ولى 
در زمان ما اهل‌خر اسان این عبد ڑا در آغازناتز میگیر ند و این روز روز مہراست 
که اول گہئباد پنجم است و آخر آن روز رام ات و در اين دوز خداوند بهائم‌دا 
آفر بد ونام آن مد یامیر یم گاه‌است. 
مپرماه دوز اول آن هرمزد روز است و دوز 
شا نزدهسم مپراست که عد بزد گی است و 
بمبر گان معروف است که خر ان دوع باشد اين عد ماف ڈیکن اعناد برای عموم 


عيد مه ر کان 


مردم است و تفسیر آن دوستی‌جان است و گویند که مر نام آفتاب است و چون در 
این روز آفتاب برای اهل‌عالم بيدا شد اين است که این دوذ دا مهر كان گویند و 
دلیل برای ن گفتار أن است که اذآيين ساسانیان در این دوز اين بود که تاجی‌را که 
صورت آفتاب بر او نود ا وآفتاں برجرخ خود در آن تاج سواد بود و 
در این روز بران ايرائيان باذادی پیا ميشود. 

مبگویند سب اینکەاین روزدا ابرا نيان بزر #داشته! ند آن‌شادما نی وخوشی است 
كدمردمشنيد ندفر يدون خر وح کردہپس از أ نکه کاوه بر ضحاك ببوراسب خرو ج موده 


۴۴۸ ۲ ارافباقید 

بود واو را مغلوب و منكوب ساخته بود ؛ مردم را بغر يدون خواند و کاوء کسی است 
كه پادشاعان ایران بدرايت اوتیمن می‌جستند و علمکاویانی از يوست خرس بود و 
برخی‌هم گفتها ند از بوست شير بودهو نرا درفش کاویان تاميدند که دس ازاوہجواس 
وطالا زيب وزیود کردند. 

من گفته‌اند در این روز فرشنگان برای يارى فر يدون آمدند و در خاندھای 
بادشاهان ايتطور در این‌ماء زسم شده که در صحن خائه مرد دلاوری هام طلو ع 
آفتاب مىايستد و بآوازی بلند می كويد « ای فرشتگان بدنيا پایین آبید و شياطين 
و اشراد دا قلع و قمع كنيد و از دنيا آنانرا دفع نماييد» و می گویند در این روز 
حذاو ند رمن دا گور ان و کالندها را برای أ نايكه محل ارو اح با شد آفر ون و 
درساعتی از این‌دوژ بود که خداوند ماه را که کره‌ای سياه و بی‌فروغ بود بها وجلا 
بخشید و بدین سب گفتها ند که ماق تنک رگا از آفتاب بر تر است و فرخنده‌ترین 
فاعات إن ماه است, 

سلمان فادسی میگو ید ها درعید ززدشتی بودن می گفتیم خداوند برای زیت 
بند گان حود يافوت دا در نوروز وزہرجد را درمهر کان بمرون أورد و فصل‌آین‌دو 
برایام مانند فذل ياقوت ور بر جد است بجواهردیگر, 

اير انغہری سکوب که حداوند از نور وظلمت ہین نوروز و مپر کان سمال 
گرفت . 

سعیدین فضل می كويد علمای ایران گفتەاند که قله کوه شاهین درهمه ایام 
تابسئان همواره سياه ديده میشود و در پامداد مہر گان سبیدم دیده ۳ دد وجدین 
نظرمی آیدکە بر آن برفی است و اپنمطلب چه هوا صاف پاشد وجه اب هردو 
یکسان است ودرهرژمان یکنواخت است. 

کسروی میکوید که من از مو بد متو کلی شن.دم که میگفت دز دوزمبر گان 
آفتاب سان تود وظلمت طلوع می کند ۳ ارو اج را در .اجساد مىمير اند وہدنجہت 
ايرآنيان اینروز دا مير گان كفتداند. 


نسل نهم ۳۳۹ 
اصحاب نىرنك كفتها ند که‌هر کسی بامدادمہ ر گان قدری انار بخورد و گلاب 
بويد آفات ہسیاری از او دقع خواهد قد.: : 
اما آن دسته ایر انان که بتأويل قائلند پر ای اين قبیل مطالب تأويل قال 
می‌شوند و مہ ركان دا دلیل برقيامت و آخر عالم میدائند بأين دلیل که هرچیزی 
كه دارای نمو باشد در ايئروذ بمنتباى نمو خود ميرسد و مواد نمواز آن منقطع 
مشود وحو ان در اين روز ازتناسل باز می‌ماند جنانکه نوروز را نجه درهبر كان 
گفته شد بعکس است و آنرا آغاز عالم میدانند و برخی مہر گان را بر نو روز تفضل 
دادەاند جنانکه پاییز دا بر بهار برترى داده‌اند و تکیه كاه ايشان این است که 
اسکندر از ارسطو ہر سید که کدام يك این دو فصل‌بهتر است ارسطو كفت : پادشاها 
در بپارحهرات وهوام آغاز مبکند که نشؤعبيا بند و در باییز آغاز ذهاب آنپاست‌پس 
پاییز از بهاد بهترأست. 
این روز دد ايام گذشته با او زمستان موافق بود وچون کی را اهمال 
کردند پیش افتاد و در ملوك خر اسان اینطود مرسوم گشته کہ در رود هير گان 
بسياهيان و ارتش رخت پاپیز ی و ژمستانی مي‌دهند. 
روز بيست و يكم رام.روز است که مهر كان 
رام روز با مه ر گان بز ر گت وك افد نمب اسان اف ينوت 
رضحاك ظفر باقت و او دا بقبد اسارت در آورد و حون ضداك دا به پیش فریسدون 
آوردند ضحاك كفت مرا بخون جدّت مکش و فر یدون از راہ انكاد این قول كفت 
آیا طمع کرده‌ای که با جم پسر و یجان در قصاص همسر و قرين باشی بلکه من 
تودا بخون گاوتری که در حانه حدم بود میکغم سپس بفرمودتااورا بند ئگردند 
و دز کوه دماوند حيس تمودند و مردم از شر آو راحت شدند و اين دور را عيد 
دانستند و فریدون مردم زا أمر كرد کد (گشتی ) تک بعك نك و زهزمه کنند 0 
در هنكام طعام سحن کو بند برای ساس گذادی خداه ندی کے ایشان دا بس 
از هزارسال ترس بادديكر در ماك خود تصرف داد و این کار در ایشان سنت و 


۳۳۰ آ ارا لیا قیه 

عادت ما ند. 

همه ایر انیبان براین قول‌همدل وهمداستانند که بیوراسی هزار سال زند گی 
کرد وا كرجه برخی می گویند پیشتر از هزار سال ندگی نمود و این هر ارسال 
مدت پادشاهی وغلبه او بود و گفته‌اند اینکە ايرائيان پیکدیگر اینطور دعا ممکنند 
( که هزار سال‌بزی) از آنروز رسم شده ذیرا چون دیدند که ضحاك توانست هزار 
سال عمر کند و این کار در حد امکان است هز ار سال ژند گی دا تحويز نمودند. 

زردشت ایرانبان‌دا امر کرد که بايد مپرجان و دام دوز را بيك اندازهيزرك 
بداريد و پاهم این‌دو دا غيد بداز ید تا نک هرمز پسرشاہود بپلوان سان ایر دو دا 
بهم دوست چنانکە میان دو نوروز را عم بهم‌پسوست و ديس ملوك ایران و ابرانبان 
از آغاز مہرحان تا سی روز تمام برای ظیقات مر دم مائيدا نگ دز اوروز گفتد شد 
عمف قراد دادند و براى هر طبقه‌ای یچ زور مد دانسشد. ` 

عبد؟ بانگان روه روزدهم ان روز آ بان ماه ا ۳ أن 

"۳ سای است که برای توافق دو نام آبانگان 
گویند و دد این روز رو وسر تهماسب بشاهی دسید و مردمانرا بحفر انپاد و تعمير 
آن امر کرد ودر این رور بكشورهاى هفت گازہ حير زسید 1 فر یدون پیوزاس 
زا اسر کرده و بسلطنت دسیده و مردم دا امر کرده که دو بازه خانه‌ها و اهل خود 
دا مالك شوند و خود را کدخدا بنامند يعنى صاحب خانه و خود او نز بخانه و 
خانواده خود فرمانروا شد و شروع بادر و نهى و گر ودار نمود بس از | نكه هم 
ابر انیان درعيد بیوراسب بی‌خانه و زند کی بودند و سلب مالكيت از ايشان شده 
بود وشباطین و شریر ان پخانه‌های ایشان می آمدند و توانا نبودند که از خانه خود 
آنائرا دفع کنند و ناصراطروش این دسم دا برطرف کرده و أشتراك ماردان را با 
مردم در کدخدایی اعاده داد و ينمج روز آخر این ماه اول آن روز اشتاد است که 
فرورد گان ام دارد ودراین روز در نواویس مرد کان طعام و شراب در بشت خا نها 


می گذاشتند و جن مه ممکردند که ارواح مرد گان از حایگاه ثواب و عقاب 


فصل لهم ۳۴۹ 
خود بيرون می آیند و از أن طعام و شراب میخورند و درخانه‌های خود را سن‌دود 
میکردند تا أنكه مردگان از بوی آن بپر‌مند شوند و میگفتند ارواح ايراد 
گذشتہ بحانو اده و اولاد واقارب دز این زود توحهی كان و ساثر أهور آنا 
می‌شوند! گر چه آن ارواح را پک 

در این روز ابرانان ہا یکنیگ اختلاف دارند برخی گوبند ينج دوذ آخر 
آبانماء است و برخی میگویند که آن اندر گاه استکه خدسه لواحق آبانماه و 
آذرماء باشد و چون اختلاف در آن زياد شد و تنازع در آن نمودند برای احتیاط 
هردو دا عبد گرفتند ذیرا یکی از اركان دين ايشان می‌باشد و ينج دوذ اول دا 
فرورد كان اول كةتند و ينج روز آخررا فرورد كان دوم و اين فرودد كان از اول 
برتر است . 

اول لواحق زاگده اول گېنباز قشم ام تو در اینروژ يود که خداوند مردمرا 
آفر يد و نام آن همشنشسنسگاه ست 

گفتەائد سیس فرودد کان بن أست که قال حون هابیل را كشت و پدر و 
ماددھابیل سياد جزع برأونمودند از خداوند خواستند که روح اورا ياد دیگر بکالبد 
بسرشان بر گردانید ودر روز اشتاد آبان ماه خدا روح او را اعاده داد و ده روز در 
بدن او بود و هابيل نشست و با يدر و مادر خود حرف نمی(د و فقط ایشان دا نظر 
فی کرد 

[جمیم آنچه را که در آن عصر از خوددنى و آشامیدنی و بوییدنی خوب 
بود گرد ایشان فراهم آوردند و علما و ملوك این سنت دا حفظ کردند و آن را 
بر گترین اعیاد سال دانستند و برای اينكه بند گی و چا کری خویش دا اظپاد 
کردہ باشند سه دور هم رات افزودند و از دوذ موب آغاز کردنه و بادشاهان 
در این روڑھا تاج خویش را از سر می گرفتند و ازتعت به زیرآمدہ در صف مردم 
هی نشستند وجامه‌ی سپید ہزٹن کرده و کشتبج پر کمرمی بستند و په دادخواهی‌مردم 
می‌زسدند و به مصالح کشود می‌پرداختند . ۱ 


PY‏ آ ارالیاقیه 


آذرماه اولین‌دوز ان دوز هرهزاست و اين دود سوادی 
کو است' و أن سنتی أست هرسوم که هردق 
کوسه و خنده اور در این دود برخرى سواد شود و اینسلت منحصر به مردم فارس 
است و چون این روز به‌علت اهمال كبيسه اشتداد سرماست این کوسه يارجدهايى 
پر خود سجده و جامه‌های که می‌بوشد تا براى شناخته‌شدن ازجمع مردم علامتی 
باشد و غذاهای گرم ومسحن حورده و أشاميدنيهاى تسخين أور هى نوشد و تن 
خويشدا با روغن‌هایی که حلوی سرمادا ۳ جرب كرده سیپس بادبیز نی بەدست 
می كيرد و خود دا باد می‌زند و مردم باو می‌خندند و برا آب می‌باشند برف ويخ 
به سوی او پر تاب می کنند واواز اعدان واشراف عطایائی دریافت می کند و درعصر 
ما این رسم درشیر از و برخی دیگر أزشبرهاى فارس معمولاست و او برای این کار 
باجی هم به حکومت می‌بردازد ۱ 
أبوسعيد احمدبن محمد بن عدا لجلال عپندس برای من حکایت کرد که در 
شیر از ديده است مردی از مہ انان ده لت را که دارای دیش بلندی بود و به دشال 
أن كوس خُرسوار روان يود ومقداری گل فرمز با خود داشت که به ددهر خانه که 
زی نمي‌دادند از این گل پرتاب می کرد این روز را نیز اسال و هارو كان سز 
گوبنه و پادشاهان کیانی آنرا ببار جشن می امیدند و در این دوز بود کے خر 
شا بحیرہ دسید و آ نبا روباهانی بودند بالداد که در عصر پادشاهان كيانى می‌زیستند 


و سعادت و خوشی دوز گار آنان به اين روباهان بود که پس اذایشان منقرض شدند 





١‏ ابوديحان در کتاب تنهيم كويد : د بر نشسٹن کوسه حيست ؛ آذدماء پروڈ گار 
خسروان اول بهاد بودست وبدنخستين دوذ اذ دی أذ بهرفال مردى بيامذى كوسه بر نقسته 
برخری (دوى ياء دد آن ذمان دو نقطه می گذاشتند که چئین‌حرفی أهروذ ددمطابع عائبست) 
و بدست كلافى گرفته و بباذبیزن بر خویشتن باذ همی‌زدی و ذمستان دا وداع همی كرد د 
ذمی‌دمان بذان چیزی یافتی و بزماثه ما به شيراذ همین کردەائد بضر يبت پذدفته از عامل تا 
هرج ستاند اڈ ہام داذ تا ٹیم دوذ بشريبت دهذ و تا نما دیگر ذبهرخویشتن ستانه و اگر 
اذ يس نماز دیگر بیاہندش سيلى خودذ اذ هركس . ۱ 

نقل أذ تفهیم نسخه موجود در کتابخانه مجلس 


فصل یم ۳۳۴ 

و از اینجاست که دہ این روز نگاه ہر روباه را مبارك و فرخنده می‌شمار ند . 

ممكن است که خواننده شگفت نمایه که گنه زو باء‌بال دادد و لی‌مرا کسی 
که به گفته‌های او اطمینان ذادم و لق | والقاسم على بن احمد طاهری است حکایت 
کرد که فرمانداد اسبيجاب درسال سینبدزوهفتاد ونه‌بزای نوح بن منصودفرما ترواى 
خراسان اسبی شاخداد و دوباعی بالدار پیشکش فرستاد واين «وباه دد پپلوی خود 
بالی داشت که پرهایی بر آن دوییده بود و تا آدمی نزديك او می‌رفت بالهای خود 
را بازمی کرد و همینکه ازاو دود می‌شد بإلباى خویش‌دا جمع می کرد و بەپہلوی 
خویش می چسبانید و ابوالقاسم نامپرده گفت که او خود اين روباه را در قفس‌دیده 
است . 

اين دوز نخستين دوزی بود که جمشید مروادید را از دریا ببرون آورد و 
پیش از أو كسى مروارید را نمی شناخت و این روز به دخول آفتات در بر ج حمل 
نزدیك بودہ و مردم أ ترا غيد می گرفتند وشادمانی می کردند. برای اينكه زمستان 
منقضى شده و رمان بد بحتی وسحتق سبری گفته ويبار با روائح جان‌فن| ونسيم بپادی 
روی آورده و سز برای اینکه زمان همجون مرده‌ای بود که از نو زنده گشته ودر 
این روز به صحرا بیرون می‌دفتند و به گیاهان نظر می‌افکندند و برای پادشاهان 
در چنین روڑی پیش از غذا دوباهی و پس از صرف غذا هدهدی (يويك) 
وحوحهای و کره خری و میوه‌هایی که درشاخ كل يديد آمده بود هد یه هی آوددند. 

گفته‌اند اين دوز أولين روزی بود که خداوند خر و شر دا قضای خویش 
گرداند و بروج دا ترتیب داده و آنہا را ميان كوا کب اين بروج تقسیم کرد ]. 

و اسعد ساعات آن‌ساعتی است که برج بره در أن طالع باشد و اصحاب 
نبرنگیا اع یات سر هجو ينك ۵ بر این کمانند که خاصیتی که در آن ذکر 
شده در عرحال موجود است و می گویند هر كس صبح این روز پیش از آنکه لب 
بگفتار كشايد يك به بحودد د اترج ببوید همه سال را خوشبخت <واهد بود. 

طاهرين طاهر می كُويدكه ایرانیان دد ایام قدیم گر ماء در منزل آتشی 


بود عسل می‌خوردند و | گر در منزل أبى بود أب می توشيدند ہر طبق متابعت اذ 


هیقابلارا٦‎ ۳۳۴ 

منازل قمر . 

ایرانشہری می گوید که من از جمعی از علمای ادمنیه شنیدم که می گفتند 
۳1 حون صبح روز ثعاب شود بر كوه بزد کی كه ميان رمن داخل و زمین‌خارج 
است ډو چ سفیدی ديده مشود که در همدسال جز در این وقت ديده و 
مردم این ناحيه اگر این قوچ فرياد كند می گویند سال پرنعمت است و خوش 
خواهد گذشت و اگر فرباد فکند بخشگسالی فال بد هی ل نند. 

ایرانیان صبح يومالثعلي بنگاه كردن به ابرتيمن می‌جستند و از صفا و 
کدورت ولطافت و کتافت آن بسعادت و نحوست زمان وخشگسالی ۳ فراوانی سال 
استدلال می کردند. 
اة توح رو نیم روز أذد عیدی است که آثرا برای 
توافق دونام اذرجشن می‌نامند و در این روز 
بافروختن آتش احتياج می بابند و اين وز عید آتش است و به نام فرشته‌ای كه 
که بيمة أتشبا هو کل است ووم است و زردشت اھر كرده کے در این رود 
آتشکده‌ها را زیارت کنند و قربانيها باتش نزديك کنند و در امود عالم مشاوره 
اعیاد دربماه از خر م دوز ودیگر دیماہ و نرا خورماء نیز می گویند نخسنین 
أعياد مانند دبیگان د غیره روزآن خرم‌روز است و این دوز و این ماه 
هرد بنام خدایتعالی که هرمزد است نامیدہ شده یی پادشاهیحکیم وصاحب ابی 
آفر ید كار و در اين دوز عادت ایر انیان حنين بود که بادشاه از تخت شاهي بزیر 
می آمد و جامه سپہد می پوشید و در ببابان برفرشهای سيد می ئشست و ددبانہاو 
ساولان و قراولان را که هصيت مأك بدا نہاست بكثار می دا ند و در امور دتا 
فار غالبال نظر می نمود وهر کس که نبازمند می‌شد که با پادشاہ سخن بكويد خواه 
كه گدا باشد یا دارا وشریف باشد یا وضيع يدون هیچ حاجب و ددبانى بنزدپادشاه 
هی‌رفت و بدون هيج ما نمی ہا او گفتگو می کرد د در این رود بادشاه ہا دهقا نان و 


سل نیم ۳۴۵ 
برزیگران مجالست می کرد و در یك سفره با ایشان غذا میخورد و می كفت : من 
امروڈ مانند یکی از شما هستم و من با شما پرادد هستم‌ذیر | قواء دنا بکارهایی است 
که بدست شمامیشود وقوام عمادت آن‌هم بپادشاء است ونه پادشاه دا ازدعیت گریزی 
است و نه رعبت را از پادشاہ وچون حقيقت امرحِنين شد پس‌من که پادشاه هستم ہا 
شما برذ يكران برادد خواهم بود فاق دو برادد مہر بان خواہیم بود بخصوس که 
دو برادد مهر بان هوشنك و ویکرد حنين بودند. 

گاعی این دوز دا نود دود می گویند وآ ثرا عید سگیرٹٹ ديرا هميان آن و 
نوروز نود دوز تمام است . 

روز هشتم و پانزدهم و بيست و سوم اين هاه برای اينكه نامهای آنہا با نام 
ماه موافق شده اعیاد است . 

رود ر يازدهم روز خود است که اولین كبتار اول‌است و آخر آن روز بانزدهم 
است که رود دییه‌پر پاشد و این كسار مدیو زرم گاه نام دارد و خداوند آسمان 
را در این روز أفريد. 
۱ روز چہاردھم روز گوش أست 5ه آنرا سيرسور شر هی ناد ودر این روز 
ایرانیان سير وشراب ميخور ند و سيزيها دا با گوشتهایی که استعاذه ازشبطان بر أن 
خوائدەائدمی پز ند وسبب‌این‌است که شیاطین يس از قتل جمشید چیرہ شدند ومردم 
رای دم آزاد آان چنین کردند وچون الس جب سو کرت گنه بد 
کردند که به حربی نزديك نشو ند و این کار در ایشان سنت ماند و بحوردن طعام 
مذ كور از مرض‌هاپی که منسوب به ادواح سوع است تداوی کتک ۱ 

رور پانزدهم این ماه روز دیسمپر است که آنرا دییگان گویند و از جمير 
5 از کل شخصىدا بسكل انسان می‌ساز ند و در راهرو و دالان خانه‌ها می گذاد ند 
ولى اي نكار از زمان قديم در خانه پادشاهان استعمال نمی‌شده و در زمان ما اینکار 
برای اكه مانند کارهای مشر کان و اعل ضاذل است هتر وگ شدہ . 


شب شانردهم روز مپر است که آُنرا درامزینان 0030 و کاکٹل ٹین ناممدہ 


۳۳۶ آنارا لبا قیه 

می‌شود و سب ایک این روز را عد مسگیر ند این است که هملكت اپران دد این 
روز از ترکستان حدا شد و گاوهایی‌دا که تر کستانبان ازايشان بديغما برده بودند 
از تودانبان س گرفتند . 

قز سیب دیگر أن انت که چون فر یدون ضحاك بیوداسب دا از ميان برد 
گاوهای اثفيان را که ضحاك در موقعی که او دا محاصره کرده يود و نمی گذاشت 
اثفيان با نها دسترسی داشته باشد رها کرد وبذانه او بر گردانید و اثفبان مردی‌بود 
جلیل الۃدر دارای همنی‌دفیم که ھموارہ بفقرانعمت می بخشید وازاحوال گرفتاران 
و بچار گان حجستجو مبکرد و آنانکه باو اآسدواز ہودند امد ایشان را بدل نان 
نمی کرد و چون فریدون از اموال او رفع توقیف کرد ەردم برای اینکە بعطاياى 
اثفيان چشم داشتند آثرا عيد گرفتند": 

در این روز بود که قر يدون را از شر گرفته بودند و در این روز بود که 
فريدون بر گاو سوار شد و در شب این زوز در أسمان كاوى از نور که شاخباى او 
از طلا و يايباى او از نقرہ است و چرخ فمرزا می کشد ساعتى آشکار می شود سپس 
غایب و پنهان میگردد و هر کس که موفق بديداد او شود در ساعتی که نظر باو 
می ‌افکند دعایش مستجاب خواهد شد . 

دد این شب بر کوه اعظم شبح گاوی سفید دیسده می‌شود و اگر این گاو 
دومر تبه صدا پر آورد سال؛ فراوانی است وا گريك مر تبه صدا کندخشکالی‌خواهد 
شد سپس این گاو ٹر از چشم پنهان می‌شود و تا سال دیگر همانوقت دیده نمی- 
گردد و در این دوز با نوشیدن شير كاد تبرك می‌جویند و اصحاب نیرنگ گویند 
هر کسی صبحگاه این‌دوز پیش از آنکه سخن كويد يك به چاشت بخودد وترنجی 
وید آن سال دا به خوشی و فراوانی خواهد گنداند و از قحط و بیچارگی و 
بدبختى در امان خواهد ماند . 

بابلی كويد : برخى اد ایرانیان این روز دا شوم می‌دانند و می گویند این 
روز را جنیان عید می كير ند ذیرا که از مر گی جم به دست بيوداسب و جيره گشتن 


فصل تیم ۳۴۷ 
شياطين برمردم و خانه آنان و انزال بلا به أدميان شاد گشتند و مردم کوشیدئد که 
خود را ازشیاطین ددامان نكاء داد ند این بود دسته‌هایی از خویش دا مأمود ساختند 
كه خداوند دا ياد کرده و برصاحبان این خانه‌ها ثنا بخوانند و آن شب دا خواب 
روز ات که ژدن دد خانهها و آوازغواندن برای نناضان غاا از آن 
عبد ياد گار مانده است . ۱ 

بابلی كويد : علمای ایران گفته‌اند که جم كاليلى ؟ دا به صورت انسان دید 
که رنگار نگ بوده با زیباترین جهره و بر گاو سیدی سوار و در دست دسته‌ای 
سوسن داشت که مى بوييد وكاو او از هفت گوهر که عبارتند از زد ء سیم ؛ مس , 
قلع , آهن » سرب هر کب بوده آن سواد نام مردم را آورده و صفات نان را یاد 
کرده وار فردغ خویش برصاحبان آن نامپا تقسیم می کرد ونور وروشنی أو رو به 
کاهش می گذاشت. جم اوراگفت ای ارو ی زنگارنگ و دنگ آمیز تو کیستی؟ 
آن سوا د گفت من‌بخت هستم. جم گت از ایِنکة میروی ومی آ بی وسخن می گویی 
جه مقصود داری كفت من در این کار بخت و اقتال ا میان مردم تقسیم می كلم 
جم گفت اين سيم و در دا به کدام شخص می‌دهی گفت بهر کس که خسودسیم و زد 
دارد ! جم گفت در جه وت بيش اد هرژمان در جہان خواستگاری روى دهد كفت 
هنگام ی که برج شود میان آسمان باشد سپس این سواد از نظر پنهان 

من پر این سر بودم که تا هنكامى کے در نقل ماهپای پارسی هستم تنہا 4 
حکایت آن بيردازم و از نزد خويش چیزی بر أن یفزایم و چون کذب و محالات 
و آراء ركيك بسيار در آنها .اء یافته اگر در جای خود دم از تصحیح این اقوال 
فروبندم ترك نصیحت کرده‌ام از اینرو می‌گویم بخت و اقبال دا در جپان اوقاتی 
خاص است که شخص بان نائل می گردد و امد هيرود که دعاها در أن هنكام 7 
اجا پت رسد و دعا با عزمی صحيح و اعتقادی قوى و تو كلى راست مستجاب می‌شود 
چنانکه درا نجيل آمده بحق با شما می گویم اگر درشما ایمان باشد شك مکنید که 


۳۴۸ آثارا لباقيه 


اگر باین کو بگویید پیش آ او نیاید!. 
۱ تردیدلیست که لخداو ند و آنانکه ازملائكه و ارواح ياك وکوا کب مسخره! 
واسطه ميان ما و اویند عنايتى به‌اصلاح حال ما دار ند ومنتظر تو په و دعاى ماهستند 
واز شگفت أودين چیزی که در اين مبحث است این مبباشد که دريانوردان از 
باز دكانان نقل می کنند که تيرى بر د کل کشتی می‌بندند و پیکان آن تیر باید 
سر به بالا باشد و چون بادهاى طوفانی وذیدن كرفت و بادان و امواج زياد شد , 
به‌قسمی که کشتی در ورطه هالاك افتاد دست به دعا برداشته واشكك می‌دیز ند ومی- 
خواهند بادهای خود دا برای سبك گشتن کشتی به ددیا بریزند و ددچنین حالی- 
غم‌انگین می نگرند که از دود اشبایی همچون كوا کب درخشان به چشم می‌خوزد 
که هريك به انداژه‌ی فیلی است و بابديدن این موجودات خود را از غرق شدن 
ايمن می‌پابند و یکدیگردابه سلاهتی مده می‌دهند . 

ھر جد در با بحرانی و موخ زا باشد و بسا دوی می‌دهد که در يك شب سه تا 
حپاد مرتبه آنها دا می‌بننک و وف يمان اب از آسمان صاف و در پاده‌ای از دریا 
از باره‌های دیگر بیشتر به جشم می خورد وجالينوس فاضل و جمعی دیگر از مردم 
متفحص اینحکایاترا تصدیق می کنند و | گرهنگام دعا بهاشکال كوا کب استعانت 
جسته شود و به صحرا دفته شود و آواذها بلئد گردد و قلوب از هموم دنیوی فاد غ 
شود استجابت دعا قویتر می گردد و قدماى یونانیان وقتی می‌خواستند دعا کنند 


۱- «بشمأ می گویم ا گر ایمان بقدد دانه خردلی میداشتید بدین كوه می‌گفتید اذ 
اینجا بدانجا منثقل شو البته منتفل ميشد د هیچ امری برشما محال نبود» مجدداً ددانجیل 
ديكر آمده « ذیرا که هر آینه بشما می گویم هر که بدین کوه كويد منثقل شو بددیا افکنده 
شو و دد دل خود شك نداشثه باشد یقین دادد آنچه كويد می‌شود هر آینه هر آنچه كويد 
بدو عطا می‌شود؛ . 

۲- این عقیدء که کوا کب مسخره واسطه ميان ما و خدادند میباشند عقیده‌ای خرافي 
اذ علم تنجیم است و ياد كار ستاده‌بر ستان (صابئین) وباآنکه بير د نی مردی عالماست گاهی 
اذتأثير عصر خويش خالی فیست. 


سل نهم ۳۳۹ 
وفتى می‌دا می گز ید ند که مشتری در وسط السماه باشد باراس آن و زهره درطالع 
باشد د برخی از آنان هنگامی را انتخاینا: می كردند که یکی از دو كو کب سعد 
در طالع و دیگری در دابع باشد ذیرا یکی از این دو كو كب دليل عافيت است 
و دسته‌ای دیگر يونائيان وقتى دا انتخاب می کردند که یکی از اين دو كو کب 
در تاسع باشد ذیرا این کاد مر بوط به دين میباشد و دیگری در دابع پس از آنکه 
موضعی از فلك با شكلى از خورشید آنرا موافق ددآید . د وکو کب نحس با آن 
دو به معادات ہر خاسته باشد و ماه هم بأين دوسعادت بحشد . 

اتصال آنرا به کوا کبی که دعا از جنس آنست اتصالى محمود و قوی و 
مقبول گرداند ۱ 

یعقوب بن اسحاق کندی در رسالای که براوقات دعا مقصود کرده كويد : 
هروقت قمروغطادد با کو کب کف‌الخطب درمقار نه باشند و آن‌سال‌هزار وسصدوده 
اسکندری در دت ويك درخه ونسف عشرددجه برح حمل‌است دعای شحص در باره 
بدن و صلاح کالبد شخص هستجاب می گردد و هروقت که شس با آنها در حال 
اقتر ان در آید دعا برای غنا و طلب شجاعت به اجابت میرسد ولى این دعا در نیمه 
عمر او قبول در گاه خداونه می گردد اما | گر زحل در اقتران با آنپا باشد در 
حالتی که سعد است دعای داعی از نیمه عمر نا آخر عمر قرین به اجابت است و 
داعی مسعود و خوشبخت می‌شود ولی اگر در حالی باشد که زحل منحوس است او 
فقير و ناتوان می گردد ذیرا برخی اذ ادعيه معکوس آنچه را خواسته‌اند می‌شود 
و ضدامید و خواهش آنان تحقق می یاہد مانئد دعای اهل طبرستان که در ایام 
حسن بن زيد علوی که دچار خشگسالی شده بودند . 

گروهی سوی کوهسادان شدند به فرباد خواهان باران شدند 

هنوذ دعا يديا يان نرسيده بود که در شپر آتش‌سوزی افتاد و زبانه‌های آتش 
به هوا رفت و ابوالعمر دد این باره گفته است : 

خرجوایسئلون صوب غمام فاجیہوا بصيب من حريق 


۳۵۰ آثارا لبا فیه 

جائہم ضد ماتمنوه اذجائت قلسوت محشوة بفسوق 

وا گر مشتری مقادن أن شود دعای مظلوم دراعائه انستم وظلم ظا لم‌مستجاب 
می‌شود وا گر زهره مقارت آن شود دعای داعی در باره خو استن‌مال مستجاب می‌شود 
لکن عمرش کم ميشود و ا كر مریخ مقادن گردد داعی ددچنین موقعی بر کسی که 
درباره او دعا می کند ظالم بوده و از اجابت محروم می‌شود و دریاده دیگر عزائم 
و افسون‌ها و ساختن طلسمات همین دستورها نيز صادق أست هرحند همه دا نمی- 
توان در این باب بیان کرد. 
روز دوم آن روز برمن‌صداست که برای توافق دونام انرا 
بپمنجنه نامیدەائد و بهمن نام فرشته مو کل ہر بھائم است 
که بشر با نپابرای عمارتزمين ورفع جوائج نبازمندند و مر دم فارس دز دیگ‌هایی 


بهمن‌ماه 


از جميع دانه‌های‌ما کول با گوشت,غذایی کی يزند و آنرا با شير خالص می‌خورنه 
و می گویند که حافظه دا اين غذا (یادمی کند واین‌روز را درحیدن گیاہپا و کنار 
رودخانه‌هاو حويباد روغن گر فتن و تب بخور وسورا ندنيها حأصبتی‌محصوص بدين 
روزأست وبراين گمائند كه جاماسب وزیر كُشئاس اين کارها را در این دوز انجام 
می‌داد و سود این اشاء در این دوز بیشتر از دی روڑھاست . 

روز پنجم‌روز اسفندادمف است که نوسره یعنی سره جدید یا برسرہ یعنی‌فوق 
ا ا ميشود ديرا ينج دود پیش ار سده أست و أن از پیوزاسب به ياد کار مانده 
و دوز دهم اين برج روز آ پان عرد است کهآ نرا سده گویند یعنی صد و آن ياد كار 
أردشير بسر بابكان است و در علت و سبب این جشن كفتداند که هر كاء روزها و 
شيها دا جدا كانه بشمارند هيان آن و آخر سال عدد صد بدست می آيد و برخی 
کول سی این است که دراین‌روز زاد گان کیومرت: بدر بشر » درست صدئن‌شد ند 
و یکی ازخود را برهمه پادشاه گردا نیدند وجمعى برأ تند که اوروز عبد هوشنگی 
پیشدادی است که تاج عالم را بدست أورد و دسته‌ای هم گفتها ند در این دور حينم 
از زمستان به دنیا بیرون می آید ازاینرو آتش می‌افروزند تا شر آن برطرف گردد 


هل نیم ۳۵۱۰ 
و تخیر می‌کنند. که تا مضرت آنرا بزطرف کنند تا اینکه در خانه ملوك دداین 
شب دسم شده که أ تش بیفروزند وجون.شعلهود گردد وحوش رأ باتش می‌آنداد ند د 
مرغها دا در شعله آن می‌پر انند و دد کناد این آتش می‌نشینند و بلہب ولعب مشغول 
می‌شو ند (خداو ند از هر کس که از ايلام و ایذای حبوانات غیرموذی أذت می‌برد 
انتقام بکشد.) ۱ 

ایرانبان پس از آ نکه كبس از ماهپای ايشان برطرف شد در این وقت منتظر 
بودند که سرما از ایشان برطرف شود و دود؛ آن منقضی گردد ذیرا ايشان آغاز 
زمستان دا از بنج روز که از بان ماه بگذرد مسشمر دند و آخر زمستان ده روز که 
ازبهمن‌ماه میگذشت میشد و اهل کرج این شب دا شب كزنه میگویند یعنی شبی که 
در آن كزيدن زياد است و مقصودشان این است که سرما شخصدا دراین‌شب می گزد 
و گفتها ند سب اینکه دد این شب اتش دوشن مبشود این است که چون سالك 
قرار گذاشته بود هردور دونفر باودند وبرای ماری که بدوش او بود دماغ آ نهادا 
غذا قرار دهند و شخیکه و کل بان کاه بودريس اذ آمدن شحاك به ايران 
ازمائیل نام داشت و این شخص م وکل یکی از این دو دا آذاد ميكرد و توشه‌ای 
می پحشید و او را امر میکرد که بجبل غربی دماوند سا کن شود و به آنجا برود و 
برای خود خانه‌ای بسازد و در عوض این شخ ص که آزاد شده بدو مار دماغ قوچی 
مبخودا نید واین دماغ دا با دماغ يك‌نفردیگر که کشته شود مخلوط ميكرد وچون 
فر دون ضحاك را كرفت ازمائيل دا حاضر کرد و خواست که او دا پاداش بخشد 
ازمائِل اشخاسی را که از قتل بازداشته بود فریدون دا اخباد کرد و يك دسول از 
فریدون خواست که يكوه دماو ند برود که تاحقیقت قضیه دا پفریدون ارائه دهد و 
چون ازمائیل بکوه دماوند رسید آژادشد گان را امر کرد که يريشت پا‌های خود 
هريك آتشى بیفروزند تا شماده ايشان زياد بنظر آیسد و این واقعه در شب دهم 
با بود و فرستاده فريدون گفت : چه قدر خانواده‌ها که تو أزاد كردى و از 


آنجا پر شت و فر یدون دا با نجه ديده بود اخبار كرد و فريدون اذ شئيدن این 


۷ آثارالباقيه ۱ 
و افیه خيلى مسرور شد خود أو ہدماوئد رفت وآزاد شد گان زا دید سيس » ازمائيل 
را جزو وی کا وا دفاو ند را ټول او کرد ډو او را پتحتی زدین نشا نید 
و نامش دا مسمغان (مەمغان) كذاشت . 
نيز در دو مار ضحاك بیوداسپ گفته‌اند که اين دو مار درشانڈ ضحاك ظاهر 
بودند و خوراك آنبا مغز دماغ مردم بود و نیز گفته‌اند کہ دو رم بود كه سان 
درد هى گرفت وبرای ابنکه درد نها آرامش و تحشف با ید دماغ آدمی‌را بايد بدان 
زخمپا مالید , 
اما عقيده ما درباده این دو ماد این است که بسیار جين شگفت آوری بود و 

اگرچه امکان دادد ولی خیلی دود است ذيرا برخی اذ حبوانات از گوشت عمل 
می‌آیند و شيش نیز از گوشت تو لد مي‌بود و همچنین حیوانات دیگری: وبرخی 
حیوانات هستند که با آ نکه بکبال موغود خود دسیده‌اند از جایگاه اولی خویش 
بسرون نمی آیند چنانک حكايت شده در بلاد هنب,حبوانی است که از فرج مادرش 
سر خود دا بيرون می آورد و يجر يدن علف مشغول می شود و باز بشکم مادر خود 
فرو مود و تا هنگامی که نیرومند نشده و از خود اطمنان نىافته که دد جس‌دوی 
و پیش دوی مادر خود بدود ازشکماو کاملا بیرون نمی آید و گفته‌اند سب اینکه تا 
این حيوان اذ شکم مادد خود بیرون آید فر اد ميكند این است که زبان مادرش 
خیلی خشن است و از این زبان میترسد و غادت مادرش این است که حون نوزاد 
خود دا دید شروع میکند که آنرا بلیسد تا آنکه گوشت آنرا از استخوانش جدا 

کند و نمیشود اینءطلب دا انکارنمود زیرا مشاهده شده است که حسو انات از اشاء 
دیگری نیز متولد می‌شوند چنانکه ابوعثمان جاحظ حکایت میکند که در عكير | 

گلی دا ديدمكه نيمى از آن جرد شده‌بود و ٹیم دیگر همانطور که باقی مانده بود 
و هنور حبوان نشده بود . 


نیز از موهایی كه با بياذ خود از گوشت ببرون می ايد جون.آنرا در آب 


فصل نیم ۳۵۳ 

و یا جاهای نمنا کی در فصل تابستان پگذاديم و سه هفته یا کمتر طول بکشد مار 
از آن تولید می‌شود . 

جما رگن مرا کیت دو کہ بعيله همین مطلب دا در آنا 
ديد« | ید . 

جبہائی حکایت می کند که در دریای هند شاخه‌های يك نوع درختی است 
که در ساحل بحر بروی دیگپا گسترده می‌شود و كم کم این بر كك کنده می‌شود 
و زنبور عسل می گردد و می‌پرد وتو لد کژدمپا از گل و باددوج و ولد ذنبودعسل 
از گوشت گاو و نوع زنبور از گوشت اسب نزد علمای طبیعی معروف است و ما 
خود حبواناتی دیدیم که از نبات متولد شدند سس توالد کردند و نوع آنها باقی 
ماثث . 

روز بست و دوم باد دود است و دداين ماه عیدی است که بیمین نام معروف 
است و در قم و نواحی آن ری ان شرب و لبو رق این عید قایل می‌شوند که 
مائند رسوم دیگر اعاد است حجنا نكه دداصفہان در ايام نوروژ باذادى بپا می‌شود و 
عيد ميكير ند و آن را در اصفهان کژین كويند و فقط فرق بادروز و کژین است که 
آن يك روز است و اين يك هفته . 

روز سی‌ام. نيران است که آن را در اسفہان آفریچگان گویند و تفسير و 
توضیح این لفظ ریختن آب است و سبب آن است که بادان در زمان فيروذ جد 
انوشیروان نبادید و مردم ایران به خشگسالی افتادند و فیروز بدین جوت چندین 
سال از مردم خراج نگرفت و درهاى خزینه خود را گشود و از مالپایی که 
به آتشکده‌ها تعلق داشت هر کس می‌خواست بدو وام می داد و آن اموال دا تمامی 
به مردم ايران داد و مانند يدر از پسر خود از همه مردم و رعایا حستجو کرد و 
۰ -تمام اين تولدها دا که بیرونی به تقلید اذ حکما گفته تولد فجائی نام دادد و 
پاستود مال بودن آثرا ثاب تكرده و از جماد حیوان تولید نمی‌شود . 


۳۵۴ 1ئاا لباقيه 

در همه اين حند سال که قحط و غلا بود کسی از گرسنی نمرد سبس فیرود 
به آتشکده آذرخورا که در فارس است رقت و در أ ندا نماز خوائد و سحده کرد 
و از خدا خواست که این بلارا از اهل دنیا برطرف کند سس به‌کانون آتش‌دفت 
و دید که نگپیانان آتشکده و عرایدہ برس ر کانون ایستاده‌اند و جنانکه بايد از 
پادشاهان تواضع کنند و سلام بدهند نسبت باو ننمودند فيروز بسوی آتش بر گشت 
و دست و پاژوی خود را حوالى اتش كردائيد و سه مر تمه شعله را به سنه خود 
گذاشت سا نیف دوستى که ڈو سرت ودرا بسيئة می سا ند وشعله آتش بریش اد كرفت 
ولی نسوذا نيد و فیروز كفت : خداوندا همه نامپای تو فرخ است | گر حبس بادان 
برای من و برای خبث باطن من است يمن a‏ تامن خود دا از ميان بردارم و 
اگر علتى دیگر دارد تيز مرا | كاه كدان و اهل دئيا را نين از واقعه مطلع کن 
و برخلق باران رحمت ہاران . 

سپس فیروز از كانون:بيرون آمد و اذ قبه آتشکده بیرون شد و بر (دنيكا) 
نشست و دنیکا چیزی است که از زو أنرا مانند تخت می‌ساز ند ولى کوچکنر از آن 
است و رسم این است که پا ید در مدخل اشکدہ باشد که تا حون بادشاه وأرد شود 
برزوی آن بنشمند و هرايده و نكببانان اتشكده 57 او جمع Al‏ و بر او 
جنا نکه دسم ملوك است سلام کنند و حون فیروز در دنیکا نشست همه موپدان و 
و نگھہانان در اطراف پادشاه جمع آمدند و فیروز ايشان را گفت : جه انداژه شما 
دل سحت و مردم جنا كار هستيد جرا امن در کانو ن سلام ندادید , ایشان گفتند 
که چون ما دد نزد بادشاهی که ازتو پر کرابت أيستاده ہودیم اين بود شرط ادب 
بجا نیاوردیم . 


فيروذ ايشان را تصدیق کرد تسا أنكه از شپر آذرخورا به‌سوی شبر دارا 
رون امه و چون به موصعى رسد که در زمان ما روستای کامغیروز است و دز 


آنوقت صحرابی بدون أبادانی بود ابری بر آسمان برخاست و چندان بارید 


اسل ٹیم . ۴۵۵ 
که مانند أن دیده نشده بود تا آنکه آییا در ادق و ام شاه راہ یافت و فیروڑ 
يشن کرد که دعای او مستجاب شده و خداوتب را سياس كذارد در این هنكام بود که 
فروز به مردم صدقه بسیاری داد و اموال ژیادی, :بخشيد و مجالسی تشكيل داد و 
مشغول خوش گندانی و شادماني كشت و از آن‌مکان بيرون نرفت تا آنکه این 
ده را که کامشروذ است ساخت یعنی فیرود در اینجا بود که يكام خود رسيد و 
همه مردمان از سرودی که يبدا کردند از این أبها بروی هم می‌پاشبدند و این 
زسم در اپران از آنوقت باقی و پایداد ماند و اين غيد را همه عید می كير ند 
ژیرا در اين دوز بود که برای ايشان بادان أمد و در اصفپان نیز دد این دوز 
باران أمد . 


جشن | دا رمثماہ و د بګر اکا اد مد ماه روز پنجم أن رود أسقندارمك 
اعباد ماه أسقئد 


أست و براى اتفاق دو نام آن‌را جين 
نامیده‌ا ند و معتای آن عقل و حلم ات و .اسف‌ذ‌آرمد فرشته مو کل وو است 
ونين ہر دنبای درست کار و عفیف و شوهردوست و خبرخواہ مو کل است و دز 
زمان گذشته اين ماه بویثه این دوز عد زئان بوده و دد اين عيد مردان بزنان 
بخشش می‌نمودند و هنور اين دسم در اصفبان و دی و دیگر بلدان پپله باقی 
مانده و يه فالدسی درد گر ان می گویند و دز این دود اقسون هي نو تسد و عوام 
مویز دا بادانه اناد می‌کوبند و می گویند تریاقی خواهد شد که از زيان 
گزبدن کژدمہا دفع می کند و از آغاز سپیده دم تا طلوع آفتاب اين دقیه 
(اقسون) را ب ركاغذهاى چا رگوش می‌نویسنه و آن افسون این است : بسمالله 
الرحمن الر حیم اسدارمد ماه و اسقندازمد روز ببستم دم و رفت ڈیر و زبر از 
همه جز ستوران ہنام يزدان و ينام جم د فريدون بسم الله بادم و حسبى اله وحده 
و كفى . 


دز این دود سه تای از این کاغذ‌هارا برسة دبوار خانہ می جسبانند ودیوادی 


عن" آ ثار! لباقيه 

را كه مقابل ہا صدرخانه است خالی می گذازند و می گویاد اگر به ديوار حپارم 
هم ازاین کاغدها بچسبانيم هو ام وحشرات سر گردان می‌شو ند و داهی نمی یایند که 
از آن ځار ج شوند و سرهای خود دا بقصه خروح از خانه بلئه می کنند وخاصیت 
اين طلسم این بود که د کر شد . 

گاه روی می‌دهد که جا يوا بىديده می گردد که طلسم شده و عقرب در آ نیا 
کو تا نمی گرد مائند دینار رازی جر حان که ده فرسخ ہسمت خر اسان است ودر 
زیر هريك سنكك آنجا مشتی کژدم است و مردم آ نها را با دست خود مس می کنند 
و بازی با نبا می نمایند و کژدمھا نمی گزند ولی چون این کژنمہا را از آنجا بيك 
بلی بأئداره ور تاب ریا دور است بمر ون سر ند جنان آدمی‌را می گزد که فى الفور 
می کشد . ۱ 

نين گفته‌ا ند که در طوس قر الت کم کژدم آنجا هرد دا نمی دزد و 
ابوالفرج زنجانى مرا کت کھ در.ر نحان عن در مشرہ مار ندرا نپا عقرب دیده 
می شود و | گر در شب کسی به قبرستان ناميرده برود و قدری از عقر بباى آنجارا 
جمع كند و ببرد جاى دیگر بريزد می‌بیند كه بزودی باز به جايكاء نخستین 
خود برمی گردند . 

ولى بعقيده من این افسانه ها كه كفته اند بطلائش آشکار است زیرا محال 
است که قوه‌ی اداده از شخص افسونگر تجاوز کند و بشخص افسون شده برسد 
و نیز ادوار کوا کب با سالهای فادسی مخالف است و شرایط طلسمات در این ادو ار 
جمع نیست ولی ما ياهمه این اشکالات در کتاب عجائبالطبیعه و غر ائب‌السنای 
درياره بر تگیا وطلسمات وعزائم باندازه‌ای که در دلپای عارفان‌نهال حقيقت کشت 


۱ فصل نیم ۳۵۷ 
كنيم وشبهه دا ازقلوب اهلشك رفع کنیم | گرخدا بخواهد وعمری بدهد دد آیندہ 
گفتگو خواهیم کرد انه قدیر عليه . ۱ 

روز ز پازدھم رور خوراست کہ اول #بثبار وآخرآن روز دییمپراست 
که مدیوشم كاه نام دارد و دراین رود ز بود که خداو ند آب را آفرید و روز شانزدهم 
روز ههر أست که آن دا مسك تازه کو بند ۱ 

روز نوزدھم رود فروردین است کهآ نرا نوروز انہاد ڈویند ودر آ بپای جادی 
عطر و گلاب میریزند . 

موس را روزه‌ای نيست وهر کس اذایشان روزه گرگا ٭کردہ و كقازه 
آن طعام جماعتی از سا گن ء است و مجوس دا در ایام ماهپای مذ كور بازأرهايى 
است که باختالاف بلاد فرق می کید - 

عضدالدو له رادراین ماه دوزوزانتت که هر يكاز آن دو داجشن کردفنا خسرو 
گویند یکی از أن دو روز ۲ سروش از فروددین ماه است و در اين دوز بوده که 
عښدالدوله آب را از چپاد فرسخ بقصبه‌ای که ساخت و یك فرسخ تا شيراذ است و 
کردفنا خسرو گویند پیاورد و روز دوم روز هرمز است کہ در آبان ماه است و آن 
روزی است که عضدا لدو له در بنای این شهر شروع نمود و این واقعه در سال ۳۳۳ 
يزد گردی بود و در هردو دور باژاری که هفت روز طول می کشد بريا می گردد د 
مردم برای لهو وشرب يدور هم درد می ایند . 

ایرانیان را در همه ایام سال روزهاى مختار و مسعودی است و نیز رودهای 
مکروه و ایام منتحوسی است و نیز روزهایی است که بنام عمومی خود در هرشهر 
برای طبقه‌ای خاص عبد است و ایرانیان را در دؤيت ماد در ایام ماه أحكامى است 
و ما اين عقاید را در جدول اختبارات ذ کر می کنیم ۱ 


احکام ماد و دیدن آن در دوذهای ماه 


8 3 7 از پیش اذ تمسر ود غله د سلطة است 
وب 5 ی ی یط عات و عرض 


رٹپیپشت وسط سعل سعد سعك وسطظ اکس وسط سط سعد سط ,سط بریں مر گه‌است یااژدست‌دادن‌یکیاذخانواده 
وسظ سسب قا وسط س سس الا سی یسے۔۔......۔. ‏ سط سوداست وكيك أذ عمشهر پان 
اسقن‌دارمف موس سس عل سسالا وس سعت وس 0 ١‏ جس د کر نام شخص است و ستایش او 
س جح ان ١‏ سعت سط سعد سط سعد سک بدت سذری است بر من‌عت 
سس سعد وسظ سعل زسط سعد پسط سين علت و مرش 
وس 1 دخول بر پادشاء 
جس سط : ١‏ 6 مكل ددد پیشین است . 
5 د حس 1 ژناشویی و تكاح است 
: ۱ را هال بدون دئج است 
يد ۷ 5 أو پیش اذثیمی وذ خوب‌است و بعداذ آن بد 


ديرا پاس ماه است 





تیر سعد وسطل ‏ نس سے سس سس ل ادت در مال است 

چوش وسط سعك سط یواست ےہ سس سس سس كك رژق شكس تنھا ازچادیایان‌خواهد‌بود 
وس سس ولس سے سے سس سس سي سك سعل _ 7 ۳ مرشی است که صحت دنبال دادد 
شط ستعل سط سعد وس سسسسسسسط._ سعف٭ ترلك چیزی است که قبلا مالك نبوده 

۱ سفر و باز کشت اذ آن 

سفر و ناخوشی درآن 

ذيادت دقامال: ۱ 

0 مرگ مرزدی از اهل خانه 

سفر و غليه بر دشمنان 

5 اتهام شخص بدذدى + 

علت و ناخوشي 

دسیدن مال 

بد ۶ نأیسنده :است 

ساختن پثای جدید 

پددوغ نسبت باو داده میشود 

تکیت دد مال و انواده 





٦3 ۰۷‏ اراذاقید 


از این جہت دوز ماه دا مختار داستند که بنام ماه كه خداوند آنرا برای 
قسمت خر و نعمت در دنا آفر یدنه موسوم است و بدین سب أسث 5ه إن شروع 
برلال تا آنکه بنقصان خود برسد حیوان و اشجار و نبات شروع بنەو می‌کنند . 

اہرائان در دو روز اجتماغ ۳ استشال: می گویند که ھردو منجو س ات اما 
سب نحسى اجتماع آن است که جن‌ها و شياطين حرص می یابند که در عالم فساد 
گنندو حون و امراض دماغی دراین وقت درجپان زیاد می‌شود ودر اجتماع؛ ددیا 
جزد می یابد وآ بہا کم می شود و آب ی که برحم می دیزد اولاد مئولد از آن ناقص- 
الخلقه خواخد شد و اگر در این وقت موبی از حسد خود بکننن در هدت زیادی 
دوييده خواهد گشت و | گر درختئ دراین موقع يكارند ميوه آن يرا کنده شواهد 
شد بخصوص اگر دد اينروز کسوف نين واقع شود وبه عقيده ايرانيان نمی‌شود که 
ماه هلال باشد وتخر‌مرغی که که محفوظ/است فاسد نشود ونر گس نیز دداین‌موقع 
ذبول و یژمرد گی خواهن یافت 

کندی! می ژوید از این جوت اجتماع مکروہ است که قمر که دليل احساد 
است منحرق می شود و بدین حبت است که از پلا و فنا بايد ترسد . 

اما سب نحوست استقبال این است که به عقیدہ زردتشتبان غولان و ساحران 
پارواح مكدر ولع می یا بند و بدین‌حپت پیمادی صر ع در این ماه رياد می شود ودر 
این وقت آب درياها امتداد می‌یابد و آبپا زياد می شود و در استقبال هر آپی که به 
زهدان بریزد طفل متوله از آن زائدالخلقه خواهد شد و مویی که کنده شود زود 
درمی آید و درختی که در این موقع کاشته شود بخصوص | گر در این دوز کسوفی 
روى دهد کرم آنرا حو أهد ورد 


. مراد يعقو ب کندی حکیم عرب است‎ ١ 


فهل دهم 
دز اعیاد ناههای سغد بان گفتگو می کند 


سغديان نس ماهباى یں را مطانق خهاد فسمت سال تقسیم کردہ بودندء اول 
نوسرد از ماهباى سغدى اول تابستأن بود و مان ایشان و فارسيان در اوائل سالها . 
و برخى از ماهپا اختلافی نبود جز دران پنج روز کہ به سال ملحق شده چنانکه در 
پیش بيان كرديم و اد این دهكدر حنین کردند که يادشاهان دا بزر گی بدارئد و 
كارهاى خویش دا با كازهاى آنان نسنجند و باز گشت جم يادشاه را کہ 
خواهشها را برمی آوردہ روز اول سال دانستند چنانکه شاهان ديكرهم برأين دأى 
بودەائد . 

برخی اد مردم براين گمان شدەائد که سيب اختلاف مبان آغاز این دو قسم 
سال ؛ تفاوتى است که در ارساد یافت شده جف نيا كان اپرانبان سال خورشیدی دا 
سیصد شصت و ينج دوز و قددی زیادتر از جار يك زوز ميدا نستند که باندازه يك 
شصتم ساعت باشد و این مقدار را جزو همان دبع دود می‌دا نستند و چون زردشت 
ظلہو کرد و کیش مجوسیت را بیاورد و پادشاهان ایران از یلخ بفارس وبابل آمدند 
و پامور دیئی خود اعتنا کردند ارصاد دا نز تجدید نمودند و دیدند که انقلاب 


ىق بآغازسال سوم كبسه باندازه ينج رود مقد#أست يس حساب اول خودرا ترك 


۲ _ آلارالياقيه 

کرده و با نجہ برصد یافته بودند عمل نمودند واهل ماوداءالنہر بہمان حال شین 
باقی‌ماند و أن سال دا که احوال آ نرا مراعات ودقت کرده‌بودند اهمال کردند پس 
اوایل سالبان أيشان بدین‌حرت اختلاف یافت . 

برخی چنین گمان کرده| ند که آغاز سال فادسیان و آغاز سال سغدیان تاوقت 
ظہور زردشت یکی بود و حون فارسیان بس از ززدشت دنج روز را بآآخر خر شمر ف 
از شپود کنسه تقل کردند حنانکه در پیش یم و اھل سغد از ھمانحا 3 موضع 
حقيقى آنا بود :قل نداد ند در آخر شہود سالیان ايشان باقي مانده و ينجه زایده 
در ماهپای فادسی يس اذ اهمال كييسه دد آخر آيان ماه باقی ماند . 

اهل سغد را در ماهپای خود اعياد ہساری در روزهای معلوم و روزهاى 
گرانمقداری است که مائند اعباد و ایام فارسان است و آ نجه را که ما از آنا 
اطلاع پافتیم بقراد دیل است : 

توسرد - رود اول 70 نو دور سغ‌بان اک که نوروز بزز گی باشد و روز 
ببست و هشتم آن زردششان بخارا را عدی او کو رامش آغام ھی اهنك و در 
آن تيك در آتشکده‌ای که نزديك قريه رامش است جمع می‌شو ند و این آغام‌ها 
برد أنان عز یز تر ین اعاد است و در هر دهی كه باشند نزد رس خود 
برای خوردن و آشامیدن جمع می‌شو ند و این عرد برای ایشان در حندین نو بت 
أست . 

رڪ ھا از این عيد خبری نداديم . 

نيسنيج ‏ دوز دوازدهم آن ماخيرج اول است . 

۱ پسا كنج _ روز هفتم آن بمکح آغام زرم فاد نكم آغاماست واین‌رود برای 

ایشان در یکن - لد بد بہسکندعبدی است که در آ نجاجمع‌می‌شو ند وروز دو آزدهم 


ماخیرج دوخ است و دود بانزدهم عمس خوارہ مسباشد و در این روز طعام و شراب 


فسل دهم ۳5۳ 

دا ترك می کنند و از نجه با آئشن بعته شود احتئاب می‌نمایند و مير و هيوه و 
نباثات هی خورند. 0 

اشناخندا - روز هیجدهم أن بایه خوازه است که بامی خواده گفته می‌شود 
یعنی آشامیدن عصیر خالس و ناب و دوز بيست و ششم کرم خواره است . 

مرپخندا ب دوز سوم آن عید کشمین است و در أين دور در قريه 
كمحكت بازارى ہپا می شود ودر دود پانزدهم آن دز طواويس بازادی ببا می گردد 
و بازر گانان از آفاق و اطراف در آنجا جمع می شوند و هفت دوز اين بازاد 

فغکان _ روز اول آن نیم سرده نام دازدو معنای آن نیمه سال است وروز . 
دوم لك من عبد خوارہ می گویند و ده آتشکده‌ها جمع می‌شو ند و چیزی را که 
از آرد گاورز و روغن وشكر بختها ند درا نجا می‌خودند وبرخی از مردم نیم سرده 
دا بنج روز پیش اذ موقع مي‌دانند تا بتابر رأى فادسیان اول مهر ماه باشد 
با آنکه واجب این است که حون شش ماف ودو روز و نيم از سال بگذرد شمه سال 
باشد و روز نیم آن‌را تسس آغام می گویند و روز بست و ينجم آن اول کرمخوازہ 
است . 

آبانج ‏ روز نهم آن آخر کرم خواده است . 

فوغ - بکلی ما از أن بىخيريم . 

مسافوغ ۔ سغديان را دراین روز أذ پنجم تا پانزدهم آن عیدی است و يس اذ 
أن مسلما نان دا در شرع يازارى ہیا می‌شود که هفت روز بطول می‌انجامد . 

ژیمدنج ۔ روز ببست و چپارم آن باذامكام است . ۱ 

قوم در آخر این ماه اهل سف بر مردگان بيشين خود گریە می کلند 
و بر آنان نوحه مز نند و دويباى خوددا می‌حر آشند د برای مرد گان طعام وشراب 


هى بر ند حرا نكه ایرانبان در فرورد گان به همین طريق دفتاد می‌نمایند و ہب 


۳۶ 1 تا دا نباقيه 
اینکه در آخر اين ماه این کار دا می کنند این است که پنجه دزدیده شده اهل سغد 
جنانکه درییش گفته شد در آخر اینماء است واهل‌سفد را در دهیکده‌ها دزایامی که 
نامهای آن در هرماه یکی است باذادهایی است که در دهکده‌های بخارا و سغد 
پيا می گردد ۲ 


فصل بأزدهم 
در اعيادىكه در ماههاى اهل خوادزم استگفتگو ميكند 


اهل خوارزم پااھل سغد در آغاز سال وماه هم آهند و با 2 نان مخالفاند 
و علت ان محالفت همان است کہ ذتجارة ال سغد كفتيم و رسوم خوازرسان در 
این اعیاد مانند رسوم سغدیان است.واول تانستان نزد ایشان اول ناوسادجی است و 
ایشان دا در آنوقت اعیادی آست که پیش از اسلام معظم میداشتند و براین گمانند 
که خداوند عزیز ایشانرا امر نموده که اين اعباد را بز رگ دارند و نیز روزهاي 
دیگری دا که از آثار پیشینیان خود بود پر این روڑھا بغزودند و اکنون از 
بازماند كان مجوس خوادزم جزمشتی که غلو وتعمق در دین‌خود ندارند و بطواهر 
اقتصار کرده‌اند واز معائی و حقيقت دين زردشتی غافل| ند کسی دیگریافت نمی شود 
حتی أينكه أيشان اعياد دا تنپا بمعرفت ابعاد آ نہا استعمال می کتند و از مواضعي 
که در شیور دار ند چشم پوشیدهآند و اما اعادو ایام آنان که بدين ايشان ر بطى 
ندارد اژقراد ذيل است : 

ناوسارجی- دوز اول آن عيد آغاز سال است وچنانکه كفتيم آن دوز جدیدی 
است. 

أردوشت درآن چیزی ذكر نکرده| ند. 


هروداد - روز اول آن ادیجاسوان نام دارد و اين دوز پیش اذ اسلام هنكام 


ورم 7 ار ا لباقيه 

شدت كرما بود واز اینجاست که كفتداند دراصل اریجہاس حوزان‌بوده وترجمه‌اش 
این است که ہزودی از لباس پر ون ممشو لك یی سکام آن ممرسد که برهدة ثٹردند 
ولی درزمان ما با وقت زراعت كعد ودیگر حیزهایی که با آن کات می‌شو دمو اوق 
شده آذاینرو این‌عید را درموفع این‌دراعت مدا نند. 

چیری - دوذ پانزدهم آنرا اجغار گویند که بمعثای آتش افروختن و شعله 
است و دد زمانباى گذشته این عید اولین وقتی بودکسه باتش افروختن نبازمند 
هسشد‌ثد وھوا در پا ہین متغير مسشد و لی اين عبد در زمان ما ہمان تاستان رسده و 
هفتاد روز از احغار می‌شمار ند آ نوقت گند باييزه مكار ند. 

حمداد - دراین دود چجزی نگفتەائد. 

احشر پودی ‏ روز اول آنر| فر يه مینامند و گویند که در اصل فغر به‌بوده 
یعنی یروت آمدن شاه زیرا ملوکخوارژم در چنین وقتی برای اینکه رما تما 
شده‌بود وسرما روی کرده‌بود پجایگاه ذمسئانی میرفتند و اتراك غزدا ازسر حدات 
خود بیرون مین‌ودند و اطراف کشور خویش را از وجود آنان ياك می‌ساخنند, 

اومری - روز اول آن از دا کد خواد ميياشد ومعنايش خوردن نان بيه ] لود 
است ودداين روز ازسرما دديناهكاهها می‌دفتند و در كنار آتش‌های افروختھ جمع 
میشدند ونان جرب میخوردند. 

روز سپزدهم أن عيد چیری روج‌است و جنانکه ایرانان مور وا را بزدك 
مسدارئد أيشان این روز را بزدك هی‌دانستند ورور ئسست ويكم آن عدی است که 
رام روج نام دازد۔ 

یاناخن - دراین‌ماه جيزى د کر نكردهاند. 

ادو _ همچنین دراینماء چبزی ذ گر نگرده‌اند. 

دیمزد - روز پانزدھم أن نیەخب ام دارد ومب‌گویند که دراصل هينج اخيب 
است و بر اي اینکه زياد دز ز بانہا دور میزد تصحیف شد و نیمخ گفته شد و معنای 


آن شب مينه است و مینه نام ذنی است که یکی از ملوك و بزر گان خوارزم بود و 


فصل باز دهم ۳۳۷ 


شبی در حال مستی با جامة ابر یشم از کاخ خود بزو شد و آنوقت یہار بود و در 

یرون کاخ بیفثاد و خواہش برد وش ما خورد و مرد و مردم درشگفت شدند که 
در اینوقت از بهار حطوز انسان ازسرما می‌میرد این بود که نامآ نرا برای قضیه‌ای 
خادج از عادت كه در غير وقت خود روى داده تاريخ دا نسشند و این روز در دمان 
ما بموقع حقيقى خود پیشی كر فته و عامه آنرا در نیمه زمستان میگیر ند » دد این 
روز و روزهای <سبيده بآن اهل خوارزم بخور و دود و بويباى طعامی را که برای 
رفع غوائل جن و ارواح موذى كذاشتهاند أشكار میکنند. 

این کار از روى حزم و احتیاط واجب است بخصوص که اگر برخی از امور 
تفسا ندا ما نند عزائم وافسونها و دعاهايىراكه چون افاضل حکماء جونخالينوس 
تأثیرات ارواح سوء را دراین عالم دیدند جایز دانستند بر آن پیفزاييم و نیز اگر 
برخى اذ امود وابسته يكوا کب دا اد قبیل اوقات مستعده و اختيادات با انواع و 
اصناف آن براين مطلب افزودہ شود. 

حزم و احتباط اقتضا مکند که بر اشخاصی که بر ای ابطال اينامور وتكذيب 
آن جزو ديشخنه و سخريه و چانه بالا کشیدن دلیلی دیگر تدارند وقعی نگذادیم 
و گفته آنانرا كوش ندھیم و جمعی زياد از فلاسفه بجن و شياطين معتقد بودند و 
ارسطو جن و شباطین دا حیوان هوایی وناری توصیف کرده و آنانرا نیز انسان‌نام 
نپاده و یحبی نحوی بوجود جن وشياطين اعتراف داشته وفلاسفه دیگر گغتها ند که 
جن و شاطین جاتهای پلیدی است که پس از جدایی از کالبد برای اپنکه حیران 
بوده‌اند و حققترا نشناختها ند بكاليد خود روی ماود ند و گمان م یکنم که ماني 
در کتب خود بهمین موضوعات اشارہ کرده هرچنه که عبارات واشارات اويا الفاظی 
ر کك است. 

اخمن دراین‌ماه چیزی ذ کر نکرده‌اند. 

اسندار مجی روز چپارم آنرا خی نامند یعنی دوز قيام و در روز دهم عیدی 


است که و خشنکم نام دارد و وخش‌نام فرشته‌ای‌است که بیمة بها بوبڑه پر حون 


۳۵ آٹارا لیا قیه 
مو کل است و روز بیستم این ماه اینجه نام دارد که معناى این لفظ گلدان است. 

خوارزهيان را يس از این اعباد که گفته شد اعباد دیگری است که دراحوال 
دینی حود با نها نیازمندئد و آن اعباد متحصر درشش عید است عبد اول پنختاجی 
ديد نام‌دارد که روز يازدهم ازناوسارجی است وعامه خوارزمیان آ نرا ناوسارجکا نك 
نامند باضاقه بماهى که اين عمد در أن است و عبد دوم ميث سحن دید نام دارد که 
دوز اول از چیری است ونزانرا جاور دممشاثك می گویند یعنی کدوپی ونام دیگر 
آن احفار منك است که باضافه باجفار زاميده شده جه پائزدہ دوز پیش از اجغار 
اُست و عد سوم را مذيان ريد نامند و أن روز پانزدهم از ععداد است و نام ديكر 
آن انجمرذكانيك است و روز چہارم را ميث زرمی رید گویند که پانزدهمین روز 
از اومری است و نام دیگر أن خيرروحكانيك است و عید پنجم روز اول آزریمژد 
است که کجذریکانك نام دارد و عید ششم امن دید موسوم است که نیز أر تمن 
دکانيك كويند وآن روز أول از امن است۔ 

خوادزميان دد پنج دوز آخر ال اسبزدار می و ينج دوز دیگری که دديى 
آن است و ملحق باين ماه مانند اهل فارس در روزهاى فرورد گان برای اواح 
مردگان در كورستائها غدا می گذاد ند. 
استدلال بيرونى بر ای خوارزميان منازل قمر را در حساب خود بكار 
خوارزميان اذ اعراب بروج میستندو احكام خویش را از ان استشاط 

را بهتر می شناختند ممكرد ند واین منازلدا دراغت ایغان نامهابى 
بود که حفظ کرده بودند و اشخاصی که می‌تو انستند این کار را انجام دهند و بوحه 
خسن در اين سات نظن نمایند از هيان رحت بر ستند و از دلائل خبلی دوشن پر 
این مدعا أن است که منجم دا در لغت خوادزمي اخرویليك گویند يعنى کسی که 
ناطر بمناژل ماه باشد جه , اخرو یکی از حائه‌های ماه است و ایسن منازل را 
خوادزمیان ببروج دوازدء كانه قسمت کرده بردند وپروح دا در لغت خودبنامپای 


مفردی می خواندند و ایشان از تازیان برجا دا بپتر مي‌شناختند و شما دا بر این 


۱ فصل بازدھم ۳۶۹ 
مطلب این قضیہ آ كاه ميكندكه نامبايىكدخوارذميان ہر بروج گذاشته‌اند موافق 
نامپایی است كه اشخاصىكه این برجها ذا تصوير نموده‌اند بر آنها گذاشته‌اند 
و با اعراب كه نامبايى مخالف صود'بروج بر آنا نهاده‌انه مخالفت كرده حتى 
ابلکە جوزاء را درجمله بروج بجای توامين گذاشتند با آنکه جوزاء صورتحباد 
است و اهل خوارزم كاهى این برج دا اذويجكر يك گویند و معناى آن ذوالصنمین 
است و مقتذای با دو یکر این معنا میباشد. ۱ 

نیز اعر اب برج اسد زا ازعده صوری تصوير کردەاند که ددطول برسه برج 
و مقدارى استبلاء بافته بغر از أنجه عرض دارد حه : ټازبان دو سر دو یکر را 
ذراع مسوط اسن دانسته‌اند و لخطه‌ای را که در سيئه سر طان‌است یعنی نثره دأ يبنى 
اسد محسوت داشتەائد. 
تازیان سنه عذراء را که عواغ باشت دو ورك اسه محسوب داشته‌اند و دست 
عذراء را که سنا اعزل است ینک ی أل دو باق آن دانستەاند و دامح دا ساق دیگر 
اسد تصوير نمودها ند پس بنا تن وأیتازیآن صودت اسد بر برج سرطان واسد و عذداء 
و پاد‌ای از برج میزان و عده‌ای از صود شمالی و جنوبی گسترده شده با آنکه 
حشقت امر غير از این است. 
روي غنات تفضیل عرب بر هم چنین اگر دد نامهایی که برای ستاد گان 
عجم دانتقاه ااستاده‌شناسي ‏ ثایت‌نهاد‌اند تأمل کنیم خواهیم‌دید که‌اعراب 
اعراب و تفضیل عجم وعرب از علم رك رد اكور یھت 
| پو خمد عبدالل بن مسلمبن قتسه جبلی تھویل می نماید و درتمام کٹا ہہای خودسخن 
را يددازا کشاندہ و لصوا دز کنابی کے در تفضيل عرب ہر عجم نوشته حدين 
بنداشته که تادیان ستار گان ۳ طلوع و غروب آ نها از همه امم داناثر بودەائد ومن 
نمی دانم آ با نمی‌دا نسته ویاتجاهل کرده که ددتمام امکنڈ زمين برز كران وچوپانان 
ا بتدای اعمال‌خود ومعرفت اوقات را باندازه اعراب میدانند و کسی كه جز آسمان 
سقفي ندارد و طلوع وروت کوا کب بر آن يبك نظام ادامه دارد مبادی‌کادها و 
شناسایی اوقات خودراء خواهدبکوا کب تعلیق نمود وتنهااعراب‌را این یٹ خصوصیت 


١ ۰‏ آثارالباقيه 


پود که آنچه را امم از حق و باطل حدس می زدند و يا می‌شناختند اعراب باشعارو 
اسجاع و ارجوزه‌ها درمی آوردند وحفظ می کردند و از این حرت بکدیگر أمور 
مذ کور بطور ادث می‌دسد و اگر دد کتب انواء و بخصوص کتابی دا که اینمرد 
بنام مناظر النجوم نوشته وبآ نچه که ما برخی‌از آ نہادا در اواخر کتاب وارد کردیم 
تأمل کند خواهید دانست که اعراب از علم هیثت جز آن اندازه که برزیگران 
هر بقعه می‌دانند چیزی بیشتر ندانسته‌اند ولی اینمرد درهر مبحٹی که وارد مشود 
افراط میکند و ازاخلاق جبلی که استبداد بدرأىاست خالی نیست و کلام اودداین 
کتاب بر کینه‌ها و دشمنی‌هایی که با ایرانیان دارد دلالت میکند زيرا باين اندازه 
هم داضی نشد که اعراب‌دا بر ايرانيان برتری دهد پلکه ایر انبان را ارذل امم 
و ستترين مخلوق دانسته واز آ نجه e‏ تو به تازیانرا بکفر ودشمنی 

با اسلام وصف كرده بشتر توصیف نوہ و امور زشت دیگری دا بایرائان تيز 
نسبت دادہ که | گر پیشینیان اعر اب وَاامیّْشلٛاحّت بیشتر از گفته‌های خوددا دربارہ 
اہن دو گروه تکذیب می کرد. 

تأمباى منازل قمر در لغت اهل سغد و اهل خوارزم مطابق اين حدول است 

و در أتيه يه در مہحٹی که از طلوع و سقوط منازل قمر بت ث هی کلم صود منازلآ 5 
وتو گر حواهیم نمود. 


تسس يي يس سے 
١‏ آیەای که در سوده توبه دد مذمت أعراب است ترجمداش این است ؛ اعراب در 


کفر دوثفاق سختتی هسئند و اذدیگر امم سز ادادتر ند که حدود واحكام خدا دا ندائند. 


فصل پازدهم ۳۷۹ 


کم “لي یئ 
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فصل دوآزدھم 
در مذهب خوادزمشاه دز اعیاد اهل خو ارز م گفتگو ميكند 


كبيسه خو ار زمشاهی بفرمان أبوسعيد احمدبن محمدبن صراق در كبس 

ابو سعید خو ارز مشاه فتاه رايخو ار زمیانما نندمعتضد بالل رفتار كرده 
و شرح قصه أن است که چون در بحاد ان بند رهايى پافت و به بایتخت خود 
بر گشت از دأ نشمندا ئی که در دا او یو دند کید که روز اجغار جه روزى است 
دائشمندان ای ‌روز دا برای او بیان كرد ند سيبس سے کنا اجغار کجای‌تموز قر از 
دارد ؟ اين پرسش دا یز پاسخ گفتند و ابوسعید این جواب را همجنان در خاطر 
داشت تا أنكه حون هفت سال گذشت ار معداسيان همین پرسش را ازنو اعاده كرد 
و همان ياسخ پیشین را شنيد و چون بر كباس آگاہ نبود این حساب دا انکار کرد 
و وراج وی کی وان درگ را که در آن عصر بودند حاضر 
کنده وحققت حال دا ازايشان سوال کرد وبطود تفصیل مطلب را پر ای اومشروح 
ساخته و گفتند که اپرانبان و <وارزميان با سالہا جه هی‌کتند ؛ أبوسعيد گفت دوش 
ایرانیان و اهل خوارزم که و تیاه شده و از خاطر‌ها بوت کپنگی فراموش و 
زدوده كشئه و توده مردم تنہا پروز اجفار اعتمادی سوا دارئد وهراکز فصول 





١‏ این شخس پدد شھید محمد خوادزمشاه است که آخر صفحه ۸ؿ نام او آودده 


یه + 


فصل دداندهم ۳۷۳ 
حبار كا ندرأ بدين دوذ تحدیدم ی کنند. بدین گمان که روز اجفار ابت است و تشر 
ناپذیر و اجغار وسط تابستان اشت و نیمخپ: بان زمستان و رعايا اوقات معلومى 
را برای زراعت و فلاحت از دوى همین:روژها معلوم می کنند و مردم نمیتوانند 
بكبسه توجەکنند مگر پس از آنكه سالهاى زیادی بگذرد و از اینجاست که در 
اخذ ابعاد از روز اجغاراختلاف میان ایشان يافت شده بطوری كه جمعی‌تصودمیکنند 
چون شصت دوز از اجغار بگذرد بايد گندم کاشت وبرخی میگویند که بايد ازشصت 
رول پیشٹر بگندد و باره‌ای براین عقده‌اند که بایست از شصت دوز کمتر بگذرد 
يس بپتر آن است که چاده‌ای بیندیشید که دوز اجفاد همواده بيك حال ثابت و 
بایدار ہماند و دراوقات غرمحتلف سال‌ها برك طریق باقی‌باشد تا در نتيجه ازمنه‌ای 
را که از آن روز آغاز میکنند اختلاف نیابد. 

منجمان‌نامبرده گفتند که یگانه حادم این کار آن است که باید مبادى ماههای 
خوادذمی را در روژهای مفروض از عاغهای زوم و سریانان قرار دهیم حنانکه 
معتضد عیاسی نیز بهمین راہ فته و باین که “سالب مطابق کبیسه دومیان و سریانیان 
کسه شود ء و باتفاق آداء در سال (۱۲۷۰) اسکندری این کار دا انجام دادند ودر 
اين مطلب اجتماع کردند که آغاز ناوسارجی روز سوم نیسان سریانی باشد تااینکه 
هبو اره اأجفار در نیمه تموز حای كيرد و اوقات فلاحت دا منجمان مذ كور مطابق 
اين تاریخ قر ار دادند مثلا چیدن انگور را برای خشك كردن وقت آن چہل روز 
است که از اجغار بگفدد تا شصت و ينج روز وچیدن انگود و گلابی برای آویختن 
که از پنجاء و ينج دوز از احغار گذشته شروع میشود ٹا شست و پنج دوز همچنین 
همه اوقات زراعت را ازوقت تلقیح وغفرس‌اشجار وسو ند نمودن آ نپا وآموز دیگری 
را ہراین تاریخ قرار دادند و چون سال نزد روسان کسه باشد بالتبع روزهایی 
كه يس از اسيندادمجى است تا شش روز کبیسه خواهد بود و اگر ازخوارزمشاء 





۱- دد کتاب تفهیم نيمخت است. 


۴ آارالباقیه 
جر این‌تاریخ که نقل‌شد تاریخ دیگری بود بگفته‌های دیگر خود ملحق میساختم. 

اما شهود قبطيان ‏ ماهپای قبطى دو قسم است مكيوس و غير مكبوس . 

| گرچه مصريان مائند امم دیگردد ماهها روش خاصى داشتەاند ولی ما از آن 
بی خبریم و سز اد شیور مکیوسی هم که در عود ها دارئد | گاه نسم جر این‌که 
نقل می کنند که نوروز قبطيان روز اول شہر توت است و دد این دوز آب شل بالا 
ميا يد و در روڑ شا نزدھم از ماه بو و نه زياد هيشود و بگفته دیگر در روز ليسم این 
.ماه أب نسل زياد می گردد : 

دور نرست که مصر یان‌برای‌اینکه ميان روميان وسرپانیان واقعند ودرسالهای 
خود با اين دو قوم متفقند در طرز کبیسه نیز از ایشان پیروی کرده باشند بغیر از 
حالات خاصه‌ای ازقبیل احوال میاه ؛ هواهای مختلف, باد و بادانيا , که اختصاص 
بسكن ايفان دارد . 

ا را که سریانیان و رومان بكار مي‌بندند دو سم است : بسانتم 
که برای اسباب معیشت دنیوی وحالات مستحدثه در هوا , و امور ديكرى از این 
قبيل بكار میبر ند قسم دیگر آن‌است كه اختصاص بحالات دينى ایشان دارد که کیش 
مسیحی باشد و ما تا انداژه‌ای که مطلعيم درجاى خود از هردونوع گفتگو خواهیم 
کر 





۱-ابودیحان دد کتاب تفهیم می كويد : «خوابزميان دا أندد ماههای خويش دوزھاست 
معروف و نوبوزشان ناوسارزی خواائد وز وز آن اجناد است و تفسیرش آتش افروخته و أن 
دوذ شائزدھپاست اذ چهادم ماعھای ایشان و اندداو يشب آتٹھا افروذند بلثدير کر دادسده 


و گرد پر گر ای وه فاد این سار وار اک وماد ٹن و جبدن و 
فشردن دا و ماننده آن » . 


فصل سیزدھم 
در روڑھابی گفتگو ميكندكه در شهود ددميان است 
و نرد خود دومیان و کریگران معلوم است 

۱ نعسالہای روسان ہا سالہای حورث 
تمجید از عقیده دومیان در ۳ ھ مان ؟ لہا حورشیدی 
سال‌وماه واینکه تود يكير ون فطایق,و با فصول طبیعی اين سالها همواده 
عقیده به حقیقت این لوم ثابت است و درست باسال خودشدی حر کت 

سال و ماه أست ہیں لف ہے 

می کند وازمحاذات اجزای ان رایل نمیٹود؛ 

گر بمقداری که پیش از آنکه حس آنرا ددیابد سال خود ملحق می مُنّكء اين 
بود که دومیان و سریانیان و پیروان ایشان احوالی را که در سال مشاهده کردند 
و حالائی دا که در روزها بطول مدت از راه تجر به یافته بودند بنوبتهایی از سال ۱ 
خورشدی مقید کردند و این احوال همان است که آنرا انواء و بروج می گویند 
و علما در علت وسيب آن اختلاف کرده‌اند و برخی از اين احوال دا بطلوع و 
اختفای كوا کب ا ته نست دادها ند واعراب از این صنفند . 

اولئك معشرى کننات نەش خوالف لاتنوء معا لنجوم 

یعلی خیری نزد ایشان نيست چنانکه در طلوع كوا كب نبات نعش خیری 


۳۷۶ ٦اا‏ لیا قیه 

دسته‌ای دیگر از دانشمندان میگویند که این احوال خصوصیت‌هایی است 
که در سرشت خود ایام مطبو ع است واسباب دیگر در زیادت و نقصان أن مدخلبت 
دارد, جنانکه طیعت فصل تا بستان گرماست و طبیعت زمستان سرما ولی کاهی‌چنین 
دوک می‌دهد که یکی رو پنقصان میگذارد و دیگری بازدیاد . 

جاليئوس فاضل گفته : وقتی میشود یکی از این دو قول را ترجیح داد که 
این مسئله دا تجر به و امتحان کرد ؛ و حون حر کت ثوابت پنهانی‌است و ددطلوع 
و خفای آ نبا در زمانی کم اختلاف بسیار کوتاهی یافت می‌شوده این أزمايش ممکن 
بیان عقا بد سنان بن ثابت بن سنان‌بن ثابت بن قره از گفته جالینوس تعجب 
قره در ددبر عقیده‌جالینوس نمو ده و در کتابی کے پرای معتصّد در انواء 
تألیف کرده چنین می كويد : نمی‌ذانم حظور حالینوس با آ نکد درحساب ستار كان 
قوی و توانا بود از این مطلب نفلت کرد که طلوع و اختفای كوا کب در شبرها 
اختلاف عظیم و آشکاری دارڈ حنانکه سپیل دن بغداد ياج دوز از ایلول گذشته 
طلوع می کند و در واسط دو دوذ پیش‌تر از بغداد و در بصره پیش از واسط طالع 
می‌شود وأهل نجوم نیز گفته‌اند انواء باختلاف بلدان اختلاف می‌یابد بلکه ممکن 
است جندین‌دوز دديك بلد نوی محفوظ بماند پس این خود دلیل است که ستار كان 
طلوع و اختفای آنپا دا در احوال زمین مدخلیتی نیست . 

سپس خویشتن دا سنان‌ین ثابت تکذیب کرده و گفته هر چن د که قول راجح 
این است که أهر طلوع كواكب و غروب آنہا در تأشرات منسوبه بحود مشروط 
بشرايطى است و بطور اطلاق صحیح نيست . 

يس اذ اينكه سنانبن ثابت اذ اين گفته فادغ شد اذ نو جنين كفته ؛ بيشتر 
انواء عرب در حجار است و يا نواحى نزديك بحجاذ ؛ وانواء قطان در مصر و 
سواحل دریا وانواء بطلميوس درپلاد روم و رشته جبالی که بپلوی آن است و اگر 
کسی بخوامدکە یکی اذاين مواضع سه كانه را قصد کند آنچه جالینوس گفته که 


فصل سیزٹھم _ ۳۷۷ 

این تجر به و امتحان در زمان کمی میسر نخواهد بود برای او پیش خواهد آمد و 
جالینوس هرامری دا که از راه برهان ذدیافته ذکرمی کند واز مطالبی که أميخته 
پا شبپات است دودی مینماید . 

سنان بن ثابت از پدد خويش نقل میکلد که سی سال تمام در عراق عرب 
احوال انواء دا مراقيت کرد و می‌خواست اصولی از آن بدست أورد که در دیگر 
بلدان انواء دا بدان بسنجد و پیش از آنکه مقصود خود دا دریابد مرگ او را 
دریافت . ۱ 

| گر هريك از دو قول یعنی ازنسبت انواء بایام سال و يا نست أن بطلوع و 
غروب منازل قمر صواب‌باشد قول سیم ساقط خواهد بود و آن دو قول هم بشرایطی 
مشروط خواهد شد که ضحت انواع‌جان یا است و أن شرایط اين است که 
نخست بايد حال سال و دبع آن و ماه دا در پپوست و دطویت و ايتكه خلف خواهد 
نمود يا بطور ایجاب واقع می گزّدد و دیگی,دلایل که کنب نجوم دا از آنبا پر 
کرده‌اند دائست و چون نوئی با این دلالات مطابق شود داست می‌آید و همه آن 
وقوع می باہد و ا گر در پاده‌ای از أن داست آید البته همان بعض راست خواهد 
#۹ 

سنان‌بن ثابت توصیه کرده که بايد اتفاق عرب و عجم دا بر نوء معتبردانست 
که چون این دو گروه با هم اتفاق کردند آن وء قوی است و ظهود خواهد یافت 
و اگر نه بعکس خواهد شد . 

من دد این ہاب آنچه را که سنان بن ثابت در کتاب انواء گفته و آنچه 
در ماهباى رومیان از اوقات احوال دنيوى گفته شده ذکر می کلم و داجع 
بطلو ع و خفاء انواء در بابی جدا كانه که در آخر کتاب خواهد آمد سخن خواهم 


۳۷۸ ادا لبا قیه 
تشرین اول - بنابگفته اوقطمین و فیلفس در 
تشرین اول روز اول أن اميد باران است و هوا بنایر دای 
قبطيان و قاللبس مكدر است و بنابر قول قاللبس و اوقطمين و اوذ كسس و 
مطروذورس در روز دوم آن بادان خواهد آمد ودر روز سوم جيزى ذ کر نکرده‌اند. 
در روزچپارم باران‌است وبادهاى مذطرب بنابرقول اوذ كسس ونزد قبطيان 
هوأ سرد است ودر روز پنجم بنابرقول ذیموقریطس هوای سردى است و آغاز وقت 
زراعت ودر روز ششمنزد قبط باد شمالی میوزد ودر دوز هفتم بنابه ری ابرخس باد 
جنوپی حواهد وريد و در روز هشتم جبزى ذ کر نكردهاند و سنان می گوید كه در 
اینروژ هوای سردی‌است ودر روزنهم بنابرقول اود كسس نوء است وبقيده ابرخس 
باد سبا خواهد وزید و برای قبطیان دیور و در دوز دهم چیزی ذ کر نکرده‌اند ودر 
رود یازدھم پنایرای قبط بادان اشت و درررور سیزدھم بنایرای قالایس بادهایی 
مشطرب است و رعد وہاران دقوع خواھد یافت وباہرای اوذ كس و ذوسثاوس در 
ایٹروڈ باد شمال یا جنوب أبنت و تینان.گواهی میدهد کہ در بيشتر اوقات راست 
عى آید و در اين دوز ناچار بايد امواج دريا متحرك شود و در جباددهم بنابرای 
اود كسس نوع است و باد شال و در پانزدھم بنابرای اد کس تغسر بادعاست ودر 
شانزدهم چبزی ذکر نگرده‌اند و دز هفدهم بنا ہر رای دوسثاوس باران است و وع 
و ينا بعقيده قبطہان باد شمال است يا جنوب و در شائزدھم چیزی ذ كر نکردەاند 
د دد نوزدهم نزد ذوسيثاوس باران است و نوء » ونزد قبطیان ياد شمال‌است یاجنوں 
و در پیستم و بیست د یکم چیزی نگفته‌اند ودر بست و دوم با پر ای قبطيان بادهاى 
مضطرب و مختلف است و در این روز هوا آغاز می کند که سرد شود و جز از راء 
حاجت شرب دواء و فصد جایز نيست زيرا آنچه از اختبارات استفاده می‌شود این 
است که برای حفط صحت بدن آمودی در این دود عداين نباشد ولي بس از أنكه 
اضطرار یافت شد آ نوقت شخص ناید سرما و كرما و دوز و شب را منتظر باشد که 
پیش از آ نکه کار اد سخت‌تر شود وتلافی أن متعذر گردد ۲ تدار کش امکان نايذير 


فصل سیزنھم ۳۷۹ 
بايد مبادرت بدان حويد و در روز ببست و سوم بناہرای اود كسس نوء است وبنابه 
گفته قاسر باد شمال است یسا جنوب و در پیست و چپارم بگفتہ قاللبس و قبط نوء 
است و دد بیست و پنجم بنا برای مطرذورس نوع است و بنابرأى قالليس و اوقطيمن 
اختلاف در هو ست و دز بيست و ششم أن چیزی متها ند و در روز بيست و هعدم 
يناب رأى قبط هواى سردى است و در بہست و طشنم صرق تكفتها ند و در این رود 
دخول حمام وخوددن چیزی تند خوباست وہرعکس خوردن جين ترش ونمكداد 
بد أست ودر رود بيست دنهم بنابردأی ذیمو قر يطيس تك رگه‌است وبعقيده ابرخس 
بادهاى جنو بی‌است که از پی هم در می آید و بنابردأى اوقطيمن و فلیفس بادهاى 
عظيم است و در این روز زاغہا و لاشخودها و پرستوھا سمت جنوب می روند و 
مورحه در لانه خود پنپان می‌شود و در سی و يكم نزد قالليس و اوقطمین بادھاعی 
می وند و نزد مطروذورس باد و هوا سرد است و نزد قطان باد جنوب است و 
سر + 
ہے تشرین, خر بنا بكفته اوذ كسس و قونون در 
نشربن آخر روز اول آن بادهای غیرممثٹزجی أست » و در 
روز دوم هو آبی‌است ناصاف و در این روز باد شمال و جنوب که می‌وزد سرد خو اهد 
بود د در دوز سوم بلابرقول بطلميوس باد <نوبى می‌وزد و بنابر رأى قبطيان باد 
دیور است و شمال و نزد اودذ کسس باد حنوبی است و نزد اوقطیمن و فبلفس و 
ابرخس بادان است و در دوز ينجم هوا سرد است و نزد مصریان بادان است و در 
روز ششم نزد قبطمان باد جنوب است پا دبود و نزد ذوسيثاوس هو ای سردی است و 
سنان گواهی می‌دهد که خود اوتجر به کردہ و بافته است که این مطلب راست است 
و در روز عفتم نزد ماطن بادان است و گردباد و نزد ابرخس باد سرد أست و این 
روز اول اوقات باران است و آن هنگامی‌است كه آفتاب بدرجه بيست و یکم عقرب 
رسد و منجمان دد اينوقت طالع ميكير ند و استنباط می کنند که آیا در سال بادان 
زياد است يا کم و اعتماد ايان برطلوع و غروب زهره است ولي بعقيده من هوای 


A+‏ ارالبافيه 
عراق و شام تنبا اختصاص باين امر دارد و بسا روی می‌دهد که مادر خوارزم بيش 
از این موقع باران ديدهايم و ابوالقاسم عبیدالهبن عبدالهپن خردادبه در كتاب 
مسالك و ممالك خود گفته است که باز آن حجار و يمن در حزير ان و تموز وأبو 
قسمتى از ايلول است و من مدتی از ماهباى تابستان دا درگ ركان اقامت کردم و 
هیچ وقت نشد که ده روز متوالی هواء آفتاب باشد و ابر يرا كنده كردد و بادان 
بند نباید وحکایت کردها ند که یکی‌اذ خلفا که بتصود من مامونالرشد باشد چہل 
روز در گر گان ماند و هر گل اتفاق نیفتاد که بادان بند بیاید گفت مسا دا از این 
زهين بو اله ركاف ' رون پبر فد. 

وهر جه شہری بماز ندران نزدیکٹر باشد هواى أن دطوبی‌تر است وبارائش 
ببشتر و حبال مازنددان با نداژه‌ای رطو بت دارد که گفتدائد در قاد‌های آن اگر 
سیر بکویند يادان می آید وناب آقلى ماعب کتاب غره اين مسئله دا جنين تعلیل 
سکند که هو آی مار ندران مرطو بی وپضار ات را کدی كه ران است متكائف است 
و چون بوی سیر بميان آن ورا کنده شود از آنچا که حاد است تکالف هواى را 

فشار می‌دهد وتحلیل می کند و باران بدنبال آن می آید. 
۱ ۱ ما أينطور تصود کیم که علت باران آمدن از 
یس مرف طبيزي كوبيدن سير این بود که ناب آملی كفت ؛ 
در چشمه معروف در حبال فرغائه جه سبی ات کن چون جر پلہدی را در أن 
بیفکنند بادانِ می آید و در دكان معروف به دکان سليمانين داود در غاری که در 
اسبہذان معروف است و داقع در كوه طاق مازندران است چه علت است که جون 
بجيزى بلد و يا بشیر [ لوده شد آسمان ابر مشود و بادان می آید 5 آنرا پا کند 
و دد كوهى كه در زعین ترك أست جه هی گویند که چون گوسند بخواهد از ندا 
عبود كند بايد پایپای گوسپند را با يشم به‌بندند که مبادا با سنگهای آن مصادمت 
کند و فی الفور بادان زیادی اد بی دد آید وكاء اتفاق می افتد كه اتراك از آن ؟ 





۱- بسیاد ادداد کننده و آب باشنده . 


فصل سيزدهم ۸۷۹ 
حمله می کنند و حون دثمنى ایشانرا فرا گرفت در مدافعه او باین حبله متوسل 
می‌شوند و آنان که پرحقتت امر آ گاه نيستند این کار را پسحر سیت می‌دهنن و 
حوضی که معروف بطاهر است و در مسر پای:کوهی نزد کنسه‌ای واقع است و از 
حشمدای که در كوه است أب خوشگواد و حوشویی در آن می آید نیز اذاین‌قسل 
. است و چون حايضى و یا جنبی آ نرا مس کند بو می كيرد تا آنکه بايد آب آنرا 
خالی کرد و تنظیفش نمود که مثل اول خوش بو و خوش طعم شود و یز کوهی که 
ميان هرات و سجستان است که در وسط دیگسنان واقع شده که قدری از راه دور 
است چون سر كين آ ادمی و با | يول دد آن پنفکنند يك صدای آشکار وآ واز شديدى 
از آن شنیدہ می‌شود. 

این امور که پاره‌ای از آن گفته شد خاصیاتی است که در موجودات مطبوع. 
است و علل آن بجواهر بسبط و آغاز تیف و آفرینش‌جهان" منتهی می شود وآ نجه 
از این قبیل باشد ممکن نیس ت که شخ آ نرا بعلم دریا بد. 

برخی ازامکنه بر خلاف:جبال‌مازنددان است مانند فسطاط مصر ودیادمجاور 
آن و در این مواضع بادان نمی ايد و این امود مر بوط بطبیعت هکان است که در 
چه محل از جبال و بحار واقع شده و پستی و بلندی أن چه انداژه است و در جه 

عرش ازع رضباى شمال وحنو بی است وهر يك از 8 که فته شد دادای مدخلیتی 
ام است, 

در روز هشتم بنا بر قول اوقطيمن بادان و هواى سردى أست و نزد مطرو- 
دورس طوفان و باد جنوب است يا باد اوروس و آن بعقيده اوقطيمن بادى است ميان 
باد جئوب وسا ونزد قطان خود پاد صباست و در دود نهم چیزی ذ کر نگردها ند 
و در روز دهم بنا بعقيده اوقطیمن و فيلفس هوا سرد است ونزد ابرخس بادان و پاد 

شمال و يا باد جنوبی سرد است و در بازدهم نزد قاللبس و قونون و مطروذورسنوء 


۹- متسود اذ جواعر سيط عقول ومجردات است که بعفیده راغ الهی مؤثر دد 
جهان ماذي هستند. 


FAY‏ ۲ ثارا لیا تیه 
است و سنان‌بن ثابت گواهی می‌دهد که بتحربه صحت ا دریافتہ و در دوآزدهم 
نود اوذ كسس و ذوسیثاوس باد سرد است و درسيزدهم نرد اود كسس نوء است و نزد 
ذيموقر بطس در برو بحر هوای سردی‌است و راه كديا بقارس و پاسکنددیه بسته می- 
شود زيرا حال دزيا ایست كه در ایامی معلوم مضطرب می‌شود د هوای أن مكدر 
میگردد ۳ امواج آن سحت هىشود و تاریکی آن ریاد فد اد و بدین سيب سلوك . 
اسك ایست و مب‌گویند که در قعر آن باد می‌افتد و آنرا تپییج ميكند واز 
ظپود نوعى از ماهيها براي نكار استدلال میکنند که در قسمتہای بالای دريا در دوى 
آب بيدا میشوند و ظپود آنان مردمر! بحر كت باد مذ كود در قعر ددیسا انذار 
ميكند و برحی می ويلك كه این ماهيبا يكروز زودتر از طغيان و آشفتگی در با 
ظاهر می گردند وهريك ازدرياهارا علامتى برای دانستن این‌امر است ومی گویند 
که در درياى جين باين طريق مشود هيدان دديا را دانست که داءہاپی كه در دریا 
میا نداز ند بروی أب می آید ۲ پںسکیت دديا اینطور استدلال م ماد 5ه مرغی 
که در روی خار وخاشاك دز جریا تم گذاشنہ جو جدھای آن از تم بيرون می ایند 
و این تدم پروی خاك با نمی‌گذارد و تنہا در دریاست و هنكام تم آن موقع آرام 
وسكون ددرا است نه در غير أن موقع ودر این دوز جمعی كمان کردها ند که اگر 
چوب دا ببرندكرم نخواهد آنرا خودد و موريائه نخواهد در آن افتاد وشايداين 
کار در کشت مزاج هواى ايندوز بخصوص خاسيتى باشد و در روز جباددهم زد 
قاسر هوای سردی است و باد حجثوبں يا اوروس که نزد قبطبان تكياء محسوب است 
در این روڈ مىوزد و در روز پانزدهم چیزی ذ کر ننموده‌آ ند و درشا نزدهم نزدقاس 
هوای سردی‌است و در روز عفدھم نزد اوذ كسس باران است و در نزد قاسر هوای 
سردی است و نزد قبطیان در شب و روز باد شمال است و در روز هبجدهم چیزی 
ذکر نکردها ند و در روز نوزدھم نزد اوذ كسس هواى بسبار سردی‌است ودر بیسم 
نود اوذ كسس باد شمال است و تود قطان هو ای سار سحتی است و گفته‌اند که 


فسل سبردهم ۰ ۰ ۰ ۳۸۳ 


بلدی صادق نمی آید و من در گر گان از پشه که حیوانی بدون استخوان است در 
تعب بودم و آفتاب هم دزیر ج جدی بود ودد بيست ويكم نزد اوقطمین و ذوسیثاوس 
هوای سرد و پاران است و در ببست و دوم نزد اوذ كسس هواى بسیاد سختىاست و 
دز ببست و سوم از آشامید نآب سرد در شب نه یکرد‌ان کہ تولید آب زددمیکنه 
و در ببست و سوم نزد قاللیس پاران است و نزد اوذ كسش و قونون هوای سردی 
است و نزد اپرخس و قبط باد جنوب متصل است و در اين رور عيد جدن زيثون 
است و زیتی که برای انفاق بايد خرح کنند در این دوز فشاد می‌دهند و در ببست 
و جپارم زد قبط درهوای اند کی نم أست و ددبیست و پنجم و بيست و ششم چیزی 
ذ کر نلموده‌اند و دد بيست و هفتم بنا برأى ذيموقريطس در آن روز جه در دريا و 
جه در خشکی أضطراب دوی می‌دهد و در نزد ڈوسپٹاوس نوع است و نزد قبط باد 
حنوب و بادان است و در ببست و هشتم جبرّی از انان نعل نکرده‌اند و گفته‌اند 
که امواح دریا دراین‌روزسخت می‌شود وصيد دز دديا اینروز كمتر امكان می‌پذیرد 
و در بیست ونهم نزد اوذ کسی و قو نون هوای سردي‌است با باد دور و یا جنوب و 
نزد قبطی‌ها بادان است و دد دوز سی ام از علمای مذ کور و از غير ايشان چیزی 


د گر نکردها ند 
۱ کانون اول - بر بگفته قاللیس و اوذ كسس و 
کانون اول 


قاسر در روز اول این‌ماه هوای سردی است و 
در اين روز بازاری در دمشق ہا میشود که ہہآزاد قضب البان معروف است در دوز 
دوم این ماه بنا بردأى اوقطیمن وفیلفس بادهای صاف میوزد و نزد مطر ذورس‌هوای 
سرد و سختی است و در روز سوم نزد قونون و قاسرهوای سردی است ونزد قبطيان 
هوای آ نروز نمناك است و در دوز پنجم نزد ذیمو قریطس و ذوسثاوس‌هوای سردی 
وسنان‌پن ثابت هم براین‌مطلب گواهی داده ودد دوز ششم نزد اوذ كسس هواى 
سردی است و نرد اپرخس در این روز باد شمال می ورد و در رود هشئم چیری 
نگفته‌اند و در دوز نهم بنا برأى قاللبس و اوقطیمن و اوذ كسس هوای سردی‌است 


AF‏ آارا لباقيه 

و دد دوز دهم نزد قاللبس و اوقطيمن و مطرذورس هواى سرد و سختى است و نزد 
یمو قر یاس رغد و برق و باد و باران است ودر رود يازدهم نزد قاللبس پاد جوب 
و نوء است و نژڑد اود کسس و قبط هوای سرد و پاران است و سنان گواهی می‌دهد 
که امورعذ کور دا تعجر به گرده‌است و درایئروز جماع زياد رانا بسندیده دا نستها ند 
و من نمی‌تو انم كه دليل این مطلب حست زيرأ جماع در اوایل باییز و زمستان و 
در موقع و باع بسيار ناپسندیدہ وہرای بدن مضر است عرچند شروط یکر ازفسل 
سن و زمان و مكان و عادت و مزاج و عداء وامتلاء و تھی بودن شکم 9 سره دداين 
کار مدخلیت تام دارد روز سيزدهم اين ماه بنا بعقيده ابر س باد جنوب و يا شمال 
وزيدن خواهد كرفت و دز روز جباردهم نزد اود كسرهواى سردى است ونزدصشط 
بار ان وباد و در رور پا نز دهم پاد شمال سر دی است 7 جوت و در نرد قبط.انبادان 
است و در روز شانزدهم نرد قاسر هو ای دی است و در روز هفدهم از علماى فن 
چبزی روايت نشده و دراین‌دوز از خوردن گوشت کاو واترج ۳ بادروج و آٌامدن 
آب بس از حواب وان ما لین تور و ججامت كردن عن درصورتی کے حون 
هیحان يأبف منع کردماند و عات منع هم ہسیار دوشن است جه + ایتر وژ دارای 
رطو بت و برودت بسیار است ونام این روز سلاد اکس است ومقصود از آن انعلاب 
شتوى است. 

كوي در این دوز نور از حد نقصان بحد 


بیان برخی از عقاید بیر ون 3 
از دا یر ٥‏ عقل ذد باره مبااد زیادت حار ج میشود و ادمیان در نشو و نمأت 


اکبر بعنی انقلاب شتوی آغاز فى کنند و پریھا بذبول و قناء رو 
559 

کسالاحبار گفته است : در این دور بر بوشع‌بن نون سدساعت خورشد 

بر کشت و ايرود در آنموقم ابر بود و ابایان شيعه هم هم‌طوز حکابت ی کی 

1 برعلىبن ابيطالب رد شمس شد و اگربرای این دوایت اصلی باشد مقصود این 

است که از طول مدت سختی كه آن جناب کشد و نکی تبه از او برطر ف كشت 


۱ قصل سیزدهم ۸۵ 
مثل اين شدكه آفتاب براو ازنو طالع گشت جنانكه على بن جبم که درجنگ روم 
زحم برداشت و شب دا تا سحر از درد نحفت وچس ذف 

اسال بالصبح سيل ٠‏ ام زادقىالليل ثيل' ۰ 

و نيز در ماه صيام ہسیار اتفاق مىافتدكه چون آخر روز ابر شد و هوا 
تاريك كشت عردم دوزه خود را افطاد می کنند سيس ابرها برطرف می‌شود و هوا 
باز مسگردد و آفتاپرا ازئو دوی اقق مي‌بشند کرت دو سیت نکرده . 

اصحاب نير نگ می گویند : علم سحر و عیافت این طود اقتضا می کند که 
بايد از بستر ببپلوی راست بلند شد و پیش از سخن گفتن‌قددی كندر تبخیر کنند و 
تسد یه استكه درموقع پیدایش آفتاب دوازده قدم سمت هشرق بروند. 

يحيى بن على کاتب نصرانی که از مردم انباد بوده می كويد مشرق آفتاب در 
موقع انقلاب شتوى مشرق صحبح است و آفتاب از وسط بوشت طالع می گردد ودر 
اینروز حکما تأسيس مذابح میکنند ۰ گویا اعنقاد این مرد دد بشت این بوده که 
بہشت در نواحى جنوب است و از اختلاف سموت هيج اطلاع نداشته و نیز مذهب 
او كفتارش را تکذیب می کند خه ٠‏ نصارى بابد هنكام نماز رويشان بسوی مشرق 
باشد و برای ايشأن أينطور گفتەائد که آفتاب در فر دوس طلو ع می‌نماید و نصاری 
ازتمام مشارق آفتاب حزن بمشرق اعتدال توجه نمی کنند و هیا کل خویش دا بسوی 
آن می‌سازند و آنچه یحیی بن على در ایحا گفته از گفته دیگر او در باره آفتاب 
عجستر تست ز پرا عشده دا نشمند مد ور حنين است که آفتاب درجاتي دا که در 
آن ادتفاع و انحطاط می‌یابد مطابق ایام سال سیصد و شصت درچه است و اما آن 
بنج روز دیگر دا که تمام سال است در أن نه آفتاب دا ادتفاع است نه انحطاط و 
اين ينج دوز دو روز و نيم از حزیران است و دو دوز ونيم ازكانون اول ؛ نظيراين 
مطلب که او گنته بقلب ابی‌العباس آملی خطود كرده و در كتابى که در دلايل قبله 
نوشته چنین می كويد : آفتاب را صد و هفتاد و حفت مطلع و مغرب است و اينطور 
گمان نموده که سال خورشدی سصد و پنجاه وچپار دوزاست وهر کس كه چیزی 


١‏ یعلیآیا صبح دأ سيل برده ف يأ أنكه شبى دبكر برا ينشب أفروده شده, 


۳۸۶ آارا لباقيه 
را نداند و در آن تكلف کند جواهد رسوا شد و اين هوسات کے گفته شد بأضافه 
هوسياى دیگری است که در تعليل پنچه زايده در سال خودشيدى و شش روز ناقصه 
سال قمری گفتەائد و در روز هيجدهم حيزى د کر نگردەاند و در روز نوزدھم 
نزد اوذ كسس ودوسئاوس وقبط پاد جوت است ودر روز بیسٹم دن د اوذ كسسهواى 
سردی است و در روز پیست و یکم زد قبطيان نوع است و در روز بست و دوم و 
بيست و سوم چیزی ذ کر نکرده‌اند ؛ دوز ببست و چہارم نزد قاسر وقطان هوای 
سردی است و زد ابرخس و ماطن نوء است باضافه باران و در دوز بيست و پنجم 
نزد ذیموقر طس هوای سرد است متوسط و در روز ببست و هفتم چیزی ذکسر 
ننمو ده‌آند و در روز بيست و هشنم نرد ڈوسٹاوس صوای سردی است و دوز بست و 
نہم نزد قاللبس و اوقطيمن و ذيموقريطس نوع است و در اين روز از أشاميدن آب 
سرد یس از خواں تھی كردها ند دیو ٹہ جسان در آب فی هی کلاه و پدین سس 
هر كس این ا بمو شف بلغم بیدا ند و ابله مشود و از اینجہت این سكن را 
كفتدائد كه عوام را ببشتر عیٰ ترساندو در روز سى ام نزد قبط هواى سردی است و 
در روز سی ديكم نزد اوقطیمن هو ای سردى است. 
ره کانون آخر - از اصحاب انواء در روز اول 
او شود دوذهاى این‌ماه جيزى منقول نيسث و در روز 
دوم این هاه نزد دوسثاوس نوع است و قومی گفته! ند اگر دز اینروڑ جو بی را 
ہر ند بزودی حشث تجو اهد شد و در رور سوم نزد قبط هوای محتلف‌است و درروز 
چپارم نزد قطان نوع است و نزد ذیموقریطس باد جڑوں وسنان گواهی ميذهد که 
این آمر واقعيت دارد و در دود ينجم و ششم چیزی د کر نگرده‌اند و گفته شده که 
در روز سم ساعتی است که همه آ بهای كود کر مين گوارا مشود 


رٹ این عقیده خرافی کهآ بها اعر اش مو حو ده در أ ببا پر اسب اما کنی است 


همه ٹرساعتی شير ب: مشو د 1 
عتى شیرینمیشو٭ ١‏ کہ اگ ١س.‏ 1 است در | ندا مکار 
وبیان طرز شير كردن آب ر این أب دا كد است در آ دا مكان 
شود يافته و اگر جاری است در حنگام جریان از 


أن امكنه میگذرد واعراض مذ کوده جزبيادى مراتب استحالات قابل وال نست 


فصل ميزدهم .۰ ۳۸۷ 

١‏ ابنک گفٹەائد در اہنساعت همه أ بها گوارا۔میشود دلیلی ندارد و تجر به‌ای که در 
طول سالیان دراز انجام كر فته کذب اين مطلب را ظاهر می‌سازد و ا گر بها كوارا 
شود بايد که مدتی به همین حال ہمائد آری ممکن است که در حاهپایی که آب أن 
شور است جه دداين ساعت وچه در غير این ساعت با دیخٹن چندین دطل موم مصفا 
شوری آب زایل می‌شود واهل تجارب گفته‌اند که | گر ظروف نازك از موم بسازند 
ودر آب دديا بینداژند بطوری که دهان این طروف بالای آب بایستد و در آب فرو 
نرود ترشحی که از آب دریا در درون این ظرفپا بشود آب شيرين خواهد بود و 
اگر آ بباى شور دا آب گوادا وشير ين زيادى مخلوط کنند گفته‌ایشان‌راست خواهد 
ان حنانکه درياحه تنس دد فصل پاییز و زمستان بعلت اینکه آب سل با آن 
مخلوط مھ رت ۱ درگ چون ای نمی يايد آب 
أن شور أست. 

در روز هفتم نزد اوذ كسس و ابرخس هوای سردى است در روز هشتم نزد 
قاللبس و اوقطیم‌ن وفلفس و مظرژذورس باد جنوب است و نزد قبط جنوب ودبود 
است ودر دریا هو ای سردی مشود دز روز نهم‌باد جو ہی شدیداست ونزد اوذ کس 
وقبط باران است واصحاب طلسمات گمانکرده‌ا ند | گر شکل انگود دا درسفره‌ای 


بکشنداز دوز نهم‌تاشا نزدهما ین ماه ودروقت غروب سلحفات که ستاده نسرو اقع باشد 
بدرخت مو بباویز ند سوہ اين درخت اد هر آفتی سالم خواهد ماند در روز دهم باد 
حنو ہی شدہد است و نرد قاسر و قبط نوت است دز رود بازدهم نؤد اوذ کسی و 
وسٹاوس وابرخس وداي بادھای ممٹزج ات و در روز دوازدھم چیزی ذکر 
نگرده‌اند در رون تع نزد ابرخس هوای سردی است و نزد بطلمیوس شمال 5 
حنوب خواهد ورزيد و در دود ز جواردهم زی ذ کر نگرده‌اند در روز بانزدهم نزد 
اب رخس باد صبا ميوزد در رور شانزدهم نيز چیزی د کر نکردهاند در روز هفدهم 
نزد فاسر پاد سحتی‌مبوزد روز هیجددم نزد اوقطمن و فصلفس هو ای سردی است و 


نزد مطروذورس اختلاف هواست و روز بیستم نزد ادقطیمن و ذيموقريطس هوأى 


۳۸۸ آٹازالباقیه 


صافى است و نزد ابرخس باد شمال است و هوأ سرد و نزد قبط باران است در دوز 
ببست ویکم نزد افد کسی هو ای سرڈ متوسطى است روز بہست و دوم نزد اپرخس 
نوگی است و نزد قبط باران است و دوز بسست وسوع از علما حيزى نعل نکرده‌اند 
د گفته شده کے جز از داه ضرودت نباید توره كشيد و حجامت کرد دوز ببست و 
حپارم نزد قالليس و او قطیمن هو اء صاف است ونزد دیموقریطس هو ای‌سردی‌است 
است و آ نج در دود پیش ددباره نوره و حجامت گفتەاند در ايرود تمن گفته شیم 
روز ببست و پنجم نزد ابرخس باد صبا می وزد دوز بيست و ششم نزد اوذ کسس و 
مطرودوزس پادان است و نزد دوسثاوس هوای سردی أست دوز بيست و هفتم نزد 
قبطیان سرمای خیلی سختی است در بيست وهشتم باد جنوب میود و نزد بطلمیوس 
نوع أست و در بیست ونہم چیزی د کر نگردەائد و درسىام نزد ابرخس باد چو بی 
است و در سی ویکم نيز چیزی کا 
شباط و ابنکه این ماد ماه | ١‏ شاط یی هاه کی است دد تعيين اين ماه که 
کبس است جرا آنرا ببست و هشت روز قرار دادند نه 
ببست و له روز و له سی و یك روز آنچه بنطر مبرسد این است كه ا گر رومان 
این ماه زا ببست و نه روز قرار داده بودند و آنگاه كبس می کرد ند سی روز ميشد 
و بشرود دیگر در سال كبيسه مختلط می‌شد وعمجنين | گر سی روز قراد داده‌بودند 
از دیگر ماهپا تمیز نمی‌بافت خواه که سال کبیسه باشد یا نباشد و همچنین اگر 
سي‌ويكث دوز میگرفتند پماهپای دیگر درسایر سالها مشتبه میگردید پس یکین سیب 
این ماه را بيست و هشت روز گرفتند که تا از دیگر ماهپا در ساليان كبس و ر 
سالپای کبس همیز باشد و بدین علت که گفته شد واجب گردید که در شپور ایشان 
دو ماه که اذ سی دوز ذايدند اذپی‌هم باشند زیرا در آغاز کار دومیان ماهپا را به‌سی 
دوز قسمت کردند و دو روز از شباط كنار گذاردند پس د(ویہمرفتہ هفت روز بر ای 
ایشان ماند و ذازمند شدند که این هفت دوز دا ميان يازده ماه تفریق کنند ( و از 
این سیب یازدہ ماه شد که شباط ازمیان شپور ساقط شد) و أمكان نداشت که ملههای 


فصل سیزٹھم ۳۸۹ 
سی دوزه دا در مبان دیگر شپور که سی و يك روز است واسطه فراد دهئد بحيت 
اینکه کمتر مشود بس تاجار شدند که ماهپایی دا که زايد است يشت هم قراردهند 
و این ايام زوايد دا ہسزاوارترین جایی ملحق ساخته تا أنكه دویهمرفته ایام دبع 
دبیعی و صیفی از جملە ايام دبع خريفى و شتوى زیادٹر شد حنانکه ارساد کپنه و 
نو ردو براين مطلب گویاست ونيز ماههای دومیان ددبیشتر احوال مائند هم‌است 
يعنى مجموع رونھای هر ماه و ایام سابق بر آن شصت و يك روز است که با مسير 
وسطى آفتاب در دوبرج مساوى است اما آب و شباط مجموع.این دو ماه پنجاه ونه 
روز است و جز اينبم امکان نداشت بهمان دلیل که در شباط هم بان شد و | گر آب 
را از سی و یك روز زیادتر می گر فتند ازحمله شپود تمر می‌یافت و اینطود تو هم 
می‌شد که كبس بدان اختصاص يافته. 

اما تموز و کانون آخر مجموغ رورهاى آنا شست و دو دوز است و این هم 
شرودت دادد ذيرا غدد شبود زايده پرشزور امہ زیادتر است و اين روز زايد دا در 
هر کجا بگذار ند بہمین محظوزتيرمى گر دد واذاين سبب کبسرا تنها بشباطافزودئد 
که آذار اول‌ماه كيس یبود است که درعبور واطراف أن واقع میشود. 
در روز اول اینماه با بر گفته اوذ كسس باران است و در اینماء سرما کمی 
می‌شکند. ٦‏ 2 

در روز دوم اینماه دپور ويا جنوب است و در هميان این دو بنابر دأى قیطیان 
نکر گی می آید وسنان می گوید که دد بیشتر اوقات صادق می أ يد. 

در روزسوم اینماء هوا صاف است و بناہر قول اوذ كسس بسياد اتفاق مىافتد 
که دبور بوژد. 

در روز چہارم اينماه هوا صاف است وبنا بگفنه اوذ كسس سيار زوی‌میدهد 
که دبود بورد و نزد قطیان هوای یسار سردی است و بادان و بادى در اين روز 
خواهد آمد که بیکدیگر ممتزج نیستند. 

در روڈ پنجم اینماه چیزی ذكر تکردها ند و گفتند بادهای حبار كانه دداین 


۳۹۰ آارالباقیہ 


روز هحان و اضطر آب می با بد در رود شم این شاه پا بر قول فاسر باران ست ع 
نزد قبط پادهایی خواهد وريد و وريدن دبود بناہر قول ذيمو قر یطس آغاز همشود. 
در روز هفتم اول وزیدن دبوراست و بسااتفاق می‌افتد که بنابگفته اوذ كسس و قبط 
هوا سرد باشد و در این دوز جمره اول ساقط میشود که آنرا جمره صغری گویند 
در روز هشتم بناہرقول قاللس و مطروذورس و ابرخس هيكام ورش باد دبود است 
و نزد اود كسس و قبط بادان است و سنان از تجادب خویش بر صدق این گفتار 
گواهی مدهل و دز روز نهم و دهم این ماه چیزی ار رومان نقل نشده . 

روڑ یاردھم نود قاللیس و مطر ودورس هوای سردی است و درد اوذ کسی ۳ 
قبط باد جنوب است. روز دوازدهم ابر ای ابر خس شمال وسبا میودد ونزد قيطيان 
تنا باد صبا حو آهد وزيد . در روز سیزدھم و جهاردهم از حالاتی که تا کنون انت 
شد ری ذکر نگردها ند : 

اٹاک که آنر | کوٹ 

بیان چمردھای انه لخد فى له انرا جمرہ وسطی ڈویند در 
زور جباردهم ۱ له سقوط می با بد دنا نکه بشعر 


اين مطلب دا سر ودهائد : 


ادا ما مط ىالميلاد و الدنح بعده وعشر وعشر ثم خمس كوامل 
وخمس سدس هن شباط وادبع فان سمیم الشر لاذك َال 
و ذاك سقوط الجمرتین و اننا بقاء الذى يبقى لال قلائل 


در دود پانزدهم نزد اوقطیمن و فیلفس و ذوسيثاوس هوای سردی است و نزد 
قبطيان بادھا پی است مضطرب و نزد ابرخس باد حنو پی‌است و دداين دوز نزد اعراب 
برودت أست و در این روز جمرہ دمیدہ می شود و اعاجم می گوید که تا بستان دست 
خود دا در آب داخل کرد و در این روز آب از اسافل درخت بقسمتہای اعالی أن 





اس جمره دد لغت یعنی اخگر 3 انودی شاءر که أذ نجوع اطلاع داشته دد قصیده‌ای 
که بهار دا توصيف کرده داجع بجمرء اصطلاحی میگوید : 
هم مره بر آددد فرد برده نفس دا هم فاخته بكشاد قرو سته بان وا 


فصل سیزدهم ۳۱ 
در شاخدها جاری مشود ونىز دداين رور قورباغەھا بغریاد آیند - روز شا نزدهم 
نزد قبط اختلاف دياح است و نزد قبطيان بادان می آید و كفتداند که در اين دوز 
قارج ميرويد و هرقادجی که بريشه درخت نزديك پاشد سم ههلك است و نزديك 
بصواب این است که این كفتار داست باشد زيرا در طب ثابت شده که شخص بايد 
رياد قار چ تخورد و امراضی که از اين جہت روی دهد علاج أن دد ببشتر کناشات 
طبى در باب اثبات سموم اذ قارچ مذ كور است در روز حفدھم اثری هف کود ذست . 
در رور هبجدهم دیور است و نزد قبط باران و يا سرمایسی دوی می دهد . در روز 
دوازدهم نزد ابرخس باد شمال سردی میوژد . در دوذ بیستم بعقیده قبط بادهایی 
خواهد وزید. در زور بست و یکم چیزی ذ کر نکردماند و دراين روز حمرءٌ سوم 
كه آنرا جمره کبری گویند ساقط مشود و در مبان هريك اذجمرات يك‌هفته 
تماغ فاصله است و از این سب جمره یو شد که در این ایام سرما : بثابرأى 
آنانکه ہاین مسئله قائلند از باطل زهان ام آن آشکاد می‌شود و اما آنانکه 
بحلاف این دأى قائلند برا اكن است که هوأ بجپت جرم آفتاب سرمایش مبدل 
بگرما ميكردد و شعاعباى شمس نزديك ممگردد که بطور عمودی بتاید و مسئله 
حرارت أب قنوات در زمستان و یرودت آن در تاہستان باين بحث متعلق است و 
مان ابی بکر محمدبن ذ كرياء دازی و اہی بکر حسين تماد سوال و جوابهابي در 
اين موضوع شده که شخص جویندہ را اقناع م ی کند و دو فاضل مذ کور بگفتە 
یکدیگر ردهايى توشتها ند . 

اعراب جمار را درشپود خود استعمال می کردند تا اوقات آن اختلاف يافت 
و چنانکه گفتیم تفاوت يبدا گشت بدينجيت ازشهود عر بی بماههاى دومى که ثابت 
وغمر زایل است نقل شد و كفتدائد که در سقوط جمرہ اول اقلیم أول و دوم سرد 
مشود . ۱ 

دز سقوط <مرة دوم اقلم سوم و چپادم سرد میگردد و در سقوط جمره سوم 


بقيه اقالیم سرد می‌شود ونىز گفته‌اند که درحمرات از زمین بخادهایی بلند می‌شود 


۳۹ ثرا لباقيه 
که بخار اول زمین را گرم می نماید و دومی آب وسومی درختان دا و نیز گفته‌اند 
که جمرات ایامی است که منازل قمر و يا پاده‌ای از أن طلوع مینماید و برخی از 
اهل دقايق گفنه‌اند که حمرات غايت و منثبای پرودت در فصل دمستان است وحون 
اوایل سرعا و گرما معلوم است که با یکدیگر در بلاد مختلف اختلاف میا بدبر خی 
از اهل تسف و تكلف از قدعا در خوارزم نين پنداشتند كه حمره اول در بستو 
یکم شماط ساقط می شود و جمرۂ دوع يك هفته بس از اول و عدمرة سوم دؤهفتة بس : 
از جمرۂ دوم در بیست ودوم نکبای سردى شروع بوزيدن می کند وبنابقول قاللبس 
و فليفس در این روز جلجله‌ها ظاهر مىشوند چون جلچلەھا ظاهر گشتند بادان 
میآید و حبار روز نزد اوذ كسس و قونون و قالليس و فيلفس باد نکباءمبوزد. در 
دوز بست حبارم باد شمال سردى وباد دبود بنا برای اہرخس میوزد ونزد قطان 
با بادهای دیگر نکباء ميوزد و نزد“ذيموقريطس این ایام داداى هواهای مختافی 
است در رور ہمست و يسم نزد فاسر و دوسثاوسض هواء سردی أست و در بيست وشكم 
و ببست و هفتم چیزی د كن ننمودها ند و دد بيست و هشتم نزد ابرخس باد شمال 
سردی است و ايام عجوز دد این ماه أست وآغاز آن رود ببست و ششم این عاءاست 
و آن هفت روز متوالی است وحون سال کسه باشد حبار رود از آن در شاط است 
و سه روز در آذار و | کر كييسه نباشد چپار روز أن از آذار و سه روز از شاط و 
ایام عجوز را نزد عرب امهايى است دوز اول أن صن است که شدت سرما دد این 
زود است د دوم صر أست وان اعت که اشاء را مانند صنبره می گذارد معدي 
ياك حجن بر بده شده و گاهی‌نون آ نرا زايد می‌دا نند حنانکه درجمع بلصو ص بلنصى 
می گویند و دوز سوم وبر است زیرا این روز آثار اين ایام دا می برد و حپارم دوز 
اج است يعنى مردم را بترس از خود امر می کند و پنجم مو تمر است يعئى باديت 
مر دم مشاوزه می کند و رود ششم معلل نام دارد یعنی‌مردم را فریب می‌دهد که ٭قدار 
کی ازسرمای جود كاسئة است و رود صقم مطنئى الجمر نام دازد و سرماى ایئ روز 


ازدیگر روزها سختتر و دراين دوز | تش خاموش مىشود وین این روز را مکفئی 


فصل سيزيهم ۰ ۰ ۳۹۳ 
القدر می گویند یعنی ازشدت باد سرد خود ديكك را خاموش سی کند ویکی ازشعرا 
این ایام را بشعر دز آورده وچنین سروده است. ۱ 

كسع الشتاء بسبعة غبر ايام شپلتنا من الشہر 
فاذا انقضت ايام شہلتنا بالصن و الصثير و الوبر 
و با مسرواخیه مؤتمر و معلل و بمطفثی الجمر 
قبناك ولى البرد متلا واتتك و امدة من البحر 
كاهى روز ششم را شيبان وهفتم دا ملحان گویند و هیچ نمىشودكه این ایام 
از سرما و بادها و كدورت و تلون هوا تبى باشد بلكه سرما دد بیشتر أوقات بجبت 
اینکه تمام می گردد دراين چند روز سخت‌تر می‌شود و باپنجهت صرفه نامیدہ شده 
که سقوط وبرطرف شدن سرما نزديك بان است. 
#خص نباید تعجب کند که خر سرما در آخر مدت سخت‌تر می‌شود و هر 
موقعی که می بایست بر طرف شود هیجان بيدأ می کند ذیرا این علت بعينه در گرما 
هم موجود است وما این مطلب دا بزودی بیان خواهیم کرد و در طبیعیات نظير آن 
. بسيار است چنانکه چراغ هنگامیکه میخواهد خاموش شود ہ برای اينكه دوغن 
آن تمام شده » روشنی أن زیادتر می‌شود و جندين دفعه که شبیه باختلاح باشد 
دوشنى و فروغ آن بتوالی اشتداد می یابدو مریض‌ها نیز از اين قبیل اند بخصوص 
آنپاییکه‌بسل وہمرض دق ودل درد گرفتارند که هنكام نزدیک یم ر گك برویی ناذه 
مىيابند و آنانکه از اين امر بی‌خبر ند تصور می کنند که مریض خوب شده ولسى 
شخص بائجر به از دیدن این اهر ازحیات آ نان ناأميد میشود . 


من مقاله‌ای ديدم که یعقوب‌بن اسحق کندی 


بیان ایام عجود و تقل عقا بد 
علما و کار عبدارثه قلم دداین در علت ظهور حرادت قوق الذ کر دراين چند 
موصوع روز نوشته بود وخلاسه تعليل او این است که 


آفتاب بتر بیع اوج خود میرسد که جایگاه تغییر است و تأثير آفتاب در هوا اذ غير 


۱- این حال دا در اسطلاح خائه دوشن گر دن گویند. 


AF‏ آثارا ثباقيه 

آن پیشتراست يس مناسب این است که تغيير عارضّى برشمس در فلك ان قر تاشر 
کند و هو | و وخ شود و ا در کا اجو ال مدتی دا فا در ربعىاست 
کی اول آن دز آن دبع اتفاق افتاده وشمس نیز درهمان دبعی باشد كه اول أن در 
ان دبع اتفاق افتاده روى خواهد داد. 

شنیدم كه عبداللةين على حاسب دد بخادا يس اذ آنکه بررساله کندی آ گی 
ياقت ایام عجوز را نقل داد وبرحس اقتضْاى حر کت اوج أن را فراد داد وہدین 
جرت ایام م کور را ایام عجوز عبدالله قلم نامیدند. 

از این جہت ایام مذ کور را ايام عجوز گفتند که بنا بعقيده قدما این ایامرا 
خداوند در كتاب خود ذ کر نموده و فرموده است سبع ليال و ثمانية ایام حسوما و 
اينكه قوم عاد باين باد هلاك شدند و بر ذنى از آنا باقی ماند که بر آنان ذو عه 
سرایسی کرد و اخار کت انت پس بدين سبب ایام عجوز نامیده شده و 
فى تيان آن بادى كه قوم عاد را قالاك كرد باد دبود بود و دسول | کرم فرعود 
نصرت با لصبا و اهلکت عاد بالمد ہو يعنى من دوز ,غزوه خندق ہباد صما يارى شدم و 
قوم عاد با دیور هلاك شدند و شاعری گوید. 

واهلکت | لدبورحال عاد' قباد و اکالجذوع مطرحینا 

می گویند ايام نحسات که در قر آن هف كور است هرحیاد روزی است که با 
حبار درماه موافق‌باشد مئل چپار روز ازماء دفته ويا جپار روز ازماه مانده وحبارده 
روز ازماه گذشته ويا جپارده روز ازماه مانده . 

برخی از اعراب می گویند اذاين جپت ایام مذ کور دا ایام عجوز گفتند که 
درعحر شتا و اواخر أن واقم است. 


ند باژه‌ای از اعراب بر ای مه دزدیده شده که هياتن | بان مات ُ 3 ماج 





۱- این بيت دداول آشطيه و او ندادد و برای وذن شعر بايد با و اوخوانده شود 
من أزنزد خود و اودا ذياد كردم دلى أشكال دیگی این بیت کید حال است که بعقیف٭این 
جانب معنی ندادد سحیح کلمه جبال است که جمع جيل ومخفف با اجیال باشد. 


فصل سیردهم ۳۹۵ 
است نامپاپی است مانند اسامي ایام عجوز و روز اول دا عبرودومرا ف ينكد 
واین‌هردوو اژه بمعتاى صدمه‌ازسر ماست وروز سوم‌این‌ماه دا ازشدت سرما تقالب الفہر 
می گویند و روز چہارم را حالق‌الظفر می گویند یعنی باندازه‌ای باد سرد و سخت 
می وزد که ناخن می‌افند و زور پنجم زا مدحر حالبعر هی گوزیند يعلى شر كين شتر 
كه درصحرا ديخته ازشدت‌باد برمی گردد و داخل درمناژل‌می‌شود ویکیازشاعران 
اين ایام را بشعر ذ کر کردہ أست. 
اولبا الپٹبر يوم فارط وبعده الپنزبریاتی خابط يخرطه حتى يجثى القاسط 
و قالب الفہر يسمى حقا وحالقالظفرالميينالحلقا يفاق بالبرد الصخود فلقا 
وبعدھا آ خر هن الخامس مدحرحالبعر العضٴوض‌اللاحس و ماله فما یسەی سادس 

1 آذار - در روز اول آن اصحاب نو اف چیزی 
79 ۳ ۳ برخی گفته‌اند که دز این روز 
ملخبا و خزند كان و حشرات از لانه ون خارح میشوند و نىن حر آرت آسمان یا 
جر ازت رسن رہم هیر سند و اکم که این متخن .دا گفته میا لخد نموده و مقصودش 
این بوده که حرادت آغاز ميشود و قوت می‌یابه و چون‌هوا برای قبول آن آماده 
میگردد از این دوی این جرارت انتشاد می یاہد ذیرا از برای حرادت آسمان جز 
شعاع آفتاب که از جرم خودشيد بزمین پرا کنده ميشود و يا جسم حادی که با 
باطن فاك قمر هماس است که کرہ آتش نام دادد معنى دیگری فيست. 

7 اما درشماع آفتاب اقو الى گونا گون گفته‌اند: 

مباحثی دد حقیقت نود و ۱ 
شعاع و سبب حر ارت آفتاب الف حقیقت شماع آفتاب اجزاييست ناری 
یت موضوع با ابن‌سینا كه با ذات شمس مشابہ و مائند است وازجرم 

گفتگوھا بی 0 آن حارج 3 دد. 

ب هوأ بمحاذات خودشيد گرم ميشود حنانکه بمحاذات آتش نیز گرم 

۹- برای اینکه تاديخجداى ددست اذ مبحث نود و دنگ و ابساد بدانید بمقاله سوم 
تررجمه ددانشناسی شفا دجوع كنيد که کأملتر ین جيزى است که دد این موضوع نوشته شدہ . 


وم ]اد | لبا قیه 


میگردد واين قول منسوب يجمعى است که طبيعت أ فتابرا گرم و آتشین دانستەائد. 

ج هوا بواسطه سرعت حر کت شعاع گرم میشود حتىجنين بنظر میرسد که 
اين مسافت در لازمان طی شده است و این دای منسوب باشخاصی است كه طعت 
شمس دا از طبايع اسطقسات و أخشيجها خارج دانستهاند. 

علما در حر کت شعاع نيز اختلاف کرده‌اند : برخى گفته‌اند که شعاع در 
زمان‌حر کت‌نمی کند زیرا شعا عجسم نیست برخیدیگر می گویند که این‌حر کت 
در زمان واقع میشود و لیکن سریعتر از آن چیزی نیست که سرعت بسنجش بان 
احساس شود چنانکه حر کت كو بيدن صوت چون از حر کت شعاع سنگینتر است 
پدین‌سب حر کت شعاع را بان مقاس ف و زمان آ ثرا ددمی‌بابند. 

در سب حرارت موجود با شعاع آفتاں جمعى از علما گفته‌اند علت اینست 
كه زواياي انعکاس شعاع حاده اپات ولی حق)اينست که شعاع فى نفسه حر ارتدارد 
و اما جسم مماس با باطن فلك کره سامت (یا كره أثير در اصطلاح ؛ مترجم) 
و برخی براين عقيدهاند که آل اتش ماد مين و آب و هوا يك جيز اصلی‌و 
عنصری اساسی است وص کون شکل آن نیز کروی است ولی مس رر کره 
قمر آتش وجود ندارد و چون فلك سریعالحر کت است از سرعت حر کت آن 
حرادت یافت مشود وشکل آن نیز بشکل جسمی است که از كردا ندن شكلهلالى 
بر وتر خود بيدا شده باشد واین مسئله با عقیدہ آ نان که هچك از احسام موحوده 
را داراى مکان اصلی نمی‌دانند و می گویند این مکانها برای اجسام قسری است و 
قسر هم دایمی و اہدی نیست وفق میدهد و من این مسائل را در حای دیگری که 
اذاين کتاب مناسبتر است ذ کر کردهام بخصوص در مشاجراتی که ميان من‌وجوان 
فاضل ابی‌علی حسين بن عبدالل سینا در این مطلب دوی داده . 

وصول این هردو كرما در إزمنه چپار كانه متكافى است و اما سیب حرارت 
ذمین یا اینست که شماعهای آفتاب از سطح ذمین منعکس گفته و یا برای ایشست 


فصل سیزدھم ۲۹۷ 
كه بنابر مذهب جمعی از حکما حرارت ينهانى در زمین بخاراتی از روی ذهين بر 
می‌انگیزاند وبرخى هم میگویند که ددباطنزمين حرادتى نیست و ازخادج‌بر آن 
عارش گشته وحر کت بخار در هوا سب حرارت مبگردد و گمان میکنم که مقصود 
گوینده این بوده که درزمین حرادتی پنهانی است واز باطن ذمین بظاهر أن خادج 
9898 

در روڑ دوم نزد ابرخس باد شمال سردى أست و نزد قبط باد جنوب وتكرك 
است و در روز سوم چیڑی ذكر نکردەائد و در روز چہارم نزد اوقطيمن ياد شمال 
سردی است و سنان گواهی دهد که در بشتر اوقات راست ساید و دد رور ہلجم 
نزد قبط هواى سردی است وریاح خطافی بنا پر رای قاسر ابتدای وزشآن دداين 
روز است ومدت اين وزش‌ده روز است ودر روز ۵ ششم در هوا بنا يعقيده قبط أضطر اب 
است وابتدای ورش بادهاى اوریسا دراین دوثباست ومدت آ ن بدا بعقیده ذیمو قر بطس 
نه روز است و در روز هفتم حيزي اذ علماى اين فن نقل نكردهاند واختلاف باد 
های وزنده نسز در این رود أبنت 3 در دور هشنم نوء است و شمال سرد و اوقطمن 
0 فیلفس ومطروذورس مطلب مذ کوردا گفته‌اند و للها و باشدھا نزد اوذ كسس 
دز اين روز ظاعر مشو ند وعد بحیرہ اس‌کندر یه دد أين روز أست و در روز نيم نزد 
اوقطمن و مطروذورس باد شمال است و نزد اپرخس باد جاوب سختی است و نزد 
قبطيان ہادا نپای ریزی دراین‌دوز می آید و ذوسثاوس‌مبگوید که باشه‌ها دراین‌روز 
طاهر مثو ند. ۱ 

دردود دهم جيزى ذکر نکردەائد و در روڑ ز بزده قدما نگفتەاند که تغبيرى 
درآن پہدا می‌شود و لی سنان می گوید که يسار رزوی مسدهد که هواى اپ روزسرد 
است و درروز دوازدهم نزد قا للسی یاد شمال معندل است و می گویند که آثارزمستان 
در آن روز رو پتخفیف می گذارد و در اين دوز امسر بحجامت کرده‌اند و در دوذ 
سيزدهم باد اوديسا شروع میکند که وزيدن كيرد ونزد اوقطيمن وفيافس ياشههاظاهر 
مشو ند و در رور حجباردهم بدا بر رأى اوفطیمن د ابرخس شمال سردى أست و نزد 


۹,۸۱ 1 ار | لبا فيه 

قبط باد دہور و جئوب است و باد اوريسا بنا در این روز شروع بوزش می کند و 
در پانزدھم‌نزد اوقطیمن و قبط باد شمال سردی‌است و در رور شانزدهم نزد قاللبس 
باد شمال است وسنان از روی‌تجارب‌خود باین‌مطلب گواهی می دھد و در روز حفدھم 
چبزی از علما تقل نگرده‌اند و می گویند که مسافرت در با در آنروز حون است 
و نیز مارها چشم خوددا در امروز باز می کنند زیرا ایام سرما است جنانکه من در 
خوارزم ديدم که در درون زممن مارھا دور هم جمع می‌شو ند و بشکل کره ای خود 
زا بہم ھی بچند و تا جين روزى در سال کن بہمسن حالت دریگ سی كلد 3 دز 
روز هیدهم این هاه در غير سال كبيسة شب ورور باهم مساوی می شو ند 3 آن را 
استو آی اول گویند و آن اول روژی‌است از پپاز اقوام غیر ار عرب و پاپیڑ چیلیپا. 


تفاوت بيار و بابز و دمستان وتاستان دروفت 


اطلاع جغر افیا داٹھسای آن ٦‏ 
حدود آ بادی مین همکن‌نیست وبلاد چین با قلت عرض‌های أن 


از خط استوا حنوبی نیست بلكه کر شرق اقصی دد شمال خط استوا واقع شده و 
بالاترازجین آ بادا ئی ثیست و ا نطظرف معدل‌النپاد را بسوی جنوب کسی ندانسته که 
آیا آبادانی دارد ؟ و خود خط استوا محترق است و غير مسکون و چون ما چند 
روز از خط استوا پایین‌تر برویم عمارات آن طرف دبع مسکون منقطع می‌شود و 
آبادی و عمران دیگری ئيست و حون آفتاں ہشدت اجزای لطقة آب زا جس 
می کند آب دریاها در آنجا خیلی غلظ است حتی اینکه ماهبپا و حیوانات بحری 
از آن دوری میچویند وعلمای جغرافی و من هلوز اطلاع نيافتهايم که کسی ازخط 
استوا بطرف جنوب رفته باشد. 

برخی از مردم از کلمه معدلالنہار و خط استواء قريب خورده‌اند و گمان 
کرده‌اند که هوا در أن معتدل می شود چنانکه شب و روز در آنحا مساوی هی 
گردد وبرای دروغهایی که ساخته‌اند اين مطلب‌دا اصل قرار داده‌اند و گفنداند که 
خط معدل التبار مانند بپشت است و سا کنان آن فرشتگان . 


فصل سیزڈھم ۳۹۹ 

اما بشت خط معدلا لنپاد را جمعی غیر مسکون داسته و گفته| ند حون آفتاب 
بحضخيض خود از فلك خارج مر کر برسد تقریاً در غايت ميل جنوہی خوأهد بود 
و با هر موضعى که مسامت باشد آتجارا خواهد سوزأنيد و هر بلدی که عرض آن 
شصت و ينج درجه از جنوب باشد بطبیعت وسط اقلیم شمالی خواهد بود و از آ نچا 
تا نقطه مسامت با قطب امکان عمارت دارد ولى بطود حتم و لزوم نميشود كفت که 
اين امكان وقوع نیز يافته و عمادت و آبادانی در آنجا موجود است چه ؛ اسباب و 
عللی که مانع عمران و آبادی است تنها گرما و سرماى بسيار سخت نیست جنانكه 
دبع دوم از دو ربع شمال با أنكه اينطور ست معمور وآبادان می باشد. 

نیزاینکە علماىهيئت گفتەاندفلكخارج مر کز اوج وحضيض دارد و آفتاب 
بان نزديك و دور مىشود فقط اختلاف حر کت خُورشید باعث این فرض شده نه 
آنکه در واقع نيز اوجى و حضوي باشد وا پوجعفر خازن برای تصحیح حر کت 
آفتاب فکری کرده که تتیجه آن غير از خارج مر کر و فلك تدوير آفتاب است 
بقسمی که ابعاد آفتاب از ین پا اختلاف ح رکټ ساوی می كردد و بدین ہب 
دو ناحيه شمال و جنوب در سرما و گرما پرابر میشوند حون هندیان رور استوا 
را از روی ديج خود كه از راہ جہل می گویند ازلی و قدیم است و از دوی دیگر 
زيجباى مستفاد از آن حساب کنند وروز ایشان عيدى عظیم خو اهد شد و درساعت 
اول آن برای آفتاب سجده می کنند وبرای ارواح بسعادت وخوشی دعا مینمایند و 
دز نمه آن روز باز بافتابں سجدہ می كنك و برای معاد و آخرت دعا می خوائند 
ودر آخر روز باز بآفتاب سجده می‌نمایند و دعا می کنند که اجساد سالم و صحیح 
ہمائد و در اين روز حيزهاى عزیز و حبوانات انس يذير دا بهم هدیه می نمأیند و 
گویند بادهایی که دد این روز می وزد بادهای روحائی و دادای نفع عظیمی أست و 
امل برشت و دوزځ ہنا بعقيده ایشان از راہ دوستی بهم در اين دوز نظر می کنند و 
نود و ظلمت هردو بيك وزن و اندازه می‌شوند د دد ساعتى از این دوذ دد اما كن 
باك آتشهایی می‌افروزند و اذعيافت اين دوز آن است که هر كس از خواب 


۴۰ آٹارا ثباقبہ 
بروی برخيزد وپیش‌اذاینکه سن بگوید حوب بيد را تبخير کنند ازدردها درامان 
خو أهد ما ند دمیگوپند مردهای عقیم چون در شب أن روز ہسپا نظر کنند سپس بأ 
همسر خود نزدیکی کنند دارای اولادخواهند شد. 
ادوبنجم جزء بدست خواهد آمد» وجرن آنرا به ( ۳۵۹۷۵۳۵۱) تقس کم 
که عامای يهود بدا دقتی آنر | از جنس اجزای سال کرده‌اند خادج قسمت ما 
۲ عت + ٣٠٣‏ روز ۳ 2۷۵۸ سال خواهد شد و ودعت + ۲۱ عت 4 ۳۵۰ 
دوز بافی خواهد داشت که تا حلول تقوفه وتمام سال بت عت + ۸ عت + 4 اروز 
گمٹراست که جون آ نر | برمیلاد سال بیقر ايم به شب دوشنبه شانزدھم ایلولمیر سد 
و با این حساب يس از گذشتن اب عت م + ساعت تقوفه در آن اتفاق میاقند د 
این كار زديك به صو اب است هر حند ہا آنح ما به زصد یافتەایم تقریباً دو روز و 
نیم تفاوت دارد وهر گنز حساب يبودا حسات,ارصاد متفق نمىشود ذيرا در عقدار 
سال‌شمسی وموضم اوج وحر کت آن و ندازه بعد بین‌المر كزين باهم اتفاق‌ندارند. 
اگر آ نجه زا که با ایفتاع تست أمده پا آغاز ایام و كسور أن ود بک اڈ 
محازیر متفق میشد ما می‌توانستیم به‌تحقیق تحویل ادباع سال دا بدست آدیم‌لیکن 
امر از قراری بود كه گفته شد يس ناجاد از تقريب خواهيم بود از این دهگند ما 
تقوفات را در يكى از محازير سال خورشيدى که مبنی‌بر وقت انقلاب صيفى است؛ 
که به دصد فأضل ابوسپل بیژن بن دستم کوهی در سال هزار و دويست نود و نها 
اسکندری در آخر ساعت اول از شبى که بامداد آن دوز شنبه شانزدهم تموز بدست 
آورده. قراد دادیم و ابعاد ميان تقوفات را از دصد ابی‌حامد صغانی که پس ‌اریژن 
کو هی از علمای ریاضی بغداد دربار عضدالدوله اعلم بود پذیرفتیم و درحقیقت این 
ابعاد ثابت نمی باشد زیر ا كار بدینجا میرسد که نقصان سال از روڑھا درست؛ يكجبارم 
باشد و لى مثو ان كفت مدت مذہدی در حال قریب به حقیقت بافى است و کی کی 


خو اهدبان‌عمل کندحسا بهای ماراچنا نکه کاریہود ۳ درجداول‌داخل‌ی کرد داحل 


ادر مقدمه كتاب ثابت کر ده ایم که نود اد این قسمت افتاده بود . 


فصل سیزدھم ۴ 


کند مائندکار آ نان درحالی که باافق‌بغداد تصحیح خواهد تقوفات را بدست أورد و 
ايعاد ميان آنا از نصف نبار روز يككنيه با ساعت مستوى قرار دادەایم و جدول 
حباريكهاى سال اين است : 


جدول ادباع ‏ 


دودى تقوفات اذ نامهاىشهودسرياني مدتی که‌اذ نصف نهار 


تسف نهار بكم که تقوفات دد آن | اولین روز أن در 
0 ۱ دوی هې دهد بفت‌آد کته 


رونھا ساعات 





حدولفوق در دو نسخہ عکسی اسلاسول پت و هشت هر تمه تكرار شده و 
اينكه گرد آورنده این ساقطات بەيك كدام قناعت كرده قطعاً از دوی نسخەای بودہ 
است کەکاری صحیح شدء و نمازی از نظرهم آهنگ‌بودن بہر بست وهشت لیست ولى 
نام روڑھا و تعسن ساعات در آن دو نسخه نز ديده نمی‌شود شاید ابودیحان هت 
خواسته همه آنها دا بیابد که توقیق حاصل نگشنه . 

ما به وعده خود وفا کردیم و آنچه را از شپود يبود و ساليان و ادواد اين 
سالا و شناسایسی اوائل و احوال آنہا بود همه دا با افزودن ملاحظاتی بیان 
کردیم و دیک جای خلاف نماد و داه شناسایی تادیخ آدم را که تاریح توفان بر 
رأى برود شان پر ]| نمك و با كم كردن هز ار و ششصد و ہنجاہ وشش‌سال تام ہدست 
می آيد نیز آموختیم و اکٹون بايد ديد كه اين احوال در سالپا و ماههای غير از 


پود چگو نه أست . 


۳۰۷ آٹارا لباقيه 


گوییم : هر كاه بخواهيم اوائل سالهای مینی بر تاريخ توفان دا برایر ری 
اپومعشر ہدست آریم سالهای تمام تاریخ توفان را می گیرہم ف هدو أزه عدد ينج را 
بر أن افزوده و مجموع دا يدل به هفته مىسازيم و آ نچه باقى ماند علامت اول‌توت 
است یعنی أن روز از هفته بلست آمده و | گرمتصود بدست آوردن آغاز ماهيا باشد 
بردو اول سال برای هرماء تام که ب بيش از مطلوت هاه منقطٰی شده عدد دو را هی 
افزاییم و مجمو ع را بدل یمان کے هی ارقت آغاز أن ماه 


عچ 


است . 

اگر همین مقصود دا در تاريخ فیلفس بخواهیم کار سایق را بعينه تکراد 
می کنیم جزاینکە برسالپای زام بحشنصر هموازه‌پاید عدد جباررا افزود وبرسالهای 
فیلفس عدد يك را . 

| گرهمین مقصود را درتادیخ اسکندزی بناہرروش سر يانيان بخواهيم باندازه 
دبع آن بر آن میا: زاييم و هموادة#إرمجموع م٢‏ می‌افزاييم و اگر از کسود 
حبار يك‌ها یك روز باقی مائد اب به ور ها ملحق می سازیم و بانج دوز تام کم 
ات نوجه نم ی کنیم و یز ھجک باقی ماند دز خاب ب نمی أ وريم سپس أعداد 
صحاح را بدل به عفته می كليم علامت تشرین اول بدست می آید و اگر مقصود 
دانستن آغاز ماهبا باشد برعلامت سال برای ھرشہر تامی کے بش از آن كذشته 
اسك روز می‌آفن ابمم ددصودتيكة آن ماه سی ويك روز باشد و گر نه دو روز درحالی که 
ماه سی روز اأستومجموع را يدل به هفته می کنیم علامت ان ماه ہدست هی ان 
واگر به ماه شباط رسيديم و سال کمسة شود برای آن چیزی در نظر نمی كيريم 
ولی | كر سال کبیسە بود يك روز بايد ددنظر كرفت . 

سال كبيسه دا اینطود می توان شناخت که برسالباى تام اسکندر همواره عدد 
دو دا بیفزاییم و مجموع دا بدل به هفته کنیم | گر جيزى باقی ماند آن سال کسه 
نیست و اگر نماند سال کبیسه است . 

| گر در سالپای اسکندری مانند دوميان عمل کنیم بر سالهای تام آن ۳ 
می افزاہیم و اعمال قبلی دا انجام مىدهيم علامت ینوادیوس که کانون آخر است 


فصل سیزتھم ۴۰۴ 
پدست می آید و در شناختن آغاز شهود و کسسه‌بودن سال کادھای پیشین دا بعينة 
تکراد می کنيم وب آسانی بمطلوب مپرسیم. وا گر بخواهیم می‌توانیم سالهای‌نافس 
اسکندری را گرفته و بدل به محازیر خورشیدی کنیم باقیماندہ را در سطر عدد از 
جدول اوائل شبود سریانیان داخل کنیم دد مقابل آغاز ماهپسا و علامات كباس 
بدست می آید و جدول اوائل ماههای سریانی و دومی اين است . 

در اين روز ازتمساح دنو آحی مصر می‌ترسد و گفته‌اند که تمساح سومار 
آبی اس ت که بز ر گتر مشود و آن حیوانی موذی است که تنما نيل بدان اختصاس 
دارد حنانکه بستنقوز اختصاس دازد" و كفتداند که درحال فسطاط طلسمی بود که 
برای تماسیح ساخته بودند و اين جانود نمی‌توانست در اطراف أن طلسم بکسی 
ریان وارد آورد و حون بدان حدود می‌دسد بيشت می‌افتاد و کودکان ۱7 
بازی می شەند تا آ نکه از حدود شبن“ حارج شود سپس برمی‌خواست و بېر کس که 
حرہ می كشت بدرون آب می برد و نو گفنه| ن که این طلسم شکسته شده وخاصیت 
آن باطل گشتد. 
در روز هیجدهم هوأى سرد و بادهای سردی است و ذیموقر یطس و قبط این 
مطلب دا اظپار داشتهاند و در رود وردهم بنا بر قول ابرحس ياد شمال است و بنا 
بعقده قبط در صبح آنروز باد و نگ رگ است و در روز ببستم با بعقمده قاسر باد 
شمال است ودر بست ویکم بعشده اوذ کسسن باد شمال است و در بست ودوصزی 
ذکر نکرده‌اند و در دود بيست وسوم نرد قاش باد شمال است و نزد ابرخس‌باران 
است و در بيست و چپازم نزد قاللس و اوقطیمن و فیلفس باد ان و برف و پاد است 
و بعقیده قطان رعد و نوع است و در اين دوذ ختنه كردن اطفال سندیده است و 
گفته‌اند که بادهای آ بستن کنندہ درختان دد اين روز ه.وزد و در بيست و سجمينا 
٩‏ سمنئود ماعی نیست و سوسمادی است که دد ریگ متصرك است و برای قوث‌باه 
بسیاد مفید است واستادم سيد اسدالہ خادقانی که دد جوانی طبایت می کرد برای این جائب 
نت ل کر که يك عرب سستنقود دا ازشن‌متحر ك گرفته و آنهادا ددجمبه‌ای پر اذش نگذاشته 


3 بجت طبيبى ذل تحف آودده بود. 


عوع فار الباقيه 

بر قول أوذ كسس باد شمال است و بقول ماطن و قونون و قبط نوء است ودر ببسث 
و ششم نزد قاللیس ہاران و دمه است و نزد قبط باد است و دل بیست و هشم بعقيده 
اوذ كسس و قاللبس وماطن باران است و درياقى ماه جیزی ذ کر نگرده‌اند وسنان 
میگوید که ہسیاد روی داده که روز سىام این ماه دادای نويى است والله اعلم. 

نیسان - رود اول این ماه ينابر قول قاللسی و 
اوقطیمن و ماطن و مطروذورس بادان است و در 
دوم چیزی ذکر نکرده‌اند و در سوم بعقیدہ اوذ كسس باد خواهد وزید و نزد قبط 
و قو نون در این روز باران است و در چپارم باد دبور و یسا جنوب است وکر گك 
خر ذد ایرو سا بةؤسنات مک نی کہ در بشتر اوقات این مطلب راست ميا يد و 
در يلجم بعشده ابرخس بأد حئوت و بادهای مختلفی است ودر ششم بعقيده ابرخس 
و ذوسيئاوس نو است و سنان کول می‌دهت, که این مطلب صحیح است و در هفتم 
چیزی ذ کر نكردهاند و در هشم یعیده اوذ کسس باران است و بعقیده قبطيان باد 
جوب است و دد نهم بنابر ری ابرختن بادان ابت و نزد قبط بادهاى صافی است 


نیسان 


و در دهم نزد اوفطیمن و فیلغس سر بادهای حدافی است و نزح ابر خس و شط باران 
است و ونان کی اعی می‌دهد که مطابق تجارب او پادان دراین روز میا ید ودر پازدھم 
نرد اوہ کسی پاد دیور است و نم در هوأ بيدا ميشود و در پانزدهم نرد اوقطیمن و 
وذ کسی باران و نگر گت است و نزد مطر وذورس دد اين روز تما تگر كك می أ ين 
ودر دهم رد اوذ كسس و قاس باد دیور و پاران است دنزد فو نون وقط نگ ر گی 
خواهد آمد و دد هيجدهم نزد قبط باد و حدوث نم در هواست و در روز نوزدھم 
دق در نکرده| ند و در بیسٹم باد مما يد و معلوم نگرده‌اند که آنا باد جنوبت 
است و با باد کتک بعقیده بطلميوس هوای اين دوز صاف حواهد بود و در بيست و 
یکم نزد ایرخس باد جنوب سردی است + سنان میگوید که در اكثر اوقات این 
مطلب رأسث می أيد و در این دوز آں رو ہزیادت میگذارد و در پست و دوم ارد 


اود کسس بار ان است و نزد قبط و قاسر هو ای سردی أست و در اين دور بر کشتیا 


فصل سبزدھم ۴۰۵ 

از دریامیترسند ‏ ۱ 
در روز بيست د سوم این ماه نزد قطان باد جنوب و بادان است و دد این 
روز در دير ايوب بازادی با میگردد و أبويحيى بن کناسه می‌گوید كه جبل دوذ 
ثريا ذير شعاع آفتاب غایب است وچون طلوع کرد ہازار مذ كور با میگردد واهل 
شام برای شتابی که دركارهاى مر بوطه خود دارند حفت روز زودتر این بازار را بيا 
میکنند وهفتاد دوز يس ازاین بازار باژاد بصری دا بريا ميتمايند وبقيام این اسواق 
کالاهای مردم آن نواجی بفروش میرسد و در بيست و چپازم بسا اتفاق می‌افتد كه 
بگفته قاللس و مطروذورس تگر كك بباید و نزد ذیموقریطس نوء است وباد جنوب 
و با باد نزديك بان و نزد قطان باران می آید و فرات در ایسن دود مد و کشش 
می پا ہد و دز ببست و ينجم بنابرقول اوذ كسس و قبط بادان است و در بست وشهم 
به رأى قاسر پاران خواهد آمد و نزد قطان ریاحی متعدد است و دد بيست وهشتم 
نزد قبط باد است و نزد اوذ كسس بادان و سنان گواهی میدهد که مطابق تجارب او 
بادان خواهد آمت و يليان حمعی دز این‌رور باد دثوب همو زد و رودخانه‌ها و ثبر ها 

آ بش زياد میشود . 

سبب ,باد و کم شدن آب زياد شدن آ با در جمیع اودیسه و انہاد بيك 
رودخانه‌ها و قنوات ف حالت‌نست بلکه اختلاف بزدگی با هم دارد 
ii.‏ جنانکه جیحون هنگامی آ بش زياد میشود که 
دحله و فرات و غيره رو بکمی گذارد و علت این اس ت که هررودخانهاى که منبع 
آن در نواحی سردسیر باشد آب آن در تا بستان زپادتر و در مستان كمثراست ديرا 
بیشتر آبهای اصلی آن از چشمه سارها جمع میگردد و دطو بتبایی که در کوههایی 
كه اين رودخانه‌ها از آن بیرون میآید ويا از [ نجا'ميكذرد سبب زیادت و نقصان 
آب این رودخانهها می گردد وعلت زیادت این است که دطوبت و برفها و شبنمپای 
محل عبور این ودخانه‌ها آب می شود و در آن میریزد و سیب نقصان این است که 


آن این رودخانه‌ها در رمن فرو هيرود وپوشیده نست که رطو بات ناه‌برده در اول 


٤‏ آثارالباقيه 
بہار و زمستان از أوقات دیگر ڈیادتر پیدا می شود و يجبت برودت و سرما و یا 
شمالی بودن این مواضع بحال خود باقى می‌ماند و چون هوا گرم شد برقہا آب 
سو کڈ و رود جیحون مد می پا ہد و آب أن زياد می گردد. اما مسیع دحله وفرات 
از مواضعى است که زياد شمالى نيستند بہمین علت يخبا وبرفہابی که بايد دراوایل 
بہار محمد باشند در منایع این دہ رود آب فى شولك و سب دیادتی آں آنا یس 
گردند اما دود نيل زمانی دو بازدیاد می گذارد که آب دجله و فرات کم شود چه, 
سرچشمه نیل أزجبال قمر است که در نواحی جنوب در يشت اسوان که ازشہرھای 
حشه محسوب أست واقع أست هر بد معلوم نمست کد 1 أسوان در معدل! لنهار 
است و يا در يشت أن زیرا چنانکه دز پیش گفتہ شد حوالى آن غير مسكون است 
و بديهى است که در چنین حال دطوبتها منجمد نمي گردد و اگر ذیادتی آب نیل 
از جپت برف و باران باشد معلوم ات که بمجرد بزهس دسدن آب می‌گو ند و 
سیب فزون و مد آب رود نبل مل گردند 8 !]كر از جهت آب سرجشمه‌های آن 
بپاشد أب ۱ ين حشمه‌ها در زهستان زیادتر می گر دد و پالرسجه آب ثبل دز تاہستان 
مد می‌یابد ڈیرا چون آفتاں يسمت اراس ما نزديك گردد از جایهایی که محل 
حرو ج رود نیل است دود هی گرددو پالطبع برای آن مواضع زمستان حو اهد بود. 
جوت ابنکە آب حشمه‌ها در زمستان زیادتر 5 ی گردد این است 5ه غرض 
ايزد تعالی ازاحداث و يديد أوددن كوهها أين بودہ كه منافعی يدنه گان عايد گردد 
3 ثابت بن رھ دود ای ہا در منافع جال دو شته دازه‌ای از آ نہارا ذکر 7 4 
همینطور که خداو ند در آفرینش جہال سودی‌برای بشر در نظر داشته درشور كردن 

آب دریاها نين همین منظور دا داشته. 

بسار روشن‌است که دن زمستان پیشتر اد تا بستان يرف و بار ان بزمسن می ادن 
و در کو هها بیشٹر از زمینپای صاف واقع می شود وجون برف وبادان بزممن آمد و 
أت شد مقداری از آن سيل می گردد و باقي‌مانده آن در مخازن کوهپا جمع می۔ 
۳ دد و از منافذ وسوراخهایی که چشمه نام دارد کم کم خارج مىشود وجون ماده 


فصل سیزدھم ۴۰۷۰ 
آن در زمستان زيادتر است آب این چشمەھانیز زياد می گردد وا گرمجرای عبون 
ياك باشد آب آن گوارا خواهد بود و گرنه باصناف خصوصیاتی که در ممرو مجراى 
این جشمدها است آب آن متکیف می‌شود هرچند که برها أن خصوصیتہا پوشیدہ و 
پنمان باشد ۱ 
سب فو ران حشمدها و رفتن اما فوران جشمها و صعود أب سمت بالا 

آب به بالا . علتش این است که خزانه آن ازخود حشمدها 
بالاتر جاى دارد مائند فوارات معمولى وگر نه آب هر گز بسوى بالا جسن اينكه 
منبع آن پالاتر باشدء نخواهد رفت. 
سيارى از مردم که حون علت امری طبيعى را ندائند بهمين اندازه كفايت 
می‌کنند که بگویند : الله اعلم'؛ مطلبی دا كه ما گفتەایم انکار کرده‌اند و یکی از 
آنان پا من پمنازعه پرداخت و می گفت وكين خود ديدم كه آب نہرھا بسوی بالا 
هبر فت واذمنیع خود دور می‌شد. 
سیب اینکه حنین سخنی:را بزبان آوردها ند این است که از علوم طبیعی بی- 
خبر ند و ميان بالا و پایین فرق نمی گذازند مثلا ایشان در ميان کوهپا دودخانه و 
نہر ديدها ند که مثالا بانداژه پنجاه و يا صد ذراع يسمت جنوب میرفت و چون 
زراعتگران جدولی از آن نهرها جدا کنند کم کم از اسل دودخانه و نبر این‌جدول 
انحراف هىيابد تا آنکه بالآخرہ مقداد زياد ہر نہری که از أن جدا شده برترى 
می‌بابد و چون اشخاص کم بضيرت تصود هی کنند که مجرای أب در سطح بطور 
مسثقیم میرود و یا کمی مایل می‌شود : حنان تخیل می کنند که جدول بسوی بالا 
میرود و اين شك دا نمی شود برطرف ساخت مگر آنکه ابنداء از آلاتی که ذمین‌ها 


را با آن وزن می کنند ومساوی می نمایند شخصی‌اطلاع یا بد وچون با الات مذ کور 





۱- جاحظ دد لتاب حیوان نثل می کندکە در حشود عبر اذ مردی سئوالی شد چون 
پاسخ آنرا نمی‌دانست گفت الله اعلم عم ر گفت ما بسیاد دسوا د بیآبرو شده‌ايم اگر ندانیم 
نمي دانم و مقصود اہن است که ازاقراد یجهل این جمم عاد د نتكك دادند. 


۸ :. تتارابافیہ 
همین زمینهایی‌دا کهآ بہای مذ کور در آن جريان دارد وز ن کنند وبسنجند خواهند 
فهمید که حقبقت امر غير از آن است که گفنه‌ا ند . 

جار دیگر برای دفع این شك آن است که این دسته بروند علوم طبیعی 
بخوانند و بدانند که آب ہم رکز و يا قريب ہم رکز متمایل است و البته ممکن 
است که بقلل جبال هم آب ہرود وی بشرط اینکه قله کوه از منبع و مخزن آب ‏ 
پایین‌تر باشد و هوا دا کے چون آب مکانی دا تهی کند جا كزين أن می‌شود 
بيارى خلاء که بايد بطور قسری و صناعی انجام یاہد یرون کرد تا آنکه آب بفعل 
طیعی خود که جریان باشد توانا گردد وددنبرهایی که جبال فاصله ميان آن شده 
وبر يدن كوه مقدود نبست عمل نامبردہ دا انجام می‌دهند. 

2 را که زانو (سارقةا اماع) نامند مثال برای اینمطلب است که حون آنرا 
پر از آب کنیم و دوسر آ نرا در دو تارف که مسطح أب اين دو یکی باشد بگذادیم 
ا در درون این لت است می اأپستد و اسر رمان زیادی هم پگذرد بهیچ يك 
از دوظرف نمىريزد جه » اولیتی ×ر بين نيست و نیز نمی شود که يكمرتبه این آب 
بدوظرف بريزد زير !از آبتبى خواهد ماند وخلاء يا آنکها بداً وجودندادد جنانکه 
برخی از فلاسفه براین عقيدهاند و يا اینکه امرى است موحود و باعث نگهداشتن 
اجسام ميشود و اگر خلاء ممتنع باشد وجود نخواهد یافت و اگر هم بنا بر دأى 
دیگر اجسام دا نگاه دارد البته آبرا نيز نگە خواهد داشت و نخواهد گذاشت که 
سيلان يابد مگر يس از آنکه جس دیگری جای آن بنشیند و مكان آبرا متصرف 
شود چون ذانویآبرا در ظرفی ومکان دیگر که پایین‌تر باشد بگذادیم آب بظرف 

می دیزد ذیرا ہم رکز خود نزدیکتر شده و از آنجایی که اجزای آب یکدیگر را 

١ ٠‏ متصود اذ وزن ذمين آنستکە با آلت مخسوصكه برای ایتتاد پستی و بلندی 
ذمینی دا که ميخواهئد اذ آنجا قنات بکننه بدست آودند و چنانکه مساوی با زمینیکە 
می‌خواهند آب قنات دد آن عصرف شود گردد و يا بلندتر باشد آب ثنات بای دمن سواد 
میگردد و | گر گودتر باشد آب تخواهد برذمين سواد شد . (به باب هفتم خلاسةا لحساب 
دجوع شود) 


اسل سرٹھم ‏ ۲۰۹ 
جذب می کند سيلان اتصالمى بايد تا آنکه آب ظرف دیگرتمام شود و یا باآبی که 
از ميانه زانوبی بآن می‌دیزد سطحش موازی گردد و دداین حال باز مسئله بحالت 
او لی‌خود باز گشت خواهد کرد ودر كوهباكه شتر كلو احداث میکنند ہاین طریق 
عمل شده . ۱ ۱ 

آری ممکن است که أب از جاهپا در قواده صعود کند ولی پس اذ آنکەدد 
چاه آبپای قابل فودان جمع شده باشد چه ؛ برخی از چاهپا اینطود اس ت که آب 
از اطراف آن بتوسط ترشح جمع می شود و مأخنش اذ آبپای نزديك بان است و 
سطوح زمین‌های ی که آب از آنجا در درون چاه جمع شده با آب داخل چاه که 
ماده أن محسوب می گردد یکی است؛ و برخی از جاهپا أب أن در گودی فودان 
می‌یابد و اين قبیل آ با دا می‌توان بزدوی ذمين فوران داد که برسطح ارش جارى 
شود و این امر پشتر در ذمینهای تزديك بكوم که درياحه و رودخانه ژرف و عمیق 
واسطه نباشد اتفاق می‌افتد و چون ماخ آپ از خزانه‌ای که از سطح زمين بالاتر 
است باشد آب‌دا | گر محصود کنند فودان خواهد یافت و اگر خزانه أن پایین‌تر 
باشد نمی شود آ برا فوران و یا جریان داد و كاه اتفاق می‌افتد که خزانه آب در 
منبعی است که هزاران ذرع بالاتر از آتجایی است که می‌خواهيم آبرا جریان 
دهیم و اين قبیل آ بها امکان دارد که در روس قلعدها ومناده‌ها صعود کند . 

شنیدەام دريمن وقتى كه زمینی را بکنند ویسنگی برسند که در دور آن آب 
باشد با نوك كلتك بروى سنك می‌زنند و انصدای ی که از سنك برمیخیزد مقدار 
آب را می‌دانند که چه اندازه زیر سنك جمع شدہ سپس يك سوراخ کوچکی در 
اين سنگے احداث می کنند و اگر اذکثرت أب نترسند بپرجایی که برای فواده 
بخواهند آنرا می برند و اگر دیدند که آب زياد است فی‌الفود با كج سوراخ دا 

می گیرند و می ٹرسند که مبادا اذ آن سوداخ سيقى مان سيل عرم بوجود ید 

۹- سیل عرم با فتح عين د کسر داء باغ ادم دا اذ ميان برد (و ادسلنا عليهم سيل 

المرم) . 


۰ آلارالباقيه 

اما آبی که سان آبرشهر وطوس در سر كوه است أن دریاچه‌ای می باشد که 
دور آن یٹ فرسخ می‌شود و سسزرود موسوم است و البته بديبى است کہ ماده این 
آب پاازخزانەای بالاتراز آن است هر حند کەہسیار دور باشد و بانداژه‌ای که آفتاب 
آب اين درياحه را تخر گند از ان ماده استمداد بان هیر سد و بدین‌حهت أست که 
در يك حال را كد می‌ها ند. 

يا اينكه سب این است که از يك خزانه موازی ہا آن اين أب جمع شده و 
باین جہت است که آب زياد نمی‌شود ويا سہبی ها نند سبيى که در أب دحج؟ و چراغی 
که از خود ماده می كيرد موجود است و طربقه اين صنعت أن است که کوزه آب 
و یا تارف دوغن سوختنی دا میگیر ند و در چندین جای از لب این ظروف سوداخ 
كوحك میکنند و در نردیکی دهان این ظرف سوراخی احداث میکنند بانداژه‌ای 
که بخواهند آب در ظرف و یا روغن در جرا غ بماند سپس آنرا پر از آب ودوغن 
ممکنند و ظرف أبرا در طفت و میعن دان را در چراغ برمی‌گردانند. و آب ودوغن 
از این سوراخهاى ريز خارج میشوّو.تا, آنکه آن رك سوداخ نزدیکی دهان طرف 
رافرا کیرد وبعداً این أب بخار میشود ويا روغن میسوزد و چون تمام شد وسوراخ 
از دیں أب و یبا دوغن بسرون اس بار محدداً أب و دوغن ببرون خواهد آمد تا 
آنکه ظرف و طشت بر شود و این عمل همینطود تکراد میاید. 

مانند این درياحه که گفته شد در پلاد كيماك جشمه‌ای گواداست که منکود 
ناع‌دارد این حشمد باندازه يك سير بزد كق است که سطح آب آن بااطر اف آن مساوق 
أست و اگر يأك سياه ازآن دشمة أب بخورند آ بش کم نمی شود. 

در نزد این حشمه اثرياى انسانی است که جاى انگشتان و زانوی اوبحالت 
سجود آنجا باقی است و نیز جاى پای طفلى و اثر سمہای ددا گوشی در آ نجاست 
وحون تر کہای غزی این قدمگاءھا را پستتد سجدہ ا 

دریاچه‌ای که در جبال پامیان است و در قله كوه واقع شده باندازه يك ميل 


درمي ل استوارا ین‌دریاحه که درقله کو ٭است ابقر به‌ای کگەدرزیر آن‌است از آ نجاست 


فصل سیزدهم ۴۱ 
که از يك سوراخ کوچك که پدریاچه کر ده‌ا ند آنچه آ بکه مورد حاجت آنپا 
باشد بیرون می يد و ایشان دا ممکن نمیشود که این سوراخ را گشاد کنند وا گر 
سوراخ را برد کثر کنده از کثرت أب میترسند. ۱ 

گاء اتفاق می افند که آب در ذمين نرمی فودان يافته ويك خزانه م رتفعی 
تشكل داده ولى در جلو اين خزانه مانعی موجود است که نمی گذادد آب بيرون 
آید و چون این عایق ومانع دا ہر طرف کنند آب فودان می یاہد مانند قریه‌ای که 
ميان بخارا و قرية نو مبباشد حنانکه جیپانی در کناب مسالك و ممالك خود گفته, 
و در این قریه تلی است که جویند كان گنج و دفینه چون این تل دا بشکافند 
آبهای زیادی بیرون می آیدکه نمی‌توانند آنرا بجای خود بر گردانند و پیوسته 
جر يان می‌با پد. ۱ 

| گر کسی بخواهد تعجب کند نايد از موضعی که قیلان نام دارد و نزدیکی 
مپر گان می‌باشد در شگفت گردد که مانند صفه‌ای است که در کوه کندہ شده و 
هموازه از سقف آن آب ترشح تک وحون,هوا رد شود آب همینطور که ازسقف 
می آ ید يخ می‌بندد و برای خود طولی احداث ممکند و من از اهل مپر گان شنہدم 
كه چون با كلنكك براين سقف بزئند جای نيش كلك از أن خشك می شود و 
آب زياد نمی گردد و حال آنکه قباس اقتضا میکند که اگر زياد نشود أب بحال 
حود باقی پماند. ۱ 

اعجب از اینہا که گفته شد حکایتی است که جیپانی در کتاب مسا لك وممالك 
نقل کرده است که در جامع قیروان دو اسطوانه نص کرده‌اند کے معلوم نیست 


جنس آندو چیست و بعقیده جیهانی هرروز جمعه پیش از طلوع آفتاب أب يس 
سفند د تعدب ددايناست که بطور حتم بايد در روز حمعه باشد جف اکان 
میگفت یکروز نامعلوم ممکن می‌ش د که بنزدیکی ماه ازجايكاء مخصوصی اذ كره 
خورشد حمل كليم ولى براى روز جمعه نمی‌شود علتی دانست وحکایت کرده‌اند که 
پادشاء دوع‌مال زیادی فرستاد و گفت ! گر مسلمانان پاین‌مال منتفع شو ند بپتر است 


۳ آ ثارا لباقیہ 
که نادو سك در مسجد أيشان باشد و مردم فيروان از فروش آ نپا سر باز ژدئد و 
گفتند ما اين دو سنگك را ازخانه خدا بخانه شيطان نمي‌فرستيم. 
حکایت استوانه متخر کی سه در قيروان است از حكايت فوق شگفت آورتر 
است که بيك طرف حر کت ميكند و چبزی دير أن سگذارند و حون باز بحالت 
پیشین خود بر گشت ممکن نمی‌شود که آنرا بیرون آورد و اگر آن جيز ششه 
باشد صدای شکستن آن بگوش ميرسد و شکی نیست که اين استوانه امری صنعتی 
است وجایگاه آن . ليل براين است." 
| کنون بمطلب خود باذ كرديم و گویں: 
در روز بيست و نهم این ماه بنابر دأى قاسر باد سردی است و نسزد قبطیان 
بادان و باد و زطو بت درهواست و در دوز سیا نزد قبط نوء است و بعقيده قاللس 
و اوقطیمن باد و رطو بت و نم و شيثم بدا سشود. 
آیارت دو روز اولان نزد قطان باران است 
]با ۱ 0 
3 و در روردوم ری د گر نكردها ند و درسوم 
بعقده قطان پاد و رعد و رطو بت و شیم است و در جپارم نسزد اوذ کسس باز ان 
است و نود قبط پادان تند است و در پنجم بعقیده ذوسئاوس بادان است و سنان 
میگوید که بسیاری از اوقات داست میاید و نویی قوی در اين روز بوجود می | بد 


ودر ششم نزد قبطيان بادھا بی است و نزد اوذ كسس نوع و پاران ریز است ودر روز 





۹- مناده‌جنبان اسفهان گویا اذ دوى همین استوانه ساخثه شدہ 


گفته : 
تشتاق ایاد نفو سالودي و اثباالشوق السی ودده 
پش عشق وشوق مابماه ایاد برای گل آن‌است و ورد كل محمدی است که از آن كلاب 
می كير ثد و أينكه سعدی گفته است : 
این‌هنوذ اول آ ناد جهان‌اقر ون است ہاش تاضیمه زند دولت نیسان واباد 


شرودت شر تشد بل ايار را آذمیان بر ده 


قصل سیردهم ۱۳" 
هفتم بعقیده قبطان بادهایی است و در سيارى از اه قات راست صا ید و در هشتم 
بعقیدہ اوذ كسس و ذدسثاوس پادانپایی أست و نزد قبط باران است و در نهم بعقيده 
قطان باران است ودد دهم نزد قاللبس و اوقطیمن نوء و باران است ونزد قبطبان 
بادان است و در يازدهم نزد ذوسیثاوس نوء است و سنان گواهی می‌دهد که دراغلب 
أوقات کے ميآيد و در دوازدهم بنا بر رأى اوذ كسس و مطر وذورس وابرخس‌نوء 
است و نزد قاسر بادان و نزد قبطيان دہور است و كفثهأ ند که در این روز از سرما 
زدن میوه‌ها بايد اير بود ولی این مطلب بطو ر مطلق صحبح نیست و ببرخی أذ 
مواضع اختصاس دارد و درسزدهم ۳ برأی اوذ كسس باران است ونرد قطان باد 
كمال و تگ رگ است ودر جباردهم نزد قاللس و اوقطيمن د قط نوع أست و در 
پانزدهم نزد قاسر پادان است و در شانزدهم نزد قاسر نوء است و میگویند اولين 
باد سام دراین رود شروع بو یدن می کند و در قدھم باد دنوب و یا بأد سیا است 
: نزد ابرخس و قبط باران است و درشانردهم رد فاسر نوت است و میگوینداه لین 
باد سام در این دود شرو ع بوديدنمئ کند و در هقدهم باد جنوب و يا باد صبا است 
و نزد ابرخس و قبط بادان است و در هیجدهم نزد اوذ كسس نوع است و نزد قبط 
باران و دعد است و در نوزدهم نرد ابرخس و قبط نوء و بارانپای ديز است و در 
ببستم چیزی ذکر نکرده‌اند و در بيست ویکم نزد قاسر نوء است ونزد ذوسیثاوی 
باد جنوب است و نزد قبطیان باد دپور است و دربيست و دوم و بيست و سوم چیزی 
ذكر نکرده‌اند و در ببست و چپارم نزد قاللبس و اوقطیمن و فیلفس نوء است و 
نرد قبطیان بادهاپی است و در بيست و پنجم نزد اوقطیمن و فلیفس و آبرخس نوع 
است و در پیست و ششم بعقيده ڈاللس و اوقطیمن نوء وقو ع خواهد یافت و بعقید» 
قطان باد شمال سردى وزيدن خواهد كرفت و در ببست و هفتم بعقیدہ قاللبس و 
اوقطيون دطوبت و شبنم حادث میگردد و نزد قبطيان دد این دوز نوع است ودر 
ببست و هشتم نزد مطروذودس و فط باران است و در بيست و نهم نزد اہرخس باد 


جنوب و پاد دپور است و در سی ام اين ماه نزد قاسر باد جنوب است و دد سی ويكم 


۴ . آارالبافیه 
ىر ی ذکر نکردمائد. 
حزيران ‏ در دور اول این ماه بنا بر رای 


اوذ كسس و دوسيئاوس شيلم و دطوبتی حادث 
من کر زد قطان در اين ددر باد دبور است و در روز دوم ر بعشده ايشان 


حز بر آن 


همین باد وزیدن خو اهد گرفت و در دوزسوم بنابردأى قبط رعد وباد وقو عخواهد 
باقت و در دود حپارم بنا برر ی قاسر باران است ودر دوز دم نزد قبطيان بازانیای 
خيلى دیزی است و سان سگوہد در پیشتر أوقات اين مطلب راست هبايد و در روز 
ششم و هفتم و هشتم چیزی از علمای فن شل نگرده‌اند و در روز نهم بنا بر رای 
قبطیان باد دبور است و رعد و در روز دهم و بازدهم و دوازدهم چیزی ذکر نشده 
و فقط در روز پازدھم نوروز خلیغه است کے در بغداد مردم ببکدیگر آب و اك 
می پاشند و بازیپای دیگری در آتجامعهول ایت که بجبت اشتہار آن صرف نظر 
۳1 دید و دز دو ازده-م سان بن تابث کو بد بہشٹر اوقات تفسری در آن بافت 
میشود و در روز سزدهم بعقيده قبطان باذ دور است و بارانهاى ریز و در روز 
جباردهم جبزی د کر نکردها ند و در زور پائزدھم بعقدہ عردم مصر بإرانياى تتدى 
خواهد آمد و در دوز شانزدهم چیزی ذ کر نشده و گویند که در این روز ہمهآ بہا 
بزمین قرو میرود و دود نل مد و کش می یابد وعلت اينامور همانست که دریش 
گفتيم که منابع این آ بها باهم اختلاف دارد باضافه دیگر اسباب وعلل طبیعی و در 
حزیران در سال بسط دد این دوز و در هقدهم زیر أن درسالهای غير بسیطامتلاء 
اکر است که عرب و عجم آنرا بزر گ میشمادند و نام او ميرين است ومعنای‌این 
واژہ امتلاء و پری آفتاب است که انقلاب صیفی باشد و در این هنكام نوربرطلمت 
لبه می يابد وجيره مشود وفروغ آفتاب جنا نكه محمدین مطياد گفته است بچاهها 
می‌افتد واین مطلب جز دز بلادی که عرش آن مانند ميل کلی باشد وشمس سامت 
آن گردد وقوع نخواهد یافت. 


فصل سیزدهم ۴۱۵ 

طایفه حبوانه' بر اين عقيدةا ندكة آفتاب در وسط سماء تنفس می یاہد و 
بدین‌سیب ادواح یکدیگر دا درحر كلى ميشناسند' ودراین‌دوز بنظر كردن بقبطيان 
تيمن می‌جویند و نيز اناد را ناشتا ميخودند و از بقراط نقل کرده‌اند که هر کس 
در اين رود ناشتا یك انار بخورد کیان هستی او دوشن خواهد شد و تا چہل رود 
کیموس او صفا خواهد يافت و از حنه هندی نقل کرده‌اند که بخسرو پرویز كفت 
خوابدن در سایه درخت انار شخص دا از درضباى سخت شفا خواهد بخشید و اد 
شر جنیان مصون خواهد ماند و علم سحر وعیافت اینطور اقتضا میکند که در بامداد 
اين روز شخص از خواب بپلوی چپ برخيزد و پیش از آنکه سخن كويد قدرى 
زعفران بخود کند و در روز عفدحم این ماه بعقيده ذوسیثاوس نوء است و در نزد 
قبطيان گرمایی حدوث خوآهد یافت و در هىجدهم بعقہد٭ شبطمان باد د پور است و 
كرما و در نوزدهم نزد قبطیان باران استةدر بستم نزد قبطیان باد دبود و بادان 
و رعد است و در بيست و يكم جيزى ذ کر نکرده‌اند و در بست و دوم بعقیدۂ 
ذيموقريطس نوء است و در بست وسوم بعقيده ابرخس باد جئوب و يا دبورخواهد 
وزید و در ببست و سپارم چیزی ذ کر نگردهاند و كفتداند که بادهای مسموم در 
این روز وزش می‌گیرد و بنجاه ويك دود این وزش طول می‌یابد و نيز نہر جیحون 
مد می پا بد وكاهى اتفاق می‌افتد که ۰ رود اندها و سا کین کناد آن زيان 
ميرسائد و در بيست و ينجم بعقيده قبطيان باد دبود است و گرما در ببست و ششم نز د 
ذيموقريطس د قطان باد دہود أست و در بیست وهفتم چیزی ذ کر نگردەاند ودر 
بست و هشتم نزد اوذ کسی نوء وقوع خواهد يافت و نزد ذيمو قريطس باد دہور 
و جنوب و باران است سمس باد شمال هفت روز وزیدن خواهد یافت و دز بست و 
نهم چیزی ذ کر نکرده‌ا ند و گفته شدہ که امحاب تجازب در اين دور شنمپا دا 
ملاحظه میکنند و اگر دیدند که شبنم ژیادی است چلین حدس میزنند که دود ثيل 





-١‏ ظاعراً حرائيه ارت «#حیو ليه شنیده نشده 


٢‏ گویا متسود اذ حرگلی همان دوذخ ما مسلمانان باشد 


۶ . آلارالباقيه 
مد خواهد یافت و | گر کم بود نخواهد مد یافت و خشك سالی خواهد شد ودردوز 
سی‌ام نزد قبطيان بادهایی است و هوا صاف نخواهد يود و در سی و یکم چیزی 


ذکر نكزدها ند 5 


لي 1 


موز 


تموز - علمای مذ کور در روز اول و دوم أن 
جبزی د کر نگرده‌ا ند و دز سوم نرد فاسر و 
قبطیان باد جنوب و كرما ميباشد و در چپارم بعقیده قبطیان باد خواهد آمد و بسا 
اتفاق می‌افتد كه در كشور مصر باران نيزهى آ ید ود بنجم لزد قاللبس ومطر وذوزس 
و ابر جس باد حئوب است و نرد قطان باد دیور و رعد است و درششم نزد قاللس 
و مطرودورس بأد حنوب است و نزد قيطيان ساد دیور و رغد است و در هعتم زد 
بطلميوس نوع است و سنان مب‌گوید که بسیاری ار اوقات در این دور هوا تضیر 
هي یا بد و در هشتم حنانکه ماطن دیسر ود مشاهده کرده شنم و دطوبتى در هوا 
وقوع می یابد د ددنہم نزد اوقطیمن د فلفس شبام است و نزد قبطيان ياد دبوراست 
و بادهایی نزديك بان و در هم نزد قبطیان هواى پدی است و در بصرى باژادی ہما 
میشود که بيست و ينج روز طول ميكشد و این بازار در روز گار بنىاميه از سی تا 
حبل روز یلو ل هی| تجاعد و در یاردھم اذ علمای فن حصزی ذ کر نگرده‌اند و دز 
دوازدهم نزد مطروذورس باد دبور است ونزد قبطيان بادهابی وزیدن خواهد كرفت 
و در سیزدهم بعقیدہ ابرخس بادهایی است که ادير ممتزج بست و سنان بن 
ابت سک کا در پیشتر اوفات هوا در اين دود تخیر می یابد و در جباردهم نزد 
فاسر باد سحتی‌است و باد شمال بعقيده ابرخس وزیدن خواهد گرفت و نزد قطان 
5 5 و دد بست و ہنم از علماى لن حيزى ذ کر نگردماند و در شا نزدھم 
بعقیدہ بطلمیوس در شپرهای بادانى باران میآید و نزد ذیمقریطس باران و گرده 
١‏ تموذ نیز با تشدید میم است و اینکه سعدی فته : 
عمر برفست د آفتاب تموذ اند کی ماند وحواجه غره هنوذ 


ضرودت شعر تشديد دا أل بين برده ۔ 


فصل سیزدغم ۳۱۷ 
بادهایی دقوع ھی یا ہد ونزد قبطیان باد سحتی‌است ودر روز هفدهم بعشده ذوسيثاوس 
شيئم و گرماست و در هيجدهم بادهاى ساليانه يوزيدن شروع میکند و این مطلب 


ينابر دأى ابرخس بود . 
ایام باحور و شرح آن باجماع مطلعين اذ دديا و زارعان و ديكر اهل 
تجارب اول ایام پاحور است وهفت روز این!یام 
بطول مما تتجامد و آخریر روز آن بيست وحهادم این ه است واز هريك از روزهای 
باحور پرماههای پاییز و زمستان و پاره‌ای از ماهپای بہار استدلال میکنند که جه 
تغييرى دد أن بوقوع خواهد بیوست و بیشتر ظبود آن در شبانگاهپا و پامدادان 
خوأهد بود وگمان كردءائد که ايام باحور براى سال مانئد ايام ات است 5 
امراش حاده و همستطور که در ايام بخران مرض دلاپل آن از بشارت و اندار از 
عواقب مر دائسته میشود ایام با ود نين حنین است و نام باحور و بحرأن در 
لغت یونانی و سریانی از حکم حکام مشتق است و برخی گفنه‌اند که بحران واڑۂ 
ایست تازى و از بحر اشتقاق یافته ديرا بحران مریض بپیجانی که در ددیا یافت 
مشود و مد و جرد نام دارد مانند است و این اشتقاق سيار نزديك پنظر میرسد جه 
علت و سب در هردو : بحر أن مرض ؛ جزد و همد حر کات قمر و ادوار و تشکلانی 
است کے ماه پیدا ميكند اعم از اینکه دز دوره کل باشن ؛ حنانکه آغاز مد هنكاهى 
است که ماه بشرق و غرب از افق برسد و آغاز جزر وقتی است که ماه بدایره نصف 
النہاد و یا نصف‌اللیل برسد ٠‏ و یا در غير دور کلی و این شق نیز اعم از این است 
که از يك‌نقطه که ماه حر کت کرده بیمان نقطه برسد و يا از نقطدای که از آفتاب 
جدا شده يبمان نقطه پرسد و بايد دانست که مد در نیمه اول ماه قمری قویتر و 
نیرومندتر از نیمه ثانى است و آفتاب دا نيز دد این کر تأثيرى امت . 
شگفت آنست که از دریای مغرب ثقل کرده‌اند که در ناحیه اندلس در هر 
فروب آفتابی مد می یابد و ددمدت یکساعت تقر يب پنج فر سن الى شش فرسنگه 


کم ميشود سپس شروع جرد سکندو عحگاہ از این وفت دير مشود . 


ماع آثار ا لباقيه 

جمعی گفته‌اند | کر در موقع عثاء' روز هجدهم در آفاق ابر باشد در 
آغاز تشرين اول بادان و تگ ری خواهد آمد و اگر نیمه شب اہر باشد بادان و 
تشر که در نیمه ماه خو آهد آمد و اگر موقع صبح ابر باشد در آخر ماه أمور 
هف كور وقوع حو اهد يافت و همین علامات که در شب گفته شد در دود سر نين 
است و تنہا فرقی کہ هست این است که شب هنكام تغسر هوا بجبت ابر ظاهرتر و 
پیداتر از دوز است . 

دنانكه دز آغاز كتاب کرت دوز بر شی مقدم است و بدین جہت در ایحا 
شب دا پس از روز بشمار أوردءاند و آنانکه شب دا پرروز مقدم مدارند گمان 
کرده‌اند که مقصود از شب هبجدهم شب نوزدهم است و بردوی همین كُمان اول 
بواحیر دا از دوز نوزدهم محسوب داشته‌اند و آخر آنرا روز پیست و سنجم و روز 
اول از ایام هفتكانه بواحیر دلي بز تشرین اول است و دوز دوم دلیل بر دوم و 
روز سوم دلیل بر کانون اول است.و بهمین‌طريق تا آنکه روز هفتم دلیل بر نیسان 
باشد . 

اصحاب تجارب برای از پیش دانستن حالات سال گفته‌اند که ا گر بر لوحى 
اقسام زراعتہا دا بکار ند که تا شب بيست و پنجم تموز شود که آخرین شب این کار 
است سپس لوح دا در زیر آسمان بگذادند بطوریکه هیچ مانعى از طلوع و غروب 
ستار گان بر آمد نباشد هر زراعتی که در آن سال خوب خواهد شد زدد ميكردد و 
هرزداعتی که بر کت و فراوانی نحواهد یافت سبز باقی میماند و عصر بان نیزعمل 
مت ور دا انحام ميدأدند . 

اصحاب تجارب برای اینکە از پیش بحالات سال آ گہی بابند حبله‌های 
بسیاری پکار يردها ند بحدی كه اعمال ایشان داخل در حدود افسون و عزائم گفته 
است وبرخی اذایشان حنین گمان كردها ند که چون دوازدہ بر كك زيتون دا شخص 


انا اد كح امری سرب ما رر تسگا 
فضیلت تما عشاء است . 


فصل سيزدهم ۴۹ 
بگیرد و برهريك بر گٹ نام ماھی از ماهای سريانى را بنویسد سیپس آنا رادر 
این شب بجاى نمنا کی بگذادد سح نكاهان هريك از این بر كبا که خشگ شده 
باثد دلیل ہر این است كه در أن ماه بادان نخو اهد آمد دبرحی كن از اه لتجارب 
گمان کرده‌اند که برای دانستن کم 3 پیش باران بابك بمحلی صاف رقت که در 
اطراف آن مانعی از باد وبارانہای دیز و شینم نباشد وباندازہ دو ذراغ پارچه کتان 
را بكيرند و بکشند و وزن اثرا بخاطر پسیاد ند سیس اين بارچه را بر آن مکان 
بكسترا نند و از آغاز شب تسا ساعت جہارم آن بيم.ن حال أن كتان باقى بماند و 
پار دیگر بازخه را در ترازو وژن کنند و بہرائدازہ که ست‌گین‌شده باشد مطابق عدد 
هرمثتال از ورن زیادتی بك روز از ماد دار ان می آید ۰ 

" ايام باحور بطلوع کلب‌الجبار که شعرای یمانی صور باشد علامت گذاشته 
شدہ و بقراط در كتاب فصو ل از تاو دورد حجازه و قصد تر موقع طلوع این دد 
ستازه ذال زمان جود از بست رود بش از طلوع تا بست روز :بس ار طلوع ہی 
کردہ است و در اين هدت رمان شدت گرماست که بآخرين عون خود هرسد و 
تاہستان فى نفسه اساب حرازت است که ز علو بت ۳ بدل ره بغار میکند و بر اط در 
کم‌بودن حر ارت فصد را منم نکردہ و حون پاییز آمد و هوا را سردتر و خُشاثاتر 
کرد شخص از <اموش‌شدن حر ازت غريزى یمن تخو اهد مداند . 

جمعی از آ نان که از علوم طبیعی واقف نیستند حنين گمان کردەاند که تأ ثير 
هذ كور منسوب بحرم این کو کب و طلوع أن است حتی اینکە با طلوع حر کت 
آن ستاده این امر قبن انتقال می یا بد ۰ 

۰ گنها ند اين ستاده برای عظمتی که دارد هوا دا گرم مسکند بقسمی که 
محتاج و نیازمند ميشويم که حایگاء آنرا بشناسیم و هنكام طاوع آن را بدا نيم ٠‏ 
حنانکه ابو نو اس گفته 

عضی ایلول و ادتفع| لحرود واخت نارها القعریا لعبور! 


۱ - فقوعا والحقا خمراً بماء فان نتاج پپٹھما السردد سی 


۴۲۰ آثار! ثباقيه 

على بن على کاتب نصرانى براین گمان بوده كه بدين سبب اول ایام باحور 
بست ودوم تموز شن که بانتقال شعرای عود انتقال یافته و این ستازه دز طول سال 
در مدارى که موازیبا معدل النہار' اُست دور هسز ند و مقصود بقراط از این وقت 
منتهای گرمای تا بستان و اشتداد حرارت‌بود که چون آفتاب بسمتالر اس ما نزديك 
ميشود و در فلك خارج مر كز از اوج خود شروع بحضیض میکند حرادت هوا از 
قرب خودشید اشتداد می یابد واين امر در زمان بقراط با طلوغ شعری موافق بوده 
و بقراط بگمان اينكه حقيقت حال بر کسی ازاهل علم يوشيده نخواعد ماند بطوو 
اطلاق از قصد و شراب دوای حال من ع کرده . 

سنان در کتاب انواء می گوید که برای برزیگران هقفت دوز از اول تمود 
بمنزله ایام باحور است که بر احوال هريك از ماهباى زمستان از این هفت روز 
استدلال سكنيل و نام این هفت رون زواجت الرعاة است و در این هفت روز احوال 
هوأ پا دوزهای پیشتر و بعد از آن این اسبت و هوا اد آپر در اين چند روز بطود 
کلی یا جز تی حالی نخواهك ماند و در روز نوددهم نزد قبطبان باران و گرماست 
و سگای ددپایی دراین دوز خيلى قوی میشوند و زیان بسار می رسانند و در اسم 
نزد قمطان بأد دبور و يا بادهاي مشابه أن وزيدن خواهد گرقت و اصحاب تچارں 
گفته‌ا ند که چشم درد دداين دوز زياد أست و در بیست و یکم نزد أوقطيمن بادهای 
سالانه خواهد وزيد و نزد قاللبس واوقطمن و مطر وذورس آغاز گرماست : 





چ دو شمری دد آسمان دادیم شعراى عبود و غمیصاء 3 شرتب آیندو دا شعر يان كويئد 2 
شر پس‌از خودشید ددخشانتر ین سئاده آسمانست وعرب جاهليت آنرا می‌برستید اذاين 
دهگذد قر أن می گوید که خدا خدای شيرى است (وانه‌عودب‌الشری) 

١‏ تمام ثوابت دد مدادات مواذی با معدل دود مبزنند و عرض آنان ثابت است و 
مقدادی حر کت طولی دادند که این حر کت علی‌التوالی است و دد ادساد اسلامی بطود 
مخثلف بافت شدء وعلياي أدديا معداد واقمیآ ترا بدست آودده| ند و بر اصل تجوم پوشیدہ 
ليست , 
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فصل سیزدهم ۳۳۹۱ 

دز بسستو سوم در دریا هوای سردی‌است و نزد فیلفس و مطرودودس بادهایی 
خواهد آمد و بعقیدہ قبطیان بادهای ساليانه شروع بوزیدن خواهد کرد وابوجعفر 
منصود دراین دوزبود که بساختن مدینقالسلام آغاز کرد و این‌همانست که ددرجائب : 
غربی از دجله بغداد واقع شده و مدینةالمنصود نام دارد و اين قضيه در سال ۱۰۷١‏ 
اسکندری بوده واصحاب احکامنجوم بشناسایی این وقت و تادیخ آن برای معرفت 
تحويلات و ادوار و تسیر زمانها ازاین سال نباژمندندکه برای صاحبان آنها حکم 
نجومی استخرا جکنند و نو بخت اينوقت دا اختیاد کرده بود و هيئت فلك ومواقع 
ستاد گان در فلك موافق اين شکل بود که مشاهده میکنید دد برست و چپادم این 





ماه تود ضلفس و مطرودورسی بادهایی خواهد وزید ونزد اوذ كسس بادهای سالىاند 
وزیدن خواهد كرفت و در بيست و پنجم بعقیدہ اوذ كسس و قاسر ياد جنوب است 
و نزد قبط باد دبود يا حجئوب أست و در اين روز از جماغ و كارهاى پرزحمت نبى 
کردماند و رود جہحون دداين روز مد می يا بد ودر بيست وشثم نزد فیلفس وماطن 
و مطروذورس و ذیموقریطس و ابرخس باد جنوب و گرماست و در بيست و هفتم 
بعقيده اوقطیمن و ذوسیثاوس شبنم و دطوبی احداث می گردد و نیز هوایی است که 
باعث اختناق می گردد و باید دانست که علت اختناقف هوا یکی این‌اس ت که آسمان 


از ابر مسدودگردد و هوا جریان نیابد هرچند ممکن است برخی از بلاد طبعاً 


F۲‏ ارا ثباقيه 

اينطور باشد بدون سب هد کورجنانکه جما نی حکایت می کند که در مشت پلی که 
جينيان قديم در زمانبای خبلی دود ازس کوهی بکوهی دیش احداث كرده بودند 
و این بل دد داهی که از ختن بسوی دارالسلطنه پادشاه وخاقان جين میرود. واقم 
است این هوای مختنق موجود است و هر كس اذ پل تجاوز کند بروایسی داخل 
مشود کے نفس را في درد و بان دا سنگین می کند و بسار اتفاق افتاده که 
جمعی از راهروان تنا بدین علت جان سپردہ|ند و مردم نبت ماوراء این يل را 
کوه زهر نامیدەا ند . در پیست و هشتم چیزی ذكر نگردەائد و در بيست و نهم 
این‌ماه پادھای سالات بعقيده دوسيئاو سشروع بوزیدن می کند ونزد فان دراین 
دوز كرماى پسیاری است و دداين دوز بازار بصری يكماه بريا 0 ودرسلميه' 
يازارى بطور دوهفته بريا ميکر دد و در روز سی ام بادهای ساليانه بعقيده اوذ كسس 
وزيدن می كيرد و نزد قبطان با يجبوة گی ماست ودر سی و یکم نزد قاسر باد 

جلوب است . 
آی آب دوذ ال این ماه نزد ابرخس گرماست و 
در دوم چیزی د كر نکرده‌اند ودر سوم پعقیده 
اود کسن ۲ ذوسثاوس گاهی شنم وقوغ ھی یا بد ونرد اسر در این دوز نوء است و 
در چہارم نزد اوذ كسس گرمای سحتی است و در يلجم هوأ گرم هى شود وراک 
می ماند پقسمی که باعث اختناق می گردد سپس بعقیدہ قبطيان و ذوسيثاوس بادهایی 
حو آهد وزيف ودر ادرعات پادادی ہمدت پائزدہ دود بريا می‌شود ودر اردن دنواحی 
فلسطين نين دد این روز «هنطور است و در شثم وهفتم چیزی ذ کر نکرده‌ا ند ودر 
هشتم هوا بعقیدہ قاللبس د كود می یاہد و علت اختناق می گردد و نزد قطان باد 
و گرمای شديدى وفو ع خواهد یافت وسنان بن تایت مب‌گوید که پسیاز دوی همدهد 
کہ هوا دداينروذ تغییرمی یابد وددنهم بعقيد اوقطیمن و قاسرهوای گرم و را کدی 
است و نزد قطان باد جنوب و کدورت در هو است و در دهم نرد اوذ كسس و 


اسان ب سلییه 


فصل سیزدھم. ۴۲۳ 
مطروذورس و ذوسيثاوس گرماست وهواى دا کد و نزد ذیموقریطس ثوء است واين 
رور عدا هوا گرم ميشود و دد يازدهم بادهاى شمال بعقیدہ قالاس و اوقطيمن و 
فیلاس از وزیدن آرام میگیرد و نزد اوذ كسس يادهاى بسيار سخت بطور حتم 
خواهد وزيد د بعقيده ابرخس بادهاى مختلفى بسا یکدیگر خواهد وزیدو نزد 
قطان رعد است و سنان مبگوید که هیچ نمی‌شود که این دوز بدون تغبیر بماند و 
ہرای من و ده مردھی که بتجر بد حالات روزها برداخته‌اند مانند این دوز دیده 
نشده که هوا بطود حتم تغییر يايد و مبدل بپوایی خوش شود و نیز سنان میگوید 
که این دوز اولین دوزی است که هوای عراق رو بخوبی وخوشی می گذادد و كاه 
بطوز وضوح ابن امر مشاهده می‌شود و گاهی بطود بنپائی و امکان ندارد که 
هیچکدام نباشد و نيز سنان می كويد که برخی از قدما این روز دا ابتدای حوای 
بایبزی دانستهاند و بر خی روز بعد زا بر ای این کار معتبردا نسته| ند ودر رود دو ازدهم 
نزد اوقطیمن و قبط گرماست و روز سن‌دهم نزد قاس نوئی است و هوأ رأ كد 
خواهد ماند د سنان می كويد كلض شوج که هرا نطود اتفاق تغسر می پاہد و در 
چهاردهم و يانزدهم چبزی د گر نکرده! ند و گفته‌اند که بادهاى سموم در أین دود 
از وزش آرام می كيرد و در نوزدهم نزد ذيموفريطس ئوء است و بارآن و باد و نزد 
قبطيان باد دبود اشت و ددبيستم نزد ذوسیثاوس نوه است و بعقيده قبطیان هوا گرم 
می‌شود و درهم گرفته میگرددو در بيست و يكم چیزی ذ کر نكردها ند ودر بست و 
دوم بنابردأی اوذ كسس دیور و دعد است و نزد فاسر و قط وع است و هوای این 
روز سماد بد خواهد بود و در بيست و سوم نزد قطان باد دبور است د در ببست و 
جپادم نزد اوذ کسس و مطر ودورس نوع است و گرما کی زو ہسستی ميكذادد 0 
اين قضبه وقتی اتفاق می‌افتد که آفتاب از برج سئيله شش درجه قطع کرده باشد و 
در بست وینجم نزد اوذ كسس نوع است و نزد اہرخس باد جوب است ونزد قبطیان 
گرماست و در بيست و ششم نزد ابرخس بادهایی است که دود میزند و ميان این 
روز و اول ايام عجوز درست نصف سال است ودداينروذ برای اینکە كرما ميخواهد 


f۴‏ "ثار | ثيااليه 
زايل شود هفت روز بشدت خود می افزاید چنانکه سرما نيز جنین است و آخر این 
عفت روز اول ایلول است که اعراب | نرا وقدۂ سبيل نام گذاشتەاند و اين بادها 
برای طلوع جبہہ وزيدن مبگیرد و چون سپیل پیشتر از آن طلوع میکند ازاینرو 
بنام سهیل نامیدہ شده و هواى این ايام از روزهای قبل و بعد گرم تر میشود سيس 
شميا خنك می گردد واین امر نزد عموم مردم معروف و مسلم است بقسمی که کا بل 
تخطى نیست و محمدين عبدا لملك زيّات میگوید : 

پردالماء وطالالليل والتذ الشراب ومضى عنك حزیران و تٹوز وآب 

در روز ببست وهنتم أيزماه نزد فیلفس نوثى وافع میشود و در بست وهشتم 

نزد قبط باد دبور أست و در ببست دنهم رعد وبارأنهايى وفوع خوآهد یافت و بعقيده 
ابرخس و اوذ كسس بادهاى ساليانه سا کن‌خواهد گشت ودر روز سی ام نزد اہرخس 
نوع است و در سی د یکم بعقيده بطله‌توس پاده‌ای‌سالانه سا کن مشود و بعشده 
اوذ کسس در این روز پادعایی است و تزد قاسر بادھا و بارانياى و رعد است و نرد 
أبرخس باد صباست . 
ایلول - دوز اول أن نوئی واقم می شود و 
پادهای ساسا نه بعشیده قاللسس‌سا کن می گردد 


و دد ملہچ بازادی یپا مي‌شود و در دوم بعقيده مطروذودس هوا کدورت می یابد و 


.بلول 


قونون می گوید که ورش بادهای سالیانه دداین روز با خر می سد و درسوم يعقبده 
اوذ کسس باد و رعد است و هوا کدورت می یابد و بعقیدہ ابرخس شبنم و رطوبت 
در هوا احداث می‌شود و بعقیده قبط بادان و رعد وقو ع خواهد یافت و دد این روز 
دد امکنه سردسیر شروع با تش‌افروختن می کنند ودر چپارم هوا کدودت می یابد 
و بعقیدہ قاللبس و اوقطیمن و فیلاس و مظروذورس هوا اختلاف می پابد و بعقيده 
اد کس باران و رعد و بادهاست و در پنجم بادهاى سالیانه بعقيده قاس ساکن 
می شود و در دریا باران و هوا سردی است و برای قبطیان باد جنرب خواهد وزید 


و دد این دوز شیرازه كرما بطود كلى از هم گسیخته می شود و زمان حجامت 


فصل سیزدھم ۴۲۲۵ 
می دردد و تا جېل دود فصد و آشامیدن در آن حایز است و در ششم بعقیدہ قبط 
پاد دبور أست و ددھفتم بعقيده فيلفس هوا مكدر می‌شود و نزد ذوسیثاوس نوء وافع 
می‌شود ودر هشتم بعشده قطبان توء و پاد دپور است و ددنهم چیزی ذ کر نكردها ند 
و در روز دهم بعقيده ذوسيثاوس هوا ممتزج نیست ودد یازدهم بادھای شمال بعقده 
اسر آرام می گرد و در دوازدهم بعشده اوذ كسس باد جنوب است و در سيزدهم 
بعقيده قالليس وقونون نوء است و در چپاردهم بادهای شمال بعقیده اوذ كسس آرام 
می یا ہد و بعقیدہ ذيموقريطس ومطروذورس نوء است و پس‌از این روز دیگر پرستو 
دیدہ نمی شود و در بانزدهم بعقیدہ ذوسيثاوس رطويت و شنم و نرد قبطبان نوع و 
پادانهایی است و شانزدهم در هوا کدورتی يافت مىشود و بنا بر دی اہرخس در 
دديا بادان می أ ید و چون سال سيط باشد در این روز در سال غير سيط در دود 
هفدهم شيا نەرو برای دومن بار متساوي گر دند که مطابق باییز ایرانبان و بپاد 
چان باشد د هأ در گذشته محال بودن ابن فضه دا مبرھن نمودیم وكفتداند 
بادهایی که در این روز می‌وزد حانفزا و روحائی است و نگاه كردن بابری که در 
اين روز ارتفاع يافته باعث لاغر کشتن حسد می دردد و روح را میکاهد ومن گمان 
می کنم که مقصود ازاین عبادت ترساندن از سرما و گذشتن زمانہای خوش است. 

علم عیافت" و سحر اینطود اقتضا می کن که شخص بحالت سجود از خواب 
بر‌خیزد و پیش اد آنکه سكين كويد قدرى ارفاء' تدخین کند و گفته‌اند ذنى که 
نازاد ياشد حون دد این رود بدسها نثار کند سس شوهر بأ اونزدیکی نماید انمتن 
خواهد شد ونيز گفتهاند که دداین روزا بپای دریاها گوادا می گردد و ما در پیش 
امتناع اين قضيه دا بان نمودیم. 

اہن استواى دوم كه گفته شد در زيج سند و علد برای هنود عدی بزر کی 
است و بمنز له مهر گان آبرانان است و در این دود ببکدیگر كوهرهاى گرانبپاو 
اشباء پرقیمت دا هيه هشر ستند و در هيا كل و معابد خود تا نبمروز گرد می آیند 
سمس بعزم گردش و نهر ج ہبرون مبروند و چون در مجالس حود جمع شدندپرای 
۷ عيافت باکھانت اذنظر معنى تزديك است. ‏ ؟ طرفاء بوته گزاست وثمرءآن 


FF‏ آ از الباقیہ 
زمان و خداوند تعالی خضو ع و خشوع می کنند. 

۱ در روز هفدهم در دريا پارانپایی خواهد آمد و بعقيده مطرودورس در هوأ 
کدودتی‌یافت می‌شود و درهيجدهم بعقیدہ قبط باد دبور است سس پاد صبا خواهد 
وزید در نوزدهم ب‌قیده اوذ كسس دطو بت و شبنم حادث می گردد و بعشده قط۔ان 
باد دیور و باران حو اهد ۳ و ترشحی در هوا احداث می‌شود و در این روز آب‌از 
قسمتباي بالأى ا بەر گہای آن هيرود ودر بست ۶ دوم حبزی ذکر نکردها ند 
و در بست ؤسوم بعقدده اوذ کسی بادان است و بعةيده آبرخس باد دبور وياحجنوب 
ات و دز بست و جہارم از علمای فن چیزی نقل نشدہ و ہازار تعاليه دز این روز 
پر با هی گردد و اصحاب تجارب می گویند بايد ببادھای این روز نظر کرد هر بادی 
که تا شامكاء و با تا نمرود بورد از دیگر بادها در ایام سال بشدی خواهد وزید 
و اين روز را انقلات بادھا نام گی اراد وكلاغياى وا فا دز e‏ بأدان در 
این روز ساد و دز بست و دم ده اب جس ۳ أوذ کسی نوع است ومطابق 
گفته ابرخس باد دبور ويا جنوب است وهيجبك ازقدما در دوز سی ام حدوث‌امری 
را در هوا و درغر آن 17 ر اکر ارڈ 

اين بود آیام رک دز رو مسته‌مل است ٭ را که سنان بن تا یت در کتاب 
انواء خود ذکرکرنہ بود ما بدون نقص کلیات انرا دراین دفتر ذ 5 ر کردیم و از 
اين جپت آٴ ثرا به‌اسماع سریانی‌خواندیم که بدين نام مشهودئر است و باز كشت آن 


بيك <.زأست فا کی | نچەرا که يبود دزماههای خود يكار می بندند ہمان فى کنیم. 





١‏ - متسود از بالاى ددخت دیشه ددخت است جذانکه ابن‌سینا در دوانشناسی ٹنا 
كويد : و متاسیتر آ تست که قوق دد نبات آنجا باشب که سر نبات است و سر نبات دیشهی 
آن باشدکه منشاء تولید تبات است » س ۵۵ و ۶ن ترجمه علمالنفس شفا 


فصل چپاردھم 


دد ماههای بهود و کار ها بی که بابد دد آن انجام بابد گفتگو م یکند. 


كوييم : از آنچہ گذشت دانستیع که از جه داه ممكن است آغاز سال يبود 
را بست آورد وكيفيات آنرا نين فهميديم و از حساب و جداول و تر تیب ماهباى 
ايشان و آغاز اين ماهها و شمارہ روزهای آن فااغ شديم اکنون بايد که اعیاد وایام 
بہود دا نیز ذ کر كليم و چون این امور ابت انم كو أهيم دید که بچه سب يبود 
روا ا روز اول سال حند رود معنن باشد که گفته شد دس برای‌دانستن 
اين مقصود باغاز ماهپای ايشان ابتدا می کنیم. 
خشری ۰ سی روز است و يك غره بیشتر ندارد جنانكه دد بيش گفتیم ممكن 
نیس ت که اول این‌ماه دوز یکشنبه و چپارشنبه وجمعه باشد د اگر ماهى چفین روی 
داد که آغاز ماه اين جند روز اتفاق افتد بايد آ نرا اول ماه ندانست و روڑی كه 
پس از آن است اگر صلاحیت داشته باشد اول ماه بدانيم و یا آنکه بايد روزی دا 
اكه پیش اذ غره است ددصورتی 5ه روز بعدی بشرایطی كه در جدول حدود که در 
بيش گفته شد مشروط نیست اول هاه دانست و يهود این کار را دحى گویند. 
روز اول تشری غيد آغاز سال است و دد اين دوذ يبود دد بوقبا و شاخبا 
میدمند و نز گار كردن در این روز را روا نداد ند جنانکە در روزهاى شه كاز 


كردن سزا نمست و ييود چنان گمان كردها ند که در اين رود بود که ابر اهیم سر 


FTA‏ ]لا را لیا قیه 


خود اسحق دا بقربانگاه برد وبدقوجى فديه داده شد و ذبیح نزد اهل كتاب اسحق 
است ولی در قر آن نصى صریح است که ذبیح اسمعیل می‌باشد و این نص در سور 
صافات است واز بغمبر دوایت شده که فرمود من پسر دو ذبيح هستم یعنی عبدالله- 
بن عبدالمطلب و اسمعل و اگر بحو آهیم اين مسئله را زیادتر سط دهيم بحث ما 
پرا کنده می‌شود والل اعلم. 

روز سوم اينماه روزہ کدذا می باشد و او پسراحیقام بود که ازجانب بخت- 
تسر ہر ست‌الم‌قدس حکمران بود و در این دود چاھی دا پر اذآتش کردئد واورا 
با هشتاد و دو تفر کشتند و در آن جاه افکندند بس اذاين جهت بنی‌اسراگل‌غمگن 
شدند و روز پنجم روزه عقيباست و بدين سیب يهود این دوز را روزه می‌دار ند که 
غقسا دأ مجبور کردند بت ببرستد و او دير این بار رفت پس اورا در صندوفی 
نشانیدند تا از گرسنگی پمرد و دک ريست تفراز اصحاب أو محموس يودئد. 

در هفتم روره عداب است وشرح این‌قصه آن است که جون داود بی ‌آسرائل 
دا بشمرد از شمادۂ ایشان يه عجب, و غرور افناد و بنی‌اسرائل از کثرت عدد خود 
خیلی تبختر کردند پس خداوند برایشان عضب کرد و نائان نبى را بنزد داود و 
طوایف ين ىأسرائيل فرستاد و ایشان دا بشه‌شیر و قحط و مر گے نا کهانی ترسائند 
و انداز این نبى تحقق يافت بس بنى ‌اسرائل ترسیدند و این روز را روزه داشتند. 
بیان عقیده برخی از بهود دد این دوز بود که بنی‌اسرائیل برای اینکه 
20 ی ار اا كو اله رديت رويد و کو 
بنی اسر ائیل می گویند کے هارون گوساله دا ساحت و در ثورات هم اینطور ذ کر 
شدم . 

یعقوب‌بن موسی تفرشی یپودی در گر گان برای من حکایت کرد که چون 
موسی‌خواست با بنی‌اسرائیل ازمصر بیرون بيايد چون یوسف بدیشان وصیت کرده 
بود که هنكام بيرون دفتن أزمصر تابوت اورا هم با خود پیر ند و یوسف ددقعر نيل 





۹۔ نا ب فهر سي 


قصل چھاردھم_ ۴۲۹ 
مدفون بود و أب نبلاز روى قير او دوأن بود موسى نتوانست كه اورا بیرون آورد 
وكاغذى كرفت و پاره‌ای از آنرا ہمائندشکل ماهى بريد و جيزى بر آن خواند و 
دمید و دوی أن نوشت و در نيل انداخت و کمی تأمل کرد و منتظر شد و ادری 
ندید کاغذ دیگری گرفت د بصورت گوسال بر ید و چیزی بر آن نوشت و حواند و 
بر آن‌دمید وخواست حنانکه کاغة اولرا در آب انداخت ایئرا هم بیندازد که نا كاه 
تابوت بيدا كد و 6اءدي را که در دست داشت و بشکل کوساله ساخثه بود از دست 
بنداخت و برخي از اشخاس که حاضر بودند کر ربودند و حون موسی غيبت 
کردو بكوء رفت که تا با خدا مناجات کند و بن ىأسرائيل ازطول اقامت موسی‌در 
كوه خسته شدند نزد هادون رفتند و گفتند که تو برای ما شخص دیگری دا که 
ثانى موسی باشد پدست آر و شکی نبست که در اين وقت هارون بیچاره شد و كفت 
تمام زيورهاى زنان خود را نرد من ہناوید و مقصود هادون این بود که وعده را 
يتأخير سند ارد حون میدا نست که نان پود بزودی در دادن زيورهاى خود شتاب ' 
نمی کنند و شايدكه موسى پیش اذءاينكار ب گردد و قضا دا جنين اتفاق افناد که 
بزودترین أوقات زنہا زيورهاى خود رأ ببازون بخشيدند و تمام اين دیورهارا نزد 
هازون أوردئد 4 هارون | نہا را آب كرد و ريخت اين د بحته بشكل دیگر زیختنہا 
در آمد وہاز پاددیگر پتحسل اين کاردا اعاده کرد واممد داشت که موسی رجو ع کند 
و با اد موسی !| گاهی یا ید و صورت آن کوساله را که موسی بر كاذف کشیدہ بودبا 
هارون حاضر بود و با خود گفت که از صورت ماهی» آیتی عجیب ظاهر گشت! کنون 
ببینیم که ار سودت کوسااه جه ظاهر مشود بس صورت را در طلای أب کرده 
انداخت و حون طلاها بسته شد گوساله‌ای يديد کشت که فریاد ميكرد و دد ادن 
هنكام بنی اسرائیل مفتون شدند و آنسرا پرستیدند و هادون دد این کار قصد عمد 
ند‌اشت. 
در روز دهم اين ماه روزه كبيور است کهآ ترا 
عاشوداء مسکویند وآن روژه‌ایست كه ازسان 


روزهاى دیگر فرض و واجب است و دیگر روزه‌ها مستحباست و این دوز دا يبود 


روزہ کیپوڑ 


۳۳۰ آ لارا لبا قیه 


از لیم ساغت بغر وت آفتاب هماند تا نیم ساعت بغروب روز دهم که دزست ومست و 
بنج ساعت‌باشد روره ميدار ند و رورهاى مستحبی را هم بپود همستطور ہجامی أور تد 
و بدین سب است که نمی شود بنا ہر مدهب یپود دو روز پشت سرهم روده باشدزيرأ 
رك ساعت ميان اين دو روز مشر است و نمی شود افطاز کرد, 

يعوب تقرشی کو کا روز ه بست و سج ساعتی مخصوص ناین ‌روزاست 
اما روزهای کک را مشود مائند مسلمانان روزه گرفت و در اين روز خداوند با 
موسی بن عمران تكلم کرد و روزۂ این روز برای هر گناهی کہ بغلط صادر شده 
کفارء أست و هر بیو دی كه این رود را رورء نود بابد کمتد مود و در این دور 
e‏ تما حوانده می‌شود و در سود فی تن و دز دیگر اعياد جن چیزی 
لمسسث, 

دز زور پائزدھم عد مطال است سے آن مقت روز ىن است و دو این مد 
پہود از شاحه‌های بيد و ی در صحن خا ندعاى خود سایه می‌اندازند و این کار بسر 
شخص مقیم واچب است ذه کلف هدن ادن عبد تباید کار کرد زيرا خدا درسفردوم 
تورات مدرم سی کوک در پانزدھم شہرعفتم عمد مظال است وھفت روز کاری‌کنید 
زو بر وی ٭داوند شادی گنه و بخر اميد و اين هفت روز دا در سایہ دنششد که قا 
اولاد شما بدانند که من بنی‌اسرائل را وفتی‌ازمصر برون آوردم هفت روز درمظال 
تشانمدم و حماعت يبود این هفت روز را عند میتی ند و أبوعسى وراق در کتاں 
مقالات می گوید که سامرہ اين روز را عدف نمی گیر ند و آخرین روز عد مظالروز 
ھفتم این عید است. 

ببست ويكماين ماه را عرافا ا و دراین روز بود که ابر بر بئىاسرائيل 
در ته ساية افگند وعيد جمع دداين روز است ديرا يبود در هادهرای بست‌الم‌قدس 
برأى حج جمع هشو ند و به اورون کے در کنائس أيشان ما ننف فين است طو اف 


ف کنك. 





١‏ سایباٹھا, 


فصل چهاردهم ۳۳۱ 
روز بيست و دوم عید تبر بك است و أن بسرای استکمال اعیاد است و نباید 
در این دوز كار کرد و بزعم ایشان تورات دراين دوز تمام شد و بایشان بل گشت 
که تا در صلوات" که کنائس باشد گذاشته شود و يبود دد این دوز تورات دا 
بيرون ميآورند و بان تبرك میجویند و بباز كردن ثورات و قرائت أن فال نيك 
می كير ند. ۱ 
مرحشو ان همواره اين ماه دا دو غره است و در سا لہای تام شمارەروڑھای 
آن سی روز است و درسالہای معتدله و تاقصه بيست ونه دوز است و دداينفاءعيدى 
٠‏ در روز ششم اين ماه دوژه صيد يقيا است وسبب اينكه اين روڈ دا يبود دوزه 
می‌داد ند این است كه بحتصر اولاد صد یق.ا را حلوى چشم او کشت و او صير و 
شکسایی دا شه خود ساخت و کین کو ہرد اظپاد حزم ننمود و ہی اسرائیل از 
این ميت غمگین شد ند واین‌دود رارورے گرا قد وبرخی از بود مخا لفت نمو ده | ند 
و این روزه را دز دوشنبه‌ای که مان عشتم و سيزدهم باشد روزه «مدارند و اين گار 
بروش يبود ما نند نيست و پروش ترسایان شیب تر است زیرا يبود روژه‌های خود دا . 
در روزهایی که در ایام ماه باشد قراد می‌دهند نه در ایام هفته. 
کسلیو همواره در سالهای تام يك روز اول ماه دارد و غمارۂ روزهاى آن 
سی روز است و درسال معتدل و تام و درسالهای ناقص بيست و نه رود است. 
يبود روز هشتم این ماه را روزہ ميدارند و سب اين است کہ يبو ياقيم کاغذ 
هايى را كه قينوث نام داشت که معناى آن (نوحه‌ها و سو گواری‌هاست) ہسوزانید 
و در اين نوشته‌ها و عده‌هایی بود که خداوند به ادمیای نبی در چگونگیآتیەدادہ 
بودو آنچه را که بايد در آینده سختی به‌پینند در أن مکتوب يود و ادمیا اين 
وعدەدا بتوسط بوروخ‌بن‌زیون نزد بمویاقیم فرستاد و يبوياقيماين كاغذهارا گرفت 
. إل لولا دقع ال الثاس يسنهم بيعش ليدعت سوامع دبیم و صلوات ودداين يك مودد 
در قرآن سلوات بمعنى كنائس آمدء و در دیگر موادد صلوات جمع صلات بمعنای نماد 
أست و بر سيادى انمنسران فرق اينكلمه پوشیدہ مانده  .‏ 


۳۳۷ ٦ار‏ لباقي 
و در آتش انداخت و این کار باعث شد که نوحه و سو گواری يرود دو برابر شد. 
شب ببست وپنجم این ماه اول عبد حنکه است 
و معنای این کلمه يا کیز گی است و این عبد 
هشت روز است و درشب اول اين عبد يبود بشماره سا کنان خانه در دهليز خا نه‌يك 


جراغ می ‌افروزند و در شب ددم دو چرام و دز شب سوم سه چراغ تا آنکه بطور 
تصاعد در شب هشتم برای هريك نفر هشت چراغ شود و می گوبند مقصود ا این 
13 این‌است که رود بر وز بہا كيزه کر دن بمت| لمقدس و تقدینی آن شکر وسپاسگز اری 
داو ند را زیادتی ف کف دشر حاین قصه أن است که اخشطئوس بادشاء يوثاتيان 
بر يبود غالب شد و هرعروسی را که می‌خو استند ہرای داماد ہرند او از سردا بی 
کہ براى این كار فراهم کردہ بودے و دو دبسمان کہ بپر يك زنك کوچکی آو یدنه 
بود ؛ یکی را حون حر گت میداد بات غروس دا ہنزد او مرکو پس از آنک 
عروس را ازاله بکادت می‌نمود داسمان دیگزیٰ را حر کت مداد و عروسد! برای 
داماد می بردند ودر بنی اسر ائنل:مردی بود که هشت سر و يك دختر داشت ومردی 
فيك اين دخٹر را خواستكارى کرد 4 بكر دختر داماد را گفت که اگر هن دختر 
دا بتو بدهم نحست باید که این پادشاه لي اودا شك کند و بتو نشواهد حلال 
كشت وا گر بخو اهم ندهم از خشم وغضب او می‌هر اسم سپس : روی خوددا بسوی 
پسرآن گرد و ایشائرا سرذنش نمود ۰ یکی از پسران که از همه خردسالتر بود 
بر خاست وحامة رنان پوشید وخنجری در ذیرجامه پنپان کرد پدر بار پادشاه شتافت 
و جسن وانمود کرد که روسيى است ؛ چون بادشاه آگاء شد زیسمان داست را به 
چیش در آورد و اورا سردات آوردند و هنگامی که سخواست با او خلوت کند 
توجوان بر جست وختدر را کشد وسر بادشاه را از تن جدا كرد و رسمان حب 
را حر کت داد و پا سر بريده از سرداب پیرون شد و سر دا در میدان ہماویخت و 
بنی أسرائيل لا این اهر خرسند شدند و بشماده اين بر أددان دوژه داشتند. 

طييث درسال ناقصه يك اول ماه دارد و در سال تام و معدل دو غره دارد 


فصل چهاردهم ۳۳۳ 
و شماره روذهای آن ببست و نه رور أست د ند ينجم آن آغاز پیدایش تاریکی‌است 
وشرح این قصه آن است که تلما بادشاه روم تورات را ار يبود خواست و بزودیہود 
را واداشت که بونانی ترحمه کنند و ترجمه را در خزانه خود نگہداشت و يبود 
می گویند تورات سبعین اين است و سه روز و سه شب دنيا بواسطه این کار تاريك‌شد 
ودر روز هشتم روزه أست و این دود آخرین روز معروف أن سه روز تاريك است 
كه سيب أن گفته شد و در نہم این ماه روژه‌ای است که وا ثدندآنرا روره 
بدار ند وسبب آن دانسته نشد ودر روز دهم اين ماه نيز يبود دوزه ميدارند ذيسرأ 
بختنصر در اين دوذ واردشدہ ویست‌المقدس‌را محاصرہ کرد 
شفط يك اول ماه دارد وسی روز است و روز 
بیان دوز فتند 
پنجم آنرا بايد روزه گرفت و سیب أن اين 
است که صديقين دد ایام یوشع بن نون عردتككو برخی از يرود در دوشنبہ اينماه که 
میا زه دهم و بانزدهم باشد این روز راتوزه ما رند . و در روز سير دهم روزۂ فته 
است و علت آن این ات که اؤلاك امن شردع باقسقی و فجور کردند و غمل قوم 
لوط را انجام دادند و مردی با زن و کنیز خود از ميان آنان بحج پیت‌المقدس 
مير فت ومردی که بااو عمشہری بود اورا شب بدا نه خود دعوت کرد وجوت مرمان 
شبانگاه بخانه او رفت اهل قریه درخانه جمع شدند و از ميزبان مهمانان دا برای 
کار زشت خواستند و صاحب خانه دختر خود دا براق ایشان فرستاد و گفنند ما با 
اين دختر نداریم سبس صاحیخانه كنيز مہمان را بر ای ایشان فرشتاد و حمعت‌همه 
شب زا 5 این كنيز بكار رشت برداختند و در صبیگاهان اہ کر پمرد و صاحب 
| ین کس سد اورا بشماره اسباظ ناره بازه کر دو برای اینکه أسباط يبود رابخشم 
آورد پارءای از این جسد برای هر سبطی فرستاد و همه اسباط گرد آمدند و باسبط 
بنيامين ہجنگك پر داختند ولى نتواستندكه ایشان‌دا مغلوب کنند پس این دوذ دا 
اسباط روز ہگ رقتند و ازخدا خواستند که ایشان را ہر سبط بنیامین چیرء کند و باز 
بجنگ برداختند وجبل هزاد تفر از سبط بنيامین کشته شد و ازدیگر اسباط عفتاد 


۳۳۳ آ ارالیاقیه 


هر ار . 

آذار اول این هأن درسالى كه عور است هاه گسە أست ودر سالياى سيط 
این ماه محسوب ثیست و اذاز نز دو أول ماه دارد و شماره روڑھای آن سی روزامت 
و دداین‌ماء روزه و عبد ثست. 

آذادثانی آذار اصلى اين است و در سالهای بسیط بطود مطاق گنت 
می‌شود آذاد. 

اين ماه را دو اول ماه است و شماره روزهای أن بست و نه روز است و در 

يك روز اینماہ روزداست که دوسي بن عر أن کو آن روز درد ٩‏ هن د سلوی بم لغ 
او منقطع شد و در روز نوم روزه‌است کے بی اسر ال وقتی مبان اهل شما و اهل 
بست هلال نزاعی دوی داد و بيست و هشت هزار نفر از ايشان گشته شد این روز 
را روزه داشتین ار خی این روز ڑا لی دوشنه‌ای كه مان دهم 3 پائزدھم این عام 
باشد روره مداز ند. 
دوز بودی و قصه هامان که 927 سین دعم این ماه روزه بورى می‌باشد و 
وذبر خشابارشاه شد نا آنکه ‏ معنای آن قرعه کشیدن است وہدین سب یرود 
به هامان سو زان بر سد و بر ای 
خوشحالی وسرود از نو طئه 
الن‌وذ بر انقو داندروز کشتا. فشر 5 بمعداره اود و بر اک ایالکەکاری ول س سيل 

شدنش دا عید گر فتند 


این دوز را روژه میدار ند کے هامان مر دی 


آرد بشهر شوشتر عزیمت کرد ولی دردا‌یش 
آمدهایی پرای أو روی داد 5ه نتوانست بمقصود برسد و هامان برس و زار 
نشست أذ هر مرده‌ای که می بردند بخاك پسپر ند سه دزهم و نیم میگرقت تا آنکه 
دحتر اخشورش بادشاه هرد و این نعش را نزد او آوردزن و هامان همین مقدار را 
که از دیگر مرد كان می گرفت اذ بر ند گان جنازه بازخواست کرد و ایشان این 
مال دا نپرداختند هامان هم نگذاشت که مرده دا ببرند عاقبت بر ند كان جنازء 
حاصر شدند که شمان سد درهم ونيم را بدهند وهامان خاضر نشد كه بگرد و بشتر 


خواست و آنان نیز پیوسته حاضر می‌شدند که هامان میگوید پبردازند تا آنکه 


فمل چیاردھم ‏ ۴۳۵ 
بمبلغ ذیادی دسید و این خبر دا بگوش پادشاه دسانیدند و پادشاه گفت همین‌مبلغ 
را باو پدهد و پس از هفت دوز بادشاه هامان را حواست و گفت کدام شخص بتو 
امر کرده که چنین کنی ؟ هامان بدون در نكك كفت : کدام شخص مرا از اين کار 
نبى کرده و بادشاء باز پرسش خودد | تکرار کرد تا آنکه هامان گفت اگراکنون 
مرا أذ این کار نبى میکنید من دیگر این کار را تخواهم کرد و فلان مقداز بدره که 
ہر از ديثار است از روی رطضا و رغبت و پیشکش می کم بادشاه از شدن این مقدار 
4 هامان گفت در شكفت شد که حطود 7 انك حل و عقذى در دست این مرد 
نيست این مبلغ دا فراهم کرده و با خود اندیشد که شخصى که از حکومت بر 
مرد گان پتواند اين مقداد سيم و زد جمع أودى کند خوب است من اودا وذیر د 
مستشار خودگردانم ازینرو همه کازه‌ای کشوددا بدست او داد ومردم را به اطاعت 
او امرکرد و هامان با يبود دشمن بود و ازعلمای رمل پرسید که شوم تر ین اوقات 
برای بئی اسر ائل‌حه وقت‌است کفتند هاه دار يرأ موسی که پیشرو و راهنمای أين 
گروه بود ددايئدوذ بمرد و اذتهام روزهای آذار دوز جباردهم و پائزدھم مشو ٹر 


أست. 

عامان باطر اف كشور نوشت که در اين روڈ يبودان دا بگرید و بکشد و 
مردم چنان کردند که هامان دستود داده بود و اهل كشور همواره به هامان سجده 
مسگردند و دوی خود را در مقابل او بخاك می‌مالاندند بغير از مرتخای اسرائیلی 
45 پرادد هستير رن يادشاه بود و هامان با او دشمن شد و در دل كه اورا پان 
ساخت و زن پادشاء از مطلب آگاء شد و پادشاء را با وزرا و هامان سه روز دعوت 
کرد و جون روز حپارم شد بادشاه بملکه كفت هر حاحتى دادی از من بخو اه‌ملکه 
گفت من و برادرم را از کشتن معاف بداد پادشاءگفت کدام شخص قادد است شما 
را یکشد ملکه اشاده به هاما ن کرد و پادشاه با حالتی افسردہ و فمئاك از مجلس 
پر داست. 


هامان بلست ات بای ملک افتاد و:اورا سجده کرد 5 سر اودأ بوسد و ملکه 


ومع ۲ ثارا لبا قیه 

همواره هامان را از خود دود هى کرد بادشاه خبال نمود که هامان را حبال زشتی 
ایب و زوا جو در | بہامان كرد وگفت آیا 0 این انداژه سو ار شده‌ای که باین‌دن 
ر کی کی من امر کرد که ھامان زا کد 

سس هستیر از بادشاه تقاضا را نعش هامان زا بر همان جو بدداري که 
هامان برای برادرش تیه کرده بود بیاویزند و پادشاه سئوال اورا احابت کرد و 
پاطر اف کشو ز نو شت که اصیحاب صامان را بکشند و درهمان روزی که او ممخواست 
پود را بکشد بروان او کشته شد ند و آن روز چہاردھم بو ۵ . 

پس دد این دوذ يبود به قتل هامان شادى كردند و اين دوز ذا عيد مجله‌تین 
میامن و ضاعان سوز TEE‏ دبرا وود دداين روز بشکل هامان تمئال‌هایی 
ساز ند وانرا هم فد سس مسورا نید و از سوزاندن ين تمٹالھا اين عور قصد 
می کنند که هامان را سوزاندند و روز پانّدهم این ماه مانند چهاردهم است. 

تيسن يك اول ماه دارد و سی رور شمادةٌ أن است و دوز اول أن روز هرك 

ثادات و اپسپود سران هارو الست كه حون اش بسكا نه در قبه خداوند داخل 
گردند سوخنند. 

در روز دهم روزۂ مر كك مریم دختر عمران اس ت که در این زور ای کن 
بکرامت او از رهسن حوشدء بود خعثك شد حنائكه من و سلوی بمر گک موسی 
منقطع شد و برحی اذ يبود اين دوزه را روز دوشنبه‌ای که هيان پنجم و دهم این ماه 
باشد می دا نند. 

روز پانزدهم این ماه عمف فصح است و ما دد پیش از بيان آن فارغ شديم اع 
است که گفته‌های خوددا اعاده نمی کنیم و این دوز اول ایام فطیر است که خوردن 
خمیر در آن جایز نیست و بیان مطلب أن است که خداوند متعال در سفر ثالث 
تودات يبود دا چئین امر کرده که در بانزدهمن روز اين ماه عيد فطير است وهفت 
رود قطير بو رید و کاری هم نيك وھا زقےای اين ابام از قروب أقتات بہست دیکم 


است و دد اين روز بود كه خداوند فرعون را غرق کرد و يبود اين روز دا مكس 


فصل جهادهم ۴۳۷۰ 
نیز می گویند و در روز بيست و ششم این ماه روز وفات يوشع بن نون عليه لسلم 
است . 

ابر دو اول ماه دارد و شماده روزهاى أن بست و نه روڈ است و دوز دهم 
آن روزه تابوت است و آن دوزی است که جمعی ازبنی اسرائیل دا باسادت بردند و 
سی ونه نغراز ايشان کشته شد و در آن وقت عالی‌کاهن بر بئی اسرائیل ولایت داشت 
و زمره او از شندن این خير ياره شد و از تخت خودمرده بروی مین اقتاد و 
برخی اذ يبود اين دود دا در روز ينج شنبه‌ای که ميان ششم و يازدهم این ماه است 
میدائند . 
بيست و هشتم نيز روزه‌ایست که شموئیل پیغمبر دد این دوز وفات کرده . 
زا ستاو َو ار ال ۲ سیون وس دارد و شمارۂ زوزهای 
آن سم روز است وروز شانزدهم أن عید عنصره 
است که عيد عظیمی‌است و یکی از حچھای بن اسر اگل در اين روز است و دد این 
روز مشایخ بنی‌اسر ال بطور تنا رفتند و صدای خداوند را که در كوه طود با 
موسی پامر و نہی و وعد و وعید گفتگو می کرد می شيل ند و یہود مامور شدند که 
اين روز دا عيد بگیر ند نقيت سب که از خداوند سپاسگزادی کنند که کشور و 
غلات ايشائرا از صاعقه و سرما و باد حفظ فرمود . 
خداوند تعالی دد سفر دوم تورات م یگوید که در هرسال سه‌مرتبه بحج 
پروید اول در موقع فطیر دوم در وقتی که تورات نازل شد و این حج دا عنصره 
گویند و سوم در آخر سال هنگام ی که شما میوه‌ها و حاصل خود دا آذباغ ومزدعه 
روت آوردید و يارد که حج و ياد آوری از خداو ند در بوت مقدسه ياشد . 
بيود در اين دوذ نوہر غلات را میآورند و بر آن دعا میخوانند که خداو ند 
بر کت با نبا دهد و از روز اول دوزههاى فطیر تا عنصره پنجاه روز أست و عنصره 
هفته‌هایی اس ت كه فرائض دینی دد اين اسابیع برايشان واج بگشتہ و دینشان باين 


سنن تکمیل دافته و بآداب جد أو ند متادب كشتها ند و روز بست و سوم روزءا ست 


FPA‏ آ ار الِاقیه 
که یمود میگویند يور يعامين بنطر بر اسباط دهگانه پرستش دو گوساله زدين را 
واجب كرد و اولاد أو په مدت دويست و ينجاه سال بریپود فرمانروا بودند تا آنکه 
سلےان أعشر بادشا ه موصل با أيشان 7 دو اہغان را اسر كرد و این واقعه در 
روز کار حزقيا بود و یور بعام بن نط یکی از غلامان سليمان بن داود بود که ازاه 
کر وتو بنی اسرائیل او دا برخود حا کم کرده بودند و او بنىاسراثيل دا از 
حح بہت ا لمقدس بہرستش این دہ گوساله مشغول كردا تيده بود زيرأ هيدا نست اگر 
يبود به پیت لمقدس بروند خواهند دانست که پیشینه او چه بوده و او زا خو اهند 
از حکومت خلم کرد و کشت و دز روز بسنت و پنجم روزەایست کے شمعون و 
اشمو یل و حفا کش شداند و روز بست و عفتم دوزه‌ایست که س بت ان زا جسن 
گفته‌اند كه بک یخی یکی از بادشاهان روم و ہا حسفای بسر تودیون را پبر سش بت مور 
ساخت و او از این کار ابا کرد . 

امز دو اول ماه دارد و شماره ڑوزھایٰ آن بہست و نه روز است و در آن 
عیدی نمست و روزه آن روز دهم ات و در امن روڈ بود کہ موسی الواح زا 
شکست و و دد این روز بود که قلعه بہت ا لمقدس در ایام محاصر ه بحتصر زو پانہدام 
گذاشت ودراین دوز بود که دز بست لمقدس ازراه طغان بحداو ند ہٹی دا دره‌حر أب 
گذاڈتند و در این روز بود که تورات را سوزا ندند و قربانيا تعطیل شد ۱ 
وقابع دددناکی كدبراق بهود اوب يك اول ماه دارد و شمارہ روزهاى أن 

در ماه او ب روی داده ی دود است و دوز اول اینماه را يبود روزه 
مد از ند و آن روزی است که عھارون بن عمرأن در آن روز هرد و ابري که از راہ 
کرامت او بر بنیاسرائیل سایه افکنده يود زائل شد ودر دودنهم این‌ماه دوژه‌ایست 
و دراین روز بود که دفتى يبود در ته بودند آ گاء شدند که نحو أهئد به پىتا لمقدس 
داخل شد و از اینرو ود غمکین گشتند و دز این روز بود که بيت المقدس کشوده 
شد و يحتتصر داخل شد و بہاری حريق آنجا را خراب کرد و در اين زور بود که 


ہہت‌المقدس برای دومین يار خر آب شد و دز زمين آن زراعت کردند. 


فصل چهادهم ۳۳۹ 
در دوز پانزدهم روز ژوال آتش است اذ بیت‌المقدس و اين روز بختتصر از 
بیت بيرون شد و آتش از خزائن و هیا کل عبادت اين خانه مرتفع شد و در دوز 
هیجدهم این ماه دوزهایست که سبب أن خاموش شدن جراغ هیکل دربي تالمقدس 
است و اين قصه در ایام احوز نی بود وعلامت این بود که حداو ند بر بن ىاسرائيل 
غضب کرده ۱ 
اثلل دو اول ماء دارد و عدد ایام آن بت و نه رور است:و عدی در آن 
نمست ودر روز هفتم آن زوزه جو امیس است واین روزی است که موسی طلیعه‌هاپی 
را کے فرستاده بسود سوى اه ہر گشتند و از اخبار جباران اورا مطلع ساختند و 
بنى اسراثيل از شن.دن اين حر غمگین شدند و یوشع بن نون خس آور ند گان را 
تکذیب کرد و بابرجا ماند. 


5000006 برعت از يبودان دورءٌ اين ماء دا در رود 
شر حى مبسوط و آموزنده دد اس “2 "0×" 
ببان! د مطل یک4 اوارم‌ای ‏ _ دوشنبه و يا پنجشنبه‌ای که هفت روز بسر سال 
اا ا ہر پا 1 

از دوذها صلاحیت اول سال... لم مانده قر از می‌دهند و از این جہت روا 
شدن با عيد بودن دا نداد ند ی ١‏ 

1 3 زداشتند که اغاز تشری ادو و کیود اج و و 
بوری یعنی هامان سوز" ب دز و قصخ ب د و و عنصره e‏ باشد كه منادا رود 
عمل بشنبه اصابتکند و از اتبان و انجام أن بیان اینکه شنبه است باز بمانند و 
خد و ند در سفرسوم تورات می گوید: «هر کس که در شنبه عملی انجام دهدجزای 
او کشتن است و دد سفر خپادم تورات دیدہ می شود که بنی اسرائیل مردی دا در 
ببابان یافتند که در روڈ شنبه هیزم جمع میکرد و اورا بنزد موسی وهارون آوردند 


۱- چنانکه دد پیش كفتيم دوذهای هته نزد اهل‌تجوم باین‌ترتیب است : الف یعنی 
بکشنبه و بهمی‌تر تیب تاز که بمعنای شنبه باشد. 

۲ در کتاب هامان‌سود است ولیکن صحبح این کلمه هامان‌سوذ است يعنى دوزی که 
هامان دا میسوذا نند. 

۳ زوزهای هفته دا منجمان قدیم با | ب ج دہ و ذ نمایش میدادند که الف یکشنبه 
باشد د بهمین‌تر ٹیب تا به ز برسد که شنپه است. 


۳۳۰ آثار ا لبا قیه 


و پغرمود؛ این دو تن اورا حيس کردند و خداوند موسی دا فرمود که تو و هادون 
اورا بکشید وچندان ہا سگ آ تمرد را دجم کردند تا جان سبرد. 

نیز علت دیگ رکه امور هذ كور رأ يبود در شنْبە روا نداشته‌اند أين است . 
كه روز غنبه و روزی که اعمال در آن باطل است در پی و دنبال يكديكر قسرار 
نگیرند, 

روز یگمنے را بدين سب چأیز نشمردند آغاز سال باشد که خداوند درسفر 
سوم تورات می گوید: « در روز اول شہر برای شما راحت است و در این روز ہخدا 
نزدیگی جویید و کاری تكنيد و قربانىهاى حوددا تقديم خداوند کئیں وچون دو 
روز تعطیل و فراغت از بى هم دد آیند سب می شود که معاش دتبوی شخص يبودى 
اختلال يابد وتدارك آن مشکل و دشواد حو آهد شد و رود عرابا نز درشنه‌خواهد 
افناد و سدقه و اعمال واجبه در آن یاطل خواهد گشت . 

بدین‌سب حایز نست که و روز سه شه و فصحی که متقدم أست روز 
حمعه وعنصره‌ای که منقدم انیت زود شنبه باشد و علت دقوع این اعباد و روڑھا در 
دوز شنبه این است که نشري در روز يكشنيه باشف. 

از این جہت روا ندانسته‌اند که آغاز سال در روز حپارشنبه باشد که‌خداو ند 
عزيزدر سفر سوم تورات می كويد : «در روز دهم شير هفتم مغفرت است و کمترین 
کاری را از عشاء نهم اين شهر تا عشاء دیگر نکنید پس اعمال در دوز كبود معطل 
خواهد ماند و در روز سيت که از بى أن ددمی آیدکارها تعطيل جو اهد بود و بپه‌ین 
سیب جایز لست که روز حمعه و فصحی که متشدم است رود دوشنبه وافع شود و 
عنصره‌ای که تقدم یافته روز سه‌شنبه. 

از این جهت جایز ندانسته‌انه که آغاز سال روز جمعه باشد که با روزشنه 
دو روز متوالی می گردند و کبود در یکشنبه می‌افند در يشت سبت قراد می كيرد و 
عمد ٹر پلٹ نيز در رور جمعه خواهد افتاد و سه روز : تبريك ؛ سبت » کبود دد بى 


یکدیگر قراد خواهند كرفت , با أنكه در یش شرط شده بود که از وقوع امثال 


فسل جهارهم f۴۹‏ 

اہن اس جلو یری شود : 

از اینجاست که جايز نست کبود یکشنبه گردد و فصح منقدم دوذ حبار شنبه 
0 عتصرواى که تقدم يافئه روز نجشنه شود جه ؛ ار اين امور لازم می آید که آغاز 
سال روز جمعه شود و موانع سابق‌الذ کر دوى خواهد داد . . 

این بود که علماى يبود دد تالف حساب اين اععاد دقت سيار نمودند كه 
مادا طودى اتفاق افتد که دو دوز فراغ وتعطیل از ہی یکدیگر دد آید و تبزعرابا 
در روز شنبه شفتد جه ؛ در اين دود بايد که یہودان تصدق دهند و برمنبری که 
اورون نام دارد طواف کنند واين مثير دا كلواذ نیز می گویند و نز سادا بوری دز 

روز شنبه روى دهد و از هامان آتش زدن و شادمانى در أن باز پمانند و نیز ميادا 

۱ عنصره روز شنبه افتد و نتوانند که نو پر زراعت و کیک امود مل كود دا که اتات و 
انام آن , كاز محسوب می‌شود دد رور شاک روز آسود گی و سکازی است انجام 
دذهيك . 

ابوعیسی وراق در کثات۔مقالات از طايفه‌اي از يبودان که آنانرا مغاربه 
2038 نقلسكند که عشده ایشان این أست که هیچ عیدی صحیح نت مگراینکه 
ماه در شب حبار شنبه‌ای که زوز سه شه پیش از آن بود ؛ هنكام روب آفتاں در 
زمین بنىأسرائيل بدد باشد وجئين وقتىدا طایفه من كود سرسال می شمارند واعياد 
و شور خود را از آنروز آغاز می كثند و اعباد ايشان ہراین عقيده دور می‌زند باين 
دليل که خدای تعالى دہ نود عظیم دا در دور حبار شنبه خلق کرده و این‌طود از 
عقيده این طايفه استنباط می شود که جز در روز حباد شنبه فصح را جایز نمی‌دانند 
و شرابط و سنت و اعمال 2 حر با نانکه در مین بنی‌اسرائیل باشند واجب 
نمىشمار ند و اينعقيده ہرخلاف همه اعتقادات يبود ومنافى ہا منطوق تورات‌است. 

اما طایفه عائه اوايل شہور دا از داه دیدن هلال پدست می آورند و عو ددا 
چنانکه ساپقاً ذكر ياقت از داه پیش شناختن سال بدست می آودند . 


این طا رقه با کی ندارئد که این اعباد بحه رور از روزهای تردق أصابت کند 


۴۲۳ ارا لبا فيه 

و فقط شنبه‌ها دا تا روز یکشنبه‌ای که يبلوى أن است بعقب می‌اندازند و این کاررا 
دحی گویند و در روز شنبه هیچ کاری انجام امی‌دهند حتي اینکه بجدھای خود را 
در این دوز ختنه نمی کنند و عمل شنبه رأ برای دوذ بعدی می گذاد ند وحال آنکه 
دپن‌ها پر خلاف این عشده‌ا ند . 

در پاده بطلا نكارها در روزشنبه چیزهایید کر کرده‌اند که شگفت انگیزاست 
حنانكه در قر أن محید نعل شدہ م اذتاتيهم حيدا نهم يوم سيتهم شرعا و ہوم لایستون 
لاتاتیہم » وجیپانی در كتاب مسالك وممالك نقل می کند بليناس كه در قسمت خاور 
مدینه طبر یه و سرحشمه رود اردن از آنحامت در اين رود آسیاہپایسی است که 
دوز شنبه مىايستد و دون أب أن فرو میرود گندم را ارد نمی کند ج٢‏ که روز 
ست بگذرد . 

من اذ برای این گفتاد دںعلوم طبیعی علتی نمی‌دانم جه ؛ مداد این امر بر 
خفته است و ا ۳ سالپابود بدشماع آفتات و حرم آن تعليل می کردیم ۱ وہاانک 
اگر مداد قصه مذ کور برماغهابوة:بفروغ قمر چرم ماه تعليل می گشت جنانکه 
حكايت كردهاند که در بلاد يو نائيان قر با نكاهى بود که بواسطه اجتماع شماعباى 
منعکس جو رشد كه در جای خاصی از مذبح جوع هي‌شد دز یکر ور معلو م ازروز. 
اک سال قن ا دام سوال 
عقيده ربك طابفه بهود که هيج ابوعیسی وراق در کتاں مقالات هی گوید: که 
عيدق در شریعت مو سی ذیست طایفد الان که ۳ از طوایف پہود هستند 

زی ا سی هیچ عید زا معتبں نمی‌دانند ہاین گمان که 

جز از داه وحی به پیامبر نمی شود از اعیاد آ كاهى یافت و تنها روز شنبه دا عيد 
23 

جدولی را كه مشاهده می كنيد جدول تعلیل است و اعبادی را که گفته شد 
شامل می کرد وعلت محال‌بودن آغاز سال را در سه روز عفتهء که روز آفتاں LEL‏ 
ستاره أن باشد ؛ ببان می كند و هر كجا که قرمز نوشته شده دليل بر محال بودن 


۱ 5 فصل چھاردھم ۰ ۰ ۴۳۴۳ 
است وحايهايى که سياه نكاشته دلیل برخ وإزانت وهرچه در مقابل این دو اژاعاد 
مذ كور از سه جدول تا دنبال آن سیاء اشد ذليل جواز و اگر قرمز باق دلل 
امتناع است وعلت وجوب و امثناع را نبازم‌ند.تتفسیر نمی دانم ولی علت امكان این 
است که آغاز سال در دوژهایی باڈد که صالاحیت دارد. که آغاز سال گردد و سسن 
يا اعبادی که قرمن نگاشته شده مختلط گردد و در سالپای سيط فاقد صلاحست 
تامبرده می گردد و بعکس در سالباى عبور واجد أن می‌شود واز این حدول آشکار 
می‌شود که چرا برخی از کیفیات ازدنبال هم می آیند و جرا با پاده‌ای دیگراذاین 
کیفیات متوالی نمی شود و علت این است که اگر آغاز سال آینده با این کیفیت 
صلاحیت نداشته باشد که برای کیفیت دیگری سرسال شود ممکن است که ازپی‌هم 
در آیند و گر نه ممتنم خواهد شد بجز آنکه در نواقص باشد که امتناع توالی أن 
علت دیگری دارد ودر پیش گفته شد و جدول تعلیل دا در كتاب مشاهده می کنید. 
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آنچه در حاشيةجدول بسائط گفتيم از غلط بودن شڈ مدرسة سپہسالار و زائد بودن حرف ح نزد الف در چنه 
ستونبعينه در اين حاشيه تکرار بايد کرد 


فصل پانزدهم 


دد اعمالی است که نصاداف ملکائی در ماههاى سر بانی 
بكار می بندؤں 


تصارى بحجندين ذرقه تقسیم ددا نت » تحستہن فر قه ایشان ملكا ”يه نام دارد و 
رومان بدين مدھب] ند و از این یتب علکائ موسوةاند که ملك روم بہمین 
مذهب است و در کشور روم جر ایشان E‏ ست ۔ 

قررقه دوم تسطوريةه نام دارد که مسوب په تسطورس می باشد و این شخص در 
سال شفتصد و بست واند اس‌کندری دای جود را اظہار کرد ۱ 

فر فه سوم يعقوبيه نام ‌دارد واین‌فر قه ميمتر ین فرقه‌های نصادی‌است وبروان 
این مدهي با ديكران در أصول دين يعنى افانم و دز لاهوثیت و ناسوت و اتحاد 
اختلافاتی دار ند که عات این آنيا کہ 1 

فر قه دیگر نصار ی از یوسه نام دار زد و اعتقاد این‌فر فه دز بارہ مسیح باعتفاد 
سلما نان از سایر فرق نزدیکٹر است . 

مدهب مسیح فرقه‌های سيار دارد که اين کتاب جای ذ کر آن نیست و کی 
مقالات و آراء و دیانات و دد براين فرق نامہسای آنائرا متکفل است و پروان 
ملکائہ و سطو رید از دیگر فرق دیادتر ند زیر | اهالی روم و اطر اف ان همه ملکائی 


هستد و بیشتر مسیحیان شام وعراق و خراسان نسطوری می‌باشند اما فرق یعقو بيه 


فصل پانردهم _ ۰ ۴۴۷۰ 

بیشتر قبطى هستند و در حوالی مصر سکونت داد ند.: 

مسیحیان روژهایی دار ند که دد لای سريانى بكار می‌بندند و در برخی از 
ایام متفق‌اند و در بر خی مختاف واروذهایی دا که مورد اتفاق ايشان است آنبابی 
است که پیش از تباین و اختلاف اشتہاد یافته بود و روزهای اخثلافی آنهایی است 
که پواسطه انشعاب مذاهب و عوامل دیگر از زمان و مکان بعداً حاذث شده ویعاقه 
را نیز روزهای دیگری است که بروزه بزرگی ایشان مضاف است و نیز هفته‌هایی 
است که منسوب بروژهای مشہوری است که در آن هفته‌هاست و درا نپا نیز اتفاق و 
اختلاف است , 

من روڑھابی را که ملکاشه در شہود سریانبان در خوارزم بكاد می‌بندند ذ کر 
هی کنم و بسیار کم اتفای می‌افتد که این امم : نصارى ؛ مجوس ١‏ يبود ؛ جن در 
استعمال اعباد خبلی بزر كك حنکامن که دراد پرا کنده باشند با یکدیگر اختلاف 
نکنند و من پس از نكه از ذ کر این‌ایام فارغ شدم روزه ايشان دا با دوزقای محل 
اتفاق متذ کر میگردم سس آنه .به مسحبان نسطوری از اعباد و ذکران‌ها تعلق 
دازد ياد آوری می کم : 


۳ در روز اول اين ماه بتذ کر حنين اسقف که در 
نشرین اول شمار شهداست هی بر دار ند و این شخص شا گرد 
و لس بوده و عادت تصاری دز اين روزهای ذ کران آن است که کسی را که سام او 
این ياد أورى درست شده متف كر می‌شو ند وبراو دعا سی کت وٹنا می‌خوانند وہنام 
او نست پخداوند تضرع می نمایند و هر مولودی دا که در اين روز زايده شود تا 
ذ کران آینده بنام اونامند و گاه هم اتفاق میافتد که ذکران‌ها دا بنام اشخاصی که 
در آن زاییدہ شدها ند می‌نامند و می گویند فلان کس که صاحب فلان د کر ان است 
و چون ذكران شخص فرا رسد بنزد او جمع می شوند و مهمان او می گردند . 
در روز دوم ذ کران و یاد آوری بر شید است که از مردم نحران بوده 


و با دسته‌ای شپادت يافته و در روز سوم ذکران ماريةٌ راهبه است که جامه مردان 


٦ PPA‏ ارا لباقیه 

پوشید و دهبانيث بر گزید وانوثيت خود دا بر داهبان پنہان داشت سپس اودا متہم 
ساختند کہ باد نی دیگر زنا كرده و هراندازه که شکنجەای کردند زن‌بودن خود 
را اشکار نگرد تا آنکه زیر شکحہ برد پس از مر گت وقتی که او را می‌شستند 
آلت ذنانگی او را ديدنه و داستن که از آن نيمث برق بوده . 

در روزچهارم ذ كران ديو نسوس استف است که منجم بوده و شا کرد يولس 
وی سد این نس رتبەھابی است که نصادی برحسب 
مراتب دینی بیدا ي و بيان مطلب أن 
است که نصاری ل ون جود نه رتیه و درحيه دارند , 

آنکه در پایە تحسٹین است فسلطا نام دارد 7 لک در بايه دوم است قادويا و 
آنکس که در ايه سوم است هبوقد یاقنا و صاحب پایه چہارم مشمشانا که شماس' 
باشد و صاحب پایه باجم قسیس" است که قت باشد و ششمين مر تبه یسقوفا اس تکه 
استف باشد و در زیر دست مطر ان است و صاحب ابه هفتم مطر ایو لیطاست که زیر 
دست جائلیق است و جایگاه مطران ملكائيه در راسان مرو است و مرتبه هشنم 
قائولیقا است که حائلیق باشد و جایگاه حاثليق ملکاشه از بلاد اسلام مدینةالسلام 
است و او زیر دست وقرمانيرداد بطریق انطا كيه است اما جاثلیق سطوریه باید که 
از ناحيه خلقه با دأى ا کثریت انتخاب شود و يايد نهم نصادی باطریارخا است که 
بطریق باشد و این هرتبه فقط برای ملكائيه است . 

دد دين نصارى همواره بايد چہار بطريق باشد وهروفت كه یکی ازایشان مرد 
باتفاق دیگر بازماند كان و دیگرجا ثلیق‌ها واد باب مناصب شخصى بدل‌اوبر گزیدہ 





: خاقانی ثويد‎ ١ 

به ناقوس وبه ؤنار و به‌فندیل به یوحنا د شیاس و بحیرا 
دد اینجا شماس اسم شخس است و دد شماس به معناى یك مر تبه مذهبی 
ظامی كويد : 

دوذ شنبه ہدیسر شماسی خیمه زد دد سراى عباسی 


۲- معرب کشش . 


فصل پاازردھم, ۴۴۹ 
می‌شود و یکی از بطارقه در قسطنطنيه اقامت دادد.و دوهی در دوم و سومسی دا در 
اسكندريه و چہارمی در أنطاكيه ونصاؤي:ايق شبرهارا کراسی می گریند وبالاتر 
از مرتبه بطریسق مرتبه‌ای نيست چنانکه پاگین‌تر از پسلطا مرتبه‌ای نیست بلكه 
بر خی از نسادی مر تءه‌های دیی را ار شماس آغاز می کنند و اشخاصی که پایینتر 
از شماس هستند از قببل خوانند گان وخدام مذا بح ایشان دا در شماد مرائب می - 
شمر دند وهر يك اڑاین مر اتب را حدود و زسوفى است که این كتاب جای شرح آن 
ابوالحسین احمدین حسين اهوازی‌کاتب در کتاب معارف دوم آنچه را که 
بچشم خود در قسطنطنيه و دیگر شهرهاى روم از مراتب دینی و پایەعای سیاسی‌دید 
جسن نقل می کند ؛ صاحب مر تیه اول دینی بطر برخس است کے در تمام کشود 
فرمانفرما است سيس خر نسخس است که صاحب دیراعظم باشد سپس پسقبس است 
که استف باشد سپس مترا پلینش است كه حا کم باشد سس غومنس است که او هم 
صاحب ديرى بز ر گي است سپس قلوجر "ن است که مر تبه او ہمرتبہ بيشين نز ديك تر 
است سپس پاپاس است که قس باشد سمس دیاقن أست کہ ماس باشد و اگر شخس 
بخواهد این مراتب را بشناسد بايد جنانکه اولا ما گفتیم یکتایهایی که در ملل و 
نحل نوشده| ند دجوع کند وا ہوا لحسین این‌مر اتبدا بهم مخلوط کرده‌است واشخاص 
را که جزء اين مراتب نیستند و یا نكه دادای اين صفات مذ كود نمی‌باشند در 
شماد اهل مراتب ذ کر کرده است. ۱ 

اما مراتب دنبایی و سیاسی بدینقراد است مرتبه اول بسپلیوس است کەقیصر 
و بادشاہ روم باشد سيس لقشط است که وزیر مشر عدم قيصر آاست و بعداژ آن‌بر كومس 
است که الان باشد سپس‌دمستقا است که صاحب سياه است میا كسيون 
است که در لشکر مورد اعتماد پادشاء است و نظير دمستق أست سپس ادحن بتر حن 
است و او کسی است که همه بطريق هازیر دست او هستنه سیس بل کس است که 
خود بطریق باشد و بطریق‌های لشکر مائند صاحب متصبهای بزرگی حستند نه آ نکه 


۰ٰ۴ آثار لباقيه 


مائند بطر يقهاى دينى باشند سسدغاطر است سس مرتبہ اصراذغوس است که نصف 
بطریق باشد سس ہرتس بتادس است که در لشكر بطريق ثقه و مورد اعتماد بادشاه 
است و بطريق دركارهايى كه بايد بکند با رجوع می کند سس مغالاويتس أست که 
گرز بادشاه نزد اوست سپس ا کسیرخس است که امیر پر هزار نفر است سپس 
فطنطارس است که داراي صد مرد أست سیپس ہنتقنطارس است که داراى ينجاه مرد 
است سپس تسر قنطارس است که دادای چپل مرد است سس تر ونطارس أست که بر 
می شرڈ فرمانروایی دارد سس ايقسيطارس است که دارای سس هرد أ سمت سس 
دیقر حس است که دازای ده دشر است و بمطلب خود باد گردیم. 

: در روز بان ».ماه ذ کر آن 
حکایاتی داجع باصحاب‌کهنی ‏ مد ی ی ی 
و اینکه چرآ در قرآن پر اصحاب کف است دد شهر افس و در قر آن 
سبصد سال و قفآ نان درغار 


: : تین قصد د کر شده د معتصم شخص: زا 
نه سال اضافه شده . مرن ۱ ا 


با سفيز خودیدد بار روم ههراه کرد واوجایگاه 
اصحاب كيف دا دید وایشانرا ا دشت لمس کرد وابن خبر معروف است كر جه‌این 
شخص که با دست‌خود ايشائرا لمس کرد محمدين موسى بن شا کر است دد اين‌شك 
می‌کند که آیا همین مرد گان اصحاب كيف بودند و یا اشاس دیگری بوده‌اند. 

على بن یحبی منجم حکایت می کند که حون از جنگی که رفنه بود بر كشت 
در آنجا داخل شد و اين مکان كوه کوچکی است که قطراسفل آن از هزار ذداع 
کمتر است و يك راهی دارد که حون شخص داخل شود و باندازه سصد كام يرود 
از آ نجایرواقی سرددمی آورد که‌دارای ستو نهاى تر اشیده شده‌است وخا ندهای‌حندی 
در | نجاست و می گوید که من در آ نجا سيزده تن‌دا ديدم که ميان آ نپا غلامی‌امرد 
بود و جبه‌ها و حامه‌های پشمینه دز بر داشتند و چکمە و نعلینی ببا نموده بودنسد و 
می گوید مویپاییدا که درصورت یکی از آنہا بود گرفتم و كشيدم و مو بدون ا نک 
با گوشت و یا پوست باشد بيرون آمد. 


اگر اين اشخاص از هفت نفر بعقده معلمانان زیادتر باشند و یا از هشت 


فسل پا نزدهم ۴۵۹ 
شر بعقيده ترسايان اميحا ب کہف فنعوامند پود و دھبانانی خوامند بود کہ دہ آنجا 
مردماندو اجساد رهبانان مدتى مدید سالم ميمائد بجه » رهبا نان خود دا معذب می۔ 
دارند تا اینکە رطوبات جسم آنپا فاڼږ مي شود و دد ميان استخوان و جلد بدن 
ایشان جز مقداد کمی واسطه و فاسله نمائد و مانند چراغی که زیت آن تمام شود 
يكمر تبه خاموش می گردند و بسیاد اتفاق می‌افند كه بېمانطور که بعضای خود 
تکیه کرده‌اند تا مدتی در موقع مر كك باقی ميمانند و در ديرها اين اسر مشاهده 
شده , 

این جوانان که اصحاب كرف باشند بنا برأى نصارى سيصد و هفتاد و دوسال 
در كبف درنگ کردند و نود مسلما نان سیصد سال خودشدی چنانکه لاو ند در 
سوزه مخدوس بقصة ايشان می كويد و اما ز4 سال که در دثبال سصد سال ذ کرشده 
مدت زیادتی است که سالهای خورشيدى بَتَمری تحويل می شود و بطود تحقیق نه 
سال و هنتاد و ينج دود وشائزده ساعت. وحبار خمس ساعت میشود واما مطابق | نجه 
در أن زمان سال قمرى دا اسستم‌مال هی کردند سه مال انزد معزو صقر 
می شود باضافه پائزدہ ال ویکی از معزود ششم وحصه اين مقدار بہرترٹیہی که در 
باقی‌مانده سالپا عمل شود صد و ده ماه است که نه سال و دو ماه بشود و اين قبیل 
كوو او کات اوس گنل ۱ 

در روز هفتم ذکران سرجیس و بکوس است كه هردو شپید شدةاند و در 
روز دهم ذکران زكرياى نبی است که فرشتگان اورا بیحبی بشارت دادند جنانكه 
در قر آن عزیز ذکر شدہ و ددانجیل هم‌بطود تفصيل مک كور است و در روزیازدھم 
ذکران قير یانوس است که استف بود و شہہدگشت و در روز چہاردھم ذکران 
اغریغورس نوسی ن ب اوسی اسقف‌است ودر روز هفدهم ذ كران قوزماوذامانی 
است که هردو يزشك بودند و شبي د گشتند و در روز هيجدهم ذکران لوقاست کے 
اتجیل سوم بدو منسوب است و در دود بست و سوم ذ كر ان انسطاسیای شپیده است 
و روز بيست د ششم این ماه این ذ كران است کے سر يحبى بن ز كر ياء دا در قبر 


۴۲ آثار الباقيه 

گذاشتند. ۱ 

تشرین آخر - دوز اول این ماه ذ کر ان قر نوتس شهيد است و دوز بازدهم 
ذ کران مینای شهيد است و دوز پانزدهم ذ كران سمونا و غریا وحبیب است که‌هر 
سه شپید شد‌ند. 

در روزهفدهيذ كران أغر يغورس 0 او تقل کرده‌اند 
و دوز محددم ذکران ارمانوس شپید أست و روز بیستم ذ كران اسحق و ذا کرد او 
ابراھیم است که هردو شهید شدند و رور بيست و يلجم ذ کران بطرس است که در 
اسکندر یه استف بود و در روز بست و هفتم ذ كران يعقوب أست 5ه اورا بارم ياره 
گردند و روز سیام ذ كران اندریوس شهید است با ذ كران انددیوس سلیح. 

کائون اول - روز اول أن ذکران یعقوب است که در ايليا استف اول بود 
و روز سوم د كران یو نسس‌است که از آباء سوعبین «حسوب است ورسوم نرا نیٹ 
را او گردآورد و ابوت نزد مسبحیان منتہای تعظيم است دی را اصول دين ایشان 
مبنی براین عقبده أست و رسوم دی اشان حزى ليست که از تاره مسیح آشریع 
شده باشد و همین آباء که ذكر شدند ينابر گفته‌های مسيح و سلیحین این رسومرا 
بدست آوردند و شخص مد كور در شمار ایشان بود و در روز حپارم ذ کران بر بادا 
و پولیانی است که هر دو شېد شدند و در روز دنجم ذ کر آن سأہا - ن ب ۔ سار پا 
است که دد پیت لمقدی رئيس دير بود و دوز ششم د كران نیقولاوس‌بطر یق| نطا كيه 
است و دوذ سيزدهم ذکر ان سسين حائلیق خراسانی است و روز یہ ستم ذ كران 
اغناضوس است که در انطا که بطر یق سوم بود و دور پست و دوم ذ كران بو سقف 
رامثانی بولوطایی است که جسد مسیح را برای قبری که پجپت خود تر ٹیب داده 
بود دفن کرد حنانکه در اواخر اناجیل اربعه ذ کر شده و مأمون بن احمد سلمی 
هروک می گوید که من این قبر دا در کنیسةا لقيامة بہت‌المقدس ديدم و آن قبرک 
است که در سنكك آن حيزى نوشته‌اند و | زا با طلا زيور کردەائد و این قر دا خر 
عجیبی است که دز باب روره ابغان ذکر جو آهیم ۳ ۲ 


فسل پاتردهم ۰ ۰ ۴۵۳ 
در روز بست و سوم این ماه د کر ان چپلاسیوس شہید أسث و در شبى كدروز 
ببسث و پنجم این ماه بر آن مقدم است ده دومیان شب بيست و پنجم محسوب و 
عبد مسلاد در آن روز است که عید مبلاد,نبیج پاشد و در آنش یکه تو لد مسیحروی 
داد بتچشنبه بود و بث بشتر أز مردمان براين عقیده‌اند که این پنجشنبه روز بيست و 
يلجم بوده ولی این رأی درست نمست و بيست وششم می‌شود وا گر کسی می‌خواهد 
مطلب مذ کور را بیازماید قواعدى دا که در پیش گفتیم بايد بكار برد ونخستین‌دوز 
کانون اول روڈ یکشنبه بوده و در روز بيست ودوم ذكران داود نبى و يعقوب استف 
ایلیا می‌باشد و در دوز بيست و هفتم ذ کران استفا نوس رئيس شماسین است و در 
بيست و هشتم هیرذوس قیصر روم اطفال شهر جلیل دا برای اینکه مسیح دا کشته 
باشد از دم تبغ گذرائید چنانکە در آغاز انجیل ذ کر کرده‌اند. 
تکذرب سیحی شدن پسرعموی دز بیست,و نهم ذ كران انطونیوس شهید است 
وم فی وت که بعقيده مسحان اوہدۂ روح است کہ ہسر۔ 
او پامر خلیفه عموی .هر ون ارشید باشد و او يس از اسلام 
نیت دا ب رگزید و بدينسبب هارون اورا يجوبة دار آویخت ‏ این قصه درنز 
عسویپا سياد طولانی و شگفت آود است وها هر كز چنین مطليى دا دد هیچ 
تاريخ نخوانده ایم و مسیحیان سار خوش باور هستئد و هر جه دا که پمذهب 
ايشان ہستگی داشتہ باشد بدون هيج تدقيق بر أن كوش فرا می‌دازند و باود 
فى کر 
کانون آخر روز اولآن ذ کران‌باسیلیوس 
شرح عید قلنداس است و اين روز نيز عید قلنداس است ومعنای 
لفط این است که ( خوب بوده است ) و در این دوز کود کان نصاری بدود هم گرد 
می آیند و درخانه‌های خود دود می( نند و ازخانه‌ای بحانه د میرد ند وبصدای 
بلند و آواز می کو بند : «قالندس قالندس» و در هرخانه‌ای که رفتند ايشانر! اطعام 


. می کنند و قدحہابی ازشر اب می نوشائند. 


عنم آارالہاقیه 

برخی براین عقيدهاند که اين كار برای اين است که روز مذ كور آغازدال 
دومى است که يكيفته نمام از ولادت مریم گذشته وجمعى براین عقبدەاند که جون 
اریوس رأى خود را آشکار نمود و دسته‌ای از او پیروی کردند بيكى از بیعه‌های 
نصاری چیره شد و اهل أن بیعه با اريوس بمخاصمت برخاستند سپس بدیر طریق 
با هم صلح و تر اصٰی نمودند که سه روز در أن بعه را بندند و بعداً باهم ايند و 
پنوبت دعاهايى بر این در پسته بخوانند و بردوى هر کس که در باز شد این هه 
از او باشد و قمّا را چئین کردند و در بروى ادیوس بار نشد و پمسبحان این کلسا 
گشوده كشت و اين امکان از آ نان شد. 

کو دکان تصارى عمل مف کو ر دا از راه تشه ہم ده‌ای که در آن هلگامدادہ 
شد ند بحا می أور ند ودر روز دوم د کزان ابطر وس‌مطر ان‌است که هردمقسطنطيية 
پدست اوعيسوى گفتند ودود پنجم روز عدا لدنح است' و دوز ششم خود عبدالدنح 
و دوز معموديه است کہ سی بن کر یا مسح ړا در آب مسمودیه در نبر اردن 
هنگام ی که سی سال از عمر او گذشته بود تعمید داد و روح‌القدس بشكل کوتری 
چنانکە در انجیل مذ كود است بر او نازل گشت. 

نصادی پس از آنکه از عمر اطفال ایشان سه و يا حبار سال گذشت اسقف‌ها 
و قس‌های ایشان جمع می شوند و طشتی دا پر از أب می کنند و بر آن آب دعا 
می‌خوانند واین‌طفل‌دا در آن آب فرومی بر ند و این ‌طفل مسیحی می‌شود واینجاست 
که پیغمبر ما علیەالسلام فرموده است « کل مو لود یو لدعلیالفطرة حتی أن ابو یه 
پپودانه اوینصر اثه اه یمجساند». 





ا دئح دد سریانی بمعثای ظهود است و متسود ظهود عیسی است اذ نهر اددن و 
خافانی كويد : 
پخمسین و بدنح و لیلةا لفظر بعیداٹھیکل دصوم| لعذادا 
برای حفظ قافیه ددا بیات پیشین باید عذادا نوشته شود. 


فصل پائزدھم ‏ ۴۵۵ 
ایو الخسن»اهوازی در كتاب معارف الروم می۔ 
“كوايد كله أينطور شخص بايد مسيحى شود که 
هفت رو بامدادان وشامكاهان براو دغل بسؤائئد و در رود هفتم اورا برهنه‌می نند 
و تنش دا با دوغن زيتون تدهین هی کنل سس آب گرم دد یك ظرف سنگی که 
ميان پیعه موب ات می‌دیز ند و کشیش با دوفن زیتون ينج قطعه بزروى أب 
احداث می کند که چپارتای آ نپا مانند صلیب شود و يك نقطه هم در وسط آ نپاسیس 
يايباى طفل‌را کششدها می کند بقسمی که نقطه میانی‌در وسط دوبای كودك قراد 
كيرد و بعداً طفل را در آب می‌تشانه و از هر سويى از چپار نقطه که‌مانند صلیب 
است مشتی آب برهي دارد و برسر او میدیزد و أنكاء خود كشيش بکنار هى لود 3 
آن شخص که طفل را برای تفمید آوزده و در بغل داشت و در أب نشانید می ايد 
كودك تعمید شده را برمی‌دارد و .آتانگه در کلیسا حاضر ند عمگی بخواندن دعا 


تقل طرز تعمید مسیحیان 


مشغول می‌شو ند و فی‌الفور طفل را دد پارچه‌ای می ہچند و در أغوش می كير ند و 
باید که پای اوبزمین نرسد و نت مر تبه اهل کلیسا فریاد م ی کشند کریالیسن يعنى 
خداو ندا ترحم کنم و در همین حال .که طفل در آغوش جای دارد جامه‌ی اورا می- 
بوشانند و يزمين می گذارند وباید که هفت روز یا کاهگاهی بکلیسا آید ویا آنکه 
درهمانجا بماند وحون روڈ هفتم فرا رسي دكشيش اودا درظرفی غير ازظرف پیشین ` 
5 آبی که بروغن زیتون آموده و3 لوده نباشد می‌شوید د در دود يازدهم این ماه 
د كران ثأودسيوساست که داهبی بود که خوددا شکنجه می كرد وول اه 
گذاشتہ بود و دوز سیزدھم مام عیدالدنح است و صلداى قدیسین ددطود سینا در 
این روز کشته شدند و دوز پانزدهم ذ كران بطرس است که در دمشق بطریق بود و 
روز هفدهم ذ كران انطو ئيوس است که أولين دهبان و دئي سايشان بود و دوزبستم 
ذ كران أوثيميو ساست و او راهبى معلم يود د دود بے ست ويكم د كران مکسموس 
است كه راهب فريد نام دارد و روز ببست و دوم ذ كران قوزما است كه قوانين و 


نوامیس مسيحيت را استنباط نمود و در دوذ بيست وپنجم ذ كران پولیقارخوس‌است 


ع۴۵ آ ارا با قيه 

که اسقفى بودكه شہیدش نمودند و بسا آتش اورا سوزائیدند و روز بیست و هفتم 
ذكران يوانيس است که بغمالذھب ملقب است' و يوحنا دا برومی يوانيس كويند 
و روڑ سی و یکم ذکران پوانیس و قورس است که هردو شهيد شدند. 

شاط م دود اول آن ذكران افریم آموذ گار است و دود دوم آن عیدالشمع 
است و دد این دوز هریم پس از آنکه جهل دوز از ولادت عنسی گذشته بود اودا 
بپیکل بیتالمقدس آورد ويعقوبيه بسیاد این عید را معظم می دادند و می گویند که 
یہود هم در این روز اولاد خود دا به کناگس ھی ہر ند و ایشان دا بحواندن توراتو 
امیدوار ند و اگر این حکایت داست باش در شفط خواهد بود نه شباط ذیرا یپود 
ماههای سریانی‌را بکاد نمی‌بندند از اینرو تا هشت روز که از آذاد ہگذرد وقت‌اول 
روزه يعقو بيه است وبخواست خداونه در پاب رودة ايشان ذ کر خواهيم نمود وجون 
روزه باشند جر ذکرانی که پرود شه مرك نخواهند گرفت. 

روز سوم د کران بلاسوس شہید استاو اين شخص دا زددشتبان کشتند ورود 
پنجم ذ کر ان سیس حائلیق انث و او اولین کسی است که نصرانیت دا بخراسان 
وارد نمود و دوذ بيست و چپارم این ذ كران است که سر يحيى بن ز كريا که تعمید 
دهده بود یافت شد. 

اڈاردے در رود نهم این‌ماه ذ كران حول فر ازشبيداناست که به آتش وسر ها 
ویح عذاب شدند و روز پازدھم اين ماه ذ كران سوفر نوس است که در بت‌اله‌قدس 
بطریق بود و دوز بيست و پنجم عید سباد که است که جبرئیل امین برای بشادت 
پمسیح بر مریم تال شد و از اين دوز تا مبلاد نه ماه و ينج روز و قددی است کے 
جسن این مقداد در رحم مکث طبیعی می کند د عرچند که عیسی از جہت پشر 
پدری نداشت و بروحالقدس مؤيد شده يود ولى درجهان کون وفساد از دايره امور 
طبيعى پا بیرون نكذارده بود پس او لی همین است که در درجم مادر مدت درنگك او 
طبیعی باشد. ۱ 


۹- ذدين دهان و اين لت بکتاپه اذ سخثدائی د بلاغتی پود که دد دھان أو بوده . 


فمل پائرٹھم ۴۵۷ 

بیان طالع مسيح و وضع ورری حجايكاء تقؤيدئ ماه درنصف النہاد اين دوز در 

درموقع ولد او اقش :که جوشنبه بیست و پنجم آذادسال 
سيصد و سی سه اسکندری باشد ؛ در نزدیکزن پنجمین بخش از ششمین ددجۂ ادلی 
از برج ثور است و بنابر مذهب و روش آناتکه در ودارات پروی هرمس‌مصری 
هستند بايد که طالع منیح آخز حل و اول برج ثور اشد ولیکن این بروح در 
موقعمیلاد دد دود طلوع كرده جه موضع تقویمی آفتاب در نصف انار پنجشنبه‌ای 
كه پس از شب عیلاد بوده در بي تالمقدس تقريياً در دو درجة و ثلث درجه جدی 
بوده و این مدتى دا که عيسى در دحم ددنگ کرد بنا پر عقیده مسیحیان هر 
مولودی که درشب میلاد زاييده شود وماء تحتالارض باشد و از درجه طالع با ندازه 
يشدهم دور دور باشذ در نگگ خواهد نمود. 

چون ما اين مطلب دا از جایگاه ماة“در يوم سار بدانیم طالع مسبج تقريياً 
در بخش حبادمين اد پنجم درجه حوت خواهد بود و حون ماه را در روڈ بيست و 
پنجم از کانون اول وقتی که ازطالعبانداژه ده‌يك دور دور باشد تقویم کنیم‌خو اهیم 
یافت که طالع در ثلث دوم از برج حمل خواهد بود بتقریب » و این عردو امسر 
نایسندیده‌است زیرا اصحاب میلاداین وقت را درش اعلام نموده‌اند ونتيجه اعمال 
ما در روز خواهد اتفاق افتاد و ایراگاد یکی از دلائلی است که نمودادات باطل می 
باشدہ ومن بر ای بحث در احئاس و انواع نمودازها کتابی خواهیم نوشت که همه 
اقوال دا فرا كيرد بشرط آنکه خدایتعالی اجل من دا به تأخیر انداژد و از دوی 
رحمت و مپر بانی خود گرفتادیهای مرا ہرطرف نماید. 

نیسان - روز اول أن ذکران مریم اغقطیه است که چهل روز يشت هم روره 
كرفت و افطاد نکرد و دسم این ذ کران اين است که در أولين جمعه سس از فطر 
ذکران مذ كودرا بجا می آور ند وحون شرط است کہ بطور حتم بايد درحمعه باشد 
پس ممکن نست که در اول نسان اتفاق افتد وفقط دد هر محزور شمسی حباد باد 
ممکن است که در آغاژ نیسان بیفتد و آن سال حبارم و دهم و پانزدهم و پست و 


۴۸ آلارا لباقيه 

يكم است مشروط براینکە محازیردا از اول تاریخ اسکندر به‌سالیان ناقص يشماديم 
وروز پانزدھم ذکران صد و بنجاه نفر شید است. 
بيان مجامسع مهم مسيحيان روز بیست و یکم ذ كران سبودسات شم كانه 
(سنوذس) و محل این مجامع است ومعنی‌سنو دس آن‌است که علمای مسیحی 
از قس‌ها و استف‌ها و دیگر اهل مراتب برای دعای بجبت امری حادث و یا سبی 
شبیه به‌مباهله ويا بجپت مسئله مپمی‌دینی كدر وى داده بدور هم‌جمع می‌شوند واین 
کار جز در زمانپای خيلى دور اتفاق نمی افتد و هروقت هم که اتفاق يافت تاريخ 
آثرا منوا می‌دار ند وحنین دوذهاى تاریخے دا از داه تعبد وتيرك نضادید كران 
می گیرنه ۲ اولین سناذس ششگانه این بودکه سصد و عیجدہ نفر أسقف دز شیر 
نیقیه" درحضود قسطنطنین‌جمع شدندبرای اریوس که با ایشان در اقانیم واقنومیت 
ابن و اب و در اينكه فطر در یکشنبه‌ای,است که يس از قيام مسح است مخالفت 
کرده‌هرچند که جمعی ازهمین اشاققة براين قول بودند که فطر در دوزجهاددهم 
شهر فصح يبود می بأشد. 

سنودی دوم آن يود كسة صد و ينجَاة تفر أسقف در قسطلطليہ نژد دوس بن 
ارقاذس که پادشاه بزرگ نام دارد جمع شدند و از شخصی که خود را دشمن روح۔ 
القدس می نامید واوصاف اورا غيراد اوصافی‌می‌دا نست که ايشان قائائد و باجاویدانی 
بودن اقنوم سوم مخالفت می کرد شکایت نمودند. 

سنوذس سوم آن بود که صد نفر اسقف در شہر افسس نزد سندوس يادشاه 
کرو حك نام دارد گرد آمدند و از نسطورس که پطرك قسطنطنیه بود و رئيس نصارى 
سطوریه و أيشائرا در اقلومیت ابن مخالفت ممکرد شکایت نمودند. 

سنودس حپازم آن است که ششصد وسی نفر در شپر خلقد و نید نزد مرقبان 
مل جمع شدند و از اوطيخس شکایت تمودند که میگوید جسد عیسی رب پیش از 
آن‌که وحدانی گردد از دو طبیعت محتلف بود. 





١ے‏ ٹیس 


فصل پا ترمهم انع 


سنوذس يلجم نزد اسلینان گرد آملەری دئیس مسيسه ورها وديكر مخا لفان 
خودرا در اصول لعنت کردند. ۱ 
سنوذس ششم أن است که در قسطنطنيه نزد قسطنطنین موّمن جمع شدند و 
ایشان صد و هشتاد ونه نفر اسقف بودند و از قودص و سبمون ساحر بیادشاه شكايت 
کردند. 
رول بيست و سوم ذ کران مارجيورجس شبيد است که به انواع عداب حند 
مرتبه اورا کشتند و دوز بيست و جپارم ذ کرآن مارقوس صاحب دومینانجیل است. 
و روز ببست و پنجم ذ كران ایلیا جائلیق خراسان است و روز بيست وهفتمذ كران 
خر یسطفورساست و دوز سی ام ذ كران شمعون صباعی‌است که در خوزستان جائلیق 
نصاری بوده و با دیگر مسحیان کہ با او بودندکشته شد. 
بار روزاول آن ذ کران ادقیای تبی‌است ودر روز دوم ذ كران ائاماسیوس 
بطر یق‌است و رورحپادم عید كل سرخ است واين عید بپمان دسم فدیم‌خود استعمال 
می گردد و در خوارزم نیز مرَوع مت و دد۔این دوز كل سرخ بكليساها می ہر ند و ۱ 
سیب آن اس تکه مریم به‌مادد یحی ی که ایمیشبع نام داشت نوبر این گل دا هدیه 
فرستاد و روز ششم ذ كران ايوب سغمير است. 
در ظهود صلیب در زوذهفتم عيد پیدایش‌صلیب است که در آسمان 
سمان برای قسطنطین بظيور رسد و اهل تحصيل از مسحبان می- 
گویند که در عبد قسطنطین که مظفروفاتح لقب دارد در آسمان چیزی مانند صلیب 
از نار و یا نور پیدا شده و بەقسطلطین گفتند که اين علامت دا رایت خود گردان 
کر کی ا خلب‌خواهی گفت وادنزچنین کرد ملو لا مد 
۳ بدینجہت كيش مسبح دا بذیرفت ومادر خود هيلانه رأ برای جستن حوب صليب 
بت لمقدس‌فرستادو بگمان مسیحیان صلیب عیسی زا بادو صلیب دو دزد دیگ رکه 
پا مسح ايشائرا بداد آویخته بودند پیافت ومعلوم‌نبود که كدام يك از این‌صلیب‌ها 
صلیب مسیح بوده و برای اینکه حقيقت امر دا بشناسند هريك از این صليبها را 


PF‏ آ نار لیا قیه 

برمرده‌ای گذاشتند 2 یگی از این عرد گان که صلیت عیسی بردوی او گذاشته‌شده 
بود ژندے لشت و دازسته شد که صامس و اقعی مان ان 

جمعی دیگر از مسیحیان کہ از خواص و اهل تحصيل محسوب نمی‌شوند 
می كو يلد که چون عیسی را پدار آویختنه صلیبی که درصورت دلفين است و عرب 
آنرا قعود گوید و آن چهاد ستاده است نزد نسرواقع که بزوایای شکل معین‌مانند 
است » این شكل جلوی محل دار بظپود دسيد و پیش از اين واقعه چنین صلیبی 
و جسن هنی در آسمان نو د و بايد از ایشان شگفت نمود که نمی‌دانند در جہان 
مات‌هایی هستند كه كوا كيرا بانہاہت دقت دصد کردمائد و از زمانپای خیلی دور 
خاف ایشان از سلف ارث بوده‌اند که نیاکان این امم ستاد گان دلفین را که درشمار 
ثوابت محسوباند پەن عیشت يافتهاند . 

این فرقه ازمسيحيان که بظبؤد لت معتقدند ددتعظيم آن به اصناف تمو پات 
و هوسها استدلال ميكتند. نانز میگوینه يلى امرائيل را خداوند امر فرمود که 
مادی از مس پسازند و آنرترچوبی که منصوب بود قرار دمند و چون دد تیه از 
كثرت مار 0202 بودند بأين مار مصنوعی دفع آ نا صورت و و تصاز ی 
میگویند که اين ماد برصليب مژدہایست که از پیش داده شده . 

ھمچنین استدلال دیگری دارند كه عصای موسی خط مستطيلى بود و حون 
عشي آمن عصاى حودرا IF‏ بسنداخت و صليبى حادث شد و شر بعك موسى ‌بآمدن 
عیسی کامل گشت و کامل كمى د بیشی نمیپذیرد و دلیل براین گفتاد این است که 
اگر برصليب يك عسای سوم هم بینداز ند اعم از اپنکە از هرطرف بفتد حرف لا 
پیدا ميشود یعنی لا زيادة و لا نقصان . 

این کار نصازی مانند کار دسته‌ای ازمسلمانان است كه به تاو بلات اشتغال‌حسته 
اند و نام محمد را بصورت انسان تشبيه میکنند و ۲ ویند میم نظیر سر اوست فحاتم 
نر بدنش ومیم دوم نظبر شکم اوست و دال نظير دوياى انسان۔ 

گمان می کنم که این أشخاص بسیاد از فن نقاشی و تصوير دور افتاده‌اند و 


فصل باتردهم ‏ ١نم‏ 

از تسويه ميان سر و بدن و کمیت اعسای ہر آمفه اژبدن و از آ لت دحولمت كدقوام 
عالم و نسل بدان است غافلند و چون هيج نامی از آلت مردانگی انسان نب ردەائد 
ظاعراً مقصودشان جنس زن بوده له مد 4 

نمیدانم كددر نامهایی که ما نند نام متاس اس که يايك حرف کم‌دارد ویازیاد 
از قبیل حمید ومجید جه میگویند که ا گر بخواهیم حروف این نامپادا مانند این 
اشخاص تشبیه كني مكار به مزاح وسخریہ خواخد کشید. 
تنم ْعد اعجب از کو من كود اين است که نصارى 
راجع به جوب فاوانیا(عود_ ‏ بچوب فاوانیا در تصحیح أمر صليب استدلال 
الصلیب) و اشادہ به خر اقات هک و می گویند حون اين حوب زا قطم 

5 كنيوجيزىهانند صلیب در آن ظاهرمی گردد 

حتی أينكه جمعی شی گویند که از زمان دام أويختن مسيح اين علامت دز جوب 
یافت شد و می گویند که حون این حون را عات همین صلیبی که دارد پەمصروع 
بياويزيم سودمند خواهد بود تخنانکه برقامت مردرگان دلیل است. 

گویا این دسته هم از کتب طب بی‌اطلاع بودند و از حکایاتی که جالینوس 
فاضل در نوشته‌های خود از متقدمين برژمان مسیح نقل کرده است غقلت کرده‌ا ند 
که پیش ‌ادعیسی هم همین <وبدا د کر کر ده‌اند که بر ای صر ع مفبد است. 

آنانکه از آثار نفس وامورطبیعی بداعتقادهاى خود استدلال می کنند المتهبا 
تاو یل در آن استدلال ایشان درست می‌شود ولی بايد درميان دليل و مدلولدابطه‌ای 
موحود باشد نه أنكه بصرف تاویل قناعت کرد زیرا در موحودات همه قبل شكل 
یافت می‌شود مثلا در اضداد شکل دوتایی دیده می‌شود ؛ در ہسیاری از تباتات و 
دانه‌های آن شکل سه تابى ملاحظه می گردد و در حر کات كوا کب و ایام بحرانات ٠‏ 
شکل‌های چهار كوش يافت می شود چنانکه در بیشتر بر گهای كل بنج كوش یافت 

-١‏ خاقاتی که ماددش مسیحی‌بوده وا اعمال مسیحیانآ كاهى داشته گفته است: 

چو آن عودا لسلیب انددبر طنل صلیپ آویزم اندد حاق عبدا 


F2‏ آثار ا ثياقيه 


می‌شود و نز در دوایر و در حانه ژشور عسل و دانه‌های يرف شکل هسدسش موحود" 
است همين درمطيو عات از آثار نفس وطبيعت جمييع اعداد بدست می | يدبخصو ص 
دز شکو فدها و اوراق , كه بر گہای هر گلی بعددی خاص در حسى حداگا 7۳ 
اختصاص دارد و | گر اهل هرعلتی به‌اعتقاد خود براین اشکال استدلال جوید البته 
صورت کامل میتواند يذيرفت و نیز در معادن اشاء عجيبى که بطود طبيعت آفریده 
شده یافت کن دد حنانکه حکایت کردەاند در مسجد ہہت‌المقدی در 227 بطور 
خلقی وشته شده : محمد رسو ل الله صلی الله عأيه و سلم و در وشت قله همین مسجل 
نیز این‌عبادت بطور خلقت مکتوب‌است بسمال8الرحمنالرحیم محمد رسول الله نصرء 
حمزة و هم‌چنین E‏ که نام امبرالمومنن بر آن نکاشته شده باشد بسباز است 
جه ؛ درصودت نام على در ركباى معدئی زياد اتفاق می افند. 

ازاین جاست که بعضی از دغات یکم بەفکر تقلب افتادهاند و یکی از آ نان 
از من می پرسید که آیا ممکن است أذ داه طنعت طوری نام على دا پرسنگه تکاشت 
كه با طبيعى فرق نکند و من‌بز‌ای او از کتاب تلويح كندى نسخه‌ای نقل کردم كه 
بايد جندين چیز دا كرفت و تقطیر كرد و با این آب بردوى عقيق هرجه را می- 
حو أهيد بنویسند و حول بردوی آنش نگاهدار ند کتابت بردوی أن سقيد مى شود 
و او نيز جنين كرد و بدون آنک در خط جود سعى کند 1-1 مبادا معلوم گردد ۱ 
بر دوف سنگیا می نوشت محمد و على و نزد شيعيان می برد و می گفت من این سنءك 
را ازفلان جا یافته‌ام واين خط مکتوب در آن طبیعی است وسنگک معہوددا به‌قیمتی 
كران به شيعيان می‌فروخت. 

آدى جيزيكه در نباتات باعث‌تعجب است اين است که چون باز شد اطراف 
أن دايرهاى تشكيل ميدهدكه دد بيشتر اوقات دايره قضاياى عندسى را مشتمل 
است و در بيشتر اوقات با اشكال هندسى مطابق است ولى هر گز باقطوع مخروطى 
توافق نمی یابد و هر دُنْ ئمیشود که شخص بدبيئد هفت پر گت و یا نے براك داشت 


. ذيرا ضلع مسدصس شاخ دائ ه است‎ ١ 


فصل پانزدهم .۰ ۴۶۳ 
باشد ء جه ممتنم است که در دايره هفت واه را لود تساوی أشلاع احداث کرد 
ولى سيا مودک منت ومرہع ی دی دیا شكل میجدہ لی تاق 
افتد واينامر بطود اکثر ياقت می‌هوها داد :: 

هرچند ممكن است که گاهی انواعی از نباتات يافت می شود که شكل هفت 
ضلعی و پا نه ضلعي در دایره دود بر گي آن یافت شود | گرجه طبيعت بطور عموم 
اتواع و اجئاس دا حفظ می کند چنانکه | گر دانه‌های يك اناد دا بشمرید با دانه 
انار دیگر یکی خواهد بود و اذ اين جوت در افعال طبیعت گاهی نادر غلط واشتباه 
روی می‌دهد که دانسته شود طعت خدا نست وخدا غيراز أن است . 

اکنون به‌مطلب خود باز کردیم گوییم : در روز هشتماين ماه ذكران یوحنا 
صاحب انجيل چپارم است و ذکران ارسيئوس راہب است و در روز نهم ذکران 
اشعیای بی است و داذيشوع' در ترجفه الیل خود میگوید که شعیبای نبی است‌و 
در رود دهم د كران ديو نسوس استف الست و در دوازدهم ذ كران افقانوس دس 
اساققه است و در روز سیزدھم ذکران يوليانس شېد است و در روز پائزدھم با پر 
رسم نوين عبد كل سرخ اشت زیر در زور چہارم خبلى کمیاب است و در خر اسان 
مسیحبان این دوز را عيد گل سرخ می كير ند و از روز حبادم چشم بوشيدها ند و در 
رود شانزدهم ذکران ذ كرياى یی است و در بیستم ذ کران قریقوس راهب است و 
در بيست و دوم ذ كران قسطنطنیوس مظفر است و أو اول کسی است که به‌پیزا نطى 
وارد شد و در اطراف آن شهر حصارى ساخت و شهر دا بنام خود و قسطنطنیه كفت 
و دیگر بادشاهان ہس از اد ددهمین شہر ماندند و ددبیست وچپادم ذکران شمعون 
راهب است که کارهای يسياد عجب وشگمت نموده . 





۱ - بیرونی دد قانون مسعودى دد فسل سوم مقاله سوم به پیروی برخی أذ علباى 
دہاضی داد پی پافتن و تر سبع (هفت ضلعی) بر آمدہ وسلوم میشو د که درموقع نوشتن اہن کتاب 
بان مسئله پی نبرده بوده و بايد به قانون مسنودی دجوع کرد هر که طاوس خواهد جود 
هندوستان کشد. 

۳ داذ فعاث داد فادسي است که بقاعده ال و ذال داذ گفته شده د شوع سيم 


۴۵۴ آثار! لياقيه 
حز بر ان - روز اول آن عبد سنابل است و دداین دوذ از زداعت گندم قدرى 
خوشه می آورند و بر آن دعا می ‌خوائند و از خداوند بر کت می‌خواهند و در اين 
روز ذکران یحبی بن زکریاست که ينام اوبرای بر کت گندم‌بسوی خداوندتضرع 
می کنند و این دوز برای مسحیان ها نند عيد عنصره برای يبود است. 
روز سوم ذكرانى است کہ بختنصر اطفال دا سوزانید و آ نان عزدیا وحنینا 
و مغایل بودند و در این دوذ سكل را احدات تمو ده ند . 
روز جم ذکران اا ناسوس بطریق است و دز روز هشتم ذکران فہورلوس 
بطريق است كه نسطورس دس نسطوریان اورا ازعداد مسان خارج کرد و در 
زور دوازدھم ذكران متی و مادقو بو لوقا ویوا است که اصسجابپ اثاحسل جمارب 
كانه می باشند ودر روز هیجدهم ذکران لیو نط وس شېد است ودر دوذ بیس تویکم 
ذکران برشاى فقس است کہ تقر نا ست سال پس ار مسیح کیش مسحیت دا 
بمرو آورد و ذل بست ودوم ذ كران اكير ئل وسکائل است که از رؤساء فرشتكان 
اند و تصاری بنام اين دو فرشنه تقرب هی‌خوددد. 
در زود بست و پنجم ذ كران مود نحي بن ز کر ياست و اذ زمان مژده باو 
تا مولد او دوست و بنجاه و هشت روز تمام است که هشتماه و نيم و عشر شهر راشف 
و در روز بيست و ششم ذکران فیہرومیا'' است که این زن را با عذاب شهید کردند 
و بيست ونهم ذکران مر کي بو لساست که معلم مسیحیت و آشکار کننده این طریقہ 
وکوت است و رود سی ام ذکران بطر س است گے تمعوني الصفا باشد و وز نس 
سل۔حین محسوب است يعنى رئيس حواریون. 
نموا -روزاول‌ ان ذكران سلعن' است که دوازده نفر ہودند وما كردان 
عيسى محسوب‌اند و در روز سوم ذكران توماى سلیح است که ہمسیح پس از أ نكه 
از دار آو یخته شدن بر گشت ایم‌ان ناورد تا آنکه استخوانہای پہلوی اورا دید و 
-١‏ ن ب نیفرویثا, 
۲- سلیح يعثى حوارى که رسول عیسی بودند. 


فصل پا نردهم ‏ ۴۶۵ 
اثر نیز يووديان را در پہلوی عبسى ملاجظه زد و توما کسی است كه مسیحیان 
همه بدست او مسيحى شدند و دوز پنجم ذ كران ذومیطیوس شہید است و روز هفتم 
ذکران بروقوسوس شېد أست و روز هتم 5 كران مادثا است كه والدۂ شمعون 
است كه كارهاى عجيبى بدست او وقوع يافت و روز نهم ذكرانى است که بختص 
کودکان سه كانه را سوزانند و تصادی براين عشده‌ا ند که ا گر نامپای این سه تن 
را لبر ند گرمای تمو بايشات صدمه خواعد دما نید ودود دهم ذ كران شردای جبل 
و پنجگانه است و دوز يازدهم ذكران فوقاى شهید است و روز سيزدهم ذكران 
ٹوثائیل شپید است و رود جباددهم ذ کر ان بوحنای مروزی است که در نزديك‌بعیه 
ما کشته شد و دوز پانزدهم ذ کر ان قوریاقوس و مادد اویولیطا است. 

رود بسكم عید انگود است و دد این رود وہر انگور را می آود ند و 
بر آن دعا ميخوانند که داو زی i‏ بر دنت و نما دهد و ار آفات سالم نگندارد 
دوز ببست ويكم ذ كران بفنوطیوس شهيد است روزبیست و ششم ذ كران فنطیلیمون 
اس تکه پزشکی بود و شهید شتو زوز.بست و هفتم ذ کران شمعون راهب است و 
روز سی ام ذ کر ان شا گردان مسیح است که هفتاد و دونفر بودئد. 

اب ہے روز اول آن روز مرش هریم مادز عمسي است كذ پائزدہ رود است و 
آخرین روز آن روز وفات أوست و نين در دود اول آن ذکران شمعونی مقبايا 
است' که زدتشتيان هفت تفر ازاولاد اورا کشتند روز ينجم ذ کر ان موسی بن عمران 


سو 


اُست۔ 


ظهو دمو سی والیاس برعي روز ششم عيد طودتابود است که در ائحبل 

از طود تابور مذ كور است که موسی بن عبران و ایلیا که 
الا سباشد این دو بپبغمبرددطودتابود بدمسيح ظاهر شد‌ند وسه نفر از امحان‌مسیح 
با اد بودئد که شمعون د يعقوب و بوحنا باشندو در خواب بودند و حون از خواب 


برخاستند و تا اين آمر دا مشاهده کردند گفتند خدای ما ء مقصود از این جمله 





۹ نب شموسی. 


۳۶۶ آ ثارا لباقيه 


مسیح بود ء سه ساپبان احداث كن یکی برای خود و دو دیگر دا بسرای موسی و 
الياس. 

هنوز این حمله تمام نشده بود که سه اہر درخشان برايشان سايه افکندئد و 
موسی و ألياس داخل در ابر شدئد و رفٹند و موسی ساليان دراز پیش از اين واقعه 
مردہ بود و بعقيده ایشان الياس زنده است و هنوز هم هست و خوددا از مردم می 
پوشاند ودرينها نی‌ژند گی می کند و در روزھفتم ذ كران الياسز نده است که مذ کور 
شد و روز هشتم ذ كران يسع نبى است كه تلميذ الياس باشد و دوز نېم ذکسران 
رپولای استف است و روز دشیم ذکران مامای شید است و دور پائزدھم عمد وفات 
مریم است و ميان ذ کران و عيد این فرق است که عيد بزد گتر از ذکران بشمار 
میرود و روز شانزدهم ذ كران اشعیا و ارمیا و ذ کریاء و حزقیل است که همگی 
پیغمبر بودند و روز هفدهم د کر ان یلاوس است که با نامزد خود اسطرا طائیق 
شید شد و روز بيستم ذ كران او سامار است و دوز ببست و یکم ذ کران 
لوقبوس شید است و دد بیتت و ششم ذکران سابای راهب است که شحی فرانوت 
و سالخورده بود و دوذ بيست ونهم ذ كران مقتل پحبی و بر ددن سر اوست ومأمون 
ابن احمد سلم‌ی هروی می گوید که در بت‌المقدس توده‌ای از ریگ ہر دری دید 
که آن در را باب العود می گفتند و باندازه يك نيه و یا مانند کوه در آنجاجمم 
شده بود و باو گفتند که اینہا دا یرای این ريختةاند كه همر ازه خون يحيى إن 
زکریاء در جوش ہود افزون می گشت ئا آ نک بختنصر کشند گان اورا كشت و 
حو نشان‌را بردوی خون یحبی ديخت وخون سا کن كشت واین حكايترا درا نجل 
د کر نكرده|ئد و من نمی‌دانم که چطور يايد باود کرد با آنکه بختصر چہارصد و 
چہل پنجسال پیش از يحبى به بستالمقدس وارد شد وخراپی دوم بر تالمقدس بدست 
اسبسيا نوس وتیتوس‌دومی| نجام كرفت گویا سا کنان آ نجا هر کس که بیت‌دا خراب 
کند بحتصر فى کوان بأ آ که شنندم که خرابی دوم خانه بدست گودرذ بن‌شاپود 
بن افقورثا که از ملوك اشکانی محسوب است صورت كرفت و روز سىام این ماه 
ذکران همه بيغميرآن است. 


اسل پائزنھم ‏ ۴۶۷ 

ابلول - دوز اول آن عید اكليل سال است و در اين روز نماز می‌خوانند و 
برای ختم سال که باين ماه صورت می گیرد و افتتاح سال نوين دعا می‌خوانند و 
روز سوم ذکر ان همت نفرشبيد اس ت که در نيشابور کشته شدند و روز هشتمذ کر ان 
ته مادر مریم و يوياقيم پدد أوست و دوذ سیزدھم عبد فراغت از سازمان هکل 
است وروز حپاردهم عید یافتن‌صلیب‌است که قسطنطنین ومادرش هيلائه ياجستجوى 
زياد بدست آوردند و از چنگال يبود بيرون کشیدند و در بي تالمقدس مدفون بود 
و درپیش این قصه مذ کور شد و روز پانزدهم ذكران سنوذسات ششگانه است وروز 
شائزدھم ذکران اوفسای شہده است و روز بیستم ذ كران أوسطائوس و رن ومادر 
اوست که هم‌گی جام شہادتدا سر كشيدند و روز بيست و سوم ذکران اویطلیوس 
شہمد است و دوز بيست وجبارم ذ کران‌تیقلای شہمدەاست که اورا باتش سوژائدئد 
و دراین دوز ددایلیا عبد کنسةالقمافه است روز بيست وپنجم ذ كران خاریطو نوس 
راهب است و دوز ببست و نېم ذکران اغريغوريوس استف است که اهل ادمنیه دا 
مسیحی کرد. 

اين بودآ نچه دا که ما از ذ کرانهای نصاری ملکائی و اعباد یشان می دانستیم 
وبرخی از آنهارا نسطوریه مخالفت نمی کنند وپس از آ نكه باب صوم دا دد این هيان 
واسطه گردانیم ك«مشترك ميان هردوفرقه است اعیاد وذکرانهای اختصاصیایشانر | 


ذکر خواهیم کرد. 


فصل شائز دهم 


ابن فصل در روزه ترسابان و اعياد متصل به روزه اشان 
كه مورد قبول همة ابشان است و دبگر دوذهایی که 
با ایام روزهبهتوازق حركت ميكند ` 


ما ددپیش لوازم وشرایط فصع يبود و کیت استخراج وعلل آ نرابه‌انداژه‌ای 
كه از حد كفايت هم زيادتر باشد بیان كرديم . 
روژه نصاری از توابع فصح یہود أست و علل أن همان علل فصح است و ما 
در کیفیت آن گویبم : 
روژه ترسایان چہل و هفت روز است و آغاز آن همواده از روز دوشنبه‌است 
و دود جبل ونیم فطر آن است که سعانین" نام دارد باین شرط که فصح بايد بين 
سعانين و فطری که هفتةٌ اخیر از هفته‌های روزہ است واقع شود و برسعانین پیشی 
نگیرد و از روز آخر ایام روزه هم پس ئیفتد . 
در مماحث گذشته حدودی را كه فصح بېو د در آن دور میزند بان کردیم 
ولیکن ترسایان ېود دا در این کار موافقت نمی کنند و در اوايل جیاجل هم بايبود 


۱- مشهود شمانين است د آن اولین يكشنبه بيش اذفسح است و کلمه عبر عه‌است يعني 
ما دا خلاس کرد . (المنجد) 


فصل شا نز دهم 4أ 


اختلافی بز رگ دار ند . ,مه و ما 
ججل بمعنى دور ات و آرا ین كويد که با کلمڈ محزور 
مرادف أست . 
سزاوارتر این است که ا هبن ی راک ہریت مواضعه کردەائد 
دا کی 7 
تصارى محزور كبير را ایندیقوطا نامند ولی چون این واژه سنگین است ۲ 
آنرا جج ل بزد گی نام می گذادیم. 
سب اختلاف ‌یپود با ترساپان‌این‌است که بەعقیدہ يهود سال دهم محزورہ سال 
اول تاریخ اسکندد است ولی ترسايان می گویند که سال سيزدهم محزوږ سال اول 
اسکندری است . 
بیان مطلب آن‌است که طایفه‌ای از تُصارِى ميان آدم و اسکندد دا ينج هزار و 
شصت و نه سال دانسته و برخی دیگر بنج هران وهشتاد و يك سال و اين قول اخير 
نزد اهل تحصیل و تحقیق مشپور است و بیشثر مسیحیان هم براين دای اند وخالد 
بن يزيد بن معوية بن ابی‌سفیان که نخستین فیلسوف اسلامی است چنین می كويد 
و دربارہ خالد گفته‌اند : که از همان غاری که دانبال علم خود دا استخراج کرد 
او هم از همان غار علم خویش دا استخراج نمود » و این همان غاد است که آدم 
ابوالیشر آنچه دا که میدانست در آنجا به وديعت نهاد و كفتةٌ خالد این است : 


وفی تمام العشر من اغوام الى ۳۹ معپا تما ۱ 
وماکه معدودة قد جمعت الى الوف سدست ونظمت 
اظہر دين دبه الاسلاما فالتام بالبحرة و استقاما 


هجرت درسال تهصد وسى و بيان شعر أن است که هجرت در سال نبصد و 

سه اسکندری بوده سی و سه اسكندرى واقع كشت و چون ایسن 
مقداد دا از مجموع تاریخ عالم که شش هزار و صد و سپزده باشد کم کنیم پنجپزاد 
و صد و هشتاد سال باقی می‌ماند . 


۳۷۰ ۲ ثار) لباقیہ 

سيس نصاری این سا لہا را يدل به جل صغری نمودند و دوازدہ سال بافی 
ماند و این مدت سالهایی است که از آغاز جیجل تا اول تاریخ باقی مانده و عبود 
را دداينمدت بەحساب بہزیجوح ترتيب دادند ذيرا تنا بوزيجوح است که داداى 
ترتيبى قائم بذات است و اد نقصان چیزی اذ تواريخ مستغنى است . 

نصادى فصح خود دا در سال اول حيجل دد دوذ بيست و ينجم آذاد قراد 
دادئد زیرا سالى دا که مسيح در آن سال به دار أويخته شد اينطود اقتضا ميكند و 
فصح‌های دیگر ساليان را با این تر كيب کردند در نتيجه منتهای تقدم آن روز 
بيشت ویکم آذار است وغايت تاخر آن هجدهم نیسان که رويهمرفته بيست وهشت 
روز می شود . ۱ 

يس غایت تقد فصح از اعتدال ربیعی که عبان بدان گواهی مبدهد باندازۂ 
دو روز ثمام است و أذ این سب حنین گودند که خواستند خود را از همین قانون 
از قوانين سليحين مصون دار ند ون قانون این است که هراسقفی و يا هرقس ويا 
شماسی عيد فصح دا پیش از تباوی شبانه روز بایپود موافقت کند از درجه و پایه 
خود ساقط می دردد . 
فرققصح بھود بافصح نصاری۱ اگر فطر نصادی همان قصح يهود بود ف یا 

و جابگاه فصح تصادی به | نداژه‌ای مغر وش از فسح دور بود و تغیری 

نمی بذيرقفت البته با فصح دفیق راه بود و حون موازی با آن بود در هرروزی که 
فصل اتفاق می‌افتاد این نيز در همان دوزی می‌بود ولیکن چون برفصح مقدم‌نیست 
غايت تقدم أن از غايت تقدم فصح يك روز متاخر هيشود که روز بست و دوم آذار 
باشد اما غایت تاخر أن از غایت تاخر فصج یك هفته است زیرا اگر در یك روز ۱ 
اتفاق بفتد فطر روز یکشنبه‌ای خواهد شد که دنبان آن است پس در نتيجه يك 

١‏ عید فصح به کسر فاء عيد باك است 280106 با این فرق که اگر متسود عيد 


فسح بهود پاش حرف اول کلمه با حردف کوچك نوشته مي‌شود د ا گر فصح مسیحیان باشد 
با حرف ددشت . 


فصل شا تردهم ۱۹ 
هفته از آن متاخر خواهد بود و چون عيد فصح به غايت تاخر خود برسد فطر هم 
در غايت تاخر خود در دود بيست و پنجم نیسان خواهد بود . 

از اینجاست که روزھابی که فطر إيشان در آن پیش و پس می رود سی و پاج 
روز است و بدين سبب آغاز صوم هم بتوازی با آن در همین ایام جلو و عقب میرود 
و اول این‌روزها دوم شاط است و آخر أن روز هشتم آذاز است که در 5 منتیای 
درری ميان آغاز صوم و فصح چہل و نه روز است و کمترین بعد و دودی اين دو 
حبل و دو دود . ۱ 

مبان استقبال فصح و اجتماع آذار در سن بسيط و اجتماغ آثار ثانی دد سن 
عبور حرل وحباد روز و هفت ساعت و ده يك ساعت است يس این اجتماع همواده 
سان اول بعد اصفر و اول بعد اعظ"جای داردرو نرديك به غاز صوم واقع می‌شود 
و باین‌طریق بايد اول ماه دوده را بحست آوزد که 7 اجتماعی که در ماه شاط دوى 
می‌دهد نظر کنیم و ببینیم که کذاهین دوش از شنه‌های قبل و بعد آن به آن 
نزديك است يس ا گر درحد دوذه که از دوم شباط تا هفتم آذار است واقع شود آن 
دوشنبه روژه اول روزه است و | گر در اين حد نباشد اين اجتماع اهمال می شود و 
ہا اجتماع دوم که پس ازآن است عمل مذ كور را انجام می‌دهند و از این کار اول 
صوم دا ہدست می آورند . 

فصع جنانكه دد بيش كفتيم اگر به منتهای تقدم خود برسد به ببست و يكم 
آذار خواهد رسد و حون استقبال در آذار روى دهد و با روز شنبه مصادف گردد 
سال بسط خواهد بود و اجتماعی که معثبر است بس از گذشتن جار دوز از 
شباط است و أن دوشنبه‌ای که بر آن منقدم است به آن نزدیکتر خواهد يود و 
اگر سال بسط نباشد اول سال است و روز اول دوزه و اگر هم سيط باشد 


روزه دوم شاط می شود که بار در حد صوم واقع أست و نخستين دود روزہ 


پ۴ آثار | لياقيه 

حو أهد بود . 

ارت تاخر فصح أن است کہ در روز هيجدهم نیسان باشد و چون استقبال 
در آن اتفاق افتد وروز یکشنبه باشد سال عبورخواهدبود واجتماعى که قابل اعتبار 
است اجتماع آذار انی اس که دد دوز پنجم آذار سریانی باشد . 

روز هشتم آن دوشنبه‌ای است که بس از آن است وبآن نزدیکٹر است زيراء 
اول آذار سریانی دوز دو شنبه است پس در نجه اول صوم روز هشتم از آذاری‌است 
خخ شوم ارت ؛ 

اگر به اجتماع آذار اول بر گردیم خواهيم ديد که دز سالهای کہیسە دوز 
پنجم شباط اتفاق می‌افتد و اول شباط روز یکشنه مىشود پس دوشنه متقدم از 
دیگر دوشنبه‌ها بآن نزدیکتر می‌شود و آن اول حد صوم است و اگر دیگر 
شرايط با آن ياقت شود صلاحرت دازد که اول حد صوم گردد و شرایط مذ کور 
این است که اگر آنرا اول ضوع قرا دهیم فطر بے اندازه يك ماه پیش از فصح 
واقع شود و اين كاد ینابر اصول ایشان محال است و نیز | کر سال كبيسه نباشد 
اجتماع در روز چپارم از شباط واقع می‌شود بس ده شنبه شين به أن نزدیکتر و 
اول شباط است که چون از خارج شده بايد آنرا كنار گذاشت و به اجتماع بعدی 
نظر نمود . 

پیروآن مسیح نباژمند شدند که قصح يبود دا بقناسند تا أغاز روزۂ خود دا 
استتباط کنید و اين مسئله دا از پپود پرسیدند و حون يبود با سبحبان دشمن 
بودنه برای اینکه آنان دا گمراه کننه پرسش پیروان عیسی دا برخلاف واقم 
پاسخ گفتند و علاوه‌براین ٠‏ تواریخ همه نصاری با هم متفق ود تا نک دسته‌ای 
از محاسان اپشان بر تصحیح امر کمر بستند و این سالا دا با اعمال گونا گون در 
ادواری مختلف حساب کردتد و جدولی را که در کار بستن همدل و همداستان 


فصل شا نز دهم ٣۳‏ 
شُذائد جدولی است که خرأنيقوث نام گذاشتها ند و مس يسان بر اين گمانند 1 
أوسيس أسقف قبساريه با سيصد و فده فر از أساقفه در سنودس اول حساب كرده 
است و حدول این است . ۱ 
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۷۶ آثارالباقيه 
طرذ عمل بآن ازاینقراد است که سالیان ناقصه اسکندر را پذیریم ودر دوجا 
قراد دھیم یکی دا بربيست و هشت تقسیم کنیم و خادج قسمت‌ها را كناد ہگذادیم 
و باقیٔمائدہ را به جيجل شمسى داخل کنیم و به مقصود برسيم و برقسهت دیگر که 
در جاى د نوشته‌ايم عدد دوارده دا بيفزاييم مجموع را نوزده نوزده طرح کنیم 
هرجه ماند در جدول جیجل قمر وارد کنیم و مطلوب يديت می آید. وس از آنکه 
اين دو باقسمانده را هر بك به حدول خود داخل کردیم در محل التقای حانه‌ی 
مشترك آنا که ده انگشت که در دو سطر به حر کت بود بيم رسید روز اول روزہ 
را خواهیم يافت. و اگر با دنگ سياه باشد آن روز در شباط است و ا گر با رنكك 
فرمز: در آذار حو آهد بود, 
جدولی كه خرانيقون نام دارد مبنی بر جیجل کبیراست زیرا در پیش کفتیم 
كه ددآن جدول فصح بہمان روز كه کہ شهر سريانى است و در ایام هفته است 
هرسد و وضع روڑہ چنانکە بیان شن وأاسئه به حال قصح أست . 
برخی از اين دسته:بهمان حيجل کوچك قناعت می کنند و ساليان ناقص 
اسکندر دا می كير ند و عدد دوازدہ را ہر أن می افزایند و مجموع دا نوزده نوزده 
طر ح می کنند و هرجه را بافی ماند در سطر عدد از جدول روزه داخل می کنند و 
آنجہ را روہبروی آن درجدول است بوه گر فا و آن متدار از آغاز شاط گذشته 
سوس اول شاط دا در آن سال و علامت أنراكه درحجه روز بدهفته افتاده ہدست 
می آورند ا کر با روژه اوسط موافق بود روز دوشنبه است و آن 57 روزه معدل 
است و حدول اين است . 
این عمل مینی‌براین‌بود که فصح آخرین دوز دوزه باشد و بيدا كردن صوم 
اوسط ہا حساب بدینطر یق است که سالبان ناقصه اسكتدر را بگیریم و همو ازه عدد 
دوازده را بان بیفزاییم و نوزده نوزده طرح کرده باقیمانده دا درنوزده ضر ب کیم 
و عدد هفده را برمجه‌و ع مز بور بیغز ایم سپس آنرا سی سی طرح کنیم آنچه کمتر 
از سی ماند صوم اوسط همان أست . 
در و ا کہ فطر نه اد فصح پیش مىأفتد ف زه بات مطایق است بلكه 


فصل شا نردهم .۰ ۴۷۷ 
همواره از آن عقباست بناہراین رای بايد صوع معدل أزصوم أوسط همشه متأخر 
باشد خواه روز دوشنبه با آن موافق شودیا:شوفه و از آنجا که اين تأخير از يك 
هفته متجاوز نیست جز روز دوشنبه میان'آین دو .نوم روزی واسطه نمی شود وبدین 
سیب با جدول خرانیقون موافق می‌گردده] کی این شرط اهمال گردد و مطابق 
گفتاد آ نان عمل شود بسا دوی می‌دهد که يك هښته اختالاف بيدا می كند. جنانکه 
در سال هزار وسصد و يازده اسکندری شد ود آن هنكام خرانبقون روز اول روزه 
را روز دوم شباط نشان می‌داد و حال آنکه صوم اوسط در این جدول پنجم شباط 
بود که با دوز دوشنبه متفق ميشد. وا گر بانداژه يك هفته تفاوت ميان این‌دوجدول 
كنار گذاشته شود یا يك هفته به عقب افتد با هم مطابق مىشو ند وحسابهای يهود در 
اجتماعات و استقبالات با خرانيقون درست ددمی آید نه با جدول دیگر. ہاین بیان 
که در سال نامبرده ار پاعشر نسان شب کیہ وم آذار سريانى در ساعت 
يازده و دویست و بازده حلق اتفاق می‌افتد پس فصح دوز شنبه می شود و يك روز 
پیش اذ شعانين دای ن کار درست نشت زیر اراز شر اط فصح أ نت که دوهفته آخراز 
هفته‌های ایام صوم باشد ونيز آن سال بسیط يود واجتماع آذار يبود درشب پنچشنبه 
هشتم شاط پس از گذشتن حبار ساعت و صد و دو حلق از ساعت دوی می‌دهد و 
دوشنبه پیشین بآن نزدیکٹر است چه : ميان دوشنبه‌ها اولین ينجشنه است و اين 
دوشنه جم شباظ آست و ی شست واول حد روزہ است و تحال 
آنکه در خرانیقون ۳ 2 از آن است که دوازدهم شباط 7 8 ۱ 

اما حسابپایی که مبنی بر أصولى است که رصن شده ممكن است با كار يبود 
< موافق افتد یا نه و اگر حر کات کوا کب طبق آنچه در زمان ما تصحيح شده گردد 
جاى اين روذها عوض مىشود وبا آنچه نزد ما بايد باشد اختلاف خواهد یافت . 
و يبود بیشتر دجار این اختلاف خواهند شدكه چون درحساب سيار دقت‌می کننه 
خلل زيادى ددكاد آ نان دوی می‌دهد ولیکن مسيحيان باين دقت زياد نياز ندارند 
زیرا درباده فصح بآ نجه ما گفتیم | کتفا می کنند وازحساب اجتماعات و استقبالات 


۷۸ آثارالباقيه 
ہی نماز هستّد و بسا که حداولی تر مس می‌دهند می بر این‌که ماه مر ی نمست ونه 
روز و نيم باشد و ابتدای أن از اول اجتماع «فروض در جیجل کوچك باشد . 

ما برای أن دسته از علمای یپود که تحقيق و نظر دا خریداد باشند وبرای 
خود تقلد ازدیگران را نوعی يستى وخوارى ہشمارند مطابق حركات كوا کب که 
در عصر ما بود برای تعيين هر فصح داهنمایی كرديم و يايد كه استقبال برج حمل 
دا برای خود اصلی قراد دهند و ایامی را که آفتاب دريرج <ملاست برای دودان : 
فصح حدى بشمارند واين استقبال دا طودى تر كيب کنند که از دوطرف حد بيرون 
رود تا آنکه فصح بر دوز اعتدال بہادی پیش نيفتد و حالت بدرهم جز در برج 
اعتدال که برج حمل است نباشد' . 

به عقب بر گشت و آ نجه دا كدتخود ساخته بود ہا دست خويش خر أب کرد 
وگمان برد که علم استقبال که موجتافصخ باشد این است که قمر پیش از غروب 
خورشید طلوع کرده و کمی ہیں از طلوع خود غروب كند و خصوم ما هنگامی که 
از حجت باز مانند و درهای استدلال بر آنها بسته شود چئین می کنند وبه محالائی 
که خلاف عیسان است چنگ می‌زنند و تنزیل حکیم نيز چنین ناطق است : 
«وجحدوایپا واستیقنتپا اتمم ظلماً وعلوأ» و آنچه دا این مردم پیاده و منقطم از 
علم گفتهند با شرایط فسح موافق نیست ذیرا که طلوع ماه پیش از غروب آفتاب 
و غروب قرص قمر پس از طلوع آن معلول عال دیگری است که یکی آنست در 
نصف الليل استقبال افتد دودیگر آنست که شب طو لا نی باشد و برد دیگرآنکە ماه در 
حر کت مرئی‌خویش سريع باشد حبار دیگر آنکه ماه در پلدان بسیاد شمالى باشد 
و پنج دیگر آنکه عرض قمر به نسبت به عرض بلد دیادتر باشد و با این اسباب و 
علل بنج نه‌است که اقتراناتی روی می دھد که درمنتها غایت‌خوداست و ازدواجاتی 





١‏ دد ساقطات کتاب و دو نسخه عکسی اسلاميول این قسمت متسل ماقيل است و 
وال آنکه درخلال آن افتاد کی بوده و نظیی آن در اہن کتاب جناتکه ذل مقذهه اكنتداء 
سيار است . 


فصل شاتردهم ۴۷۹ 
اشاق می‌افتد که در آغاژها و انجامهاى ود با يكذيكر متفاوتند. وچو نكاد بدین 
منوال شد به وجود اين احوال ذد مدتی که فسح «د آن می گردد نیازی نخواهد 
بود و درهروقت ممكناست چنین‌باشد بلكة زمستان اولی‌از بپادخواهد بود وحال 
آ نک که براين عقيده است با این شعرامنطبق است : ١‏ . 

مررت من القطر كن لاا بل 7 فا بصرت نفسی لدی‌الشب' 

اسحاب جدول مجرد که مسلمانان دا سرزنش می کردند که اهل كتاب با 
حساب؛شپور خودرا استخراج می کنند ولىمسلما نان بهرویت هلال نیازمند می باشند 
کجاهستندتا بەبینند که بر امریاجما ع کر ددا ند که بر خلاف آ نجه خود تأسيس کرده 
و شرط نمودها ند می‌باشد و گمان می بردند کهآ نپا هم درحساب می آیند ولین‌جمع. 
بيد بدا نيد که روش صحیح در این کار روش مسلمان است وس وحق ویقین بااینان 
[وسوم با اختلاف سالها ' ] اولكنيغ رید وک ليطفكوا نودالڈبافواہہم ويابىالله الاان - 
یتم نوره ولو کر+المش رکون . 

برای نصادی جده لی‌موافق كزائیقون ددشاسابى روزه است ولى بهتراذ آن 
رصع شده و ثر كيب أن بيجيدهتر و عمل به آن ظریفتر است د طریقه عمل بدان ۱ 
از اینقرار است که سالهاى اسکندد دا که ناقصه باشد بدل به جیاجل شمسی کیم د 
باقی دا نگاه دادیم و عدد دواژده را برآن بیفزآیيم و بدل به جیاجل قمری کنیم و 
باز باقی را نگاه دادیم وآ نچه درجیاجل قمرىاست در سطری که مر بوط به جیجل 
قمری است داخل كليم و مقابل آنرا از سطر‌های هفتگانه خاندجايى که در عرض 
جدول است شمرد با در يادداشئن آ نجه از اسل سال محفوظ داشتەایم سيس انگشت ٠‏ 
را در يأيين جدول بگذاریم تا به الف مکتوب با رنكك قرمز برسيد و در مقابل 

۱- معناى شمر آن‌است که اذ بادات کر يختم تا تر نشوم و به قس حوض افتادم و 
مسي و كر يبوى فرانسوی نیز هتكامىكه دید بادان می آيد برای أينكه لياسهاى او تر نشود 
به رودخانه يريد ! 


-٢‏ ابن قسمت که ترجمہ د والثالث على اخثلافالسنين » باشد په عقیده حقبر د بعلي 
بماقبل ندادد و باذ خلط دد نسخه شده . 
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۲ آلارالباقيه 
روز کبیسە دا در صورتی که سال كبيسة باشد یا صوم مستوی دا ددصودتی که سال 
نیمه کبیسه باشد خواهیم يافت و نيز به اژاء آن مواقع اعياد در ماهها بيدا می‌شود 
و جدول این است. 

مثال این‌مطلب سال‌غشی‌نب‌عسو اسکندر را که درج جل خور شيدى كس باقى 
مانده ودرجیجل‌قمری يا واصل سال بوده نظر می‌افکنيم ودرمقابل یا درجیجل‌قمر 
از سطرهای هفتگانه که عدد شش‌را از اول آن بشمر یم که مانند عدد اصل سال‌است 
به ج هيرسيم سپس انگشت خود را در اسفل جدول قرار می دھیم تا به الفى کہ 
قرمن نوشته شده می رسیم و مقابل آن صوم سال مستوى دا می باہیم ذیرا سال كبيسه 
نمست و صوم در ك از شاط حو اهد شد و از خرانقون شين نيز جين استخراج 
می‌شود . 

چون در این جدول مانند عدد اص لال دا در سطرهاى هفتگانه بشمريم و 
به الفی که قرمز نوشته شده برسیم | گر عامل باین جدول به طرف پایبن برود با 
خرانیقون مسیحیان بيك‌جا مره وا گر آ نرا مخفوظ ندادیم و مقابل آنرا بگیرد 
با ] نجه در صوم اوسط گفتیم موافق می‌شود و يك هفته از نجه مقتضای خر انیقون 
بود بیش می‌افند . 

| بوجعفر محمدین حسین خازن در تفاوت ميان راس و آغاز دوره نوزده‌تایی 
يهود ونصاری دچار وهم وخطا گشنه و گمان برده که سالهای تاريخ نصاری سه سال 
پیشتر از همین سالا به عقیدہ يهود است و براين و هم دأسالسئة و آغاز سال اول 
تاریخ اسکندر دا از پیش از دوز خروج بنی‌اسرائیل از مصر استخراج کرده ذیرا 
هورد اتفاق علماست که دوزخروح از مصر پنجشنبه بوده . و برای ابوحعقر رس 
السنه دوز دوشنبه بدست نیامد مگر آنکه سه سال برسالها افزوده گردد وحال آنکه 
اهر پدینقر ار نیست که اومی كويد ديرا برای اختلاف هيا پہود و نصاری در تايح 
آدم این اختلاف روی می‌دهد و گفته اپوجعفر خازن هنگامی درست بود که روز 


جروج بنى آسرائیل در شود سريانى ڈرڈسٹ بود و اگر جسن خر ی در دست بود 


فصل شا ردهم ۱۸۳ 
ما دا از امثله زيادى که زده ہی نیاز می‌ساخت . 
سس ابوجعفر خازن براى دائنتن صوم اوسط مسيحيان کار شكفت آوری 
کرده که به دوز پنجم کانون آخر که روزه عیدا لدنج باشد نظر می کند تا به‌بیند 
كداميك از ماهپای عرب است و آنچه دا که از شبن قمری تا آن روز از سی و يك 
روز گذشته کم می کند و مابقی را از آغاز شباط می‌شمادد و به هرجا رسيد روز 
دؤشسة نزدیکتر که دنبال آن است اول دوزه است . 

. اين داه که ابوجعفر خازن رفته مانند داه بيشين که دفته نبست ذیرا دوزه 
اوسط همواده بايد از صوم معدل پیش افتد وعقب نباشد وحال آ نکه بنا براستخراج 
أو گاهی پیش می‌افند نه همواره و حون حنین شد زی کسی 25 یه اين حدول عمل 
كند امر مشتبه می شود و بدين سب از حقيقت دود می افند ولى اگر اين دانشمند 
می كفت آزهردوجهت نزدیکترین‌دوشنبه‌ای که درحد صوم‌باشد بگیریم بدسواب 
نزديكتر بود زيرا آنچه برای اواستخراج می‌شود پس ازاجتماع معتبراز اولشباط 
است ودر برخى از نسخ‌تصرف شده يافتع که اوبه روز بيستم ماه عر بی که پس از ماهى 
باشد که عيد دنح در آن بوده و آن ششمين رود کانون آخر است پس اگر أن روز 
دوشنيه بود آغاژ روز بود و کر نه دوشنبه بس از آن . 

كاد مزبود موافق: آن نيست که او گفته و از راه صواب به جباتى دور است 
€ ان ار دنم در ماه غر بی از اول تا سوم آن باشد اجتماع ماه ی که سار 
آن است در اوایل شاط می‌شود و آ ثرا می‌توان معتبر دانست و برای ہسیاری از 
اوقات صلاحيت دارد که صوم در حوالى آن باشد و آن دداوائل ماه ی که تالی دئح 
است‌خو اهد بود نه روز بیستم ونزديك آن. ديكر آنکه | گروقوم اجتماع ماه عر بى 
در روز ششم و بیستم امكان داشت و صوم هم هموازه مقدم بر اجتماع بود و از آن 
متأخر می کشت دیگر باز گفتن‌روز پیستم معنایی نداشت بلكدغايت و منتهای تقدم 
اجتماع مطلوب | گر بادوز ينج شنبه متفق ميشد پنجم و بیستم ماه عر بى بود وچون 
این‌قر ارداد اصلاح گردد برای دوز کارا نی‌محیح خواهدبود وٹ رائطی می یافت که 


FAP‏ ارا لباقيه 

كت شود باید به‌دنج نظر افکند وديد که درحه روز اژماه عر بی واقع هي شود ۳ 
در اول تا روز سوم آن بود بايد دید روز پیست و نہم آن جه حال دارد | گر دوشنه 
بود و ميان دنح و أن بست و هفت روز بود يا بشتر اول صوغ ۳ اگر دوشبه 
نود دوشنبه دیگری كد دنال 1 نست خو اهد بود و اگر دح روز سوم از ماه عر بی 
بود تا ببست و سوم آن دا یف آن ماه را کنار گذاشت و به ماهی که مس از آست 
تا روز ببست و پنجم أن کر دا گر با دوز دوشنبه . موافق شد که اول صوم‌است 
و گر نه دوشنه‌ای که پس از آن است و اگر از ز هشنم تا ببستم و تا آخر ماه شد آن 
ماه را شن بأيد کنار نہاد و په ماه ى كه در فى | نست نظر کرد ولی راید از روز ششم 
تا بیستم قَضْيه مز بور روى دهد تا بتوان اول روزه دا بدست آورد . 

محمد بن عبدالعز پزهاشمی در دیج خود که نامش دا کامل نہادہ برای‌شداسایی 
روژه تصاری این کاد را کرده ات كه اجتماع ماه شباط را بايد در نظر داشت و 
روذهایی که در أن روی داده | کر علامات 1 روزها (ہجد) که علامت قمر ومریخ 
و عطارد است روزه نصاری أن دوشسهاي خواهد فد که پیش اد این اجتماع رو 
داده وا گردوزهایی شد که علامات آن (اهوز) است که مر بوط به شمس و مشتری و 
زهره و زحل است دوشنبه‌ای خواهد بود که پس از اجتماع است . 

عمل مز بور درست‌است و مينا و اسا سآن هما نست که ما در پیش گفتيم وليك 
باز بايد قائل بدتفصيلشد وبرخی از روزها دا استثنا کرد که اگر اجتماع مذ کور 
روز دوشنبه باشد روز روزه هماست و اگر اجتماع سه شه وجہاز شه و شه 
شد صوم دوشنيدى متقدم أست ديرا بان اجتماع نزدیکتر است و شرط صحت همة 
این كارها آئست كه دوشنبه مز بور درحد روزه‌باشد و | گرحد صوم هقدم باشد یی 
پیش از دوم شباط باشد بايد آن اجتماع دا كثار نهاده وهم خود را مصروف به 
اجتماع دیگری که در اواخر شباط يا اوایل آذار است مصروف سازيم . 

درريج يوسف بن | لفطل الیپودی الخبری می بشم که اوحدولىبراىاستخراح 
روزہ مسان ساخته كه باره‌ای اذخرانيقون و مؤامرات نصارىاست که أؤسبيس 


فصل شالردهم | ۴۸۵ 
ساخته و اينعالم یہودی براين گمان بوده که همواره بايد عدد دوازده رابرسالباى 
ناقسه اسكندر افزود و مجموع را نوزده نوزدہ طرح كرد و باقی را در جیجل قمر 
در سطرطول داخل کرد وعلامت آغاز سال که تشرین اولاست درعرض جدولقراد 
می كيرد و دو انگشت دا از طول و عرض جدول حر کت آورد بپرجا رسيدند اول 
صومآنجاست و اگر يا خط سياه نوشته شده از شباط است و | گر قرمز دنک باشد 
از آذار است و اگر سال كبيسه باشد و اول صوم . باخط قرمز نگاشته شده باشد 
آنرا كناد می نهيم و برعلامت آغاز سال عدد يك دا می‌افزاييم و کار اول دا تکر اد 
مي‌کنيم با همه صحت عمل: عالم مز بود دچاد این سهو شده که نبازی به تغیبر عمل 
نداريم و | گر باخط قرمز باشد وبرعلامت سال عدد يكرا می افزاییم وعمل پیشین 
را با أن تکرار کنیم ددصودتى که دفعه دوم باز مو اجه با دنگ قرمز شویم پس به 
مطلوب دست يافتهايم و اگر با خطاشياه باشد يايد بر اول روزہ عدد يك دا افزود 
و مطلوب پدست می آید وبا نچه در خرانیقون است موافق خواهدبود و آن جدول 
که ساخته این است . 

در پیش بیان کردم که خرافيقون مبنی برفصحی است که این قوم استخراج 
کرده‌اند و اگر صوم اوسط براقتضای فصح یپود استخراج گردد اول حد أن دوز 
بست و نہمکانون آخر خواهد بود و اسياب و عامل أن با صوم معدل خالاف آ جه 
می‌شودکه نصاری گویند و ما بر مذهب يبود نيز این عمل دا استخراج كرديم تا 
ناظر در اين کتاب عیناً | نچه را ما يافتدايم بهبيند . 

از اينجاستكه فصح برای صوم مؤخر در ششمين هفته است نه أخير و راه 
عمل به گفته ما آنست که بايد سالباى ناقصه اسکندر دا گرفت و در دوجا قرادداد 
ويك کدام دا بست و هشت بست وهشت طرح کرد آنچه ماند برای دور شمسى 
است و از آنجه در مکان دیگر قراز داده‌ایم همواره عدد دوازده دا کم كنيم ونوزدہ 
نوزده طرح كنيم أ نجه ماند بر ای دور قمراست و هريك از باقیمانده‌ها را درجدول 


فيرع آ ار ا ایا یه 

مخصوص بخود داخل کرد و در خانه مشترك اول روزه را بر مقتضای فصح يبود 
یافت و در مقا بل بشه دودقمر درفوق حدول علامت در أسالسنه يبود است که درسال 
پیش جه دوزی بوده و اگر با خط سياه نگاشته شده بساشد دد ایلول بوده و اگر 
قرمز باشد در آب بوده و بااین کار موضع فصح يهود که در دو ماء آذار و ننسان‌است 
بدست می آید وصوم اوسط قوق جدول است که | گر سياه نوشته شده باشد در شباط 
است و | گر قرمز باشد در آخر کانون آخر خراننقون مذ كور این است . 

أن اندازه که از امر روزه مسیحیان و علل استخراج آن گفتگو كردي م کافی 
بود و نان بر این عقبده‌اند که بعث و نشور در حسن رورى خواهد بود که مسيح 
از قبر بر خاست و حو استند در حال روره به استقبال قیامت برو ند و نز توفان در 
چئین‌روڑی بو ده و جو ناز آن‌می‌تر سب این‌دوررا روزه می‌داد ند تا| گر توفان تکر ار 
شود روه باشند و مسیح در دشت اردن يسن اذتعميد دد نہر اردن حنانكه درا تجيل 
مسطور است حرل روز روزه داشت و از روز اولدؤذه تا جمعه چہلم نظاگر این ایام 
است و در روز شنبه چہل و يكم مرده‌ای را که در طور دیتا نزديك بست‌المقدس 
در قبر بود زنده کرد و دوز یکشنبه چہل و دوم دوز شعانين بزرگی است که عیسی 
سوا کره خری از گردنه عاژم بي تالمقدس شد و مرد وزن و كودك در حالی که 
بر کت زیتون در دست داشتند و در پیش دوی او تورات و زبود می‌خواندند به 
پیشواذ او بيرون شدند تا وارد بیت‌المقدس گشت : و روز دوشنبه و چپار شنبه از 
یود دد پنپان زيست و روز پنجم فصح مسیح است و در اين روز دوغن مودون را 
كه با عطر أميخته و خوشبو گردد استعمال می‌کنند و سیب آنست کے ذنى 
روسبی عطری دا که سيصد دیناد ارنش داشت از داه بزد گداشت مسيح برسر أو 
افشاند . 


در أتاحيل حبار كانه آمده است که سیح در چنین دوذی کے بنجشنه 


فصل شاتردھم ۴۸۷ 
باشد یکی از شاگردان خود دا به بیت‌الیقدض فرستاد و او را امر کرد كه 
طعامی تهیه کند تا فصح دا او و شا گردان .نزد او بخورند و آن مرد كه مأمود 
بود فسح را باتهیه فطير به عادت يبوذ فراهم ساخت و شب هنكام مسیح نزد 
او آمده و بای شاگردانش دا از نظر اكرام و احترام آنان شست و کشیشان نیز 
نسبت به پیروان خود دداین‌شب چنین می کنند ومسیح با نان گفت بداند که یکی 
ازشماهمین مشب مر اتسلنمدشمنان‌خواهد کرد ونسبت بم نكافر خواهدشد سپس از آن 
غرفه روی تافته و به طور زیتا رفت و یپودای اسخریوطی که از شا گردان او بود 
نزد کاهنان يبود و بزد كان این قوم رفته از عیسی سعایت کرد وسی پوما (دیناد) 
از ايشان كرفت و جای عبسی دا با نان نشان داده و عسی را گرفتند و شکنجه و 
آزار کردند و تاجی از خار برسزش نهادنت,و او را زدند و ساعت سوم روز جمعه 
بنابرقول متی و مارقوس ولوقا به دازش آویختند اما یوحنا می كويد در ساعت‌ششم 
روز پود که او را بداد ژدند و آن روز جمعه صلنوت است . و يوسف دا مشانی که 
بولاطانی ىز گفته می‌شود جسد عیسی دا از قلاط" خواست و آنرا گرفته و در 
گوری که برای خویش تهیه کرده بود دفن کرد و شب شنبه بس از جمعه صلبوت 

كه به قدوم مسیح مرد كان زنده شدند و غروب اين دوز عمد قامت‌است که براين 
۱ گمائند مسيح يك روز و دو شب در قبر ماند و در صبح دوز سوم که یکشنبه‌ای که 
فطر است زنده شد و از قبر برخواست و دو دزد دا هم با او در كوه صبيون کے 
جمجمه نام دارد و در عبرانی کلکله خوانده می‌شود بے داد آویختند و جنانکه 
گفتەائد مسح‌درساعت نيم پدرود ز ند ۳3 گفت. 


برای شنبه قمامت حكايتى نةل کردها زد که مردطبیعی‌دان‌را نه مبپوت مساژد 





۱- حاكم دومی که خود بددين يهود نبود وباکشتن مسيح مخالفت می کرد سرانجام 
ہا اسراد علما و کهنه بهود دست ہاین جثایت آلود, 


FAA‏ آثارا لباقيه 

بلکه او دا وامیدارد که اقرار و اعتراف يه صحت أن نکند ولى حون همه خصوم 
و دشمنان اعتراف کرده‌اند که آثر! به حشم دیده‌اند و مردمی فاٰل هم آثرا در 
کب و نوشته‌های خویش ثبت و ضبط کرده‌اند از اين دهكذر انسان تسکین‌قلب 
بافته و فضه دا تصدية فى کید و من هم از دوی كتابها بان واقف كشتم وهم ابنکە 
از فرج بن صالح بغدادى شُنيدم و حكايت این أست كه وسط كئيسة لقمامه' دربت 
المقدس قبر مسیح دز دل يك سك است که روی آن سرك گذاشتها ند و بر زوی 
آن قه‌ایست که قبداى ديكر بزد گتر آنرافرا گرفته ودر اطراف قير خاندى 
پرمات؟ است که مسلمانان و مسیحیان و حاضرین از أنجا په جاى قبر ميرو ند ودر 
اين دوز به در گاه خداوند تضرع موده از نصف‌النپار تا پایان روز اوراد خوانند 
وموذن جامع وامام و امیر أن شهر آفدہ و کنار قبرمی‌نشینند وقندیل‌هایی می آورده 
دوی قبر می نہند و آویزان می کنند: و میتیحیان پیش از آن؛ قنادیل و چر اغهای 
خويش دا خاموش کرده و می‌ایمنتند تا تن -خالض و سید دنگ دا به‌بینند که 
قندیلی دا دوشن سازد كه یکی ازقنادیل أن جامع و کلیساها است و برای خلفا 
می‌نگار ند 1 در جه وقت این آتش بيدا شد و ار سرعت نزول آن و قرب آن به 
نصف‌النهاد به فراوانی و خرمی سال استدلال می کنند و از تآخبر آن تا هنكام 

عشا و مس از آن برخشگسالی و قحط أن سال پی میبر ند . 
این مخبر می گوید که یکی از سلاطین‌جای فتیله مس گذاشت تا آ نکه آتش 
دا نپذیرد ولی چون آتش نازل كشت آن مس آب شد و نزول اين آتش در روزی 
خاص و مدتی نامعلوم. حاى شگفتی است و حدوث أن بدون ماده‌ای قابل احتراق 


١‏ قمامه یعلی خاكرويه و آن كنيسه دا دد مکانی ساخته‌اند كه صليب عپسی ذير 
خاکرو بەھا ددآمد . 

۲ - اهرود که مواسلات ذیاد است معلوم می گردد که هم آن فضلا که بیرونی كفته و 
هم فرج بن سالح بعدادی سخن پسندیده نزد عثل نگنتها ند. 


را سي 4 035 لم 
نيقون على مقتضى فصح اليهود 
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فصل شا تروشم 


۴۹1 


۲ " آارالباقیه 
شگفت آورتر و باز عجیبتر از اين حکایت آنست که با غمض‌نظر از شرایط صحت 
خر دراك عصر کنسه‌اپست که بر خی‌آزمردم دا 1 سكن نان را يدير قتدام 
و خاطر جمع عستم که مويه و تدلیس فى کی گفتدائد و با بست وحد يله به آن 
بالا مرو ند و ذز آنا تخٹی موحود است که مر دی و کود کی مرده ؛ رزوی رهن 
دراز گشدہ و بالای آن كاوى کی اسب کے مان شکم أن بأطداى از ششة 
گذاشته‌اند و يك فتيله مسی دارد که باز ميان آن يك فتیله کتان است و شعلهور 
مم,اشد و حون دیتی بر آن ہرپز ند ہدز نگ آن باطمه اہن طرف ششه‌ای را پر 
هسارد و ان گاہ 7 روغن ز تون سرایت و که و این دوعن دا پرای خر ج 
انفاق مي کنند 

جبپانی می كويد شخص مو راهان به آنجا رفت و باه را از شکم کاو 
پرداشته و زیت را از مان باطه و ۳ 5 ٹہی ساخته و آتش آن فتله را هم 
خاموش ساخت و به غير از ہاش زیی که در آنپا پود زیتی دیگر أورده حای آنا 
ريخت و فتیله‌ای دیگر بجاى فتيله پیشین گذاشت و آنرا افروخت مجدداً زیت از 
از باطیه شيشه این سرداده وبه شکم گاو سنگی بدون كمك ماده‌ای ظاهری سراذیر 
شد و نیز ابن شخص كفت همینکه مرده دا از زیر تخت بيرون آورد شعله خاموش 
كشت و زیت فیضان و ديزش نيافت و نیز این شخص گفته است که هرزن که توهم 
آبستن می کند این كودك مرده دا برداشته و در آغوش می كيرد اگر راستی حامله 
باشد جنین‌ددشکم او به‌حر کت درمی آید وا گر به حر کت در نیامد او حامله نست. 
و دوز ينجم فطر د كران و یادبود شپداست و آنان دسته‌ای از نصادی بودنه که 
یکی از پادشاهان آنانرا امر کرد که ترك اين دين کنند اين بود که با ترس شب 
از او گريخته وهمگی مردند و این جمعه دا سعانین کو ك گویند . 





(ان جاثکم فاسق بنباء الخ) . 


فصل شا نردم ۳ 

. .. ی 00.04 نخستین یکشنبه‌ای که پسازفطراست یکشنبه 
فخستين ,مكشنبه ربس ا فطر لو نام دارد و دراین روز عیسی سفيد یوشید و 
كاه اتفاق می افتد که اين دوز را برای اعمال وشروط وقبالدها و اسناد مبداء قراد 
می‌دهند جه » این روز بمنزله اولین یکشنبه است و یکشنبه‌ای که بر آن مقدم‌است 
به فطر که نامی مشهودتر است موسوم است و همه یکشنه‌ها برای اینکە سعانين و 
قیامت در آناتفاق می افند نزد مسیحیان محتراست جنا نکه شنبه‌ها نزد يبود همین 
طور أست وخداوند در روز شنيه مطابق تورات اد آفرينش فراغت وآسودگی يافت 
و برخی از علماى اسلام حكايت کرده‌اند که ازاين سبب دوز آدینه نزد ما مسلمانان 
محترم است که خداوند از آفرینش در این روز آسوده گشت 4 در کالید آدم حجان 
دمید و لی به‌قیده منجمین سبب تعظيم روز ها درعلل این‌است که شمازه روژهای این 
هفته برموالید انبیای ايشان حيره شذه واد4"قر انات که برظبور ایشان دلالت دارد 
در آن است. 

چهل دوز بعد از فطر عیدسل(قا است که پیوسته در بنج شنبه اتفاق می‌افتد و 
در این روز مسيح از طور زيتا بآسمان رفت و شا گردان خود دا امر کرد که در 
غرقه‌ای که در ب تالمقدس است بمانند تا أنكه فارقبلط دا که روح‌القدس است اذ 
سوی خود برای ایشان بفرستد . 

ده زور دس از سلاقاً همو ازه روز یکشنه‌ای أست که عيك بنطیقسی نام دآزد 
و آن روز نزول فار قیلط است ومسیح ددایئروڈ برای شا گردان خود تجلی کرد که 
سل۔حون نام دار ند والسئة ايشان اختلاف يافت وهر کدام بہمان لغتی که | لپام‌شدند 
میعوث گشتنه براى دعوت وتبليغ ودر عشاء این روز نصادی بزمین سجده می کنند 
زیرا از آغاز فطر سجده نمی کنند و فقط ایستاده نماز می‌خواننند و برای این نماز 
نصى دد دين أيشان أست و در جمیع ايام يكشنيدها آخر قواننن سنودس اول ناطق 


أست . 





۱- 0 


۱۴ آثارا لبا قيه 

او ل‌روزه سلجن که بعشده نصاری مذلكائيه حو از بون باشنه حهازشنمه ای است 
که ده روز پس از پنطیقسی است و فطر آن همواده روز یکشنبه است يس از آنکه 
چہل و شش روز از اول دوزه گذشت . 

دوز سوم از روزهاى اينروز دوز جمعه‌است که جمعةالذهب می گویند ووجہ 
زام گذاری این است كه حوادہون برهردى گذشتند کہ از اعل بستالمقدس بود و 
آن عرد فين کر ود واز مردم سئوال می کرد و ايشان را بخدا سو گید داد که به 
او چیزی بدهند و واد يوك گفتند مأ سیم و دری نداریم که بتو بدهیم ولیکن از 
جای خود برخيز و تحت خودرا پرداد واد پی کار خود رو و ما جز این کار برجيز 
دیگری توانا فیستیم أن مرد نیز جنين کرد که او را گفتاد . 

بيشتر این‌دوژه‌ها درحدول روزه که دار ای هفت سطر است قر اد داده می‌شود 
و چون دوزه دا از آن جدول استخزاح کنند براين اعیاد بطود دفعی و يك مرتبہ 
آ گاهی می يأ بد . 


در عيدهاق تصارى نسطويى و دد ذكرانها 
و روزۂ ابشان گفتگو می کند 

تسطورسى که این فرقه بهاو مسو بيد دز اصول مذهب مسيحيت با ملکائیہ 
مخالفت کرده و این مخالفت باعش دویی سایست اين دو گرده له و خلاف او 
اين است که پیروان خود دا بایمجَاذله با دشمناق و مخالفان امر نموده است که 
به استدلال و قياس خو كيرئد و بايد در دين نظر بدا کنند و از زیر بأد تقلید 
يرون أيند با آ نکه دشمنان او با استدلال مخالف‌اند و بے تقليد يددان داضى ؛ 
و من تا اندازەای که از اعداد و دیگر روز هاى معروف ایشان می‌دانم ڈوک 
می کنم. 

كوييم : نسطودیه با ملكائيه ددبرخی از ایام مشپور موافقت کرده‌اند و در 
پارۂ دیگر از اعیاد مخالفت. 
اما عبد‌هایی‌را که تا ات بدو بخش 


اعیاذ موددمو افقتو مخالفت 
مسیحیان سطورى بامسیحیان ۳ می‌شود. 

ملکائی بخش اول - اعیادی که بكلى نسطودیه از آنہا 
دست کشده| ند. 


بحش دوش عبدهایی که هنوز متروك ۳۹ وفةط بط ه ملكائية نسطوریان 


۳۹ آارالباقیه 


جای آنیا دا تغسر داده‌اند و پدانطود که سزاوار است عمل تمی کنند . و یك فسم 
دیگر ایام دار ند که نه ملكائيان ا استعمال کردها ند و ند بك روزهایی که به 
ملكائيان استعمال می کنند مقيد است اعبادی دا کے نسطوریه با ملكائيه موافقت 
کرده‌اند مسللاد و عید دنح 3 عید الشمع و عد اول روزه و تیف مات کت و عید 
شستن پایپای حوادیین و فصح مسیح و جمعةٌ صلبوت و قيامت و فط-ر ۶ یکشنبه 
نو و عيد سلاقا و پنطیقسطی و روزۂ مارت مریم و باره‌ای از ذ کر ان‌های ملکاشه 
است. 
اما اعبادی دا که با ملكائية مواققت کر ده‌اند و تنہا در وقت و طرز بكار بستن 
آن مخالفت کردەاند بدینقر اد است : ماعكثا و آن عبدی است که از صحن هیا کل 
در زیر سقف ميرو ند و این عید را برای دجوع بی اسر ال به بت امقدس انجام 
داده‌اند و فيز آثرا قدس عنا می کونند او این دوز اولین بکشنه در تشر ین آخر 
امت گی اول تشر ین روز جار شا تا روز يكشنيه باشد و اما | گر اول تشرین 
دوشنبه یا سه شنیه باشد أ خرین یکشنة در تشر ین اول است و معیاد آن حنانکه از 
یوحنای ملفان شنیدم یکشنبه‌ایست که واقع بین دوذ سی ام از تشرين اول تا دوز 
يلجم ازنشر پن آخر پاشد, 
1000 از اعاد مورد موافقت عمف سباز است که مر یم 
ات دا حمل عسي مژدھ دادئد و این غيد أذ لين 
یکشنبه‌ایست که در کانون اول باشد | گراول‌کانون هيان رول جمعة و يكشنيه واقع 
گردد و یا آخرین بکشنه د تشرین آخر است اگر مابين دوشنه و بجشند‌باشد 
و بپرحال پنجمین يكشنيه ازیکشنبه ماعلثا است و اول کانون اولاز سالباى ميلادى 
دوذ یکشنبه بوده و بین أن د بین میلاد بيست و ياج روز است و نصاری نسطوری 
سی وی همین‌طور که مسیح پأمر دم دیگر از جہت تو لید در تناسل مخا لفت‌داشت 
ھم جسن ددمدت جدين ہو دن هم حالف عادت است و از این جہت سزاواز است که‌هم 
دقنی بدة بشازت داده شود که استقر از در شکم مادر بافت و باس از استقراد در 


بطن مأدز د 5 بش از ان ان هر ده داده شود و دیدن حكايت کرده‌ا ند که سيار نود 


قصل هندهم ۳۹۷ 
یعقو بيه دهم از نیسن عبرآنی است و این دوذ در سال. پیش از میلاد شا نزدهم از آذر 
سریانی بو ده است و مانند روزه مارت مریم که أن در روز دوشنبه‌ایست که بس از 
روز سيار است و فطر آن روز لاد اشت و مقتل یحبی تعمیندهنده نزد تسطور بان 
روز بست وجہارم أب است و ذکر أن شمعوت ہن صماعی بعی این لصباغ دره‌فدهم 
اب است و عید صلیب نزد اپشان رور سيزدهم ايلول است و در این روڈ بوده کے 
هيلاتة صلیتدا بير ون آورد ودر زور جپاردهم پمردم نشان داد و یگر د صأيب جمع 
شدند ؛ بس این دسته رور برون آوردن صليب را عید گر فد و آن دسته روزى كه 
ہمردم أرائه داده شد. 

اعباد مسيحيان نسطو ری اما عبدعایی را که ملکاشد استعمال می کاند ۲ 
همزمانبااعياد ملکائیان اسب بآنحهفطورىها استعمال کرده‌اند مقيد است 
مانند ذكرانيوحناى کشکرانی كداين ذكوان در روز اول ازتشرین اول می‌باشد 
و ذکران مارفئون که در بینت و. سكم تشزین اول است و عبد دير یوحنا که در 
روز ششم ازكانون اول است و میں کی سڈ مر یم در بست‌المندس که در روز هفتم از 
کانون آخر است و ذکران مارفوشا که در بیست و يلجم حزیران است و اول عبد 
تجلی آخرین ظہود مسیح‌برای مردم وددششم اب است و ذ كران کرسین و کرساس 
که در روز سوم ایلول است. ۱ 
اعباد مسیحیان نسطورى که اما عیدعاپی را کے نسطو ر به بروزهاى هفته 
مخالف با اعیاد ملكائياناست مقد کرده‌اند بدون اينكه دد این قبيل با 
ملكائيه اشتر اك ومورد اتفاقی داشنه باشند بدینقر ار است. 
ذکران قوطای راهب که مادسرجس باشد در روز هفتم از تشرین اول | گر 
اول تشرین دوز یکشنبه باشد و اگر نباشد تأخير می‌افند به یکشنبه‌ای که پس از 
هفتم أست و ماد ذکران اشمعونی که در شنبه‌ایست که دز دثبال آن است مطاپق 
روش عقیده تصارى بغداد و مانند عبد دير اپی‌خالد که در حجمعة اول از تشرین ثانى 
است و عبد دير قادسية که در جمعةٌ سوم از این‌ماه است وعید دير کحال که درجمعة 


حپارم این ماه است و مانند ذکران برسفا که در آخرین یکشنبه ابلول است و 


رقع ارا لباقيه 
مائند عيد دير الثعالب که آخرین سيت در ايلول است مگر اينكه اول تشرين اول 
سال آیندہ روڈ یکشنبه باشد که آنوقت بايد عيد را تا آن روز تأخير انداخت و 
از اپلول عيد خارج شود و در این سال عىدی تجو افد بود.و سال آینده دو بار بد 
دارد یکی در آغاز سال یکی در آخر سال. 
اعیاد مشتر ك بن دو وسںد اما عیدهایی را که بایاء مشترك مان این دو 
هسیجیی شر قه مقف گر دیده سه قسم است. 

اسم او لآ نپایی‌است که به دوز بزد گ ومو لاست پا به‌فطر آن. 

قسم دوم أ نهاییاست که به مبلاد موصول است. 

قسم سوم آ نهایی است که به دنج وصل است. 

اما آنبایی که بروء بزد که وصل است با باول آن و یا بآ خرش وصل است 
مانند جمعه احادر که دوازدهم از اول صوم,باشد ومانند فاروقه يعنى نجات که روز 
پلجشلة بيست وحپارم از اول صوم باشد و مانند د كران مار قوس و اوطقلی بود که 
از تصرانیت پر لكشت تا کشته شد که أين عد روز جمعة پیستم قطر است و مانند 
ذکر ان سودين و دودان ادمنی که بدست شا یورماك کشته شدند که در روز ببستو 
نهم فطر است وصوم سليحين که اول أن نزد نسطوريه پوسته روز دوشنبه است يس 
از فطر كبير بپفت دود و دنبال بنطيقسطى است و ايام دوزه چہل وشش روز است و 
قطر أن همواره روز جمعه أست و ذ كران مرعمدا که شا گرد مرماری بود و آن دز 
دود يلجشنيه چپاردهم فطر سلیحین است و این فطر بغطر کسر موسوم است ومائند 
د كران مرماری كه روز پنجشنبه پانزدهم از فطر سليحين است و مائند روزہ ایلا 
که اول آن رود دوشنبه است پس از بست و يك هفته اذ فطر کسر وايام أن حبل 
و هشت روز است و فطر أن رود شاه است د هانند زوژه نوی که رود ده شيف 
است کہ بيست و دو روز از اول روزہ ہزر گی جلوتر است و این روزه بايد سەروز 
باشد و م‌گویند کے چون حداوئں عذاب را برقوم بو نس ازل ساخت نس كنك 
کرد و یمان آوردند أبن سه روز را روزه گرفتند اما للڈ ماشوش که شب مهه 
> باشد و در آن اختلاف كردند برخی گفتند که آن شب حجمعہ نوزدهم از زوزه ايليا 


فصل هندهم ۰ ۴۹۹ 

است و برخى گفتند که جمعه‌ایست که مسيح در آن مصلوب شد که صلبوت باشد و 
برخی كفتهاندكه آن جمعۂ شبداست و آن يك هفته پس از صلبوت است و ميان 
۱ این سه قول , قول اول دا ترجیح می‌دهم. 

حون اول صوم در سال مقصود دانسته شود و در حدول صوم مستوی داخل 
شود | گر سال مستوی باشد یا در جدول سوم داخل کنند اگر کسه باشد آنوقت 
درمقابل هرجدو لی موصول بصوم دوری آن‌را از آ نجه گفته شد و از روزه نینوی که 
برهمه متقدم است می یا بند وجدول این است : 


سپ سانلا 
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اش ۲ ثارا لباقيه 

اما عیدهایی را که به میلاد متصل نموده‌اند پدینقر ار است : 

عيد هيكل و آن روز یکشندایست که در دنال صسلاد واقع است و مانند 
ذکران مارت و معناى واژۂ مارت دنی است آزادہ : بزد كوار ۲ آن روز حمعد- 
ایست که در دنال سالاد است 0.0 اینکه ميالاد دوز بدشبه باشد که ۳1 
جسن چیزی اتفاق افتد بجمعه دوم آن را عیاندازند قا اینکە در دنبال سلاد 
نيفتد و این كاد برای این است که شب پنجشنبه متوسط ميان روز پنجشنبه و روز 
جمعه اُست . 

آما عدهایی که به دنم متصل است مانندروزۂ عداری و آن روز دوشب 
است که در دنمال دنح است و این عيد سه روز است و فطر آن رود بنجشنبه است 
و عبادی‌ها و مسیحیپای عرب آن ۳ بیکار می بندند و گفنها ند که سب آن اين 
است که پادشاه حیره پیش از الام از دخترهای دوشيزه عبادی حندین تفر را 
انتخاب گرد تا آنک آنان را از ی و و این دوشيز گان سد روز روژه وصال 
گرفتند و يادشاه در روز اي این روڑه بوره و برخی گفنها ند که این روز را 
دوشيز كان عبادى عرب از داه سپاسگزاری بخداوند » که عرب بر عجم در روز 
دی قار غليه کرد و نتوائستند اپرائیان بدعقفير دوشيزه دخٹر نعمان ظفر بابد 
روزه دافتند . 

كاه می‌شود که این روزه با روده نوی مجتمع مشو ند و آن وقتی أست 
که صوم یبر در اول حد ان واقع گردد اس در تمجه دو شنبه‌ای که بپلوی 
آن واقع می‌شود دوذه عذاری است و از أن تا روژه بزد کي بست و دو روز 
قاصله است و دون صوع نوی عذارى سه روز است ذکران مادیوحنارا روزه 
می دير ند کے در روز جمعه‌ای است كه يس از دنح است باذکران بولس 
و بطرس که روز جمعه‌ی دوم است و این أن است که يس از ذ کران بوحنا قرار 


دارد , 


فصل هفدهم ۵۳ 
بو لس مردی بود یپودی که په گمان یجان مسیح چثم او دا نابينا کرد 
سپس بینا نمود و بولس 7 مسیح اعتقاد آودد. و سیح او دا ببدايت امم فرستاد ٿا 
آنکه شعوب را هدايت کند و بطرس شمغونالصفا می‌باشد ؛ 
در جمعه سوم ذ كران اصحاب اناحیل اریعه است و در جمعه‌ی چہادم 
ذ کران اسطفانوس شہید است و برخی بشتر اين ذ كران ران بجا می أور ند 
که روز بأعشتيه بساشد ذکران آباء سریانین در جمعة ات و دز حمعه 
ششم د كران ابابشام است که آن ذكران ذيوذريوس و تیاڈدی۔وس و نسطورس 
اساقفه يونائيان باشد و در جمعه هفتم ذ كران مرابای جاثلیق است و 
ذکران اولاد آدم و آن یادآوری اشخاصی است که نا آنوقت در جمعه هشتم 
مرده| ند . 
اگر جنين دوی دهد که رؤز بورق قرا رسد و جمعدها برای اعیاد وفا 
نکنند ذ كران | باء سریانییندا تعطيل می کنند و بجای أن ذ کران مرا بای جاثلیق 
را أضاقه ميتمايئد و سس بەنظم سایق أَغاز می‌نه‌ایند و در مدت رورهٌ کسر همه 
آديئههاى مذكود دا برمیدارند و بهیچ يك اعتنا نمی کنند و فقط در موقع عشاء 
در یك روز جمعەقداس (دضم قاف وتشديد دال) که بمعناىتعظيم باشد بجا می أورند. 
داه پیداکردن عيد دنح و اپام نصادی برای ایامی که به میلاد موصول 
هفته از سالهاکه اسکنلدگا ‏ است وعيد دنم و ایام هفته جدولی ترتیب 
داده‌انه که حایگاه آن دادر شہود سریائی متضمن أست وهر کس بخواهد که 
آنپادا عمل کند سالپای منکسره اسکندری را بگیرد وید جیجل‌های شمسی مبدل 
کند و هرچه باقی ماند در جدول اعیاد نصارى نسطوری در سطر عدد داخل 
کند و هر يك دا اگر سرخ باشد دد شپری که راس جدول آن قرمز است 
خواهد یافت و اگر سياه باشد در شهری کے راس آن سياه است و فوق أن 


روزی است ار هته که بہوستھ در آن وافع است و ا کر مسامي‌دانستيم که نصازی 


bef `‏ آثارا لپا فیه 
بعقو بی جه می کنند ما هم أعياد و روزهاى عذھبی ا پان را به جدول ميدال کو 
کردیم حنانكه برای تصارى تسطورى کردیم ولیکن به کسی که از مذهب این 


قوم با خبر باشد و موضوعات انها را بشناسد فائز نشدم و جدول نصاری سطوری 


اين است : 


جدولی که برای اعیاد دد جیجل شمسى حساب کردہایم 
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فصل هيجدهم 


در أعياد مجوس اقدمين و روزدھای صابيان 
د عیدھای ابشان گفتگو می کند 


مجوس اقدمین | نبايى را گویند که پیگل از زردشت بودهاند و امروز نمیتوان 
شخصى دا از ايشان بيدا کرد که کیت ززدشت معتقد نباشد و ينابر رای دیگر 
مجوس اقدمین از همین قوءاند که ززدشت بوده ابه رأى ديكر زردشت ار قومى 
بوده که مذهب مہر داشتەانے و زردشتيان بارەای از امور را در كيش خود ذ كر 
میکنندکە از مذهب مبر و قدمای حرانيه گرفته شده . 

در پیش گفتیم كه صاہئین حقيقى أ نهايىدا گویند که از اسير ان ی که بختنص 
به‌با پل آوردہ بود دد آنجا باز مائدند و مس از آنکه دير گاهی در بابل ماندند 
بہمان 33 خو گرفتند و چون اصول صحیحی در دست نداشتئد اين بود که باره‌ای 
از گفته‌های مجوس را که در بابل شنیدئد باور داشتند د کش صابئين از مجوسیت 
و يبوديت آمیخته است چنانکه همین قضبه برای اشخاصی که از بابل يشام نقل 
شدند و به سامره معروفند پیش آمد . ۱ 

بمشتر صابئين در سواد عراق به طود تفرق زیست می‌نمایند و صابئين حقيقى 
ایشانند و چون دين اين جماعت اساس صحیحی اد وحی و البام ندارد بدین سبب 
اختلافات ہسیاری درمدهی صابن دیده می‌شود واین گروه خوددا بها نوش بن شيث 


۸« آ ارا لباقيه 
ابن آدم ملسوب می‌دار ند . 
گاهی حرانیان را که بازماند گان از معتقدان دين قديم مغرب زمين هستند 
كدرو ميان بس از مسبحیت دست از أن برداشتند شان كو 80 این دسته خودرا 
به آغاثاذيمون و هرمس و واليس وبا ماسوار که از فلاسفه بشمار می‌دوند منسوب 
می‌دادنن و اشخاص ناميرده دا با جمعی دیگر از حکما بیغمبر هىدا تلد و طایفہ 
مشود بصاشين ایشان‌هستند هر جند که این نام را در دولت عماسی درسال دوست و 
بسست و هشت بر خود گذاشتند که تا شر ابط ذمه در بار ایشان مراعات شود و پیش 
از اين ایشان دا حنفاء و ولیه و حرانیان می گفٹند . 
صابئين ماهباى خود دا ینامپای سریانی می نامند و دوش ایشان در ماه وسال 

ہروش پود ها نید است جه يرود ازایشان قدیمی‌تر ند و دز مرهرشهری امه هلال 
دا می ‌افزایند و می گویند هلال تشرین اول هلال تشرین آخر و آغاز سال ايشان 
هلال کانون آخراست وليكنايشان درک بھلال تشرین‌اول آغاز می کنند ومہداء 
رور بعقيدةٌ ايشان اد بىدایش آفتاب است بخلاف آنانکه بشہود هلالى و قمرى 
معتتدنن که مبداء شبانه روز را اد اول شب می‌دانند . صابئين مبداء را از روز دوم 
اجتماع حساب میکنند | گر اجتماع نيرين بانداژه يك دقيقه پیش از طلوع آفتاب 
باشد مبداء ماه را از دوزی که پس از آن است می گیرند و اگر اجتماع با طلوع 
آفتاب تصادف کند و یا يس از طلو ع آن باشد أغاز ماه روز دوم اجتماع خواهدبود 
و چون در سه سال يك ماه و حند روری برای أيشان جمع شد یکماه درعقب هالال 
شباط می‌افزایند و آنرا هلال آذاد اول می‌نامند . 

اقتباس اعیاد صابئيناز ز یج محمد‌ین عبدا لعزیز هاشمى در دیج خود که 
محمد بن عبدالعز یز هاشمی بزیج کامل معروف است مقدادی از اعباد 
که معروف ‏ ذیجکامل است صارئين را برسیل حکایت ذک رکردہ و از 
اوایل احوال و تفصل اساب و علل اين اعیاد چشم پوشی نموده د من ثفتده_اى 
محمدبن عبدالعزیز دا با دیگر سخنان که از جمعی شنیدەام در این کتاب ذ کر 


فصل مجدھم ۵۱4 
ع ىكم و از ناحبه خود مقدادی در ظواهر این ایام تصرفاتی می نمايم که مأخذآن 
استقراء در این ایام است و بانداژه‌ای که در ديكر مباحث ثوانايى علمى داشتم در 
' اين میت تدارم وخدلوند مارا بصوات توقق دهد. 
هلال نشربن اول - دوذ شم آن عمد ذهبانه أست و رود ھفٹم مبداء تعظیم 
عد است ودر رور سیز دهم عد فودی الپی‌است و دور چپاردهم عید التى فودی‌است 
و روز بانزدهم عيد أقسام است. 
هلال تشرین آخر - روز اول عيد دی - دوم مارشلاما و 
رور بنجم عید دامو ملح است که بايد در این روز سر تراشيد و دوز نهم عید ترسا 
. است که صنم‌زهر ه باشد و در رود هقدهم عید تر ساست که در این روڈ بيطئان حارج 
می‌شوند و در روز هیچدهم عيد سروح است که عبد تجدید لباس باشد و ابوالفرج 
زنجانی می گوید که چہارم این ماه عد مظال است و هيجدهمين روز از اول شهر 
ان من جم و 
نت هلال کانون اول روز هفتمراین مياه عید حطاب بنیان د ۱ 
باشد و در رود دهم عید اصنام است که این دوذ را برای هریخ عيد می كير ند وروز 
بيستم عبد جن أست و دوز بیست و یک اغاذ دوزۂ اول أست و فطر آن یو سی 
١ ۱‏ است که بعذ اذ آن رود ز است و دد این دوذ خوردن كو فت حزام است و صابئين 
روز خود. دو ہا دادن صدقه و مُوامات' پا فقیران می گھاینذ و در رؤز جوم 
عید ذعوت جن ےڈ بست و نهم غید لحوب است و این روز را برای جنیان . 
۱ عید می كير ند و دز دوز سیام عید مشاورت است و ر ولج ذتجانى م ىكويدكه 
بیست وجپارم این هاه مئلاد است. 
ل ابن ندیم دد باب اعیاد سابثین میگویدکه از دوذ بيست و یکم این ماه نه دوز . 
تمام دوذه میداد ندکه آخر آن دوذ بيست و نهم است و دوذه نه دوز برای دب بخت است 
و چنانکه ابن‌سینا دد سماع طبیمی شفا آفجا كنه از بخت و اتفاق سخن میراند ميكويد. ' 


۱ بو نانیان برای بخت معبدی ساخته نود لك و آنرا ستایش میکردنه و چون آسیای صفیر دد 
تحت نفود یونائیان بوده عقیده مذکود دا میئوان اذ پا پوتانیان در سابثین دائست. 


۰م آثارا لباقیه 

هلال کانون آ خر حماه دعاها و روڑھابی که دداين ماه انجام می‌با بدیر ای 
مات و دوز اول آن عمال سر سال است چنانکہ مك قلنداس برای روم ضا 
اينطور بود و در روز جپادم عد ديرا اجيل است و عد بلتى 5ه زهره باشد و روز 
هشتم زوزه هت روزه آغاز می شود که قطر أن روز پانزدھم باشد و دوز دوازدھم 
دعوت و حسوا مې ہاشد و روز ملم در كوه حران نماز می خوائند و دود پست و 
دجم عید صلم تر است و روز بيست و هشتم عيد عرس السنه است. 

هلال شباط ‏ روز نهم آن اول روزۂ کوچك است که هفت روز باشد وفطر 
آن شانزدهم أن است و در این رود عبج جر بی 3 اشيائى که حدر بی داز باشد نمی 
خورند و روز ببستم برای فتاب عید بيت لعروس أست و روز بيست ودوم عيدمنطس 
است برای آفتاب وروز بيست و حارم غد شیا او قاز ایت کے رحل باشد و روز 
بست و متعم عید عرس علمانا است: 

هلال آ ان روزاول این ماه دوزة (ای) می؛ باشد که سه رود است وروز جبارم 
فطر آن است و روز هفتم عید ره عطازد است و روز هشتم این ماه اول رورم 
ا است و تنيا در این روزہ خوردن گوشت ممنو ع است و معیاز اين عمد آن‌است 
که ضا يكن از دوزی که آفتات در برح حوت باشد تا سی و يك روز بعد که آفتاب 
در برج بره بأشد و قمر نیز دد برج سرطان در همان اجزا باشد 5ه پر ج آفتات 
است ء نوحدسرايى می کنند و اول این کار آغاز روز ايشان است و دوز آخر فطر 
آن است و گاهی أتفاق می أذتد که | دن دوزه بست ونه روز عیشود 3 بوشده تست 
1 وقتی این قصه رخ خواهد داد که علال آذاز از سی روز ناقص باشد و دوز دهم 
موقع قطام و از شير گرفتن کودکان است. 

شاڈل نيسان ‏ روز دوم آن قش دیاس است و زور سوم تيد الکحل و روز 
چپارم غناء را تعظيم مىدادند و دوذ پنجم عید بليان صنم زهره است و رور ششم عيد 


سماد وحی القمر است و در همین دور عمد دير کادی است و در اغلب اوقات فطر 





- ا بن‌الندیممیگویں دہر کدی پکی از دربهای شھرحراناست. (درب پعنیجادہ واسم) 


فصل ہجدھم ١١م‏ 

کی ودا روز هشتم دمس + وأهد بود و دد اين روز عد منشئى الارواح ست 
و دوذ نہم عيد ارباب ساعات است و روز پانزدهم عید أسرار سماك است و روز 
پیستم در دير كاذى عيدا لجمع است و روز بيست و هشم عید ديرسيئى أست . 

هلال اباد روز دوم أن عيد سلوغا است کے رئيس شياطين باشد و روز 
سوم عند معمودیه أست و روز هفتم عيد صحذاك صثم قمر است و روز یازدھم عيد 
ضْحضْاك وجروشا است و روز دوازدهم عبد جورشیا است و روز پانزدهم عید 
برخوشیا است و دوز هفدهم عید بابالتبن است و روز ببستم برای ضحذاك عید 
التام را بيا می‌دار ند که بتى كود می‌باشد و عمد ترعوز در این دوز أست . 

هلال حز بر آن - در رور هفتم آن ذكران تموزا می‌باشد و در این روڈ 
صاہثین گریا و ناله مي‌نمایند و در دود ببست و چہارم عبد کرموس است که عيد 
تربك باشد باشد و در بیست و حقٹم أن عبةببيتالقصاب است . 

هلال ثموذ - در دوز پنجم عيدا لفثيدن ب عيدالفتئه است و در روز هفدهم 
عبد عرص دفایق است' و در هيجدهم غیددفایق است و در نوزدهم نمز عمد دقايق 
أسث . 

هلال آب - روز سوم عيد دیلفتان صنم زهره است و كاهى روز عفتم عمین 
عبد را می كير ند ودر روز بیست وچہارم دد حشمه آب گرم سروج به‌اغتسال وشست و 
شوى هىبردازند و در روز ببست و ششم نيز عيد أست و در رول ببست و هشتم عيد 
کفرمیساست ودر دوز سىام از آخرین شست و شوى دد حشمه آب گرم سر دج 
فارغ مئشوند . 

هلال ا .بلول - روز سيزدهم عيد عميد دورنا می باشد و زنان بايد در این روز 
افطار کنند و در روز چپاردھم روزه دفلنا است و در روز بيست و چپادم عيد رؤؤس 

۹- نظر باینکه این الغاط بز بان كلدانى است و ددطول مدت ناسخان کتاب وناقلان 
اين ایام تحریفاتی در آن کرده‌انه لذا نه معنای پاده‌ای اذآنها اذ قبیل عرس ودقائق و 
عوت و حسوا برای ما معاوم است و نه الفاظ محیح آن . 


۵41۲ آ ٹا را لباقیه 

مرج الاهله است و در بيست و پاجم در آل حران عند اشمع است. 

صابئين دز هريك از ماهباى دوازده كانه چندین روز روزہ می‌دادند که تنہا 
بر کاهنان اين قوم واحباست و به گمان من با جبارده روز است و با روز چہازردھم 
و حقیتت آن برای ما معلوم نشد و یکی از اشخاصی که مذاهب و فرق صابئين زا 
برای من بیان می كرد می كفت دوز هفدهم از هرماهی برای صایئین عبد است و 
علت اتا وقوع ايتداي طوفان در عفدهم دا سته‌اند و نز روڑھای انقلاسن ۳ 
اعتدالین را عيد می دائند و روز انقلاب شتوى دا هنكام مو لد سال می‌دانند . 

۱ آنجه تا کنون از أعياد گفته شد مدرك أن گفته‌های هاشمی و جد تقر دیگر 
بود و ما فقط این الفاظ را ازروى نوشتەدعای آنان تصویں كرديم و اگر کرای 
عمر موفق شدیم که ازخود صابئين و حرانیان و مجوس اقدمین بشنويم البته روش 
خود را که تحقیق و تدفق در امور است ور آنا نز مراعات خواهیم کرد 

ضابط بر ای دانستن ماههای ١‏ کول دود بزر گی صابئین دد تر بیع اول از 
صابئين هلال آذار است که دد این هنكام آفتاں وماه 

در دو برج دی جسد خواهند بود و کون فطر رَوَرَةٌ ایشان در تر بیع اول ازهلال 
نسان است که ثیرین در دو برج منقلبین خواهند بود » بدين سب لازم آید که 
گردش شبور صابئین در سال خورشیدی بنابر امر اوسط مانند گردش ماههای يبود 
باشد و هرعلتى که برای یکی از اين دو ذكر شود بعينه براى دیگری هم علت 
خواهد بود , جه ؛ شرط فصح يبود اين بود كه آفتاب و ماه در دو برخ اعتدالی 
به نحستین تقابل خود برسد + با | دك تقایل دوبروگشتن آ ندو باز هم ممکن 
است ؛ و شرط فطر دور یہود را هم در صفحات پیش دفتیم؛ پس تر ببعى که برفیار 
مقداست فطرصا بشن‌است و نزدیکتر ین احتماع باعندال پاییزی سرسال ایشان‌است 
که از ايلول خارج نیست وچون ما حساب مذ کور دا برای یکی از ادوار نوزده _ 


كانه بنماييم به طود تقریب مطلوب خود را بدست خواهيم آورد ذیرا جنانکه 





١۔‏ دغه جسد بر چھایآخر فصول دا كويثد وآن جوذا وسئبله د قوس و حوت است. 


تصل هجدهم ۳( 

گفته شد يبود آغاز سال خویش دا بوقت اجتماع تعديل م یکئند و اعمال بود د 
نصارى دراستخراج فصح برحر کاتی که مؤخر ازحر کات حقیقی است مبتئی است 
بخصوص در آفتاب وچون استقيالهاى مستخ رجہ آ نان را با حر کاتی که از انصاد 
نوين استخراج می گردد سنجيم آنگاه خواہیم ديد کے پاده‌ای از آنہا بحدی 
که يهود برای فعم تحدید کرده‌اند بابر هر دو دی مقدم است و أثرا معثير 
نمی‌شماد ند با نك حق همان است و خواهیم دید که بر حی e.‏ به‌اواحر حد 
محدود نزديك است وحال آنکه يبود آنرا اعتبار کرده‌اند با آنکه برفصح باندازه 
بك ماه مقدم گشتد . 

در فصلی که از شور بحث می‌شود » عقيده خود را اظپاد نمودیم و مقصود از 
اينكه عقیده خود را د کر نمودیع این بوذ که تا هردو دسته بدانند ما طرفدادي 
از کسی نکرده‌ايم و بیغرضانه فضاوت نجوده‌ايم . 

با بر این حون او لين خدود فصح را روز شانزدهم آذاد و روز استقبال دا در 
دد برح اعتدا لسن ہدائیم و فصحهاى يك دوره را طوری در أن تر کیب كنم که هیچ 
کیام از حد محدود بشی نگرد ؛ خواهیم دید که حجنا نكه شرط شده هيح فصحی 
دوى نخواهد داد مگر آنکه ںیرہن متقابل شوند و آخرين حد آن دوز سیزدھم 
نیسان می شود هرجنه آفتاب باز هم دديرج حمل خواہذبود ولیکن دیگر نمی‌تواند 
كه با کر ماه روبر و كردد . وچون این فصح ھا که تصحيح شده بدست آمد فطر 
صابن دا از دوی آن استخراج م یکنیم و از فطر ایشان آغاز سال این قوم که 
هلال تشرین اول 7 بدست خواهد آمد. 

ما عمل قوق دا انجام و در حدولی حاى داديم وچون سالباى ناقصه اس‌کندر 
را برای آغاز تشرين اولی که پس از اجتماع اول سال صاہئین است بدست أوديم 


و با عدد شانزده دا بر آن ہہفزاہیم و یا عدد سه را از آن بكاهيم و حاصل دا پر 


۳ٰ۵ 1٦ارا‏ لباقيه 
نوزده تقسيم كنيم و خادج قسمٹھا زا رها كليم و باقی دا در سطر عند از حدول 
دور معدل داخل نماييم دد مقابل سرسال و فطر بزر گك صابئين و فصح تصحيح شده 
و صوم اوسط تصاری که از روى فصح در شہر سریانی می‌شود <وأهيم دید و جدول 


دور معدل این است . 


۹) تر تسه مدره در این 


سهت 


7 
1 
3 
1 


۲) دز نسغيه دز سيه 


جا 


FL‏ عه Û‏ ج8 ). 9 ¢ Û‏ 6# سه ہت م ان 


فطر ووژهبزر گ ايشان 


بر ای‌تصاری 


روزه أو سعط استخر اح شده 


آغازتشرین که دربی آن مصح است 





فصل نوزدھم 
در روڑھای معروقی که اعراب جاهلى 
بکاد می ہستندگفتگو می کند 

دد پیش كفنيم که ماهپای تاذ بان دوازده است وجون هرسه سال يكماه کسه 
می کر دند همواره با سال خورشیدی مطابق می شد و نیز گفته شد که نامپای اين 
شپور باره‌ای دلات به‌اوقات سای دازد که رز آن سال نام گذاری کردها ند و باده‌ای 
دلالت بر كاري دارد که در | نماء تین ور رأى دسته‌ای از علمای لغت بامقدادی 
از روایات تقل شده دراین پاب دا ذ کر نمودیم و | کنون مقصود ازاین نقل آن‌است 
كه دای دیگری که تا کنون كفته نشده ذ 5 ر کنیم . 

محرع دا بدین جهت محرم گویند که چار ماه از شبود عرب ماه حرام است 
كه سه تای از آن چہاد در پې یکدیگرند و یکی تنهاست و آن سه توالقعده و 
دوالحجه و محرم می‌باشد و اعراب دد این چهاد ماه جنگ را حرام می‌دانستند , 

وجه نام گذادی صفر این است که اعر اب در اين ماه به وبا گرفتاد مي‌شدند 
و دنگ آنان زرد می گشت که بتازی صفرت گویند . 

دیی‌الاول و دبیم‌الاخر در فصل پاییز می آمدند و اعراب آنها را بہار نام 
گذاشته‌اند . 

سس نوبت دوحمادی می‌شد و منخامی این دو ماه قرا می‌دسد که هوأ سرد 


فصل نوزدھم, ۵۱۷ 

ھی دشت و آب منجمد ميشد و فصل زمستان:می أمد . ۱ 

رحب دأ پیا" سب رجب گوپند که در این ماه می گفتد ۳ ارجبو » یی 
دستا از حياول و جنک بر دار ید کہ دل این مام کار حرام أست 3 جمعی گفتها ند 
9 چون در ماه دش از زجب به یل و غارت شتاب من کردند که ميادأ این ماد 
بزودی قرا رسد بدین حيبت ۳ ارحب تامیدند که از دحبت‌ال۵گی عشتق بأشد که 
بمعناى ترس از حيزى باشد : 
شعبان از انشعاب مشتق ودداين ماه قايلعرب 


شعبات ۱ 
برای حباول و يغما به اطراف يرأ کنده می- 
گشتند و بسوی حشمدها می‌رفتند ۔ 
از كعان ماه زمصال است 5 ما 
دمضان س ار سیا ار ھسال ۾ چون گر 


آغازمی گردد و زمین گرم و گداخته می شود 
ندم شیک ان را از دمضاء مشتق وکات و/عرب در جاهلیت این ماه را بزر گک 
می‌داشتند . 
دز ماه وال کی گفتند « شولوا 7 یعنی كوج 
كنيد وجمعی ازعامای لغت گفتها ند که حون 
شتران ماده از برای تناسل دم خود دا اشاله مینمودند, كه به معنای بالابردن باشد؛ 


شوال 


يدين سیب آ لوا شوال گفتند و از این حاست كه اعراب زناشويى دا دز اين ماه 
مکروه و ناسندیده می‌دا نستند . 

شس نت درماه ذوالقعده می گفتند اقمدوعن‌القتال‌یعنی 
دست از جنگ برداديد و ہروید در خانه‌های 

خود بنشند و در ماه ذوالحجە تاريان به حج و زیارت كعبه می دفٹند : 
مبداء شهود عرب جاهلیت شپودعر ہی همو آزه بر فصولحپار كانه تقسم بود 
ا بابيز است وار پاییزشروع می‌شد که آندا زبیع می نامیدند 
میسن نوبت شتاء ميرسيد و پس از آن نو بتر بیع می‌شد وأثرا صف نیز میامیدئفد 


. بفتح شیی د تشدید واو فعل امر است‎ -١ 


٦ ۵۱۸‏ ارالباقیه 

و بر خی آن را دبیم الثانى هر گند و آنگاء نوبت با بستان هیرسد که آنرا شط 
ناميدند ولیکن این نامپا بمرور زمان از خاطرها بہرون شد وفراموش کشت وفقط 
از تحديد فصول حبار گان تازیان ایسن اندازه میدائیم ياييز که اول د بیع بوده در 
سوم ایلول و اول زمستان دركانون اول و اول تا بستان كه دبيع بأشد در پنج روز از 
أذار گذشته و آغاز فرظ که ٹا ہسٹان باشد در جہارم حزیران بود و این مطلب زا 
از وى قسمت ماه در طلوع و سقوط دا نستيم . 

درمبادی فصول ار بعه اختلاف شده بطلميوس در کتاب مدخل درصناعت کر 
ميكويد که يونانيان مہادی آنا را از حلول آفتاب در نقطه‌های اعتدالین وانقلاین 
دانسته و از کلدانیان حکایت کرده‌اند ايشان از هشت ددجه يس از اعتدالن و 
انقلاہین سادی این فصل دا شرو ع نموده‌اند . 

بگمان من یگانه سيب این تفه آن است که حسابپای كلدانيان در 
زیجپای خود از ذيجباى یونانیان محر بوا وهشت درجه مذ كور بياس حر کات 
اقبال و ادبار فلك می باشد که منتهای آن هشت درجداست واین‌حر کت را ابوجعفر 
خازن در زیج) اصفائح و ابراهيم بن سنان در کتاب حر كاتا لشەس بو جہی كامل سان 
کرده‌اند". 


اما به غقیده روم و سريانان مبادی این فصول را پر حپاد نقطه و اعتدال و 





۸ عکس قطیه‌صحیحاست ویو نانبان مؤخر ازكلدائيات پودەآند وادسعاو ددسماء وعالم 
فسبت بکلدا نيان ثناخوا نی‌وسپاسکز ادی کر ده و كويد ما مدیون آنان هستیم . 

۲- دد صفحةڈ ۱۱۱۷ تادیخالحکما قفعطی چندین سال ديش همین حر کت نا ديدم و 
عين عبادتدا برای خوانند گان نقل‌میکنم «للحبش ثلثة اذياج أولهاالمولف على مدهب | اسنن 
عند خالف فيه الفزادی والخوادذمی قی‌عامة الا عمال واستعماله لحر كة اقبال فلك‌البروج 
و ادباده علىداى ثاون الاسکنددی ليصم له بها مواضم‌الکو كب فی| اطول» اکٹون که دا نستيد 
حرکت اقبال و ادہاد یعٹی پیش د پس‌دفٹن نقطه اعتدال دداین‌معئی فكر کنید که اپنحرکت 
با تقديم اعتدالين يا کبوالاعندالین. جه فرق دادد ٩‏ نظريه اقبال و ادباد موب به ثثون 
اسکنددانی است ودد كتب تجوم اسلامی در آن پحث شدہ و آنرا باطل دانستهاند به شرح 
تذ گره دجوع فرمابید . 


فصل نوزدهم ۹ 
دو انقلاب بانداژه نصف برج مقدم داشته‌اند و در نتبجه مبادی این فصول اذ آغاز 
دخول آفتاب در نصف برحپایی مشود که بر آن مقدم است و بدین‌سب اين بروج 
را ذواتالاحساد گفته‌اند . 

سنان ہن ثابت از قبطيان و از اب رخس دو قول در اين مطلب نقل کرده که 
مفاد هردو این این که مبادى این فصول پەاندازۂ يك برج تمام ہر نقاط چهار گانه 
معدم است . 

أن دسته از طبیعین که خیلی غلو کرده‌اند يك برج و نیم مبادی فصول دا 
پر تقاط اد بعه مقدم دانسته‌اند و دستهٌ دیگر ار آنان که خبلی از حقيقت دود بودند 
مبادى این فصول را ازهنگامی که آفتاب ازمعدل‌التهاد به انداژه نف میل کلی‌خود 
ميل می‌یا بد دانسته| ند و بدين سبب از متعادف بشر و از آن‌معانی که نامهای این 
چپاد فصل بر آن وضع شده بسیاد دود گشثه‌اند واین آداء پا اختلافاتی که دارد در 


این حدول محصور است . 
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فصل أوزدهم 1 
اعراب حاهلی‌دا در اوقاتی ازماهپای نسئی 
شده پارادهایی در بلاد محتلفه عر پستان با 
می گشت که معروفثرین أن بقرار ذیل است . 


پاز ادهای‌معر و فاعر اب‌جاهلیت 


سوق دومةا لجندل - اپوجعفر محمدبن حبیب بغدادی در کتاب مجين می- 
گوید که این بازار از غرہ دبیع‌الاول تسا نیمه آن بپا می كشت و طريقه خرید و 
فروش در اين بازار با انداختن سنگ ريزهاى بروی كلا بود و چون قبیله‌ای و یا 
دستداى بر گرد مثاعی جمع مي‌شد ند وهر کس کهآ نرا می سندید و 47 پرمتاع 
پرتاب مینمود معامله او لازم و کالا ازان او می كشت . 

سوق مشقر ‏ بتشدید شين و قاف که از روز اول از جمادی‌الاخره پا ميشد 
و از ترس اينكه ددوغی نگویند طريقةٌ خربيد و فروش دداین پازار با ايماء واشاده 
بود . 

سوق صحار ‏ بدي صاد که از دهم دجب پیا می كشت و ينج روز بطول 
می‌انجامید . ۱ 

سوق دبا كه در أخرین روز رجب بيا مىشد.. 

سوق شحر كه از نيمةٌ شعبان ببا مي‌شد و طریقۂ داد وستد در این يازادنيز 
با برتاب سنگ دیژه برمتاع بود . 

موق کت کار ور ارل ماج تام وت اود 

سوق صنعاء - از نیمه دمضان تا آخر این ماه طول میکشید ,' 

سوق دأبيه وعكاظ ‏ راپبه در حضر موت و عكاظ در اعالى نجد و نزدیکی 
عرفات بود و این دو بازار در يك روز که آخر ذیالقعدہ باشد ببا می كشت وعكاظ 
بزد گترین بازاد عرب بود و قریش و هوازن و غطفان و اسلم و عقيل و مصطلق و 
احابيش و جمعی از مردم طبقه سوم در آنجا گرد میآمدند و این بازاد از نيمة 
ذی‌القعده تا آخر أن بپا بود و چون هلال ذىالحجه دیده می گشت از آنجا 


۷ - تاراباقہ 
بدذى| لماز می أ هذ ند که بعكاظ نزديك است و اين سوق تا روز ترویه بطو ل هی 
انجامید سس به هنا مرفتند سسس بازار نطات در خیبر و پازار حجر در يمامه از 
از غره محرم تا دهم آن بہا می‌شد و از آ نزمان که خداوند اسلام را در جہان أشكار 
نمود همه این بازارها تعطيل كشت . 





دد این باذادها كه مجامع قيايل بود شاعرات و خطبا تیر محصول فکری خود دا 
عرضه هيداشتند و خطبه معروف فس بن ساعدہ و اشمادی ذياد از آن مجامع بيأد كاد ماندہ و 
پیغمبر ما دد جوائی به سوق عكاظ می‌دفثه است و آثاد ادبی معاصران دا شتيده د يس از 
انثراش این اسواق با ظهود اسلام بنی‌امیه که طرقداد دود؛ جاعلیت ہودند از نو نظیراین 
پاذادها دا گغودئد ومردم دا با شنیدن اشعاد فرزدق دجریر که دد هجاى يكديكر گفتهانه 
وديكر شاعران هرژه‌ددا اذ اوشاع کشود وپی حقیقت وعلم دفتن سالٰیائی دداذ مشفول كردند. 


در دوزهابىكه مسلمانان بكاد می بندند بحث م یگند 


مسلمائان ماهپای عر یی دا كد سٹی نشده باشد بكار می‌بندند حقيقت نسی و 
سبب اینکه تازيان باي نكاد قيام می کردند بیان کردیم و حبار ماه از این شہود دا 
حرام دانستدائد چنانکە خداونسد فرمودٰہ أست : منہا ادبعة حرم فلاتظلموا فیہن 
انفسکم و شوال و ذوالقعدہ ودهة اول ذرہ٭ زا شبور حج می امند و این همان 
ایام است که ایزد تعالى كفته: الحج اشہر معلومات قدن فرض فيون الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال فى الحج و از اين سيب اين ایام را ماهباى حج گفتند که پیش 
از آن جايز نیست که حاجیان احرام ببندند و اصحاب مذاهب فقہی دا در این باب 
با یکدیگر اختلافاتی‌است که | گر بخواهیم آنهادا نقل کنیم کتاب طولانی می شود 
و پعلاوه فقها در کتب فقهی د کر كردم ند . 

باآنکه ماههای حج دوماه بیش اذاين سب با نکه اشپر دوماه پیشثر لیست 
نيست چرا قر آن شهردا جمع جمع كفته شده و حال آنکه سزاواد تشثیه 

بسته و اشه رگفته ات .سح که دمروز زایدرا قرا گرد وامامامپای 
عہد را که خداوند درباره آن فرموده : « فسیحوا فی الارض اربعة اشهر » از دوز 
اضحی تا دهم د ببعالآخر است ذیرا على عليها لام در موسم دوز عبد قربان سوره 
براثت دا خواند ؛ و مسلمانان دا دد این ماهپا روژهایی است که مورد تعظيم 


۴ن۵ آٹارا لبا قيه 

آ نان است . 

روز عاشودا پیش از و اقعه محر م - روزاول آن مو ردتعظيم مسلمانان 
کر بل دوزی حصا ود 4 است زیراآغاز سال است و دوز نب آن تاسوعا 
و اقعه طف اینروذ دا بر ای ۱ 
مسلمانان واقعی نامباد وو نام دادد پروزن عاشورا و دراین‌رود بارسایان 

کر دا نید شعه روزه می گر ند وروز دهم أن عاشوراست 
و فضيلت این دوز مشبود می‌باشد داز ستمير روایت کرده‌اند که فرمود دايا الئاس 
سار عوا الىالخيرات فىهذا الیوم فانه يوم عظيم مبادك قد باركالله فيه على آدم » 
ملت اسلام همواده اين روز دا معظم می‌دانستند تا آنكه قتل حسين بن على بن 
ابی‌طالب در این روز اتفاق افتاد و أو و یادانش دا از راہ بستن آب بر اق 
گذراندن از دم شمش : آتش دد خیام حرمء پرنیزه كردن سرها ؛ اسب دوائیدن 
پر اجساد : که دد هیچ امتی با اشر از خاق چنین نکرده‌اند انمیان بردند و آذاین 
تاريخ مسلمانان عاشورا را شوم دانتتند ولی ہنی امیه در اين روز لباس نو پوشدند 
وزیب و زیور کردند وسر مه بشم خود كشيكاند و این زور را عمد گرفتند وعطر ها 
استعمال كردند و مهما نیپ و ولیمه‌ها دادند و تا زمانی که ايشان بودند این زسم در 
تودہ مر دم بایدار پود' حنی این‌که مس از انقراض ايشان باز هم این دسم بافی‌ماند 
دی شعان از راء تارف 3 سو گواری به قتل سدالشیدا در مدیڈالسلام و يغداد 
وشبرهاى دیگر گریە و نوحه سرايى می کنند و تربت مسعود حسين دا در كربلا 
در اين روز ريارت می‌نمایند وجو ن خبر کشته شدن حسین‌دا بمدينه آوردند دختر 
عقيل ين ابی‌طالب از خانه بيرون آمد و این اشعاد را بر خواند : 
ماذا تقولون ان قالالنبى لكم ماذا فعلتم و انتم آخر الامم 


بعترتى و باهلی بعد مفتقدى نصف أسارى و نصف ضر جواہدم 
ماکان هذا جزائی اذنصحت لکم ان تخلفونى بسوء فی‌ذوی رحمی 


۹- اہن است که دد ذيارت عاشودا ذکر شدہ انه ہوم قد تبر کت به بثوامية 


۱ فصل نيعتم 2۲۵ 

آپراهیم بن اشتر ناصر وياور آل رسول الله دراپن روز کشته شد و می.گویند 
دد این روز بود که ین | توبه آدم را شيرفت و کشتی توح در این روز بود که 
برحودی فرود آمد 0 عسی بن مریم در این دوز ايده شد و موسی و ابراهیم در 
اين روز نجات یافتند و در این دوز آتش بابر اهیم برد و سلام گردید و در این دود 
چدم يعقوب بینا شد » یوسف اذ چاه بیرون آمد. سلیمان از نو بسلطنت خود دسید» 
عذاب از قوم يونس برداشته شد. بدبختی و بیچار گی از ایوب مز تفع گشت: دعای 
ز کریا مستجاب آمد و يحيى دا بدو بحشد‌ند؛ و گفتها ند یوم لزينة که موعد سحره 
فرعون بود در وقت زوال این دوز است و اين اتفاقات را که در این روز د کر 
گردمائد | كرحه دقوع أت امکان عقلی دارد ولى معلوم است كه ناقل آنا 


دسته‌ای از عوام محدئین بوده‌اند و یا آنکه خواسته‌اند با اهل کتاب مسالمت 


تحقیقے در كلمدى عاشودا . گفته‌اند؛ كله عاشورا کلمه‌ا يست عرانی و 
و ابنکه واژه مز بود عيرق معرب یعنی عاشور که دهم تشری بہود باشد 


است که روزه ان روز کبود است وجون اين دوز 


را بماههای عر بی نقل کردند در روز دهم اولین ماه اعراب شد جنانکه در ماههای 
یرود هم دراولین ماه و روز دهم‌است و دوزه این ‌روز درسال اول‌هجرت برمسلمانان 
واجب بود سس صوم شهر رمسان که واجب شد و پس از أن بود این حکم زا سخ 
7 

نين روایت کرده‌اند که حون بدغمس بمدینه آمد يبود دا دید که روز عاشورا 
را روزہ مودارئد وہر سید جدعات دارد که امروز دا روژه می كيريد گفتند؛ حداه ند 
فرعون و بيردانش دا در این دود ری کر موم و ارا فقن را نجات داد پس 
بيغمبر فرمود که ما ہموسی از يهود سزادادتریم و اسحاب خویش دا امر كرد كه 
آن روز را روزه بدارند و چون روزه رمضان واجب شد ديكر پیروان دا آمر ونهى . 


از روزه داشتن عاشودا نفرمود . 


۶ن۵ آٹارا لبا فيه 

هجرت دیغمیر اسلام دادو شه ایسن دوايث درست نیست جه ؛ برخلاف 

اول د بیعالاول بوده امتحان و تجربه است زیرا آغاز محرم در 
سال هعدرت روز جمعہ شانزدھم نمور اك نہصد و سی و سه اسکندری بوده است 
و چون آغاز اول سال یود را دد آن سال يلست آوردیم . روز بکشنه دوازدھم 
ایلول می‌شود كه با دوز بيست و نہم صفرموافق است و دوزه عاشورا روز سه شنبه نېم 
شهر دبیع‌الاول می گردد و هجرت ثبوی در نیمه اول از شير رپیع‌الاول بود و از 
پیغمیں پرسیدائد کہ در باره روزہ دوسبه جه می‌ف ر مابی؟ فرهود دراین روز هی‌متو ی 
شدم و در همین زود به ہہامیری رسيدم و در این دوز بمن قر آن نازل شده و دداين 
روز نيز هجرت كردم . 

سيس ۽ علما اختلاف. کردند که در كيام دوشنه ھجرت واقع شده برخی 
هی گویند دز روز دوم دبع الأول و جمعی گفته ند در زور هشتم آن و دستدأاى هی 
2 رور دوازدهم آن ولى آنجه محل اتعاف است این أست ک۵ دز هشیم د بیع‌الاول 
بود وجایز نيس تكه در روز دوم و دوآزدھم باشد زپرا جنا نكه گفتیم اول د بيع الاول 
در آن سال روز دوششيه بود و ينابراين ستمير يك دوز بس از عاشودا بايد بمدینه 
آمده باشد ولی عاشورای يرود جزحندین سال که ازا ندى تجاوز نمی کند قل‌از آن 
سال و يا بيست وچند سال پس از اين موعد اتفاق نمی‌افتد وچگو نه می‌توان كفت 
که روز عاشورا دا بواسطه اتفاق با دهم آن سال پیغمبر روزه كرفت تا وقتی که از 
اول شہوز بد کا پا این روز اتفاق می‌افتد بأول شرور عرب نقل نگرده باشند و 
نمز در سال دوع ازهحرت روز عاشورا روز شبه از ابلول بود و نهم دبیم الاول' بس 
در نتیجه اينكه جمعی ازاعل تاریخ گفئەاند این‌ده دز يك روز بود محال است و اما 
اينكه بہود سی کوک داو زد قرعون دا دد این روز غرق کرد خلاف ثورات است 
ديرا دد دوز بيست و یکم نیس نکه «فتم از ايام فطیر است فرعون غرق شد و اول 


فصح یپود پس‌از قدوم ييقمير علەالسلام بمديئة روز سه شنية بست و دوم آذار سال 





۹- كتاب افتادم داید . 


فصل بسب ۵۲۷ 
نہصد و سی و سه اسکندری بود که ہا روز هغدهم ماه رمضان موافق مىشد و دوزی 
که خداوند فرعون دا غرف کرد بست و سوم ماه زمطان می‌شود يس برای این 
دوایت وجہی تحواهد بود . 

در روز شانزدهم بب تالمقدس قبلة مسلما نان شد و دز هندهم اصحاب فیل به 
مکه وارد شد . 

صفرے در دوز اول آن سرحسین (ع) دا بشهر شام وارد کردند و يزيد آن 
سر دا بيش روی خود گذاشت و با جوبی که در دست داشت به لبپای حسن می‌زد ‏ 


و می‌خواند : 
لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ماکان فعل 
ليت اشیاخسی ببدد شهدوا حجن عالخزرج من وقع‌الاسل 
فاهلوا و استهلوا فرح ثم قالوا یسا يزيد لاتشل 
٠‏ قدقتلنا القرن من اشیاخهم و عدلناه پسدر فاعتدل" 


اما زیدین على در اين روز کشته مد و در کنار فرات اورا ہداری:آویختند 


١‏ این اشماد دا يزيدبى اذ واقعۂ جنگ حره که دد آ خراین‌فسل ذ کر شد سروده 
و دلیل بر آن این است که می كويد ایکاش[نانکه اذ خاندان من ددبدد کفته شدنه امروز 
بودند د میدید‌ند که جطود خزدجی‌ها که انساد باشند ذیر نیزه‌های من ناله میکنند وچون 
من دوسای انصاد دا کشتم وبا کفتگان بدد ہسنجیدم ددست تعادل شد وا گر بناپگفته بیردنی 
وجمعی مودخان هنگام چوبندن بدندان مبادك حسين كنتهباشد ابداً تثاسب نشو اهدداشت 
و معلوم است اوس و خزدج دو قبیله بودنه قحطانىكه انساد دا تشكيل میدادند د يك سال ۱ 
پیش از حدوث واقمه سروده شده د اين ابیاث دا يزيد بروذن شس‌های ابن ذبعری گفته که 
كك أبن ات ۱ 
لعبت هاشم بالملك ولا خبرجاء ولا وحی ئزل 
اوس مطابق تحقيقات اخیرددذہان يمثى بمسثای گر كنداست و اویس بچه گر كك میشود 
و عجب اين است که أديس نیز يمانى بوده و بجدكركك دد عربى حجاذ ذویپ است و ابوء 
ذوب هذلی اذ شاعران معروف است و داجع به ادپس بهترين شعر ددفادسی این است : 
قرب دوحی بثو می‌دادم و بعد بدني چون اویس قرنی نزد دسول مدتی 


4 آثارالباقيه 


سي سكالبدش را سوزانیدئد وخا كستر شش را در أب باشیفائد' 3 درشانزدهم‌ناحوشی 
هدز شرو ع شد و ا باعث مر کی ایشان شد و دد روز لسعم آن سر دیسرن 

00 را ببد نش ملحق کردند و درھمانجا دفن نمودند و زيارت أربعين راجع 
باین روز است و وکین سس این زیارت را ادبعین گویند a‏ حبل نفر از اهل بہت 
او س از مراجعت از شام قبرش را زیارت کردند . 

دد دوز بيست و سوم این ماه مأمونالرشید لباس سین دا پس از آنکه بنج 
ماه و نيم پوشید ترك کرد و همان جامۀ سياه دا که شعار عباسیان بود چون بنی- 
عباس بر او شوریدند از نو جوشید و در دوز بيست و جازم بيغمير با ا بکر . به غار 
رفت . ۱ : 

دوز بيست وراد م بغمبر ازمکه هجرت كرد وبا ابی بكر صديق ری اللعلٰہ 
به غار رفت و از كافران پنہان شب خکاوند این دوتن‌دا در این آیه ياد آور شده: 
د الاتتصروه فقد نصرهالل اذاخراجهالذین کقروا ثانىاثنين اذ ہما فی الغار اذیقول 
لصاحبه لاتحزن انالله معنا فا نزل الله سکننته» على دسوله . 
ا دییعالاول ۱ رود اول أن دؤششة بوده که پیغمبر ما در طالع ۱ 
اسد و آن هشتمینطالع مواد او بنابرقول محمد 
3 ی بن فا بر کت ذر کتاب کسو فات ت گفته قیض‌رو ح شد و لی‌سلامي‌در تار بخ‌خو د 
۱ ۱ .۰ و ا هنگام غروب آفتات ب وحلت فرمود دوذ سو ). آن چپار سیه بوده 3 نیتم 


دوہ علیدالسلام دز خانه عايشه دفن شد . 


روز هشتم سغمير على الل واد و در خادج فہر ہامداد رون 
دوم که سلباہ طالع آن بود وارد شد و شی دادر جاد د كاهى برود 3 آوزد 092 


آفرو كه روز سه شنب نهم دیع لول باشد به شهر ارد شد.. 


: دوذ دهم ہا خد به تزديج فررمود . 





١‏ صلنبالكم ذیداً على جذع نخلة .22 ولمادمهديا علی‌الجذع وساب 
منخرق السربال يشكوالوجى كه ات سرف سنہ 


قصل بيستم ۵4 

روز دوازدهم که دوشنبه بود حضرت رسول صلالله عليه از مادر زاده شد واز 
تأديخ ولادتش ین این نمی دانیم که شب دوشنبه ربیع‌الاول بود اما حندم هاه بود 
معلوم نست و در آن اختلاف است جنانکه در مبعث او نيز اختلاف است . 

ابومعشر در کتاب اسراد از محمدین موسی خوادژمی حکایت می کند که او 
أن شب كوا کب دا تقویم کرد و طالعی ثيافت که مولود آن سزاوار شوت باشد 
مگر وجه اول از میزان هنكام سحر و دد این وقت بایدکه آفتاب در اواخر برج 
عقرب باشد. و ماشاعالله می گوید که حضرت رسولروز دوشنه که روژخور از دیماه 
سال حبل و يك سال از شلطنت انوشروان گذشته باشد در أولين ساعت هفتم كه 
خورشد در ميان آسمان است ولادت یافت و در جتن وقتی اید سرطان طالع 
بأشد . 

نمىدانم ماشاءالله چگونه چنین حکاپٹی را باور داشته وحال آنکه بەاجماع 
اصحاب اخُہارموقع ولادت | نجناب شب تمد بن حاپر بتانىدر کتاب کسوفات 
می گوید که نبى | کرم شب بت 5وم تسان عشتصد و هشتاد و دو اسکندری از 
مادر ولادت بات و دلائل ماخود از مقداد عدر آن حصرت اقتضا دارد که طالع 
إمستم درجد حدى باشد وحز اینوقت نمی تواند وفت ديكر باشد جه | گر آن‌نباشد 
هنگامی که به تسر مقدار عمر أو بپرداذيم درست دد نمی ید ولی چگونگی این 
کار را در کتاپی که در نمودار است و بعدا باید بنویسم و نامش دا ارشاد به تصحبح 
مبادی گذاشتەام بیان خواهم کرد وسلامی در کتاب تار یخ جود می گوید که مير 
شب دو شنبه دو اردهم زمذان عامالفل هنكام ضييشه دم از مادر زاده و اختلاف در 
تاریخ ولادت او برای این است که کسی ود چئین دقائقی دا بلویسد و نگاء 
دارد . 

حمزه اصفپا نی دز کتابں تواديخ کبارالامم نوشته است که پر ین گفٹدائد 
مہلاد آن‌جناب روز دوم دبیع‌الاول وبرخی گفتەاند روزهشتم بوده وجمعی بر نت 


۰ق 1 ار الا قیه 


سیزدهم است ولی در این اختلافی نست که روز دوشنبه است و در نیمه اول اینماء 
و گفته‌اند که سال چہلم از پادشاهی انوشروان بوده ودسته‌ای بر آنند که چپلویکم 
د جمعی براین قو لند که سال چہل وسوم بوده . 

ولي تعجب در این است که در همجرت هم اختلاف کرده‌اند و أنده را که 
گفته‌اند ما در پیش آورده‌ايم . وشگفت آورتر از آن اختلاف مسلمانان در وفات 
پیغمبر است برخی آترا دوشسه دوم ربيع الأول و دسته‌ای دوازدهم دا نسته‌اند و 
گفته‌اند هنكام رحلت شست سال داشته و قومی بر این عقیده‌اند شست و دوسال و 
جمعی بر آ نند که شصت و سه سال داشته و قومی هم ناطق‌است که شصت و ينج سال 
و من شکی يدل داه نمی دھم که اين اختلافہا دا برای افتراق مسلمانان ساختهاند 
که جز کفر خالس باد نمی‌دهد وخداوند و دسولش اذاين گونه بد دلی‌ها بہزارند 
و حق تعالی به تنپایی معاندان و کافر ان به نعمت حود دا کافیست و در روز جپارم 
مر گت يزيدين معاويه, که لعنت خدا براو یاد , روي داد. 
۱ روز سوم آن حجاج بن یوسف که هنكام محاصرء 
زر بي عالآخر : ۳ 2 

عبداللهبن زبير در خانه کمبه آنجا را آتش زد و 
این بيت دأ می‌سرود : 
اما ترون ساطعا نغیاده وال فیما یزعمون جاده 

وخانه کعبە آتش گرفته و دیوارهایش ريخت . 

روز چپاردهم وجوب نمار برأى مقیم و مسافر تقدیر و يمان شد . 
روزهشتم آن مولد امير المؤمئین‌علی بن | بی طال 
علیها لسالام است . 


رود یازدھم جنگ حمل که در آن ماده گر به بحه خود رأ خورد' زوی داد, 


جمادی الاو لى 


۱- دد حیوانات تٹھا كر به بچه خود دا می‌خودد و مقسود بردنی اذ داء کنابه 
تعر يسّى به عائشه است که حدا کش پیوفایی دا نسبت يه پس عم پیغمبر د برادد خوانده و 
داماد أو بجأ آودد و امیرالشعرا شوقى مصرى دد ذم دنیا بسياد تيكو سرودہ : 
0 فيالك هرة اکلت بنيها وما ولدت وتنتظر الجنینا 


قصل ببستم ۵۹ 

روز سوم حضرت فاطمه زهرا فيض روح شد ودر 
جمادیالاخر ه 5 . 
بينتم “أن حضرت ولادت يافت . 
روز هشتم وفات ابی‌بکر صدیق دضی الله عنه است . 
روز پانزدهم ابن‌الزبیر كعبه را په دست خود منېدم ساخت . 
روزسوم حسین بن على بن ابىطالب ولادت یافت 
و در پنجم حسن بن على بنابر نقل سلامی ذادہ 
شد و سيزدهم و چپاردهم و پانزدهم اين ماء ایام السض نام دارد و شب پانزدهم این 
ماه شب بزر گی است ولملةالمك و للةاليرات نام دازد و عوام مرده پر این 
عقده‌اند که صوذت افرادی‌را که در آن سال بايد ہمیر ند بەملك مو کل به گرفتن 


شعبان 


ارواح می‌دهد ۱ 

روز پانزدهم پیش اذ عصر قنله؛ از بیّت‌المقدس به کعبه انسراف و تحویل 
يافت يس از آنکه هبخده ماه به سوی بي تالمقدس نماز می خواندند این أيه نزول 
یافت : « و من حیث خر جت فول و مك شطر المسجدا لحرام » و مسلمانان دا 
ام رر كرد که کعبه و مقام ابراهیم زا در هرجا باشند قبله خود گردانند و از آتوقت 
كعبه قبله مسلما نان شد و هر امتی‌را « وجهة هومولیها» اما یپود دا موسی امررنکرد 
که به جہت خاس توجه کنند و حال آ نان حنان بوده که خداوند فرموده «فاینما 
تولوا فثم وجدالله» و تا زمان داود علیه‌السلام ہراین حال بودند و داود آناثرا امر 
کردکه به ببت‌المقدس به هنكام نماز رو کنند و از آن وقت این شهر قبله آنان 
كشت . 

اما قبله مسیحیان مشرق اعتدال است زيرا آنان مأمور شده‌اند که به بيشت 
توج ه کنند و بهآنجا محل طلوع آفتاب دلالت می كند . 


اما سامره كوه يزيك را قبله خود می‌دانند و مجوس قبله خود را خورشيد 





۹- ابودبحان شيمه ذہدی بوده و آتان خلفای داشدين دا برحق می‌شماد ند. 


ê‏ ۲ ثارا لباقيه 
هبی‌دا نعف و هنكام طاو 4 3 عروب نصفا پار بك سوق حورش نماز می وأ تند اج 
لمق 1 سو ی آتش 3 اب و وی محلو قات اما هي جوا ننف و حداوئد را ایح ع 
التؤيةافى بد 
۲ روز غره این ماه نوح داخل کشتی حود شد و 
جب ۱ 80 : 
روز اول آن فتح يرموك است و در روز حبارم 
امير الموّمنین با معاه رد در صفين زو برو شو ار ہی اند روز ققدم داود را 
داو زد امتحان کر و" و رود بست ۳ ششم که دؤشسة بود مبعث سوم عليه ! لالام است 
و سای 3 بد هبعت زود دوشسه دهم ر بیع‌الاولی بوده و در شب رور پیست و شفٹم 
پیفمیر از مسجدالحرام تا مسجد اقصی سير شانه کرد . 
جمادی الاو لی د روز ھشتم ان مولد على بن ابی طالب است و رود بانزدهم 
حر بالحمل روى داد . 
جمادى االاخرة ے روز سوم انهاه قاملیه زهرا رحلت فرمودند ودر روز نهم 
وفات ابو بکر صدیق دوی داد دز روز با نن‌دهم ابن الزيير کسه دا بادست خود 
دجب رور اول أن فتح پرموك دوى داد و در روز چپارم على و معوية 
در صفین يهم زد برد شدند و در روز ببست و ششم پبغمبر به نبوت مبعوث شد و در 
روز ببست و هعتم شب معراج است که از مسجد الح رام يسار شبانه حر کت کرد. 
شعبان روز سوم آن حسن بن غلی 7 مادز ايده شده و در روز يلجم 
حسن بن على پدئیا آمد ۶ ارال سیر دهم 2 چہازدھم و 5 نردهم ايام سض تام دارد و 
شب دود پانزدهم لیلةالبرات نام دارد و در اين دوز قبله مسلمانان از بي تالمقدس 
په گند انصراف یاقت و سغمبر سرگرم به نماز بود كه جدأة ند در مان نمار اورا 
زمضان - دوزه این‌ماه برمسلمانان فرص و واجب‌است وزوز ششم أن حسین 





۱- شرح اہن امتحان در سودۂ والسافات آمده به تفاسير دجوع فرمایید . 


فصل پیم ۳ن۵ 
بن على بنابكفته جمیع اهل تاریخ ؛ به استثئاق سلامى از مادد زاییدہ شد روز هفتم 
این ماه مأمون لرشد حامه سين دز بر کرد وخدييجه عليه لسلام در روز دهم أينماء 
وفات کرد و در دوز هفدهم عبدالرحمن بن ملجم مرادی ملعون تيغ خوددا برفرق 
على بن ابطالب ثواخت و سر مبارك او را شكاف داد و در بامداد روز هفدهم وقعد 
يدر ړوی داد و برخی گفنه‌اند که ايِنْقضْيه در روز هقدهم بود ولى این فته درست 
نیست ذیرا بنابرتواتر اخبار اين وقعه روز دوشنبه سال دوم از هجرت بود و چون 
ما برای این سال آغاز رمضان دا بدست آودیم خواهیم دید که روز شنبه وده و 
دوشنبه مطلوب ما دوز هفدهم می‌شود و در رود نوردهم فتح مکه روی داد و پیغمیں ` 
عليهالسلام حج را اقامه تفرمود ذیرا ماههای عربی بسبب نمی از مکان اصلی خود . 
ژایل شدہ بود و مدتی ددنگك فرمود تا آ نکه این ماهپا به جای آسلی‌خود يركفت 
بی بحج پرداخت که حجةالوداع نام این جج است و ٹسٹی دا حرام كردم و در 
روز بيست و يكم امير المؤمنين علي ةالسلام وفان کرد و وفات علی‌بی دضًا إن مومی 
و بن مجه بن بات بن علي ج د یلما بدیسن بن بن حسین ` 


9 ہو ار دپ بیست و نوم م الف ںہ 
۰ در روز بست و دوم امير المؤمئين: على عليه الام پا بدين با نكذاقك ودد دوق ٠‏ 
. بست و پنجم ابومسام عبدال رحنمن بن٭ مسلم دعوت به بنی‌عباس دا آشكازا عاخت و 
در روز پیست وششم برقعى ددبصرہ جروج کرد ووگفنه ان کہ برقعی عا بن محف | 
بن احمدین عیسی بن زیدبن على بن الحسين بن على بن ابی طالبْ پبوده و جمعی_ 
گفتەاند که برقعی على بن محمدين عبدالر حیمبن عبدالقيس بوده وحكايت کردہ ۔ 
اند که حسن بن زيد صاحب طبرستان س از .ا نكه برقعی در بصره خروج کرد . 
نامه‌ای بدو نگاشثت ت و او را از نسبى که داشت ت پرسش نمود که تا حق در مطلب دا 
بشناسد برقعی در پاسخ او نگاشت لیعنك من امری ما عنانی من امرك والسلام» . 


جه قدر این جواب موجن و مختصر است و چگونه حسن بن زيد دا سا کت 


٣ن‏ آثار البا قیه 

نمود وتاچه ائدازہ بجواب ولى الدولەابی احمدبنخلف بن ‌احمد فرمانروایسستان 
مانند است که چون نوح بن منصور صاحب خراسان نامداى براز تہدید بدو نگاشت 
درجواب نوشت: « پا نوح قدحا دلتنا فا كثرت حدالك فائتنا ہما تعدنا ان كنت هن 
الصادقين» . 

شب بیست و هفتم این‌ماه دا ليلةالتدد می‌نامند واپن شب را خداو ند فرموده 
وخبرمن الف شېر» و این اتفاق از ناحیه عوامالناس دوی داده و در حقیقت مجپول 
أاست و گفته‌اند که در زوایت آمدھ است که لملةالقدر زا در شب هقدهم و نوزدھم 
بيابيد جد ء وقعه بدر و فتح مكه و نزول فرشتگان مسوّمین در أن بوده و شاید هم 
این قول صحيح باشد ذيرا خداوند می گویند : د تنزلالملائکه والروح فيها باذن 
دبہم من كل امر» . 

نیز گفتەائد كه در روز اول ماه رمصا صحف | بر اهیم تازل شد و در روز 
ثشمتودأت ہرموسی نازل گشٹ:ودز دوازدھم بود برداود ناز لشد ودر ات 
انجیل.برعیسی نازل گردید وددبيست وچہادم قر آن برمحمد (ص) و دربارة نزول 
قر آن خدای‌تعالی فرموده شہر دمضان الذي انزل فیه‌القر آن» س ب۸ یقن ‌دانستۂ 
شد که نزول قر آن در ماه دمضان بوده‌و جمعی از علما باين آیه استدلال می کنند 
د ما انز لنا على عبدنا يوم الفرقان یوم التقی‌الجمعان » بر اينكه نزول قر آن در 
روز هفدهم می‌شود ذیرا دد این‌دوذ بود که اشکر اسلام ومکیان در پدر بایکدیگر 
زو بر ٩‏ شدند . 

اما ثورات در پیش کفتیم که در روز شثم از سیون نازل شد که عدا لعنصره 
باشد و كر ماء دمضان با این ماه چنانکه كفتداند متفق شده باشد ممكن است 
ولى مت دا نمی‌توان دانست ذیسرا سالى دا که تورات در أن نازل شد 
معلوم نیست وا كر معلوم بود ما:از داه حساب معلوم می كرديم و اما ايلكه 
گفته اند انجیل در هيجدهم دمضان نازل گشته این مطلب را کسی گفتہ است 


ضریم ۵۳۵ 
كه كيفيت انجيل و نظم و طریق جمع آوری آن‌دا نمی‌دانسته و اما نزول 
دیگر کتابپای آسمانی به کلی مجهول است و ممكن نيست کسی بر این مطالب 
وصول ناد . 

شوال ‏ روز اول أن عيد فطر است و روز رحمت نامیدہ می‌شود و دد اين 
روز خداوند جہرائیل را برای وحى خود بر كزيد و نیز دد این دوذ يه زنبور 
عسل صنعت شبد سازی را الہام كرد و می كويند در اين روز خداوند بہشت دا 
آفرید . 

در رور دوم این ماه روزه مستحبی است که شش دوز است متوالی و در روزہ 
چپارم مباهلة پیغمہر است بانصادی تجران که حسن وحسين دا پجای پسرای خود 
و فاطمه را بجای زئان با خود آورد و علی‌بن ابطالب دا ينابر امر ایزدی بخود 
نزديك ساخت و در روز هقدهم غزوة احد ات وبگفنه‌ای دیگر غزوۂ احد در روز 
نمه این ماه بوده وحمزه نمز ددايق دوز کشت شد و پیقمبر از كشته شدن او پسباز 
اندوھگین شد و در روز نوددهم وفات اببطالت است و در روز بست و سوم بگمان 
جمعی يونس را ماهى بلعيد. 

ذوالقعده ‏ دز روز پنجم آن كعيه از آسمان به زمین آمد ورحمت اذ 
آسمان بر آدم ازل شد و پایه‌های خانه کعبه دا ابراعیم و اسماعيل بالا پردند و در 
روز چہاردھم آن بگمان جمعی يونس از شکم ماھی بيرون آمد و بنابر اين قول 
يونس در شکم ماهی بيست و دو روز درنگ کرد ولى به عقيده نصارى چنانکه ده 
انجيل ذ كر شده سه دوز بوده و ددبيست و لهم بگمان جمعی بوتە كدو برای يونس 


سے 


زؤیدہ شد . 


ذوالحجه ‏ در روز اول آن پشمبر فاطمه دختر خود را به تزويج على بن 





١‏ مقصود اذنزول انجیل کلب موجودنيست تا بكوييم بعداً جمعشدہ چنانکه قرآن 
هم ہمد جمع آددی شد و تودات هم چئین است بلکه مقصود آن آیپات پراکندم است که 
پیش أذ جمم موجود بوده د به پیامپران ازل شده . 


۶ن آثارا لیا قیه 


ابيطالب در آورد و دهة اول اين هاه را ایام معلومات و حرم گویند و می كويند أن 
ده روزی که حداو ند وعده خود را ہا موسی اتماع نمود همین ده دوز است حنانکه 
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و و واعدنا موسى ثلثين ليلة و اتممناها بعشر ٤‏ و مقصود از سی شب شہای 
ماه دیا لقعده و مقصود از ده روز همین دضه من کود است و رور هشتم این ماه دا 
ترویه مي‌نامند . 

جمعی می گویند که وجه اين نام گذاری أن است که آب را از مک بر 
روایا كه شتران آبکش باشند حمل می کردند و نيز گفته‌اند که حشمة زمزم را 
در اين روز خداوند برای اسماعیل بيرون آورد و او از اين آب آشامید تا آنکه 
سر دك و نیز گفته‌اند که خداو ند 4۷ موّسی در این رود در كوه عأوز تجلی فرمود 
حنانکه در قصه موسی د کر شده و روز نیم این ماه دا عرفه گویند که در عر فات 
روز حج | کبر است و ازاین چېت این دوز دا عرفات می‌نامند که مردمی که بر ای 
قضاى مناسك حج در کعبه گرد فى ایند سک و می‌شناسند و دراین‌روز خداوند 
اپراهیم دا خلعت خلت بپوشانید و اين دوز دا يومالعقو نيز می‌نامند و روڈ دهم 
این ماه عید أشحى است کہ قر بانیپا و هدى زا دد اين دوز می کشند و آخرین 
روز حج همین دوز أست و دز اين دوز اسماع.ل را خداوند بيك قوچ فديه كرفت و 
نيز می گویند که همین روز خداوند صراط دا برای حساب و قفاوت دز اعمال 
پیافرید و روز ياردهم این ماه يو مالقراست زيرا مردم در این دوز دد منی استقراد 
می جویند و در روز دوازدهم یومالنفر است و ايام تشریق دوز بازدهم و سيزدهم و 
دوازدهم است و از این جہت این سه روز دا ايام تشریق نامند که اعر أب کون 
اشرق شیر کیمانشر . 

ابن اعرابی می كويد وجه تسمیه آن است که هدی را نمی کشند تا آنکه 
آفتاب طلوع کند و این همان دوزهایی است که خداوند فرموده و اذ کرواله فی 


فصل یم ۵۳۷ 
ایام معدودات . 
در روزهفدهم عثمانين عفان رضی الله عنه کشته 
شد و روز هيجدهم عيد غدير خم می پاشد و 
آن نام منز لی است که بيغمير پس‌از حجةالوداع در آ نجا فرود آعد و جپاز شتران 
را جمع کرد و باژوی على بن اببطالب را كرفت و از آن جپازها بالا رفت و 
فرمود : « ای مردم آیا من از خود شما به شما اولی نیستم ؟» گفتند: آرى؛ فرمود: 


اشاده‌ای به غدربر خم 


بر هر کس که من مولی ہباشم على مولای اوست ؛ خداوندا ؟ دوستداد على را 
دوست بدار و با دشمنا نش دشمنی کن و آنانکه علٰی را یاری فى کلف ایشان را بادی 
نما و آنانکه میخواهند اورا خوار و زبون کنند تو ایشان را خوار و ذلیل کن واز 
هر راعی که على می رود حق و حققت دابا او بگردان » . دوایت کردەائد که 
يس از این گفتاد سر مبارك خوط دا پسوی آسمان بلند کرد و سه مرتبه گفت : 
خداوندا آيا مأموريت حودرا رسائيدم؛ ودر دوز ببست وحپادم این‌ماه امبرالعومنین 
درحال د کوع انگشٹر خويش دا به سائل بخشيد و در روز ببست و ينجم عمر.بن 
خان ھتہ شد وسورہ هلا تی در این روز تازل قد و در روڑ بيست وششم استغفار 
به داود نازل کشت . 

در روز بيست ونهم وقعه حره اتفاق افتاد و دراين جنك پنی‌امیه أهل مديئة 
را قتل عام و هستى آنان را به يغما بردند و به زنان مہاجر و انصار دست درادی 
کردند و بسیاد بی‌ناموسی تمودند و هر تكس دا که پیغمبر از اين اوہاش که 
اعمال قسحه را در 25 کردند لعنت كرد خداوند نيز لعنت كناد و ما را در شماد 
مردھی كردا ناد که به اعمال‌فساد رضايت نمی دھند واوپہٹثرین توفیق‌دهنده و ياراست 
و سباس بی نهايت براو باد . 


فصل بيست و يكم 


در منازل ماه ' و در طلوع و غروب آن و صور 
این مناڈل تفتكو می كند 


اکنون موقع آن قرا دسید که دير لب اذ گفتاد فرو بندیم , و آنچه از 

ما برسدند و درخود دانش ما بود و وعذه داده بودیم که پاسخ گویيم به وعده حود 
وفا کردیم و فوق كل ذى علم علیم ؛ و برای تكميل این فن جز شناسایسی طلوغ 
مناژل ماه در دوژهای سال خودشدی چیز دیگری باقی نمائد : و این بحث برای 
عموم منفعتی که دارد اد دعر فت ہے احوال طبيعى که رھ انتقال منازل مر حادث 
هی‌شود ازاین‌دوی. سجن حود را به کلبات این میج وسر حشمههای این ہاب سوق 
۹- هاء مائند آفتاب دوي منطثةالبروح حر کت نمیکند بلکه حدا کثر بطود تقر یب 

بنج ددجه عرش دادد وکوا کبی که دد مسبر حر کت خودشیدند و ددحر کت ظاهری اڈ آ نھا 
می گندد يروج نامیده میشود دبردج دوازده كانه از حمل وثودالخ معروفند وس منازلقیں 
جایگاهها و خانه‌های ماه‌است از کوا کب ثا پت د اعر اب که بدوى بودثد برای حوادث جوی 
از باد و بادان که دد این منازل هنكام رسيدث ماء دوی می‌داد به شناسابی این مناذل د 
کواکب آن نیاذمنه شد و منازل مذكود دد قر آن (والئمرقددناه مناذل) يا (قدده منازل) 
هبه اشاده باین منازل معروف دشناخته شده نز د اعراب است د هندیان هم هناذل داشتند که 
که با منازل اعراب فرت داشت و بردتی دد اين قصل و فصل دوم فرق انها دا کنته 


أست 3 


فصل بيست و یکم ئن 
هی‌دهیم و قددی از امثال که دد این باب گفته أ ند از کتاببایی که در همین معنی 
تاليف گشته التقاط می کنیم ء مانند کتاب كلثوهى و کتاب ابراهیم‌بن سری زجاج 
و ابی یحبی بن کناسه و اپی‌حنیفه دینوزی در انواء و کتاب ابى محمد جبلی دد علم 
مناظر نجوم و کتاب ابی الحسین صوفی در كوا كب ابته و دیگر کتابهای مر بوطه 
پاین باب . ۱ 
در 'نقسيم منازل ماه ميان گوییم : هندیان فلك را به شمار منازل ماه : 
هندبان و اعراب اختلاف که نرد ایشان ببست و هفت هنزل است ؛ 
اا قسمت گردەاند ؛ بس در نتيجه , فلك هم 
بيست و هفت پاده تقسيم شده و هرپاده از فلك كه منزل قمر باشد تقريباً سيزده 
درچه ودبع درجداست؛ وهندیان احکام نجومی خوددا به‌حلول ستار گان درد باطات 
که معروف به حفوراست وبرای هرظال وتعاجتی جدا كانه مفروض شدہ استخر اج 
می کنند ؛ و حکایت این مطلب بدداذا می کشد و از دایره غرش بر ون است و در 
کتب احكام تنجیم موجود 4 معروفیہ می‌باشد . 
اما اعراب فلك را به ببست و هشت منزل قسمت كردهاند يس هر منزلی 
تقریباً دوازده درجه و بنج ششم درجه است و در هر برجى دو منزل و ثلث منزل از 
منازل قمر واقع می‌شود و یکی از گویندگان ایشان جنين كفته : 


عدتہا لمن اراد عدها عشرون ٹجما وثمان يعدها 
تکون فى البر جمنالمنازل منزاتان بعد ثلث كامل 
ليا حساب و لہا انواء يدور ليا الصف و الشتاء 


آنجه اعراب از این منازل به کار می ير ند غیراز أن است که هنديان مورد 
استفاده قرار داده‌اند » ذیر| مقصود اعراب از این‌کاد شناسایی احوال هوا درازمنه 
و معرفت حوادث جوى درفصول سال است وچون تازیان قومی بودند امی و بیسواد 
نمی‌توانستند که این متازل دا به جز با دیدن اد راه دیگر ہشناسند این بود که 
مناژل ماه دا به کوا کب ثابته که در آن مناذل اتفاق می‌افتد نشانه گذاشتند ذیرا ؛ 


۳۰ اما ثباقيه 

کوا کب ثابته از آن منازل زایل نمی شود مگر اينكه مدتهای دراز ہگذدد واعراب 
هم مردمی نبودند که این قبہل مطالب دا بفہمند ؟ سیس‌اشعادی دداین باب سرودند 
و اسجاعی انشا کردند و آن تأثر طبیعی را که در طلوع هريك از منادل مطابق 
تدر به و امتحان روی می‌دهد ۰ برای ابنکە حوظط آن آسان باشد ء در اين اشعاد 
و اسچاع ذ کر کردند' ودراحوال زند گی خود بدان اشعار تمثل‌جستند مائند اینکه 
یکی از أيشان می كويد : 
ا نٹٹاما قادن القمر الثريا لثالثة فقد ذهب الشتاء 

معناى شعر این است : پروین که تقریباً در درجه دهم برج ثور است تادرجه 
پانزدهم آن ٠‏ چون ماه در شب سوم مقارن أن گردد دوری ماه از آفتاں رتا 


حرل دزحه عدو آهد بود و آفتاب دز این موقع در اول حمل سای خوآهد داشت و 


باز مثل اینکه دیگری گفته است : 
اذا ما البددتم معالثريا اتاك البرد اوله الشتاء 


بیان شعر آن است که چون ماه دز استقبال با پروین مقادن گردد آفتاب در 
نصف عقرب حو آهد بود و آن دوزها اوایل سرماست و دیگری گفته ؛ 


اذا ما قادن الدبر ان یوما لاربع عشرة قمر التمام 
فقد حف‌الشتاء بکل‌ادض قوارس موذنات باحتدام 
وحلق‌فی السماءالبددحتی تقلص ل اعمدة الخیام 
وذلك‌فی انتصاف! لی ل شطرا ویصفوا لجوهن کدرا لفمام 


جه ٠‏ آفتاب در این وقت در قاب برج عقرب است و دد این هنكام آغاز 
سرماست و ميل درحه ماه بسوى شمال خواهد بود و بسا هم اتفاق مىافتدكه عرض 
ماه از قلكالبروج به جہت ميل ء با روڈس اعراب مسامت می گردد و چون هاه 
لا السمام رسد نات عرچیزی دد این وقت كه نيمه شب است تاديد می شود و 





١‏ عثل اينكه دد مقالةالشعرای مقامات بديع همدانی ابوالفتح اسکنددی دی كويد 
ہزدگٹرین آدذوی من طلوع شعرى است یعٹی تاسئان شود (اقسى امانی طلوغالشعرى) 


0-1271 
ادا ما هلال الشہر اول لبلة بدالعیون الئاس بين النعائم 
اتنك ریاح الترمن کل وجہة وطاب‌قبیل السبح کودالعمائم 
زیرا آفتاب در این ‌وقت دد اول قوس است و باز حنانکه دب ری كته : 
وقد بر داللیل النمام باهله واصبحتالعواءا للشسی منز لا 
زيرا حنانکه حدول مخصوص بدین کار گواهی می‌دهد كوا کب عواء حوالی 
اعتدال خر يفى است . 


| گر من بخواهم که این قبیل ابیات دا دد این کتاب ذکر کن و اسجاعیدا 
که اعراب در طلو ع هرمنزل از منازل ماه گفته‌اند ايراد نمایم ‏ به شرح معانی آن 
نیازمند می‌شوم وبايد غرائب لغات | نهادا هم ذک رکنم و این بار كران دا آنانکه 
دز انواء کتابی نوشه‌اند از دوش من برذاشتها ند . 
در خطئه عقیدہ تاز بان و بل چون تازیان تأثيرات دا به طلوع کوا کب 
در این موضوع بامنجمی‌دددی و غروب آن نست دادند و از علوم طبيعى 
و اشانت آن منجم به 328 بی خر بودند که تأثيرات پەاجرام کواکب 
و طلوع خود اجرام وایستگی دارد نه بجایگاه آنپتا و نقاط فلك و حلول آفتاب 
در آن ؛ اين بود که به مانند حکایتی که در شعرای یمانی گفته شد , که بقراط 
در زمسان خود مردم دا هنگام طلو ع آن از فصد نبى کرده ؛ معتقد شدند و این 
فصل یکی از حالات گذشته من دا بياد می آورد که مصداق كفتةٌ احمد بن فادس 


است . 


قدقال فما مضى حکیم' ماالمرء الا با صغریہ 





-١‏ يعلى دد روز كادان گذشته حكيمى گفته است که انسان بے دو جيز كوجك خود 
شناخثه می گردد. یکی دل است و ديكرى ذبان ولی من مانند مرد دانا وخردمندی سخن 
می گویم که آدمی تنها به دو ددهم خود شناخته ميشود د کسی که دو ددهيش همراه نباشد 
میال او ہدو التنات نمی کند و از ذلتىكه دد خانواده خود خواهد ديد به آندانه‌ای حقیں 
و تاجيز خواهد شد که ګر به خانه او هم براو بول خواهد کرد ۰ 


وعم آ ثار ا لياقيه 


فقلت قول امرء لب ماالمرء الا بدزه..ه 
من لمیکن معه درهماه لم تلتفت عرسه اليه 
و کان فی ذله حقیراً سول ستورهم عليه 


شرح قصه آن است روز گاری را كه از ساحت ميارك دود بودم و از سعادت 
خدمت شريف محروم" در ری شخصىرا ديدم که درشمار علماى نجوء بود ومقارنات 
کواکب دا که به منازل منسوب بود كاد می‌بست تا از دباطات و حفود آن احکام 
استخرا جکند و حوادث جودا بدین طریق بشناسد من بدو گفتم : صواب در خلاف 
این کار است وطبیعتی که به‌نخستین منزل ماه و خواص أن و آنچه هندیان ازارتباط 
. آن منزل با منزل دیگر ذ کر کرده‌اند » همینقدر که از اوایل برج حمل كو کب 
آن زایل‌شد این ‌طبیعت ذائل وبرطرف نمی گردد چنانکه احکام برج حمل بانتقال 
صورت آن منتقل نمی‌شود . 

منجم مذ كود وقتی که این حرف دا شنیب ہا نكه در كليةٌ اطلاعات خویش 
مرتبەاش پایین‌تر اذ من بودے از داه تقال بینی خود دا بالا كشيد و گفته مرا 
تكذيب كرد و چون تفاضل من با او در دارایی و فقر بود که مثاقب شخص با فقر 
جرد مثالب می شود و مقاخرش بدل به معا یب می گرد ٠‏ بسار ایسن ممم بر من 
تكس و نخوت فروخت و من در آن وقت از جمیع جپات گرفتاد و پریشان بو دم 
پس از آنکه قدری از بریشانی و گرفتادی من کاسته شد کفتهُ مرا تصدیق نمود . 

نباید این‌مطلب پوشیدہ بماند که | گراعتماد برشناساییتأثیرات طلوعاجرام 
این ستار گان به ریت بود لازم می آمد كه ازمنه هم بانتقال ایس ن کوا کب انتقال 
جوید ونيز عراقلیمی با اقلیم دیگرتفاوت يابد و بهمانچه در معرفت ظهود کوا کب 
متحيره و اختفاء أن اذ ضروب اعمال خسته کننده نیازمند می گشتیم در اینجا هم 
نیازمند می شدیم ولبك معنای طلوع منازل این‌است که چون آفتاب در یکی ازاين 


منازل حلول کند آن منزل و منزلۂ پیش دا می‌پوشانه و منزل سوم ميان طلوع فجر 





١‏ مخاطب این عبادت شمسالمعالی است که این کتاب دا برونی بأد عدیه کرده 


فصل إبست و يكم ٣۷ن‏ 
وآفتاں هنگا نو ہی سض بطور معكوس طلوع می کند جنانکه 


گفتد است : 
من حمرة لاپیضاض! لصبح‌اعر قبا فقد غالا الليل منہا فہو منکسف 
لايياس الليل منها حين تتبعه ولا النباد ببا لليل يعترف 


سياد در شعر عرب شنيده نېوض و قيامآن و تأثير طلوع دا بارح وتأثير 

می‌شود یعنی جه ؟ سقوط را که همان غروب باشد نين نوع می- 
خوانند و ازطلوع هريك از منازل تاطلوع منزله دیگر که در دنبال آن‌است سز ده 
روز طول می کشد. به غیراز جببه که از طلوع آن و طلوع منزل پس از آن چپارده 
روز است و یکی از گویندگان ايفان می كويد . 


والدهر فاعلم كله ار باع لکل ربع واحد اسیاع 
و کل سبع لطلوع کو کب و نوت نجم‌سا فطفی| لمغرب 
ومن ‌طلوع کل نجم یطلع الى طلوع مایلیه ادبع 


من الليالى ٹم تسع تتبع 

سيس اعراب باهم در این مطلب اختلاف کردند جمعى كفتند : ہرتأئیری که 
پس اذطلوع منزلەای تا طلوع منزله بعدی گردد منسوب بدان منز له است وجمعی 
دیگر گفته‌ا ند که بر ای طلوع هريك از این مناذل وغروب أن مقدار معینی اززمان 
است و آنچه را که در اين مدت دوی دهد منسوب به منزل قمر است و چون اين 
مدت منقضی كرددآ نجه يس از این مدت روى دهد دیگرمنسوب بدأن نكو أهد بود 
و جمپوز اعراب كفتة اخیر را پسندیدند و در مقادير اين اژمنه اختلاف كردند ومأ 
اختلاف آنر! خواهيم ذ كر كرد . 

چون تأثيرى محقق باشد ولى اثرى از آن دد ازمنه ظاهر نكردد می گویند 
خوى النجم »و یا , خوت المنزلة يعنى مدت و زمان این منزل بگذشت و بادان و 


fF‏ آ ثار] ثياقيه 


یا گرما و یا سرما و یا بادی که متوقع بود بظهود نرسید . 
اب وتات اه اعراب دا در جہات بادھا و محل وزيدن آ نیا 
و شمادة آنها دبحثی‌ طبیعی و شماده بادها اختلافات بسيار است ؛ برخی 
در دباج حنین تصود کرده‌| ند که جہت بادها مبحصر دز 
شش سومی باشد حنانکه ابن کناسه از ابی محمود حعفر بن سعدبن سمرةبن جندب 
فرازی نقل می کند و بیشتر تازیان می گویند جهات بادها حبار است جنانکه از 
خالدپن صفوان این‌طود حکایت شده" و اغلب امم براین عقیده‌اند اگرحه حپات و 
وزیدن گاه یادها نزد ایشان محتلف است و این دو رأی که از اعراں نقل کرده ند 
دداین دہ دایرہ که ملاحظه می كنيد جمع شده و رای اول درداخل‌دایرءاست و رای 


دومن ۳ تامهاى اين بادھا 3 جہات وزیدن آ نہا اذى ہہ دیا دایره اسك 


وی 





الال 


۱- أبن سینا دد قسيده عینیه که دد هبوط "تفس و تعلق آن پەکالبد بشری گنته د به 


چ 


5 فصل بیت د یکم ۵۳۵ 
در ری اول محوہ زا باد جئوت :ذ.كرذما ند و معروف آن است که محوه پاد 
شمال است زیرا ابر دا مسو می کند و پس از آنکه باد جئوب ابر دا باحالت سیری 
سوق داد اين باد ابر را از از سيرى فارغ و تهى دل می كند و در اين دأى برای 
نکماء يك جہت دیگر ذ کر کرده‌اند با آ نکه, معروف‌این‌است هربادی که جایگاه 
وزش أن مان جہت دو باد از بادهای حبار كانه مذ کور باشد نکیاء گویند و 
ذوالرمه این حباد باد را در شعر خود د کر کرده و نكباء دا هم بدين طریق که ما 


گفتیم بیان کرده است : 


اها ضيب اثواء و هيقان جرتا علی| لداراعراف]اجبال الاعافر 
وثاللة تبوى منالغام جر حتف لپا سن وق الحصی بالاعاصر 
ورابعة منمطلعالشمس احفلت علا بد قعاء المعا فقر اقر 


تحنٹیا النکبالسوافی فا کثرت حنیناللقاح التار بات العواش ' 
هيفان باد جلوب و دنور است و بادی که اذشام می وزد شمالىاست وبادى كه 





ہے 


نادانی اذ حکمت این کار افراد کردہ بادھا دا جهاد دانسته جنانكه كويد : 
وتظل صاجمة علی‌الدمن النی ددست بتكراد الریاح الادبع 
و داجح به بادها ددفصلی که از دياح دد شفا بحث کرده با اقسام أن فاشل مد کور 
امالا بحث کردہ د نیز دد کتاب مجسطی دایره بزد گی بطلمیوس تشکیل داده و انواغ و 
اقسام بادھا دا در آنجا ذکر نمودہ و اگر مزید اطلاعى براي خوانته گان لام است باين 
دومودد دجوغ شود دیل برونی باب هشثم مقاله نهم قائون «سمودی‌دا به بحث أذ (كواكب 
مثائل قمر نزد عرب و هند ) و باب نهم دا به بحث اذ ( انواء و بوادح برمذاہب عرب ) 
اختساس داده و فرق دوش اعراب و حندیان دا بیان کرده د جدادلی دقيق دد اين موضوع 
تنظیم نەودہ د هر کس اطلاعی بیشتر شواهد باين سرچشمه‌ها دجوع كند . 
۱- این قسيده دا أبن ددید بهترين قصیدہ ذوالرمه دانسته پدیوان أو دجوع شود 
و بیثی أذ آنرا بردنی دد استشهاد بدكلمه ناجر (ولوذاقهالظيآن فی‌شهر اجر) که اذشهود 
دودء جاهليت و جاى مور است قبلا ذ کر کرد» . ۱ 


۶ہن آثار ابا قیه 


]0 آفتاں 1 ا باه بی ایب 5 a‏ َه 
/ غقيده بو نان 
۱ ۱ ت چپ هت و 5 
صاست 
شود دا ست 
۲ سو 
علقم 


ا مغرب 





الشماق 


ھی طبیمیین گنه می شود و مسو هسئند که بجز جهاى مادی به جيز 
جهای مادی ؛ 
۶ تنك که + ای ۴ 5 مثا 
2 ۳ رو بحث می کنند ودداء 
وو ست که اذطبیت ؛ پنجا 
2 ۱ گاھی مقسود علمابی | 
عتقاد نداد ند و 
دیگر امت 
دوم عراد | اسسا ۾ 


فصل بيست و کم ۵۴۷ 

سپس ؛ آ نجه از بادها كه میان مر کز دوجبت به وزد به نزديكترين مر كز 
وزيدن كاه نسيت می‌دهند و دسته‌ای از طبيعيين به طلوع آفتاب و مغرب أن در 
منقلبین منسوب می‌دارند و آنرا به نام يو ثانى می‌خوانند . 

از برای تأثير طلوع منازل ماه و غروب آن طریقه خوبی در دست است 
بدین‌طور که بايد از آغاز ایلول تا روزی دا که می‌خواهیم حال آ نرا بدانیم پدست 
آورد و سیزدہ سز ده طرح کنیم و اگر چبزی باقی ماند باید دید درصورتيكه ماه 
در مقا بلة با آفتاں باشد و يا در یکی از دو تر بيع خود 9 وقت بارأن باشد خواهد 
آمد و یا تقییری در هوا از سرما و كرما , ددا می‌شود . 

در روز اول ایلول پارحا لصرفه و نوع سع‌دالاخبه است و او این جپت از 
ایلول آغاز کردندکه تخستین روز ماء اول فصل پاییز است |بومعشر می كويد ما 
این کار را در سال دويست و هفتاد ند در استقبال شوال آذمودیم بدین طريق که از 
اول ایلول تا دوز استقبال دا گرفتم و صد ؤس دوز شد و سیزدہ سیزده آ نرا طرح 
کردیم وچیزی باقى نماند وطالع استقبال دلو بود و در آن دوز باران اعد وجون 
ماه دد تر بیع داست شد باز هم در آن رود بادان اعت 

باز ابومعشر نقل ه ی کن دکه در سال بعد هم همین آزمایش رأ 0-7 
و از اول ايلول تا دوز ينج شنبه سيزدهم از کانون اول دأ بدست آوددیم و سیزدہ 
سيزده طرح کردیم و چیزی باقی نمائد و ميان ماه وأفتاب نصف برج فاصله بود و 
هاه نیز از تسديس هریخ منصرف گشته بود و به مقار نه زهره متصل شده بود و در 
همین وقت باز بادان آمد". 

اين دو حكايت را که از ابومعشر نقل کردیم به صحت و صواب اين مطلب 
گواهی می‌دهد » و چون در این کار به د پاطات هند و جفور ایشان استعانت حسته 
شود به اصابت به واقع نزدیکثر می گردد . 

۱- تا تو دد چشم منی اذ گریه خالی نیست چشم 

ماء حون دد برج آبی شد ذ ہادان جاده نیست 


خواجو 


۴A۸‏ ۲ ارا لباقيه 
جنين گفته‌اند که دانائرين تازيان بمناظر نجوم بنومارية بن كلب و پنومرة 
بن شیباناند و تازیان در منازل ماه بشرطين أغاز کردند ذیرا در آن ذمان شرطین 
دد اوایل برج حمل بوده ولی مردم دیگر غير از اعراب ؛ از پروین آغاژ نمودند و 
نمی‌دانم اذ اين جہت به يروين آغاز كردند كه چشم ثريا زا از دیگر ستاد كان 
آسانتر می‌بیند و بدون جستجو می یابد يا اینکه برای این به پروین ابتدا نمودند 
که من در کتب هرمس دیدەام که اعثدال ل بی در پاسٹ د بايد هر مس اینسجن دا 
سه هزار سال پیش گفته باشد و خدا به مقصد أيشان داناتر است . 
اکنون 1 مطابق ری تازيان شروع می کیم و با نجه ایشان آغاژ کرده‌اند 
شر طان ( دوشرط بفٹمش وراع ) بعد 
شرط مبسوط هر بك‌ازی‌زری شرطان ( دوشرط بفتح ش وداء ) یعنی دو 
1 علامت 5 بدین سس جسن تامیده شدنشد 
چنانکه اصحاب سلاطيندا شرط هى گویند یا برخود با يك حبز سياه و يا ديكر 
رنكبا نشان می گذارند و دد شرطان از كوا كب يرج حمل دو کو کب است و سا 
اتفاق می‌افتد که ستاده سومی را که با نبا نزديك است باين دواضاقه می کنند وباين 
اعشار اشراط گفته می شود و حون شرطان در حر کت خود 5 کيا اعبات بر سید 
در رای العین و ریت چشم به اندازہ دو دراع ميان آنا فاصله خواهد بود و یکی 
اذاین دوشمالی است و دیگری جنوبی و آ نجه را که از اندازء ابعاد ميان كوا کب 
در دای العین ذ کر کنند مقصود هنگامیاست که در وسطا لسماء واقع‌شوند نه موقع 
دیگُر" ذیرا مقادیر در آفاق برای اینکه انعطاف شعاع چشم در بخارهایی که محیط 





۱- آبوالعلی معری اشراط دا تيز دد یکی أذ بهترین قساید خود ذکر نمود. و 
عى گوید : 
وتبتسم الاشراط فجراً کانها ثلث حمامات سدكن بموقع 
و بيتى که خاقائی دد شرطان گفئەاسٹ دد صفحات اول کثاب ذکر شد . 
۲- تمام ادساد با نصف النهاد است و دوايرآفاق دا به عللی متعدد دد این كار محلى 


الست 3 


فصل بیت د بم ۵۴۹ 

بزمین است بز دكتر می‌شود جنانکه در کتس مناظر نوشته‌اند . 

5 در بعد مان دوستاده بايد ازشمال بجنوب گرفته شود و بسا اتفاق می‌افند 
كه چون اين دو کو کب بافق رسیدئد بايد بعد نها دا از مشرق بمغرب گرفت و 
با تقریباً با یکی دیگر از دواير ادتفاع و سب تقزيبى بودن اين است كه كرات را 
از قائم بودن در معدل‌النپاد ميل موجوذ است . ۱ 

اشراط را نطح نیزمی گویند ذيرا شرطان برس دو شاخ حمل واقع شده‌اند 
و احکام اين منزلە بنابر وجه اول برای برج حمل لازم ست و بکوا كبى که ببرج 
حمل نامیده می شود تعلق نداند . 

بطین - و آن سه ستاده است که در آخر بطن حمل واقع شده‌اند به هیئت 
مثلثی منساوی‌الاضلاع و بطین تصغير بطن است جه » باضافه یطن حوت این کلمه را 
تازيان تصغیر نموده‌اند . 

ربا - شش ستازه است و بکرد هم جُمع آمدەائد و بخوشہ انگور خیلی 7 
شاهت دارد اک و ره اوسر اد 
نيست ذیرا پروین بر كوهان ثور واقغ است و ثريا تصغير ثروی است و اصل أن 
از ثروت است که بمعناى اجتماع و کثرت عدد باشد . 

برخى از اعراب می گویند ثريا دا از این سیب به اين اسم خواندند كه 
بارانی که به نوء آن می آید توليد ثروت م کند و ثريا دا عرب. الاجم می گویند 
و آنچه داكه بطلميوس از کواکب پروین ذک رکردہ است چپاد ستاره است ذیرا 
جز این حبار دأ أو دصد نکردہ بود جه ؛ در نگاه با چشم ميان آن خيلى تنگ 
است وهنگامی که اين منزله زیر شعاع برودكه نزد اعراب جبل دوز است بدترین 
اوقات سال است و از همه ازمنه سال ؛ وبا درآ نوقت بيشتر است . 

اسدى مى كويد ثريا طلوع نكرد و نوء نلمود مگر اينكه مرضی با آن بود 


۱- اختلاف منظر ددمنظوعہ شمسی‌است أهروذه همثوايت نوعاً اختلاف منظر ندارد, 
_٢‏ عقد ثريا ہر تاکش آويخته ( گلستان) . 


دی ۲ارالباقیه 

و برخی از متطببین اعراب گفته‌اند : شما مرا از هنكام پنپان گشتن ثريا تا طلوع 
آن ضمانت كنيد من برای شما دیگ ایام سالدا ضامن میشوم واز بغمبر عليهالسلام 
روایت شده که چون ثريا طلوع کرد مرض از دوی زمین مر تفع می گردد و در 
روايت دیگر ناخوشی از هر بلده برداشته می شود . 

۵برآن - ستاده‌ای است سرخ و نورانی و از اين جہت آنرا دبران گویند که 
برثريا بشت کرده و او در چشم جو بی ثور است' و نیز دبرآن دا فنیق می‌گویند 
و فلیق شثر نر خیلی بزر گی است ذیرا اعراب كوا كبى دا که در حول دبران است 
فلاس گفته‌اند" و دیران دا نيز تابع النجم و ثانی النجم گویند یعنی بيرد ثريا 
دیرادبران پروین دا در طلوع و غروب پیروی می کند و دبران دا نين مخدج 
گفته‌اند . 

هقعه بت ستاره ریز است که خی بهم نزدیکند ومثل این می‌ما ند که آثار 
شست وسبابه وانگشت میانی هستند | گر این سر انگشت دا با هم ذمین بز نند و از 
این‌جہت اعراب اين سه ستاده رافقعه کا که به دایره‌ای که در پپلوی اسب 
است و نزد مفصل پای, أن مانند كردهاند و در لغت عرب گفته می شود فرس مہقوع 
و برخی از تازیان هقعه را تحابى کویند و پطاصوس این سه دا يك كو کب سحا بی 
دانسته و گفته هقعه آن ستاره سحابی است که بر راس الجباد یعنی جوزاء جاى 


داژد . 


: أنودى می كويد‎ -٩ 
گر ثود چو عترب نشدی نائس و بیچشم بر قبضدٌ شبشيرٌ نهادی دبرائرا‎ 

يعني | كر به ملاحظة اين نبود که ود ماننه عقرب بی چشمشود ممدوح اوتوانابی این دا 
داشت که دبرانرا مانند ٹگیئی ہر قيضة شمشیں خود بتشانه و عقيده قدما این بود که كددم 
چشم ندادد چنانکه دد منطق اشادات آنجا که اذ افسام عدم ملکه بحث میکند می كويد 
گاهی عدم ملکه نسپت به شخ است و گاهی نسبت‌به‌نوع و گاهی نسبت پجنس و نسبت‌به‌نوم 
مثل ایتکه نوع عقرب فاقد چشم است ولى امروذ ثابت کشنه که کژدم چشم دادد . 

؟- قلاس و قلوس يعنى شتران ماده , ۱ 


فصل ببست و یکم ۵۱ 

هنعه - دو ستاره درخشنده‌ای هستند دركاهشكشان که ميان جوزاءءورای۔ 
التوء مین می باشند و فاصله اين دو به انداذه يك تازيائه است و یکی از اين دو را 
زر(بکسر زاء وتشديد دا)ودیگری‌دا میسان‌نامند وهردو درياى توأم تالىمى باشند. 

هقعه بگفته زجاج از هنعت‌الهگی مشتق است که چون چیزی ذا بر گردانی 
وقسمتی از آنرا برقسمت دیگرتا كنى آ نوقت گفتہ می شود هنعتالشثى گویا هر يك 
اذ این دو كو کب بسوى دیگری منعطف شده وبرخى هم چنین گفته‌اند که بدقياس 
پستاره سومی بسوی ایشان که از مبان آنها پر کناد است و اين دو دا مثل كردن 
خوشده گردانیده؛ گفته شده . 

اعراب پنداشته‌اند هنعه باشثرستارة دیگر کمان جوزاء هستندكه اسد يااين 
كمان تیر مىاندازد . 

ذراع ‏ اين هم دو ستاده ایت ‏ فاصله,اين دو باندازۂ يك ذراع است یکی 
از اين ده شعرای غميصاغ است يعلى رمصاء که شعراي شامى باشد و اين ذداع نزد 
عرب ذراع مبسوط است و اما ذراع عقبون اسد آن است که یکی از کواکب آن 
شعراى عبود است که شعرای یمانی باشد ولي نزد علماى نجوم ذداع گستردہ أسد 
رأس‌التوء مين است و دراع مشوضة اسد اذ ستار كان کلب متقدم است و تازیان را 
در این مطلب اختلافات ہسیاری است و در وجه تسمیه اين کوا کب آخباد خرافی 
بسیاد گفته شده و شمیصاء درسال هزار وسصد اسکندری ده روز که از تموز بگندد 
طلوع می کند و عبور که شعرای یمانی است بيست و سه شب که از تموز بگندد 
طالع می گردد . 

نره - موضعی است که ميان دهان اسد و منخرین آن است و اين منزلرا 
اعراب لهات نیز گویند و نثرہ دو ستارہ اس که ميان آن دو لطخه‌ای سحابی است 
و این دو ستاره از صورت سرطان است . 

طرف مقصود اعراب از طرف چشم اسد است و طرف هم دو ستاره است که 
یدکی اذ ایندد بصورت اسد تزديك است وثانی از كوا کب خارجه ازسورت سرطان 


۳ الادالاقيه 


ودر حلوی طرف كوا كبى است که أنها دا اشغار گویند یعنی مژه‌های برج شير . 
جيهة - يعنى جه و يشانى برج شير که چہاد ستاره‌اند و فاصله هريك با 
دیگوی به اندازہ بك تار يانه است و بطوز حمایلی ازشمال نوت ۰ و بعشدہ علمای 
نحوم جه ہمنز له یالبای شر ات وستازہ جنو بی آنرا قل الاسن ملکی تأهمده] ند 
و چون سپیل در حجاز طلوع کند جہہہ نيز طلوع خواعد کرد و سیل جبل و 
چہارمین ستادۂ از كواكب سفبنہ ییو لے است که در محل لنگرآن واقع است و 
عرض أن به قسمت جوب هفتاد و ينج درجہ أست و از افق بنابراين , ادتفاع 
پسیاری نحو اهد داشت و بدین سب است که در ری السن مضطرب دیدہ هی گردد 
و گفته‌اند که چون دشم مردمی که چشم زن هستند بر این‌ستاره بفتد خواهند مرد 
جنانکه گفته‌ا ند در جزیرہ دامین که دز جدود سر ندیب است عبوانی است که هر 
کسی آنرا ببيند تا چپل دوز د تت نشواهد زيست و این قضه از تار 
روحائيات درحران مادی از ۳ ماع ای که به رعاده معروف است شگفتتر نست 
وجون این ماهی دز دام پیفتد ٹا وقتی که زنده است دست صياد می‌ارزد حتی اینکه 
برخی می گویند تا وقتی که اين ماهی زنده است اگر شخص يك نى دست بشرد 
ويك سمت آنر | براين ماهی بگذارد دست اوتخدیرمی شود و نی اد دسنش می‌افتد" 
و یا مائند کرمی که در روستای رعد است که از دههای گر گان شر قى أست که حون 
کی کو ات حمل‌می کند اين کردا پامال کند أب فاسد شود ٩‏ بوى بد بر میدازد 
١‏ تأثیر ماهى دعاده که ادسملو هم اذ آن بتوسط یونانیانی که با اسکندد به هند 

وه بود بل آ گاهی داشته برای بر في است که تو ليد می کند و آ بن سينا قم ور قانون طريق 
معالجه با آثرا ذ گر کرده و بیرد نی ددكتاب جماهرمی كويد که مریضی داکه گرقتاد قلج 
است نزد أن ماحی که زنده دد دام كرفته شده عیبر ند د عصایی ( که بايد هادی الکتر بسته 
باشد نه عائق) پدست او میدهند بیماد آن عما دا دوی قبه‌مای بدن این ماهی می گذارد و 
ہا تكان خوددن و شوك حاسله اذ اوسن الکئرو شوك بیماد شنأ هي يايد و این سادءثرين و 


قدیمی‌ترین ممالجه با برق است د بیردنی می كويد قوه ماهى به بيماد می‌دسد و ابن‌سینا 
می كويد دطوبت آن و قوه شأيسئه با برق است . 


فصل ببست دو يکم ۵۵۳ 
و اگر پا بردوى أن نگذادد آبی را که حمل كرده سالم وخوش طعلم خواهد ماند 
و یا مائند مرك کسی که او را پلنگ كاز گرفته باشد که چون موش که باين قبیل 
زخم بسياد تمایل دارد بر آن بول کند شخص خواهد هرد . 

ا بره - کہ به منزله زبره شير است یعنی شانه آن زجاح می گویند که زبرہ 
به منز له موهایی است که برشانه شیر است ذیرا شير هنگام ی که خشم م ی کند این 
موها برميخيزد و نا آملی می گوید که زبره پاد؛ از آهن دا کویند و دو شانه 
شير را به آن شه کرده‌اند و آن دو ستاده است که فاصله آ نبا يك تاذيانه است واین 
دو دا عربها خرتین ؛ بضم خاء و سکون دا ؛ می گویند که مفرد آن خرت است که 
بمعنای سوراخ كردن باشد جه هريك از این دو كو کب مثل این است که به شکم 
ارج شير فرو میروند و این‌دو یکی در صودت برج اسد بردان شير است ودیگری 
بربیخ دم آن و به طلوع این دو +ضهیل در عراق عرب ديده می گرد . 

صر فه _ ستاده ایست درخشان و کوا کی که در نزد او حای دارند خیلی 
بی ورند و صرفه دا قلب‌الاسد گویند 3 صرفه در سمت دم اسد است و از این جپت 
بدین نام خوانده شد که چون صرفه طلو ع کند كرما برطرف می‌شود ووقتی سةوط 
كرد سرما از ميان می رود . 0 

عواء ‏ ينج سنادہ است که برخطی مانند منقار قرار گرفته‌اند و بدین‌جهت 
این ستارگان‌را عواء گفته‌اند جناتكه زجاح كفته «عویتالشئی اذا عطفته»وزجاح 
می كويد کسی دا جز خود نمی‌شناسم که اي نكلمه دا چنین تفسیر و معنی كرده باشد 
و آنانکه در وجه سمه عواء گفته‌اند که پمنز له سکانی است که بدثيال شير می۔ 
رو ند و عوعو می کنند, راهى غلط رفته‌اند زیرا عواء پرسینه عذراء و بال آن واقع 
است . 

سماك اعزل - و آن ساق اسد نیز گفته‌ا ند وساق دیگر اسد سماك رامح است 
و بدین جبت 1 را اعزل کو یدک با سماك رامح ستازه‌است که می گویند آن‌ستاده 


۵۵۴ 7 ارالباقیەہ 


رمح ہفارسی نيه أن است و سماك اعزل را چئین ستادہ که حر به آن باشد نست 
این اسث که اعزل و بی سلاح مانده وسبویه فى گوید بدين سب | نرا سا گویند 
که بلندی یافته" و گفته‌اند که وجه تسهية آن است که ماه در آن دیده نمی شود د 
اگر اين سخن داست بود لازم می آم د که اعزل دا سماك نگوییم زیرا ماه در أن 
اذل می‌شود و در پارەای از اوقات آ نرا منکسف می نماید وسماك اعزل ستاده‌ایست 
در کف چپ عنداء و برخی از مردم آنرا سنبله گویند و این مطلب هم درست‌نیست 
زیر سنبله هلبه‌ایست که بطلمیوس آنرا ضفیره می كويد و آن ستاره‌های کوچکی 
است که بدور هم گرد آمدہ اند و دد يشت دم دب اکبر جاي گرفته‌اند و پسباز 
به براك لبلاب مانند است و همه برج باين نام نامیدہ شده و پنابررای تازیان هلبه 
پر كنار دم اسد واقع است و بمنز له مویهایی است که در کنار دم شير است . 

غفر - سه ستاره است و عرپ-گوین که بپترین مناژل است زيرأ که در يشت 
اسك وجلوی عقرب است و ایداء شر دز آنباب و در پنجه ان است و زیان کژدم هم 
دد دم اوست و يكى از داجزين عرب كفته : 

شير لبالی فى الا بد بين|أزياني و الاسد 

گفته‌اند که عوالید پیغمبران دد اين دوز اتفاق افتاده است ولی من گمان 
نمی كنم که این مطلب راست باشد مگر تنہا برای عيسى عليها للام که هیچ آزاری 
نداشت ولى تولد موسى بر این قياس بايد باطلوع ناب اسد" و حلول ماه درچنگال 
آن روى داده باشد . و بدين جہت این ستاد گان را غفر گفتەائد كه ضوء و فروغ 
آ نپا خيلى ناقص‌است ودد زبان عرب نی گویند (غفرتالشئی اذا غطبته) ونيز وجه 

تسميه دیگر آن است که بردو نیش برج کزدم برتری يافته و بمئزله مغفر آن است 

١‏ أبنسينا دد الهيات شنا ددفسلىكه اذجسم بحث می کند می كويد چون بعد جسم 

دا اڈ بايين ہبالا ملاحظەکٹیم سمك كويند و فرددق دد مغاخره كويد . 
انالذى سبك السماء بثى لٹا بیتا سا امز و اطول 

بإ ناب عفرد اثیاب است که دندانهسای تيز است و انسان و حیوان با این نوع 

دندانها طبمة غود دا می‌دد ند . 


فصل إبست و یکم ۵۵۵ 

و زجاح می گوید که اشتقاق ا ف تج در است که د 
كنار دم شير است . 

ربا نی _ دو ستاره درحشان +0 از یکدی ر جدایند و ميان أن دو 
ينج دراع است و ددجایی قرا د گرفته‌اند که مىشود كفت دو شاخ کژدماند ولی این 
دوستاده از صورت مزان محسوبآئد و گفتها ند که نام أن از ربن مشةة ق أست وهر 
يك از این دو از دیگری دور افتاده است . (ذہن به صيغه ماضی ذبن ذبناً ای 
دفعه - مترجم) ۱ 

اليل و آن سر برج عقرب محسوب است و سه ستاده‌اند که صف کشیده 
اند و ابنالصوفى' می گوید که این مطلب محال است و اولی اين است که | كليل 
هشمین ستاده از صورت ميزان و ششمین از ستار گان خادج از آن‌باشد ویکی‌دیگر 
را که بطلمیوس در مجسطی ذ كر كود ةلزان را که می گوپند که | کلیل سه 
ہتازہ درخھانی اس ت که س فک اما توي رده باين گمان که | کلیل جز در 
فوقالراس نبست ومشہود نزد غرّب آین۔است که ہمینسہ ستادہ مذ كود اكليلاست 
ومثل | بن الصوفى با تازیان آن است که گفتەاند طرفین‌دعوی راضىشد ند ولى قاضى 
ابا می کند و رایت نمی‌دهد . 

شوله - این ستاده نيش عقرب محسوب است و اذ این جہت شوله گفته شد 
که پیوسته نیش عقرب پلند است و شوله دو ستاده درخشان هنند که در كثار دم 
عقب جای كر قتها ند . 

فعايم ‏ هشت ستاده‌اند که حبار تای از آنا در کپکشان بطود مر بع داقع 
است و اين چہار دا نعام وارد گویند زیسرا شتر مرغپابی هستند که په نير وارد 
شدها ند و چپار دیگر از اين ستاد كان بطور تر بیع خادح از آنند و این حباد را 
نعام صادر نامند جه , از آب بيرون آمده‌اند و زجاج می كويد نعائم بضم نون 


١‏ عقصود أبن صوفی مثجم است که پیرونی بسياد اذاد تحلیل کردہ و کاملٹر ين كتاب 
دد ستاد گان کتاب اوست . 


وون ثرا لبا قیه 

است و أن چوہپایی اس ت که در سر جاه می گذار ند و دلو زا بر آن می آویز ند . 
و نعام وارد در قوس و سیم دامی قرار گرفته و تعام صادد پر تق تساه أت : 

پلده _ باره‌ای از آسمان است که قفر است و هیچ ستاده دد آن نست و بلده 
دز جنب صورت فرس و در شمار صورت رامی است و زجاج می گوید بلده را په 
فرجه‌ای که ميان | ابروان غير ببوسته است تشببه کرده‌اند و در لغت عرب می گویند 
رجل ابلد یعنی مردى که مسان دو ابروی او تہی باشد . 

سعد ذایح - دو سارها ند یکی شمالی و دیگری جنوبى و فاصله این دو به 
اندازه یگ ذراع است و در نزدیکی یکی از این دو که شمالی است ستارۂ کوچکی 
است که به منزله گوسفندی است که آ ثرا ذبح می کنند و این دو ستاده پرشاخ برج 
جدی جای گر فتها ند . 

سعد بلع دو ستاده‌انه و در عبان این دو يك ستاده است که پنبان از نظر 
است و مانند این‌است که یکی اذایِن دوک و کب آنرا بلعيده اند و از گلوی بلعنده 
گذشته و بسینه رسیده است و تجمعی:هی,گویند که وجه تسمیه آن است که چون 
جیزی دا به بلعند ضوء أن دا هی كير ند و پوشانیده می‌شود بدین جهت سعد بلع 
گفتەاند و أبو يحيى کناسه حوایت می کند که این دو ستاده هنگامی که حداه ند در 
طوفان نوح بزمین فرمود : « یسا ادضى ابلعی مائك » طلوع كرد و بدین جہت 
به سعد بلع ناميده شد د پوشیدہ نماند که ہسیار اين استخ راج ر كيك و ناپسنداست 
و اين ستاد گان بر دست حب سا كب السماء واقعند . 

سعد السعود ‏ سه ستارەائد و یکی اذ اين سه از ديكران نودانی تر است و 
از این جپت بدين نام خوانده شد که تازیان طلوع آنرا سب سعادت می دائند و به 
طلوع آن تيمن می‌جوینه ذيرا هنكامى اين ستاده بيدا می شود که زمستان منقضی 
شده باشد و سرما تمام گردد و دد این وقت بادانہا از دنبال يكديكر م یآیند و دو 
ستازه از سعدالسعود در شانه چپ ساكب الماء جاى گرفتەائد وستاره سومین در 


دم جدی قر ار دارد . 


فصل ببست د يكم ۷ 


سعد أخبية - حبار ستازه است که عدد از آن به هشت مثلثى حادةالزاويه 
است و یکی از آنها دد ميانه این مثلث است ه این مثلث دايره واد بر كردا گرد 
آن مر كن است و این يك ستاده موسوم به سعد است و ستاده‌های ديك که نهر گرد 
آئند اخبه اوهستند يعنى چاددھاء و برخی گفتەاند وجه تسميه سعد اخبيه آن‌است 
که چون این منزل طلوع کرد آنچه از هوام بنپان بودن-د أشكار می‌شوند و سعد 
اجه در دست داست سا کبالماء جاى داد . 

فرغ اول که عرقوه علياء موسوم است و تمن دو دسته دلو خوانده ميشود. 

فرق انی - فرغ ثانی دا عرقوه سفلى و دو دسته دلو که در قسمت يشت آن 
و اقعاد می‌دانند و آن لبن برهشت عرقوه علباست و این جپاد ستاده ند اعراب 
دلو محسوب است 0 

بطن حوت که قلب حوت. ناهنده م شود و آن ستاده‌ایست درخشان در . 
یکی از دو یادۂ شکم حوت که آنرا بقاع کوش و این دو غر از دو سیکه‌است که 
در صور بروج محسوب‌اند و این‌ستّار گان در .پالای یزان هستند از شماد كوا کب 
مرأة مسلسله است يعنى زنی كه شوهر تديده , 
بیان جدادلی دداحوال منازل این فصل را خلاسه كردم و پاده‌ای از حالات 
قمر و طلوع آن کواکب و دیگر نیز بر آن افزودم و با اختلاف آراء در 
احوال آنا که ددسال هزاد د جدول احوال منازل قمر جای دادم و طلوع 
سیصداسکنددی ٹر ٹییدادەشدہ کوا کب مئازل دا در سال هزار و سیصد 
اسکندری بنابر امر اوسط که علماء ذكر کرده‌اند نقل نمودم و اين قول دا در 
حدول دیگری که ازاحوا لكواكب این منازل گفتگو می كند جاى دادم وهر كس 
که در اين دو جدول نظر کند ہرای فہم مقصود از مشاوره با دانشمندان بی‌ناد 
خو اهل بودو آن دو جدول این است كه خوانندگان مالاحظه می کنند . 

۱- گردی بر آبی بیخثه زد از ترنج انگیخته 

خوشه ذ تاك آدیخثه ماننه سعدالاخبیه 


(منوچهری) 


2۳۶ ۲ ۱۶۱۳ ۲ 





ا 2 
سم rf‏ 66 وش مسب لچ ۲6 عید 


۵ و مر مرك عم 


۴ ای ٩۳۶5۲‏ ۳ خر سم 
یئ 


e۹ ۲‏ ۲6۶ كر ہہ ۳۳۲ منازل بائ 





2ج 





"اپ 





) ۲ ۷ ؟ 
ے ۰ ما f‏ یم 
۲ م ہے Lf‏ 
لع الي الى اط يم 
غ1 .۰ پچ م۴ ۳۱ ما 


ں ‏ ماسسازل سار 


سيول ن۔سسساستان )١(‏ 





رطب اج ب ایا اد یا 
وسطڈ ابلول ید | ! | آذار ل یه إا أا إا 
رطبو سط 7 06 
۱ 

روطي شبن إلى ات | ري ۶ اج 
رطب معتدل | اول کج | ١‏ کج اج اج ]اج 
ر طب قشر یں 5 ۴ ال اب 5 د 
پاس آ خر بح | ۱ ابار ل بط | ۱ 1 ]1 
وط | ١|‏ اک اج ت 
ولد کانون بد | ا بد اج 1١|‏ ]ا 

اور ل ۱ حز بر أن 
4 5 ۳ کر إ۱ اچ اج 
رلب کانون 7 ۱ ی !۱ 11 ۱ 
- آخر - | ]| نے ل 1 
ر طبب‌فلیل 

5 ع ۱ ۱ ۱ 
يابس معتدل ای ۱ بط ]ا ۱ أ 
ياس ب | ا أ t| | cj‏ 
رطب اذار بد 1 ابلول لیف | ۵ د ۳ 
يداع رہب | الأعراء|. لكا ال 


پ متازل تابستانر! تافر غمقدم نوشتهو مقابلدومنزل دیگررا خالى گذاشته وحالآنكه این 


دد مناژل تاستان باشدو اشتاه از ناسخاست سیر فى 


یم 


۲ کر جو “ارم ۳م 


00 












۵ جح 






















۱ ا۱ 3 کڈ 
مر کی ضر میم ۲مھ ۳۱۳ یی ہرے ےپ کا پ 
ویر و رو ںا 
7 14 ۱ 1 0 2 
٠ ۱ 7 7‏ ۳ پا ہے 
1 تب و سب و 
ہے و مع ہے اچک ا يمك 
اي جج ہیں ع موجه ام کپ ۴+ ۳5 ٠‏ ڪڪ ڪا ڪڪ 
CD‏ سی 
کم مركو وكيد | “f Û‏ و 
هه ھکیس ور۳۳ ۲۲5 ER ٠ 15 eC‏ اہ 
تح كح يبب سح ھا متس 
(mgr‏ سس F‏ | ۲۶ اپ ند 7 39 
وپ اکم ہن حسم wh‏ قد هذا 4 Af‏ 1 کے : 


نا 
۱ 
3 
2 


ga 6و‎ ۲ 


۳۳۰۴ ۲ ۲ 


اپ 


رف 
وا نب 
نش فسات 
3 
شاپ 


تپ ف کم کرس ۳69 


با 

3 ۲ ۳ 3 

٣‏ ا ہے 
5 

1 چا 9 








آب 8ل 
لی 
ابلو ل 
کو 
ا اع 
نشور بن 
اول لأكب 
| 
تشرين ] , 
آخر کے 
ل 
کانون |0 22 
اول | كو 
كانون | 
| خی سی 
3 
یو 
۱ 
اذار رل 
كر 
تسان | ط 





دم شير 

طرف يبلوى شير 
سوسا خد ر ات 

يد شیر | 


١ :‏ دادن عذدراء 


كمه سز أن 

بيشانى عقرب 

قلب عقرب 

نيش عقرب 

“کیان رامی 

بدن راعی 

شاخ بزغاله 

دست چپ سا گپالماع 
شانه چپ سا کپ‌الماء 
ذرا عراست سا كبالما 
شاثه فرس وطرف راست ان 
بال فرس واف آن 
بپلوی مره مسلتله 


كانه شیر 

دنپ شیر 

زان اسد 

ساق شیر 

تیش كردم 

دو شاخ عقرب 
راس عقرب 
قلي شرب 
هدر عقرب 

شتر مرع 
جابكاء نہی 

دز سود نی المت 
در صو و لى ست 
دوصورنى ٹسیٹ 
در صورتی ٹیست 
دستة دلو علیا 
دسته دلو سقلى 
يطن حوت 


غ۵ 7 ثارا لباقيه 

هروقت كه ماه باستاره ويا باستاد گانی که منزلە بدا نها شناخته‌می‌شود مقارن 
گردد و ست داده شود هی گویند ۱ دک لح لقمر مكالحه » و این امر دا مگروه و 
تا سند می دآنند و چون ماه در سرخود شتاب کند و از منزله تجاوز نماید و یا دير 
بمنزل رسد يقسمى که در ميائه دو منزل أن را سٹند می گویند ماه از منزل خود 
عدول کرد و این دا ستديده می‌شمارند . 

برخی از این فرجه‌ها به‌نامی جدا كانه خواندم می‌شو ند مانند فرجۂ ميان 
ثريا و دبران کہ آنرا مه می گویند و تازیان صبقه زا نحس و مشئوع می‌دا نند و 
بدين وأسطه این فرجه را ضبقه گفتند که به‌تندی غروب می کند ء زیرا مبان درحة 
قروب ثريا و درحة غروب دبرآن شش درجه أست در فلك الہروج و هفت درجداست 
در معدلالنهاد بطود تقر يب . 

برخی از علماءكه در علم اتواء کتاپی تأليف کرده‌اند گفته‌اند كه ضقه 
بیستت و یکمین و بست و دومین ستاده ار ستار كان ور أست كه غرب ایسن دو را 
کلب دبران می گویند و این قفتم ناصو اب استی 

گاه می‌شود که ماه از هنعه راه را کوتاه هی گنف و دد تحائی ازل می‌شود و 
تحائی چپاردھمین و پائزدعمین و شانزدهمین ستارۂ از ستار گان دو سكن است . 
وجمعی دیگر گفته‌اند که تحائی همان هقعه است و برخی می گویند که غير از آن 
است و گاه اتفاق می افتد که ماه دز سر خود داه دا کوتاه قو و در عرش سماك 
که دسته‌ای از تازيان عجزالاسد کو یند نازل می شود وعجز الاسد سومین وحپادمین 
و پنجمین و هفتمین ستاره از ستار گان غراب است . 

کاهی از محاذات شوله ماه داه دا کوتاء کرده و با برخی ازبندهای دم برج 
كردم محاذى می‌شود . 

گاهی چنن اتفاق می‌افتد که ماه از بلدہ راه را کوتاه می کند و در قلاده 
کہ جمی دا ادحی تامند تازل می‌شود و آن لہمین و دهمین و يازدهمين و 


دو أردهمين و سیزدھمین وحبازدهممن ستارۂ از ستاد گان 0 امی است و بر حي ارعلما 


فصل بیت و کم ۶۳ث 

تصور کرده‌اند که فلاده خود فوس‌است با آنکه راس دامی ودو گیسوی آن محسوب ‏ 
ست . 

گاه می‌شود که ماه از سعدالسعود متزل خود را کوتاء می کند ددسعد ناشر ه 
نازل می شود و آن بيست وسومين و بیست وچپادمین ستارۂ از ستاد گان جدی‌است. 

گاه می‌شود که از فرغ ثانی راه دا کوتاه می کند و د ر کرب برج دلو نازل 
می‌شود د مقصود از كرف دیسمانی است که به ده دسته دلو می‌بند ند و سيس این 
ریسمان دا به طناب چاه برای آب کشیدن می أويز ند و کرب که مذ کور شد سی و 
پنجمین ستاده فرس اعظماست و يا آ نکه ماه از فرغ ثانی به بلدةا لثعلب ناذل می- 
گردد و بلدةالثعلب قسمتی از آسمان است که ميان فرغ ثانی و سمکه می ياشد و 
ستازه‌ای دراين قسمت ثست. 

برخی از علمای انواء‌حنین تطور کرده‌اند که انیسین که اولین و دومین 
ستأدة أذ ستاز گان مثلث أست مان بطر وت اشر طن حای داز ند و سيب این توهم 
أن أست که این دو ستاره را دیدە٭ائد که بس از شرطين غروب می کنند و جنين 
پنداشتند که ماه ينابر اين مان کاهی از شرطين داه دا کوتاہ کرده و در انيسين 
وارد می‌شود و این سحن باطل أست و تادرست و سیب تأخير غروب این دو أن است 
1 عرضشان در شمال زياد است و كوا کب که ممل آنا به شمال بشتر است اذ 
كوأ كس ديكر که میلغان کمٹر است ژودتر طلو ع می کنند و در جنوب به عکس 
اين است . 

حون كو گے ابٹھ که منارزژل ماه را بدان نسدت هی‌دهند و پاسم آنہا منازل 
خوانده می شود با يك حر کت واحد و بطلی متحر كند اينطود ننيجه می‌شود که 
با سير يك درحه که درشصت وشش سال خورشيدى انجام می پاہد در هردوزى ازايام 
طلوع و غروب قمر يك روز زياد گردد و ما مواضع كو كب منازل ماه دا با طول و 
عرض و مقادیر آ نها از اعظام شش كانه درسال هزار وسصد اسكتدري ثبت كرديم و 


کسی کهپخواهد این‌مطلب دا بفہمد بايد دردمان‌خود مطایق‌سری که دزهر شصت و 


9۳ آ ثار الباقيه 

شش سال يك درحه انك عمل کند سيس در اختفاء آنا در شعاع و ظبود آنا از 
شعاع حنانکه درز يجبا گفته شده و در کتاب محسطى بر أن اقامه پرهان تمودها ند 
عمل نماید زيرا تشریق و تغريب كوا کب ازحبت عروض بلاد و مقادير اجرام آ نا 
که دارای كدام يك از اعظام شش كاندانه و تباعدآ نبا از فلكالبروج اختلافيافت 
می شود ودداین کار موقعى که عرض ہسیاری از فل كالبروج برای این كوا كبيافت 
شود باعث شگفٹی می شود مانند حال زهره که جون با آفتاب دد برج سمكه مقارن 
شود مدت اختفاء آن تحت الشعاع لارا يك روز ويادو روز خواهد بود و چون 
با آفتاب در برج عذراء مقارن شود تقریباً شائزدہ روڈ پنہان خواهد بود و عطارد در 
برج عقرب درھنگام صبح درحالی که رو بروی آفتاب است دیده می گردد و دد برج 
ثور به خلاف | نجه گفتەشد رؤيت می دردد یعنی درحال اقبال به آفتاب ديده نمی 
شود ودرحال ادبار شبانگاه‌ها ديده مئ گرّدد وبراهين این مطالب در كتاب مجسطی 
مکئوب د مشروح اُست | کنون حدول ا يكامياى كوا کے را د كر كنيم ۲ 


أ چنانکه دد پیش أشارء رقت مطابق ادساد اسللامی این معداد متقاوت است , 


r دبران‎ 


جابگاه ستارگان اين منازل ازصورتباى چپل وهشتكانه 





از دو ستاره اي که بمنزله شاخهای برج بره هستند آن یکی که پیشتر است 


دو ات آندو 
آرم ستاوه‌ای که در بخ دنبه حمل است 
پیشٹرین از سه ستاره‌ای که در دايه حمل هستناه 
آن ستارم‌ای که بررآن عقبی حبل‌عی باشد 
قسمت شمالی اضلم مقدم ثريا دربرج ثور 
قست ی که اژضلم متقدم ازئريا بجنوب مایل‌تر استی 
قسمت دوم از ثرياكه تنگترین موضعی درآن است 
ستاره کوچکی ازثریاً که از ناحیه شمال است . 
این دوستازه را بطلمیوس ودیگرعلمائی که بر او سبقت داشته اند 
ويا آنات؟ه يس از او آمدند تام نہردہ اند 
آن ستاره‌ا ی که بررچشمم جتوبی ثور جای دارد 
آن قسمت‌سحابی که بررأس الجبار است که چوژآه باشد و بط پوس 
آترا دوماته مثلت بای يك ستاره‌جای دآنه 


ك 
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۹٢۔٣‏ ۔ هرسه دز تسخه مدرسه 








شمال 


سورب 


جرب 


طرف جبهه 


زاره 


صر نه 


عواء 


آن ستاره ای که ہر باق چب توأم ٹالی است 

آن ستاره ای که برياى راست توأم تالی است 

آن ستاره ای که برر اس توأم مقدم است 

أن ستاره ای که بررأس توام تالی است 

قسمت میانه از شبکه سحابی که درصدر سرطان است 

شمالی ترين از دوستاره‌ای که در قسمت عقب دی ار بعه اضاز ع‌هستند 


مايل "رین ابن دو ساحبه جنوب 


آن ستاره ايكه بطرف شاخ جنوبی عقرب از چهار ستاره خارخه از سرطان 
أن ستاره اي که درجای كونة صورت اسه است 


شمالی از آن سه ستاره‌ای که درقسمت كردن صورت اسد متاشد 
تابم که میانی از آن سه میباشد 

جنوبی از آنها 

ستارہ ای که درقلب جای دارد و آنرا ملکی کو بند 

از آن دوستاره که در شکم اسد هستند آن یکی که در دنبال است 
مايل ترين این دو که در دوورك اسد هستند بسوی شمال 
ستاره ای کة درطرف دم اسد است 

ستاره ایکه برطرف بال چپ عذراء می باشد 

دیگری که تالی آن است 

دیگری که تالی ستاره سایق است 


شمالی ازسه سناره که دربال راست عذراء مساشد اسب و برقطاف مغدم است 


إ اس ma‏ س e‏ سا e hl AN‏ عاب لم 
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ج پیا ايد رع 


بع ہا جا ٭- وا UGG Û‏ 


سباك نقر ڈڑباتی الیل تلب شوله 


مام وارد 


تعام ادر 


آن ستاره که بر کف چپ عدر اء أست 

از سه‌ستاره‌ای که درداهن عشراء هستید أن يك كد میائی آست 

جنوہی از یپا 

أن ستاره ای كه برقدغ چپ چلو بی عذرا جای دارد 

روشتتر ین ازدوستاره‌ا یکه‌برطرف‌شاخ‌جئو بی کژدماسٹ کهدر کفەجنو بی میز ان است 
ووشئترين ازدوستارہ ای که برطر ف شاخ شمالى عقر ب است ودر کفه‌شمال‌میژ آن| ت 
ستاره شمالى ازسه ستاره روشئي که درجبهة کودم است 

ستاره‌میانی از آ نها 

مايل ثرين از سه ستاره جنوبی 

قلب کژدم 

از دو ستارء که در نيش کردم اند آن يك که درعقب اسبت 

از دوستار ه که درئيش کودم اند آن يك که در جلو است 

آن ستاره که آزصورت رامی بر پیکان تير اوقراردارد 

ستاره ديگري که درجای ست و بئد دست چپ رامی است 


. ستاره آی که درچانب جئوبی قوس است 


ستاره أى که در باشنه بای راست رامی‌است 

ستاره ای که درشانه راسی رامی اسث 

ستاره ای که پر این مقدم آست وجاى[ن, درسهم آست 

ستارەا ۍ که دو شانه رامی‌است و درسه ستاره‌ای که درپشت وامی ‌است ميائىاسته 
از اين سه ستاره أن یکی که در زیر بغل ولمی است ۱ 
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قسمتی از آسہان است که در آن سثاره ای ٹیست و آن‌جنوبی است 
ونزديك كوا کب باز ده كانه است 

دو آزدهمین ستاره از صورت رامی 

ازسه‌ستاره‌ای که دز شاخ عقبی صو رت جدی اس تآن بك که‌شمالی است 
چنو بی از ان سه 

ستاره میانی ازآن سه که پردست راست ساكب الماه است 

ستاره بيشيناز آ نپا 

آن ستاوه‌ای که درشانه راست ساكب الماه است 

آن‌ستاره که‌درز بر آن است‌ودر ہشتمشل این است که بائينتر از خل آوسلت 
أن ستاره که درطرف دم بزغاله است 

آن ستاره که در ذراع راست سا کب الماء است 

ستاره شمالی از آن سه که در کف ر است ساكب الماء است 

از دو ستاره ديكر ازسه ستاره نامبوده آن يك که بیشتر است 

آن ستاره كه درشانه واست فرس ودربیخ ران اوست 

آن ستاره که بر يشت قرس هيان دو كتف اوست 

أن ستاره که درناف قرس است وبرای ناف فرس وسراندر ومیدامشتر لگ است 
آن ستاره که بر يشت فرس و طرف بال فرس است 

جتوبی ازسه ستاره إيكه بالای از ایند اندرومیدا است . 


حا پچ ہا ۴٦۷٣‏ با + ما تا ¢ f oF‏ ۷ به - ). 1 


ى AR‏ ہے لف فى لہ hh‏ راوہت Kat‏ با" e‏ 
۳ جا با یا جا اك اغا یا یا پا ها اه ػ٢‏ لاه ان كن 


LRA ha A ہہ‎ LA ےہ‎ 6 ۱ 


Ft, ©‏ ہم 


سا ۵ ۱ ۳۷ ۳۹ N u u‏ زج ما art‏ ا ہت ۸ ما 


فصل بيست ار يكم ين 


طربقه تسطیح و بحث از ۱ روش من دداين كتاببدا نگو نه بود که خوانندی 
تسطیح‌مخر وطی که‌اسطر لاب ۰ بہرەجودد اينعلي داناخوش ونايسند نبودديرا 

اینګونه تسطيح شد . ور باب را تاآ نچا که امكان داشت تکمیل‌نموده 
وهر كاه از کتابی مطلبى نقل کردم آنچه كه لازم بود بطور اشباع دد اينجا نقل 
کردم و دیگر خواننده را حواله بان كتاب ندادم و حق این باب آئست کے 
فصلی دد چگونگی تصویر مناذل قمر وصور دیگر کوا کب برسطح مستوی بر آن 
بیفزایم. چونکہ هر گاه شخص بداند که درهرزمان جه طلوع کرده می‌داند که 
موضع فلك بروج چگو نه است و با اشارتها که باین مطالب کرده‌ایم جواهد مئل 
آنک بچشم به بيند آن اشياء طالع را ديده و پدانپا اشاده وايما كند ول یھ ز کس که 
نبازيدانستن آن مسائل از پیش كفته دارد نخواهد توانست اوضاع فلك البروج دا 
بداند که درجە حال است . 

دز تصویں كاز لهاي کوا کبی‌دیگر گور تہای حهل و هشت كانه آنرا قرا 
گرفتہ و تصوير شپرها وككؤدها منافم بسپادیابت که برای اهل عام دد ہرمرتبہ 
باشند سودمند خواهدبود وجون گذشتگان را در این باب دائی ندیدم كه نقل کنم 
ناجار آ نجه بخاطرم میگذدد aR‏ رس بعلا مرك 
شوم از دا نشمندان بوزش مىطليم 

گویيم : تسطیح دواگر عظام و صفار و نقاطى که در کره باشد بدين طريق 
امکان خواهد یافت که یکی از دوقطب دوائر دا برای مخروطبایی که مولدات نيا 
بر قطب می گذرد راس قراد می‌دهيم و چون مولدات اين مخروطات بر صفحه 
تصویر واقع شود اگر مقصود تسطیح دايره باشد فصول مشتر که بين این سطح 
و مولدعای مخروطات تسطيح دايره است و حنازکه تسطیح نقطة مطلوب بساشد 
فصول مشتر که بين اين سطح و خط واصل بین قطب و نقطه مفروض تسطیح نقطه 
میباقد 

سازمان اسطرلاب بردوى اہن قاعده است در اسطرلاب شمالی قطب جنو بی دا 


۰ث آثارا لباقیہ 


رأس معدروطات و در أسطرلاب جو إلى قطب شمال دا راس محر وطات فر از می دھیم 
و سطحی که دوائر دا بر آن تسطیح کرده‌اند یکی از دواىر مواژی با معدلالنہاد 
است و در نتیجه برصفحات اسطرلاب دواثر و خطوط مستقیم ترسيم گفنه . 


نمجيد ازدوش ابو حامد صغانى اپوحامد صغانى دأسمخر وطات را اژقطسن 
د دتسطبيحكره و اعجاب بیرونی بداخل يا خارج كره در امتداد محود نقل 
اذ این فكر کردہ و هيچرك از دیاشی‌دانان اود ادداين 

كاد شگفت آود پہشی نگرفته‌انه و برائر این فکر بدیم دواگر و قطوع ناقص و 
مکافی و قطع زائد هرطور که خواسته بدست آورده . ۱ 
ابداع تسطیح استوان و یك قسم دیگر از تسطیح, تسطيح استوانی نام 
اربنكه پیش از او کسی چنین .«ازد.و تا کنون نشنیدهام که هيچيكث‌از اهل‌فن 

اس سے ان ثبوع تسطیح دا پیش اذ من د کر کرده 
باشند و آن بقرار ذيل است . 

برددائر و نقاطى که در که اند خطوط وُنطوحی که با محود موازی باشد 
می‌گذادنيم و بالنتيجه در سطح نصف النهار خطوط مستقیم و دواگر وقطوع ناقس 
پدست می آید و کتابی دا که من در فرا گرفئن وحوه ممکنه در صنعت أسطر لاب 
نوشتهأم همه این اقسام را شامل‌است لیکن عیب این نوع تسطیح آن است که دواثر 
و نقاط أن چنانکه در سطح کره میباشند تصویر نمی شود جدء ابعادی که در کرء 
متساوی‌هستند چون تسطیح‌شود اختلاف‌بسیاری می‌یا بد بخصوص‌دواثری که بقطبین 
نزديك است ولی غرض اذ تسطيح کره دد اسطرلاب آن نیست که دوائر موافق 
کره مرئی ما باشد بلکه مقصود این است که بتوان دسته‌ای از اين دوائر دا با 
سکون دسته دیگر حر کت و گردش داد و نتيحه این کار با اختلاف اوقات در فلك 
يك جين گردد . 
عیب تسطیح استوانى تقر دا با عرض اد تصویر كوا کب و نقشه شبرها این 
السطيح اسطرلاب مبطخ رد است که ما را به شناسایی أ نبا داهنمایی كرده 
میشود ویحثدداین فوع ات و وی م ٹر افیای یآ نپا را ہرای ما دوشن‌سازد 


فصل بيست د يكم ۵۱ 
ولى يايد به خاطر سپرد که خطوط مستقیم.با خطوط منحنی و همچنین سط ح كرده 
ہا سطح مستوى نسبت نداد پس برای رفم این اشكال بايد تخمين و تقريب اختبار 
كرد و یکی از داههایی که مارا باين مقصود میرسائد عمل .اسطرلاب مبطخ است 
بدين طريقكه نخست يك دايره در صفحداى ترسیم كليم و هرجه بزرگٹر باشد 
ببتر خواهد بود و این دايرء دا باعمود كردن دو قطر بر یکدیگر حهاد بخش 
می كنيم و هريك از نيم قطرها را به نود جزء متساوى تقسيم می كنيم و از کت 
دايره بەبعد هريك از اقسام نود كانه دايرءاى مىزنيم تا نود دایره موازی ہدست 
آيدكه دوری هريك ازديكرى مساوى باشد ودايره بزر گی را که برهومجيط است 
۰ قسم تقسیم می كنيم. وهرجزء را مستقيم به مر كز وصل می نماييم يس ازا:چام 
اين عمل محيط دايره بزركك دا فلكالنروجو مز کز آنرا یکی از دو قطب فلك 
البروج توهم می كليم و نقطه‌ای در زاوف ميط كذارده و آنرا اوك حمل فرض 
می كنيم و جایگاہ ستار گائرا از کتاب مجسطی يا كوا کب ابنه ابی الحسین‌صوفی 
بدست آودیم و تا زمان خود حر كت ثوابث دا بر آن مىافزاييم سپس یکی از 
ستار گان را که در آن نمه است که این دايره راما برای ان کشيده‌ايم مورد نظر 
قراد داده و از نقطه مفروضه از راست به حب به اندازه دورى آن ستاره از آغاز 
حمل شمرده تا به درجه این ستارہ در طول برسيم . 

ونيز از آغاز حمل درامتداد خطی که از مر كز مرود کرده عرضی دا که آن 
ستاره دارد از دوائر نود كانه شمرده تا به جرم کو کب برسيم و نقطه‌ای زرد یا 
لاجوردی باندازه مقداری که اين ستاده از انداژه‌های ششگانه دارد هي گڈادیم و 
همین كار را با ستاده که عرض أن در جہت ديك رأست انام مىدهيم تا اینکه بکلی 
از یك نیمه فادغ شوہم سپس بر سر نیمه دیگر میزویم تا در نتيجه همه ستاد گان 
فلك در دو دواثر محصور شوند و برای اينكه ستازه‌ها در ميان این دو دايره آشکار 
باشند با لاجورد آنہا دا دنگ می كليم و بر كوا کب مصوره ما هرشکل خیالی دا 
كه براي آن گفته‌اند با ملاحظه جايباى أن ترسيم می كليم . 


ا آثارا لباقيه 

این‌طریق تسطیح دا نيز ما نمی پسندیم زير أ همه صورئهایی دا که در فلك 
البروح است نمی‌توان تمام و کامل دد یکسو تصوير کرد بلكه پاره‌ای اذا نپا دريك 
نیمه و يارهاى در نیمه دیگر خواهد افتاد و | گر در خادج فاك البروج نود دايره 
متوازى كه دوری هريك از هم مانند دوری دواگر درون فلك البروج باشد ترسم 
كنيم امر اذ نظام خارح می‌شود و جايكاء این ستار كان يا جايكاه حقيقى آنها در 
آسمان اختلاف ا يافت چه دوری كوا کبی كذ در ریت منارمتساوی 
هستند هرانداژه جنوبی‌ترشود جون‌مر کزدایره قطب‌شمال‌باشد بزد کتر وفراختر 
بنظر میرسد به حدی که از انداژه معمولیخارح می شود مانند تسطیح کسی می‌شود 
که بخواهد ستار گان دا برسطح دایره‌ای که به دو قطب فلك الہروج می گذرد در 
مسقطالحجرهای این ستاد كان بر آن سطح آنهادا تسطیح کند که فاصله این بعاد 
در مط تنك و در خارج از محیط وسيم می گردد چارہ اينكه اين عس دا تا 
انداژه‌ای برطرف کلیم اين است که باید نخست دایره‌ای ترسیم وآ نرا چپاد بخش 
کرد و جات حبار كانه را در ہار نقطه آن نوشت و دو خطی که اين دایره دا 
دا تربيع کرده بطور غیرمحدود از دايره گذداند و يك از نیمه قطرها به نود جزء 
مساوی تقسیم کنیم و محيط دایره دا به ۰ جرع . 

پس از این کار در خط مشرق و مغرب مرا کز دوائری دا که هريك از آ نہا 
به جزئى ازاجزاء قطر و بر يك از دو نقطه شمال وجنوب می گذرد بدست می آودیم 
و چون مطلوب ما حاصل كشت و آ نچ از این دوائر داخل کره واقع شود بر آن 
بكذرانيم صد وهشتاد قوس بدست خواهد آمد که هم قطر را پاقسام منساوی تقسیم 
۰ کرده و هم در هريك از دو نقطه شمال وجئوب تقاطع نموده و اين دوائر دا دوائر 
طول ھی امند . 

سپس در خارح خط ازنقطه شمال که در امتداد قطر است مر كن دایره‌ای را 


۱- مسقطالحجر یمنی قطب مقابل . 


فصل بيست و پم ۵۷۳ 
كه بديك جزء دونقطه مشرق ومغرب دد محيط دايره و از مر کن بەقطر می گذرد 
بدست می أوريم سبسهمينكار را با دایره‌ای که بردو جزء یا سه جزء یا حبار جرع : 
بعد دارد انجام مىدهيم تا بجزء نودم رسيده و نود دایرہ حاصل می‌شود و چون از 
نیمه شمال فار غ شديم به نیمه جنوبی مىيرداذيم و برخطی که درنقطه جنوب امتداد 
قطر است همان کارهایی که در نیمه شمالى کرده‌ايم تکراد می کنیم وددنتيجه صد و 
هشتاد دایره عرض بدست خواهد آمد که هريك از دوائر طول دا يه صد و هشتاد 
بخش تقسيم خواهد کرد . 

س‌اذاین کار نقطه مغرب را آغاز حمل وخط مشرق ومفرب دا منطقةالبروح 
فرش می كنيم و هراندازه که کو کب مفروض از آغاز حمل دوری دارد شمرده تا 
يدرحه أن پرسیم . ۱ 
بس از این كار هرانداژه که کو کب مفروش ما در دايره طول خود عرض 
دارد شمرده ويه جایگاه آن مداد می رسیم دصو د تی ديكر مانندآن تصویر می كنيع 
و نقطه مغرب را در أن اول میزان فرض مى كنيم . 
درنتجه اين کارها همه ستاد كان آسمان در این دو نیمه جمع هيشود ونكاتى 
را که برای تصویر آنہا سبق ذکر یافت مراعات می‌کنيم و | گر مقصود ما نقشه 
شبرها باشد دایر٭ای مانند دوائر فوق ترسیم می کنیم و از نقطه مغرب بداندازهاى 
که شپر مفروض ما طول دادد شمرده سيس پردایره طولی که عرش اين بلد در ان 
جپت بآن منتبی میشود میرسد و ما بآن شہر می‌دسیم همچنین با شهر دیگر همین 
کار دا تكراد می کنیم و طريقه تسطیح این بود که فته شد . 
ور خی از هنجمین حسابپایی درست لرده د 
داه بيداكردن مر | کزد و اثر طول تس ی صلی ۲ 
اعمال صناعی ترجیح میدهند و بدین سبب‌ما بايد طریقۂ یافتن اقطاد دواثر طول 
عرض و مقداد بعد مرا کز آنها دا از مر کز دایره بخوانند گان بیاموزیم که تا 
مقصود از این فصل بطور کامل حاصل شود و برای این مطلوب می گوییم . 


بام 1 لار الب قیه 


بر م رکز ہ دايره اب ج د دا می گذدانيم و این دایرہ دا با دو قطر اه ج 
و ب هد تر بيع می كليم و تققطة ارا مغرب و نقطه ب دا نوت ۳ نقطه ج را مشرق 
و نقطة د دا شمال فرض می کنیم وهر نيم قطری را به نود جزء تقسیم می کنیم و 
محيط دايره دا به سیصد و شصت جزء . 

بطريق مثال می خواعیم كه شعاع دايره ب ز د دا که يكىاذ دوائرطول است 
بدست أوديم و فرض می کنیم ح دورى مر کز آن از مر كز ه باشد بدیپی است که 
٭ز معلوم است زیرا به احزابى كه نصف قطر آن ه ج نود جزء است أن معلوم 
جواهد بود و هريك ار به و هد نيز نود جزء است . 

حون » ز معلوم را در مجموع ه ح وح د مجهول که مساوى قطر مطلوب 
منياى زه باشد صرب کلم مائند ضرب و ب در هد اسك کہ مربع یکی از این دو 
باشد و ه ب دا در خوش ضرب کردهو مجموع را که هشت هزار و صد باشد پر ٠‏ ز 
معلوم تقسيم می كنيم و اذاي ن کار مجموع ه لم و ح ز بدست می آید وه ذدا بر آن 
افزوده و نصف مجموع كه زح,باشد نف قطر دایره‌ایست که قوس ب ز د جزئى 
از آن است و چون اين مطلوت كسام د اندازد اش در كار را بار كرده 
نقطة ر نر معلوم باشد یکی از دو بای بر كار دا برنقطه ز می گذادیم و دیگری را 
بپرجا که از خط ١١‏ كه بطور لانہایت خارج گشته عر 5 دایره‌ای که ح باشد 
جواهيم رسيد واین‌عمل مارا ازمعرفت مابين دوم کن بی ٹیاڈ سی کند و | كر بمدی 
نبود وه ذ معلوم اذ نیمقطر خارج شود باقى بعد بين لمر کزین است و اين بود 


اصل ببست و يكم 2۷۵ 

بدا كردن کله از راء حساب . 
ھر کس که به استخراج بعد مجاز نیازمند باشد 
يعلى آأن نقطة از دایره که خط واصل ميان دو 
نقطه ب حم بان ميكذرد كه قوس اط باشك بايد ب ح زا متصل کند که محيط را در 
ط قطع کند و عمود طس دا پر بد اخراج نموده و طد را وسل نماید و حون مثلث 
به ح اسلاح آن 7 اجزائی که بان احزاء نصف قطر دایره نود جزء است معلوم 
است تحويل هرضلعياز آن به مقدارى كه بان نصف قطر دايره شصت باشد بدیلطور 


بعد مجاز دا چگو نه می باہیم 


است که درشصت سرب نموده و به‌نود تقسیم كند تا درنتيجه این کار به مقذار ستينى 
تحویل شود و مثلثهاى ببح بطد بسط متشابه هستند و ح ه را در بد ضرب نماید و 
مجمو ع دا پر ح ب تقسیم کند د ط ہدست خواهد آمد سپس د ط را دز ح ه ضرب 
کرد و مجموع را بر حب تقس ارس پدست می آید و چون آن را در 
جداول جيوب بدل بقوس کنیم وقوس آن را ا نود القاء کنیم ا ط باقى خواہدبودہ . 
راهى ذریگرددسئلە ساب ق الذ کر ا بعد مچاز دا از راهى آساثر بحوایم 
3 وکست آودیم ملک پہح دا که اضلاع أن 
معلوم است به مقدارى که با أن مقدار نمف قطر دايره | بجد شصت جزء است 
تحویل می کنیم و ذاديه طد ب در صورت اولى و داویه طبد در صورت دوم آن است 
که تمام بعد مجاز آن را وتر واقع‌شده و چون تحویل هرضلعی از اين مثلث را به 
مقداری که با آن مقداد بح شصت جزء باشد بحواهيم درشصت شرب کرده ومجموع 
را پر بح به مقداری كه بآن مقداد نصف شصت حر ع است تقسیم هې کنیم 
و مطلوب يدست می أ يد وچون ضلع ح ه دا بەاین مقدار بدست أودديم در جداول 
جيوب بدل بقوس می کنیم و قوس د ط بدست می آید و اژ هرداهی که اين عمل دأ 
ہنماییم با اختلاف داهپا بديك نتيجه خواهيم رسيد و شكل دايره این است . 


ويام لار ا لبا قیه 





شکل زا باز اعادہ می دھیم که تا آنجه را که اا دز دؤائر عر وض گفته شد بشناسيم ۰ 
رات بيدا کر ٹن مر کز دوائر فرض هی كنيم دائرەای را که می خوأهيم نصف 
عروضص قطر آن‌را بدأ نيم دایره‌ای‌باشد که م کل قطعداى 
از آن است و هريك از ۱ مه ك ج ل ددشماد مساوی باشند و عمود مع دا که جيب 
٥ك‏ کم می‌شود و پس از نكه آن‌را از اچزاء تسینی به‌ستینی تحویل کردیم كع 
باقی جواهد مائد و مر بع مع ڑا مت تقسیم موده و برخادج قسمت کع دا ا 
افزاییم ونصف أن دا گرفته که ك ح باشد يعنى نصف قطر دائره‌ای کہ م ك ل يادميى 
از آنست پا اجزائی که نمف قطر دائره ابچد با أن شصت حزء است . 
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طریقہ بدستآوردن يعى ماز“ ٠‏ .اگ بعد مجاز دا بخواهيم اح دا وصل 

دد دوالر عرو 200١١‏ ,هم ىكنيم كه محيط دايرهدا برط قطع 
می كند و طج رأ وصل می نماییم :و عمود طسٍ دا پر | ج فرود می آودیم [ و حون 
اضلاع مثلث | هح معلوم‌است ودومثلث | طح و | سط با آنمتغابہند] چون ح ۰ دا 
در ا ج ضر بكنيم و مجموع دا بر | ح تقسیم کرده طح بدست می آید و چون این 
خارح قسمت دا دده ج شرب کنیم و مجموع دا بر | ح تقسيم کنیم سج حارج 
می‌شود که جذد مضروب أن دراس طس است که جیب قوس مجاز پاشد و نيز اگر 
|ء را بەمقداری کەبان مقدار اح صدو بست جزء استتحویل کنیم سیس‌درجداول 
اوتاد تامه بدل بدقوس كليم قوس | ط که بعد معماز است خارج می شود و حال در 
جہت ح مانند جپت ! است و در جت ب ماناد جت دال است و هیچ نا یا 
فرق دارد و این مطلب آخرین كيلا وتيود . 

وعده‌ای را که داده‌بودیم وفا کزّدیم و پرسشهایی دا که از ما نموده‌بودند تا 
حدی که توانایی داشتبم پاسیخ گفتیم فکل امراء يعمل على شاكلته وقيمة کل منم 
مایحسن و گمان می كنم اصولی دا که من در تسحبح أن کوشیدم برای تلقیح و 
ہارور كردن عقول کفایت دهد و دد تبذيب نظر و برطرف ساختن هر گونه شك از 
تواریخ انبیا و يادشاهان و ارشاد حيرت زد كان اذ يبود و نصاری خوائند گان دا 
راهنمایی کند. 

خوانندگان این کتاب از سه دسته بیرون نیستند يا شخصی است که در علم 
با من هم بايه وهمسنگ است این شخص مرا خواهد سپاس گذادد و درموضوعاتی 
که من در آنها سعی میذول داشتم ژحمات مرا تقدیر خواهد کرد و يا اینکە مرتبة 
علمی او اذ مرتبه من برتر و بالاتراست» این شخص بايد دراصلاح خلل این کتاب 
برهن تفضل نماید و اگر لغزشی در آن مشاهده کند مرا معذود دارد , و يا آنکه 
خواننده اين دفتر هبجيك از اين دو طبقه که گفته شد نیست و دانش او از دانش 
من گمشر است » من برای این شخص اسپاب استفاده دا فراهم کرده‌ام و اگر اهل 


۷۸ ۵ آ ار الباقيه 

عیاد است او را از اتیان بمثل عاجز و ناتوان ساختهام . 

حو نه از حصومت دشمنان ترس و هراس داشته باشم با انکه شعاد من در 
هر كجا که باشم دوات مولانا سیداجل منصود ولی النعہشس المعالی است که‌خداو ند 
توانایی او دا ادامه دهد و دد پنپان و آشکار بر كن ملیع دولت او اعتصام و اعتماد 
و به‌نور درحشان او هدایت من است ۱ 

خداو ند مرا وجمیع مسلمانان 0 بشناختن کنه نعم او و ادای طاعتش که پر 
همگان فرض و واجب است توفیق دھاد . 

کتاں خود را به ستایش و حمد خداوندی که مارا نصرت داد و هدایت 
نمود و راہ داست دا از کج بشناساند تمام كنيم ليبلك من هلك عن بينة و يحبى من 
حى عن بيئة وا لصلوات على المبعوث الى خير امة دائماً ابدا و على اهله الطاهرین 


وسلم تسلیما کثیرا . 
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ابن ابىطالب» على وماك ٩۱۸۹‏ موب 
fara FFA ۲۳ + ٩‏ ای » ماو ) iowa‏ 


۳۸ 
ابن ابی طالب: علیبن رشاين... serr‏ 
ابن ابی طالب؛ على بن محمدبن ... ٣ھ‏ 


ابن اہی عبید قفی؛ مستا ر ر FF‏ 
ابن ابی قحافه: سدیق عبداله و , 
این ابی ملک الاقرن بز 

این ابی وقاص؛ سعد و ۔ 


ابن احازہ حزقیا ١‏ . 

ابن احعدء؛ ابواحمد سارك و , ب 

ابن احمدہ ابی عون ابراهيم بن محمد مم 

ابن احمدبلخی؛ ابوعلی محمد ۲ء 

اين احملسلعی هروی؛ ىأىون ۰ ٤؛‏ بو 

ابن احمد طاهري: ابوالٹاسم على ۳ ۳. 

ابناخرياء يواش (قائل عتلیا) ۳, . 

ابن اخشویوش» اردشير ۰۲ ۱. 

ابن اخطب» لی ہے ۰۳ 

أبن اخلوخ» ستوشالح ۹ء 

ابن اخوس» أرسيس ہو 

ابن‌آرٹموخ؛ ابی عبداله ان پا 

ابن اردشیر بهمن» دارا م؛ ١‏ . 

ابن اردشیر» شاهپور ٤‏ » .و ۱ ۱۸ ۱۹+ 

اب ارغو ساروغ ۶۹ء“ 

آین ارقادس ء یدوس پر۳ 

این ارنبا النطقى» بطلمیوس مم . 

ابن ازدیء بلككين... ۳ء 

ابن استاد بنداد سرخسی» محمدين اسحق ع, 

ابن اسحق کندی؛ عبد المسيح ٤۹ء‏ 

ابن اسحاق كندى؛ يعتوب وعم » ۳۹۳, 

ابن اسنندیا ره بهمن ۹۳ء 

ابن اسماعیل هاشمی؛ عبداله و ۲. 

ابن اشتر اس ابراهيم تج ۔ 

این اشی‌حدار: اشکكابن... 

ابن اشرف» ٦ء‏ ۳ء 

أبن اشكده اشکك بن اشكك هات ۲۱ و مر 

ابن اشسکد» شابور fine‏ بو با بو ۲۱ 
كرت ۲۱ قاقزه 

أبن اشکان» اشكك 45 هه( ہو 

ابن اشخانان؛ اردوا ن كبر ںہ ۰1 

ابن اشکانان» بلاش ۷ لام 

ابن اشکانان» بهاارید يه . 

این اشکانان» جوڈز ب٥١‏ 

أبن اشكائان» خسرو به . 


5 5 ۲ء 


اہن اشکاٹان؛ لرسى پت٥‏ ١ء‏ 

ابن اعرایی ۳٩‏ ۵ 

ابن اغسطس؛ طيبروس ع ۱۳. 

ابن اف ریقس حمیری» شمربرعش ۰۱۷۹٩۰‏ 

ابن افریقیس » ذوالاذعار وب ۱ , 

ابن انقوراء كود رزين شاپور ++ .٤‏ 

ابن اقرن» 3 تبعالا كبر ۱۷۹. 

ای رن 5 ذوحسبان و ۱۷. 

ابن الزيير ‏ ۳ع» ۳۳ 9 : 

ابن الصباح؛ ابرهة ۸۰ ۱. 

ابن الصباح» الصباح ین برهة 

اين الصباغ با[ E‏ 

این الصوفي هه ه. 

ابن النضل اليهودى الخیبری» يوسب و ع. 

اين الفضل » عبدالكريم ۳ ۰۲ 

این الملطاط» حارث رانش ين مداد ۸پ وه - 

ابن امرءالقيس» منذر ع -» مره ۵۵.4٩‏ ۱د, 

اين امره‌القس» تعماك وم ۰۱ 

ابن انوسيا؛ عوزیا +١١ء‏ 0 ۔ 

این النجم ! ٣۳ء‏ 

اين النديم ITE» Ê‏ م ۳۱ص . 

اين انوش» قينان و . ۱. 1 

ابن‌انوشیروان» هرمز بو ؛ ور ys‏ 

۱ ۰1۷۳ 

ابن اوشهنتك» تهمورث ۳ اکھد 
٤ء‏ : 

ابن اولاد» بلطشاصر ۲ .١‏ 

ابئايهم: حارث ۸۲ ۰۱ 

ابن بابكك» اردشیر , ۽ ۱» ۵٩ af‏ ۱ ۶۱۳ 
۶ ۱ 41۹ ۱۸ ۲۱ ۰۱۰۱۹ ۱۷۲ ۰ 

ابن پاسل» بھرام بن محا كك ان حم ۳+ 

ابن برسکت» یحی بن خالد ۲ه. 

ابن بازیار ۱ ۰۳ 

این بختنصس اولادن باولاق ۰۲ ۱+ 

ابن بختیاره سرزبان ه . ۰۲ 


+ ۱ ار‎ a 


فهرست اعلام ھ۵ 


۱ ابن بدیل‌خزاعی» عبداله دو ر. 


ابن بسیل؛ اسکند روس ۱۳۹ .. 

ابن بسيل» الیو ۰۱۳۹ 

ابن بشتاسف» کی اردشیسر بهمن‌ین اسنندیار 
۵۸ء 

أبن بکسوم» ابرهة الاشرم ۱۹ھ 

بن بلاش؛ جودرزین وين ٦ہ ٠:‏ 

ابن بلاش» غرمزامہ وو ؛ ۰۱۵۷ 

ابن پلاشان» اردوان پو وء : 

ابن بنطرء يوربعام ٣٤ء‏ 

ابن بوید» ابوالحسن اسيك ۵ . ۳ء 

ابن بویه» حسن و , ۲. 

ابن بویه» على ع . ۲» ۵ ۰ م ۰۳۰۳ 

ابن بھرام؛ تمان ين ... ٣ھ‏ 

اين بهرام حلش ! امان ... 

ابن بهرام: فیروز وج و 

ابن بهرام ٹور بویه بن... ۱ ۳ء 

ابن بهرام» بھرام بن بھرام ۶۱٦۹۶۱۹۹ ٦۱٦٤١‏ 
۷۳ | ۰ 

ابن بهرام» رسی ۱۰۰ ۱۰ ۲۱۹ ۱۹۱5 
۸ ۱ 4155 ۱۷۲ ۰ 

ابن بهرام؛ پزد کرد ۶ 4۱ پگ ۱ ۲۱۸ ۰۱۷۰ 

اين بهمن ؛ دارا ۱۰ ۱ ۰۱ 

أبن پرویز» شيرويه . ب ۱ 

ابن تابوت» رناعة بن زید > , ۳. 

این تبع » حسال‌ین عمرو ۲۱۷٩‏ ۰.۱۸۰ 

أبن تیع؛ عمرو ٩‏ ۰۱۱۷ 

اين تبع » بلکیکرب ۰۱۷٩‏ 

ابن ترح» هاران و ۲ ۳ 

ابن تنعم حمیری؛ أسعد بن ريبعة بن .هه رجح 

8۱ ۰۳۸۳ FAY ابنثابتء سنان ديس‎ 
۵ ۲ : ۲۵ ۱ ٩ ۲۶۲ ٩ ۲۲۲ ٤ 

ابن ثعلبةء حارث ۲ ۱ 

ابن ثوفيل» ىیخائیل ۰.۱۳٩‏ 

اين ید وس » ارقادس ۳+ 


۳ ۱ 


۳۹ آثار البائيه 


این‌جابر بٹائی؛ محمد رپ ۲۲ ۸ ۲۵۲ ٩‏ ۵۲, 
این جاہ رہ کرز رم . 

ابن جبار محمد ۽ , , 

اين جبلة» حارٹ ۲و وه ۳م 

ابن سيلة؛ شراحیل سر . 

أبن جبلة؛ عمرو ۳م . 

اين جبلة» مندر مم ١‏ . 

ابن جذعونء ایبملک رر 

ابن جریرطبری» ميا و , 
آین‌جشنس» ابوالحسن آذرخور, پ, 
اين جعفرۃ ایراهیم ۳ء ۲, 

این حعفره اها چے سے 

ابن جعفر» ژر .١‏ ۲, 

انن جعفر: فضل ۳, +. 

أبن جع محمد و , 4۷ سے ی 

أبن جعفربقندر» احمدین اسحاق ۳, ۷, 
ابن جفند؛ عمر ہم . 

أبن حم » انریدون أن دده IE‏ 
ابن جنایی» أبوطاهر... سب 
ابن جندب شرازي: ابی معبمود , .. dÊ‏ 
این جورجس » میخائیل پ۳۵ 

أبن جهم » على ۸۵ ۳ + 

ابن جهم برسکی» محمد ,۱٤۱‏ 
آبن‌ساتم‌طائی» علق . 

ابن عارث:ابوشمرجيلة ۸۳ . 

این حارث» ابو کرپ‌نممان ۳ر ر. 

ابن حارث؛ سبلة ہر پر 

ابن حارث» جفنة بن‌منذر بوم , 

أبن حارٹء دوالمنار ابرعة ۸ ۷ اء 

این حازث» عير وم ., 

ابن حارثء متذر وم . 

أبن حا رث» تعمان AY‏ 

ابن حا رند» زید ق ٩‏ ے 

این حبیب بغدادي: ابومعتر محمد ر بو. 
أبن حبيب؛ مسلمة ۽ ۳۱. 


ابن حجرء حارث سر . 

أبن حسان» تیم الأصغر . م . 

اپن جسن ؛ ابوشجاع لا مره و , ۳. 

ابن حسنء ابونصور بویه و . ۲. 

ابن حسن اسفهانی» حمزه ر وغ ۹ پ8 واس ) 
IA ۱۵۰ ۱:۸ ۸‏ با ہیں 
1 1 ۲۳ 

أبن حسین؛ ابواسحق و , +. 

ابن حسین اهوازی» ابوالحسين احمد و ع ء, 

ابن حسين خازن؛ ابوجعفر محمد ۲ر٤‏ . 

ابن حکیم» عاشم بے 

این حمدان: ابوالحسن على م . +. 

أبن حثفه» محمد ہرس 

أبن خازم: عنداله پ۹ , 

ابن خرداد بد» ابوالقاسم ... ۳۸ 

اين خرداد به » عيداله بن عبداله وى 

أبن حرقياء منشا ۳ , , 

ابن خسرو» صغدنا توس ۰۲ . 

ان خطاب» عمر م ع» ۰ 1o‏ ۲۱۸۹ ۳۱۹ 
۳۷ 

ابن خلدون و ۲ , 

أبن خلفب زنجانی ؛ ابوالفرج ابراهيم ین احسد 
OY‏ ۷ ۱ ۲ بر 5 زء 

اہن خلف؛ اميه ہم . 

ابن خويلد: طليحة ٩۳‏ , 

اين داراء اخشویوش ٣ء‏ 

این داراء اشکبن داراين دارا بور ره . 

اہن داراء دارا ۰ HEA TY‏ ارو 

این دارای ثانى» اردشير مه ,. 

این‌داود» سلیمان , رر ۲ و عبر 
٩ ۷۱‏ ۱۷ ۵ ۲۳۲ ۰ ۱۳۸ ری 

ابن درید ازدي» ابویکر محمد وږو ع و, 

أبن دوس ؛ سلک بن نهم ہن غفم 6 | , 

ابن دیصان ٣‏ م. 

ابن ذوالا كعاب» شاپور بن هرسز , ب , 


ابن ڈی یژنء پاسیف ۸۱ .٠‏ 

ابن ريبع » کنانة ٦ء‏ 

ابن ريبعد» عمرو م «. 

این رحبعام؛ آبيا ۱۳ . 

ابن رستم؛ سپهید مرزبان ٩٩‏ ۸۳ ۱ ۰۳۱ 

اين رستم کوهی؛ ابوسهل بیژن . ۰ ع. 

ابن رقاشء عمرو ۲۳ . 

ابن روح توقیعاتی» ابی‌القاسم ۱ ۳۲. 

ابن زائده؛ عبدالكريم بن... ا 

ابن زبعری ب ۲ ه. 

ابن زيير» عبداله ٩‏ و ر» ۰ مه. 

اين ز كرياء یی ١ه‏ ۶! ٤٤ا‏ اه ۶+ 

ابن زکریای رازی؛ محمد روم. 

أبن زوین؛ زاب بن تهماسب بن کمجھوبر بو ۱. 

أبن زیاد» ريع بو ۱. 

ابن زيار؛ خورشید م +م. 

ابن زید» عدی وم ر. 

ابن زيد علوی» حسن ۾ ۰:۳5 ۳۳ ». 

این زیون» بوروخ ۰۶۲۳۱ 

این‌ساروخء احور و 

این‌ساسان بزرگ» بابک شاهین ... 

این‌ساعده» تس ۲ ۲د. 

ابن‌سام؛ فحشذ ۹ء 

اينسباء حمیر رب | . ۱ 

ابن سبكتكين » اپوالقاسم سود ٠‏ 

أبن سعد؛ عمير ٩۰‏ ۱. 

ابن سلمناصر» ستحاريب ١‏ ۰ ۱. 

این‌سلیمان» اپوجعفر محمد , . ۱. 

این‌سلیمان» رسبعم . ۱ (؛ ۰۱۱۳ 

ايؤسليم» غزوه وم | . 

اپن‌سنان» ابراهیم ظ ۱ ۰۵ 

این‌سنان‌فره» ثابت ٩‏ ۱ ۱. 

این‌سینا درو ۳٩۹‏ ۲ وه بوو؛ 
êê ۶‏ 


ابنشابون بلاش په ۱. 


۳ 


فهرست اعلام ۵۸۳ 

این‌شاپور» بهرام مه ر٤‏ پمیر اوھ یہ 
FITA ۲ ۱ ۷‏ پر 

این‌شا|ور» جودرزين بنویژت ده ,. 

ابن‌شاپور ذوالا کتاف» شاپور وو بود 
۸ ۴۱۷۰ ۰۱۷۲ 

این‌شاپوره ویژن بن بلاش جه ر. 

این‌شاپسوره هرمز یور وو موه 
۹ءء 

ابن‌شاپور» يزدكرد £ ,. 

این‌شا کر» محمدين موسى ۹ئ . ۰ 4. 

این‌شاهویه» زادويه . پ؛ م ۳۲. 

ابن شالح» عابر و . , ظ 

اب شراهيل هدهاد؛ هداد وب | , 

این‌شعبه» عبداله ه و۳. 

این‌شعبه» مغيرة ٩‏ . 

ابن شلمفائی محمدین على FY‏ 

ابن‌شمر» اپول وب , 

ابنشهاب» احمد بن ؟. 

ابن شهریساره یزدگرد ۰ ۱۱ پوت 
۱٩‏ ۷۱۷۰ ۱۷۳ ۰ 

ابن‌شیبان» بلومرة  ٤‏ ه. 

ابن شيث: انوش ٩٩ ۱.٩‏ ۲ بای 

ابن شیرویے؛ اردشیسر دوب بنك ووب 
۷ پے 

ابن‌سالح بغدادیء فرح رمع. 

ابن صباغى» شعو پ٩‏ ۽ . 

اہن ‌صحمہء اریاط ر و ر . 

ابن صئوان» خالد ۽ ۽ ه. 

این صوریا ۽ . ۳. و 

اپن‌طارق» پعتوب پ٠‏ . 

ابن طاهرء طاهر ۳ ع . 

ابن طلحد» احم ۲ , مي 

ابن طلحه؛ علی‌بن احید ۲ ۴ھ 

. ۱ ٩۳ ابن‌طلویا‎ 


این‌طوح» فراسیاب ين  ...‏ 5۷ ۱. 


BAF‏ آثار الباقيه 


ابن‌طیب سرخسی؛ احمد ہے ۲ ر سرعم نوع 
٩‏ ۰ ۳ ص۰ ۳٣‏ 

این‌عاپر» فالغ و . . 

ابن عاص » سعید پو | , 

ابن‌عاصء عمرو ۵ ٩‏ + ۱۹ء 

ابن‌عامر؛ عبداله ہو ر؛ بو ۱ 

ابن عیاده صاحب , ۲ ر. 

ابن‌عباس صولی» ابراهيم به. 

ابن عباس : عبداله ا ھی ۷۲ 5 ۰۳۳ 

ابن عبدالجلیل سجستانی» ابوسعید احمدبسن- 

مدا ۳۹۹ 5 ۲: 

ابن عبدالرزاق؛ ابی‌بنصور ره . 

ابن عبدالعزی» بلی اسه و و ». 

ابن عبدالعزيز» عمر و و , 

این عبدالمزیز هاشمی» محمد وم ع؛ ۸ئ 

این عبدالقدوس» صالح ٩‏ .۳ 

ابن عبدالمطل » عبداله پر ۲ ع, 

ابن عبدالملككء ابراهیم بن‌ولید ہی۶ 

ابن عبدالملكك زیات» محمد ع ع. 

اپن عبدالملکب» سلیمان ٩ ٩‏ ۱. 

ابن عبدالملكك: سسلمة بم . 

ابن عبد الملكك مرورودی» خالد ۲ ۲. 

ابن عبدالملک» وليدين يزيد و و ۱ . 

ابن عبدالملكك؛ هشام به؛ وور, 

ابن عبداله؛ جرير ٩۸‏ ۱. 

ابن عبداله‌سینا» ابی على حسين -وم. 

ابن عبداله» قاسم ۽ , م. 

ابن عبدالملگ» يزيد ۱۹۹. 

ابن عبدالقیس» علىين محمدين عبدالرحیم 
sa‏ 

أبن عدتان» سلکاین ... ۸۴۳١ء‏ 

ابن عدواء ذ كريا بن برخيا ۳ ۲. 

أبن عدى؛ عمرو ٤‏ ۸ ۱, 

اين عدى؛ سطعم دم ١‏ , 

ابن عراق» ابونصر ملصور بن على ۽ ۳. 


ابنعراق» أحمدين محمد ويم, 

عقادن 1۹۹ 

این عفان عثمانت وى (؛ دون يسه. 

ابنعفراء جذعون روس 

اين علقمه ذسیلی؛ ابويعفور وم , 

ابن علوان» ضحاك وع ر. 

ابن على» ابوطالب رستم 5 . ۳۴ء 

ابن على الشلمغاتی محمد . ۳۲ و جم 

ابن علی(ع)» حسن ,بر FI ۸ »١‏ ۱ ۳ ۵ ۳۳۷ و ! 

. 5 ۳ ۵ 

ابن علی(ع)» حسين ,وم» ووب ,پچ 
۶ ۳ ۵ يدم وا پر ۲و اي و سای ]| و ۳ و 

این علی‌حاسب» عبداله ووم 2 

این‌علی» ريد ۷ ۰۲. 

ابن علی» عبدالصمد و +۳ 

ابن‌علی» على . ۲ :. 

ابن علی؛ محملہ پر ۳۱ 

ابن عللى ثانا ابوسحمدحسن )۹۷ 

اب علی؛ یحبی ر۳ 

ابن‌عمران: موسی , ۳ع» ۳ع» مہ٤‏ 

ابن عمران؛ هاروله م ۳:. 

اپن‌عمروالید»» اسرءالقيس و ب. 

این‌عملیق» بنی‌فاران بن عمرو ٠م‏ ر , 

ابن عمول» يوشيا ۽ | ۱. 

ابن عنث» شمکار ٢۹ھ‏ 

أبن عوزياء يوتام ۳ ۱ ۳ 

أبن عسى کروی؛ سوسی ۰۱۱۳ 

ابن غار؛ ببوراسب بن ... 

ابن غزوان» عتیة بو ۔ 

ابن غنم» عیاض م و ۱. 

ابن غوث: حنفنةبن... ۱ء 

ابنفاسى» اعمد ر ۽ و. 

ابن نالغ» ابغو و . ۱. 

این فتق» قوربيقوس و , ۳. 

ابن فروح» الییعا زر مم. 


۰ 1 ۶ 


این فضل؛ سعید پر ۰۳۳ 

ابن فعا خطره» ابوتصرخره قیروز د . ۲. 

ان فناخسره»ابوالفواوس »: ». 

اين فلاخسرہہ اب رکاللجو » . +. 

این فوا؛ تولم 1 ۱ ۰۱ 

ابن فیروزالجروں بن... ۱ء 

ابن‌فیروزانء اردوان بن‌بلاش هه .١‏ 

ابن فيروزان» خسرو ہہ . 

ابن فیروز بلاش ه10 به ۲۱ وا بسحن 
)٤ھ‏ ۱۷ء 

أبن فيروز» جاماسب و ۱. 

ابن فيرول خرزادین انس بن جاماسب . ١م‏ . 

ابنفيرول قباد وه به بو ۱ ۱۸ ۱ ۳۱ 

اين فیروزه کسری »ده ۱. 

أبن فیروز نرسي ‏ ه ۱. 

ابن فيرون» ترسي ده ۱. 

ابن فيقوار» کا برش ببر, 

أبن فيلفوس» اسکندر ۳۳ ۱. 

اين قاس » حسين ۲ ۳۲. 

اين قاسم ؛ هسام TT‏ 

ابن قباد» انوشیروان . ب » ۳ب ۱ . 

ابن قباد» رسٹم بن... ۳" 

ابن قباد هرسز» خسرو ۷۳ | . 

أبن قييصة طائی؛ ایاس جم .۰ 

ابنتتيبه جبلیء ا بن سملم 
۳4۹ 

ابن قحطان؛ عبدشس بن يشحب بن يعربه 
A‏ 

این قرہ؛ نابت .م > و . ٤‏ 

ابن قره: سنان بن ثابت ‏ پ۳. 

ابن قسطنطين ؛ لوف ۳4ء 

ابن قضاعد؛ ملكك بن ... ۱۸" 

ابن قطن » ذونواس حريب .١ 4.١‏ 

.١ ١ ١ ابن قنان عثيثال‎ 

أبن قبس » احلف بو . 





فهرست اعلام ۵ 


ابن کرایء أيهوذ رو 


ابن کسری پروی کسری بن قبادين. هسريز 


۰ ۱ 


اين کسری پروی يزد كرد بن شهریار ۹ء 


ابن کسری؛ قبادبن... 
ابن كسرى» هرمز هب . 
ابن کعب انصارى» قرظة ٩5‏ . 
ابن كلب» بتوسارية ړغ ه. 
ابن كناسه FF‏ 
ابن کناسه» أبويعيي ه . ع ۵۳۹+ 
ابن كيكاوس» بلاش بن‌شاپور بن... 
۶ 9 ۰.۱ 
ابن كيقباد» کیکاوس بن كينية بع:۱. 
ابن كيقباد؛ کیله‌راسب بسن کیسوجی بن۔ 
,كيمنش ٤۸‏ 1. 
أبن لاون اصفر» قسطلطين بم 
ابن لاونا ثبر: تسطنطین پ۳۷ 
ابن لاویء قسطنطین وم ١‏ , 
این لحعی؛ عرق و ټم 


ابن لحيان ععلیقی؛ اوس بن... 
ابن لخم؛ جحجبابن عتیك ت پر ڑے 


5-8 زه 


As 


ابن لخم؛ مرن ... ۴۸۳ 
این لهراسب» کیبشتاسب م ؛ ۱. 


این‌ساریه ۳ ۱ 


اين باءالسماءء عمروین منذر وم . . 

ابن مالك عبدبن فقیم بن عدى ین هامرین- 
تعلية هر. 

آپی‌ما هان» عيسى . ۲ 

اپن‌ساه فرودین» بهافرید ٤‏ ۳۱. 

این مشوشالح ۽ ملک ٩‏ , ۱. 

ابن مئوب» عید كلل IA»‏ 

ابن سحمدین عبداله» ابوغليين... 

ابن حمد بوزجائیء ابوالوفاء محمد + ع. 

اين محمد ذهلی» سعيد ۳و ۱ ۶ و ۱ 


e: 


فرق أثاراليافيه 

این محمد سفاح عيداله ۽ ۽ ۲. 

ابن محمد صادقء جعفر بم ۲. 

أبن محمد سوسی ۱۔٣‏ 

ابن محمدہ عاروت , , ٤۲‏ ہے 

اہن سخرث؛ حھبانِ . ۸ ۱, 

ابن مرثدء ولیمه  .‏ ۱. 

أبن سرد انشاه» بھرام ٤ے‏ 

ابن مرزيان مذاره جريرين عبداله ۱۹٤١‏ 
ابن مروان حكم؛ سروان بن محمد . . ۲, 
ابن‌سروان» عبدالملكك وو ب. 

ابن سره؛ بنى نيم ٩۳‏ ۰۱ 

این مره؛ لپ از ... TÎ‏ 
این‌سريم» عیسی ۱۳۲ و ۵۲. 

ابن سسروق» ميسرة 6و و, 

ابن سلم: عبدالرحمن ٣ج‏ 

ابن‌سلم» قتيبة به ل و 

ابن مسلمة نهرى) حبیب .١ ٩‏ 

ابن سطیار؛ محمدين بهرام ۳ ۳۲ 456, 
ابن معاويه؛ يزيد وو ,م ه. 

ابي معتزء عبداله ۽ , ۲. 

أبن معتضد؛ جعفر ۲. iF‏ سے پآ 

أبن معتضد» محمد ہے ا ۳, ۽ 
آبن‌سغیره سخزون» هسام و و . 

ابن سقند ر¿ ابراهیم YoY‏ 

این‌مقرن» نعمان ٩‏ . 

ابن مقع ع ۱. 

ابن مقلم و ۸۳۱ و۳ 

این‌سکتفی» عیداله ۳, ۲. 

ابن‌سلاذان» خسرو په ب. 

این سلجم» عبدالرحمن  ٩‏ 4۱ ۵۳۳. 
ابن ملک مناد م الفرقدین» حذيمة الابرش عم ,. 
ابن سلکد» توح ہے 

أبن سلكيكرب» اسعد و ب ر , 


أبن سماء اسكند روس ۵ء 


این‌مندر» ابوقابوس تعمانبن سنذر ۸۳ ٤‏ هړ . 


ابنسنذں منذرین تعمال ور . 
ابن سند ر؛ نسمان‌ین اسود وم و, 
ابن منذر» نعمان بنعمر وم | , 
ابن سنشاء اسون ع | ء 


ابن منوشجهر» سام بن نريمان بن... ۷ء 
ابن منوشجھر؛ كيقبادين رُغ... ۷ء 


أبن منصور حالاج» حسين ۲۳۱۷ موس 

أبن منصوره نوح ۳۳ ۳ ه. 

ابن سوزاد» فیروزین ... ۱« 

أبن سوسى تفرشی» یعقوب ,م ۲ ۽ . 

اين بوسی خوارزمی» محمد ور :» ٩‏ ۲». 

ابن بهدی» ابراهیم ‏ . ۲. 

ابن هران اصبهانی»؛ بهرام ‏ ع ۱. 

ابن مهران مستندى» میمول م ء. 

این مھں باهيا ر ۱ . 

ابنمهلاثيل» يرد و . . 

ابن ميخاثيل» لاون‌بن ثوفيل ب۳ ,. 

ابنميشي» افرواك بن سيامكك وی ١‏ . 

ابن میشی؛ سيامكك و ۽ . 

این‌میمون قداحء عبيد اله إن ,,. CT‏ 

ابن ترسى؛ هرمز وه ۰۱ ٤1۹ 4+4 ۱٩‏ 
Ve ۱۸‏ 

ابن نصر؛ ربيعة دم ,. 

ابن نعمانء أسودين بندر هر . 

ابن تعمان: جبلة بم . 


. ابن تعمان» حجر مم . 


ابن نسان: عمر ۸۳ , 

اين تعمان؛ منڈر TAG FIAT‏ 

أبن تعمان نصرائی: یں ۹, ۰۳ 

ابن ثقفور استيراق م .١‏ 

ابن نتنورس» استيراق پ۳ . 

أبن نوح نصرانى» جبرائیل , و۳, 
این ‌نوحء اميم ين لاوذين ارمين سام وم. 
ابن توح» سام پاہ) ۹ 

این نوحء كاسرين یائٹوم, 


ابن نوح» نمرودین کوش بن‌حام م ۲ . 

أبن تون» يوشم رررے ۱۳۸ ۳۳ fv‏ 
٤۔‏ 

اين نیلوسء زامیس ٩‏ ۰.۱۳ 

ابن وائل» بكر و و, 

ابن وائق» محمد م . ۔ 

ابن وشمگیر؛ ابومنصور ييستون ‏ . ۲. 

ابن‌وشمگیں تاپوس ۵ + ۴ء 

ابن ولیدہ خالد ٩۳‏ ر٤‏ ۱۷ ۰۳ 

اين‌ولید» يزيد ٩۲‏ . 

ابن وھب؛ ابوالقاسم عبیداله ین سلیمان م ه. 

این وهب؛ حسین بن... 

ابن ویژن» نرسه ده ۱. 

ابن ها رون الرشید؛ احمدبن محمد Tel‏ 

این هارون الرشيدء عبداله ‏ , ۲, 

ابن ها رون؛ جعقر | . ؟. 

ابن هارون: محمد | Farr.‏ 

ابن هرقل» تسطنطين ۲۱۳۸ ۱۳٩‏ 

ابن هرسزء ابرویز پ۱. 

ابن هسریز» اردشپسر وو بو » مدر 
jy =‏ 

ابن هرمزان» فیروزان وه . 

ابن هرسز؛ بهرام »۰۱۰ 9م240 254 ووب» 
Fis: 153441‏ 

أبن ھرسز؛ پرویز ۰ ۰۱۷ 

ابن هرمز ڈوالاکتافء شاپور ۽ » پو, 

ابن ھرسزہ شيرويه ۱۷۳. 

ابن هرسزء فیروز ياه ٩۱‏ ۱۰۱۹ء 

اہن یاسر د , ۳. 

ابن هلال صایی؛ ابواسحق ابرا هيم و. 

ابن علال: عیداله ۹۵ 

ابن هلال؛ عبدون ١١‏ و . 

أبن عمالحمیری؛ صعب ه .٩‏ 

ابن همدادال» سزد كك روم 

ابن هندمحرق اول؛ أمرءالقيس بنعمرو هم ۱. 


ھ۳٣‎ [ 


فهرست اعلام ۵۸۷ 

ابن پحیی» عبداله ‏ ه, 

اين یحیی» على مه »  ) ۵ ٤‏ 9 ۶ 

ابن یحیی» عیسی (ابوسھل مسيحى) و . 

ابن یرد اخنوخ ۰۱۰۹ 

ابن یزگرد؛ هدام ٤ر‏ ۰۱۱۷ 

ابن پزگرد» فريدون ۽ 

این پزگرد» فیروز ب٦ ٤‏ ۰۶۱۹۸ ۱۷. 

ابن يزيد؛ يزيد بن وليك . , ۲. 

ابن یعقوبء يهوذا ر ۳۱ ۰۳۱۳ 

أبن يواش» اسوصيا ۱۱۳۔ 

ابن یوثام» احاز ۱۳ . 

ابن يوسف» حجاج ص 8۳+ 

اين يوشياء يهواحاز ۽ ر ۱. 

ابن بهواحاز» بهوياتيم .١ ١:‏ 

ابن يهورام» احزیا ۳ ر , 

ابن یهوشافاطء يهورام ۱۳ ١‏ . ۱ 

اپواء (نام محفی مي‌باشد) ۷ ۸۸ ۰۱ ' 

ابواحمدالموفق ۲, ؟. 

ابواسحق مر 

ابوالحسین و ۽ .٤‏ 

.۱ ٩٩ ابوالحكم‎ 

ابوالعلاء م ۱» ورم» ٣7ھ‏ 

أبوالعمر و ع۳. 

ابوالفرج مه ر٤‏ ۰ ۳۲ ب ۰۳۲ 

ابوالقاسم 2۳ ۳. 

IAA ابویکر‎ 
۰9۳۲ 

اپوئنابه و ۱, 

ابوجعفر و پم ۲» ۰ ٩‏ ۰۲ 

ابوسعید ۲ پ۳. 

ابوعبيد ع ٩‏ ۱, 

آبوعییده و و . 

اپوغصه ۱ ۲ ۱ , 

اپو كرب و ٩‏ 

اپویخید (ہسرحمدان) ۽ . ۲. 


Ar f!‏ ۲و زوا 


۵۸ آثار الباقيه 

آپویمسلم یں ۳؛ ع ۱۳۱ ۳۱۵ 

ابونواس و ٤,‏ . 

ابی احمدين خلف بن احمدء ولىالدوله عم ه. 
ابی العزاقر , ۰۳۲ مم 

.۱ ٩ . ابىأمية‎ 

أبى بكر حسین تماز , ۳4 

ابی خالد ء 

ابمسفيان ومرء.ور. 

اپوطالب ہر ړړ 4۱ ۵۳۵ 

اپی‌معشر ع» وب نس ری رر و 
٩ ۲ ,۲ ٩۳ ٩5 *۲ ۲‏ ۵۲ الباق قم 

ایبهود ٣٣۽‏ . 

اثاناسپوس ٩‏ ه عٍ. 

اثثباب ۹ ۳ ۰ 

يلوس ۰۳۱ 

اجنادین (نام جنگی می‌باشد) ٩۳‏ ۱. 
احاييش ‏ ۲ع. 

احد (نام یکی از جنگهای بيغميز). و ,ر؛ 
۳ 

احوز (نبى) ۰۳٩‏ 

اخشطینوس م٤‏ 

اخشورش (نام پادشاه) ع۳ع, 

.۱ ۲ ٩ اخشیرش‎ 

اد ریانوس ۳۶ ۱. 

ارذوات اسغر بره . 

اردوات عم مون ۲۱۵۹ بون 

ارسطو ء ع» ,ب ووم؛ ۲و 

. ٩۳ ارسینوس‎ 

اردشیر و ع؛ ٤ت‏ ۰ FE.‏ 5۷ ۱ ۲و و 
IYE ۱۱۷۲ ۱۷ ۱ ITF ۲‏ و ی 6 
IA‏ ہے ۲۳ پرے ۳ ۳ ۶ ۳۱ 

٤ر‎ ٤٤٥ ٤ ٤٤ي ادن (رود)‎ 

ارطخشاست ږ و .٢‏ 

ارغو و ۳ ۰۱ 

. ارفخشاط م ۱۲. 


۰ ۲ | a ارقام‎ 

ارم (نام باغي می‌باشع) ٤.۹‏ , 

ارماسثرس + ۱۲+ 

ارسائوس ٢٣ھ‏ 

ارسلی (دوران ٩)‏ 6 

ارساى نمی ۹ہ ج٤۲٤‏ 

ارمليه . ده پو £. 

ارسینیه چهازم ډو . 

ارنية ۱۳۹. 

اروپا . ۲ع. 

اربوس ٤٤٥٤‏ مه ع, 

اربوس ۲ ۱. 

ازمائیل روس ۳۰۲. 

اسارائو ۳ ۱. 

. ١6 اساروس‎ 

اسال ۲ ۶ م. 

اسبهذان ۰ ۳, 

اسپیانوس, --:. 

استبجاب ۳ ۳۶ 

استشهاد در اغتلاف اراد من ری ہس 

اسحق (نٰہی) ر, (» دب ہپ رب 
۲ ۰۶ 

اسخریوطی» يهوداى بر ٤۔‏ 

اسخوریس ۳۱ ۲. 

اسدی و ٤‏ ہ۔ 

اسرأئبلی؛ مرتخای و۳ ع, 

اسراز ۹ ۵ . 

اسظائیثالش ۱۳۱ 

اسطراطائیق 7 ۶« 

اسطرلاب ۹ ده ء پو یوم 

اسطفانوس مه ۳5 ه, 

اسطینال و ه ۽ , 

.۱۳٩ اسطينوس‎ 

اسفارثوس + ۱۲. 

اسفاروس ہے 


اسقنطيذوش ٦‏ ۲ ۱. 3 
اسكندر (مقدونی) ۲ , ۲ ۳۱ و ۲ م 
عق ۳ و ماع ٭ ۶ / به ي۲ 4 ۶ 6 و ۲ ۾ ة عه 
٩۱۶ ۰ ۰۱۳۲ ۷۱۲ 9 ۱۱, ۹‏ ۱۵۶ 
وم ۱ ۵۷ ۱ باه 41 وه ۱ 9٩‏ ۱ ۱ 5 ۱۱ 
IAF ۲۴‏ ۷۱۷۷۱ ۲۱۹۲ ۷۱4 وپ“ 
٩‏ ۷ ير 1 ۷۲ ۱٩‏ ۲۳ ۲ ۳ ۲* ۱ ۲ ۳؛ ۳۰۷ ٩۲‏ 
۳ پ پا ۱۳۳۹ ہے ا رت ۱۶ Eq‏ 
Ev"‏ پاغ) FEAF‏ ور 6 ۱۳ ۵ ؟ ۲ ۵ ۵ ء 
اسکند ري» ابوالفتح , ۽ ه. 

اسکندریه ۱۳ ؛ ۽ ر٤‏ ےوہ وپ مور دور 
٩ TAT‏ ۶ یرت 

۰.٩۳ اسلام‎ 

اسلاسبول ۱ ۰ رپ ام 

ھ٢‎  ملسا‎ 

اسماعیل(نبی) ہپ وين يب > م ۲ ع )و6 
۳۹ + 

اسماعیلیه ہ۹؛ » ۱ ۲ يرب ۲ اہ نيرع 
۸ ۳ ۰ 

اشعری» ابوموسی رع ٩5٩‏ ۱.. 

اشعیای (نبى) ۳ ۶ ۱۲ ۶ . 

اشكانيان رم وور جو ۱۳ رپ 
۴ چپ ۱ » ۵ ۲۱۷ ۲ ۱۳ ٩‏ + ۳ 

اشكاني» بیژن ۸ه ۱. 

اشحانی» جوذر وه .١‏ 

اشکاتی» نرسی م و ۱, 

اشمعوم ۲ ۱. 

۰۶ ٩۷ آشمعونی‎ 

اشمویل پر ٤٤ء‏ و ع, 

اشتاخندا سوس 

اصحاب كهف وم . 

اصطخر ۲پ» ۱۹۹. 

اصطفائوس ۱۳۸. 

اینیال وب ۳۰ ۱ ۳۰۶ ‘TIA‏ 
۳ ۳۷ ۳ ۲۳۵ و و ۳ 


نهرست اعلام ۵۸٩‏ 
اصنهانی» اہی ٣ھ‏ 

اصفهانی» ره و ۲۱ ٩‏ ہی 
اطلمیوس» اسطلس ,۳ ۱ . 

اط و كس 4>, 

اعالی‌نجد , ۲ ه, 

اعلم» عضدالدوله , , ع. 

For ۶ ۶ ۵ | اغریغورس‎ 

اغريغوريوس ۷و .٤‏ 

اغسطس ٤ء‏ وپ؛ ۱۳6 

اغسطه يم . 

for اغناطيورس‎ 

افراسياب ع ۳۲ ۳۳٩‏ 

افراوا که مع ۱. 

افراطائاوس پ١‏ 

افراطوس ۷ ۲ ۱. 
افریدون ٩‏ . 

افریقا و ۰۱ ۸ ۱. 

افریم آسوزگار ‏ ه٤‏ . 

aA Ee, افیس‎ 

افغورشاه عه ) برد ۱ . 

انلاطون ۵ ۲۲ ۳۹ء 

. ٩۳ افینانیوس‎ 

افيئفيس» بطلميوس (ژرگر دوم) . ۳ءء 
اقراغائاس یہ 

| كاسره (دودمان) پو. 

"كليل (ستاره) Foss‏ و و | دا say‏ 
الباء دو م, 

الب ارسلان البالوی» ابوسنصور ٭ء ؟. 
الیویس . .۳۰ ۱ ۳۰ 

التلییه علی‌صناعةالشمویه ٠‏ ١ء‏ 
التعالب ہ ٩‏ ۰۶ 

الحلاج ۸ ۰۳۲ 

الدجال پر ۳۲ 

الراضی بالل ۳. ۲ ۱ ۰۳۲ ۰۳۲۲ 


| السويق (غزفه) ۸٩‏ ۱. 


مم آثار ألباقيه 


الشموس الشافيةللنفوس پر 
الصفاء شمعون ويم ,. 

الطانع بالل ب , ۲ . 

الطازوس ۱ ۱۲ , 

القادر بالله س , ٭, 

القاهر بالل > , ۷ مس , ۲ 

القمامه (نام کنیزی می‌باشد) ورمع , 
المتقى ہالله ۳ , ۲. 

المت وکل عل ىالل , , ۲. 
الستعين بالته ر , . 

الستکفی بالله م , +, 

المطيع لته ۳ , ۳ 

المعتصم بالل رس 

المعتضد على اللہ ؟. ۲. 

الیعتید بالل ہے ۲. 

المعتز بات ۱ء ٢ء‏ 

المقتدر بالل ۲ , ۲. 

المقفع ر ,۳٣‏ 

المكتفى بأل سے + 

المنتصر بالل , ج 

المهتدى بانله ۲ , +, 

الوائق تانته اع ۳۴ء 

الھند ٩۳‏ ؛ ووم, 

الياس (نبى) . . مه ۶۵ E"‏ 
اليانيه ٤٤‏ ع. 

اعايمن پر 

,١ ۳۲ اساسيس‎ 

اساافوٹاس سر 

اسرءالقسی اول ۷ ۲ ۶۱۸۶ ۸ ۱ 
اسرطیوس ٤٣ھ‏ 

ام سلمە(دخترابی امیه) ۰ء 

ام كلثوم (دختر يشمير) وم رو 
اسونطوس ‏ ۱۲. 

امیرالمؤملین على (ع ) FAR‏ ہے ۲ ۱ 


Farry FFE‏ مس و اپ ور 


سسسے ےوہ س٦‏ چس هس( سے س ll‏ 


امین (برادر مأمون) ١‏ . +. 

انجیل رب وب ورس) رو سمعي2ووع؛ 
CE" Ee ۶:۱۳ FET )۹‏ برع" 
ع ۵۳ sate‏ 

اندريوس ٣ء‏ 

اندلس بن ع. 

انسطاسیوس وم )ره £. 

انطا كيه وو ۱ء ۳۱۳ روع) ۲۴۴۹ ٤٤‏ 
انطلیس رم ۱. 

انطوئیلوس ۱۳ . 

toa Ear اآطوئبوس‎ 

انطينس ب4. 

اتطينوس ۵ء 

اثواء ببس؛ , ری ب ثم . 

انوری پ 5 ۰۲ .ومه. 

انوشجال رر 

انوشيروان وی ۰۱۳ بو موب» مم 
sere ۵۲ ٩ ۲۳۱۲ ۲۳۱۱ ۹‏ 


آوب ,۳ ع , 

اوئیمیوس و 5 ۶ . 

اوخرس ۱۳۲, 

اوز كسس ry‏ وب FAT FAT‏ یرس 
۹ ۲۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۲۳۹۲ 
۳۷ ۲۶۰۳ ۶۰ ۶۰۵ ۱ سرع 
۶ ۱ 5( ۶ ۱ ۲ ۶۲۲ ۲:۲۳ یہی 
٩ ۶ +8‏ ۳ ۰8 

اوراق زه. 

اورشلیم وب ر٤‏ وپرے 


اورغيطسء بطلميوس (صائغ اول) ٭٭۱. 
اورغیطیسء بطلمیوس (اسکندر دوم) م+٭ر, 
اوروث Ee‏ 

اوريلينوس ۳۵ ۱ , 

اوس (نام قبیله) ب ه. 

أوسبيس ع پر ع . 

أوسيس سپ ٤‏ 


اوستا ہے ج ۳۰۲ . سب یس و نیز تکالہ 
كنيد به ابستا. و 
اوسطائیوس ۷ ج۔ 

اوطیخس + ه .٤‏ 

اوثائائیلواس ۳۱ . 

اوفیلاٴس پ1 

اوقيميا پو £ . 

IAF ۸۱ اوقطیمن پرپب؛ وپ‎ 
۶۳۹ ۸ STAY ۳۹ ۰ PAA PAY FFA 
Ere ۹5۱ ۶۱۳ 8۱۲ 8۰ 6 ۰۳ 
۰ ۲ ۶ "۶ ۲ ۳ ۲ 5۲ ۲ ۷۶ ١ 

اومیرس (شاعر یونانی) ۷ ۰۱۲ 

اویطلیوس بو ع, 

اوپولیطا و ٤‏ . 

اهوازی» ابوالحسن وه , 

.٤ ۱ ۲ ایار‎ 

ایام العرب و و 

ایر بم 6 . 

ایران ہو٢٤‏ بو ب» ودره رپا روس 
وم 4۳ چپ 6۳ ور ۳ ۲۳۱۳ FT‏ پ۱ ۱۳۲ 


A Ê 


پ سب بیط پر ۳۳ ۳۶ ۲۳ ۱ 8۴۵ 
۳۵۳ 9 ۷۳۵ ۱ ۰۳۲ 

ایرانشهر (نام شهر) بع ۰۱ 

ایرج ۶ ۱. 

ايستسيئوس ۳۶ء 

ایلل ومع. 

FEA FEY FEA Evy EET] ايلول‎ 
٩ ۵ 9 oly ۱۷۲و بو ۱ ۵ دجت ا‎ ۵ ۱ | 
۰ 

ایلدنه روو. 

ایلیا ۲و ع» و و 5 2۰۵ ۰8۷ 

ایلیوس (شهر) ۲۷ ۱. 

ايميشبع (مادر یحیی) ۰٩‏ :۰ 

ایوپ ہے £ ٩و‏ 6 و ۵۲ 


ایرلپوس؛ |اغطس پک 


فهرست اعلام ۵ 


ایولیوسء غائیوس IFT‏ 


اس 


پاپ‌العود + ع. 

باب پ, ۳. 

پابکال , و ۳. 

بابل +4 fo ۱۳۵ ۲ ٩‏ ۸۶ و ۱۷۲ ۵۱ #۱ 
1 وو ۲ ۷۳۰۹ ۷ ۳۲ ۳۹۱ پا + ۵ 

پاحور ب | ع» ٩۱ع»‏ ۰ ۰۶۲ 

پادغیس ه ۳۱. 

پاراق ۱ ۱ ۱ 

بارخ الصرفه پ٤‏ ه. 

بادان ( پسرساسان) وړ . 

پاذاکام عدم 

پاسیلتوسی ۳ ۰ 

باغستان ناسيان £ ام 

پالاتازس ۲۷ ۱ 

بالوس ۰۱۲ 

پاباسوار و , و 

باسيان (نام سلسله جبال سی باشد) . ١‏ 4. 

۰۲ ٩۳ بپاری‎ 

بتول عدرا (حضرت مریم) ۲۲ ۳۳ 

بحیرہ اسکندریه ب ۹ ۳. 

بخارا ودس ۱۳۷۲ FE‏ ۱۱ 5- 

۱۱5 ۹۰ FEY پیخت‌اللصر وى وب و۳‎ 
۲۶۳۱ FETA 18۰۳ ۱ ۳ ۱ ۲ 4١ 6 ۸ 
+6 ۰۱۷ 44 Ee FETE ۳۹ 6 ۳۸ 

بختباره عزالدوله و ۱ ۱. 

پحراخضر و و. 

بحرقلزم . ۱ ۱. 

بحیرای راهب بم ۱, 

بز ۳۳ و ء 

ہرائت (سورەقرآن) EFF‏ 

۰۳٩ براهم‎ 


۲ أثار الباقيه 

بربارا ++ ع. 

برسقا پو ٤‏ , 

.٤ 4 برشياىقس‎ 

برقعی ۳ ۲۲ ۰۵۳۳ 

برقه (نام محلی مى باشد) و | . 

رن 1 + ۳+ 

پرولویبوس 15 £ . 

پشتاسب رو ۹ر٤‏ ۳۰۲ 

پشتاسفت و بر 

بسن د شرم ۳٩‏ 

سره ۱۳۷۲ ۳۳ ہے 

بصری‌شام (نام محلی می‌باشد) پر . 
بطارقه و ۽ ۽ , 

بطرس (شمعونالصفا) (وع؛ ٤٤ئ٤؛‏ £ £؛ 
٣٣۳۲ھ‏ 
بطلميوس ۱۲» اب ری بو 6 
جا ۲ ۲ ۲۰ ۲۲ ۱۳ ۱۲ ۷۳۷ پوپ چپ 
ofA EEE 8۱۱ 8۰ ۱۳۸۸۷ ۷‏ 
+ ۷۵۲ و ۶ ۵ ٩‏ ۶ دا مر و وا ۶ و و۲ ود وا 
۲ 9 ۰ 

بطن حوت (ستاره) بی وود ۳٤٥‏ وهء؛ 
۸ 5 ٭ ۱ 
بطين (ستارد) وو ریو وہ ہف 
بعلیک ع و ,. 

بغداد ۹ ۳۳ بوص 
۷ 8۶۰۰ 8۰۱ 8۱۶ ۱ ۲ 64 
۶ 8۳۲ 

بغراخان > , ۲. 

پغنوطیوس ۾ ع , 

بقراط و | £ و رع؛ . ۳ ر٤‏ 

بكتوزون حاجب» ابوالفوارسی + . +. 

AI بکسوم‎ 

۰ ۶ 6 ٩ بکوس‎ 

بلاخوس ۰۱۲ ۰۱۲۷ 

پلانس ۳۳, 


err FTA, ٩۲ اه‎ 


1 


بلاسویس ٦7۷ھ‏ 

بلاش ره 4۱ ٣پ‏ 8ے 

بلاشان په ۱ , 

بلب (مردى از توم كوبت كال) ٭۳. 

بلخ ۸ ۲۱۳۲۱۲ ۹ 

بلله (ستاره) دو و 4 ۱ ۷۳ئ٢‏ بر ss ٩‏ 
بلاوس + ۲ ۱ . 

بلقيس م۹٤‏ وبين . 

.۲ ٩  رهولب‎ 

.٤ ٤٤ پلیناس‎ 

باماسوار (جد مادری افلاطون) ہو ٭, 
بنخجاجى رید(عید) وم, 

بنوحليفه پ ) ۳. ۱ 
بنوقحطان (تبیله‌ای در عرب) ده. 

نی أسحق پج, 

لی أسد بن ؟. 

بلی‌اسرائیل ع ۰ ۱ ۷۲۳۰۲ ۱۳ ۲۵ يم 
۹ ۳ 5 
five ۲۱۲۸۷ ۲۱۲ ۶ ۶۱ ۱ ۶ ۷ ۰‏ یو 
٩ FETA‏ ۶۲ ۶۳۰ ۷۳۱ ۳۳ 1۳ 
۰ ۳۷۱ ۱5۳۷ ۶۳۸ ۳۹ ریغ8 
EAT ۰‏ و 

بلی‌اسماعیل يا ۳۲ ۷ ټ نج و 

بنىالنضير (غزوه) وم ,. 

بلی المصطلق . و ۱. 

بنياسين ,۱ ۱ یں ۳۳ 

بنی‌امیه ۲۰ و ؛ ۹ ۸ ۲۳۱ TE‏ ۲ ۲ و 
۶ ۵۳ ۳۸۷ ۵ و 

بني تمیم ب ر ۳. 

بلى حليفه ع ر ا پررح 

بی عباس 4۱٩۲‏ ہے وم ۳ ۲ مب 
ار ۲ ۵ ۷ ۳۳ و 

بلی‌خزازه , و ۱, 

بتىقريظه (غزوب) . و , . 

,۱ ۸٩ بلی‌قینقاع‎ 


1 اھر AF‏ "كال ار + ٢١‏ 


پلی کنانه ۹۳۔ - 
پثی‌لحی , ٩‏ و :‪ 

یف لخم ۸۶ ۱. 

۰۱ ٩۲ ہنیمروان‎ 

بلی‌موسی ۲۱۷ ۰۳ 

پواحیر م ۱ ٤٤‏ ۰ ۲ ۰5 

۰۳ ۰ ۲ ٩۳ بودا‎ 

پوداسف ه ع ۱» سوب ۳۹۹ ۹۷ ۲۲ TA‏ 
۸ ۰۳۲ 

بوران (دخشر كسرى پروبز) وو ۱؛ پ۱۹ 
۸۷١ا‏ ۳ نے 

بوکٹر (علامه آلمانی) ۰۳ . 

.٤ ۸ بولاطانی‎ 

پولس مع 2# £ 5۰ ہے اچ 

بوليقا رخوس هه ۰ 

بهافرید و , ۰۳ 

TFT Fv. 1A رع‎ ٩۲ پهرام‎ 
+۳۳۱۷ #۳۱ ۱ ۱ ۰ 

بهرام شكان شاه ۱۸ ۱ . 

یهمن» اردشیر مع ۱. 

بیابان پا رال م ۰۲ 

يبابان تيه , , ۱. 

بیاضی عریض + 

5۳ , 8۲ ٩ ۶۲ ro ۱۲۳ ۱۳۲ بي تالمقدس‎ 
IIE ۱ ۱۰ TAY ای مود‎ FEF وس)‎ 
#۱ رم‎ ۲۱۷٩ ۱۷۵ ۱ 5 ۸ ۱۳6 4۱ ۱۵ 
۳۲ ٩٩ ۲۲۳۰ ۲ ۲۷ ۷۲۳۲ ۱ ۶۱۹5 ۱ 
EFA TEPA ۷ ۳۳ ۱۳۲ ۷۳ ۰ LEYA 
۲8۵ 5 EF ۲95 tay ۳و بو‎ 
FEE ۲6۹۳ 5۸ TEA FEAT TEY 
۵۳۲ ۵۳۱ برها‎ 6۹٩ 

پیروئی» ابوریحال ع٤‏ ب ۷۱۰ ۸۱۱ ۱۲ ۱۷ 
EA ۲ ۳۷ fre fr |‏ ۷۹۵ ۰۲ ۶۱ 
پوپ وق الى | ۷ ۲ ۲۲ ع رپ۲ و ۳ ٩‏ ۳ 
TEY ۳۱ ۸ ۳۱‏ ۳ ۳۵۲ ۸ ۲۳۰ 


فهرست اعلام ۵٩۲‏ 
ہے ۷ EAA TET‏ پ ۲و for,‏ رس و ؛ 
| ۶ 8 ۲ + هه و ۶ ۵ # ۲ و و / اق وھ 1 , یا ت و 

پیزائطی (نام شهری می‌باشد) ۳ ع. 

پیژن ۳۳ 

پبوت عدادات و ٩‏ ۲ 

پبوراسب وع » ,هو FY‏ یب دومع 
و ۳ ۳ و ۳ + 


پ 
پاستور ۳ ۰۳۵ 
پرویڑ 15 ٣‏ ۶۱۲۷ ۰۱۹۱۹ 
پرولن . ۶و بر 5 ۲۵ و ۶ ةة ء ۵ ۵اه 
پوران (دختر پرویز) 55 .١‏ 
پورگشسب .۳ء 
يوشتكك ( کوه) , ۳۳ 
پولس ۱۳۶ 2۷ ٤ء‏ 
پیاسبر(ص) (رسول | کرم» خاتم‌الثبین» بحمد) 
EA Ey FFA ry ٩۳ ۰ 6۷ ۹‏ 1259 
ره و او ) fey‏ دا ۲5۹۶ AA Ay‏ 
۹٩ |‏ 6 ۱۱ ره ۰۳/۷ ۲۲۳۱۷۹۲۳۱۳ ؟ + 
پیشدادی ع ع ر٤ ٩۳‏ ۰۲ 


ت 

تازيان وپبے ,يحب درم» يدوه ررم 
fel] ۵۳۹ ۵۲ ۶‏ غ٤‏ ھص) ۸ ۵ ۵۶٩‏ 
fan,‏ او وا fief‏ و و 5 ۵ ۲5 YF‏ 

تاسوعا (نام روڑی می‌باشد) ٤‏ ۵۲. 

۳٩ ۳۱۰ ۳,٩ ٹر کستال‎ 

تاج 51ء 

تاريخ الحكماى قفطی ۱٩‏ ۱. 

تاریخ الحکمام رہ 

تاش حاحب ابوالعباس ه. ؟. 

Eu ٤٤ج تالس‎ 

تبت ۳ ۲۱ ۳۱۰ ٣٤ج‏ 

تیم اسع وی و . 


۴ن ۰ آلثارالباتيه 

تبوكك (نام جلگی است) ۱۹۱. 

تجرید شعاعات و انوار ۳ . 

تجن ۳۰۷+ 

تخارستان د 

تشری ۷ ۱۲ ۳۹ء 

تعام صادر (ستارد) په , 

تعام وارد (ستارہ TE‏ 

تغزغز بو ۲. 

تغلات فلامر رو 

تفرشی» یعقوب . ۳:, 

تفسیر کشاف و ه. 

تفهيم پ » + ۱ ۳ ۲ ۳5 ۰۳۱۷۳ 

تکلیف ١‏ ۲ع. 

تل سوزن زام محلی سی باشد) مو | . 

$Y تلویح‎ 

لمز ۳ . 

آمیجیر , , 

تئيس (ثام دیباچه) بيرم 

تواریخ كبار الاسم ۸ ۶ ۰8۲ 

توت (نام شهر) وبم. 

تیج وا پر 

توديون ,۳۸ . 

ثورات ٩۲۲‏ وب fy‏ و »,مه رسع پچ 
fro ۲۳ ۶ ۳‏ ۷۹۲ وپ یی ہیں . ]1 ا 
۰ ۷ ۰ ۱۳ باز وا irq ETA‏ 
Ef, 4 ۳۸ ٩۳۷ ۲۶۳۷۹ ۶۳۳ ETI‏ 
fort ۵۲۰۱ FEAF ۶ ۸۷ ٩۰۱ ۱‏ 
۵ 5 ۰ 

تودانیان » عٍ۳. 

تورفان . ۳۱. 

تورث و ر ۱ 

توژتر کك برع , 

توباسب و ۱ 

تھماسب , ۳. 


تهورت وع و ۱۵ ۳۹۳ اچس 


تیاذ ريوس ۴ ۰ 
ٹیٹوس ٩‏ . 
تيقادى پو ع. 


الا 
اوڈوسیوس ۷ ۱ ۵ ۵ ۶ 
اون اسکندرانی ره £ .٤٤ ٤‏ 
ٹرنو قلنقريراس .۱٢۷‏ 
شریا (ستاره) ۸ ۶ ۵ fee. foEq‏ و وا 
oT Fo:‏ مكو 
تعالبه ۲ . 
تملیة ی سراق ۳ پر | . 
ثلنیوس ب ۲ ۱ . 
شود ۹, 
ثوثائیل وب ع. 
سور (ستارہ) oes 9 ۶ ٩‏ ۲ب وه او 


9ءء 
ثوفيل و , 
تیدوس ۳۸ء ۱۳۹ 
ات 
جاہیہ (نام محلی سی باشد) ۵ 8ء 
جاح بي . ع, 
جاحظ؛ ابوعثشمانِ ۲ه م. 
جالوت .۲٤٢‏ 
جالھندر ۳۲ , 
حالیئوس ۶ ۸۰۱۳ ۱۳۶ ید۳ پدپپ+) یپ 
٣ء‏ 
جاباسب ۰ ۷ ۲۳۰۲ + 9 ۰۳ 
جبال بو ه ‏ . 
جبرئیل ۳۳ ہا ۷ وع saro‏ 
جبل رضوی ۱۸ ۳. 


حیلی .يم 
جبلی؛ ایی محمف ٩‏ ۳ و. 
جبھةه (ستاره) ۳ 9 و ۵ ۰ ۵ وھ 


جحش ۲۱۹۰ ۱ ۰۱۹ 


جدی (ستازه) ۱. ۰ 


جرجال , ۲ ۱ . 

رحن ۰۳۰۲ 

۰۱ ٩ 6 جریرسهران‎ 

جزیره رامین ۲ه ١ء‏ ۱ 

جعفر سادق (ع) ۲۹۹ ۶۱۰۰ ا 

جغفه (شاه) وم ؛ ١۸۲‏ 

.١ ١ | جلعاذى» ياثير‎ 

جلعاذی» بقیع ۱۱ ۰۱ 

جلولا .و ۱. 

جلیل (نام شهر) مه ع. 

حم و E)‏ 6 ۲۱ ۱6۹ ۱۵۰ ۶۱۳۳۱۶۳۳۰ 
۳۳ ۳۳۹ پ ۲۳ ۰ ۲۳۵ ۰۳۷۱۱ 

جمادی‌الا خر (نام ناد | 4۵۲ ۵۳۱ ۰9۳۲۲ 

حمادی‌الاولی (نام بام err tar.‏ | 

جماصغر م ۳۱, : 

جما كبر ۸ ۰۳۱ 

جماشز ۲و ۵. 

۰۳۲ ۳۹ ۱ ۳٩ ۰ چمره‎ 

۶۳۵ ۳۲ IFT FFT, ۳ ي‎ dln 

جمل (نام جنگ) ١١۹۸‏ ۳۰ ه. 

چواهر ۳۲ ۱. 

جودي ( کوه) Fe‏ 

جوذر (اکبر) مه ۱ 

جوردپانوس ۰۱۳۵ 

جی (شهر) ۷ ۰۳۵۰ 

جدا سيوس ۳ 

جيحونل په ورم پو 
ص٤ ETI‏ 

+6٩۲ 1۶۲۲ ؛٤‎ ١ جيهانى‎ 


و م ۶ ۲ فى چ 


2 
چاه زمزم ۶ ۲ ۰۳ 
چشمه ژسزم 2۳۷ 


نهرست اعلام ‏ ۵4۵ 


چهرآزاد (بلوك کیالی) ۰۱۰۰ ۱۰۱ 
جين ۳۱۰ ۰۳۹۸ 


6 
حارث (ہدر ميمونه زن پیغمبر) ۰۱۹۱ 
حاسب؛ ابوالغرج زنجانی ٩‏ ۰۳۲ 
حاسه سالسه , ۱:۳۷ ۰۳۳ 
حاور دمیئیک ۳٩,‏ 
حبش ٩۲  ,‏ ۸۱ ۸۲ ۸۶ ۰۳ 
حبشی حخاسب وبا ۲ . ۷۳ ۱ ۸۷/۲ ۲ 
حبش وه ۱۰۳ ۱۹۱ ۰۹ 
حبشیء آبوحرب هو . ۲. 
حبشی» امراس IF‏ 
حبشی» سابائوت ۱۳۱ 
کبشی» طراخوس ۱ء 
حشوق م ۲ + 
سب ۲ و ا 
حبیب التمير ۸ . 
عجار و و ے ۳٩‏ +۳۸ 99۲ 
حجةالوداع دن ۹6 ۰۳۳۱۹۱ ۳۷ ۰5 
حجر (بازای) ۰۰۲۲ 
حجرالاسود , ۳۲ 
حذيفه ۵ ۱ 
حران ع و ۲ ۳۰۰ ات 
حرانیان و ۱؛ و ۲۵ ۱۲ ده 
حرانيه و | ۶ ؛ 
عرب الجمل ۳ ھا 
حر کات الشمس ۸ ۱ 9 ۰ 
حزقيل (يشمبر) ٤‏ . 
حزيرانل چ ی؛ ۶ 8۲ EÊ‏ ۹۷ ۶ ززت؛ 
یم ۱ ۵ ۲ foaA‏ و ۵ج) fo»‏ ا 
حضرت اشعیا ٩‏ ۲) ۷ ۰۲ 
عضرموت ۲۳۱ ۱ ۰۲ 
حفعبه (دختر عمرین خطاب) وم ۰۱ 
حلاج ۳۱۷ 


عمق آثار الياقيه 

,۳٣٣ حلب‎ 

حلييه (دايه پیغمبر) ۱۸۰. 

حمد کی yT‏ 

حمیڑھ دو زا ينه Fj‏ و۳ و 

۱ +۱ ٩5 حسمن‎ 

حمير (طایفد) . ۲ . 

حمير (قبیلهای در عرب) وم ٤|‏ بر 
حوا ری می مو 

حواشی اعتضاد السلطله ۳ ۷ وى دوس 
حنه (بادرسریم) بو 

حیفا رم ۽ , 


رت سے وار 

حیرہ (شمر) دما ۸۹۳ وا ١۸۵‏ ۱۸ء 
حيوان پ, .٤‏ 

حبوائيه ء ۽. 


¥ 


9 
خارقانی» سیداسداله دوم م , ع, 
خاریطوٹوس پ٤‏ . 
خازن» آپوجعفر ر ۲ T44‏ ۸۳ ۶ * بار | ۵ + 
خاقان و ۳۱ ۲ ۲ع. 
خاقانی رو » ۶ ع» £ ریم 
خالد وو 
ختن ۲۲ , 
خدیجه زرن پیخس) ہیں ہیر رم 
saf‏ 
خراجی ۲پاس. 
غراسال وم ہے ۲» بو ۲» بر ۳ ووس 
ros ۳۳ ۳۳۹ ۰۳۳۷ rra‏ ع 1 
FLEA‏ و وع ٩‏ ۲۶ ۱۳ وم 


خراسانی» سیسین جاثلیق ٣ه‏ ۽ , 


.۶ ٤۹ خریسطفورس‎ 

خزاعه (نام طایفه) . و ب. 

خزرویہ ۱۰۳ 

خزرح (نام قییله) ب ۲ ه. 

خزوره ر٤‏ 

خسرو اول ٭ء ره و( با ور 

خسرو دوم 2۲ . 

خش (نام فرشته) پبپ وم 

خشایارشاه ۽ ۳ ع, 

خشنشلبده په ٤|‏ و رتے ,پرا ان 
خسوم ہس 

خَلاسة الحساب م . ع . 

خلتدونيه (نام شهر) مه ۽ . 

٤۸ خمالى‎ 

خندق (غزوہ) ۱۹۰ ۳۹5 

خواجو (شاعر) د | ٤‏ پې ه. 

خوارزم 6 yf ۶۷۳ ۲۲۳ fay ۷۰ F1‏ وبا 
٩۰۷۲ ۸۰‏ ۲ ۲۳۹۵ ۳۱ پد ۱۳ و دس 
۰ وپ سا ۳۹۷۲ ۲۳۸۰ ۲۳۹۲ > 6 6 
و 

خوارزم شاه يم ہپس پم. 

خواف (نام روستایی می‌باشد) ٤‏ م, 

خوراي مهندسی؛ آذر ۳۳۳ 

خوزستان ۳۱۳ ٩ه‏ ۽. 

خوهال ,ب ), 

خويك پیر ۱) ۱۸۸ 

خيام شاه ۳9 

شير ,۱ ۲۲و 

خير پوس 


ك 
داذ يشيوع ۳٣ء‏ 
دارا (نام شهر) ۽ ۳۰. 
دارا (پیرشاه ايراث) دع» .یربج 


۳ء 


داراي ثائی ۰۲ ۱. 1 

دارای باهي اول ٠۴‏ . 

داروین ۳ : ۱ + 

داریوش ۲۱۳۲ ۰۱۰۲ 

داقیاوس ۱۳۵۰ . 

IIE FAA ۲٩ دائيال ۲۳ ۰۲۶ وعم‎ 
۹ء‎ 

داود رجي ؛ ۵۳۱ ۵۳۲ پ٣‏ 

داود (بدرسليكهزن پیغمبر) ؛۱۹۱: 

داود زنبي) ۳۱ ۳:: بی یں ره 

|| وگو ۱ 
دايرةالمعارف فرانسه , ۰۳۱ 

دایرہ عظييه ۱. 

دايره معدل النهاره. 

taf 9۰ ۵ بت‎ Fee, دہران (ستاره).‎ 
>٥ ۵ 

ديوريليه ۱ ۱ . 

دجال ور۳٣‏ ۰۳۱۹ 

دحله ‏ م و £۹ ۶۲۱ 

درامزینان و ع۳, 

درفش کاویان برمم.. 

دروتلوس ب ۲ ۱ , 

۰.۳۱ ٣ دوزخ‎ 

دہ (محل) ٩‏ . 

دقلطیائوس پ٤‏ , 

دلایل قبله بپ. 

دماوئد موس ۷۳5 ۱۳9۱ ۰۳۰۲ 

دمشق £ ۱ ۷۱ FAT TIT of‏ ممع 

دمیطانوس ۰۱۳ 

۰۱٩۰ دواوین‎ 

دوطبس ۹ء 

دومته‌الجندل (غزوه) , ٩‏ ۱. 

دهقناه ی ۳ ۳٣‏ 

د هوقدید ٥‏ ۳۳. 

دیالمه پا , ۰۳ 


فهرست اعلام 2۷ 
دییگان ووم و ع۳. 

دیقیوس ۲ ۱. 

دیلمی» فیروز ۱ . 

Fon FE ۱۳۷۲ ۳ دی‌ساه‎ 

ڈدینمھر و ۳۶ پ۳۵ 

دینوری» آبی‌حثیفه ٩‏ ۰۳. 

دیبوسی ۰۱۳۰ 

دپونسیس» بطلمیوس ۳۳ ۰۱ 

دیونسپوس (استف) ٤٤؛ ۰4٩۳‏ 


٣ 
.٠ ٠١ ذات الرقاع (غزیم)‎ 
۱ ذانائی رو۶‎ 
6 ذراع (ستارف)ا وه وه ,5و‎ 
. دوا لا ذعار و‎ 
دُوالاعواد أله‎ 
دوالقرنین ۰۰۰ ےوہ عد وو باه‎ 


۰ ذوحدن ۱۸۰۱ء 


٦۳۸۰۶۳۸۳ "۳۲ ذوسيتاوس پر ب۳؛ وبم»‎ 
۷ ۶ ۲۳۹۷ ۳۹۲ ۳۹ ۰ TAA FAN 
Err ۲۶۲ ۱ بارع‎ fle ۶۱۶ ۶ ۳ 
+ ۶ ۲ 9 ۶۳ 

Eê ذوميطيوس‎ 

ذوئواس + بر ڑم 

ذى الجمازر 4۲۲. 

ذى القرطين ۸۲ .١‏ 

ذى اسر (غزوه) ۸٩‏ ۱. 

ذى قرد . ۱٩‏ 

۲۳۸۳ ۳۸۲ ۳۹ ذیمو قریطس پرپس؛‎ 
۶۳٩۲ ۷۳۹۰ FAN FAY FFAS IPAS 
۲8۲۱ ۲5۱۷ 5 ۱ foo 6 ۳ ۲ پچ‎ 
۰۶ ۲ ۵ * ۶۲۳ 

ذيوذريوس ۳, ه. 


ړ 
رأس الجالوت م ٤٣‏ ۸۸. 


۵۹۸ آثار الباقيه 


رازی جرجان ده . 
رانش» حارث رب ١‏ . 

رامٹائی بولوطایی» یوسف Eat‏ 

رام روچ ۰۳۹٩‏ 

رام روز ۳۳۹ ۰ ٣٤م,‏ 

زامی بو د ۹۸ھ 

FAA ويس ويس بای‎ ry muy 
۵۲ ۵ ہے‎ for 45 

ربائيه (از رقه‌های يهود) ۸۷؛ ۸۹. 

زستم ۶۱۷۹ ۱۹5 ۱ 

. ٥٤ ربولاى‎ 

ريع الا خر (نام ماه) حرم ۳۳ ۲۵ sar.‏ 

ربیم الاول (نام ماف +ہروی؛ رجه ۹ب 
Fo, ۷٩۲ ٩ ۵ ۲ ۸‏ ۳۲ ۵. 

زجب (نام بام) ب | م٤‏ و ۲ ۵۳۲ 

رقه» عیاض ٩:‏ , 

رقیه (دختر رسول خدا) وړ ر. 

رل .245 ے پک ۷۸ EA‏ .وا ۳اپ 6 
۳ ۱۸۱ ۱۸5 ۱۹۶ ۱۹۷ ريب 
ig FETA ۲۳۸۵ ۲۳۱۷۳ ۱۲ ٩ TIF‏ 
٩‏ ۶ ۶* ۰ 5 5۳ 5 و رف 

روبان ( کوه) ۳۳۰. 

زگ ۲۱۹۰ ۲ . 

رعد ( ووستا ) ۲ 9 , 

رساله راشيكات  ,‏ ۲. 

رطائل (نام جزيره) م رم. 

.١ ٤٤ ريباس‎ 

رلمزد و۳, 


ی 


زاب ع ۱ 

زادويه ,۳ م. 

زالق ۷ ۰۱ 

۰۲۹۹ ۰۲ ٩۸ ژاوس‎ 

زبانی (ستاره) ۵ ۵ ۲۵ و و رفا با وب 


زيره (ستاره) و وا ړ هه [ ۷ ل ك 
زبور ٤۸۹‏ 

, 5 5 ٩ ۲ 5 ۵ 5 ۷ 5 ۱۳ ۲ ۵ ۵ | زجاج‎ 

زحل (سیارہ) ۳۵ ب ر ر٤‏ ووس ری 
زرنشثست مع) وب4 وع ۱ رہم عب و6 
٩٩ ۰۲ ٩ 5 ۶۲ ۳‏ ۲ 
ETA ۱۳۱5 ۳۱۱ Fea ۳‏ ۲۳۳ 
۰ ۳ ۶ ۷۳۶ ۳۹۱۱ ۲۳۰۳ یرف 

زرنج ۷ ۰.۱ 

زکریا (بی) ره ع» سدق دعسي و وه 
زب‌خشری ہپ 

زنجان ۳۵۰ 

زنجانی» ابوالفیج ۲۱۰۱۰ ۹۳۵۰۹۱٩‏ یف 
زد ۱۶ء 

زدزك ع ۰۳۱ 

زمر ( كوه) ۲۲ع. 

زهره (سياره) ۶۴ ٩‏ ۳۷ ۸5 ۲ ۱ واج هه 
زهره (قلعه) پو, 

زیچ سند ۰۱۲ وبا ۲ 

ريج شهریارانه ٭. 

ريلب (دخٹر جحش) ۱٩۰‏ ۱۹۱ 

ژیئن ۱۳۸ 


ay Fo) Foes 


س 
سورستال ۳ ۱ ۳+ 
سابای ودع, 
سابورالجنود ۲ب , 
ساردم ه ۱ 
سادوید (محل) ۽, 
ساسانی ۽ ر٤‏ ۲و . 
ساسائيان رم ۲و سواه رپ پر 
Ive ۷٤‏ ۲۱۷۰ ۲۱۸۶ ۳۳۲ ۰۳۳ 
ساسائیه ۳. ۳, 


ساعیر (در فلسطین ) ۸ ۳ 
ساسانیان ٭ء گے 


سارہ , ا ۳۱ پر ٤+۷‏ ٤پ‏ و4 و 
سأوة م 

سیا رپ 

سبزرور . 1 

سبلان ( کود) ۰۱ ۳. 

۰۳۸ | )۰ ٩ سجستان‎ 

سحانی (ستارہ) ٭ ۵ ۵ ۰ 

سخاریب دوم ۱۳. 

نله ۽ چ سے 

سرادق ووم. 

سرجیسں رج 

۰. ٩۷ سرس‎ 

سرکسی ہے ۳ ۱۳۰۷ 

سرندیب (سرزمین) ع ه .١‏ 

سروج (تام محلی بی‌باشد) ٩5‏ ۱ 

سراش ۱۳۳۳ ينوم ۱ 

سريائيان ۳۱۳ سيم وج ويس بو 
sere ۲9 ۱ FEET ۳‏ 

سطروندس ,۱۲ 

سطرحدیدی» بطلمیوس ۳۳ 

سعد ع ٩‏ ۱ و۱ ۰۲۹۰ 

سعداخبيه (ستسارہ) پیو؛ وه روو 
2ء 

مببعيل السود (ستاره) 88 ۲ ٩‏ 9 پر و 
۳ زار ٩‏ 9 . 

سعد يلم (ستاره) داد a‏ 4 و وا پر وص 


سعد ذاببح (ستارہ) a01‏ ص۲۵ زاو 


سعدی ۷ ۲۲ ۱۲ ۶ ور 

سعپداین فضل د ۳۲. 

سعد ۱ ۳یا یا دیا ۳٩۲‏ ۳۹۳ 
rsa FE‏ ۳۷۰ ۰۳۹۷۱ 

۰۳۱۰ ۳۹۱۳ ۱۳۹۲ ۱۳٩۱ سغدیال‎ 

سفرالجنابره و ۔ ۳. 

سلیائی مم ۰۳۱ 

سفيد لوان ٩٩‏ ۸۲ ۳۰۱ 


فهرست اعلام ۵۹۹ 


.٤ . ۳ سقلقور‎ 

سلامي ړم و٤‏ 8 ۲ err‏ 

TT سلم‎ 

سلمسين ه ٩‏ ۲ 

سلمناصر (ثام سلم) ١ه‏ ۱, 

سام ٤ھ‏ 

سلمی؛ ابوالاعور ب | . 

سلیح ؛ توماق ۰ ‡. 

سليم ۲ ۲ ع , 

سليمال و ۳۲ و ۱۳۲ ۵ , 

سلیمان اعشر (پادشاه) ر۳ع. 

سلیمان حسن؛ ابوطاعر . ۳۷. ۱ 

سماكك اعزل (ستاره) ۰۳ه» ووه رہو؛ 
٩ ۱۷ ۲‏ ۰۵ 

سماناد اوس f1‏ 

یمرلند بن ۳۱۰ 

سموا ۲و , 

سنسال ,۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸6 FAT‏ برچ 
۰ ۳ ۲۳۹۱ پر ۲۳۹ FEE‏ ہے 6 ۱۲ 84 
۳ ۱ ۶ ۱۰ ۶" + ۲۶۲ ۳ ۲ 5. 

سلدوس یرہ ٤۔‏ 

سئةالبراثه (لهمين سال غجرت) , ». 

سلةالترفثه (چهارسین سال هجرت) . ه. 

سنڈالاذن (نخستین سال عجرت) , ». 

سيئةالاستثناس (ششمين سال هجرت) , .. 

سنةالاستغلاب (هقسين سال هجرت) , ه. 

سنةالاسنواء (عشسين سال هجرت) .ہ. 

سنةالامر بالقتال (دوبين سال هجرت) , ه. 

سنةالتمحیص (سوبين سال عجرت) , وء 

سنةالؤلزال (پنجمین سال عجرت) . ه. 

ستةالوداع (دهبين سال عجرت) , ». 

سنوذسات ب , 

سورستان ۔ ۹+ م ۳. 

سورہ عبافات م ,١٤‏ 

۰۶ ٩۸ سوزان‎ 


FP +‏ آثار الباقیه 
سوریهہ ۱۳ ۰۳ 

سوساتاس رہ . 
سوسرسوس ۱۳۲۷ء 

۱٢ ۷ سوسیرس‎ 

سوفرنیوس ده £ . 

سوق دبا ۽ ٣ه.‏ 

سوق دومةالجندل ر ٣ه.‏ 
سوق رابيه ‏ ۰۲ 

سوق شحر | ۲ ۵. 

سوق صحاز ۰+م, 

سوق نعاه ۱ ۳ ۵ 

سوق غدل 1 ۲ + 

سوق عكاظ ر وم ججه, 
سوق مشقر | ۲ ۵. 
سوناخوسیبس ۳۱ . 

سهيل (ستاره) ہو وه GEF‏ ع 
سيامكك ٤ی‏ ۱ 

٠٤۸ ٤ه سياوش‎ 

سیداجلء امیر ۔ ۲. 
سيدرعولام . ۶۱ مر وپ 
سيرالملوكك وع ۱. 

سیراوتد (نام قصبداى می باشد) ۽ ۳۱, 
سیستال ۽ ۳ و 

سيس جائثلیق 9 ۶ ۰ 

سیا فوس ٦۳ء‏ 

سيلبيطروس ۶ و ۰۶ 

سیلمه ع ۳ ۳۱ ۳۱۷ 
سیمول ۹٤٤٤ء‏ 

سيول پ٤٤‏ 


شض 
شادان : ا پوسعند ! ۲ ۰1 
شاپور (نام محلی مى ياشد) > و ۰۱ ٩۷‏ ۱. 
شاپور پهلوان ۰۳۳۲ . وس 
شابور ذوالا كتاف و جا 4۹۸ پ١‏ = A‏ وک" 


ا ۸ ۱ ۲۳۰۱ ہرے ۷۳ ۰ ۲۳۱ ۰۳۱۱ 

شاپورگان ۹ر٤‏ جورم رہ ویس 
۴ ۲ ۰۲۳ 

شام وم» ,هه عم( پر یں قورف رم 
TEE ۲۶۰ 5 ۳۸ «۰ ۳۱ 1‏ پت وغ پ ۲ ۵ ۱ 
و ۶ 5 . ۱ 

شاعجان پ۹ , 

شاهنابه ه؛ وه مور رب 

شاهنامه (اثر ابی منصورین عبدالرزاق) ره ؛ 
٩ ۶‏ [ « 

شاهین ( کوه) يقر ۳ ۳ب 

شباط ررم ور۳» وس وهی رپی 
۷۴ و FEAT ۲5۸۳ ۱/۷ FEY‏ كم 5 ۲ 
TEAS TEA‏ پر وا م۵ روا او وا 
۰ ۱ ۲ ۵ ۰ 

شب معراج a‏ 

شرایع ۷ ۰۳ 

to» ۲۵۵۸ ۱۵۶٩ ۸ شرطان (ستارہ)‎ 
68 

شور ۳۰۹۳ 

شطر نج یں ۶۲ رم ۳ وضع .رج 

شعبی ٩‏ ع. 

شعوپ ۳ , و 

شعويبه (فرقه‌ای که ملل غير عرب را برعرب 
برتری می‌دارند) ٭. 

شفا ۲۰۱۳۰ وه 

شفط سم ع, 

شورق و . 

شوقى سصری» امیراشعرا .٭ء. 

شوله (سشاره) و ۲۵ far fot} ۲۰۰٩‏ 
عي ق 

شلاميم (از سالهای بهود) ۸۰. 

شيعه زیدیه (فرقه‌ای از اسلام) , , و. 

سس وم 6, 

شس المعالی ٩۳‏ 25۲ ۸پ 


شمشون ۱۲ | . 

شموئیل (پیغمبر) بمع. 
شمعول رح £۳ وود و 
شميل: شبلی ۰۳ ۱. 

شوال (نام سام) بو ه٤‏ ۳ ۷و ۵ ۳ 8 ۰ 
شوشتر .م ع. 

شهادت , ۳۲. 

شهر براز مب . 

شهريار ۲ , ۳. 

شهریار (پدر یزگرد) ٩۳‏ , 
شیراز ۳۷ ب ۳۵ 

شيروان ۳. 

شيرويه بو ۷ ۱۹۰١ء‏ 


س 
صابی پ۲۹. 
سابثین ٤‏ 20 ع ؟. 
عبابيرس ۸ ۰۱۲ 
صباعی» شعو ٩‏ ه . 
محف ۳ و 
عدقيا ۽ ر ر . 
دیق ؛ ابوبکر ب ر ۳. 
صرقه (متاره) + وه وه رودة) حدم 
صفار ؛+. 
صفائیء ابی سابد بے 6 Vu‏ 
صفین ۸ ۲۱٩‏ ۰9۳۲ 
عقلبی» سيل ۱۳۷ ۰۱۳۹ 
بالات جواهر ,٩‏ 
سنعاء (شهر) بو 
صوفی» ابوالحسن ه. 
صوفی» ابی الحسین ۹ او 
صولی؛ اہوبیکر رھ. 
سهيول (كوه) ۸۷ ا ٭ 
صیام (ثام ماه مي‌باشد) ۳۸۰. 


فھرست اعلام ”۶ 


ی 


ماك (ملک) پات ۷ پر ۲ ۱ 6 ف ع ۲ پ پ سپ“ 
FE ۲۳۶ ۰ ۷۹‏ ۶۳۱ ۰۳۰۲ 


خبحا كك (پدر فاطمه زن پیغمبر) ۱ .١ ٩‏ 


طط 
طائف 1۹۱۶ء 
طالقان ‏ ۰۳ 
طالقان دیلم ب رم, 
طالوت (شاول) ۱ . 
طاق (نام کود) .۰ ۳. 
طاتالوئیس ۱۳۱. 
طاهر (نام حوضی می باشد) و ۰۳ 
طداروس ۳۹ . 
طترستان مد يوب A,‏ عمس چیه 
٩‏ ۶ ۲۳ ۳۳ 9 ۰ 


طترى ۳ ۲. 

طبریوس ۷ | ۰ 

.٤٤ طییغیات‌شفا‎ 

طرف (ستاره) foe}‏ بر و ۲۵ ۲9 ۱ 9 
طراياتوس ٤‏ ۱۔ 

طف (واقعة) BFF‏ 

۰۳۱ ٩ طمام‎ 

طمامی؛ ابی زکریاء Fe‏ 

طواویس ۳۰۳ 

طور ( كوه) ۶۳۷ ۳۲ ۰5 


| طور تابور ه ب و. 


طورتفرق با . ه. 

طور زیتا FEAT‏ ہم ۶ ٩۳‏ ۰۶5 
طور سینا رم٤‏ معا د هک 
طورعبدین ٩۰‏ ۰۱ 

طوس (پادشاه) ۱۳۲ 

طوس , , ۲ ۳۵۹ ار 
طوسی؛ عبدالرژاق ر و. 
طوفان ۱۲ . 


راردا آثار الياقيه 
طوطانس پص+, 
طوطيوس پ۲ . 
طهمورث ۴ے ۶ ۳. 
طيبث ٣۷ھ‏ 

طيطوس ۲ ۱. 


3 
عاد (قوم) ٩ ٤‏ ۳. 
عاشورا (نام روزی است) و می وجي و ہو 
عالی كاهن پ۳ 
عايشه (زن پبر) ۸ے و و 
OF, FETA‏ 
عباسی» مطیع ۳ ٣ھ‏ 
عبدالکعبه ٩۳‏ , 
عبد المطلب ہم . 
عبداله (برادر منصور) مھ ٣ء‏ 
عبداله قلم “روس ووم, 


عتليا ۳ ۱ ,. 

عثماتث ۱۱۹۱۰۲۰۱۸۹ ۱۹۹. 
عثينال و | وء 

عجائپ الطبیعه دوم 
غدل ع و ہے 


غدی؛ آبوعیدالد ہے سر 

عذراء (ستاره) وو وه وو و) پوه 

عذ رام ۹ ونيز رجوع شود بەبتول عڈرا, 

عراف ۹ء * وو ۱ ره ۱ ججحب HAT‏ 
rev ۲۲۹۱ ۱۳ ۶‏ ۳۱۳ پوپ“ 
٩ ۳ ۳ ۰‏ ؟ ۶ پم وا وف 

عزریا + £ . 

arf عرفات‎ 

عزيا ۲و ع, 

.۱ ٩ , عسفان‎ 

عضدالدوله ہو و ۳۲ پ اوس 

عطارد ممم یہو 

عطفان ہو 


| عغلون (پادشاه مواب) ١ ١١‏ , 


ے۔رح.ےححٰٔجح ‏ ےڑل ا 


عقيل | ۲ شه 

عکیرا چون 

عبادالدوله ۽ , سے سم 

غمر ۲۱ ۲۱٩۰‏ ۱۹ اہ یی 

عمران ۳۹ . 

عمقاله ر ( ۱. 

عنائیه (از فرقه های يهود در استخراج سالها 
وماهها) پر ۶۸۹ رو 

عتقفير (دختر نعمان) ۲. و. 

علم النفس شفا ١١‏ ۱, 

علم کاویانی ۸ ء. 

على(ع )۱۵۲۳۹۹۱۲۹۱۹۱۷۱۸۸ ۳۵۳۲و 
و نیز رجوع شود به امیرالمؤمئین (ع). 

شواه (ستاره) بو وه وووه رو موی 

عسو دي , 

ery ۲٩ ۲ ۰ ۳ 8 ۲۳۳ ۱۲۲ ۷۲ ۱ سى‎ 
4 6 باه ۲8 و و‎ fay fol ۳۰۸ 
ita ۲یا‎ ۶۰۱5 ۲۶۱۶ ۲۶۱۱ ۰ 
اف‎ ۱۶٩۳ ' 5 ۸۷ 

عیص ۷ ۰۳ 

عين الشسی , , ۲. 

عين الورده (نام محلی می‌باشد) هو ۱. 


څ 
غائیوس ٤۳ء‏ 
غالوس Fa‏ 
غدیر خم ۵۳ . 
غرانب الصناعیه پوس 
غره , با مب ۳. 
غسانی (سلسله پادشاهی) ۲ . 
غطنان (غزود) وم . 
غفر (ستاره) ۶ ۰ ۵ جوا ۱ دوه say‏ 
مدان (شهر) باه . 
غورديانوس مر 


ف 

فائق خاصهء ابوالحسن و , +. 

ناد رود م . ۳. 

غاران (كوهى درسكه) TA‏ 

iy ۳۱۳ ۳۰۲ ۱۹۷ ۱۹ فارس‎ 
۶۳۹۸ ۲۳۰۱۱ ۳ fro. ۲۳۲ ٩ 
TAF 

فارسی» سلمان ,۰۳۳ 

فارقليط مو ع , 

فاطمه (ع ) (دختر بيغمير) رم ۰۱ ۱۹۳/۱۸۹ 
۳ ۰ ۷ ۳۲ ۲ 5 ۳ ۵ 

فاطیه (دختر معا كك) ر۹ , 

ناوانیا ر و ع. 

لمح پرم وک ۳۲ 

فحل (نام محلی بی‌باشد) ٩۳‏ ۱. 

فرات ٩۳,‏ ۰۱ ۰۰ :۲ و . ۲۶ ۲۷۷ ۵. 

فراسياب و ۽ ۱. 

فراواكك ۲و ۱» ٤١٤۱ء‏ 

فرجوا رجر ۲>. ۱ 

فرخزاد (پسر خسرو پرویز) ب . 

فردویسی وه ۱ ؛ بو ۲ ۰۳۳۶ 

فرس ۰ ٩‏ ۹۲ء 

فرق ثانی (ستارد) پاھ ۲۵ ٩‏ و ۲۵ ۱ ٩‏ و ۲۰۳۱۷ 
۸۸ء 

فرغو ۱۳٩‏ معنا ۰۲ ٣ء‏ 

فرغافه و م ر٤‏ و۳۳ موس 

فرغ اول (ستساره) پوو؛ ووه» وده 
8۹4۸ 

فروپس و" . 

فروغی ۲ . 

فریدول عع ر٤‏ دع ۱ مهو رو باباز؛ 
rE ۲۳ ۰ ۳۳۹ ۲۳۳۸ ۷‏ روم 
ق 9 ۳۔ 

فریطیذاس ب ۲ ۱. 

فريقين و ۲ء 


فھرست اعلام نے 

فسابوث ۱۳۲ , 

تسابوئاس “ااه 

فساموس ۳۱ ۱. 

لسطاط ررم م . 6. 

سوسایس ۱۳۱ 

فسیناخیس ۰۱۳۱ 

فصح (نام شهر) مره . 

ء6٤‎ ٩ فصد‎ 

فصول ۱۹ 4. 

فطافاسطس ۱ ۰۱۳ 

نغبریه (قغربه) ۳+ 

ففکان ۳ م, 

فالايوس ۰۳۰ 

۶۱۹۳ ۷۳5 ۱۲ ۳۱ FFA فلسطین‎ 
EY 

فلك البروج ,» ٤ء‏ ۵ ٣‏ ر۲٤‏ باقء 

غلوفطور مخلص» بطلمپوس ۰۱۳۳ 

۰۱ ÊA فملٹوزس‎ 

تتطيليمون ہ و ع . 

فٹیاس ۱۲ . 

,۳ ٣ فوغ‎ 

فوقای و ع , 

فوقس ۰۱۳ 

فھرستٹ اين النديم 5 

.ع٤‎ ٤ فيبروسيا‎ 

فیثاغورت وو پے | , ۳. 

لیسروڑ ۱۰۱ ۱۷۰ ۱۷۳ ۳۵۳ ۳۵ 
ج ت ۳ + 

فپروز (نام فرشتداى مي‌باشد) ٩‏ ۳۲ 

فیشهرت ایرانی ه ۸ ۱. 

فیتوار بب | . 

فیلادلفوس؛ بطلميوس ۰۱۳۳ 

فیلاطس (حاكم روم) .٣۸۷‏ 

٤١٤ فيلاك‎ 

۱۳۹۰ FAY ۳۹ yA ۱۳۰ قیلقن‎ 


۶۳ آثار الباقيه 


۷ ۲ FETT IETF 6۲۷ ۱ FET. FEI ۱ Em ۶۰6 ۶۳ ۶ ۶۲ ۷۳۹۱۷ ۳۴ 


roe ۶۳ ۶ ۶۲۳ ETI ۶ ۱ ٩ 
.۱ ۳۲ فیلفوس‎ 

فیلمطور؛ بطلمیوس ۱۳۳ 

فيلو كوس و . ۳. 


ق 

قابیل ر ۳5 

تادسیه ع و ره پ۹ £. 

قارس ۳۰ . 

تساسر ويس چرس TAY‏ ورس رم 
۷ ۲۳۹۰ ۷۳۹۲ ۳۹۷۷ ۲+ ۲۶ و 
FEIT FEIT 8‏ 6۱۶ وہر وی ۱ ۶۲ / 
۳ ۲ ۶ * ۳ ۲ ۶ دید ۵ ۲ ] . 

ثاضی و لفح ,۳ , 

تاللسی عع» ریس ویسه برس مر 
FAA PAN FFA TAÊ‏ و جاتب بر 
FEE ۰۳ ۳۹۸ ۳ ۷‏ مس كه 5۳۷۷۲ 
fre Ere ۶۲۲ ۲ + ۲۶ ۱۷۱ ۶۳‏ 
۵ ۲ ۲ :۰ 

قانون مسعودی مہ ۲ ہ٤6‏ ب۷وه, 

قاهت (نبي) . ب. 

قباد و ور پر٤‏ سيو رو 

قباديان (حکیم) ۽ و. 

قبرس پو 

قبریانوس ر و ع. 

AYETA AE ۱۳۸۳ ۳۱۷ ۲۱۲ قبط ص‎ 
iE FAA FAY ۳۹۱ ۳۹۱۰ ۸ 


itr EE ۶۱۳ ۶۱۲ ۶۰5 ۲ ۰ 8‏ 
۳ ۶۲ ۶ ۲۶۲ ۶ ۶۲ ۳۲ 
قبطی عو پم ب٤ ٤‏ 
قبطيان ويس ديسب ري ویس ورس 


FA FTAA FFA™ PAE TAT ۲ 
ی8‎ ا٤‎ ۰۳ ۳٩۹۷ ۶۳۹۲ ۲۳۹ ۱ ۳ ۰ 
$j Ee FEE ۶۱۳ ۱۲ ۲۰۵ 


ar. 5 ۱ ٩ ۲ ۶ ۲ ٩ ۷۶ ۲ 6 

قبطی» باریه‌ای ٩۱‏ ۱. 

قداح» بیمون ۽ . 

قدس عتا (نام محله‌ای می‌باشد) 5و .٤‏ 

قرآن مجید ۷| ۰ ۱ ۱۱ EFA‏ سوه yer‏ 
۳ ۱۷ و رط ۲۳۰۳ ۳۰ ررس 
۲ ۲۳۹۶ ۰ ۲۲ ۸ ۲6۲ ۷5۳۱ ۲ 46 
taro tof tors ۷۵۲۳ 4 8۱ fo.‏ 
۸ 5ے 

قرامطه ۱۹٣۳ء‏ . ٣م,‏ 

قرانات م. 

قربات (نام محلى مى باشد) ٩۳‏ ۱. 

لروي وو و ي 

قريةالعين عمسم 

قرنوس ۰۲ . 

قزیش ۲۱۸۷ ۱۳۱۱ وجوم 

قريقوس ۱۳ : 

قریدنو ری 

قسری» خالد ۲ م, 

تسطتطنيه ۳ ۲۱۶ ۱۳۷ ۱۳۸ یپ 
8 ۱ ۲۳۱۳ 1555 55 ۶ جرهة:؛ ٩و‏ 45 
ء 

تسطنطین پع؛ يغ رو وہر رو 
٩ ۲ ۶ ۵ ۸‏ ۵ ة 4 يندة, 

تسطنطین (اصفر) پ, 

قسطنطينى» میخائیل ۷ 1 ۰ 

قضب البان (ام بازار) ۳ ۳. 


قاس ۳ھ 

قلي (ستارہ) ۵ say Fa)‏ 
تلود یوس ۶ ۳۵ ۰۱ 

گم ۳۵۳ 

قمبوزس ۰۲ ۱. 

قمر (نام کوه) ہ. .٤‏ 


ورس ٩ ٣‏ ۵ ۶ ۷ وج 


قورياقوس ۰ و ۰4 

تقولا م24 £ 

قوطای بو ع. 

قویدوس ۳۵ ۰۱ 

EÊ ۱۳۹۲ ۳۲ TFA) ويم‎ dgi 
Ere ۳ 6 

قیرواله ر ۶* ۰5۱۲ , 

قیساریه (نام محلی می‌باشد) ۲۱۹۰ ۰8۷۳ 

قیصر £۹ ۰ ۰۳۱۳۱۹ 

فيلبقوس ب ۱ . 

قيلوث ۳ £. 

٦٤ ٤ قیورلوس‎ 


کابل ۳ھ 

40 j « كاذى‎ 

کاکثل #5 

کامفیروز غ ەم؛ موس. 

کاوه کیمردال ورم يسم ۰۳۳۸ 
كاهلء عالی ۰۱۱۳ 

کجذر یکانیک ہ وم. 

کحال ۷ ۰ 

کدلیا م .٣٤‏ 

کربلا وو ر؛ گج 5۳ھ 

کیج إ ۳۵ھ 

گرساس پ٤٤.‏ 

۳٩۳ کرمخوارہ‎ 

. ٤ ٩ کرمین ب‎ 

كسدران (از انواع سالهای یھوڈ) .۸٦‏ 
کسری .٤۷وا‏ ھ1۹۰1۸ 
کسروی ۹۳ 2 ۲۱۷۱ ۲۱۷۲ ۰۳۳۸ 
کسوفات م ۷ه؛ ۰9۳۹ 

کشکرانی» یوحنا و , 
لعب‌الاحبار ورم 

كعبه پم Fo FIA FI‏ ۷۳۲ چپ [ و ۶ 


فهرست اعلام ۵« 
۳ ۵۳۱ ۵۳۲ ۲۳۵ ۳۹ و 
کفالایا و .۳ 
کلب‌الجبار و ۰۳۲ ۱٩‏ 4. 
کلومی وس ` 
كلدائيان ۰۱۳ و ره. 
کلده ۲۷۳ رہ 
کلواذ ر ع ع. 
کلواذا ۰۳۲ 
کلوپترا ۱۳۳ 
كمجكت (نام قرید) .۳٩۳‏ 
کناسه» ابویحیی ٩ه‏ . 
کنانه ہر 
کندی» یعقوب .وم ۳۹ ۰۲ 
کنزالاحیاء ۽ . ۳. 
بكئعان چ ۰ ۰۱ 
کیکه وى 
"کنگذهندی ۽ . ۲, 
کوبت کال ۳ 
کولی اعلی (نام محلی می‌باشد) ۰٩‏ ۳. 
کوراهواز بو ب, 
کوروش f ۰۲ r‏ ۱۰۲ وپ 
۰۳ 
کوزك (دختر ایرج) ۷۷ ۰ 
كوقه a‏ ۳ ۷۱ ۱۹۵ ۱۳۲۰۱۹۸ 
کوهی» بیژله . . ء. 
كوويه (نویسنده فرانسوی) ۰۳ . 
کیائی ۲ ۳ 
کییشاسپ ٤۹‏ ۱. 


کیخسرو و * ينها م۶ ۱ ۶۱ ۷۱ ۱ ۰ ۲۱ 
٩ ۱۲۳‏ ۳۲ ۰۳۳۰۲ 
كيتباد و ع» و١٤‏ ١؛‏ + ۵ ۷۱ ۲ ۰۱ 


کیکاوس 4 جرع ۷۱ غ وہ٤ jor‏ 
کیلهراسپ و ء ۱. 
کیماك + Ef‏ 


كيوسرث , ۸۲ رسا ۳۶) وج ۱ 2 5 ۲۱ 


جوع أثار الہافیء 


a. ٩۳۲ ۵ ۱۰ ۷ ٩ 


کت 


گرشاسب و4١‏ . 
گرگان ۲ ۰ ۱۳۸ TEYA‏ جوف 
گشٹاسب 2 ۲۲ وو ۳ ۲۳۳۰ Fo,‏ 
تا و ۽ و . 
کناوه نارس ۰ ۰۳۲ 
درز ۳۳ 
5 زج ۲۳۳ ۱۳۳۹۷ رخ پا و ۱۳ برد على 


لل 


لات (نام بت) ہو ۲. 
لاس اسیا ے سپ 

لان وہ 

لاوت (اکبر) پ+. 
لاون (اصغر) پ۳ ر . 
لاوی (أصغر) ۶ء 
لاوی (اکبر TA‏ 


لاوی (نبی) م . ۱. 


لخمی (نام سلسلف پادشاهی) FIAT‏ وم 81۱ 


۹۳۹۷ء 
لقمان رپ , 

لنطوس پپ٭, 

لنفا روس ۷ ۲ | ۰ 
لھراسب 411 ۲ و4 ينيااء 
لواساثنوس ب ۲ , 
لوقا ۳۱ یع پری 
لوقاسٹ ١م‏ 
لوقیوس و ع. 
لیلةالبدر و ٩‏ 
لبلةاليرات ہج 
ليلةالصد رم موه , 


بت تج سب اليا | 
سس ود 


ا 


یلها لغدر ۶ ۳ 5 . 
ليونطيوس ۽ ع. 


و 

ماجوج 8 ۰*۰۱ 
مأخذالمواقيت پوپ اپ 
بأمون الرشيد +,) , ب» رب 

۳ 9 ۰ 
بادی اول ٣ء‏ 
ماديه (پادشاه غسامی) IAT‏ 
سارتا ود و 
ماراڈورس  .۳۱٩‏ 
مأ رجيورجس و و . 
مارسرجس ٩۷‏ ع, 
مارشاتما ےی 
مارفوئبا پو ۽. 
کارفٹرت پو ی 
بارقوس ۱ 4 ۲ EME‏ ہر ہروا 
ساز کندیو ٭م, 
مارية ۲ , 
سارية راهبه پ٤ ,٤‏ 
مارية تبطیه ع و , 
سازندران ےرہ رب 
بازندراتی» حاجمیرزاحسن 5 ۲. 
باشاءالله (استاد منجمان) ب . 
ساطن ۹ FAT‏ ۶ ۰ ۶ ۱ ۲ 
ماعلثا (نام عیدی سی باشد) و٢٤‏ , 


باللهند (ابوریحان ببرونی) بم 
سامولوس و۳ , 

ماموسوس ٭ ز. 

ماتديش ۳ م. 


سائی ۳۳ ۱۱ وو EIS‏ ماس eq‏ 


TAIN TI‏ پیوس 


ساوراءالٹھر (شھر) یه پور ہپس 


6 < ۲ A 


باه (از بلادھا سی ياشد یعنی جبال) ٤‏ د وہ 
بيارك | » ۰۳ 

مبيضه ۰۳۱ 

متقی ۰۳ ؟. 

۱ ۰۳ ٩ متوشالح‎ 

مت وکل (عباسی) وم؛ ۳ sar‏ 

مش ۱۳۱ ۶۶۰۶ ۸۷ ۰5 

۹ ey 4£ ۳ ۰۱۷ ؛م٤ مجسطی‎ 
êy} ! ۶ 

۰۷۳ ۶۳۶ ۲ ۶ ۳ ۶۱٩ بجوس‎ 

مخرم بغداد و ر | . 

محمد بر ۲ ۲۳۰۳ ۳۱ ۳۱ ۳ ۰5 
محمد خوارزسشاه ۲ ۳۱ 


محه‌ود (پسر سبکتکین) . ۲. 
مدائن 6 ٩‏ ۰۱ 

مدغل در صناعت ره مر | ه. 
مدخل كبير ۸۸ ۳. 


81۹۳۷۱۹۱ PIAA FIA 4٩ مدینه پچ‎ 
۰۵۳۹ ۵۲ ۸ ۲۵۲۲ fore erf 
+ ٤إ بدینه شاپور‎ 

مدیان رید ر ۰۳ 

براپای ۳, د. 

مرحشوان 8۳ 

٣۳ مرداويج‎ 

مردیئو و . ۳. 

سرزباٹ و ۱ 

مرعیدا بر و .٤‏ 

سرقیلویس ۸ ,۱۳ء 

مر كينوس ۰۱۳۸ 

.٤ ٩۸ مرسارى‎ 

مرو دو ۱ ۹ ۲۱ ۰۱ ۳ رک که 
سرواث ۱۹٩ ۱٩۲‏ ۰.۰ ۰۲ 

سرو رود ۹ ۱ 

مروژی» یوحنای هدع . 

مرو شاهدان (شهر) +8 


فهرست اعلام ۶'۶ 

مریخ .و2 ياج ه. 

مریم (دختر قيصر) ۰۰ ۱. 

مریم (دختر عمراك) ۳٩‏ ۰ع؛ دهة؛ 
٩ Ey FE" ۶ ٩۹۵ ۷ ۵ fev‏ / 
ی۹۰ ۶ ۰ 

مزدلك | ۳۱ ۳۱ ۸ ۰۳۲ 

.۳٩۳ مژیخند!‎ 

۰۳٩۳ سمافوغ‎ 

مسالكك .۳ ۱۱ 55۲ 

مسجدالاقصی ۳۲ ۵. 

مسجدالحرام ۳۲ . 

مسمعانٌ ۲و۳ 

٩ 9۳۷ 9 ۲۲6 ۱۲۳۰۸ ۱۳۰۳ ۲۱ سبح ع‎ 
igs ۲ ۲۶ ۹ 1 هه 1۶ بر ه‎ ا٤٤۹‎ 
۷٩۹۳ 12 هر‎ TEAY fA ۶6۱۸۳ FE 
رف‎ ٩ ۲ ٩ ۹ 

لہ عب سپ اس 

بشتري (سیارہ) ۲۳۵ ۲پا ۱۳۵۰ یر 

مهس .ا وم ۱ ۱۱۰ 6 ۱۲ ۱۵ ٩‏ 6۳ 
rvs‏ ۳۸۱ ۲۶۱ م ۶۳۰۶۶2۲ ۳ 5 6 
Êr‏ 

سبری) شرسس ب دع 

مصطلق ١‏ ۲ه. 

سطروذورس +۳ ۳۷ روم رس 
PAN FAS‏ ۳۸۸ ۳۹۰ ۳۹۷ 5 ۷ 
ہے 5 ۱۳ 6 ۱۲ ۶ ۰ ۲* Er‏ ۳ ۲ 5 
ع ۲ ۶ * 9 ۶۶۲ ٩‏ ۲ ۰۰6 

مظفر» قسطنطنیوس ٩۳‏ . 

بظضش هبلاني ۳۸ ۰۱ 

معارفالروم وه ع. 

بع او لا مهو ۲۱ 
۲ تم 

بعتضد (عباسی)۱۳ ۱ 0۳4۵ ۳, إ) بيس 


TFA 4۱ ۹+ ۱۹ 


۷۳ ۲ ۳۹ + 
مم (عباسی) ہہ ۱ . ۲ ۰۰ ۰8 


2۸ آثار الباقيه 

معك عم | ږ 

محری؛ ابوالعلاے م.م و و و 

معزالدوله (پسر عزالدوله) و ر , 

مغعزی بو ۲ 

معظم ۹ء ۲. 

معمودید (نام روزي سی ہاشد) وه ٤۔‏ 

مغاربه ب ع ع. 

٤٤ ££ )۳۰ مقالات‎ 

مقبايا» شمعوٹلی 8 ٩‏ ۰ 

مقتدر پالله و ۳. 

۰۱٩۰ بقولس‎ 

مکثفی ۳, ۲. 

مکسیموس ۵ ۵ ۶ 

لگه بیع پر و IAA‏ رو سور وه 
tory ۳۳ ۰‏ پر ہو ۲۰۳۳ ع ۳و ta‏ 

سلاحم پر ۳۱ 

.٤٤ بلطيه‎ 

ملفان؛ يوحناى جو , 

ملكا و ۽ ر. 

ملکائیه +عع) رعع» یووی دوع موی 
TEN‏ 

ملک اردشیر. ب , و یز نگاه شود بەاردشیر, 
ملكك؛ شاپور ر و ء. 

يلك عاذل پیشداد ہےر 

ملکٹء سرقيان ره ٤۔‏ 


ملک مؤيد ہے ۲. 

ملكك يزكرد ۰ مور و نیز نگاه شود به 
یزگرد و خسرو برويز, 

.,١ ع١ ملهى‎ 

. ٤, سلهياته‎ 


مليكه (دختر داود) و ۱. 

ممالكك , ۳ ٤٤٤ ٤٤۱‏ 
منارمعنبان أعيفهاني ٣۳ھ‏ 

مناظرالنجوم , پم, 


ملتصر ہے ۳ 


َم 2 


منتصف اللہ ۲, ۲. 

.١ ١ ملخالوس‎ 

متصور (خليفهعباسي) ۲۲ ۱ . رر ما 6۷ 
۳۰٩‏ ۰۳۱۸ 

منصور؛ اپوجعفر ر ۲ع , 

منكور. إ٤‏ . 

منوچھری پ و و , 

منوشجهر (منوچهسر) بر و» بو ۱ 5و 
٩٩ ۲۱۷۷ ۱ ۰‏ ۲۲ ۲۳۰۱ ۳۳۶ وب 

ملی ۳و 

موالید , , ۰۳ ۱ . ۳. 

مواطوس از 

موس FA ۳۷ ۷۲ ٤‏ ۲۳۱ ۱۷ پپ) ہپ 
٩ TEYA ۳۰۳ ۷۱۱۰ ۱ + ۸ ۱‏ 6۶۲ 
fff, ۶۶۳۹ ۲۳۸ ۲5۳۷ ۳۲۱ Era‏ 
for) toro ۷۱۷۷5۱ ۶۱۰ ۴۳‏ 
oof for ۱۳۶‏ 

موصل ون رب ری 

موفق و , ۲. 


. موقال وو ۔ 


مولوی م ۱ . 

سھرگان (نام محلى مى باشد) اا 
مسغانِ ۳ ۳ + 

بیئریوس پ1 

ميث زرس‌اید و۳ 

میخائیل ۹٭۱۳. 


میرلن ۽ | ۶. 
ميساث وو و و. 


میشانه رو یور و( مه وور. 
بشایل یپ 

ميشى ۱۱ ۱۳ ۱۵ ۰و۱ هن 
میکائیل ۶ ۰ 

میلادیه (از فرقه ای يهود در استخراج سالها 
و باهها) زار با 

ميمونه (دختر حارت) ٩۱‏ ۱. 


ميناي ۲و ع. 


ي 
تابغه ذیبانی وم ۱. 
ئاپلىس ۳. 
ناثان (نبي) + ۲ £. 
اخفاسوس .١ ١١‏ 
اخو ۱ ۳ ۱ 
ناداب ۳۰٩‏ 
اروس ۱۳۶+ 
نارون ( رون) ۶ ۳ | ۰ 
تاصرالدوله ٩‏ ۱ . 
نافرطاس ۰۱۳۲ 
تاقاطاتباس ۱۳۲ 
اوسارجی ۵ FFA‏ ۳۹۲۳ ۰ 
نشره (ستارہ) رو ۵ ۵ ۵ Fa,‏ 5 5+ 
تجاشی (پادشاه حبشه) ۱۹۱. 
نجران ۱٩۰‏ پچ 6 ۷ ۳6 5 
جب ۳ . ۽ 
تحری؛ يحلی ۰۳۰۲۷ 
نخيله (تام محلى می باشد) ۱5 ٤ء‏ 
تسطاس ۰۱۳۸ 
نسطزوس ۶۱۸1ء 
تسطورس وع 45 م و ع» 46 ۰5 
سطورسی ه ٩‏ ع. 
سطوریه عع برع ع» رد £ ۹۰ ۲۶۵ 
EA 6 ٩۷ ۲۶ ۹٩٩‏ 
تصاری ور ۱ رب سج ۲۲۹۲۲۲ 
PPE E‏ و۱۳ ۲۹۲ ۸ #41 ۵ ۲ ۰۱ 
نصرانی» این سنکلای عو ۰۳ 
تصیلین و ۰۱٩‏ 
نطات (بازار) OFF‏ 
نظامی مع ع. 
نعائم (ستاره) ه وه » و 5 5 ۱ ٩‏ 5 ۰ 
نان ور ۱ ۲+ وه 


نهرست اعلام 8۰ 


تفخراس | ۰.۱۳ 


.۱ ۳٩ تقفور‎ | 


قفورس پ۱۳ 

ليلو ع. 

نمیر (طایفه) . ۲ ۱. 

توسعدا لا خبیه ىہ کا ۵ ء 

۰۲ ۹٩٩ وامیس‎ 

لوح (غبی) ۱ ۲۳۳ یدیا بای toto‏ 
Tor‏ ۱| ووم 

نوراصلا ړ | ۳. 

نوروز (وساله) ۷۹. 

۰۳۰۲ ۳٩۹۱ نوسرد‎ 

. ٩ نهاوند‎ 

.۱ ٩۸ نهروات‎ 

۳٩ نیسن‎ 

۰۳٩۲ تسلج‎ 

نيشابور پو ۸۱ ٤٣‏ ۳۱۰ ب 5. 

تشحال ور 

. ٤٥۲ نيقولاوس:‎ 

نیقیه (نام شهر) ره ۰5 

ٹیل ويس : .£ پر ۰۶۳ 

تخپ ۲۳۹٦‏ پاب 


۱۲  سولیت‎ 


وارتوش ر ,۰۳۰ 

والانطينوس» غردنیوس ۱۳۸. 
والسی 5 و +1 بر د 5 

وپاحنیفا رح 5. 

وار ۳م إء 

وڈان . 

وراقء أبوعيس 1:۳۰ ۷:۶۱ ٤٤‏ 
وردانشاه مسد 

ورهاء (نام بحلی می باشد) ٩۰‏ ۰۱ 


F1‏ آثار الباقيه 
وشاح 5 

وقارینس و۳ . 

وقدة سهیل ۽ ۲ 5. 

ولعه حره پ٥‏ 

ولریینیوس ۰۱۳۰ 
ونسطورس (راهب) بر ب. 
وغرز ١۸۱‏ 

ويرك پوپ 

ويكرد ۵ ۴ء 


- 


قاببل ر ۶ ۳. 

هاجر (مادر حضرت اسماعیل) بو ۲. 
هادي ہف ھ ۰۲ 

هاروگان ۲ع۳. 

هارود (برادر موسی(ع)) ۸۱. 

هارون الرشید مه ع , 

هامان ع ۷ ع؛ می وی ریو 

هامان سور و .٣٤‏ 

عدلی؛ أبوذويب بامه. 

هرات پور ہرم 

فرقل ۰۱۳۸ ۱۹6 ۳۱۳۱۹۰ 
شرسر پر" زا وا پو پوه ءوسا 
۲۳ ۰ ہرز ۲ ۶ ۱۳ با ۵ ۳+ 

هرمزان ہ .٤‏ 

تسرد > رس 

ظرسس ۰ ۲ ٩‏ ۲۲ ہے وا ہر٤‏ ۵. 

هروداد م ي 

,۱ ٩ . هدیل‎ 

هستیر (نام شاه) ۳۵ دس ع, 
شغ (ستاره) ۰ fod‏ ۱و و و۲۵ ردو 
۳ 86۹ 

ملالیه خديجه وى , 

هيدام دب رپس 

شمدال ٭و۹و. 


همداتي» يديم , ۽ ه. 

هش ۲ ره مه ره وپ 
٩۷ ۲ ۳‏ ۲۲ ۳۰۱ ۸ ۳۰ م ۱ tro‏ 
۳ 2 * ۲ 5 ۵ , 

هندوچلن ۳ء ر٤‏ پو ۲ 

شلديء حله و | ۽ 


۲۲ 1 ۰ ۷۲ ۳ 


هنعه (ستاریا روما رود .دوه دوه 
۷ 8 + 

هوازن | ٣‏ ه. 

ips و۳۳‎ ۱ ٩ ۱ 5 ۲ هوشنگ‎ 
Fa, ۲۳ 5 ۵ 

هيا کله پو . 

عيرذوس (قيصر روم) ۰۳ . 

هبلانه ‏ ع) يع ؛ پو وی 


یی 
یاجوج وو "۰ 
يافول (نام فريدون است) رم ر , 
ياناخن (نام مام) پہپسم, 
بجی 4551 ٩‏ 5 وع بو وا ود 
يرموك (نام جنگی می‌باشد) ۽ و . 
یزد انخسیس . پ, 
يزد گرد ۶ ۳۱ ٩‏ ۰ ۲۵ ۵۳ وا toy‏ 
۴ ۱۹ ۲۱۷۸۱ ہو ۱۱۹۳ vr‏ 
۶ ۷ ۱۱۳ ۸۱۹ ۱۵ ۲ ۱۹۱ 
۳ ۳ ۰ 
یزدگرد هزاری (وزیر دربار یزدگرد) پ, 
یزیت ۰۱٩۰‏ ۵۲۱۷ 
يسع لی + . 
لسوعيين ۲ و ع, 
بسر ورپ , 
يعقوب (نبی) ۲۲۲ ۱۳۲ . و ویر پاپ ر٤‏ 
۳ ۷ ۳ ۶ وود مہ 


يعقوييه ٤ع‏ یے و وع پو ع. 


serr ۲۳۱۹ ۲۳۱ ٤ر‎ ۳ ۱ يبامةه‎ 


من یه موا ۲۱۸ ۲۱۱۹۷۹ موړا روا 
Es ٩ ۲۳۸+‏ 

ینعم » یاسر وي و , 

ينوا ريوس Feet‏ 

یوائیس 25 ؛ 

پوحنا »و ع» EE EY‏ اه پرع٤؛‏ 
يدق ۶ * ٣دت‏ 

پوربعم (غلام رحبعم‌بن سلیمان) , ۱ ۱. 

یوسطنیائرس ۱۳+ 

یوسطنیئوس :۳ . 

لوس (ثیی) ۳۶+ پر ۳ وہ 

يوسف (نامزد حضرت مریم) .۰۳۲ ۳۳. 


فھرست اعلام ۶۱ 
پولیانوس ۰۱۳۸ 2۳ء 

يوليانى ۲ ع. 

یولیوس پپ. 

یوان ۰۲۹۰ 

يونس (نبی) ۸ ۳ ۲۱ ۸ ۷ 5 ۲8۲ ۳5 
يوياقيم (بدر مريم) باب ع. 

#۲ ۳ ۲۳۲ 8۲ ۱ یھوٹ ۶۱ ۰ ۱ :: وم‎ 
1۳۳ پپ)‎ ۳۱ 6۳, 8۲ ٩ ۲ ٩ re ۳ 6 
FAY FA ۲۸۵ TAÊ AF ۷۸۲ ۷۸۰ ٩ 
6۱ . وو در‎ ۷۹۳ Fr FAG IAA FAV 
۰۱ ۳۶ ۱ ۳ 9 ۱۱ ۷۱ ۰۸ 
۱۱ يهودا م + ع ۰۲ رہ‎ 


